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شکیلا زنگنه «اهمزاده»  

     ﷽ 

 

 نام اثر: 

اهــــــــــمهزاد  

 ژانر: 

، انتقامیمعاشقانه، مع ایی  

 به قلم: 

زنگنه لاشکی  

وع:   تاریــــخ شر

۰۰۱۱مردادماه/  /  ۱۰  

 اینستاگرام نویسنده: 

@shakilazangenenovels  

نویسنده: های آدرس چنل تلگرام تمام رمان  

@shinnovels 

 

 می
ن
ن چنل تلگرام نویسنده و سایت باغ استور حلال و قانوی باشد. خرید فایل رمان فقط از طریق ادمی   
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شکیلا زنگنه «اهمزاده»  

 سخن نویسنده: 

ن اگر ناچ ن نوشی   قدرت والا پس خورددر قرآن به قلم قسم نمی خداوند  بود؛ ی 
ً
.دارد یی قلم قطعا  

ماهزاده 🌙✨ 

بخونید،عزیز دردونه مادر رو با عشق   

ن ولی یی هاقصه شنوشت آدمی نیا قصه انتخاب شد؛ نیا یاسم برا نیچرا ا  یپا هستش که انتخاب غلط داشی 

 کنه  می یی  به کل تغ شیزندگ ی  و مس اد یم ونی  ماه که از دل گذشته مادرش ب ار یاز د یدخی   تیروا، انتخابشون موندن

؟کی  از ... انتقامی برا اد یخورده، ش پا شده تا ب انتیکه مادرش از جنگ عشق و خ  حالا بعد از شکست   اون  

  قصه با تمامی نیمرد ا تیشخص !بزرگ د یپسر جاو  از 
ِ 
قصه رو  نینه تنها دخی  ا اون، خواهد کرد  یقلبتون باز  رگ و ی

.انتقام خواهد شد نیبلکه اسطوره ا کنهرام خودش می  

  شما 
ن
کم رو  که معتن   د یرو بخون قراره داستای  نیابد ا تا و من کشهجز به جز کلمات و جملات به دوش می یرو اسم دخی 

.دوست خواهم داشت وار وانهید بچه رو  

 

اول و رسمے اثر ، سندهینو  لیواقعے بـہ همراه چاشنن تخ یانامہیبرگرفتہ از زندگ اےنوشتہ  

 

 رمان خلاصہ
ن
:و معرف  

ے به نام؛ شود یکشمکش عشق و نفرت، زاده م  در  "مَــهزاد" از دل ماه... دخی   

 نفرت   تخم ک،یتار  یانہیکه هر شب با حضور ک  کسے...مهتاب، از تبار بهار و زاده شده از ملکہ آسمان، ماه ہیروشن به

چراغ انتقام در قلب مهربانش روشن  و  شب مےدرخشد اهےیزائدالوصف در آسمان دلش همچو ماه در ظلمت و س

م از پدرے محکوم شده بہ سنگ دلے، که مادرے دلسوز که آتش انتقا اے مبهم و آشفتہ؛ از زبان گذشتہ  .شودمے

ک قصہ مان ب روز  کرده  اهیس زشیروزگار را از روز ازل براے او و عز  .مےکند شی  یبه روز در دل دخی   

( ماهمهزاد بہ معناے : زاده ) 

ی  امــ "  "  

 کیمالا مال از لطافت و به جنس دستهاے ماهے در قلبِ  چیبراے ه ـےکہیتنها کِ یمتکیر و متعهد بہ شبِ تار  مردے

 لیانتقامے بـے دل چہی... که باز اششانن یو ثابت بر روے پ د یبا اخمے جاو  مردے؛ ستین ـےیظاهر سنگش جا به نوزاد اما

عشـق روز موجر بنام کی اما شوداز مهزاد می   
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شکیلا زنگنه «اهمزاده»  

ک دل چرک یپسرکم را با رو  شنوشت چنان گره خواهد زد نمیماه دخی    

 عج داند نمی چکسیکه ه  ـےیهاکه در چشم  ستیروز، روز  آن
 
ثبت خواهد شد بیچہ رنگ است اتفاق  

( دی  معناے: کسے کہ هرگز نمےم بہی  ام ) 

 

 می
ن
ن چنل تلگرام نویسنده و سایت باغ استور حلال و قانوی باشد. خرید فایل رمان فقط از طریق ادمی   

 

   رمان به علت شباهت   نیا" 
 
 شانیجاهد داشته به ا مرحومه شهلا که به داستان زندکی

"شودمی میتقد   

************************************************************ 

 مقدمه؛

...چه زود فهمیدیم؛ چقدر با روشنایی فاصله داریم  

شوید! کند و صورتش را در حوض آب میوقت  ماه هر شب در کنج حیاطمان گریه می  

ن به دلداریش آمده... میماند تنها که می بینم زمی   

شوم میان بودن و نبودن و... آن وقت پخش می  

های خاموش! سازم برای هدیه به ستارهترانه می  

ِ عشق گذرمان به  و سیاه انتقام براست  چه شد که در آسمان تاریک افتاد؟ روشنایی  

 

ن چنل تلگرام نویسنده و سایت باغ   میخرید فایل رمان فقط از طریق ادمی 
ن
باشد. استور حلال و قانوی  
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صل اولف  

 راوی؛

ن می تاخت! کوبید و مثل یک اسب رها شده از اسارت میبا تمام وجود پا روی زمی   

س و آشوب همه وجودش را در برگرفته و از طرف دیگر، دهان خشک شده داشت   اسی 
ن
از طرف

جانش به شماره های یر دوید و دیگر نفسمیوقفه شد که یر آورد. یک ساعت  میجانش را از پا در می

 افتاده بود. 

د و یر ای رنگ را محکم در بغلش میساک شمه
ن فسرر های شباز و مافوق پشت شش اعتنا به ایست گفی 

ه شده بود و می دوید. به جلو خی   

ه ر  شد که غرق در سیاهی شب شده و ماه گویا قصد نداشت از پشت ابرهای تی  آسمان دو ساعت  می

 بنماید. 

.ندزدو میانه راه یخ می و ریختهمهابا روی صورت ش  شده از شمایش فر های سمجش یر اشک  

 که به چهار راه رو به رو نزدیک می
 
شد لبخند روی صورتش جا خوش کرد. با دیدن اتوبوس قرمز رنگ  

ن د به شعت از پیاده رو خارج ش  شلوغ هایی که پشت چراغ قرمز ، از لا به لای ماشی 
ً
خیابان اصلی نسبتا

گذشت که ناگهان همان لحظه اتوبوس از پشت شش رد شد. اند داشت میایستاده  

کوبید، بدون اینکه آوری خود را به در و دیوار سینه مییر توجه به قلتر که از ترس با صدای شسام

ن کوچه و به پاهای  ای که به چشمش خورد پیچید نگاهی به پشت شش کند بلافاصله داخل اولی 

ی بخشیسست شده های بلند و سنگیتن ساک امان از صدای نفس نفس زدند، اش شعت بیشی 

کردند با اش را تار کرده و هر چند دقیقه یکبار مجبورش میهای مزاحم دیدهایمانش بریده بود. اشک

 پشت دست محکم پاکشان کند. 

راغ های زرد و پر نور، اما کوچه سمت چت  تر با چبا دیدن دو راهی وسط کوچه که سمت راست  بزرگ

 کوچک
ً
تعلل در کوچه تنگ که در سیاهی شب غرق شده بود رسید یر تر و تاریک به نظر مینسبتا

 پیچید. 

دوید صدای بلند افکارش در شش پیچید: وقفه میهمانطور که یر   

 _بازم که سیاهی رو انتخاب کردی! 
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داشت انگار شانس برخلاف همیشه اینبار با او یار شده و به ای که اوایل کوچه قرار با دیدن خرابه

معطلی به سمتش رفت. افکارش دهن کجر کرد، پس یر   

ن میایستاد... سعی کرد از سینه ون بیاورد ای که به شدت از دویدن زیاد بالا و پایی   بی 
رفت نفس عمیق 

داد هنوز آن دو مرد که نشان می  تا کمی حال ناخوشش جا بیاید. اما صدای گریه کوچک و صدای پاهایی 

 
ِ 
اش هستند نگذاشت نفسی تازه کند. در ی  

 که زوار در رفته و زنگ زده بود لبخندی روی 
 
به انتهای خرابه که رسید با دیدن در فلزی لجتن رنگ

صورتش جا خوش کرد. به سمتش رفته و پشت بندش در را بدون ایجاد ش و صدایی به شعت و با 

ن شد و خاکی نشست. شیــــع ساک های ریزش مینوز صدای گریهاحتیاط بست. ه آمد. تخت روی زمی 

د و آنرا تکان تکان داد که صدایش کمی کمی  شد. با شنیدن صدای آن دو مرد قالب  را در آغوشش فسرر

اش را پر ش و صدا، ها از حس منفور ترس تا حد ممکن باز شدند، آب دهان نداشتهتهی کرد و چشم

اش احساس شد. داد که اینبار طعم شوری و خیسی خون در گلوی خشک شده محکم قورت  

؟! -
ن
کجا رفت ایمای  

دونم قربان، من فقط دیدم پیچید توی این کوچه. _نمی  

لعنت  زیر لب زمزمه کرد و گفت:  ،مافوق با آن صدای زمخت  

 _تو از این طرف برو منم از اون طرف. 

چشم قربان. -  

وشش رسید با گوشه شال چروک شده در دهانش را محکم گرفت. صدای دویدن هایشان که به گ  

ترسید ایش محکم و تند تند تکان داد، با اینکه آرام گرفته بود ولی میباز ساک را در آغوش گهواره

 صدایش باعث شود برای آخرین بار اشهدش را بخواند! 

 آرام از جایش بلند شد. 

 شد صدایی به گ
ن ن کرد و وقت  مطمی  رسد دوباره به راه افتاد. وشش نمیکمی گوش تی   

ن شش را باید خم می کرد تا دیده نشود. بر روی پنجه دیوارهای خرابه کوتاه و بلند بودند برای همی 

ان شعت بخشید. از خرابه تنگ و باریگ که مثل یک راهرو به نظر می یر  ن جان پاهایش به قدم های نامی 

وع کرد به دویدن. رسید خودش را پرت کرد داخل کوچه پشت  و  با همه توان شر  

 وارد خیابان بزرگ دیگری شد و اینبار به پشت شش نگاه کرد. 
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ن و موتور رد مییگ درمیان خلوت بود.  های شیــــع تبدیل کرد و وارد کوچه شد. شعتش را به قدمماشی 

 دست راستش شد. 

و کلافه زیر لب با خود گفت: آنقدر از این کوچه به آن کوچه رفته بود که دیگر صیر زیادش تمام   

ن یکبار.   _خدایا فقط همی 

ون نمی حس آمد اشک هایش را برای بار هزارم از روی صورت یر با دیدن ساک که دیگر صدایی ازش بی 

ای که انتهای کوچه و در شده از شما پاک کرد. شش را بالا گرفت با دیدن تابلوی هک شده شدر خانه

 داشت ش جایش ایستا
 
د. بزرکی  

ه که بالاخره ماه کامل را در آغوش خود جای داد نگاهی انداخت و فکری به  با لبخند به آسمان تی 

 شعت نور از ذهنش عبور کرد. 

اش را ش برگرداند. هیچ کس نبود. آرام به سمت تی  برق اواسط کوچه رفت و هیکل نحیف و ریزه

 پشتش پنهان کرد. 

اشت و به آرامی در ساک را که دیگر کهنه شده بود، باز کرد. دست یخ زده اش را روی زیپ زنگ زده گذ

های رنگیش افتاد با یادآوری کسی که دلیل سوخت به چشمهای نم دارش که سخت میوقت  چشم

هایش بود، نفرت همه وجودش را در برگرفت! مشابه این چشم ها تنها دلیل نابودی تمام بدبخت  

 
ن
، حت  آینده روشتن که در ذهنش برای خود ساخته  الانش شده بود؛ نابودی همه نوجوای

ن
و جوای

ن و همه کس پشت کرد تا صاحبش بشود و آن  بود... کسی که یک روز با همه وجود به همه چی 

ها را تا ابد به نام خودش سند مالکیت زند. به بچه که شصت کوچکش را از توی دهان در آورد و چشم

ی در دلش  ن های گرم صورت شدش را به آغوش کشید. فرو ریخت و اشکمعصوم خندید نگاه کرد. چی   

های هک شده رویش چشم دوخت ش بالا کرد و باز نگاهی به تابلو بزرگ آیر رنگ انداخت. به نوشته

 و برای بار دوم در دلش خواند؛

 } خانه مهتاب {

بغض بود گفت: های درشت بچه نگاه کرد و آرام با صدایی که مملو از درد و به صورت سفید و چشم  

ین جای دنیاست.   _اینجا برای تو بهی 
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 به پاهایش جان بخشید و ساک را جلوی در گذاشت. 

آورش در گوشش پیچید و دستش را که بالا آورد ضعف عجیتر در تنش جا خوش کرد. صدای عذاب

ها روی هم افتادند: ناخودآگاه پلک  

 یه ذره آبرویی هم که برام مونده خدار شدن نیست... میفهمی؟ الان موقعیت بچه_چرا نمی
ن واهی همی 

ی؟  بیر

ی مصمم ن یادآوری کوتاه باعث شده بود که شجاعت به دلش چنگ بزند و در تصمیم گی  تر انگار همی 

 شود. با نفرت چشم باز کرد و اینبار با تمام قدرت چندین بار روی در آهتن مشت کوبید. 

برای آخرین بار به نوزاد خفته در ساک نگاهی  کمی منتظر ماند وقت  صدای کیه؟ به گوشش رسید 

 انداخت و عقب عقب رفت. 

ی کند. دستش را محکم روی قلتر که سخت تی  می د تا از شدت بیش از اندازه تپشش جلوگی  کشید فسرر

وع کرد به دویدن.   به سخت  دل از صورت نوزاد کند و با تمام توان شر

****** 

ن آژانس تکیه  دادم و نفس عمیق  کشیدم... پلکام ناخودآگاه روی هم افتاد! شمو به شیشه ماشی   

ن بار برگردم به اون روز روزی که زندگیم افتاد روی  !همه چ  دست به دست هم داد تا برای هزارمی 

ام و چجوری به اینجا رسیدم! غلتک... روزی که فهمیدم کی  

 

از-چهارسال قبل شی   

لرزید. دهنم زیادی از حد خشک س شده از بارون میپاهام از ترس شل شده بود و مثل گنجشک خی

ام نامنظم... تمام تنم چشم شده بود و زل زده بود بهش... هشده بود و نفس  

شنیدم!! های لعنتیم کاش کر بودن و من نمیگوش گفت؟چ  می  

های دردآورش خواست با حرفچرا ساکت نمی شد؟!چرا این مرد سفید پوش ساکت نمی شد و می

ون می  نابودم  که از دهنش بی 
ن
ی توی چشماکنه؟!با هر کلمه حرف شد و ام جمع میهومد اشک بیشی 

کرد. ام رو تارتر از حد معمول میدیده  

زد... قلتر که لبالب عشق مادر رو توی خودش جا داده بود! قلبم کند می  
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 هم برای همراهتون توضیح دادم... ایشون مبتلا به شطا -
ً
ن خون هستند یا خانم روشن من قبلا

 از
ً
وع می همون لوسمی گروهی از انواع شطانه که معمولا ی شه و باعث شکلمغز استخوان شر گی 

طبیعی می تعداد زیادی  به صورت کامل تشکیل نشداین گلبول ،شهگلبول سفید غی 
ن
 نهای سفید خوی

...های لوکمی یا بهی  واضحی  بگم شطان خون میگنیا سلول بلاست هاو به آن  

 نگاهم کرد و با مکث کوتاهی ادامه داد: 

  های این بیماری که در مادرتون هم مشاهده شده شامل مشکلات خونریزی و_نشانه
 
کبود شدکی

 شدید، تب و خطر افزایش عفونت میقسمت
 
ها شه... این نشانههای از بدن، احساس ضعف و خستگ

 به دلیل نبود سلول
ن
شوند. طبیعی ایجاد می های خوی  

 از جاش بلند شد و لیوان آیر برام ریخت. به سمتم اومد و لیوانو جلوم گرفت. 

م بفرمایید  - .دخی   

و به سمت ر  . سعی کردم آروم لیوان آبند لرزیدام میهبه سخت  لیوان رو از دستش گرفتم. دست

ن جرعه نفسم رو جا آورد لب م... اولی  لایی خنگ آب بهم فهموند که تازه چه ب ؛های خشک شدم بیر

ن هجوم برد  ن قطره اشک روی صورتم ریخت و با همه توانش به سمت پایی  . کاش شم اومده! اولی 

شد خواب بودم! می  

ین؟- بهی   

جون شی تکون دادم و به صورت دکی  نگاه کردم که انگاری دلش برام سوخت. یر   

م، راه درمان برای هر درد یر  -
.علاچر هست امیدتو از دست ندهغصه نخور دخی   

 خیس از  گفت و من با اون می
 
دونم کردم... نمیگوش میهای دردآورش  به حرفاشک  صوری

 چطوری؟! 

 
 
ون از اون اتاف کرد. به حیاط بیمارستان که رسیدم منو خفه می با همه زورش که داشت  ولی زدم بی 

ن ریختنهنفسی تازه کردم... دستمو جلوی دهنم گذاشتم و اشک .دام با درد پایی   

همه چ  خوب بود که!  چ  شد که اینطوری شد؟!  شد؟چ    

آروم به سمتش برگشتم.  که  دست  روی شونه ام نشست  
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خواد ببینتت. مهزاد جان بیا بریم، مادرت می -  

ن انداختم و دنبال عمه پاهای کردم داشتم احساس مییر جونمو کشیدم... هر قدمی که برمی شمو پایی 

مم که بهش افتاد بغض با همه توانش به سمت گلوم هجوم برد! شم. چشاز درون دارم پاچیده می  

خیلی سخته همه کست رو... پشت و پناهت رو توی وضعیت  ببیتن که درد با همه وجود به قلبت 

رسو  کنه و از پا درت بیاره. دستشو که به سمتم دراز کرد انگاری جون توی پاهام تزریق شد و دویدم 

دستای پر مهرش که روی موهام نشست... بغضم انگار ، وشم گرفتمسمتش... تن پر دردشو توی آغ

 دنیا رو بهش دادن و بلافاصله شکست. 

؟روز به روز درد می کشیدی و نذاشت  کنارت باشمو پا به پات درد بکشم، چرا  _ چرا؟ چرا به من نگفت 

 قربونت برم؟

. آروم باش عزیز دلم... آروم، من خوبم نیاز نیس خودتو اینهمه اذ - یت کتن  

هوایم گذشت. دلم فقط رسیدیم نفهمیدم چطور به ش یر خونهها که گذشت و به ساعت اونتمام 

و لیلای من خوب  هبود و فقط به این فکر می کردم که ای کاش راهی باش موندههای دکی  جا پیش حرف

.هحت  دراز بکشکنم تا به رامرتب می رو های پشت لیلا دیدم که بالش اومدم. تا به خودم بشهخوب   

ن مقوی درست کنه.  م بگم حلیمه برات یه چی  احت کن من می 
 _ تو اسی 

:و گرفتر  خواستم برم که دستم  

ن می خوام باهات حرف بزنم.   _ بشی 

 _چشم. 

کنارش نشستم و به چشمای یر فروغش زل زدم... چقدر رنگ و روی زیباش زرد شده بود و خسته به 

تخت تکیه داد و با اومدن عمه گفت: نظر می رسید. به بالش های روی   

 . ن می خوام تو هم باشر  _هانیه بیا بشی 

:عمه نگران نگاهش کرد  

مطمئتن الان وقتشه؟!  _  

 گیج بهشون نگاه کردم... از چ  حرف می زدند؟!! 



__________________________________________________ 
 

 
10 

شکیلا زنگنه «اهمزاده»  

آره تازه دیرم شده. -  

 نگاه متعجبم رو به لیلا دوختم: 

وقت چیه؟ _ چ  شده مامان؟!   

یر جونش گذاشت و همونطور که نوازشش می کرد گفت: و توی دست چپ ر دست راستم   

ای که هیچ وقت جرئت بازگو کردنش رو نداشتم. خوام برات از خودم بگم... از گذشته_می  

هو نستم باید چه عکس العملی نشو دلال شده بودم و نمی و ام نسبت به خودشن بدم. وقت  نگاه خی 

 دید گفت: 

جده سالم بود عاشق مردی شدم که ازش فقط یک عکس ای سال پیش وقت  ه_درست ش و خورده

داشتم و لای  خرید یواشگ برمیهایی که حاج بابا از دکه اوس رضا میداشتم، عکس هارو از توی روزنامه

هایی که های تو بود، چشمهاش همرنگ چشمکردم... عاشق مردی شدم که چشمکتاب هام پنهون می

سالی که تمومش رو درد کشیدم... چون وصال ج برد هفتهفت سال تموم دل و دینمو به تارا 

ممکن بود!   غی 

های من بود؟ بابا همایون  که هم رنگ چشم  می گفت؟ از خاطرات دوران جاهلیتش؟ یعتن چ   چ  لیلا 

های قهوه ای داشت! که چشم  

  شخواست حت  برای خودم بازگو شد که هیچ جوره دلم نمیام زده میذهن آشفته تویهایی حدس

ن نیست؟ چرا و مشو شبیه هیچ کدهام کنم. چرا این افکار لعنت  زودتر به ذهنم خطور نکرد که چشم

؟!   شک هم نکرد این ذهن لعنت 

هفت سال تموم درد دوری و فراق...درد عشق یک طرفه رو به دوش کشیدم ولی خدا با من یار بود و -

 که حالم خوش بود و زمان بهم فرصت به دستش آوردم چطوری؟ این قصه ش دراز داره شاید یه وقت  

ی داد همه خوام بگم که... اش رو برات گفتم. ولی اینا مهم نیست و میبیشی   

اش نشست و نگاهی به عمه انداخت. لب های خشک شده رویمهر سکوت   

 رو ترسیدم... ترسیدم افکار لعنتیم 
ن
ا . متعجب ببیارهن و زب هکه لیلا نتونست ب  هحدس زده باش هموی

س و لرز گفتم: تر   

 لیلا؟_چ  می
 
خوای بگ  
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د که قطره اشک کوچکش روی گونه رو هاش نگاهم کرد. چشم هاش ش خورد. پر درد روی هم فسرر

ن کرد و با صدایی که می لرزید گفت: و بازش  

 _همایون... همایون پدرت نیست مهزادِ من. 

ک عجیتر به تن 
ُ
ون کشیدم. ی دستاز لا شدمو های یخ اراده دستوارد شد و یر  نحیفمش هاش بی 

مغز آشفتم تکرار و انعکاسش بند  تو به سخت  قورت دادم. جمله آخرش هزاربار  مو آب دهان نداشت

گلوم گی  کرد.   تویبغض شد و  تبدیل به ند و درست مثل یک استخوان ماهیو لرز و بند وجودم  

کرد نه؟شوچن می  

 نبود؟  ومونبرای هردن ش زده زندگیش شده بود و این مریضن که مهم
ن
کاف  

 حت  زیاد هم بود. لااقل برای امروزم که 
ن
 بود.   رسوندههام به لب جونمو بخدا که کاف

ن
 تحمل دیگهکاف

  یدرد
 
نداشتم!  رو به این بزرکی  

بعد از دو رو یعتن چه که همایون... پدر قد بلند رشیدم که دست عجل حت  مهلت نداد روی ماهش 

  تمومهپدری که ؛ پدرم نبود  و ببوسم، روز دوری ببینم
 
 تو شد... خلاصه می نو در او  خودشهام با بچگ

 بهخوند خواب نمی رو شب برام قصه شازده کوچولو و روباه  هی هن و صدای زیباش که اگو نگاه مهرب

مد. و شد. پدری که هرگز دست خالی از در خانه داخل نیم میو م حر هاچشم  

ن سفت و سخت گلوم شکست و اشک با تمام شعت    و تای ظریف شیشه درست مثلبغض لعنت   زمی 

هام روانه شد. چشمم جمع و روی گونه تویکه داشت   

 و یر 
ن هام نشست که از جنس درد بود. ایی روی لبموقعخنده زهرآگی   

... درد نفهمی... دردی که نمی م! ونتنگش بچسب رو نستم باید چه صفت  و ددرد گیجر  

د گفتم: لرزیبا صدایی که از اشک می  

. _بـ...بگو که... داری شوچن می کتن  

داغش کرد و با لحن عجز مانند و ملتمسی گفت:  هایدستباز مهمان  رو های شدم دست  

ده که به تک تک سوالات دم! لیلا بهت قول می_دردت بخوره تو شم بذار حرفام تموم بشه، قول می

 جواب بده دخی  قشنگم. 
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شد.  پیشونیماخم چاشتن   

فهمم یعتن چ  که همایون بابای من نیست؟ یعتن چ  مامان؟! من نمی _من...   

د و با دست آزادش اشکرو دستم  پاک کرد.  رو اش های ریخته شدهفسرر  

کنم گوش بده به حرفام عزیزکم. _خواهش می  

ن بار  شد باید سکوت اما به هر قیمت  که می به ش رسید م این هجده سال و تم تو صیر زیادم برای اولی 

چشم دوختم که ادامه داد: ش سکوت به تویپس  چیه؟! کردم و می فهمیدم داستان می  

، نادر جاوید صاحب بزرگ ترین جواهرسازی تهران یه مرد  دوازده_اسمش نادر بود و   سال ازم بزرگی 

دونست و من در این عشق یک طرفه هر نهایت پولدار... تا یگ دو سال اول هیچ کس نمیموفق و یر 

خواستمش برای خودم. وقت  همه  کردم من اونو با همه وجودمسوختم و هر روز تب میمیشب 

 من وجود داره منو ترک کردند حت  مادرم... مادری که من عزیز 
 
ن کسی توی زندکی فهمیدن همچی 

های تنم  اش بودم به هر قیمت  که شد به دستش آوردم و وقت  نادر دید فقط من موندم و لباسدردونه

ن براش اهمیت نداره و برای خوب موند حال من دست به هرکاری میگف زنه اول از همه برام ت هیچ چی 

 کنم و منو در کنار خودش داشته باشه. 
 
 یه خونه کوچیک گرفت تا بتونم براحت  زندکی

ولی درد من رفاه نبود! درد من متاهل بودنش بود که بعد از وارد شدن توی رابطه عاشقانه باهاش 

های زیباش و هامو کور کرده بود که جز چشمشدم البته شک کرده بودم اما عشق اونقدر چشم متوجه

ی رو نه می ن خواستم که ببینم. دیدم نه میعشقش چی   

ای خرجش کردم که زنش ایش شدم و توی تمام اون مدت عشق و علاقهچند سال کوتاهی زن صیغه

 در میهیچ وقت براش وقت نذاشت و محبت  بهش نکرد. نا
ن
های گفت اون همش دنبال خوش گذروی

 خودشه برای من و بچمون وقت  نمی
ن
های مختلطش ذاره... کل هفته رو صرف گشت و گذار و مهموی

کنه. می  

ایی که دارن بچه خودشون باشه! نادر حت  شک داشت که بچه  

قصد و  یر ن و کارهای همه این کاراش باعث شده بود نادر ازش دل شد بشه و با دیدن یک لبخند مهربو 

 غی  از محرم خودش پناه بیاره برای محبت غرض یه غریبه
ن
ای مثل من دل ببازه و محتاج بشه... به زی

ن و قبول نکردم؛ ن شدم متاهله و بچه داره زدم زیر همه چی 
 و دست نوازش! اولش که مطمی 

از زیر و بم زندگیش برام  کتن ولی وقت  گفتم این رسمش نیست تو داری در حق زن و بچت نامردی می

 چون خودمم نسبت بهش یر 
ن
و عشقش منو  میل نبودمگفت دلم به حالش سوخت و از طرف
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ن گذاشتم و هم پاش شدم... اون زن با دست های خودش زندگیشو به  سوزونده بود  پا روی همه چی 

ی آباد کردن و خواست حت  بخاطر بچشون براای تبدیل کرده بود که نادر هیچ جوره دلش نمیخرابه

ن از اول قدمی برداره.   دوباره ساخت همه چی 

م از حرف هاش قانعم نکرده که چرا و صورت مثل برفش به نگاه منتظرم زل زد. هنوز هیچ کد اونبا 

ذهن کلافم جمع  تو نقدر سوال او ک هم داشته. یسمت مردی رفته بود که متاهل و حت  یک بچه کوچ

ن بشده بود که می .بشمکوبمش و از شر فکرهای مسخره داخلش خلاص خواستم به زمی   

کنار زد و ادامه داد:   رو هاش های جا خوش کرده روی گونهمد اشکاو نفسش که جا   

ین نحو ممکن می ن به بهی   اون زن داشتم و نه اون حت  از _همه چی 
 
گذشت... نه من کاری به زندکی

و من هم همه عشق  رو که در زندگیم  ذاشت برای منوجود من باخیر بود. نادر تموم وقتش رو می

 یادگرفته بودم نثارش کردم... همه چ  خوب بود و رویایی تا اینکه... 

شد و با بغض پر دردی   دو برابر صداش  تویدارم زل زد... غم های نمبالا آورد و به چشم و نگاهش

 گفت: 

 _تورو باردار شدم. 

ور رفت و ادامه داد:  روی پاهاشپتوی لبالب از اشکش چشم دوختم که با  هایچشممنتظر به   

زه و اون طور که به نظر ماهم شده بود اما انقدر هیکلم ریزه می پنج_وقت  فهمیدم تورو باردارم تازه 

وع میمی  شکمم شر
 
کرد رسید ارث خانوم جان به من رسیده بود و در دوران بارداری تازه از شش ماهگ

ون زدن اون موقع انگار که یکم  ون زده ولی اینطور نبود! به بی  چاق شده بودم و شکمم بی   

 بود که خدا توی دامنم گذاشته بود تا شاید به خودم بیام و اون زن رو درک  
 
مادر شدن حس قشنگ

شدم؟ تا کجا گرفت چقدر داغون میاومد و نادر رو از میکنم. درک از اینکه اگر یگ مثل خودم می

 از زندگیم! تونستم تحمل کنم؟ و اون روزها می
 
بود که عذاب وجدان شده بود جزی  

داد که از بخت و بود و اجازه نمی اومدهاش در هاش حالا به پهنای صورتش شد و صدای هق هقاشک

.واسم بگهاقبال پر دردش   

لیوان آیر برایش ریختم. لبه تختش جا   ،رچ و لیوان کنار پاتخت  رفتمااز جام بلند شدم و به سمت پ
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ش کشید.  همشو بردم. از دستم گرفت و لاجرعه  لرزونشهای به سمت دست رو ان گرفتم و لیو   

ه شد. به گوشه کنهنگاه   هامچشمنفس عمیق  کشید و بدون اینکه به  ای خی   

فهمید. مثل همیشه کل شد و به زودی می_تصمیم گرفتم به نادر بگم... روز به روز شکمم بزرگی  می

ه خیلی دوست داشت رو درست کردم و حسایر به خودم رسیدم. چون خونه رو برق انداختم، غذایی ک

 بود تصمیم گرفتم همه خونه رو با شمع روشن کنم... اون شب بدترین شب نادر عاشق شمع
 
های رنگ

زندگیم بود و دوست داشتم توی همون شب نفسم قطع بشه و دیگه بالا نیاد. گفتم! هرطوری که شد 

هام بذارتم روی کردم با تموم شدن حرفودمو خلاص کردم. فکر میشد گفتم و خو هرجوری که می

ای ازش دور بمونم اما... هاش و نذاره ثانیهتخم چشم  

هاش خیس شدند و دلم رنگ خون به هام هم پای گونههق هق  کرد که نفهمیدم کی و چطور گونه

گرفت.   شخود  

ذاشتم این اتفاق بیوفته گفت نباید میمی اما عصتر شد و کتکم زد، چرا؟ چون باردار شده بودم ازش! -

انگار که فقط من توی بوجود اومدن بچه سهیم بودم و اون هیچ دخالت  توش نداشت. اون هم پدر 

 بود! پدر تو. 

کرد. به تخت سینش کوبید و با حرص   شدمهای خیس میخ چشم رو  های به خون نشستشچشم

 ادامه داد: 

فقط مقصرم؟_بهش گفتم د آخه لعنت  مگه من   

نشست به خون می مهای مادر حرف ر با های عمه اوج گرفته بود و من با دلی که هر باصدای گریه

 که از بهشت  که زیرش جهنم بود و حالا با یک لغزش گر بودم. نظارهنظاره
 
مرداب آتش  تو گر زندکی

 جهنم سوخته بود. 

ی خویر و دمی
ن  تهش چی 

 
مد! او ر نمیاز آب دنستم این زندکی  

 رویایی که روی خرابهو کد
 
 دیگر بنا شده آباد م زندکی

 
 میتگفته بود که کی؟  موند میهای یک زندکی

ن
وارد  وی

  
 
 خوشبخت  کسی بسیر و زندکی

ن
؟بموی  

نمی شنید؟ مگهنمی دید؟  مگه اون بالاشیخدا نبود؟  همگ  
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نشست!  میل گِ ت به  هاروزی کشت  پر زرق و برق خوشر یه تو عاشق ترین عالمم بوده باشر  هحت  اگ  

 نمی هیچ وقتتو 
ن
بسازی که هنوز پابرجاست.  خونه ایروی  رو عشقت  خونهتوی  

به و شد ششتر میگلوش بزرگ و بزرگ  تویگرفت و با بغضن که هر لحظه   رو با دستنم چشماش 

ه به سقف سفید اتاقش .شد عقب تکیه داد و خی   

ن بدهکار نبود و های کر شدهولی گوش- ایی رو  خواست! بچهمرغش یک پا داشت... نمیاش به هیچ چی 

خواست! بهش گفتم منو ول کن و برو ی  زندگیت، که از پوست و گوشت و خونش بود رو نمی

، میمی گفتم خب لعنت  تکلیفمو مشخص کن یا منو بچه تو شکمم باهم یا گفت نه تو همه کس متن

 .  هیج 

خواد... سیلی بعدیش که روی صورتم نشست در میخواد، پاین بچه وقت  به دنیا بیاد شناسنامه می

ای قطع شد و زد به سیم آخر... گفت یا من نادر جاوید عشق زندگیت یا این بچه که نفسم لحظه

 در موقعیت مناسب دوباره به وجودش آورد. نادر مارمولکی بود که می
ً
ش خلاص شد و بعدا شه از شر

ین و پولدارترین مرد دومی نداشت! الکی که نبود نادر جاوید بود.  ه گوش همه رو جوری اون دور .. بزرگی 

آوردن من که براش هیچ بودم. با همون زبون زد که حرف رو حرفش نمیپیچوند و مخشون رو میمی

چرب و نرمش خامم کرد تا بیارتم تهران و بمونم پیشش و همون جوری هم می تونست پاره تنمو از 

 وجودم بکنه و بندازه دور. 

هاش نشستند. ل خوردند و روی گونهدور شکمش حلقه کرد و اشک هاش قِ  لروزنش رو ای هدست  

؟آدم تا چه حد می هی همگ تونست پست باشد و حقی   

ار باشچقدر می ن تش؟ هکه با هر ترفندی بتون  هتونست از پاره تن خودش بی  ن بیر ه یآدم بود یا  ناو  از بی 

 حیوان؟

  اما 
ً
ن میحتما !وچندش از این تشابه منفور  شد که حیوان دل چرکی   

حیوان هم نبود.  ن مرد او   

ممکن بود کرد توی چند هفته اول هستم و میفکر می- ن بردنت از دستت خلاص شد ولی غی  شه با از بی 

 .  پس تصمیم گرفتم که نفهمه من الان پنج ماهمه تا تو در امان باشر

از تکیه دیوار برداشت و بهم زل زد. و شش  
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ه و من نابود بشم. با دلی شکسته و تن آش و لاش ترسیدم از دمی- ستت بدم! می ترسیدم تورو ازم بگی 

 شده قبول کردم. 

 اخم هام از تعجب درهم گره خورد و سوالی نگاهش کردم. 

 بودی که تا جون داشتم باید تاوانش رو با یر -
دادم و به اندازه تموم کسی و تنهایی میتو ثمره عشق 

ط اینهام دوستت داشکسییر  که چند وقت  برم شمال پیش تم، بهش گفتم باشه میندازمش به شر

طم  عموم تا بعد از سقط ش و سامون بدم خودم رو... اولش قبول نکرد ولی وقت  دید تنها شر دخی 

ام تن بده و مخالفت نکنه. سفت و سخت روش وایسادم مجبور شد که به خواسته ،همینه  

ت همونجا سقطش کنم و یه مدت هم بمونم تا حال جسمی و هامو پرداخت کرد و گفهمه هزینه

روحیم خوب بشه. اونجا دلم خیلی شکست! اونجا بود که نابود شدم و فهمیدم توی این دنیا 

 از من بودی هم نادر کسیر 
 
ترین عالمم اگر یه دونه باشه اونم منم. هم تور دوست داشتم چون جزی

هام. اون تورو کسیشدی جون و دلم توی یر کس من بودی و میخواستم تورو نگه دارم تو همه  رو! می

 نخواست اما من با جون دل نگهت داشتم. 

گلویم شناور بود گفتم:   تو و با بغضن که  هپاک کردو هاماشک  

چطوری؟_   

گرفته و زل زده بود به ما کرد و گفت:   آرومنیم نگاهی به عمه که حالا   

عموی خیالیم! _رفتم شمال، هیچ کس رو نداشتم که کم کم کنه حت  دخی   

با حرفاش  رو هام نم و جواب شدرگمیو بهت حرفش بم تو  ابروهام متعجب بالا پرید که نگذاشت خیلی

 داد. 

رفتم مسافرخونه و بالاخره سه ماه آخرمم به هزار و یک بدبخت  گذشت و تو فرشته کوچولوی من -

 به دنیا اومدی. یه دخی  زیبا و 
 
هایی درست مثل نادر؛ نقص با چشمیبدرست توی هشت ماهگ

! نشستم اون روزا با خودم فکر کردم. گفتم اگر تورو ببینه شاید با خودش   همون قدر زیبا و خواستتن

کردم... برگشتم تهران، کنار بیاد و مهرت به دلش بیوفته و بخواد که نگهت داریم البته مجبورش می

ن الان نادر ش میکتمام وجودم پر از ترس شده بود و فکر می رسه و با دیدن تو ش هر دومون ردم همی 
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بره. دخی  خیلی ساکت  بودی وقت  خوابت برد گذاشتمت داخل خونه و رفتم به نادر از رو بیخ تا بیخ می

 باجه زنگ زدم. پول تلفن زیاد برامون اومد و اومدن برامون قطعش کردن. 

مد. او م در نمیمهاحت  صدای نفسچهار چشمی به صورت رنگ پریدش زل زده بودم و   

ن کرده بودم به و زد و درهم قلابشهایی که به شدی میو با دست هدلشوره عجیتر به وجودم رخنه کرد

چشم دوختم.  ناو   

 که زنش نبود چندین بار رفته -
ً
ی حاصرن کنم تا بیاد و باهم بخوریم. قبلا ن بهم گفت برم خونش و یچی 

 به عنوان یک بودم و حت  کلید اونجارو هم د
ً
اشتم چون برای رفت و آمد کسی شک نکنه و مثلا

ن و همه کس رفتم اونجا. خدمتکار بوده باشم من ساده بدبختم یر  خیر از همه چی   

های کبود ن پلکو مه رو و لرزش  دادهجا  شخودتوی  روهای ش  شدش باز دریایی از اشک چشم

ه شدش به لرزید و صورت بهت زده و کمی می  چونششدش کردند.  کرد. آب می و امزهله چشمامخی   

ون می  گفت:   کنهتا کلمات را ادا   اومد با صدایی که به سخت  از ته گلویش بی   

 _مثل همیشه در رو با کلید باز کردم که... 

ای کرد. سکسکه  

ی توی بینیم پیچید. - ن بوی تعفن آمی   

.شدروی صورت داغم جاری  چشممکاسه   تو های جا خوش کرده هام روی هم افتاد و اشکچشم  

داشتم از  رو و انگار که فیلم سینمایی وحشتناکی  شد میتنم  مهمونهاش عرق شدی از تک به تک حرف

مد. او دیدم و هیچ کاری از دستم بر نمینزدیک می  

ن    هکنم حدسم درست نبوده باشدل آرزو می از تهو  دادمفشار میهم  و تو دستام که با اوج گرفی 

و به صورتش که حالا سفیدتر از حد معمول شده بود و  باز کردمدردآورش چشم از هم های گریه

 قورت دادم و با صدایی که می دهنمو خیس از اشک زل زدم. آب 
لرزید گفتم: به سخت   

خب چ  بود؟ چ  شده بود؟-  

ن آژانس روی دست ن ماشی 
ای  لحظه همون توچسبید و پرت کرد  و دست زمان خر گلوم انگار انداز با رفی 

 که هستم و شم محکم خورد به شیشه. 
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ن  آرومیآ   ن  لباماز بی   نگاهم کرد. قسمت  بی 
 
مندکی  در رفت که راننده با نگاهی مملو از شر

ن
شم  و  پیشوی

دادم که راننده گفت:  ژ با دست ماسا آروم رو  

 _ ببخشید خانوم حواسم نبود. 

حوصله گفتم: ن دادم و یر و شی تک  

 _ اشکالی نداره. 

ن خورده روی شم اندختم کیف م را روی پاهایم گذاشته و شال مشگ رنگم را که از روی موهای لختم لی 

 و مرتبش کردم. 

ون افتاد. به آدم ن دسته نگاهم به بی  ن ماشی 
 ای دیگههایی که تند تند در حال رفت و آمد بودند و با رفی 

ن کرایه شجلوی چشمم ظاهر می اونهااز  پیاده شدم.  آرومیپرداخت و به  و ر د. با توقف کردن ماشی   

هام نشست. به ساختمان مجلل رو به روم نگاه کردم و لبخند تلجن روی لب  

 .) ن  ساختمان بزرگ با نمایه آیر و طوش که ش درش بزرگ به انگلیسی نوشته شده بود )ماهلی 

 چشم از برانداز کردنش برداشته و به سمتش قدم برداشتم. 

.هبرام رقم بزن رو های زیادی بود پست  و بلندیای که قرار به سمت آینده  

با  لوموجیگ از بادیگاردها که لباس فرم شیگ تنش کرده بود و با عینک دودی مستطیلی سیخ ایستاده، 

غول پیکرش گرفت و با صدای محکمی گفت:  هایدستاون   

شما نمی تونید برید داخل خانوم. -  

بالا گرفتم. و شم  

 _برای مصاحبه اومدم. 

وع کرد حرف و دستش تو سیم مشگ ن داد و یر و شی تک برای شخص و هامبه دهنش نزدیک و شر

 مجهول بازگو کردن. 

اسمتون؟-  

 از صورتش چشم گرفتم و به شیشه دودی ورودی نگاه کردم. 

._مهزاد... مهزادِ روشن  
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ی سیم تکرار کرد و بعد از چند ثانیه از جلوی در کنار رفت. بدون اینکپشت یر و اسمم ن  به در  بگهه چی 

 و تعلل وای پشیماشاره کرد تا برم داخل. نفس عمیق  کشیدم. لحظه
ن
به آغوش خود کشید و  منو ی

 نتونستم قدمی از قدم بردارم. 

ی که و اگر ته این ماجرا هم ن ؟داد نمیذهنم جولان می تو ن چی  شد چ   

؟رقم می زمونه رو برام دیگهکرد و جور لج میهام اگر دست شنوشت با زد چ   

جمع کرده و قدمی به جلو برداشتم. مو که به خودم دیدم حواس بهم ریخت  رو نگاه منتظر بادیگار   

ن که در باز شد باد خنک کولر گازی به صورت عرق   و ناخودآگاه لبخند ریزی روی  خورد  کردمهمی 

.ندو هام نشلب  

ی که به چشمم  ن ن چی  کت بو دیزاین آیر نفت  و نقره اومد اولی  بسیار  رو ن و د که لایر ساختمای کل شر

ن رنگ و های یک دست به همداد. پشت پیشخوان زن و مردی با لباس فرمن میو شیک و مجلل نش

مشغول کار بودند. درست رو به روش دو ستون بزرگ که کنار سمت راست  پرچم ایران و سمت چپ 

کت  ،پرچم آیر قرار گرفته که وسط پرچم آیر با خط خوش ن ( ..ند. هک کرد رو اسم شر ) ماهلی   

مد. او می با همان لباس فرم شیک به سمتم و که خانشون برم  خواستم به سمت  

خوندم. )سهیلی زاده(و از روی اتیکت لباس اسمش  

تر از حد معمول شده کشیده  ،کشیدش که به وسیله خط چشمی پهن و بلند   ینگاه اول چشما تو 

ایر رنگش که تضاد بسیار زیبایی با پوست سفیدش ایجاد کرده بود.  بعد جلب کرد و و توجهم
موهای شر  

تر نگاهش کنم. لطیفش باعث شد نتونم خوب آرومو صدای   

- . ن سلام خیلی خوش اومدید از این طرف بفرمایی   

شدند اشاره کرد. هایی به طبقه بالا متصل میبا دست به پشت شش که پله  

 _سلام ممنونم. 

ن بزرگ منسیر قرار داشت. هر چهار هر دو راه افتا  شدیم که درست وسطش می 
 
دیم و وارد سالن بزرکی

ن منسیر اشاره کرد و  شد. به مبلای منتهی میهایی به رنگ نقرهطرف سالن به اتاق های رو به رو می 

ن بشینید تا صداتون بزنن.   گفت: _بفرمایی 
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ز من سه نفر دیگر هم برای مصاحبه انتخاب کرده و نشستم. بج رو ن دادم و دورترین مبل و شی تک

 جوان و یک زن ش اومده
ً
دو ساله.  شُ  ،بودند. دو پسر نسبتا  

ش خم شده و یر 
ن زاده بدون های سهیلیکرده و در جواب حرف  و توهمهاشحوصله اخممنسیر روی می 

کرد. های ریز اکتفا میبه ش دادن هنگاش کن اینکه  

ه گوشر باعث شد از دید زدنش ون بیارم. مو ست بکشم و گوشین دو وییر از توی کیفم بی   

کرد جوابش را دادم: هام مین لبو مهم رو که مثل همیشه لبخند   )لیلایِ من( با دیدن اسمش  

 _جانم؟

کرد.   برابر گوشم پیچید لبخند روی لبم را دو   تو نش که و صدای گرم و مهرب  

کجایی مهزادم رسیدی؟-  

توجه به نگاه های اطرافم گفتم: یر   

قربونت بشم به موقع رسیدم.  _بله  

ای هم هست؟خب خداروشکر، کس دیگه-  

ن صدام کم کردم. 
ُ
 از ت

 _دو سه نفر. 

شنیدم.  رو نفس عمیقش   

- . خوبه، امیدوارم موفق باشر  

 _ممنون، شاید دیر بیام. 

 که... خیلی منتظرم نذار می-
ن
دوی  

 و پریدم می
ن
موردش خاتمه بده: های یر ن حرفش تا به نگرای  

چشم، نگران نباش لیلا جانم بسپارش به من.  روی_ به  

ون و هم مد که شیــــع خداحافظن  او ن لحظه درب اتاق معاونت باز شد و پسر جوان خوش پوشر بی 

بت  مردی که سیتن حاوی شر که بردارم اینمد. بدون او کرد به سمتم در دستش حمل می رو کردم. پی 



__________________________________________________ 
 

 
21 

شکیلا زنگنه «اهمزاده»  

داخل کیفم گذاشتم. فکر کنم یک ربعی طول کشید تا نفر آخر هم بالاخره مو تشکری کردم. گوشی

ون  و رفت.  اومد بی   

خانوم روشن بفرمایید نوبت شماست. -  

 که هنوز قیافه حق به جانب و یر 
از جام بلند  آرومداشت، انداختم و  رو حوصلش نیم نگاهی به منسیر

 شدم. تشکر زیر لتر کرده و راه افتادم. 

ون بی  و یر  هبشکافمو خواست سینقلب می انگار داشتم ه سمت در برمیکه بو  هامقدم س . اسی  هقرار بی 

کردم که دلیلش فقط و فقط برای خودم قابل فهم ذهن و جسمم تحمل می هایتوی پستو  روعجیتر 

ه در  ده و وارد اتاق شدم. نصف در  رو بود. با اجازه ورود شخص داخل اتاق دستگی  هنوز باز  و فسرر

امم از جا بودم که چهره مرد ش ساله نکرده .بلند شدای نمایان شد و با وارد شدنم داخل اتاق به احی   

و تیپ فوق العاده شیک و جذایر داشت.  زد بهم چشمک میلبخند با نمگ روی چهرش   

 _سلام. 

های رو به روش اشاره کرد و گفت: به مبل ،بستم که جواب سلامم را با خوش رویی داد و در   

.  _خیلی ن ن بشینی  خوش اومدین بفرمایی   

 روی لب هام نش
 
 و لبخند کم رنگ

 
ندم و روی مبل آیر رنگ رو به روش جا گرفتم. طبق عادت همیشگ

های می از روی چشمو به آر رو با ظرافت خاصی روی پای چپم انداختم. عینک مطالعه و پای راستم

 درشتش برداشت و همان
ً
گفت:   هنگام کن اینکهکرد بدون طور که به رزومه کاریم نگاه مینسبتا  

_شکار خانوم مهزاد روشن بیست و سه ساله، فرزند همایون با مدرک کارشناش ارشد طراچ و مدل 

فلورانس.  ...سازی جواهرات از دانشگاه  

تفاوت و با غرور داشتم بالا آورد و چهار چشمی به من که یر و کمی مکث کرد و سپس متتعجب شش

ه شد. کردم خی  نگاهش می  

؟! -
ً
واقعا  

تفاوت بالا انداختم. ای یر شونه  

 _فکر کنم. 
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ه به نظر میهایی که قهوهدر جوابم حرفم لبخند زد و چشم  هایازم گرفت و باز به برگه رو رسید ای تی 

ه شد.   جلوش خی 

 آفرین. -
ً
آفرین...واقعا  

ن قاب شده نگاه کردم.   به اسمش که روی می 

 کیوان ستوده. 

ن شب سیاه و تاریک بود. و ن بود و خودش درست مثل آسمو مکیوان به معتن آس  

ه. یا قهوه نستم سیاهِ و دهایی که نمیموهای خوش حالت یک دست مشگ داشت و چشم ه تی  ای تی   

اهن سفید تنش بود درست مثل یک شاه د ماد به نظر و کت و شلوار خوش دوخت مشگ با پی 

رسید. می  

نازک. های بیتن باریک و قلمی داشت و لب  

درخشانش بهم نگاه کرد.  هاینگاهش چرخید و با چشم  

 نمی
ً
خواهم بیخودی از خودم تعریف کنم آقای ستوده، _من برعکس همه مراجعه کننده هاتون اصلا

م.  ن هستم که نخواهم یک ساعت تمام وقت خودم و شما را بگی 
 انقدر به خودم مطمی 

ش گذاشتم و ادامه دادم: و فلش کاریم ن روی می   

کت قبلی کار می_ای ها و پایان نامم هم کردم و چند تا از این پروژهن تمام طراچ های منه که برای شر

تونید چک کنید و اگر تمایل داشتید با هم همکاری خویر رو تجربه کنیم، شماره تماس داخلشه که می

ید.   هم که دارید پس اگر مایل بودید تماس بگی 

ه  ای پر تحسینش ادامه دادم: هچشم تو از جام بلند شدم و خی   

 هم می
ً
 دستتون بمونه شاید لازم شد بعدا

ً
م خسته نباشید. _رزومه کاریمم فعلا تونم بیام پسش بگی   

 که صحبت می تمومدر 
 
ن نگاهم میمدی های این چند سال زیاد از آدم تو کرد. نگاهی که کردم با تحسی 

:به احتارمم بلند شدمختلف دور و اطرافم دیده بودم.   

کتمون محسوب بله بهتون خیر می_ ن خانوم موفق  افتخاری برای من و شر دیم، همکاری با همچی 

شه. می  
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ترک کردم. بدون اینکه به  رو از خداحافظن کوتاهی اتاق  بعد در جواب حرفش به لبخند ملیج اکتفا و 

ن شازیر شدم. صدای بسته شدن درب از پله کنممنسیر از دماغ فیل افتاده نگاهی   ها به سمت پایی 

م و با دیدنش بایستم. و باعث شد شم ساختمون ورودی بالا بگی   

ن که پاش ن تا بالا نظارهو همی  گرش شدم. داخل گذاشت تمام تنم چشم شد و از پایی   

 خودش بود! 

 
ن
اینجا برسم. که باعث شد تا دست از تمام آرزوهام بکشم و برای دیدنش به   هموی  

های درهمش که از جیب شلوارش فرو برد و با اخم و تو زاده با دیدنش به سمتش دوید. دستشسهیلی

شد به او زل زد و گفت: پشت عینک فرم بزرگ به خویر دیده می  

تونم بهش برسم. زاده امروز جلسه ساعت سه رو کنسل کنید من قرار دارم نمی_خانوم سهیلی  

ون آورد و شگرمش شد. خیلی خوب نمیارو گوشر مدل بالاش   رو هاش ستم چشمنتو ز جیب کتش بی 

ن فاصله هاشچرا؛ موهای بور و پر پشت  که رنگو ببینم اما موهای خوش حالتش ی   از همیی  کردن دلیر

خوب بلد بودند...  رو   

ن رفتم. یک ریز امر می رو پله بعدی  ش مرتب هازاده فقط در جواب حرفکرد و سهیلیبا تاخی  پایی 

گفت. بدون اینکه نگاهش کنم از کنارش رد شدم، به وضوح حس کردم که شش به سمتم چشم می

هایم جا خوش  جلب کنم روی لب توجهشو چرخید و لبخند از این که تونسته بودم با عطر دل فریبم 

ندم. و روی چشمام نشو کرد. از در خارج و عینک دودی مشگ رنگم  

هر روز و هر  رو بود تا مهزاد روشن  مونده؛ بدهنم و نشو تا معجزه خودش موندهاین عطر حالا حالاها 

.نندازهبه جایی غی  از من  شو ای گذر ذهنند و لحظهنهیادآوری ک خنتی امی  جاوید شب در ذهن   

بود!  موندهبود... خیلی هم  مونده  

 به سمت پیاده رو رفتم و روی اسمش زدم. با بوق دوم جوابم را داد. 

؟- رفت   

به سمت جلو پیش کشیدم.  آروممو های قدم  

رم سمت خونه. _آره کارم تموم شده الانم دارم می  
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ون ینسیم خنگ لای موهام پیچید و طره کوچ مد. باد ملایمی وزید و به رقص زیبایی او گ از موهام بی 

.هدایتش کردوادارش کرد و به عقب   

رفتیم. موندی باهم میگم کاش منتظر میمی-  

حوصله گفتم: پیچید و یر  توهمهام اخم  

_حالت خوبه هلیا؟ نکنه انتظار داشت  بیام بشینم وَره دل تو تا کارت تموم بشه اونوقت باهم 

رفتیم؟می  

  رو، نستم اخلاقش و داز پشت تلفن حس کنم. میو تونستم پشت چشم نازک کردنشقشنگ می
ً
اصلا

  بشهدوست نداشت مسخره 
ً
دا کارم اذیت کردنش بود. به دست من که همیشه خمخصوصا  

ی مینخی  خانوم، گفتم می- ن  یه جایی چی 
مت خونه. رفت  خوردی تا بیام پیشت بیر  

 الان بست _حوصله ندارم هِلی... خودت می
ً
 باید هرچه زودتر خودمو به لیلا برسونم، حتما

ن
دوی

هارو بهش برسونم.   نشسته تا برم و خیر

ای کشید و گفت: پوف کلافه  

خودت باش. _باشه مراقب   

تر از حد معمول شد شالم کمی عقبکه به وسیله باد به عقب رفته بود و باعث می  رو م هاای از مو طره

داخل فرستادم و با جمع کردن جلوی شالم داخل هم گفتم:  دیگمبا دست  بره  

 _تو هم شب میای؟

شاید. -  

 حالا نوبت من بود که پشت چشمی برای ناز کردن
ً
وقت ادا و اطوار نبود هاش بکشم. الان اصلا

نداشتم.  رو بخصوص که من هیچ حوصله و اعصابش   

ازی، عمه هم برو بردار بیار. _لوس نشو می گم حلیمه کوفته بذاره با سالاد شی   
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دلش آب.  تو که نیشش گشاد شده و قند   بفهمم تونستممیاز صدای بشاشش   

کتن باشه میایم. حالا که خیلی اصرار می-  

 خندم گرفت. 

 هم معلوم نیست به خاطر کوفته  _تو هم
ً
های دلیر حلیمه اس که با که فقط بخاطر من میای اصلا

 شنیدن حت  اسمش هم دست و پات شل شده. 

ون نو های لطیف و بانمکش توی گوشم پیچید و با تصور اینکه الان ش و دوتا دندخنده هاش بی 

ین بیشی  کرد.  رو لبخند روی لبم  ه،خندتر از همیشه میریخته و شی   

 _هلیا؟

هاش کمی  شد و گفت: صدای خنده  

 _جونش؟

نشوند روی لبام؟_ممنون که هست  من اگه تورو نداشتم الان کی لبخند می  

چیکار کنم دیگه کاریه که از دستم برمیاد. -  

بچگیش هم  همونهای بلندم در هوای آزاد پارکی که به نزدیکیش رسیده بودم پیچید...از صدای خنده

بود. پرو   

 .
ً
 _خب بسه دیگه شب می بینمت، فعلا

 .
ً
 _منم دوست دارم گنداخلاق جانم، فعلا

ن تاکسی دست بلند کردم تا زودتر به خونه و قطع کردم و به سمت خیاب رو گوشر  ن رفتم. برای اولی 

های خوب  نم. و به لیلا برس رو برسم و خیر  

 حلیمه و نش لباملبخند روی  با باز شدن در وارد خونه شدم. بوی نم خاک توی بینیم پیچید و 
ً
ند، حتما

راه انداخته؛ تنها بویی بود که همه کلمه آرامش  رو آب پاشر کرده و این بوی دیوانه کننده  رو تازه حیاط 

. حوض مستطیلی شکل  شو ها بو خواست ساعتداد و دلت می می جا  شخود رو توی استشمام کتن
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وع کردم  رد کردم و طی تمام این چند سال طبق رو وسط حیاط  عادت روی تاب فلزی نشستم و شر

داد هیچ بستم. آرامسیر که این مکان به من می مو های خستتاب خوردن. شم را به عقب تکیه و چشم

تونستم پیداش کنم. جای دنیا نمی  

 توی شادی...توی غم...توی هر لحظه از زندگیم نشستم روی این تاب و فکر کردم...درست مثل لیلا! 

م. معتقد بود اینکار باعث و داده بود هر وقت که حال دلمیاد م به ناو  نفهمیدم به عادت هام پناه بیر

! الحق هم که راست می گفت. شهآرامش روح می   

 صدای باز و بسته شدن در به گوشم رسید سپس صدای حلیمه. 

سلام خانوم، خوش اومدید. -  

 بدون اینکه چشم باز کنم گفتم: 

 _سلام ممنون، لیلا خونست؟

- . ن بله منتظرتون هسی   

ایستاده بود. از پله ها بالا رفتم که رفت کنار تا وارد خونه م از جام بلند شدم. بالای ایوان منتظر  آروم

ی توی بینیم پیچید  ن و متوجهش  گشنمهضعف کردم و تازه فهمیدم که چقدر   ،بشم. بوی قرمه سیر

ی تنها غذایی بود که هم توی  نشدم. به نظر من قرمه
ن ی میسیر  و هم توی سی 

 
چسبید. حت  یخ  گرسنگ

 اگر حسایر جا افتاده و روش یک وجب روغن سیاه نشسته 
ً
کردش هم دلچسب و لذیذ بود مخصوصا

.هباش   

.بشهاز روی شم برداشتم و رو به روی کولر ایستادم تا کمی عرق روی تنم خشک و خنکم و شالم  

اومدی؟-  

یر هوا درهم شد.  اماخم به سمتش برگشتم و با دیدن چهره مضطربش  

 _سلام دیر که نکردم. 

داد و گفت: و با ش جواب سلامم  

د؟نه... خب چ  ش-  
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 به پشتم اشاره کردم. ابرویی بالا انداخت. انگاری حلیمه رو یادش رفته بود. 

حلیمه برو ناهار رو آماده کن. -  

س عمیق  کشید اش را به عقب هدایت کرد. نفحلیمه چشمی گفت و رفت. موهای یک دست مصری

 و به اتاقش اشاره ای زد و گفت: 

 _بیا بریم اونجا. 

روی پای چپش و ستم. روی تخت دو نفرش نشست و پای راستشو بپشت شش راه افتادم و در 

 انداخت. 

خب؟-  

کردم.   شبه کمد پشت شم تکیه دادمو دست به سینه نگا  

ن همون طوری پیش رفت، باید منتظر موند تا زنگ بزنن.   _همه چی 

جوید و مضطرب گفت: و به دندان گرفت و پوستش رو لب پایینش   

زنن؟_می  

ن گذاشته و کنارش روی تخت نشستم و با که روی دوشم حسایر سنگیتن میو  کیفم  کرد روی زمی 

 گفتم: ومهرب
ن
ی  

 _عزیزم نگران چ  هست  تو؟ مگه به من شک داری؟

 شی به علامت نه تکون داد. 

مهزاد؟-   

تم و نوازش کردم. دستم گرفو توی دستش  

 _جان مهزاد؟

 همایون همیشه بهم چ  میمی-
ن
گفت؟دوی  

عکس بابا رو از روی پاتخت   دیگشدارش نگاه کردم که چرخید و با دست نم یسکوت به چشما تو  

نطور که به صورتش زل زده بود گفت: و برداشت و هم  
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بخواه که تنهات نذاره یه راهی _وقت  که حس کردی شک افتاده به جونت اسم خدا رو زمزمه کن ازش 

 رو بذاره جلوی پات که دلت قرص بشه. 

با ش انگشتاش نوازش کرد و  رو ن همایون و ن و خندو روی پاهاش گذاشت و صورت مهرب رو عکس 

 ادامه داد: 

دونستم که راه درست و غلط چیه پناه آوردم بهش...  ها که شک افتاده بود به جونم و نمی_اون موقع

ها تو هشت سالت بود یه دخی  کوچولو هایی که هیچ کس کنارم نبود؛ اون موقعن وقتدقیقا همو 

بینم همایون راست کنم میدونستم چه رنگیه؟ الان که دارم فکر میهایی که نمیموچولو بودی با چشم

گفت خدا اون راهو جلوی من گذاشته بود و من خودم رو زده بودم به کوری، تو با وجودت به من می

فهموندی که خدا تورو بهم داده که دل چرکینمو پاک کتن از کینه و نفرت... ولی خدا خودش شاهده  

 که من... 

حرفش پریدم و با غیظ گفتم:  میون  

 _مامان. 

هام جا خوش کرد و ند. لبخند تلجن روی لبو لرز و های اشکیش دلمبالا آورد و بهم زل زد. چشمو شش

ندم. و هام خور مش و با همه وجود عطر پر از آرامشش را به ریهکشید  مآغوش خود تو تعلل محکم یر   

، اومدم که دل بدم به دلت و  _من اینجام که تو بخندی.. من اینجام که تو دیگه شک نداشته باشر

یم پس نه اجباری توشه نه پاکش کنم از هرچ  که حالتو بد می کنه، اومدم که حقتو با هم بگی 

 رودربایسی دارم باهات. 

دم جداش کردم و با دیدن صورت خیس از اشکش گفتم: از خو   

 _حالا بخند. 

. بخونهعمق چشمام  شون رو تویو غلط بودنحرفام خواست صحت هام زل زد. انگار که میبه چشم

پاک کرد. اشو م اشکو های زیباش زل زدم که لبخند پر دردی زد و آر چشم تو مصمم   

خوام اینطوری ببینمت لیلای من. _دیگه نمی  
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زد گفت: موج می توشنوازش کرد و با صدایی که بغض  رو دست راستش موهام  با   

دونست  دلیل بودنت شده سجده شکر هر شب من؟_می  

بوسیدم.  گونشو از ته دل خندیدم و محکم    

 _قربونت بشم من...برم لباس عوض کنم بیام ناهار که حسایر گشنمه. 

رفتم سمت در گفتم: مینطور که و ن داد و از جام پا شدم همو شی تک  

 _راست  شب عمه و هلیا میان، باید به حلیمه بگم کوفته بذاره. 

ن که   پیچید توی بینیم، پامو تو همی 
 
اتاقم به لطف حلیمه  ایوونمنبع آرامشم گذاشتم عطر یاس رازف

ر شده بود از گل
ُ
آرامش به  بو کردنشونبودم و هر بار با  کنندشونهای یاس و من عاشق عطر مست  پ

. کردم مهمون ریه هامبیشی   بوشون رو . نفس عمیق  کشیدم و عطر خوش شد میروح و روانم تزریق 

 همونو به عقب پرت کرد، زمان برگشت به  منو توی آغوشش کشید خردسالی  بچه درهمم مثلافکار 

 که لیلا از گذشته دردآورش برا
 
 که شاید تا عمر دارم لحظه  ملحظای

 
از خاطرم محو  ایگفت؛ لحظای

.هکن  نگاهمای از خاطراتم ایستاده گوشه  تو و همیشه  نشه  

 _چهارسال پیش_ 

ریا خیس از اشکش دوخته بودم. دلم یر  یبه چشما رو که کمی با ترس هم خو شده   و هنوز نگاه متعجبم

.سوزوندجیگرمو میهاش سوخت و تمام حرفبراش می  

تش به سلول سلول وجودم تزریق شد و سقف دهنم از در رو یر ش و صدا بستم، ترس با تموم قدر -

کرد جلو رفتم و صدا زدم: خشگ بیش از حد گز گز می  

؟ سم، دوباره صدا زدم نادرجان کجایی
ن باعث شد بیشی  بی   _نادر عزیزم؟، صدایی نیومد و همی 

معطلی دویدم همون جا بود که بوی خون توی بینیم پیچید و از ترس قالب تهی کردم... وای نادرم... یر 

 سمت بو... اون... 

توی دهنم... منتظر  اومی  قلبم از هیجان که با ترس و دلهره ادغام شده بود داشت با تمام شعت می 

ن بریده بریده شده و صداش پر از ترس و لرز، انگاری این صحنه دیگههاش بهش زل زدم. نفس ها همی 
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ند. شو خواستند نفسحالا جلوش در حال رژه بودند و می بگی   

ه شده یزد و از چشمابریده بریده حرف می ن ابا هماش اشک یر خی  ریخت. می پایی   

اش غرق خون بود و اش... جنازهکشید، خون همه بدنش رو دربرگرفته و مرده بود... جنازهنفس نمی-

ای از تپش افتاد. های بازش... قلبم لحظهبا دیدن چشم  

س گفتم: مو عرق کرد دستایمحکم قورت دادم. کف  دهنمو آب  دم و با اسی  بهم فسرر  

  _نادر بود؟

هضم کند. نگاش چرخید و با چشم های به خون نشسته و و و حرفمبشنوه  صداموکمی طول کشید تا 

 لبالب اشک نگاهم کرد و لب زد: 

 _زنش... زنش بود. 

هم رفت. تو هام متعجب اخم   

هاش... جای اتاقو فرا گرفته بود... چشمزنش بود... زنش رو کشته بودن... خون... خونش همه جای -

کرد. های لعنتیش باز بود داشت... داشت نگاهم میچشم  

یکش عمه دست از گریه کشید و به شعت سمتش رفت و  آغوشش   توی لیلا رو با دیدن حالت هیستی 

 گرفت: 

 _آروم باش لیلا...حالت بدتر میشه. 

 

 نگاهم کرد و عصتر داد زد: 

آب قند بیاد. _مهزاد بدو یه لیوان   

خ ن زدم رفتم لیوان آب قند درست کردم، همونطور که همش میسریــــع ه رفتم، بونشیــــع به سمت آشی 

داد. با دیدنم دست از کارش  وقفه ماساژ میتند تند و یر  هاشو شونهتو اتاق. عمه پشتش ایستاده و ش 

مامان برد.  دهناز دستم گرفت و جلوی و کشید و به شعت لیوان  

جان لبخندی به صورت نگرانم زد. بود نگاهم کرد و یر  اومدهکمی با خوردن آب قند حالش جا لیلا که    



__________________________________________________ 
 

 
31 

شکیلا زنگنه «اهمزاده»  

ی لب زدم:  ن  با بغض گلو گی 

؟  _خویر

 

ن تخت کنارش نشست و دستش اشکاشو ن داد. عمه که حالا و جان ش تکیر  روی زانوش  و پاک کرده پایی 

ش اشاره زد و گفت: به کنار خود ،نگاهم کرد  مهربونگذاشت و نوازشش کرد. لیلا   

 . ن  _خوبم عزیزم، نگران من نباش بیا بشی 

هاش شد. جلو رفتم و با فاصله کنارش نشستم که باز غرق گذشته  

آروم صداش زدم مریم؟ ولی...ولی اون... یهو به خودم اومدم، موندم اونجا درست نبود و دویدم -

ونسمت در... نمی . دویدم و دویدم، انقدر دویدم که دونم چطوری؟ ولی از اون خونه لعنت  زدم بی 

کردم... به تو! هنوز چند ساعت نگذشته بود  دیگه پاهام جون نداشت، اون لحظه فقط به تو فکر می

ها شد؛ صاحب طراچ جواهرات که خیر مثل بمب ترکید و تمام دنیا با خیر و تمام وقایع تیی  روزنامه

چ کشته شده. بزرگ تهران توی یک روز مشکوک زنش به طرز افتضا  

یک ماه نحس گذشت... یک ماهی که به حال نادرم زار زدم. ولی یر خیر از این همه نامردی اون سنگ 

دل اسم منو توی پرونده آورد.گفته بود به من شک داره که شاید از روی حسادت اینکارو کردم... اون 

 یر قتلو با همه دوز و کلک گردنم انداخت، متن که هیچ گناهی نداشتم و ا
ن خیر بودم. ترس به ز همه چی 

همه وجودم چنگ زد اون شب برام خیلی شب سخت  بود تورو تو بغلم گرفتم و جلوی یه مرکز 

شد که بهزیست  گذاشتمت و رفتم مجبور بودم که تو رو اونجا بذارم اگر نادر از وجودت با خیر می

دار شده، بدتر می و نابود شدم.  کرد... که بدترم کرد مطمئنم از یه جایی خیر  

ادامه داد:  کنهپاره   و تیکهنگاهم کرد و با بدترین لحن ممکن که می تونست قلبم  

ن رو گردنم انداخته بود، چرا  ! نادر به صراحت همه چی 
_من متهم شدم به قتل زن نادر... مریم شیجن

دونم! دونم نمیدونم... شاید خودش مریمو... نمیباهام اینکارو کرد؟ نمی  

ه شد. خیسم نگاه گرفت و به گوشه چشمایعمیق  کشید. از  کلافه نفس ای خی   

تونم یه وکیل اختیار کنم. دادگاه گفت می-  
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به عمه افتاد.  لرزونشنگاه   

که یک دفعه یاد هانیه افتادم... خدا باهام یار بود و هانیه رو جلوی پام گذاشت... دوست دوران -

ن نادر لعنت  باهم بحثم ستانم که ش همی   از هم دور بودیم... به هزار دبی 
ن
ون شد و یه مدت طولای

ن و با شنیدن همه حقایق قبول کرد کمکم کنه.  ن برام پیداش کین  بدبخت  تونسی 

بسته شدند. عمه که دید دیگر نایی برای لیلا  آرومهاش خسته و به عقب تکیه داد و چشمو شش

.برام بگه رواش نمانده به سمتم چرخید تا ادامه  

دند کر ها به خاطر پول هرکاری میبود عزیزدلم... نادر وکیل خیلی خویر گرفته بود اینجور وکیلوظیفم -

گناه جلوه بدن، همه تلاشم رو کردم ولی تمام شواهد بر گناه رو گناهکار... و یه گناهکار رو یر تا یه یر 

لا بزنه. علیه لیلا بود انگاری نادر همه توانش رو جمع کرده بود تا تیشه به ریشه لی  

ن شده باز کرد...طاقت  مثلکه   چشماشو لیلا  خودش همه  زبونخواست از می نیاوورد دو گوی خونی 

ن  ون می دهنشای که از بفهمم! هر کلمه و چی  هاش از بس که حرف زد میمد به قلبش خنجر زده او بی 

 سوز عجیتر داشت. 

گناهم اشد مجازات رو قاتل زن یر  هام نگاه کرد و گفت از محصرن دادگاه برایدادگاه آخر توی چشم-

ه. کنم چون عشق مریم مقدس بود و عشق لیلا هوس و باعث شد زنم، مادر بچهطلب می هام بمی 

ین حسی که از اول عمرت تجربه کردی چ  می سن بهی   مهزاد حت  اگه بیست سال دیگم ازم بی 
ن
دوی

گم؟بوده؟ چ  می  

  کنجکاو نگاهش کردم. 

ذاشت تو کرد... دستشو میکرد...وقت  اون نگاهم میگم وقت  اون صدام میبار می گم، هزارانبازم می-

کندم. های دنیا دل میدستامو از همه ترس  

ون کشید. شناسنامه بود! و از جاش بلند شد و به سمت کشوها رفت، اولی باز کرد و یک پاکت بی   

و به سمتم گرفتش.  اومد جلوتر    
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ه شدم:  فرزند حبیب و پریناز.  لعیا همت! به صفحش خی   

های قلوه ای و زیبا بود و لب خیلینگاهی به عکس شناسنامه که یه دخی  جوان بود انداختم. 

های لیلا! های شهلایی درست شبیه چشمچشم  

 _لیلا این کیه؟ چقدر شبیه توئه! 

وار گفت: های خستش جمع شد و پچچشم تو اشک برای بار هزارم   

 _خب منم. 

 هیچ فاصله مرز  تا  دیگهشدم؛ واقعا داشتم گیج می
 
فهمیدم. صفحه نمی ای نداشته و هیج  دیوانگ

زل زدم. پوزخندی زد و  لیلای شکنندهبالا گرفته و متعجب به  و ورق زدم... خالی بود! شمو بعدی

ن داد. و متاسف شی تک   

ش بودم. صیغه-  

د بزنم. عصتر شده بودم و دلم می خواست تا نفس دارم فریا  

ن رو گردن تو انداخت؟ چرا لیلا؟  _چرا باهات این کارو کرد؟ چرا همه چی 

های ناموزونبا قدم به سمت تخت رفت و روش رها شد.   

ن و همه کس ایستادم تا - منم شپا موندم که اینو بفهمم...جون کندم و با همه ی توانم جلوی همه چی 

گفت عاشق منه با من اینکارو کرد؟ تقاص چ  رو داشتم پس اینهمه میبفهمم که چـــــــــــــــــرا؟چرا نادری که 

ن دل حاج بابا رو؟ تاوان دل احمقم رو میمی دادم... یا مغز گیجم رو. گرفت ازم؟ شکسی   

 

توی دستاش گرفت، نوازش کرد.  رو عمه دست مامان   

ی همایون عاشق لیلا بود از همون قدیم و وقت  تو جریان پرونده لیلا یا همو - ن ن لعیا قرار گرفت یه چی 

کنه که لیلا آرامش داشته باشه تا آخر کنه... یه کاری میفت هنوز عاشقشه و کمکم میرو بهم گفت...گ

  عمرش! پس یه نقشه کشیدیم. 



__________________________________________________ 
 

 
34 

شکیلا زنگنه «اهمزاده»  

 متعجب نگاش کردم. 

ای؟_چه نقشه  

 درست کنیم... با کمک دوستکه روز اعدام وقت  که لیلا رو دارن می-
 
های برن یه تصادف ساختگ

 دید و دست چپش کلن از کار افتاد و یر 
 
حس شد... همایون نقشه عملی شد ولی لیلا آسیب جزی

 به لیلا رو آورد... به نمی
 
دونم اون روزا و روزهای بعدش چجوری گذشت ولی با وجود همایون زندکی

 شعت همایون با لیلا ازدواج کرد و بردش خارج. 

پرسیدم. ، درگی  خودش کردهو این مدت ذهنم تمومحرفش پریدم و سوالی که  میونمتعجب   

 _پس من چ  شدم؟

زدم و مراقبت بودم... بعد از تصمیم اومدم بهت ش میتو تمام این مدت که مادرت زندان بود من می- 

ات رو. تو پیش من همایون اومد و شپرستیت رو به عهده گرفت... بعد چند وقت هم شناسنامه

ن خارج برای جراچ پلاستیک. موندی و اینا دوتایی ر  فی   

تحمل کرده؛ مادری که برای زنده و شد این همه درد و رنجسخت باورم میخیلی کردم که   نگاه لیلایی  به

هاش نشست. چقدر سخت  کشیده ای چنگ زده. لبخند روی لببه هر طناب و ریسمان پاره موندن

! و چه !مده بودو شش نی بهها که بود بخاطر یک عشق لعنت   

ی این وسط دیگه داشت همه روانم ن کرد این بود که تنگ می رو واسمریخت و عرصه بهم می و اما یه چی 

ن یر  و  بود؟ چرا به یکباره هکرد  رو نادر چرا اینکارها  جهنم و نابودی غرق کرده؟ از  و تویدلیل همه چی 

بود؟ هاومدوجود من با خیر شده بود یا از وجود لیلا یا همان لعیای سابق به تنگ   

داشته  رو همه ادعایِ عاشقیت  اوننده و در آخر برای کسی که و شد که تر و خشک را باهم سوز  چ  

خواسته بود؟شو اشد مجازات  

م و نفس کوتاهی بکشم. می رو ام صدای عمه باعث شد از افکاری که داشت خرخره جوید فاصله بگی   

 جدید که-
 
ن با صوری اسمش لیلا شد.  همایون و لیلا بعد از یک ماه برگشی   

 روی صورتش لیلا به افق
 
های دور که با گذشته سیاهش ادغام شده نگاه می کرد و لبخند قشنگ

ند. و نش  
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کردم و خودمو به چقدر از همایون ممنونم که فرشته نجات من شد کاش همون اول عشقشو قبول می-

انداختم...روحش در آرامش خیلی بهم کمک کرد. این روزها نمی   

و نگاهم کرد.  چرخوند ش   

مهزادم، دخی  قشنگم... من خیلی سخت  کشیدم... تاوان کاری رو دادم که نکرده بودم، ش پا موندم تا -

ن من بود... مردی که پدر  م که یه روزی همه کس و همه چی  م، از مردی انتقام بگی  با موندم انتقام بگی 

ای عزیز دنیام پشت کردم ولی انگاری این دنیا هبچم بود از مردی که یه روزی به خاطرش به همه آدم

م. هم با من ش ناسازگاری داره نمی ذاره بمونم که انتقام بگی   

و های قشنگش که کل صورت ماهشروی دستش گذاشتم. اشکو رفتم کنارش نشستم و دستم

پاک کردم.  آرومپوشانده بود   

  _مگه من مُردم؟ مامان قشنگم... لیلای من... عزیز دلم. 

بخند روی چهره قشنگش نشست انگاری که دنیا رو بهش هدیه داده بودند و من به خاطر این ل

کردم... هرکاری! لبخندش هرکاری می  

_فقط به من بگو چیکار کنم؟ چیکار کنم که حال دل سوخته و رنج دیده ات خوب بشه؟لیلا جانم 

ان کنم این همه سالی که برای من... برای وجود م ن سخت  کشیدی؟به خاطر من به بهم بگو تا جیر

دونم... تا دست به دست هم بدیم خاطر مردی که لیاقتت رو نداشت! حالا من هستم و همه چیو می

ون تمام سخت   شر من مطمئنم. هایی که کشیدی رو، تو خوب میو از حلقومش بکشیم بی   

د. صداش لرز عجیتر و آر و دستم
نم و به قلبم تزریق و ج و ر کرد که درد بر گردن گلوش حمل می رو م فسرر

. بغض و لرزشر که تا الان ازش ندیده بودم. گرفترو می  

من نمی خوام تورو از دست بدم...یکبار از دستت دادم برای آخر عمرم بس بود. -  

ذارم زجر بکسیر من تا تو نفس می کسیر و _لیلا جانم؟مامانم...تا وقت  من هستم غصه نخور، دیگه نمی

م عزیزدل مهزادت. نفس می کشم بیخ ریشت  
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به آغوش کشید و با بغض گفت:  دومونو و هر  اومد عمه جلو   

دید. کاش همایون اینجا بود و این روزها رو می-   

ده و  مبه خود هردوشونو  هام کشیدم. ه ریهب عطرشونوفسرر  

 داشته باشر جمع کن نادر جاویدچنته داری و می تو که  رو  ... هرچ  رو ... زورت رو تمام توانت 
ن
...توی  

ت مهزاد اسبش  آذین بسته که بیاد، بیاد و آرامسیر که سالها پیش از مادرش گرفت  با تمام  رو من... دخی 

ت، مهزاد روشن! هپس بگی  ت قوا از  ... من! دخی   

  

 _زمان حال_ 

ن مطالعه راه کج میهدم تا افکارم شجاش برگردن میو محکم تکو شم کنم و روی اسپیکر . به سمت می 

وع به پژواک صدای خواننده می کهکشم  لمسیم دست می کند. آهنگ با صدای ملایمی شر   

 من ازت خاطره دارم/چجوری یادت برم

 ما روزای خویر داشتیم/همشونو جا گذاشتیم

/اما انگاری یه سالهچند روزه می شه که رفت   

تو خوشبخت  محالهنم/یر تو بیشی  از این نمی  

 کجاست اون خاطره هامون/چ  شد اون حال و هوامون

 چقدره دل نگرونم/واسه ی آرزوهامون

 چرا من تنها بمونم/آخه من کاری نکردم

 
ن
 دیگه طاقتم تمومه/کاشگ حالمو بدوی

 
ن
 دارم از نفس میفتم/کاش خودت رو برسوی

_چ  شد)  (علی اصحایر

احت  م، فکر کنم ش جمع نیم ساعت  و لازم بود تا افسار افکارام مواسبعد از ناهار کمی اسی  دست بگی 

هم نشد که خوابم برده بود که با صدای جیغ وحشت زده از خواب بیدار شدم، تا چند ثانیه گیج و 

هام آورد... لیلا! جلوی چشم رو اش زدهکه ذهنم ناخودآگاه تصویر غمم  منگ نشست  
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ــع پس زده و به  رومو پتو نازک  ب در شیــ  با من نداشت، دویدم. با صرن
ن
و سمت اتاقش که فاصله چندای

زد و به یک جا نیش برق میو های عرق روی پیشباز کرده و با دیدنش که روی تخت نشسته و قطره

ه شده بود به سمتش رفتم... شش آغوش کشیدم و تند تند نوازش کردم. گرمای بیش از  و تویخی 

کرد! دگرگون میو رسید حالمکه بلند بلند به گوشم میاندازه تنش و نفس های نا منظمش     

پشت اشاره و زمزمه کردم: به ن لحظه حلیمه وارد اتاق شد که و هم  

ون درم ببند.   _برو بی 

ون رفت، بوسه ای روی موهاش نش ندم و گفتم: و چشمی گفت و بی   

ی نیست مامان عزیزم، خواب بود...خواب بودی قربونت برم.  ن  _هیـــش... چی 

هام دعوت کرد. نه چشمو به خ رو به دلم چنگ زد و اشک  لرزونشی صدا  

ن داشت غلت می- خورد اون گوشه وایساده بود و داشت... اون... اون... اونجا بود، وقت  ماشی   

نوازش کردم و با بغض گفتم: و موهاش  

 _باشه مامانم...باشه... آروم باش... آروم. 

رد شدنم رو تماشا میهای وق زدش...زل زده بود به با اون چشم-
ُ
... و خ کرد... من. من... منه لعنت   

اونو بدم تا دیگه و خواست همه زندگیمگرفت. دلم میصدای پر از ترس و بغضش کم کم داشت اوج می

 شاهدش بودم! هم توی
 
ها هم همایون بود و ش ن موقعو این وضعیت نبینم وضعیت  که از بچگ

دیدم که کرد. به وضوح میبرد نوازش میذاشت و تا وقت  که خوابش میروی پاهایش می لیلایش را

کرد. می چشماشن و مهم رو شد و خواب می آرومچقدر با اینکار    

م دراز کشید. نفسی پر از حرص کشیده و زیر لب گفتم: و به سمت پاهام بردم... آر و شش  

 _خدا لعنتت کنه نادر. 

ن نمیشنیدم و  رو نش و جنه یر   که هیچ چی 
ی نگفتم. امان از عشق  ن ش حت  تست از یادتت بیر نتو چی 

 نفرت! 
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می نوازش کردم: و به آر و موهاش  

خوند؟خوای برات شعر بخونم؟ از همونا که همایون واست می_می   

لرزید. می هاششونهو هنوز  ش گرفتهصداش بغض شدیدی به خود  

 مهزاد؟می-
ن
خوی  

زیر لب ه که لیلا عاشقش  رو کنم شعر معروف فروغ م نوازش میو نرم و آر  و نطور که موهاش و هم

خونم: می  

گردم شب و روز؟خواهم خدایا؟/به دنبال چه میدانم چه می_نمی  

جوید نگاه خسته من؟/چرا افسرده است این قلب پر سوز؟چه می  

خزم آرام و خاموشگریزم/به کنجر میز جمع آشنایان می  

 
 
کی دهم گوش/به بیمار دل خود میها نگاهم غوطه ور در تی   

 گریزانم از این مردم که با من/به ظاهر همدم و یکرنگ هستند

ایه بستند  ولی در باطن از فرط حقارت/به دامانم دو صد پی 

زنم: زل می هکننفس عمیق  کشیده و به نور خورشید که به سمت غروب پرواز می  

خوشبو شکفتند _از این مردم که تا شعرم شنیدند/به رویم چون گلی   

 ولی آن دم که در خلوت نشستند/مرا دیوانه ای بدنام گفتند

 ها 
 
 دل من... ای دل دیوانه من/که میسوزی از این بیگانگ

 ها
 
 مکن دیگر ز دست غی  فریاد/خدا را... بس کن این دیوانگ

  )فروغ فرخزاد _ رمیده(

ی که من کهای بلندش نگاه میدست از نوازش کردنش برداشتم و به مژه ن نم. همه کسم بود... همه چی 

ند! به نگاه و مهاش خوش بود و خوش میاین دنیا داشتم و دارم؛ دلم به بودنش و به خنده توی

 و مثلتا چشماش بگذرهشد زودتر زمان ه گرمی بخش روزهای شد و تاریکم بود. کاش میکنش  و مهرب

های منظمش شکستند. نفسو که شیشه عمرم  اونایی همه  بشونمنم و به خاک سیاه و هاش بخندلب

آغوشش گرفته. ش بالا آوردم و با دیدن  اونو تویداد که به خواب رفته و آرامش از این می نشون
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کرد آرام زمزمه کردم: حلیمه که وارد اتاق شده و به من و لیلا با لبخند نگاه می  

ی شده؟ ن  _چی 

 قدمی به سمتم برداشت و آرام لب زد: 

نوم اومدن. _هانیه خا  

ه م از روی پاهام برداشته و روی بالشش گذاشتم. به صورت سفید و یر و خیلی آر و شش روحش خی 

ون رفتیم و در رو  شدم و پتو  صدا بستم تا صداش یر و آرومو روش کشیدم. به همراه حلیمه از اتاق بی 

.هبیدار نکن رو لیلا    

 _کجاست؟

ن رو پارک می- . دارن ماشی  ن کین  

ن که در و برای پیشواز عمه به سمت در ورودی پا تند می دمن میکو ش ت باز کردم عمه و کنم، همی 

د.  رو دزدگی  ماشینش  فسرر   

 _سلام عمه. 

:اومدبه سمتم چرخید و با دیدنم به سمتم   

؟  _سلام عزیزم خویر

روی هوا بوسید.  گونمو و   اومد پله آخر هم بالا   

 _خوش اومدین، پس هلیا کوش؟

ون آورد و وارد خ و شهاکمی عقب رفتم کفش نه شد. و بی   

کشه بگو مهزاد بیاد دنبالم، لیلا نیست؟گفت جلسه طول می-  

ن می گم برات. _آها، بیا بشی   

ون آمد و با دیدن عمه گفت: و هر دو رو به روی هم نشستیم که هم خونه بی  ن ن لحظه حلیمه از آشی   

ی میل دارید براتون بیارم؟ ن  _سلام خانوم خیلی خوش اومدید، چی 
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 به جای عمه گفتم: 

بت خنک بیار برامون حلیمه جان. _یر   زحمت شر  

 چشمی گفت و عمه هم تشکری کرد. به سمتم چرخید و جدی نگاهم کرد. 

خب چ  شده؟-  

:زدمبه اتاقش اشاره   

ن الان خوابش برده، حالشم هیچ خوب نیست.   _لیلا همی 

 از لحظه
ن
نشست.  اشهاش عبور و اخم روی چهرهچشم میونای برق نگرای  

آخه چرا نکنه دوباره کابوس دیده؟-  

ن دادم که با لحن ناراحت  گفت: و شی از تاسف تک  

شد آدم ها قبل خوابشون این مغز لعنت  رو در بیارن و بندازن یه جای دور، تا بلکه موقع _کاش می 

 خواب از دستش آرامش داشته باشن. 

بودم؛  بشمای از افکار و مغزم جدا نکه لحظهبه شدت با حرفش موافق بودم و خودم یگ از خواهان ای

ن و هیچ کس دلم می  رنگ لحظه اونخواست به هیچ چی 
 
از شش درآورد و  و ها فکر نکنم. شال نبای

 رنگش دورش ریخت که عجیب به پوست سفیدش می
ن
مد. او موهای نسبتا کوتاه زیتوی  

ه. میولی تو نگران نباش این چند ماه هم که بگذره بالاخره آروم - گی   

کنم. _امیدوارم... من بخاطر حال خوبش هر کاری می  

بت وارد شد از جا :م بلند شدمحلیمه که با سیتن شر  

. _پس من می
ً
ن لطفا رم دنبال هلیا، شماهم مراقبش باشی    

ن داد و رفتم سمت اتاقم تا آماده بشم. و شی تک  

****** 

 روی صندلی شاگرد جای گرفت و در را محکم بست. 
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ت آقا از ساعت چهار جلسه رو کنسل و با پروژه جدید پدر و مادر ما وای خد- ا کلافه شدم دیگه، حصرن

 کرده، انقدر خستم و گشنمه که نمی
 
دونم اول بخوابم یا برم این لعنت  رو سی  کنم. رو صلوای   

 ازش می
 
ن من همیشه خدا در حال غلبخندی به صورتش که حسایر خستگ ر بارید زدم... هِل و دارچی 

ر نمی هزدن بود و اگ
ُ
شد. زد شاید هیچ وقت شبش روز نمیساعت  غ  

ون بره.   از تن و شکمت بی 
 
ن بخوریم تا خستگ  _خسته نباشر دلاور، پس بریم یه جای خوب یه چی 

ون پریدن موهای فرِ وحشیش از زیر مقنعه شمه رو هاش محکم دست ای رنگش بهم کوبید و باعث بی 

 شد. 

، بگازون بریم مهزادی. من که پایتم حسایر -  

  رو دنده 
 
سمت  درجشو روشن و  رو ، کولر که هلیا عاشقش بود   جا زده و رفتم سمت کافه همیشگ

اش جا خوش کرد. های رژ زدهاش تنظیم کردم که لبخند روی لبصورت عرق کرده  

فت؟ فکر کنم حسایر ترکوندی چون  -
ا؟ مصاحبه خوب پیسرر ت بده، راست  چه خیر کیوان وای خدا خی 

کرد. تو جلسه همش در مورد تو صحبت می  

 صورت پسرک بامزه امروز جلوی چشم هام نقش بست. 

؟ ای بدک نبود، حالا چ  می گفت؟_ستوده رو می
 
کی  

اره، خیلی ازت خوشش اومده بود می گفت فکر می کنه حسایر به دردمون میخوری. -  

لیا که حالا لم داده بود و حسایر از خنگ لبخند خبیتی روی لب هام جا خوش کرد و نگاه کوتاهی به ه

 باد کولر لذت می برد کردم و گفتم: 

 _خب اون وقت رئیس حق به جانبتون چ  می گفت؟

 تو سخت اشو کلفت و اخمشو  شیــــع سیخ نشست و انگاری که داشت ادای رئیسش را در می آورد صدا

  هم کرد. 

م. من همینطوری ریسک نمی کنم باید در موردش تحقیق کنی-  
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وسطش پر از درخت های بید  رو که میدونبالا بیاد. ایسیر گفتم و  جونتتحقیق کن تا  اونقدر جهنم! 

 مجنون بود دور زدم و به سمت راست پیچیدم. 

ندیدیش؟-  

 متعجب گفتم: 

 _کیو؟

جناب آقای امی  جاوید رو. -  

 ابرویی بالا انداختم. 

 _آهان جناب رئیس و می فرمایید؟ بله زیارتشون کردم. 

ن  ن سیر
خودنمایی می کرد مشتاق نگاهم کرد.  توشذوق زده به سمتم برگشت و با چشم هایی که لین  

خب؟-  

 _خب به جمالت، ولی اون منو ندید. یعتن دیدها از پشت دید. 

می و ند. با رسیدن به کافه موردنظر به آر و نش مگرفت و خنده روی لب ها  شنگاش رنگ گیجر به خود

 ترمز کردم. 

 تعریف می کنم برات. _حالا بیا بریم 
 
تا نمردی از گشنگ  

ونش  باشه ای گفت و هر دو پیاده شدیم و رفتیم سمت کافه. نمای معمولی و ساده زیبایی داشت که بی 

 زیباترش کرده بود و باعث میشد هربار که ب
 
 رنگ
 
نم. تو ک  تماشا از دور ریم ه اونجا میبا کلی گل های رنگ

و کلی از گذشته تجدید خاطرات می کردیم.  اومدیما به این جا می این چند ماه همیشه به همراه هلی  

 انتهای کافه کنار گلدان سانسوریا که حالا حسایر بزرگی  شده بود نشستیم و بعد  همون
 
جای همیشگ

ش رسید.  هاموناز چند دقیقه سفارش   

ه شدم. دست  به لبه لیوان شِیک انبه ام کشیدم و به بستتن داخلش که کم کم داشت اب  میشد خی   
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  _امروز لیلا باز حالش بد شد. 

نصف می کرد نگاهی بهم انداخت و گفت:  رو همانطور که کیک شکلاتیش   

 _باز هم کابوس دیده بود؟

ن دادم و مشغول هم زدن محتویات داخل شِیکم شدم. و شی تک  

 شب ها زیاد اینطوری می
ً
بینه. س میخوابه کابو شد ولی چند وقتیه که روزها هم که می_قبلا  

ش گفته تا یه مدت این شکلیه، تاثی  بیماری و داروهاس. مامان می-
 هم دکی 

ً
گفت قبلا  

ببینم. بسش بود  اینطوری اونوخواست طاقتم طاق شده، هیچ دلم نمی ههم رفت. دیگ اخمام تو 

د می گلوشو گرفته و سخت    و خواب گریبانشحت  تو بیداری و تو اینهمه عذاب... عذایر که   ار انگو فسرر

.هش رها کندبه حال خو لیلامو ای خواست لحظهنمی  

، تا حساب کار دستم بیاد تا بدونم _خیلی دلم می خواد بدونم چرا این بلا رو به شش آورده اون لعنت 

 باید چه غلظن بکنم؟

ای رنگ که بالایش نوار نقره ای داشت و سمت چپ سینه اش اش خورد، مقنعه سورمهکمی از قهوه

کت خیلی به صورت گندمیعلام  توی صورتش ایجاد  اومد می ش ت ماه بود و اسم شر
 
، تضاد قشنگ

ون و شرِ کرده بود و باعث بانمک تر شدنش میشد. مقنعه در معرض افتادن بود و موهای نارنجر فِ  بی 

ن می داد. و روشن تر نشمیشو انداخته که حسایر پوست گند   

ن  رو چشم های قهوه ای شیطونش  ن بود... بیشی  همیشه پشت لین  مخقن می کرد. عاشق لین
 
های رنگ

ن می .هذار وقت ها به قول هادی بخواد خیلی به خودش حال بده لین  

قبلا هم بهت گفتم زیاد پیله نکن به موقش همه چ  رو می فهمیم. -  

 من خیلی صبور نیستم. _خودت می
ن
دوی  

بهش فکر نکن الانم بخور تا حداقل دلت خنک بشه. -  
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ی که تنها انتهای کافه نشسته بود و با دفی  رو به رویش ونکشیدم و همنفس عمیق    طور که میخ دخی 

فت و نقاشر می کشید، زل زده بودم گفتم:   ور می 

شه که دستم به دستش برسه. _دل من وقت  خنک می  

برد و متعجب گفت:  توهم روابروهای پهن و روشنش   

تو که کینه ای نبودی. -  

ی که حدس می پر کرده باشد گرفتم و پوزخندی زدم.  رو نزده و  زدم حداقل شچشم از دخی   

. اون وقت می فهمی که زشته یسری بدی ها رو یر جواب _درد که بیاد شاغت با کینه هم آشنا می
شر

 چرا و به چه دلیلی بهت شده، من الان مثل یه انبار باروت میبذاری... بدی هایی که نمی
ن
مونم که دوی

یت کین شم. شه و تا نابودشون نکنم، خاکسی  نمیه خاندان جاوید به آتیش کشیده میفقط با کیر  

 کرد و طره
 
ون زده از مقنعهبه پشت گوش و ای از موهاشخنده ساختگ اش برد. های بی    

ترسما. دارم ازت کم کم می-  

 به چهره آرایش ملایمش نگاه کردم. 

ترسم هِلی. _خودمم از خودم می  

های نیمه درهم نگاهم کرد. تکیه داد و دست به سینه با اخمتلخندی زد. به عقب   

تهش چیه؟-  

ای بالا انداختم. ای بهش رفتم و شانهعصتر چشم قره  

 تهش چقد واسه من مهمه شه آرامش... هلیا خودتو نزن به کوچه علی چپ، خودت می_تهش می
ن
دوی

کنه. پس بیخودی هم نزن این لعنتیو که بوش بدتر خفم می  

ی نگفت. هر زمان که بحثم هن داد و دیگو کشی ت ن شد عصبانیت من کشید تهش مین به اینجا میو چی 

 و ناراحت  او که هزاربار بر باعث و بانیش لعنت! 
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باعث و بانیش که نه برای مادرم روز خوش گذاشته بود نه برای خودم و عزیزام! نفس عمیق  کشیدم  

 
ن
و با بودنش دل گرمی.  بدههام خاتمه کاش لااقل هادی بود تا به تمام دل نگرای  

افتادم. برای عوض شدن جو ش شد نگاه کردم و باز یادمی هادیهایی که موقع قهر درست مثل به چشم

پیش بکشم.  اونو تصمیم گرفتم بحث   

 _راست  چه خیر از هادی؟

ن دهن پر گفت: و بلعید و با هم آرومتیکه آخر کیکش را در چنگال فرو برد،   

ماموریته. مثل همیشه -  

 _نیومده هنوز؟

 

حوصله ای زمزمه کرد که گفتم: نه یر   

  _اینم خودشو گرفتار کرده با این شغلش...آخرم نفهمیدیم دقیقا چ  کارِ حسن مملکته. 

کرد و مشغول مرتب کردن موهاش شد. تک خنده ای  

زدی. عجیبه تو تنها کسی هست  که باهاش موافقه و ساز مخالف نمی-  

 چویر 
ن ه رنگ خطروی می  های فرصین کشدم: قهوه ای تی   

شم. زنم سیم آخر و با همه ناسازگار میشه می_دلم که براش تنگ می  

و گفت:  اومد خندید.کمی جلو   

  _والا خدا شانس بد

ن بود! حسود و خودخواه. همیشه چسبوندماش بالا آورده و به چهره بغ کردهمو نگا  منو . همیشه همی 

سال ها که توی اون . حت  شهای از من جدابه یاد نداشتم لحظه وقت خواست و هیچبرای خودش می

 نکن نزنهبه ایتالیا رفته بودم شتر نبود که زنگ 
 
و  ومد امدت بیشی  از من  اونم و تم تو . هو اظهار دلتنگ

 بهم ش زد. 

؟اش خیلی خوب بود من یگ دیگه میقهوه- خوام تو چ   
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صدا زد تا سفارش بده. به شدت نگران لیلا بودم و  و مت بالا انداختم که پیشخد شونهتفاوت یر 

راه قهوه بخوریم.  تو نه برگردیم و و تصمیم گرفتیم به سمت خ  

******************** 

 میدون رو دور زد که چشم غره ای بهش رفتم و گفتم: 

 _کیوان الان موقع این کاراس؟

امی  جون مادرت یه امروزی...  -  

ردوندم و با اخم غلیظن نگاهش کردم.وقت  فهمید چ  گفته خندشو شمو به شعت به طرفش برگ

 جمع کرد. 

ی که یه امروزی بریم یه چ  بخوریم...واسه کار ببخشید ، خدا رحمت کنه مریم خانومو ، حالا نمی- می 

 وقت زیاده. 

 .  یه چ  کوفت کتن
ن
 واسه خودت ، من هزارتا کار دارم ، در ضمن خونه ام میتوی

 
 _ چ  میگ

نه دیگه حالش به اینه بریم یه جایی توپ تا مغزمون حال بیاد. دِ -  

ــع من  ی ، پس برو یه جایی نزدیک ، فقط شیــ _ حالا نه که تو هم انگار یه روز به مغزت حال ندی میمی 

 شب مهمون دارم. 

 چشم غلیظن گفت و شعتش رو بیشی  کرد. 

کاش شده؟- ی از شر راست  پروژه هدف رو چیکار کردی؟ خیر  

ن ، میخوام یه کار توپ _  گفتم سهیلی زاده بهشون بگه تا قبل از پیدا کردن طراح یکم صیر کین

 تحویلشون بدم. 

 که انگار با عجله پاک کرده بود اشاره کرد و گفت: 
 
 شعتش را کم کرد و به دویست و شش سفید رنگ

 _این هم مثل تو انگاری شاش داشته. 
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 دیزاینِ ورودیش متوجه شدم.کیوانم یر تفاوت به مزخرفاتش پیاده شدم.کافه د
 
نجر بود ، اینو از سادکی

 پیاده شد... دزدگی  رو زد و به سمتم اومد. 

حالا کی هست مهمونت؟ -  

ش.   و دخی 
ن
ف  _ اشر

 جلوی در کافه ایستاد و با لحن دلقکش گفت: 

 _شیدا جونت؟

 من برای چ  دخی  رو نگه داشتم. 
ن
 _ کیوان تو خودت خوب میدوی

لعنت. بر منکرش  -  

 _ آدم باش. 

 در کافه رو باز کردم و همونطور که داشتم نگاهش می کردم گفتم: 

 _یک بار شد تو... 

ی رو روی لباسم احساس کردم و صدای  که یگ محکم خورد بهمو حرفم نصفه نیمه موند.  ن خیسی چی 

ی اومد پشت بندش کیوان گفت:  ن دخی   هی 

 _ای وای. 

اهنم پر شده بود از لکه های ریز و  درشت قهوه... بوی تلجن و داغیش داشت آزارم میداد به  پی 

 !
 
 شدت... شمو بالا آوردم و زل زدم به دوتا گوی رنگ

ن چه گندی زدی به لباسم.  م حواست کجاست؟ ببی 
 _ خانم محی 

دستش رو که روی دهنش گذاشته بود و با چشم های درشت شده اش داشت نگاهم میکرد آروم 

د گفت: برداشت و با لحتن که اسی   ن س توش زیادی موج می   

 متاسفم شما در رو یه دفعه باز کردید متوجه تون نشدم. 
ً
 _واقعا
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هن شمه ای رنگم  ه شده رو از روی پی  ون آوردم و سعی کردم لکه های تی  دستمالمو از جیب شلوارم بی 

 پاک کنم و زیر لب گفتم: 

 _مثل اینکه بدهکارم شدیم. 

اهنم رو از تنم فاصله دادم که صدای آشنایی باعث شد شمو بالا بیارم.  پی   

چ  شده مهزاد؟ -  

 .  _ هیج 

کتمون.اون اینجا چیکار میکرد؟!   خانوم شمس بود حسابداری شر

خانوم شمس شما ، اینجا...  -  

ون اومده بود.این پسر هر وقت که چشمش به  هت دیدن خانوم شمس بی 
ُ
مثل اینکه بالاخره کیوان از ب

 انگاری این خانوم شمس زیادی روش تأثی  گذاشته یه دخی  میوفتاد دل و دی
ً
ا نشو میباخت...ولی اخی 

 بود... آخه هر وقت چشش بهش میوفتاد تا چند دیقه محو میشد!!! 

؟- ن خوبی   

ام جوابشو داد و به منم عرض  لان چه وقت احوال پرش بود!!! ا خانوم شمس لبخند بهش زد و با احی 

ه گفت: ششو برگردوند سمت اون د ادیر کرد.  خی   

 _خویر تو؟

ه بدون اینکه چشم ازم برداره شی تکون داد.   دخی 

خانوم شمس شما ایشونو...  -  

 شمس به سمتش برگشت و میون حرفش پرید: 

ن ، شما حالتون خوبه جناب جاوید؟  دایی من هسی 
 _بله دخی 

 جوابشو ندادم. 
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 ندیدم. 
ً
 _ بازم معذرت میخوام شما رو واقعا

گفتم:   یر تفاوت اخمی کردم و   

م.   _از این به بعد بیشی  حواستون رو جمع کنید خانوم محی 

به سمت کیوان برگشتم و دستمو جلوش دراز کردم که فهمید و سوئیچ رو کف دستم گذاشت.ازشون 

... کیوان با لبخند باهاشون صحبت می کرد ، خانوم شمس هم گاهی  ن دور شدم و رفتم سمت ماشی 

د.  ن ولی اون دخی  که نمیدونم اسمش چ  بود با نیمچه اخمی که روی ششو تکون میداد و لبخند می 

صورتش نشونده بود زل زده بود به من!!!نگاهش یه جوری بود انگار میخواست با همون چشم هایی  

ی رو بهم بفهمونه.  ن  بود یه چی 
 
ن  که نمیدونم چه رنگ چشم ازشون برداشتم و توی ماشی 

ن بود و داشت یه    نشستم زاده جواب دادم: ریز زنگ میخورد ، با دیدن اسم سهیلیگوشیم توی ماشی   

 _ بله؟

سلام جناب جاوید ، خوب هستید؟ ببخشید مزاحمتون شدم. -  

زاده. _ ممنون، بگو سهیلی  

؟- ن وع به کار می کنی  سم که کی شر ن ازتون بی 
ن گفی  کت هدف تماس گرفی  از شر  

؟  _ تو چ  بهشون گفت 

هفته فرصت طراچ و اقدامات لازم ایجاد میشه و در آخر خود گفتم طبق قرارداد از یک الی دو -

ه ، ولی اصرار داشتند که یه وقت ملاقات براشون بزارم که حضوری جناب ستوده باهاتون تماس می گی 

 . ن  باهاتون صحبت کین

 _ خوبه ، بهشون بگو میتونن با کیوان قرار بزارن من شم شلوغه ، تازه هنوز طراح استخدام نکردیم. 

ن داوطلبان که برای مصاحبه آمده بودند رو انتخاب کردن. - بله چشم ، جناب ستوده دو نفر از بی   

 _ خودت اینارو با کیوان هماهنگ کن ، فعلا. 

 . ن  در باز شد و کیوان نشست توی ماشی 
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چرا انقدر زود رفت  تو؟ -  

 که نمیشناسم زیاد هم صحبت نمی
ن
 با کسای

ن
شم.  _ ندیدی لباسمو تازشم خودت میدوی  

 که خیلی ازش برات تعریف کردم برای 
ن
 ، غریبه نبود که دخی  داییش بود هموی

 
_ از بس عن اخلاف

کت ، ندیدیش تو؟  مصاحبه اومده بود شر

 _ نه ندیدمش ، همون که گفت  تو ایتالیا درس خونده؟

آره. -  

 شمس بهش گفته که ما طراح لازم داریم. 
ً
 _ پس حتما

دی تو؟اینو دیگه نمیدونم ولی کار - ن اش که حرف نداشت ، با کی حرف می   

ه شدم.   یه تای ابرومو بالا انداختم و بهش با اخم خی 

 خیلی پررو شدی کیوان ها. 
ً
 _ جدیدا

ن رو روشن کرد و گفت:   ماشی 

 _جهنم نگو. 

کت هدف بزاریم ، راست  هر چه زودتر  _ سهیلی زاده بود... میخواست یه قرار ملاقات برای شر

نفر رو. استخدام کن یه   

 _ آها ، این دخی  چطور بود؟

 چطور بود ، باید کارش خوب باشه وگرنه هزارتا دخی  پر رنگ و لعاب -
 
مش که میگ مگه میخوام بگی 

کت...من نمیدونم یکیو انتخاب کن دیگه کلی کار ریخته شمون  تو خیابونا پره که بیارم بزارم ور دل شر

دیگه به تو نمیگفتم.  تازشم من اگر وقت  این کارا رو داشتم که  

خب بابا با یک مَن عسل هم نمیشه خوردت ، عوضش تو بیا منو بخور.  -  
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اهنم را باز کردم و گفتم: ک لافه دکمه های پی   

اهن لعنت  خلاص بشم.   _نه که خیلیم تحفه ای ، حالا هرچه زودتر برو خونه تا از دست این پی 

نه.  آدم هزارتا درد و مرض داشته باشه ، ولی وسواس-  

 جوابشو ندادم که راه افتاد. 

 _ کیوان اون دخی  اسمش چ  بود؟

مهزاد روشن.  -  

 _ اها. 

؟- واسه چ   

 یجا دیدمش. 
ً
 _ احساس می کنم قبلا

 همه رو یجا دیدی ، حالا کجا دیدیش؟ -
ً
توام که قبلا  

 _ مسخره بازی در نیار جدی میگم... نمیدونم کجا ولی حس میکنم دیدمش. 

، حالا چیکار کنم استخدامش کنم؟عجب... ولش کن  -  

 بهش نمیخورد با این قد و قواره اش طراح باشه ،   _ خیلی دست و پا چلفت  به نظر می رسید ،
ً
اصلا

 ولی از حق نگذریم طراحیش بدک نبود. 

اینارو با یبار دیدن فهمیدی ؟ بعدشم تو چیکاره قد و قواره اش داری؟ طرف خودش گفت دیگه ،  -

میای... چقدرم مودب بود ، کلی معذرت خواهی کرد... از حرف زدنش خوشم اومد...  ندیده تو داری

 تازه خوشگلم هست. 

 جفت ابروهام بالا پرید و نگاهش کردم.خنده ای گوشه لبش جا خوش کرد و گفت: 

 _چیه؟
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اینم _ خدایی کیوان بذار یه بار در طول عمرت یدونه پشه ماده از کنارت با آرامش رد بشه ، لعنت  به 

؟رحم نمی کتن   

... نکنه تو گلوت گی  کرده کلک؟  - ن گمشو بابا ، چ  گفتم مگه؟ میگم قیافش خوبه همی   

 یکم با حرص نگاهش کردم و ازش رو برگردوندم. 

 نباید باهات هم کلام شد. 
ً
 _ تو آدم بشو نیست  ، اصلا

 خنده ی بلندی کرد و زد روی ترمز...چراغ قرمز شده بود. 

گذاشت که یر حوصله نگاش کردم. دستشو روی شونم    

... دلم واست میسوزه  -
ن
ی ن ... برادر من ، رفیق من ، تو این حرفو پونرده سال داری به من می  ن امی  ببی 

 .  خدایی ، ناموسن دیگه وقتشه عملیش کتن

خندم گرفت... خودش هم قبول داشت چقدر رو مخه! رفیق بود!رفیق... اونم از نوع شفیقش!تو 

رفاقتمون همیشه بود.تو سخت  ها و مشکلات...تو درد...تو غم...تو غصه...تو تموم لحظه تمام مدت 

هایی که بهش احتیاج داشتم.بود و دلگرمی میداد... کاش یه شی آدما هیچوقت تموم نشن.هیچ وقت 

شت تاریــــخ انقضا نداشته باشند.مثل کیوان... مثل مادرم!با یادآوری چهره مهربونش دستام ناخودآگاه م

 شد. 

 که تورو ازم گرفت و یر کسم کرد. 
ن
 لعنت به اوی

نبینم اخمات توی هم باشه جذاب خان.  -   

ن پرشیا مشگ با کلی آرایش زننده نشسته بودن و   توی یه ماشی 
به سمت صدا برگشتم.سه تا دخی 

د.اخم غلیظمو روی پیشونیم نشوندم و زل زدم توی  ن راننده اش بود که داشت با من حرف می 

اش.شال سفید رنگش از روی شش افتاده و موهای مشکیش دورشو احاطه کرده بودن.چشمگ چشم

 بهم زد آدامسشو یه دور توی دهنش چرخوند و با لحن پر از نازش گفت: 

 _جون بابا چشاشو. 
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 کیوان آروم روی فرمون کوبید و دستشو بالا برد و با لحن عجز مانندی گفت: 

 می کردی به هیچ جای خلقتت برنمی  _خدایا نوکرتم... قربونت برم... 
 
یه خورده ام چشمای ما رو رنگ

 خوردهـــــا. 

ی کنم ، شی از تأسف براش تکون دادم...  دستمو جلوی دهنم گذاشتم تا از دیده شدن خندم جلوگی 

ی که عقب نشسته بود یکم جلوتر اومد و زل زد به کیوان و گفت:   دخی 

ن از نظر من جذاب  غصه نخور جیگر   ترن در واقعه دو هیچ از چش رنگیا جلوترن،_پسرهایی که مشکی 

 من طرفدارتم بدجــــور. 

 لبخند روی صورتش جا خوش کرد و دوباره دستاشو بالا برد و به سقف زل زد و گفت: 

 _خدایا حرفای چن دیقه قبلو به دل نگی  ... یه زری زدم. 

ن شد.  ها از حرفش بلند خندیدن که چراغ سیر
 دخی 

بریم پسر ، دیرم شد.  _ بگازون  

ا برگشت و چشمگ واسشون زد.   به سمت دخی 

- . ن خوشگلا مراقب خودتون باشی   

د و راه افتاد.   پاشو روی پدال گاز فسرر

**** 

 _ نمیای تو؟

نه قربونت ، باید برم دنبال کیمیا الاناس که کلاس زبانش تموم بشه.  -  

 _ باشه فردا میبینمت. 

 ر 
 
کردم که صدای فت. کلید رو از جیبم در آوردم و داشتم در رو باز میخداحافظن کردیم و با تک بوف

دویدن کسی به گوشم رسید. شمو چرخوندم و با دیدن الیاس که دوتا نون سنگک دستش بود و 

 داشت می دوید سمتم درو باز کردم و هول دادم عقب. نفس زنان جلوم ایستاد و گفت: 

 .  _سلام آقا ، عصرتون بخی 
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چطوری پسر؟_ علیک سلام   

خداروشکر خوبم خسته نباشید...بفرمایید نون تازه. -  

 _ نه ممنون. 

 رفتم داخل که پشت بندم اومد تو و درو بست. 

ه الیاس خان؟  _ کارو بار درسها چطور پیش می 

 خودشو بهم رسوند و گفت: 

 _فصل امتحاناته دیگه ، دومی رو هم دادم خدارو شکر که تا الان سخت نبودن. 

. _خوبه ، ا ز این به بعدم خوبی  میشه ، موفق باشر  

ممنون آقا.  -  

ن مبل خودم ولو کردم که خاتون با یک لیوان  خونه.روی اولی  ن وارد خونه شدم و الیاس رفت سمت آشی 

بت آلبالو پر یخ شرسید.   شر

-  . سلام پسرم خوش اومدی ، خسته نباشر  

 _ سلام خاتون ممنونم. 

د  ن نگ که حسایر بهم چشمک می 
بت خوشر برداشتمو گفتم:  شر  

 _بابا کجاست؟

تو اتاقشه داره مطالعه می کنه. -  

ب ش کشیدم . لیوانو شجاش طبق معمولی زیر لب زمزمه کردم و محتویات لیوان رو یک صرن

 برگردوندم. 

ن مرتبه برای شب؟ م ، همه چی  م دوش بگی   _ ممنون ... می 

فتم گفت:   همونطور که به سمت پله ها می 

منتظر مهموناییم. _همه چ  پسرم ،   
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باشه ای گفتم و جلوی در اتاق بابا ایستادم و در زدم. اجازه ورود که صادر شد وارد اتاق شدم. یه اتاق 

 به  
 
 بود از انواع و اقسام کتاب ها. بابا از همون بچگ

 
ی بود که سمت راست قفسه بزرکی بزرگ چهل می 

 کتابهایی که محتو 
ً
 شد. ویلچرشبه فلسفه مربوط می  یاتشگفته خودش عاشق کتاب بود... مخصوصا

 رو چرخوند و به سمتم برگشت. 

 _چطوری پسر؟

 جلو رفتم و روی ششونش رو بوسیدم. نزدیکش روی تخت نشستم و گفتم: 

 _سلام، خوبم شما چطورین؟

 جواب سلاممو داد و کمی عقب رفت و گفت: 

ه؟ کت؟ کار و بار خوب پیش می  م ، چه خیر از شر
 _بهی 

ذره. _ خوبه میگ  

ی زودرس داشت و این ارث  به دستهای چروک شده اش نگاه کردم و موهای یک دست سفیدش. پی 

 بودن چشمهام که همیشه 
 
به منم رسیده بود و توی موهای بلندم تک و توکی خودنمایی میکرد. رنگ

بازیچه دست کیوان میشد و به ظاهر حس حسادت ساختگیشو قلقلک میداد رو ازش به ارث برده 

م و شاید قد بلندمم مثل مادرم بود...شاید! بود  

؟ کت باهاش حرف بزنم میشه شماهم باشر ش ، می خوام درمورد شر  میاد و دخی 
ن
ف  _ امشب اشر

 کوهن. کتاب خویر 
ن  برداشت کتایر از نویسنده معروف مارتی 

ن دستشو از روی کتاب تاریــــخ فلسفه دامی 

دستمو گرفت و گفت:  بود و فکر کنم منم بالای بیست بار خونده بودمش ،  

 . فته عالی داشت  که از الان تا آخر عمرت فکر نکنم نیازی به من داشته باشر  _اونقدر توی کارت پیسرر

 _ من به هیچ کس نیازی ندارم...فقط خواستم باشید. 

ه. ویلچر رو چرخوند و به سمت  سعی کرد لبخند بزنه و حرفمو مثل تموم حرفهای دیگه ام نادیده بگی 

بها رفت. همونطور که کتابو ش جاش میذاشت گفت: قفسه کتا  

 _یه نصیحت می کنم بهت و تا آخر عمرت اینو آویزه گوشت کن. 

؟!  نمیدونم چرا خیلیا وقت  تا گردن تو کثافطن ن بقیه رو نصیحت میکین  
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ی میگشت.  ن د و انگار دنبال چی  ن  بهش نگاه کردم... کتابهارو کنار می 

 کردنو خوب یاد گرفتم  -
 
ن و هیچ کس وابسته شد. من زندکی ِ خوب ، نباید به هیچ چی 

 
... برای یک زندکی

 فقط درد دارد آدم وابسته ، جایگاه و ارزش و شخصیتش یادش می ره...آدم 
 
حت  کارت... وابستگ

 
ن
وابسته با دستای خودش تحقی  میشه... وابسته که باشر محدود میسیر ،از قطار موفقیت جا میموی

 یعتن بپذیری ب
 
ن ، بپذیری بعضن ، زندکی عضن ها شعار نمی دهند و واقعا بخاطر خودت میمونن یا می 

از دست دادن ها به نفعِ توعه... توی زندگیت همیشه دنبال واقعیت ها باش گام های موفقیتتو 

 محکمی  بردار... من فکر میکنم یعتن در واقعه حس می کنم از دور بهی  میشه هوای کسیو داشت. 

ن گفت زرتشت از فریدریش ویلهلم نیچه که یک تیکه ازشو بسیار دوست کتاب تازه ای برد اشت. چنی 

 است و نه دوزچن 
ن
فم سوگند نه شیطای ن زودتر خواهد ، داشتم؛ )ای دوست به شر روانت از تن ات نی 

س!( ن نی   مرد پس دیگر از هیچ چی 

 ویلچرش رو یکم سمتم چرخوند و مستقیم نگاهم کرد و ادامه داد: 

همیشه نگاهم به توعه... دلم  ،از دور همیشه هواتو دارم، همیشه هواسم بهت هست _پس بدون من

 ...  ، نه از  نمیخواد هیچ وقت توی زندگیت ناامید بسیر
 
ه ، نه از گرسنگ اینو بدون آدم نه از غصه میمی 

ه... از اینکه هر روز چشاشو باز کنه و ندونه چرا.  پولی ،آدم ازیر  ناامیدی میمی   

لند شدم و رفتم سمتش. از جام ب  

 _ واسه یه زندگیه خوب خانواده به نظرم کافیه با بقیه حرفتونم سعی میکنم موافق باشم. 

ن بود... نمیساختم باهاش!   کلافه شد... همیشه همی 

شو تا نیومدن. - برو حاصرن  

طاقت ناراحتیشم نداشتم پس به سمتش رفتم و بوسه دیگه ای روی ششونش زدم که دست  به شم  

شید. ک  

** 

افکاری که خیلی وقته تمام هوش و هواسم رو مختل کرده از  دوش رو باز کردم و توی افکارم غرق شدم. 

کت و تا الهه شب   ن به شر .که کلش ختم میشد به صبح بیدار شدن و رفی 
 
بود.تکراری شده بود این زندکی

ه بدم و رو حساب محبوبیت کار کردن.راصین بودم!خودم... از روزی که تصمیم گرفتم حرفه بابا رو ادام
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ی این وسط درست نبود و همیشه  ن فت کردم.ولی یه چی   پیسرر
ن مردم داشت بیشی  و اعتمادی که بی 

 ذهنم رو درگی  خودش می کرد که چرا بابا از پایتخت اومد اینجا؟

 ... فت باید زیاد خواه باشر از!چرا اینجا رو انتخاب کرد؟خودش که همیشه معتقد بود برای پیسرر  شی 

 که همه زندگیش و کارش تهران بود واسه چ  همه رو جا گذاشت و اومد اینجا؟همیشه میگه واسه 
ن
اوی

اینکه حال دلت خوب بشه از جایی که کلی ازش خاطره داری بزار برو.فقط برو...برو جایی که حال دلت 

از و من هیچ و  قت نفهمیدم خوب بمونه و نخواد برگرده عقب.یک سال بعد از فوت مامان اومدیم شی 

 چرا حال دلش خوب نشد بلکه بدترم شد...شاید ذهن و دلش هنوز درگی  اون اتفاقات بود! 

 رو شنیدم. 
ن
ف ن که صدای اشر  از پله ها اومدم پایی 

 بود شما را از نزدیک دیدن من و شیدا  -
 
م افتخار بزرکی تو زحمت افتادید آقای جاوید ، برای من و دخی 

 جان... 

توجهشون بهم جلب شد و با دیدنم هر دو ایستادن خیلی خشک و جدی جلو با شنیدن صدای پام 

 رفتم. 

 _ سلام خیلی خوش اومدید. 

د و گفت:   دستمو محکم فسرر
ن
ف  اشر

جان ممنونم.   _سلام امی 

ل مانند. موهای بلوند شده اش 
ُ
ن حلقه ای سفید تنش بود با یقه ش نگاهم به شیدا افتاد...یه تاب آستی 

سی د دور خودش رها کرده بود.جلو آمد و طبق عادت مسخرش که با هر کس و رو که تا کمرش می 

 ناکسی اونو عملی می کرد گونمو روی هوا بوسید. 

؟ نبودی امروز. - خویر امی   

 نشستیم. 
 
 عقب رفتم و به مبلها اشاره کردم که همگ

؟
ن
ف  _ ممنون... کار زیاد بود وقت نشد... شما حالتون چطوره آقای اشر

ممنون پسرم. -  

ون و روی عسلی گذاشتم.   گوشیمو از توی جیبم بی 
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 _ خاتــــون؟

 خاتون شیــــع خودشو کنارم رسوند و گفت: 

 _بله آقا؟

ن بقیه چ  میخورن؟  _برای من یه چای بابونه بیار... ببی 

 بهشون نگاه کردم که شیدا باز با لبخند معروفش بهم زل زد. 

من و پدر قهوه تلخ میخوریم.  -  

موقع ساکت بود به خاتون اشاره کرد و گفت: بابا که تا اون   

 _ممنون خاتون... منم یه چایی میخورم. 

 خاتون چشم گفت و رفت. 

 از شیدا شنیدم که دنبال یه سوژه اید که شمایه
ن
ف گذاری کنید روش.   _ خب جناب اشر  

 به عقب تکیه داد و نگاه گذرایی به شیدا انداخت. 

کت موفق شما را به من  بله... چند وقت  بود که میگشتم برای- یه سوژه ی مناسب ، که شیدا شر

 کرد. 
ن
 معرف

اش آقای کریمی ، ولی این بار _ شیدا خانم لطف دارن ، ما با اسپانسرهای زیادی کار کردیم نمونه

 تصمیم گرفتم یکم ریسک کنم و اسپانسرمو تغیی  بدم. 

بله در جریان هستم.  -  

گفت:   بابا نگاهی بهم کرد و با لحن خاص خودش  

ن و سخت  را به راحت  حل و فصل کرده. _امی  تا الان پروژه های سنگی   

 چرخید و دست  توی موهای سفیدش کشید. 
ن
ف  به سمت اشر

مطمئنم اگر با   احتیاج به شمایه گذاری داره که پله های موفقیت اش رو به شعت باهاش بالا بره -

فته زیادی برای هر دوتون خوا هد بود. هم همکاری کنید پیسرر  

 خیلی خوب به حرفاش دقت میکرد.پاهاشو کمی جمع کردو گفت: 
ن
ف  اشر
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_بله شما درست میفرمایید جناب جاوید... اما من نمیخوام دیگه کار کنم... میخوام که شیدا را با 

 اصول کار بیشی  آشنا کنم ترجیح میدم بازنشسته بشم ، فکر کنم دیگه وقت جووناس. 

مرگ تازه یادش افتاده بازنشسته بشه. پوزخندی زدم... مردک! دم   

 _ نفرمایید شما هنوز جوونید... 

خاتون شرسید ، چای و قهوه هامون رو جلوم گذاشت. شیدا یگ از فنجون ها رو برداشت و گذاشت 

 روی عسلی و گفت: 

کت آشنایی کامل دارم باهاتون همکاری کنم... ولی راستشو 
 _پدر خیلی اصرار دارن حالا که من با شر

ا ش در نمیارم... یه کم با رشته من متفاوته ، احتیاج دارم یکم بهم کمک  ن بخواهید من خیلی از این چی 

 بشه. 

زل زد توی چشمام... بابا کمی از چای داغ اش رو   نگاهش به سمتم چرخید و با لبخند پر از عشوه

 نوشید و گفت: 

 _چه رشته ای خوندی شیدا جان؟

ندم ، طراچ چهره. من توی دانشگاه هین درس خو -  

 بابا نگاهی پر معتن بهم انداخت. 

 برای طراچ مدل -
ن
ها کمک دست طراحامون باشر ، مگه نه امی  جان؟خب اینکه خیلی خوبه ، میتوی  

 لبخندی در جواب حرف بابا زدم و شمو به آرامی تکون دادن. 

یکرد... دلم می خواست چاییمو برداشتم... عطر بابونه توی بینیم پیچیده بود و داشت مسخم م

ه کنم.   ساعت ها یه گوشه بشینم و این عطر رو توی وجودم ذخی 

 هم تمایل به همکاری داشته باشن. 
ن
ف  _ بله پیشنهاد خوبیه ، اگر آقای اشر

 که نگاه مشتاق شیدا رو به من دید لبخندی زد.انگاری نرم شده بود! 
ن
ف  اشر

کتم -   که شیدا جان هم راضیه پس مبارکه. حالا   معلومه افتخار بزرگیه برای من و شر
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مثل بچه ای که واسش همون اسباب بازی که دوست داشته خریدن دستاشو بهم کوبید و با ذوق 

 گفت: 
ن
 فراوای

 _خیلی عالی شد... ممنونم پدر از اعتمادتون امیدوارم بتونم شبلندتون کنم. 

 ششو به سمت من چرخوند و گفت: 

وع کنیم آقا ام ؟_از کی باید شر ی   

 _ از هر وقت که مایل بودی. 

 گوشیمو برداشتم و از جام بلند شدم که همشون نگاه کردن. 

 . ن  _ یه تلفن بزنم ، میگم شامم حاصرن کین

ن دلم تازه  خونه. بوی غذا توی بینیم پیچید و با مالش رفی  ن ازشون فاصله گرفتم و رفتم سمت آشی 

 فهمیدم چقدر گشنمه! 

 _ نرجس خاتون؟

دست از هم زدن ماست و خیار کشید و گفت:  برگشت و با دیدنم  

 _جانم مادر؟

 مادر؟؟؟

ه هر   .دلی که حاصرن ن آ  مامان... دردت به جونم که مثل یه گل پرپر شدی و داغت رو به دلم گذاشی 

کاری بکنه تا تو یبار دیگه به خوابم بیای!یر توجه به موهای تنم که هنوز سیخ بود از حرف خاتون  

 گفتم: 

ن برای صرف شام. _جانتون یر بلا  ن رو بچینی  ، یر زحمت می   

روی چشمام.  -  

لبخند مصنوعی روی صورتم نشوندم و با هزار جون کردن خودم رو به حیاط رسوندم.دستامو توی 

ن پله گذاشتم صداش دوباره توی گوشم اکو شد جانم  اسلش مشگ رنگم کردم... پامو که روی اولی 

...نیست  که تا الان  مادر...دلم تنگ شده!خیلیم تنگ شده...به ماشینم تکیه دادمو یادم اومد که نیست 

 جانم مادر ، تا کی قراره جورت رو خاتون بکشه؟؟؟؟این پونرده سال بس نبود؟بس 
 
جای خاتون بگ
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نبود که جای تو شست ، جای تو پخت، جای تو محبت کرد... مثل یک مادر!به خدا که بس بود!دلم 

رفت  پیش دوستات. آش کردی و بعدش میفته واسم درست میتنگه واسه کتلت هایی که آخر ه

م میومد با دخی  چشم عسلیش زینب! رشته های یکشنبه ات که خاله منی   

 راست  زینب... خیلی وقت بود ازشون خیر نداشتم. 

 آخرین بار کی دیدمش؟! 

 پوف کلافه ای کشیدم و روی اسم کیوان زدم. منتظر موندم تا جواب بده. 

داداش؟جونم -  

 _ چطوری پسر؟

شکر خوبم، تو چطوری؟-  

 قبول کرد. 
ن
ف  _ منم بدک نیستم، زنگ زدم بگم اشر

ایـــول ، میدونستم تو کارت درسته رفیق، چ  شد حالا؟ -  

کت.  ن قالب کرد به من و شر ه خودشو علین کت، دخی   _ قرار شد جاش شیدا بیاد شر

 صدای خنده های بلندش توی گوشم پیچید: 

. واسه تو که بد نشد. _جون بابا..   

 _ چرت نگو کیوان، طراح چ  شد؟

کت تا در موردش صحبت کنیم. گفتم سهیلی- زاده بهش بگه فردا بیاد شر  

 _ خوبه، کاری نداری؟

من از اولشم کاری نداشتم تو زنگ زدی. -  

 _مسخره. 

 گوشیو قطع کردم... کلا رو مخ بود، دست خودشم نبود. 

چقدر هوا خوبه! -  
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ن تکیه داد. برگشتم و با د یدن شیدا اخمام رفت تو هم. کنارم ایستاد و به ماشی   

مزاحمت شدم؟ -  

ه شدمو ذهنم پرت شد سمت یه صورت گرد سفید با چشمایی که...   به روشنایی ماه خی 

 _ نه. 

 بویی رو تحمل کنه؟! اونم انقدر 
ن ینش داشت اذیتم میکرد...چطور میتونست همچی  بوی عطر شی 

ین...دخی  باید ب وش خاص باشه!راش اون طراحه چه عطری داشت!چرا همش تصویرش میاد تو شی 

 ذهنم؟! 

؟ - همیشه انقدر ساکت   

 _ سکوتو بیشی  دوست دارم. 

ه.  - ولی من سکوت که میکنم دلم میگی   

خورد که تا صبح یک کله بهش نگاه کردم...اینو حدس زده بودم. بیشی  به درد هم صحبت  با کیوان می

زنه. جون داشت حرف ب  

-  . کتم آشنا میسیر کت و قرارداد ببندیم؟ تازه با افراد شر  فردا بیای شر
ن
میتوی  

 با ذوق نگاهم کرد و گفت: 

... خیلی مشتاقم. 
ً
 _بله حتما

 مشخص بود. 
ً
 اگرم نمیگفت کاملا

 _ خب بریم شام؟

خاله؟؟  شی تکون داد و دستشو دور بازوم حلقه کرد.خیلی زود پسرخالم نشد یا بهی  بگم دخی 

تفاوت ازش رو گرفتم... خدا آخر عاقبت منو با این بخی  کنه. یر   

 

ـهزاد  -   َـ -م  
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 یه بار دیگه پیام رو باز کردم و از اول با دقت خوندمش: 

 فردا راس ساعت هشت جهت 
ً
ن مزاحمتون می شم... لطفا کت خصوصی ماهلی  _سلام وقت بخی  از شر

. بررش و استخدام اینجا حضور داشته باشید، متش ن کت ماهلی  کرم شر  

ین هدفام گذشتم تا به این برسم.برسم به کسی که منو یک  معلوم بود استخدام میشم...من از مهمی 

 می کرد!چقدر تو کشور غریب تنهایی کشیدم ، زحمت کشیدم و تلاش  
قدم به هدف اصلیم نزدیکی 

هلیا زدم.  کردم تا یه روزی به اینجا برسم.توی مخاطبام رفتم و روی اسم  

ن بوق جواب داد:   بعد دومی 

 _جونم مهزادی؟

؟  _سلام خویر

؟ زندایی خوبه؟- سلام ممنون، تو خویر  

سونه، عمه چیکار میکنه؟  _ قربونت خوبه سلام می 

خوابه. -  

 _ چه زود! 

میگرنش عود کرده بود زودتر خوابید تا بدتر نشه. -  

کت بهم پیام دادن.   _اها از شر

ایول استخدام شدی؟-  

._اره  

مبارکه. پس -  

 _ممنون، هلیا اینارو ول کن بگو ببینم تو اول استخدام شدی رفت  پیش خود جاوید؟

ه... کیوان کارهاتو اوکی میکنه و واسه قرار داد میفرست پیش  - نه بابا رئیس و همه کاره خیلی وقته امی 

 .  امی 

 _ خوبه. 
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دنبالت؟ فردا بیام -  

م فردا اونجا میبینمت.   _ نه خودم می 

عزیزم کاری داشت  بگو.  باشه -  

 _قربونت فعلا خداحافظ. 

- . خدافظن  

ن آرایش گذاشتم و روی تخت ولو شدم... دستامو زیر شم قلاب کردم و چشمامو  گوشیمو روی می 

وع خویر بود برای اینکه به خودم ثابت کنم من میتونم!!!میتونم که حقمو... حق  بستم. 
فردا شر

س چ  شد که اینجوری شد؟ بهشون میگم مادرمو... حق لیلای زندگیمو پس بگی   م!.روزی که ازم بی 

 که میبخشه یک عمر... اما 
ن
ه یک روز خوشحاله ولی اوی  که انتقام میگی 

ن
شما معتقد بودید اوی

من...ترجیح میدم کل عمرمو صرف همون یک روز خوشحالی مادرم بکنم. مادری که برای آرامش من 

 برا
 
م سخت میشه. هر کاری کرد... درسته که زندکی  

...چیو   سخت واسه آدمی مثل من ساده اس...باید خطر کتن ، ریسک کتن ، وارد بازی بسیر
 
ولی زندکی

مگه از دست میدی؟ماها که با دست خالی به دنیا اومدیم و با دستهای خالی یه روزی از این دنیا 

 کنم که بعدها 
 
ی نیست که از دستش بدی!نمی خوام جوری زندکی ن یم...پس چی  حسرتش رو می 

ه...تقاص کاری که پیش خودم شبلندم که نذاشتم نادر از ما یر   بخورم... لااقل هدف تقاص پس بگی 

 نکردیم چون به خاطر وجود من با لیلا اینکارو کرد... 

خودش...اسمش...صورتش...حت  از وجودش بگذره!!!!  لیلایی که مجبور شد به خاطر من از  

ن بره لااقل تا وقت  که زنده ام! ارم یه آب خوش از گلوش پاذنمی یی   

**** 

ه میپوشیدم طوش  آخرین نگاه توی آینه به خودم انداختم...چشمای رنگیم هر وقت که لباس تی 

میشد ، هلیا هم همیشه بهم میگفت چشم تیله ای!معتقد بود هر رنگ لباش که می پوشیدم چشمام 

 میشد و چقدر حسرت می
 
 همون رنگ

 
نیست. اما من رنگ چشمای هلیا رو  خورد که چشماش رنگ

ن آفتاب پرست هر   دوست داشتم یک دست و یک رنگ بود... مثل چشمای من نبود که عی 
بیشی 

 دقیقه رنگ عوض کنه!!! 
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دست  به مانتو مشکیم کشیدم و کیفمو برداشتم...ساعت یه ربــع به هشت بود... نفس عمیق  کشیدم 

ون.لیلا روی مبل دراز کشیده  بود انگاری تازه از خواب بیدار شده. و رفتم بی   

 .  _ سلام صبح بخی 

 آروم از جاش بلند شد و باز با دیدن لباسم اخماش رفت تو هم. 

؟- ی ختم دخی  علیک سلام ، باز که تو ش تا پا سیاه پوشیدی، مگه می   

 جلو رفتمو روی موهای لختش رو بوسیدم. 

ببندم لباس فرم میپوشم دیگ مجبور نیست  این رنگو _ اینطوری راحت ترم ، تازه بعد از اینکه قرارداد 

 .  تحمل کتن

 از جاش بلند شد و مهربون نگاه کرد. 

ه  -  دوست ندارم تی 
ن
عزیز دلم ، من دلم میخواد تا به همیشه ببینم لبخند روی لبات... تو جووی

 .  بپوشر

 دستمو روی چشمام گذاشتم. 

د بیدار شدی؟_ بروی جفت چشمام دیگه نمی پوشم ، چرا اینقدر زو   

چشات سلامت ، نگران تو بودم.  -  

 نداره مادر من. 
ن
 _ نگرای

 کفش های پاشنه دار مشکیمو از جاکفسیر برداشتم. 

؟  _ مگه امروز وقت دکی  نداشت 

م.  - چرا ساعت ده دارم ، با هانیه می   

 کفشامو پوشیدم و مهربون نگاش کردم. 

 _ باشه ، کاری داشت  زنگ بزن. 

قب خودت باش. ندارم ، برو مرا -  
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 بوسه براش از راه دور فرستادمو گفتم: 

م فعلا.   _پس ماشینو مییر

ن نداشتم واسه سوئیچ رو برداشتم و رفتم سمت آزرای مشگ رنگ مامان. خیلی علاقه ای به ماشی 

وری بود استفاده کنم بیشی  عاشق دوچرخه بودمو پیاده روی.  ن ترجیح میدم وقت  صرن  همی 

رک کردم.آروم قدم برداشتم که صدایی به گوشم رسید. ماشینو توی پارکینگ پا  

ای تو اون روح نداشتت امی  ، من نمیدونم کی گفته حتما باید راس ساعت هشت صبح بری -

کت؟ گازه؟ آخه بگو زنت گشنس؟  آیه اومده؟ بچت رو شر  

داشت  یکم رفتم جلوتر و با دیدن آقای ستوده خندم گرفت.انگاری خیلی خوابش میومد که اینجوری

د.  ن  غر می 

 .  _ سلام صبح بخی 

 بلندی کشید که چشمام چهارتا شد و دو قدم عقب رفتم.در ماشینش رو محکم بست و 
ً
جیغ نسبتا

 رنگ پریده به سمتم برگشت. 
 
 همونطور که دستش روی قلبش بود با صوری

نفس آسوده ای کشید.   با دیدنم  

 _ ببخشید فکر کردم متوجه اومدنم شدید. 

د و گفت: یکم جلو اوم  

 _علیک سلام ، بچه نداشتم افتاد دخی  ، چه وضع اومدنه؟

 خندم گرفت و گفتم: 

 .
ً
 _ببخشید واقعا

د و گفت:   باهم به سمت آسانسور رفتیم دکمه رو فسرر

 _اشکال نداره ، راست  چه زود اومدی! 

 نگاهی به ساعت مچیم انداختم. 

 _ تازه هفت دقیقه هم دیر کردم. 



__________________________________________________ 
 

 
67 

شکیلا زنگنه «اهمزاده»  

 ابروهاش بالا پرید. 

دقیق!  چه-  

 _ من خیلی رو زمان حساسم ، معتقدم تلف کردن وقت دیگران یر ادیر به شعورشونه. 

د.  سهدر آسانسور رو باز کرد و اشاره کرد برم داخل. پشت من اومد تو و طبقه  رو فسرر  

پس فکر کنم من در تمام طول عمرم شعور همه رو میشستم و میذاشتم کنار. -  

م و به خودم توی آینه نگاه کردم. قدش بلند بود و چهار شونه. موهای  سعی کردم جلوی خندمو بگی 

سید. شاید هم مدلش بود من اینطوری فکر میکردم  .مشگ خوش حالتش کمی به هم ریخته به نظر می 

د.  ن ی برق می  ن کت شدیم که از تمی   وارد شر

توش بود. بوی خوش قهوه تلخ توی بینیم پیچید. یکراست اومده بودیم طبقه ای که اتاق کیوان   

خانمه...؟ -  

 _ روشن هستم. 

یادم میمونه.  عهآها بله خانوم روشن ، با چشمهای روشن ، ایندف -  

اگه بخوام دروغ نگم شاید کمی هم مهربون به  سعی میکرد بامزه به نظر برسه و تا کمی هم موفق بود. 

هرچند که من از هیچ  ولی خب از هر آدمی که دور جاویدهاس باید ترسید و دوری کرد!  رسید! نظر می

سم.  ن نمیی   کس و هیچ چی 

ن تو اتاق من تا باهم صحبت کنیم.  - بفرمایی   

 _ باشه. 

 ازش ندیدم به کیوان گفت: 
ً
 با دیدنمون تو جاش ایستاد و با خوش رویی که اون روز اصلا

 منسیر

 _سلام صبح بخی  مهندس ، خیلی خوش اومدید. 

ش.   سلام خانم محمدی ممنون ، یه قرارداد تنظیم- کن بیار اتاقم ، بعدش بیا بیر  

 چشمی گفت... منم که در کل ندید!کیوان که انگار تازه متوجهم شده بود چرخید سمتم. 
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کت. - ن ، طراح جدید شر ایشونم خانوم روشن هسی   

 برام شی تکون داد، خشک و جدی گفت: 

 _خوشبختم. 

 منم که از اون بدتر در جوابش فقط گفتم: 

ممنون. _  

 آدم حسابش
ً
ش نشست و گوشیش  رسما ن نکردم و رفتیم توی اتاق معاونت که مال کیوان بود.پشت می 

ن گذاشت.  مدل بالاشو  روی می   

 نکن.  -
 
ن غریبگ بشی   

ن   ون آورد و روی می  لبخندی زدم و رو به روش درست جای قبلی نشستم. فلشمو از تو کشو بی 

 گذاشت. 

لقه. العاده بود البته برای من ، امی  یکم کج کاراتون فوق  -
ُ
خ  

 انگار نمی شناسم قیافمو تعجب کردم و پرسیدم: 
ً
 الکی مثلا

؟! _ امی   

 با اون چشمای مشگ نافذش توی چشمام نگاه کرد و ردیف دندون های مرتبش رو به نمایش گذاشت. 

کت ، که اون روز... - یک هفتاد درصدی من و صاحب اصلی شر جناب امی  جاوید شر  

 زیر لب گفتم.پس کیوان هم 
ن
یکش!چرا هلیا اینارو به من گفته بود؟! آهای رفیقش بود هم شر  

 _ یعتن آقای جاوید کارهای منو پسند نکردن؟! 

اگر حمل بر یر ادیر نباشه هنوز نه.  -  

 تک خنده ای کردم. 

ن جناب ستوده؟  _ پس برای چ  میخواین منو استخدام کنی 

 میخواین انگار من پنج شش نفرم... راحت ب -
 
ن میگ اش کیوان صدا کن تا منم راحت ای بابا همچی 

 باشم ، ناسلامت  قرار همکار بشیم و اینکه.... 
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 در اتاق زده شد و نشد که حرفش رو تموم کنه... 

بیا داخل. -  

 در باز شد و مرد مستن اون روزی که اومدم برای مصاحبه با یه سیتن فنجون وارد شد. 

سلام مهندس صبح بخی  ، قهوه تونو آوردم.  -  

 روی صورتش نشوند و گفت: کیوان با دی
ن
دنش لبخند مهربوی  

 _سلام عمو رحیم صبح شما هم بخی  ، کاش دوتا میاوردی مهمون دارم. 

ن گذاشت.   از روی ادب سلامی کردم که جلو اومد و سیتن رو روی می 

منده آقا نمی - دونستم ، مهمون دارید. شر  

 دلم براش ریش شد! 

ورم. _ اشکالی نداره ممنونم عمو رحیم من نمیخ  

 کیوان بهم اشاره کرد و گفت: 

کت مون.   _خانم روشن طراح جدید شر  

 خوش آمدی گفت و مظلوم ایستاد. 
ن
 بهم با مهربوی

ی بگو سهیلی - زاده بیاد اتاقم. یر زحمت داری می   

 چشمی گفت و در و پشتش بست. تلفن اتاق را برداشت و شماره گرفت. 

پس چ  شد این قرارداد؟ -  

.......  

زاده بیاره ، فقط شیــــع. بده سهیلی-  

ن قلاب کرد.   تلفنو شجاش گذاشت و نگاهم کرد. دستهاشو روی می 

 داری؟ -
 
... از خودت بگو... از ما چه انتظارای حقوق چقدر باشه؟   خب چ  میگفتیم؟ خیلی ساکت 

ی؟ خلاصه هرچ  که لازمه بدونم بگو.  ن  مرخض؟ چی 
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کیه دادم و نگاه گذرایی به دستبند استیل توی دستش  چقد پر حرف بود...درست لنگه هلیا...به عقب ت

ش ست بود انداختم.   که با گردنبند و انگشی 

ه و به بقیه  _ من فقط یک جای آروم برای کارم لازم دارم ، سکوت تمرکزم رو بیش از اندازه بالا مییر

ها ن  برای گذرای اوقات فراغتم اومدم اینجا...بقیه چی 
ً
ها اهمیت نمیدم... صرفا ن یی هم که باید چی 

ن توی رزومه بوده.   میدونستی 

ن قدرم زیادیت میشه.   بهش فهموندم همی 
ً
 رسما

 کسایی که اینجا کار میکردن از  -
ً
بله صحیح... اونم به روی چشم ، خیلی طراح کم توقعی هست  معمولا

 توقعاتشون میشد یک کتاب دو جلدی نوشت با حداقل پونصد صفحه نوشت. 

جدی و خانومانه رفتار کنم نمیذاشت...برعکس قیافه خشکش بامزه بود!!! هرچ  میخواستم باهاش   

 تک خنده ای کردم و گفتم: 

_من بیشی  توقع از خودم دارم تا دیگران ، وقت  کار خوب تحویل بدی توقعات خود به خود به سمتت 

ی من در قبال کارهایی که می کنم حقو  ،جذب میشن م ق مینیازی نیست برای داشته هات باج بگی  گی 

ن کار درست  باشه ، لااقل در شأن من نیست.   پس فکر نکنم اضافه خواسی 

 انگاری خیلی از حرفم خوشش اومده بود که زیر لب زمزمه کرد: 

 _باریکلا. 

ن بود. با صدای شنیدن در هر دو ساکت شدیم.   اما خب گوش های من زیادی تی 

بیا داخل. -  

تو.چقدر خوشم میومد ازش...خوش هیکل بود و بسیار خانوم بنظر زاده اومد در باز شد و اینبار سهیلی

سید.   می 

سلام صبح بخی  جناب ستوده. -  

 عرض ادیر کرد که با لبخند جوابشو دادم. 

سلام صبح توام بخی  ، بده من.  -  
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ون.   قرارداد روکه تو پوشه آیر نفت  بود به دست کیوان داد و رفت بی 

ن رو دور زد و درست روبه روم روی مبل تک نفره شمه ای رنگ جا گرفت... فکر کنم کل  کیوان می 

 رنگا خلاصه میشد. آیر نفت  ، شمه ای ، نقره ای.... 
ن  دیزاین اتاقها توی همی 

س. - مطالعه کن ، اگر سوالی بود بی   

کت و امی  جاوید نوشته شده بود.با  وع کردم به خوندن.صفحه اول اسم شر شی تکون دادم و شر

زل زدم.من اومدم که به باد بدم.هر چ  که داریو...نداری!!!!  نفرت به اسمش  

ی..همه اعضای بدن و وجودت به خودی خود این کلمه چهار  ن وقت  متنفر میسیر از یه نفر یا از یه چی 

 که من واسش خیلی وقته دارم تلاش 
ن
ن و میشه یه هدف!!!هدف  رو به خودشون جذب میکین

ن
حرف

 میکنم. 

ی که توجهم را جلب کرد. یه رضایتقرارداد معمولی بود ولی ن نامه کوچولو که تو صفحه پنجم  تنها چی 

وری بود.   برای سفر های صرن

ه شده بود و داشت قهوه اش رو میخورد.   شمو بالا آوردم.در سکوت به من خی 

وری چیه؟  _ ببخشید این بخش رضایت سفرهای صرن

 امی  این بخش  فکر نکنم لازم باشه چون تا حالا پیش نیومده طراچ را  -
یم... بیشی  با خودمون جایی بیر

ه.   رو به عهده میگی 

پوزخندی روی لبم جا خوش کرد و یر تفاوت شی تکون دادم.بچم حمال هم هست!هشتا برگ رو 

 امضا کردم و از دستم گرفتش. 

 باهاش بری و با بقیه آشنا بسیر ، تا وقت  که امی  خانم سهیلی-
ن
بته بیاد ، الزاده مشاوره اینجاست میتوی

کنم تا بیای اتاقشو در مورد کارهای بعدیمون صحبت  فکر کنم اومده باشه... به هر حال صدات می

 کنیم. 

ون زدم.  زاده با دیدنم جلو آمد با لبخندش که انرژی خویر بهم سهیلی  تشکر کوتاه کردم و از اتاقش بی 

 تزریق میکرد گفت: 

ن سهیلی_ کت. زاده هستم مشاوره عمومی من ثمی  شر  
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دم و با خوش رویی گفتم: دستشو که به سمتم دراز کرده بود آروم فسرر  

_ .  مهزاد صدام کتن
ن
خوشبختم... مهزاد روشن طراح جدید ، میتوی  

 ، خب مهزاد جان چند سالته؟ -
ً
بله حتما  

 _ بیستو سه سال. 

 ابروهاش از تعجب بالا پرید. 

چطوری بیست و سه سالته و طراچ؟ رمز موفقیت داری؟-  

ن دیگه.  ن وقتا گذاشی   _ جهسیر رو برای همی 

 دستشو پشتم گذاشت و به جلو هدایتم کرد. 

کت ، تو هم با من راحت باش. - موفق باشر ، پس بریم تورگردی شر  

ن خودش نشسته و هدفون های  ن و صندلی... هرکس پشت می  وارد سالتن شدیم که پر بود از می 

ن با کسی که فکر کنم یو داخل   مخصوصی زده بودن که داشی  ن ها بودن صحبت و یا تند تند چی 
مشی 

کردن. کامپیوترهای جلوشون تایپ می  

اینجا بخش سفارش آنلاینه ، شلوغ ترین بخش هلدینگ ، بچه ها زیادن تو این قسمت به کارت نمیاد   -

 که بخوام باهات آشناشون کنم. 

و در زد.با شنیدن صدای هلیا شی تکون دادم و رفتیم طبقه بالا.جلوی در اتاق حسابداری وایسادیم 

 وارد اتاق شدیم که بلند شد و به سمتم اومد. 

بارک باشه عزیزم. م-  

ن با تعجب نگاهمون کرد.   برای حفظ ظاهر خندمو جمع کردم و گونش رو روی هوا بوسیدم. ثمی 

؟ - ن همدیگرو میشناسی   

 _ هلیا دخی  عمه منه. 

 چشم غره ای به هلیا رفت. 

رو نکرده بودی کلک. -  
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یا خندید و گفت: هل  

 _بخدا وقت نشد. 

ن بیاد  یکم نشستیم و گپ زدیم در آخر هم با بقیه آشنا شدم و ترجیح دادم پیش هلیا بمونم تا ثمی 

 دنبالم بریم پیش امی  جاوید.رو مبل نشستم و گفتم: 

 _خیلی خوابم میاد. 

مگه دیشب نخوابیدی؟ -  

 نج  کردم. 

 _ تمام شب رو داشتم به امروز فکر میکردم. 

 

 فنجون چای رو از تو سیتن برداشت و جلوم گذاشت.تشکری کردم که کنارم نشست. 

 به چ  فکر میکردی؟ -
ً
دقیقا  

 از داخل باکس برداشتم و انداختم توی چای. اتاقو با کنجکاوی بررش کردم که گفت: 
 
 شاخه نبای

ن طور اتاق کیوان ، پس راحت باش ن نداره همی  ._اینجا تنها جایی است که دوربی   

کردم. _ به امی  جاوید و پدرش فکر می  

 به سمتم چرخید و آرنجشو روی مبل گذاشت. 

 دخی  دور و ورش ندیدم بیشی  گرم کار و  -
ً
این جاوید خیلی آدم جدی و خیلی هم مغروره... اصلا

کته.   شر

 چای رو هم زدم و روی پام گذاشتمش. 

 غی  ممکنه اینو بدون واسه م-
 
ن هلیا اگه میخوای بگ ممکن وجود نداره. ببی  ن غی   

 یه کمی جلو اومد و آروم گفت

؟ اون یه جورایی برادرته!.  
_یعتن میخوای چیکار کتن  
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هه برادر اون یه حروم زاده بود... متنفرم از خودش و همه کسش! با حرص کمی از محتویات فنجونو 

ن  ن و کام تلخمو تسکی  یتن نبات و طعم آرامش دهنده چای دارچی  داد و کمی حالمو جا چشیدم... شی 

 آورد. 

 هلیا؟؟؟ این هزار بار اون بچه نادر نبوده ، الانم یکم صیر داشته باش به موقعش 
 
_ چرا چرند میگ

 میفهمی. 

ن   یشمی خودنمایی میکرد توی کاسه چشماش چرخوند و گفت:  چشمهایی که توش لین
ن سیر  

 نمی
ً
فهممت. _من واقعا  

؟
ن
 _حالا چ  ازش میدوی

گفتم... ش و سه سالشه ، تک فرزند و کارشناش مهندشِ عمران داره...ولی خب همونایی که بهت  -

وع کرده ، اینجا شعبه اول و توی کیش شعبه دوم   شر
 
حرفه پدرشو به صورت جدی از بیست سالکی

ه ن رو زده ، پولشم به قول یارو گفتتن از پارو بالا می  .. تازگیام فکر شعبه خارج تو شش افتاده. . ماهلی   

یک شه.   که اینطور...خیلی عالیه ،  _ راست  نگفته بودی کیوان شر  

 متعجب دستش رو برداشت و نگاهم کرد. 

؟؟؟ نمی دونستم ، تو از کجا فهمیدی؟! -
ً
واقعا  

 فنجونمو رو عسلی گذاشتم. 

 .  دو ساله حسابدار اینجایی
ً
؟ مثلا  _ چطور نمیدونست 

 میگه دووو ساله حسابدار اینجایی ه -
ن کتو من میدونم اووووو همچی  ر کی ندونه فکر میکنه زیر و بم شر

و اون دوتا... اینو باش ، چون کیوان خیلی ازم خوشش اومده بود استخدام کردن وگرنه جاوید کسی که 

 نگاهش نمی کنه چه برسه به اینکه استخدامش کنه. 
ً
 سابقه کاری نداشته باشه اصلا

شد.  _ عجب ، خب بیشی  از اخلاقیاتش بگو ، واسم جالب  

نه زیاد مگه اینکه با کسی کاری داشته باشه... یه اخلاقیم داره که - ن  حرف نمی 
ً
چ  بگم خیلی ساکته اصلا

خیلی مزخرفه... اینکه خیلی ازش سوال کتن خوشش نمیاد... بیش از اندازه هم از خود متشکر و 

 اعتماد به نفس داره... خدایی اگه منم جاش بودم بیشی  از ایناش داشتم. 
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ه اینطور ، باباشو دیدی تا حالا؟_ ک  

-  ...
ً
نه اصلا  

 تق تق تق. 

 با صدای در متعجب به هلیا نگاه کردم که شونه ای بالا انداخت و گفت: 

_ . ن بفرمایی   

ن اومد داخل.   در باز شد و ثمی 

ناتموم موند حرفاتون.   خوب غیبت می کردیناااااا... ش رسیدم-  

 هلیا خندید و گفت: 

دیم. _ ن نه بابا گپ می   

گپ باشه واسه بعد. -  

 نگاه من کرد و ادامه داد: 

 بیا مهزاد خانوم که رئیس احضارت کرده. 

 باشه ای گفتم و دنبالش راه افتادم. 

ی میخواستم بگم.  - ن یه چی   

 _ بگو. 

میگم رفت  داخل خیلی سوال نکن ، آقای جاوید زیاد خوشش از سوال کردن نمیاد.  -  

 خنده الکی کردم و گفتم: 

! _چه رئیس 
 
بداخلاف  

 آروم خندید و ششو جلو آورد. آروم تر پچ زد: 

وَد مانند دیدن ، به هر حال به خاطر خودت میگم. _
ُ
... شنیدن کی ب حالا مونده تا ببیتن  



__________________________________________________ 
 

 
76 

شکیلا زنگنه «اهمزاده»  

 جلوی در اتاق ایستادیم. در زد صدای آروم و محکمی به گوشم خورد: 

بفرمایید. _  

ن در رو باز کرد و با عذرخواهی کوتاهی اول خودش  رفت داخل. ثمی   

آقای مهندس خانوم روشن رو آوردم پیشتون.  -  

 یه لحظه حس اشیاء بهم دست داد با یر توجهیش. 

ون بیاره گفت:   یر ادب بدون اینکه ششو از توی لپ تاپش بی 

 بری.  
ن
_باشه میتوی  

ن لبخند زد و همون طور که دستشو به علامت وای وای تکون میداد رفت.   ثمی 

 دیوونه! 

خل ، چرا ایستادید؟بفرمایید دا -  

ش انتخاب کردم و نشستم.  ن  در رو بستم و رفتم دورترین مبلو نسبت به می 

 .  _ سلام وقت بخی 

 لپ تاپش رو بست و نگاهم کرد. 

ی میل دارین؟- ن سلام ممنون ، خوش اومدید ، چی   

 شی به نشانه خی  تکون دادم. 

نشنیدم.  -  

؟؟؟  کور که دیگه نیست 

بیدم و یر حس زل زدم توی چشمای ریز رنگیش و گفتم: دندونامو از حرص روی هم سا  

نخی  میل ندارم.  _  

 از جاش بلند شد و قهوه سازشو روشن کرد. 

خب از خودتون بگید خانم روشن.  -  
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_ مهزاد روشن هستم ، کارشناس ارشد طراچ جواهرات از دانشگاه فلورانس... فکر کنم همه چ  توی 

 رزومه کاریم بوده باشه. 

مثل اینکه متوجه نشد نمیخورم ، ر از قهوه کرد و اومد رو به روم نشست و گذاشت جلومدوتا ماگ پ

؟؟  یعتن چ 

باید اینم به یگ از قابلیت هاش اضافه کنم ، که علاوه بر کور بودن نفهمم هست! نگاهم کرد...عمیق و 

 پر حس! 

مهزاد به معتن زاده ماه و بزرگ زاده.  -  

ک طبیش کنکاش کرد که پای راستمو با طنازی روی پای چپم متفکر صورتمو با چشمای پشت عین

 انداختم.رنگ موهاش عجیب به نظرم خوشگل میومد! 

ی زاده شده از ماه با صورت که به روشنیه ماه داره.  - درسته خیلی هم به فامیلیتون میاد ، دخی   

 الان ازم تعریف کرد؟! اونم امی  جاوید؟!  غی  ممکنه! 
ً
مثلا  

 _ ممنونم. 

نمیدونم تنفر با تک تک اعضای بدن میدونست یعتن چ  یا نه؟من متنفر بودم از خودش... 

وجودش... که بوی کسیو میداد که تخم این نفرتو توی قلبم و ش تا ش روح و جسمم کاشته بود. دلم 

 
 
  می برد می خواست بشینم و سیاهیو تباهی این آدم رو تماشا کنم... تا ببینم اون آدم بظاهر پدر چه لذی

وارد شدن  لمث... مثل نادر جاوید از اینکه نابودی لیلای منو دید و دم نزد؟وارد شدن بعضیا تو زندگیت

ن  ن... می  ...آخرم راحت رد میشن می  ن
ملخ ها به مزارع کشاورزی میمونه... کل زندگیت رو نابود میکین

نه.میخوام بدونم چطور میشه و جاشون یه زخم گنده میشینه روی قلبت که تا عمر داری جاش میمو 

یه نفر انقدر عاشق کسی باشه که بخاطرش به زن و بچش پشت کنه و بعد با همون عشق کاری کنه  

!که دشمنش هم با دشمنش نمیکنه  

ن  ؟؟؟یعتن عشق همچی   باشه؟... عاشق کنه و پشت پا بزنه به همه چ 
چطور میتونست انقدر عوصین

 و لجتن بود؟؟ترجیح میدم 
ن
ن مزخرف  چی 

ن
:تو باتلاق تنهایی دست و پا بزنم تا این کلمه سه حرف  

ن  ن   " عی  رو تجربه کنم...  قاف "  شی   
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ن ، دروغ  عشق به کار آدمها نمیاد چون شده بازیچه دست یه شی افراد که باهاش بازی و خیانت میکین

...به نظرم اگر آدم از همون اول ، ن ار نفرت میکین ن آخرش رو  میگن و بهشت  مثل عشقو تبدیل به لجین

ه...دنیا جایِ قشنگ تری می شد!شاید اون وقت میشد عاشق  بازی کنه و وقت طرف مقابلشو نگی 

 شد!!!! 

خانوم روشن با شمام؟ -  

 چشمامو محکم باز و بسته کردم. 

 _ چ  میفرمودین؟؟ ببخشید حواسم پرت شد. 

گفتم بریم ش اصل مطلب؟  -  

 . ن  _ بله بفرمایی 

 کمی از قهوه اش خورد و گفت: 

 میخوام... کارهای خاص... طراچ های کمیاب... _
 
یکم بحثو جدیش کنیم ، من اینجا کارهای متفاوی

کت  نه مثل کارها و طراچ های توی دانشگاه تون یا محل کار قبلیتون ، باید همه چ  برای من و شر

دارید و  برای هر طراچ پنج روز وقت؛خاص و منحصر به فرد باشه و مثلشو کسی جایی ندیده باشه

 قبول میکنم که 
 
م باشه ، هرگونه اشکال یا نقض رو در صوری ن روز ششم طراچ کامل باید روی می 

 دوازده... و اما برای اصلاحش فقط قابل اصلاح باشه در غی  این صورت به هیچ عنوان نمی پذیرم

 ساعت وقت خواهید داشت. 

لی نگاهم نمیکرد؟ یا من اینطوری حس سکوت کرد تا تاثی  حرف هاشو توی چهره ام ببینه....خی

 میکردم؟؟

 جدی نگاهش کردم وقت  دید که منتظرم ادامه داد: 

ه _ ارند ازتون انتظار می  ن یه شی طرف قراردادهای ما خودشون ایده دارند و میان باهاتون در میون می 

 یک ک
 
 تحویل بدید ، بازم تاکید می کنم بدون هیچ نقص یا خط خوردکی

ً
ن و شیک... ایده رو عینا ار تمی 

ین ها رو تحویل بدید.  ه تا بهی  ینها در اختیارتون قرار میگی 
 اینجا بهی 

العاده اش توی ریه هام پیچید.زیادی دیگه اعتماد به نفس داشت و نفس عمیق کشیدم که عطر فوق

 بالا بالا نگاه می کرد وقتش بود بشونمش شجاش این آقای به ظاهر متشخص رو!!!!! 
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... عادت ندارم خیلی از _ جناب جاو  ن ید شما با طراح معمولی مثل بقیه طراح هاتون طرف نیستی 

ده طراچ کردم و  خودم تعریف کنم بیشی  ترجیح میدم با کارهام خودمو ثابت کنم.من چند سال فسرر

کشوری... همه اینها به کنار و اینکه من خاصها رو   دوازدهرتبه یک شدم توی رشته خودم و رتبه 

میکنم چون خاص به دنیا اومدم. انتخاب   

 کمی جلو اومدم و مثل خودش توی چشماش زل زدم و گفتم: 

تاکید میکنم... احتیاچر ندارم با حرف کارامو توضیح بدم و خودمو ثابت کنم... چون من با مداد و  _

م کارهای من با آدم ها حرف می ند ، کافیه زنن و جاشون تصمیم میکاغذ به جنگ همه چ  می  فقط گی 

ن تا همه ی حرفام بهتون ثابت بشه.   امتحان کنی 

 لباشو متفکر جمع کرد. 

خیلی خب پس امتحان میکنیم.  -  

ش  ن  گذاشت و رفت سمت قفسه های چویر اتاقش... که سمت چپ می 
ن ماگ مشگ رنگشو روی می 

با یه مداد سیاه آورد و گذاشت جلوم.  a۰بود. یگ از کشوها رو باز کرد و یک کاغذ   

می بود!!!! عجب آد  

؟؟فکر کنم بیش از اندازه که هلیا گفت جدیه!!  ی گفتم تو چرا جدی گرفت  ن  حالا من یچی 

؟! بفرمایید برید جنگ.  - ن مگه نگفتید با عمل حرفاتونو ثابت میکنی   

میشونمت شجات جناب  با حرص نگاش کردم.  عنه اش رو نادیده گرفتم...وقت لجبازی نبود! ط

کاغذ و مداد رو برداشتم. جاوید خان بشینو تماشا کن.   

.  حالا چ  بکشم؟! 
ن
حالا یج  بکشم انگشت به دهن بموی  

وع کردم به طراچ.نمیدونم چقدر گذشته بود که حس کردم کمرم خشک  نفس عمیق  کشیدم و شر

سایه اش رو هم زدم و تموم.کمرمو صاف کردم.  شده...دیگه آخرش بود.   

 آ  مادرجان!!! 

  نزدیک یک و نیمختم نگاهی به ساعت توی دستم اندا
ً
دقیقه داشتم  چهلساعت و  سهبود ، تقریبا

 طراچ میکردم.لبخندی به شاهکار جلوم زدم و شمو بالا آوردم.پس کوش؟! 
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 _ آقای جاوید؟؟! 

 نبود!!پس کجا رفت یهو؟ کاغذ رو برداشتم و به سمت در 
ً
از جام بلند شدم.مثل اینکه واقعا

ه نرسیده بود   ن  رفتم.دستم به دستگی  که یهو به شعت باز شد و محکم خورد وسط پیشونیم.هی 

از درد به شعت دستمو روی پیشونیم   کوچولویی کشیدم و کاغذ از توی دستم رها شد و افتاد. 

 گذاشتم. 

وای چ  شد؟ -  

چشمام بسته بود و فکر کنم درست شنیدم صدای یه زن بود.دلم ضعف رفت. خیلی محکم خورده 

 بود بهم. 

جان؟ - چرا انقد در رو محکم باز میکتن امی   

 چشمامو آروم باز کردم دیده ام از اشک تار شده بود ، آروم لبمو گاز گرفتم. 

حالتون خوبه خانم روشن؟ -  

 با اخم غلیظن داشت نگام میکرد دستشو جلو آورد که شیــــع یک قدم به عقب رفتم.  مو بالا گرفتم. ش 

 با صدای ضعیقن گفتم: 

خوبم. _  

تتو بردار. دس -  

ش زل زدم...نه به دو دقیقه پیش   ن  تو هم رفت.به چشمای سیر
با دیدنم چشمای نم دارم اخماش بیشی 

که سوم شخص مفرد بودم نه به الانش که شدم اول شخص.موهای بلوندی توجهمو جلب کرد و 

دن چه نگاهم به پشت شش افتاد... انقدر گنده بود که ده نفر آدمم اگه پشتش بودن دیده نمی ش

 !  برسه یه دخی 

چیشدی؟ -  

ی که توی صورتش دیدم آرایش بیش از اندازه اش بود. ا ن ن چی  دستمو برداشتم که یکمی از اخم های  ولی 

ون داد.  ه و گفت:  جاوید باز شد و نفس پر حرصش رو بی  برگشت سمت دخی   

ی. _ شیدا میشه بری از عمو رحیم یخ بگی   
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تعجب به خودش اشاره کرد و گفت: م  

من؟_  

نمیبیتن چقدر پیشونیش قرمز شده ، برو تا ورم نکرده.  -  

ون رفت. ش خم شد کاغذ رو که کنار در افتاده بود برداشت و گفت:  یدا با اخم و تخم از اتاق بی   

ن الان یخ میاره. _ بشی   

ه شد.   تو سکوت رفتم جای قبلی نشستم.کنارم نشست و با همون اخم غلیظش به پیشونیم خی 

؟ ایندفعه ام بخی  گذشت. چرا آروم نمیگی   -
ی تو دخی   

ن چ  بود؟ کجاش بخی  گذشت؟کله ام نابود شد.  اشاره مستقیمی داشت  دقیقا منظورش از آروم گرفی 

گل اون روزم که به آب دادم یا الان؟  دسته به  

 خوشم نمیومد فکر کنه من دست و پا چلفت  ام!!! 
ً
 اصلا

. شمو بالا گرفتم و با دیدن صورتش که زیادی نز  ن دیک صورتم بود دلم هری ریخت پایی   

اش بدون  دستشو نزدیکم آورد که یکم رفتم عقب.  شالمو روی شم گذاشت و آروم با اون لحن گی 

 اینکه حت  نگاهم کنه پچ زد: 

افتاده بود. _  

س یخ اومد نزدیکم و با دیدن پیشونیم گفت:  ر که باز شد ازم کمی فاصله گرفت. د شیدا با کمی   

کرده ، بیا عزیزم بذار روش. چقدرم باد  _  

مش که جاوید زودتر دست بکار شد و گذاشتش روی پیشونیم.  دستمو   یکم معذب شدم.  اومدم بگی 

س و زیر لب تشکری کردم تا دستشو برداره.  دستشو عقب کشید و رفت نشست  گذاشتم روی کمی 

ش.  ن ن داد ولی جاش زیادی درد میکرد.  پشت می  خنکیش گرمای درونم رو تسکی   

یدا یر تفاوت به شال افتاده اش نشست رو به روی من و خودش را با دست باد زد. ش  

تو چقدر طاقت زیاد ، اگه من بودما الان اینجا سیل اشک راه انداخته بودم.  -  

 به زور لبخندی روی لبام نشوندم. 
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هلدینگ.   ایشون خانم مهزاد روشن هستم طراح جدید -  

 به من نگاه کرد و ادامه داد: 

 اسپانسر جدید هلدینگ هستند که از امروز قراره طراح چهره مدل های ما باشن. ایش_
ن
ف ونم شیدا اشر  

سو جا به جا کردم و گفتم:   کمی 

خوشبختم. _  

 لبخند زد که ردیف دندون های لمینت شده اش نمایان شد. 

منم همینطور.  -  

بیشی  و با دقت تر نگاه   .بعد از چند ثانیه عینکشو در آورد اوید طراحیمو برداشت و نگاهش کرد. ج

 کرد. 

ن زمان کم کشیدی؟ - تو همی   

 _ بله. 

 عینکش رو گذاشت و نگاهشو به سمتم سوق داد و گفت: 

برای این زمان کم بدک نیست. _  

میشه منم ببینم؟ -  

ون کشید.کمی به طراچ زل زد...   از جاش بلند شد و کاغذ رو از دست جاوید با لبخند پر عشوه اش بی 

لبخند روی لبهای قرمزش نمایان شد و گفت: کم   کم  

وای خدای من خیلی خیلی قشنگه ، اینو کی کشیدی؟_  

سو روی عسلی گذاشتم.   کمی 

وع کردم.   _سه ساعت پیش شر

 با تعجب شش را بالا آورد و چشمهای کشیده اش رو درشت کرد. 

؟! عواق -
ً
ا  
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 شی به نشونه تایید تکون دادم ، برگشت سمت جاوید و گفت: 

ن زمان کم... _ ن طراحیو از دست داد ، که می تونه توی همی  خیلی عالیه نباید همچنی   

 جاوید توی حرفش پرید و دستشو به سمت کاغذ دراز کرد. 

ی داریم شیدا جان.  - بله همینطوره ولی ما کارهای مهمی   

ن کلمه "جان" جادوش کرده باشر مسخ شد و ظریف خندید.  جاوید داد  اغذ رو به دست کانگاری با همی 

 که در اتاق به شعت باز شد. 

... سلام شیدا خانوم ظهرتون بخی  باشه.  - به به! چه خانم های زیبایی  

شیدا جوابشو با خوش رویی داد که جاوید با همون اخم ثابت صورتش دستشو روی چونه مربعیش  

 کشید و گفت: 

کیوان جان فکر میکنم این اتاق در داره ، نه؟_  

تو در زد... انتظار داشت الان کیوانم در بزنه!کنارم نشست و برگه های توی نه که خودش اومد 

ن گذاشت و گفت:   دستش رو روی می 

که اصلا لازم نمیشه ، به نظر من یه پرده بزن و خودتو راحت کن که من هر دقیقه نخام درو باز و _

 بسته کنم. 

ی کنه و زیر لج ن انداخت تا از خنده اش جلوگی  ب گفت : اوید ششو پایی   

روتو برم هــــی. _  

م دور نموند.به سمتم چرخید و با دیدن پیشونیم چشماش چهارتا شد. ک ن ه حرفش از گوشای تی   

؟ دو دیقه پیش که سالم بودی؟ نکنه امی  گربه رو دم حجله کشته.  -
صورتت چ  شده دخی   

اض اسمشو صدا زد و شیدا ریز خندید.دخی  گفتناش منو یاد هادی چقدر دلم  انداخت. می جاوید با اعی 

 براش تنگ شده بود!!!! 

 _ یه سهل انگاری کوچیک که باعث شد در بخوره به من. 

 بلند خندید و چال ریزی روی گونه اش افتاد. 

در خورد به تو یا تو خوردی به در.  -  
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حالا که بیشی  دقت میکنم رفتارش مثل هلیاس تا  خندم گرفته بود... چقدر این بسرر ش خوشه! 

 مون به سمتش  هادی. 
 
اض جاوید بلند شد کیوان خندشو جمع کرد و نگاه همگ اینبار که صدای اعی 

 برگشت. 

کتمون...  - یه قرار داد تنظیم کردیم برای پروژه جدید شیدا خانم و شر  

 شیدا میون حرفش پرید و گفت: 

_، ه هرحال ما قرار همون شیدا کافیه... ب  امی  جان با من راحت باش... نیازی نیست خودتو معذب کتن

ه.   زیاد با هم در ارتباط باشیم...اسم همو صدا بزنیم بهی 

 ایــــــــــــــــــــــــش! 

 امیـــــــر جان...حالا خودتو انقد نچسب نکتن نمیشه؟ حالم به همزن ! 

اوید شی تکون داد و گفت: ج  

شاغ پروژه هدف ، که زیادی بله... خب داشتم میگفتم بعد از انجام قرار داد یر وقفه باید بریم _

 که از هلدینگ ما دارند.   منتظر نگهشون داشتم
 
، این رفتار دور از انتظارای  

ی ندادن ن ؟_ این پروژه چند تا طراچ لازم داره؟ ایده ای چی   

ن برای دو ماه ، درسته کیوان؟ صد و پنجاهنه فکر نکنم...  - تا کار خواسی   

ون آور ک د و با تعجب گفت: یوان ششو از توی گوشیش بی   

هان؟! _  

 تو باغ نبود! 
ً
 کشید.  خندمو به زور قورت دادم... کلا

ن
جاوید با حرص پوف  

میشه گوش بدی؟... مهمه!  -  

یکم از لحن جاوید ترسید و گوشش رو داد به ما...یک ساعت  در مورد پروژه صحبت کردیم... بیشی  

ه زور نشسته بودن شجاشون و به ظاهر  شدیم ، کیوان و شیدا که انگار بمنو جاوید هم صحبت می

دادن. گوش می  

نظرتون در مورد ناهار چیه؟ -  
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ی نگفتم که کیوان نفس آسوده ای کشید و گفت:  ن  چی 

 معده ندارید ، بابا گشنمونه هــــا. _
ً
کم کم داشتم فکر میکردم شما کلا  

 نگاهم کرد و ادامه داد: 

یتن به _ ین وقته که تسویه حساب  مهزاد خانم شما بابت استخدامت یه شی  ما بدهکاریا... الان بهی 

کت ، تازه هم باز شده.  م دنبال هلیا خانوم تا بریم رستوران خیابون بالایی شر ...من می 
 کتن

ینیم میخاد.بلند شد بره که جاوید  متعجب بهش چشم دوختم.بچه پرو... چه زود پسرخاله میشه شی 

 با اخم گفت: 

کجا؟_  

دنبال هلیا دیگه.  -  

حرص دست  توی موهاش کشید و عینکشو برداشت.  با   

ی و میدوزی، شاید  - یه کارایی میکتن تو پسر...چیکار خانوم شمس داری؟ خودت واسه خودت مییر

یتن بده.   دلش نخواد بیاد ، اصلن شاید خانوم روشن دوس نداشته باشه شی 

فت سمت در گفت:   یر تفاوت گوشیشو توی جیبش گذاشت و همونطور که می 

مگه دست خودشه ، باید در مورد حساب ها با هلیا حرف بزنم... ناهارم که مهمون خانوم روشن _

یم.  نم و باهم می  ن  شدیم پس با یه تی  دو نشون می 

شیدا با ناز زل زد به جاوید  شی از تاسف تکون دادم.  دست  برامون تکون داد و درو پشت شش بست. 

 و پرسید: 

هلیا کیه؟_  

ای جاوید گفتم: ج  

کت و یه نسبت کوچکیم با من داره. _ حسابدار شر  

؟ - چه نسبت   

 _ دخی  عممه. 
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ابروهاشو بالا داد و با لحن تیکه ای گفت:  تجف  

ینیتم خوردن داره. _  اومدی اینجا استخدام شدی کلک ، شی 
 
چه جالب پس با پاری  

نه که جاوید اومدم جواب دندون شکتن بهش بدم تا اون لبخند مزخرف به ظاهر خوشگلش رو جمع ک

 مانعم شد گفت: 
 
 با لحن متفاوی

خی  ، خانم روشن گزینش شدن ، توی هلدینگ من جای این یر شخصیت بازیا نیست... هرکس _

 وارد جایی بشه خودش و تحقی  میکنه ،همینو بس. 
 
 بخواد با پاری

ریقن حس کردم بهش تیکه انداخت ، چون خفه شد و ابروهای رنگ روشنش جمع شد توی هم.اخم ظ

ولی دمش گرم خوب نشوندش شجاش.هر چند دل خوشر ازش ندارم ولی این  چاشتن صورتش کرد. 

 بار خوشم اومد ازش. 

 به دلم نمی
ً
نشست... یه حس بدی رو بهم منتقل کرد از همون اول  نمیدونم چرا این دخی  شیدا اصلا

اش که با هربار پلک زدن میگفت   که اومد تو اتاق!!انگار اومده بود عروش...مژه های بلند کاشت شده 

 آیر عروسکیش هم انقدر تابلو بود که تو نگاه اول فهمیدم.دماغ عروسگ  
ن که الاناس پرواز کنه ، لین

 میتونه 
ً
کوچولویی هم داشت که یکم بهش میومد و ناخوناش...اونقدر بلند بود که نمیدونستم اصلا

اهاشون کاری بکنه یا نه... ب  

 قت کردم ش تا پاش عمل بود...از لب و دماغ بگی  تا اندامهای خصوصیش. خلاصه اینجور که من د

ی زده بود و مدام بهشون دست میکشید و مرتبشون  ای سه چهار ساله چی  موهاشم مثل این دخی 

ن   ون بیام... اونم شیــــع گوش تی  میکرد.گوشر جاوید زنگ خورد و باعث شد از تجزیه و تحلیل شیدا بی 

ن جاوید دور نمود و اخماشو بیشی  کشید توی هم. کرد تا ببینه کیه!ک ه این حرکتش از نگاه تی   

بگو کیوان...  -  

.......... 

باشه.  -  

.......... 

؟... از دست تو.  - چ   

..........  
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-  .
ً
باشه فعلا  

 از جاش بلند شد که ماهم پشت بندش ایستادیم.عینک دودیش رو برداشتو گفت: 

ن بریم ناهار... واقعا متاسفم خانم روشن این  _ ین... خانمها اگر مایلی  ی گفت به دل نگی  ن کیوان یه چی 

ه از این کارا نکنه.   مهمون خودشیم تا یاد بگی 

وای این کیوان خیلی باحاله.  -  

ش هرچ  ژل داشته براش تزریق کرده خنده بلندی ش داد و   شیدا با اون لبهای درشت که فکر کنم دکی 

 به مزاج جاوید خوشم نیومد. کل دندون های لمینت شده اش ر 
ً
ون ریخت که اصلا و بی   

 _ این چه حرفیه یه ناهار قابلی نداره ... اینطوری منم با رئیس و بقیه همکارام بیشی  آشنا میشم. 

 خیلی جدی نگاهم کرد و گفت: 

 از صفت رئیس خوشم نمیاد... _
ً
اصلا  

خودمو برتر از بقیه نشون بدم ،  بینمما توی این مجموعه جمع شدیم برای هدف مشخص ، نیازی نمی

ه.  ن بهی   همون جاوید یا مهندس صدا بزنی 

تفاوت شونه بالا انداختم که شیدا گفت: یر   

ولی رئیس بودن بهت خیلی میاد. _  

.... از دماغ فیل افتاده و چاپلوس!  ن  ش تا پاش خلاصه میشد توی دوتا چی 
ً
 یعتن کلا

 الحق هم که حسایر برازنده اش بود. 

ن جاوید که فکر کنم یه لکسوس مدل ال ایکس به رنگ مشگ بود جا گرفتم.اینم از صندلی عق ب ماشی 

تا وقت    صدقه ش هلیا بلد بودم چون زیاد به ماشینا علاقه نداشتم.شیدا هم کنار جاوید جلو نشست. 

د و جاوید بیچاره هم مجبوری گهگاهی ششو واس ن  هکه به رستوران برسیم شیدا یه ریز داشت حرف می 

منم در سکوت به این همه انرژی احسنت میگفتم.  مزخرفاتش تکون میداد.   

** 

 صندلیو عقب کشیدن و کنار هلیا جا گرفتم. 

 _ چطوری؟
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 لبخندی بهم زد و دست  تو موهای فر نارنجر رنگش کشید. 

خوبم ، چطور بود امروز؟ -  

 یکم بهش نزدیک شدم و دم گوشش پچ زدم: 

م میشد.  وب بود ، فقط این دخی  رو _ خ مخ نمیومد بهی   

ن میومدن و زیر لب  رفتم عقب که خواست حرف بزنه ولی با اومدن شیدا و جاوید که نم نم داشی 

ام تو جاش ایستاد.  له ی احی  ن  صحبت میکردن سکوت کرد.به مین

وقت بخی  مهندس.  -  

د!  بشو کج کرد! ل ن  داشت لبخند می 
ً
فکر کنم مثلا  

منون ، شما چطوری خانوم شمس؟م-  

شیدا نزدیکی  شد و دستشو به سمت هلیا دراز کرد.  یا خوبمی زیر لب زمزمه کرد. هل  

 هستم.  -
ن
ف سلام من شیدا اشر  

د و لبخند ظریقن روی صورت گندمیش نشوند.   دستشو به نرمی فسرر

کت درسته؟ -  ، اسپانسر جدید شر
ن
ف سلام خوشبختم خانم اشر  

گفت:   در حالی که با ش تایید می کرد کنار جاوید نشست و   

سه ، بله درسته هلیا جان. _ ا چه زود می  خیر  

 الان به من تیکه انداخت؟
ً
 مثلا

کیوان کجاست؟  -  

 هلیا کمی اطراف نگاه کرد و گفت: 

تلفنش زنگ خورد ، الاناس که تموم بشه کارش. _  

ن گذاشت.چقد دستاش رگ داشت!!!  چون  جاوید ششو تکون داد و عینک دودیش رو روی می 

بود دستای عضله ایش زیادی تو معرض دیدم بود و خودنمایی میکرد.  آستیناشو تا زده  

-  . ن ن انتخاب کنی  باشه ، خب بفرمایی   
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 سفارشامونو دادیم که کیوانم ش رسید. 
 
 همگ

خیلی منتظر نموندین که؟ -  

 _ نه اشکالی نداره. 

 به جاوید نگاهی کرد و گفت: 

ن و ف_ ن ، منم گفتم بیان با سهیلی زاده بود ، گفت از هلدینگ هدف تماس گرفی  ردا قرار ملاقات خواسی 

اریم براشون.  ن  مهزاد یه مذاکره می 

خوبه خودمم شاید اومدم.  -  

ناهار رو در سکوت و گاهی مسخره بازی های کیوان گذروندیم.شیدا کیفشو روی دوشش جابجا کرد و 

 جلوی در ایستاد. 

برای ناهار ممنون فردا میبینمتون.  -  

 جوابش رو با خدا
 
یکم نزدیک جاوید شد.  حافظن کوتاهی دادیم. همگ  

؟ -
ن
ن نیاوردم میشه منو تا یه جای برسوی من ماشی   

 جاوید یر میل نگاهی بهش کرد. 

بله البته بفرمایید. -  

 . ن ن سمت ماشی 
 ازمون دور شدن و رفی 

بالاخره خودشو آویزون کرد.  -  

 کیوان ش به زیر آروم خندید. 

میخوای من برسونمت؟خب دوستان خوش گذشت ، میگم هلیا  -  

 هلیا لبخندی بهش زد. 

ممنون باید با مهزاد تا جایی برم.  -  

 یکم دپرس شد که خندم گرفت. 

 _ دیگه ببخشید آقا کیوان ، هلیا میوفته تو زحمت. 
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-  .
ً
اشکالی نداره ، پس فعلا  

ن خودش.   کرد و اونم رفت سمت ماشی 
 خداحافظن

 _ بیچاره خورد تو برجکش. 

؟ - واسه چ   

مع کردم و همونطور که موذیانه می خندیدم گفتم: لبامو ج  

نگو که نفهمیدی یه جورایی تو نخته. _  

 چشم غره ای بهم رفت که خندم بیشی  شد. 

چرت نگو مهزاد بیا بریم.  -  

ن شدم.   دنبالش راه افتادم و سوار ماشی 

ش ، ببینیم چ  شده؟  _ بریم خونه ما ، لیلا قرار بود امروز بره پیش دکی 

باشه.  -  

؟ _ راست  این دخی  شیدا رو می شناخت   

د. از پارک خارج شد و شعتش رو بیشی  کرد.   دنده رو جا زد و پاشو روی پدال گاز فسرر

 بزرگه....  -
ن
ف ن میگفت دخی  احمد اشر سالشه و کارشناس طراچ چهره  بیست و هفتیه جورایی ثمی 

ازه... انقدر پول عمومی میخونه ، باباش یگ از شم داره ، دو ترم هست روابط ایه گذارهای بزرگ شی 

ن مشهور بودن طرف ، امی  باهاش قرار داد  داره که صدتا مثل مارو میخره و آزاد می کنه... واسه همی 

 بسته. 

 _ که اینطور ، خب؟

کت بزرگ جواهرسازی داره که فقط کارش استخراج یاقوت ،  -  تو لندن شر
ن
ف پسر عموی این یارو اشر

اس... از طریق این میخواد بهش وصل بشه و یه پروژه توپ راه بندازه.  الماس ، برلیان و  ن این جور چی   

ونه کت مگس بی  ن اجازه داده بیاد شر ؟_ واسه همی   
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کرد گفت: فرمون رو یه دور چرخوند و همونطور که از آینه به عقب نگاه می  

 میگفت فقط برای محافظه کاری ، امی  کاریو یر دلیل نمی کنه. _
ن ثمی   

ن هست این امی  خان جاوید. _ خو  شم میاد حواسش به همه چی   

.حالا مونده تا بشناسیش -  

"امیـــــر  "  

ینش دیگه داشت حالمو  وارد خیابون اصلی شدم و با دست آزادم شیشه رو بالا دادم.بوی عطر شی 

د.درجه کولر رو تا آخر گذاشتم و دریچه رو روی خودم تنظیم کردم.  ن  بهم می 

ن ، هوا بدجور گرمه. وای خیلی ممنو  -  

 _ خواهش می کنم. 

کلی تو زحمت افتادی ، این خیابونو برو داخل.   -  

 که گفت. 
ن
 پیچیدم توی خیابوی

؟ -  می کتن
 
با پدرت زندکی  

روی ششونه اش افتاده بود. این دخی  چقدر انرژی   نگاه کوتاه بهش انداختم... شال سفید حریرش

 داشت واسه حرف زدن! 

 _ بله. 

م متمایل شد. کمی به سمت  

 می -
 
کنم. ولی من تنها زندکی  

ی نگفتم تا بلکه خودش ساکت بشه! مثل اینکه می ن خواست بهم بفهمونه تنهاست. چی   

 زیاد  -
ن
اگه دوست داشت  خوشحال میشم یه شب بیای...قول میدم خیلی بهت بد نگذره ، من مهموی

م.   میگی 

 نداشت. منظورش رو گرفتم یع
ن
تن در واقع غی  مستقیم بهم فهموند!!! ولی نه مثل اینکه لال موی

 واسه اینکارا یکم زود نبود؟ چرا خیلیم زود بود. 
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 .
ً
 _ به وقتش حتما

 منم تاثی  گذاشته بود... ازش متنفر نبودم ولی دوسشم 
 
 نه چندان خوبِ بابا روی زندکی

 
زندکی

د!! بودنش کافیه بود برام...خیانتش به مادرم برام هیچ وقت هضم نش نداشتم!!!   

ن خودشون دوتا... مادرم  ا خیلی خصوصیه و بی  ن نمیدونم چ  بینشون گذشته بود ولی بنظرم این چی 

خیلی به رابطشون پایبند نبود و همش فکر خودش و خوش گذرونیاش...محبتشو از من دریــــغ نمیکرد 

ی لج میکرد که نتیجه اش شد این!!!دوسش داشتم و دارم هر جوری   ن که بود ولی انگاری داشت با یچی 

برام خیلی عزیز بود خیلی...گاهی وقتا با خودم فکر میکنم شاید بابا درست میگه که اگر مامان بهش 

گاهی وقتا هم میگم هر چقدرم که بهش یر توجهی میکرده بابا نباید  کرد هرگز خیانت نمیدید! توجه می

ته باشم و با کسی تو رابطه چطور می تونستم با این گذشته داغون آرامسیر داش باهاش اون کارو میکرد! 

 نمیوفته
 
ن باشم اتفاف ؟! برم و مطمی   

کوچه دوم دست چپ.   -  

 به نظر می
 
رسید ایستادم. جلوی خونش که ویلای بزرکی  

ممنون که منو رسوندی.  -  

 _ خواهش می کنم. 

دستای ظریفش رو که کاشت ناخن قرمز رنگ داشت روی بازوم گذاشت و با لحتن پر از عشوه و 

از همه زنهای اطرافم زیادیش رو دیده بودم گفت:  طنازی که  

دوست داشت  حتما بیا خونم. _  

ی نگفتم که جلو آمد و لباشو روی گونم نشوند و آروم بوسید.  ن  چی 

ممنون خداحافظ. -  

دم. ش  متنفر بودم از زن  ی براش تکون دادم.به محض پیاده شدنش پامو تا ته محکم روی پدال گاز فسرر

 های سبک!! 

احساس کردم پوست  اشبورد دستمال کاغذی برداشتم ، محکم کشیدمش جای بوسه اش. از توی د

حس انزجار از بوسه اش به شعت توی وجودم فروکش کرد.  سفیدم کبود شد.   
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 دستامو جلو بردم تا یه آهنگ بزارم و افکارمو برای چند دقیقه به آرامش دعوت کنم. 

Hayaletler sarmış etrafımı رده بودندارواح منو احاطه ک  

Kime desem ki anlamaz halımıباید به کی بگم که حرف منو درک نمی کنه 

Netleştirdim artık son kararımı اماکنون تصمیم نهایی خودم رو گرفته  

Size ödettiricem bütün zararımı. کاری می کنم تا تمام خسارت هارو پرداخت کتن     

ت... چه چشمهایی داشت مثل من بود ولی زیبایش تصویر چشمهای اون دخی  جلوی چشمام نقش بس

 شاید میشد گفت دو برابر!!! 

Bu gece zararlıyızری ندارد  امشب برای ما صرن

Bir yere gitmemeye kararlıyızما مصمم هستیم که به جایی نرویم 

Evimizden aralıyızما اهل خانه خودمان هستیم 

Değme gardaş yaralıyız د، ما زخمی هستیمبا ما در ارتباط باشی  

 از دست منم عصتر نشد!چه 
یاد لحظه ای افتادم که شش خورد به در... چقدر قرمز شده بود!حت 

 مودیر بود حت  حاصرن نشد جواب شیدا رو بده!بگو مگه آخه تو گذاشت  اون به زبون بیاد. 
 دخی 

 کلافه شمو تکون دادم...الان من داشتم به اون فکر میکردم؟! 

کردم تا متمرکز بشم.   آهنگو زیادتر   

Kim ödeyecek zararımıر منو پرداخت می کنه  چه کسی صرن

Nasıl bitirdim zamanımıچطور وقتم رو تموم کردم 

Kimler almış? Kimler çalmış?کی این کار رو کرده؟ کی دزدیدتش؟ 

Geri getirin zamanımıزمان منو برگردانید 

 (tee yaHuiluern_kaIaruS)  

آرومم میکرد...آهنگهای ترکیه ای باعث میشد همه ی افکارم رو جمع کنم و کنار هم  ین آهنگ خیلیا

م.برای تصمیم بهی  باید دقیق بسیر تو هدفت! هدف مبهم  بچینم...خوب فکر کنم!درست تصمیم بگی 

 هر روز با خودم تکرار میکردم. 
ً
 به درد نمیخوره...این تنها جمله ای بود که شاید تقریبا



__________________________________________________ 
 

 
94 

شکیلا زنگنه «اهمزاده»  

ه رف ون آوردمش.صدای آهنگو کم کردم... الیاس بود. با وییر ن گوشیم از توی جیبم آروم بی 
ی   

؟ - ن سلام آقا ، خوبی   

 _ سلام ممنون ، چ  شده الیاس؟

آقا ، آقا نادر میخوان برن بهشت دارالرحمه گفتم بهتون خیر بدم.  -  

؟  _ الان کجایی

ین بزنم ، آقا نادرم باهامه.  - ن اومدم بین  

میام. _ باشه، تو برو منم   

چشم آقا ، خداحافظ. -  

دم تا زودتر برسم  گوشیمو قطع کردم و انداختمش روی صندلی شاگرد.پامو بیشی  روی پدال گاز فسرر

 اونجا. 

بان قلبم شدت گرفت و خاطرات لعنت  توی  ستون لعنت  صرن مثل هر باری که پامو گذاشتم تو این قیر

ن پیاده شدم و در رو  بستم.الیاس با دیدنم اومد جلو و کنارم ایستاد. ذهنم تداعی شد.از ماشی   

سلام آقا.  -  

؟  _ چرا اینجایی

فتم الیاسم پشت شم پا تند کرد.   سوئیچو توی جیبم گذاشتم و همونطور که می 

ن تنها باشن. - آقا نادر خواسی   

 _ باشه تو برو خونه ، من میارمش. 

چشم ، پس با اجازه.  -  

دادم.از دور دیدمش کنار قیر مامان بود و ویلچرش یر حرکت.از دور بدون اینکه برگردم به رفتنم ادامه 

سید که اگه رو ویلچر نبود نمیشناختمش!  صدای پامو انگار شنید.  اونقدر شکسته و داغون بنظر می   

امی  بابا؟-  
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 جلوش ایستادم. 

 _ مگه دکی  نگفت واسه قلبت هیجان خیلی خوب نیست؟

وع کردم به فاتحه خوندن.  روی دوتا زانو نشستم و شر  

ا میگن. - ن ا خیلی چی 
دکی   

 دست  روی اسمش کشیدم. 

 .  _ و شما هم باید گوش کتن

دلم تنگ شده بود.  -  

 و یر حس. 
 نگاش کردم...خنتی

؟- پس چرا به من نگفت   

م.  -  واسه دیدن زنم باید از تو اجازه بگی 
 
یعتن میگ  

د جلوی چشمام جون  قلبم توی سینه جمع شد و تصویر بدن یر جونش که غرق در خون بو 

دم و بلند شدم.دستمو توی جیب شلوارم فرو بردم.   گرفت.چشمامو محکم روی هم فسرر

 _ اون موقعی که باید میدیدیش ، ندیدیش... بنظرم الان دیگه فایده ای نداره. 

 صدای بلندش باعث شد اخمام بیشی  بره توی هم. 

؟ چرا؟ چرا یر قراری بچه؟ گذشت... اون گذشته - ای که نزدیک چند ساله داره عذابمون  چته امی 

 . ن  میده گذشت.دیگه بهش فکر نکن و واقعیت هارو ببی 

 به قیر مامان اشاره کرد. 

واقعیت اینه ، این. -  

 محکم به قفسه سینه اش کوبید که پشتمو بهش کردم. دستام مشت شد. 

جوونیمو ، اعتبارمو ، واقعیت منم ، من لعنت  که با یه سهل انگاری کوچیک زنمو از دست دادم...  -

... حت  تورو...   آبروی چندین و چند سالمو... حت 
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ن شد.   لحنش غمگی 

...بهم نگام کن. - تویی که دیگه از اون روز صدای خنده هات رو نشنیدم... نگاهم کن امی   

 شمو به طرفش متمایل کردم. 

من تقاص خیانت  که کردمو دادم... دادم پسرم ،پاره تنم. -  

گرفت و دوتا دستشو محکم روی ویلچرش کوبید که چند نفر از دور حرکتشو دیدند و صداش باز اوج  

ه شدن.   بهمون خی 

م کرده.  دهتاوان من اینه... این ویلچر لعنت  ، که - ن گی  سال آزگاره زمی   

یگه طاقت نیاوردم و عصتر به سمتش برگشتم. د  

 و من دونه به دونشو از حفظم...می  -
ن
ی ن نادر جاوید ، پدر من همه ی این حرفارو چند سال داری می 

،  هدبیتن که با گفتنش هیچیم عوض نشده بلکه داغمو تازه تر میکنه...پس بس کن...نه من اون پسر 

 که سهل انگاری کوچیگ  یازده
 
ا چندت  میدونیشساله ام نه تو اون بابای قبلی... همون اشتباه بزرکی

 زندگیو از گذشته تا به الان نابود کرده... 

 به سنگ قیر اشاره کردم. 

 اون زن لعنت  که تصویرش لحظه 
 
ستون جوان مرگ خوابیده... زندکی  مادرم که الان سینه قیر

 
_ زندکی

 باز ن
 
ستون خوابوندی...اگه تو پاشو به این زندکی ه اتفاقا اونم سینه قیر  میکردیای از جلوم کنار نمی 

 من. 
 
 هیچ اتفاق نمی افتاد و الان مامان کنارمون بود...و در آخر زندکی

 دیگه جون نداشتم و لحن صدام آرومی  شد و به خودم اشاره کردم. 

_ منه به ظاهر پاره تنت که نمیتونم نگا تو صورت یه زن کنم ، چه برسه به اینکه بخام اعتماد کنم و 

ارم وارد زندگیم بشه. ذب  

تند و با حرص شده بود و قلبم با شعت شسام آوری به سینه ام میکوبید که حتم   ام انقدرریتم نفس

ن الان سکته میکنم.به سمتش رفتم و دسته ویلچرش رو گرفتم.  ن طور ادامه بدم همی   داشتم اگر همی 

ار این دهن بسته بمونه که به نفع هیچ کدوممون نیست. ذ_ پس ب  
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یتش کردم. ویلچر رو صندوق عقب گذاشتم و درو محکم محکم هل دادم و به سمت جلو هدا

ش رو بیشی  می ن کرد و اعصاب داغونم رو داغون بستم.بهم زدن این گذشته لعنت  فقط بوی تعفن آمی 

 که ذهنتو مسموم کرده با تمام 
 
تر از ایتن که بود.کاش میشد یه پاک کن دست گرفت و همه ی اتفاقای

م... چنتا نفس عمیق  کشیدم. توان پاک کرد تا هیچ اثری ازش ن  مونه.واسه اینکه یکم آرامش بگی 

 دستمو محکم توی موهام فرو بردم. 

 خدایا بهم صیر بده. 

ن شدم.   سوار ماشی 

 _ بابا؟

 

ه شده بود  ون خی  دلم نمیخواست دلش بشکنه. ، تو سکوت به بی   

 _ متاسفم یکم حالم ناخوشه. 

ن واقعیت ها آدمو بیشی  از پا در میاره.   - ی نگفت  فقط واقعیت رو بهم یادآوری کردی. گفی  ن .. تو چی   

لازم نبود که بهش یادآوری بشه هر طرف که شش  اقعیت رو به روش بود...کنارش بود! و  واقعیت؟! 

 رو بچرخونه می بینتش!!! 

واسه عوض کردن بحث گفتم:  کلافه گوشه لبامو جویدم.   

فیو بستیم. _ امروز قرار داد اشر  

می ششو چرخوند. ک  

ا چند وقت؟ت -  

 یک سال. 
ً
 _ فعلا

؟ چرا -
ً
فعلا  

ش رام شدنیه ، میخوام بزارمش تو آب نمک بمونه واسه روزای مبادا.   _ دخی 

خوبه. -  
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نم رو دست همه هلدینگ های هم ردیفمون.  ن  _ باید بهش بها بدم تا با کارن آشنام کنه ، اونوقت می 

بلندپرواز شدی این خیلی خوبه. -  

 _ درس پس میدیم. 

. پس - ش وارد بسیر میخوای از طریق دخی   

 جلوی در ایستادم و تک بوق زدم. 

 _ نه چیکار به اون دارم ، فقط از طریق اون شاید بشه بجایی چنگ زد. 

 در ورودی توسط الیاس باز شد و رفتم داخل. 

ن کیوان نیست؟ - اون ماشی   

 که میگفت نگاه کردم. 
ن
 به طرف

 تازه اومده. 
ً
 _ چرا حتما

ن پیاده  شدم. از ماشی   

سلام مهندس.  -  

 _ سلام ، کیوان اینجاست؟

بله آقا.  -  

 _ کی اومده؟

یک ربعی میشه ، شما برید داخل من آقا نادر رو میارم.  -  

هنمو  واسه بابا دست  تکون دادم که ششو تکون داد و الیاس رفت کمکش.همونطور که دکمه های پی 

مبل بلند شد. باز میکردم وارد پذیرایی شدم.کیوان با دیدنم از روی   

کجا بودی؟ دیر اومدی.   -  

ستون !_ قیر  

وا چته؟ -  



__________________________________________________ 
 

 
99 

شکیلا زنگنه «اهمزاده»  

 _ پیشه مامانم بودم. 

 گفت. 
ن
 آهای

 _ تو که اومدی اینجا؟ نگفت  میای. 

بت آلبالو رو برداشت و مزه مزه اش کرد.   نشست و لیوان شر

-   . گفتم طاقت دوریمو نداری ، این شد که خودمو رسوندم تا تلف نسیر  

کردم و از داخل یخچال بطری آبو برداشتم.یه نفس ش کشیدمو روی مبل رو   گمشو ای زیر لب زمزمه

 به روش ولو شدم. 

 نیومده بریزو بپاش کرده.  -
ن
ف دخی  اشر  

 بطریو روی عسلی گذاشتم و متعجب گفتم: 

؟! _ ؟ چه بریزو بپاشر یعتن چ   

 ترتیب داده.  -
ن
به مناسبت قرارداد جدید مهموی  

 پوزخندی زدم. 

. _ متنفرم از این  ن آدمایی که واسه خود نمایی هر کاری میکین  

دیگه بالاخره باید یجوری اظهار وجود کنه یا نه؟ -  

امش ایستاد.   در خونه باز شد و الیاس بابا رو آورد داخل.کیوان هم به احی 

سلام بر عمو نادر خوشتیپ خودم.  -  

 بابا به الیاس گفت تو برو.یکم اومد جلو. 

کم پیدا شدی؟علیک سلام گل پسر ، چطوری؟   -  

د. ک یوان جلوتر رفت. دست بابا رو محکم فسرر  

اره ما  کنیم ، کمزیر سایتون نوکری می- ن  خودتون ببخشید ، این پسر شما مگه می 
 
لطقن مارو به بزرکی

 نفسم بکشیم؟! 



__________________________________________________ 
 

 
100 

شکیلا زنگنه «اهمزاده»  

 بابا لبخندی بهش زد. 

-  . پسر کم زبون بریز ، نمیخواد بندازی گردن امی   

 _ زبون نریزه چیکار کنه؟

چشم غره ای بهم رفت و نزدیک بابا نشست. کیوان   

همینه دیگه چشم نداری ببیتن یگ با من خوبه ، اینم میخوای بکتن مال خودت.  -  

 خندم گرفت. 

 _ این چیه بیشور؟

 گفت: 
 
 به بابا اشاره کرد و با لودکی

_این تاج ش ، این دلیر که روز به روز جذاب تر میشه بزنم به تخته بزنم. _  

به آروم به دسته چویر مبل زد. و با پشت دست 
بابا خنده بلندی ش داد که کیوان گفت:  چند صرن  

 _عمو شما حالا حالاها جوونیا نگا این امی  نکن یوبس بازی درمیاره. 

 دیوونه واقعی این بود اونا که تیمارستان بودن ادای دیوونه بودن در میاوردن. 

 _ کیوان زشته. 

ن  - ی  اینو ولش کن بیا بریم واست آستی  ن  عمویی چی 
بالا بزنم از تنهایی در بیای بلکه طرف رفیق  ، دخی 

 داشت گی  ماهم افتاد. 

 بابا خنده اش به قهقه یِ بلندی تبدیل شد که از جام بلند شدم. 

 _ بشینم وره دل تو تا خود صبح میخوای مسخره بازی در بیاری...کلی کار عقب افتاده دارم. 

ش به گوشم رسید. به سمت پله ها رفتم که صدای بلند  

بهی  منو عمو نادرم بیشی  گپ می زنیم.  -  

شی از تاسف براش تکون دادم و وارد اتاق شدم.عجیب احتیاج به دوش آب گرم داشتم تا عصبانیت 

ه.سشوار رو کنار گذاشتم و دست  به موهای لختم   و اعصاب خوردی یک ساعت پیش رو بشور و بیر

شو خیلی دوست داشتم. کشیدم...یکم بلند شده بود و بلندی  
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 گوشیم زنگ خورد با دیدن شماره شیدا پوف کلافه ای کشیدم و زدم روی بلندگو. 

 _ بله؟

 صدای پرنشاطش کل اتاق یر روحمو در بر گرفت. 

سلام امی  خان ، حالت چطوره؟ -  

 در کمد لباسام رو باز کردم. 

 _ سلام ممنون. 

 برداشتم و روی تخت انداختم. 
 
ت سفید رنگ  تیسرر

 ترتیب دادم.  -
ن
یه خیر خوب دارم برات ، به مناسبت قرارداد خوبمون یه مهموی  

 _ خب؟

ن و لوس شد.   غمگی 
ن
 لحن بشاشش به آی

؟؟؟خوشحال نشدی؟ !خب - ن همی   

ب توسط کیوان باز شد که شیــــع انگشت اشارمو روی بینیم گذاشتمو لب زدم د ر اتاقم به صرن

 هیس.دستاشو به علامت اوکی بالا برد. 

امی  چ  شدی؟الو  -  

 _ اینجام بگو. 

میگم خوشحال نشدی؟! -  

تم نشست و خودشو زد به کوچه علی چپ.با حرص هولش دادم اونور.   کیوان روی تیسرر

 _ چرا شدم ، حالا کی هست این مهمونیت؟

تمو پوشیدم که صداش دوباره حالو هوای ذوق گرفت.   تیسرر

ن هفته.  - خب خداروشکر ، آخر همی   
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د...گوشیمو از دست مسخره بازی هاش از با هر جمله شیدا ، ک ن یوان اداشو درمیاورد و تمرکزمو بهم می 

 روی بلندگو برداشتم. 

؟ ن  _ کیا هسی 

از طرف خودم خیلیا... توام هرکیو دوست داشت  دعوت کن.  -  

زاده. _ خب خوبه ، میسپارمش به سهیلی  

باشه عزیزم ، خیلی خوشحالم که میای.  -  

دلش. وقتش بود یکم دل بدم به   

 _ چرا نیام؟

 انگاری دلش غنچ رفت.شوقِ توی صداش بیشی  شد. 

- . خوشحالم که باهات آشنا شدم امی   

 پوزخندی زدم که کیوان دستش رو چرخوند و لب زد چ  میگه. 

 _ منم همینطور ، کاری نداری. 

نه، شبت آروم خداحافظ.  -  

 گوشیو قطع کردم. 

شیدا بود؟ چ  میگفت؟ -  

زیر گلوم و نبض دستم. عطرمو برداشتم و زدم   

 رو میگفت. 
ن
 _ آره ، مهموی

به نظرت کارن هم دعوت میکنه؟-  

 _ شاید! 

 ، میتونیم حسایر تیغ بزنیم.  -
ن  هسی 
ً
به نظر من که دعوت میکنه ، همکارهای باباشم که حتما  

 تک خنده ای کردم. 
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 . ن  _ پس برنامشو بچی 

 از جاش بلند شد. 

رو دعوت کنه.  ای به چشم ، به سهیلی زاده میگم همه -  

 .  _ خوبه ، راست  این دخی  تازه وارده رو نمیخواد دعوت کتن

 متعجب نگام کرد. 

؟ - واسه چ   

 _ نمی دونم ، یه حس عجیتر بهم میده. 

ولی برعکس به من حس عجیب خویر میده ، خیلی اجتماعی و خوش صحبتم هس ، در ضمن میشه  -

 هلیا باشه ولی اون نه. 

ونم چرا حالم یه طوری می شد میدیدمش!!!! راست میگفت... ولی نمید  

 _ کلا جنس مونث به تو حس خویر دست میده ، نمیدونم هر کاری میخوای بکتن بکن. 

 همونطور که عقب عقب می رفت سمت در گفت: 

م خونه ، کاری نداری؟  _من دیگه می   

 _ نه ، فقط قرار فردا یادت نره. 

کت هدف؟ - شر  

 شی به علامت اره تکون دادم. 

نه یادمه ، باید به این روشن هم یادآوری کنم. -  

ن بگو کسی نیاد اتاقم.  ی پایی   _ باشه ، داری می 

؟ - میخوای خلوت کتن  

 شونه تو دستمو به سمتش پرتاپ کردم که جا خالی داد. 

 _ کیوان گمشو فقط نبینمت. 
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وع   ن کارم نشستم و شر کردم ایمیل هامو تک خنده کرد و دست  توی هوا برام تکون داد و رفت.پشت می 

چک کردن.نمی دونم چقدر گذشت که با صدای زنگ خوردن گوشیم بلاخره از صفحه لپ تاپ دل  

 کندم.عینکمو برداشتم. 

 _ بله؟

-  . سلام مهندس ، شبتون بخی   

یه رب به ده بود، چقدر زود گذشت!  به ساعت مچیم نگاهی انداختم.  ؟شب  

زاده؟سهیلی_ سلام چ  شده این موقع شب زنگ زدی   

احتتون شدم.  - ببخشید مزاحم اسی   

 _ اشکالی نداری بگو. 

کت هوشمند ، چهارتا از طراحیامونو که براشون فرستاده بودیم رد   - یه ایمیل برام اومده از طرف شر

 کردن. 

؟  _ اونوقت واسه چ 

کا نبوده.  - مورد پسند دو تا از شر  

 اخمام به شدت توی هم رفت و صدام اوج گرفت. 

ه من مسخره اونام که بعد از سه ماه تازه مورد پسندشون نبوده. _ مگ  

ن ولی...  - اض کین بله منم بهشون گفتم طبق قرارداد نمیتونن بعد از پونزده روز اعی   

 پریدم وسط حرفش. 

 _ باشه بفرست ایمیلم ، بعدن چک میکنم. 

ن تا فردا لازمشون دارن. - ولی مهندس گفی   

دم.این دیگه  ته تهش بود.ته ته نفهمی. چشمامو از درد فسرر  

 _ باشه ، شماره این طراح جدید رو داری؟
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خانم روشن؟-  

 _ مگه غی  از اون کس دیگه ای هم هست؟

م. - ببخشید ، نه ندارم ولی میتونم از خانوم شمس بگی   

پ. 
َ
 _ زودتر برام پیداش کن بفرست واتس ا

چشم ، امری ندارید؟-  

 _ نه. 

.شب بخی  خدانگهدار-   

ن رفتم که خاتونو در عصتر گوشیم ن و با لپ تاپ از جام بلند شدم.از پله ها پایی  و پرت کردم روی می 

 حال میوه بردن برای بابا دیدم. 

اومدی پسرم ، بیا تا شام بیارم برات. -  

فت.  ن نمی  ی که به من رسیده بود کوفتم از گلوم پایی   با این خیر

اگه هست. _ نه ممنون ، میل ندارم اگه میشه یکم سالاد بیار   

 چند تا میوه رو توی بشقاب گذاشت و داد دست بابا. 

م میارم.  - ن الان می  باشه مادر ، تو بشی   

بقا نشون میداد. شی تکون دادم و نشستم روبروی تلویزیون داشت راز   

شام چرا نمیخوری؟-  

 نگاهی به بابا که مشغول پوس کندن خیار بود کردم. 

کت هوشمند پس داده شده اعصابم خورده.  _ چندتا از طراحیای شر  

 یه دونه از پوستارو خورد و گفت: 

کت تهران باهاش کار میکردم دو سه تایی رو پس  این_
همیشه کارش همینه... اون موقع هم که با شر

 میفرستاد... خودتو درگی  نکن اهمیت بدی بدتر میکنه. 
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کت هوشمند به همراه شماره ای که زیرش اسم رو  ی نگفتم...ایمیل شر ن شن رو نوشته بود روی چی 

مهزاد!!!  صفحه لپ تاپم نمایان شد.نگاهی بهش انداختم...   

چهره اش توی ذهنم در حال توصیف شدن بود.زیبایی چشماش تنها عضو توی صورتش نبودن که 

ذهنمو به سمتش کشوند...حت  حرف زدنشم خاص بود.مثل اسمش...از اسمش خوشم میومد ولی از 

ش خوشم میومد؟؟؟؟خودش... چرا باید از خود  

شما جوونا پوست استخوان شدید با این طرز غذا  ؟! امی  جان بخور ، من نمیدونم سالادم شد غذا -

 خوردنتون. 

 بابا شبکه رو عوض کرد و گفت: 

ولش کن خاتون گشنش بشه میاد شاغ خودت.  _  

ی داشتم  و تا انجامش رنگهای سالاد عجیب دلمو به ضعف انداخته بود ولی الان یکار خیلی مهمی 

 نمیدادم آروم نمیگرفتم.از جام بلند شدم. 

 .  کنه باید برم تا جایی
 _ نمیخورم ، بگو الیاس ماشینو حاصرن

 عوض کردم و گوشیمو توی جیبش 
 
به شعت خودم به اتاق رسوندم.شلوارکمو با اسلش طوش رنگ

 انداختم.سوئیچ رو از دست الیاس گرفتم. 

 _ممنون الیاس. 

ا. خواهش میکنم آق -  

 در ماشینو باز کردم و خواستم سوار بشم که از یر حواش خودم حرصم گرفت. 

الیاس؟ -  

 وسط راه به سمتم برگشت. 

جانم مهندس؟ -  

ن کارم بیار.   _ یر زحمت برو لپ تاپمو از روی می 

م میارم.  - چشم تا شما برید دم در جلدی می   
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 _ دمت گرم

نگاه حفظش کرده بودم رو گرفتم.آخرین بوق هم خورد  جلوی در ایستادم و شماره ی مهزاد رو که با یه

 ولی جواب نداد. 

 ای بابا!با زدن به شیشه کمی پایینش دادم که الیاس لپ تاپو داد دستم. 

 _ ممنون ، درم ببند

دم.برای بار پنجم شمارشو گرفتم... داشت  چشمی گفت و رفت.دنده رو جا زدم و پامو روی پدال فسرر

داد.  دیگه قطع میشد که جواب  

؟- ن بفرمایی   

 _ خانوم شما چرا گوشیتو جواب نمیدی شاید یگ داشت میمرد و احتیاج به کمکت داشت

 خودمم نفهمیدم چ  شد... اولش شما بود یهو شد تو!! 

ببخشید شما؟ -  

 _ جاویدم... امی  جاوید. 

:لحظه ای سکوت کرد و بلاخره بعد چند ثانیه به حرف اومد  

ن آقای جاوید _ منده من شماره غریبه جواب نمیدم.  ؟سلام شمایی  شر  

سید... نفس عمیق  کشیدم تا آروم بشم.   اینقدر حرصم گرفته بود که اگه دستم بهش می 

؟  _ باید ببینمت ، کجایی

 صداشون متعجب شد. 

منو؟-  

 _ بله شما رو ، آدرس بفرست ، کارم واجبه. 

ی شده؟ - ن چی   

، لوکیشن بفرست. _ ای بابا چقد سوال میکتن پشت تلفن نمیتونم بگم   
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باشه.  -  

دقیقه آدرس برام اومد و پامو بیشی  روی پدال گاز  پنجبدون خداحافظن گوشر رو قطع کردم.بعد 

دم.   فسرر

**** 

هزاد  - َـ -م  

شالمو روی شم مرتب کردم.آخه این موقه شب با من چیکار داشت؟مردک زورگو... کلن یه هفته هم 

من نداره!به خودم توی آینه نگاه کردم... صورت سفید یر  نمیشه منو میشناسه اونوقت کار واجب با 

نقصم یر روح بود و چشمام یر حال و کدر شده بود.احتیاج به خواب زیاد داشتم و دلم نمیخواست 

ون.حلیمه هم داشت کیفشو برمیداشت.   برم ولی نمیشد.کیفمو برداشتم و از اتاقم زدم بی 

عه داشتم میومدم پیشتون.  -  

ی؟  _ داری می 

با اجازتون ، ولی فردا صبح اینجام.  -  

 _ باشه ، لیلا خوابیده؟

بله خانوم.  -  

نم بهش.  ن  _ باشه برو ، شماره کارتتو بفرست برام فردا پول می 

:شماش برق زدچ  

چشم دستتون دردنکنه. _  

بخندی بهش زدم که خداحافظن کرد و رفت. ل  

م کنم تا نزاره هیچ کاری انجام بده و فقط لیلا مریض شده بود تصمیم گرفتم یکیو استخدا  از وقت  که

 میشد گفت سیو دو ، سه 
ً
احت کنه تا روند بهبودیش کامل بشه.حلیمه زن خویر بود تقریبا

اسی 

ن کار از طبقه چهارم یه   یک سال پیش توی یه سانحه ، شوهرش که کارگرم بود ، حی 
ً
سالشه...تقریبا

ن افتاد و از اون روز  ن گی  شد و دیگه نتونست خرج خانوادشو بده.حلیمه ساختمون نیمه کاره پایی  زمی 

سالش که بعضن وقتا مجبور میشد با خودش بیارتش اینجا و اسمش  ششبا دوتا بچه که یگ دخی  
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 بیست و چهار سالش میشد و اسمش بهاره مجبور شد واسه خرج کلشون  یازدهبهار بود و اون یکیش 

هش گفتم اگه از صبح بیاد اینجا ناهارم میتونه برگرده ولی من ب ساعته توی چندتا خونه کار کنه. 

شب باید میموند و کار میکرد پول خوبیم بهش میدادم تا هم یه کمگ بهش کنم  دهخونش ، اما باز تا 

 هم کمک دستم باشه و لیلا رو از تنهایی در بیاره.شبا هم می رفت خونه خودش و کنار خانواده اش. 

ن کشیدم.چراغ خواب روشن و لیلای عزیزم به به سمت اتاق لیلا رفتم و  ی درو یر صدا پایی  دستگی 

ن   ه رفی   فرو رفته بود.به سمتش رفتم و پتو رو خیلی یواش روش کشیدم.با وییر
آرومی به خواب عمیق 

ون زدم.   گوشیم توی جیب شلوارم چراغو خاموش و از اتاق بی 

دم درم ، زودتر بیا.  -  

ن اشه ای گفتم و بعد از خاموش  ب ون.توی ماشی   هامو دستم گرفتم و زدم بی 
ن
کردن برق پذیرایی کتوی

 نشسته بود و شش توی گوشیش.بدون مکث به سمتش پا تند کردم و سوار شدم. 

 _ سلام. 

 شش به سمتم چرخید. 

سلام.  -  

ی بگه خودم  ن  زل زده به من نمیخواد چی 
ً
منتظر نگاهش کردم.خب حرف بزن دیگه!!! وقت  دیدم کلا

شدم.  پیش قدم  

 _ مهندس؟

 کمی مکث کرد. 

بله؟ -  

ن میکرد؟ نکنه جتن شده بود؟!  :متعجب نگاهش کردم خدایا شفا...!!! چرا همچی   

؟ ن  افتاده که این موقع شب میخواستید منو ببینی 
 
 _ اتفاف

 دست  تو موهای لختش کشید که تو تاریگ هم رنگش خاص بود. 

آره، بریم تو راه برات توضیح میدم. -  
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ی نگفت ن م که راه افتاد. چی   

... هرچند نه به 
 
د به خنگ ن با تموم شدن حرفش یکم عصتر شدم... این یا خنگ بود یا خودشو می 

 قیافش میومد نه به تیپش!از دست خودمم حرصم گرفت... الان وقت تیپ و قیافه اس مهزاد؟! 

ن ، راحت تو خونه انجام می دادم براتون.  ن بگی   _ خب اینو پشت تلفن میتونستی 

ن اینکه نگام کنه گفت: بدو   

باید خودمم باشم که طراحیو ببینم ، فردا اول وقت باید تحویل بدیم. _  

؟!!  ن  _ توی ماشی 

 نگاه کوتاهی بهم انداخت. 

کت. - نه تو شر  

 بیشی  حرصم گرفت. 

 _ ولی من که وسیله ندارم اونجا باید وسیله های خودمو... 

 کلافه نگاهی بهم کرد و توی حرفم پرید. 

همه چ  هست ، میشه انقدر بحث نکتن شم درد میکنه. ونجا ا-  

 بهم گفت لال شو...دست به سینه ازش رو برگردوندم تا مقصد نه نگاهش کردم و نه 
ً
بچه پر رو رسما

ن رو توی پارکینگ پارک کرده و پیاده شدیم.با دیدن لپ تاپ توی  حت  کلمه ای باهاش حرف زدم.ماشی 

 دستش متعجب گفتم: 

تو اتاقتون ندارین؟ تاپمگه لپ_  

 همونطور که به سمت آسانسور می رفتیم گفت: 

ها تو اینه. چرا ولی طراچ_  

 خندمو بزور جمع کردم... مهندس مملکت مارو باش، عجب خنگولی بود! 

خندی؟به چ  می-  
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  وارد آسانسور شدیم. از توی آینه نگاهی بهش انداختم... 
 
تازه وقت کردم تیپشو ببینم با لباس خونگ

 اومده بود! 

کت.  ن بفرستینش لپ تاپ شر  _ می تونستی 

 یه لحظه هنگ کرد که خندم بیشی  شد. 

خب فکرم درگی  بود ، حالا مگه چ  شده؟-  

ن فرد موفق تو حیطه کاریش بود!   بعد از پدرش دومی 
ً
 شونه ای بالا انداختم.خی  شش مثلا

!چشم نخوری یوقت تو پسر  

کتو باز کنه  ا ایستادن آسانسور در و باز کرد تا ب ون. تشکر زیر لتر کردم. ایستادم تا در شر اول من برم بی 

 و اول از همه کلید برقا رو زد و همه جا روشن شد. جلوتر از من قدم برداشت. 

بریم اتاق من.  -  

 ایستاد که روش نوشته بود
 
« طراچ » مثل اردک پشتش راه افتادم.دم اتاف  

ق من. برو هر چ  لازم داری بردار بیار اتا-  

اون؟اتاق رفتیم باید میچرا   

ی نگفتم و رفتم تا هر چ  که لازمم می ن ن چیدمهامو همه وسایل بردارم. از اتاق طراچ شد چی   ،روی می 

فحه ای رو باز کرد و گفت: ص با فاصله کمی کنارم نشست. و گذاشت جلوم  تاپش رو  بل  

دیزاین یاقوت و...  تا طراچ پس فرستاده شده دوتاش طراچ شکوفه با  چهار این _  

چرا انقد رنگ موهاش قشنگ بود؟ گفت و من همه حواسم رفته بود به موهاش! اون می  

ین رنگ ن های نود رو برای انگاری خدا ترکیتر از بهی  شد  از این فاصله کم می موهاش کنار گذاشته! تزئی 

ن الان هایلایت کرده.   گفت انگاری همی 

س، اون - احته میهر سوالی هم داشت  ازم بی  . رم اونجا تا راحتپشت اتاق اسی  تر طراچ کتن  

 _ باشه ممنون. 

ی یادش اومده باشه ن :برگشت سمتم اومد بلند بشه که انگار چی   

 استشمام کردم. حس می_
ً
کنم انگار این عطرتو قبلا  
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 روی چهرهام نشست و نقاب یر هتوی ذهنم لبخند خبیتی روی لب
 
ام نشوندم. تفاوی  

ن عطرو زده بودم. _اون روز که ا ومدم اتاقتون همی   

ی یادش بیاد. انگار که داشت فکر می ن کرد تا یه چی   

 . ن  خیلی به خودت فشار نیار امی  جاوید حالا زوده واسه شناخی 

 نگاهم کرد
 
:با گنگ  

... ولی فکر می_
ً
کنم قبلا  

:دیگه بیشی  از این جایز نبود فکر کنه، پس بلافاصله توی حرفش پریدم  

تونم بگم یگ هم برای عروفیه یگ از عزیزانم بهم هدیه داده، اگه خیلی خوشتون اومده میاین عطر م_

 شما بیاره. 

 شی به معتن فهمیدم تکون داد. 

نه ممنون، به کارت برس.  -  

حرف رفت. خنده خبیثم روی لبهام ظاهر شد. یر   

خیلی خوبه!  خوبه!   

ت! می بینم اون روزی رو که این عطر بشه همه هوش و حواس  

از آدم توی   و چقدر دردناکه عطری که ای نادر... هبشه شمشق خاطراتت و تو جون بکتن جلوی چشم

!هبش دیگه جون کندن یه آدم باعث چسبیده به خاطراتو به جا موند  گذشتت  

 لیلای من رو نابود کرد. 
 
 همون طوری که زندکی

ىِ هکه توى شیش  عطر یک مایع خیلی خطرناکِی  که  گفتمییجا خوندم  ن خوش رنگ فقط یک   هاى فانی 

نه...! ؛  کنهکار می ن گولت می   

ترن... کافیه یکبار توى یک خاطره خطرناک هم آب و آهکحت  نور، مرگ موش، هعطرها حت  از سیا

ک اونو استشمام کرده باشر و روز دیگه   ،مشی 
ً
توان یادآورى خاطراتت رو ندارى چند  جایی که اصلا

...بپیچهت اش زیر بینىرهقط  

.... تو رو درست پرتاب می اون وقته که ک لعنت  کنه وسط اون خاطره مشی   

 
ً
حاصل انتقام یر رحمانه یک زن از معشوقه یر وفاش بوده...  عطر شاید اصلا  
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ن عطری که لیلا بهم داده بود   باشه که نادر توی هایی تونست یادآور روز عطری که می ؛درست مثل همی 

رحمی انتقام عشق یر پایان لیلا نسبت به خودش رو گرفت! ی لیلا زل زد و با یر عاچشم  

ه! حالا این عطر برگشته که تقاص انتقام رو با انتقام دردناک و هولناک تری بگی   

!انتقــــــــــــــــام انتقـــــام...  انتقام...   

 که خیلی وقته ریشه انداخته تو سلول
ن
الانم های مغزم و حسایر رشد کرده... این کلمه شش حرف

!منتظره بهاره تا گل بده  

وع کنم یه پیام برای لیلا نوشتم که کجام و ممکنه خیلی دیر بیام خونه تا نگران  قبل اینکه طراچ رو شر

ی کنم  نگاهی به طراح های ساده رو به روم انداختم نشه.  وقتش شده بود حسایر با این کاغذ و قلم دلیر

 خوب کشیده بودم... البته بنظر خودم که خیلی خیلی سه تاشو خیلی و بار دیگه خودی نشون بدم. 

 به گز گز افتاده بود و داشتم از یر  خوب بود. 
 
دادم. خوایر جون میدیگه دستم از خستگ  

از جام بلند شدم تا برم  کردنگاهی به ساعت روی دیوار کردم که نزدیکای صبح رو بهم گوش زد می

ش  ن افتاد. متعجب کمی روش زوم کردم و کاغذهامو نشونش بدم.که چشمم به قاب عکس روی می 

ن گذاشتم. یه قاب عکس ظریف که تصویر قدیمی از یک زن فوق العاده زیبا و پسر هفت یا  روی می 

ن لبخند هشت ساله ن به دوربی 
ای زن  ه. به چشمزدند میای که روی پاهاش نشسته بود و هردو داشی 

ه شدم و روشی آیر العاده میکه فوق  رنگش که خیلی بهشدرخشید خی 
ن
اومد منو محو می  آسموی

 خودش کرده بود! 

 مادرش بود! 
ً
 چه چهره زیبا و معصومی داشت...حتما

خانم روشن...  -  

صدای شکستنش توی اتاق پژواک  .با شنیدن صداش حسایر هول شدم و قاب عکس از دستم افتاد

ه کم کم داشت توی وجودم لونه با ترش کچشم از قاب عکسی که حالا خورد شده بود گرفتم و  شد. 

رفته رفته اخم آلودتر و از فرط عصبانیت  امی   چهره ،تازه فهمید چه گندی زدم امی  زل زدم.  کرد بهمی

چهار چشمی به صورت برافروخته از خشمش با  ،به سخت  قورت دادمو آب دهنم شد. قرمز تر می

ون زده بود... صدای دورگه اش پر  اش کم کم مشت شد و رگ پیشونیشهدست ترس نگاه کردم...  بی 

:ش دلمو یجوری کرداز عقده و عصبانیت  

ه ی احم_ ــ.... چیکار کردی دخی   
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هاش بزرگی  از دمق ش مچاله شد... به سمتم قدم برداشت که عقب رفتم. نصفه و نیمه دلم از حرف

 به جلو کشید که ای بزرگ و مردونه اش گرفت و کمیهمانتمو توی دست یقه، من بود و بهم رسید 

 باعث شد شالم از شم روی شونه هام بیوفته. 

دهنم خشک شده بود و ، شمو از صورتش که یه وجب باهام فاصله داشت عقب بردم تا بهی  ببینمش

اف کنم چشم ای خوش رنگش بدجور ترسناک شد و داشت واژه ترس رو توی دونه دونه هباید اعی 

کرد. سلول هام تزریق می  

 که مال تو نیست. اجازه دست به وسایلی می یر برای چ   -
ن
زی  

:به قاب عکس نابود شده اشاره کرد و با حرص توی صورتم غرید  

ن باهاش چیکار کردی؟_ ببی   

مرد غرغرو پاره کرده. صداش لرز بخصوصی داشت مثل پسر بچه ون از ا هایی که توپ فوتبالش رو یه پی 

ن و چشم شد نتونم خوب صحبت کنم. بودم و باعث میای درشت شده ترسیده هصورت خشمگی   

 متاسـ ...سفم نمی خواس... 
ً
 _ من...من.... واقعا

یز از  ن اشکم فرو بریزه. نگاهش که به چشمای لیر صدای داد بلندش باعث شد چشمامو ببندم و اولی 

کرد و  با دیدن دوباره قاب عکس پشتشو بهم   دونم چ  شد یقمو ول کرد و ازم دور شد. اشکم افتاد نمی

انگاری عادت مزمن داشت! ؛ کلافه دست  توی موهاش کشید   

های رو قاب عکس اشک لعنتیمو که یر موقع اومده بود پس زدم. روی دو زانو نشستم و شیشه خورده

دستمو برید و صدای آخم در اومد.  بزرگش کف که یه دفعه تیک رو کنار زدم  

ون.  فوری به سمتم برگشت. محکم فشارش دادم که خون ازش با دیدنم وضعیتم اومد و مثل من  زد بی 

ومد زمزمه کرد: ابا صدایی که از ته چاه می نشست روی زانوهاش.   

باز که خودتو ناکار کردی. _  

 رفت توی هم. 
ً
ه که شیــــع دستمو پس کشیدم و اخمام شدیدا  اومد دستمو بگی 

ار ببینم چ  شده؟ داره خون میاد. ذب-  
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:عصتر نگاهش کردم  

ی دست  متا یاد ... حقمهشه حقشهکه بیاد بالاخره احمق  که زخمی میهمون بهی   _ ن بمونه به هر چی 

.منزن  

 ابروهای پر پشت بورش توی هم رفت. 

ار... ذلج نکن ، ب-  

تفاوت به زخم دستم شیشه ها را کنار زدم و عکس رو با دست سالم برداشتم. بلند شدم که پشت یر 

و از دستم قاپید. نشستم روی مبل... عکس شم راه افتاد.   

م قابش کنم.  اِ _ بدش به من می خواستم بیر  

 عصتر بود و خسته... درست مثل خودم!!! 

لازم نکرده.  -  

احتش.  ش گذاشت و رفت سمت اتاق اسی  ن بیشعور انگار نه انگار دستم به  عکسو با احتیاط روی می 

 خاطر اون زخمی شد. 

!به اون چه آخه خودت کردی  

ومد روی دسته مبل آویزونش کردم...و خون چکید روی اداشت خون می با دیدن دستم که همچنان

جعبه کمک های اولیه توی دستش  های سفید اتاقش. با شنیدن صدای پاش شمو بالا آوردم. شامیک

 بود.کنارم نشست. 

دستتو بده به من.  -  

تنم مور مور های داغش که به دست شدم خورد تمام دست .دستمو جلو بردم سوقت لجبازی نبود پ

 شد که از نگاه متعجبش دور نمود.دستمو آروم رها کرد... 

؟! - خویر  

 _اوهوم. 
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بند انگشت بریده شده بود و خیلی  یکبه اندازه  زیاد به دستم برخورد نکنه...  این بار سعی کرد دستش

خیلی  ام از سوزشش بسته شد و آی آرومی گفتم. هسوخت...کمی بتادین روش ریخت که چشممی

وع کرد به پانسمان کردن... آرو  م شر  

متاسفم...  -  

 پس بلد بود متاسفم باشه!!! 

.._ اون عکس.   

ب بالا آورد که ساکت شدم.آب دهنمو قورت دادم و همه مظلومیتمو توی چشم ام هششو به صرن

!شه باهاش همه عالم را مغلوب کردکه میهستش   ها تنها جایی لیلا میگفت چشم ریختم.   

 دیدم عصتر 
:نیست سوالمو پرسیدموقت   

 _عکس کی بود؟

 بودم الان حسایر قرمز شده زل زد و یکم اخمهکمی توی چشم
ن ای ثابت صورتش های خستم که مطمی 

بسته بود زد و آروم زمزمه کرد:  دستمچستر روی باند کوچیگ که دور  باز شد.   

مادرم. _  

ش.  حدس زده بودم...  ن شت و با نگاهی پر از حسرت عکس رو بردا از جاش بلند شد و رفت سمت می 

ه شد. که از ته دل گفتم:   بهش خی 

متاسفم از عمد نبود. _  

 شش به سمتم چرخید. 

من متاسفم که شت داد زدم. -  

 خیلی دوسش داشت که  .لبخندی روی لب هام نشوندم
ً
ش گذاشت. حتما ن عکس رو بوسید بر روی می 

 
 
ن عکسش اینهمه عصتر شد و حالا اینطوری... پر از حسرت، پر از عشق و پر از دلتنگ

واسه شکسی 

!بوسیدش... اونم از روی یه تیکه کاغذمی  

:واقعیت رو به زبون آوردم  

خیلی زیباست.  _  
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 پوزخند تلجن روی لب هاش نشست. 

وقت  زیر خروارها خاک خوابیده.  ایدهچه ف-  

!دلم براش سوخت... خیلیم سوخت  

چطور می تونست با ، بیشی  از قبل تنفر توی وجودم نسبت به نادر بیشی  شد  دونستفقط خدا می و 

ن کاری بکنه چطور؟؟؟ ؟خانواده خودش همچی   

 بود که روز به روز توی مغزم ریشه میهمه
 
کرد! دیوونم میداد و داشت ی اینها مجهولای  

ن نگاهش کردم... شونه های خمیده اش نشون می ن حالا مادرشو از دست داده... غمگی  داد انگار همی 

یک دنیا معتن داشت و یک دنیا آرامش!  واژه عجیتر بود! ! مادر  

 _ متاسفم خدا رحمتش کنه. 

 داشت تشکر میکرد
ً
!شی تکون داد... فکر کنم مثلا  

شه...پس نگو خدا از همه عالم مغرورم و هیچ احد و ناش مثلم پیدا نمی کردم خودم بیشی  من فکر می

ها از این گنده خوشتیپ، چقدم گنده بود ؛ سال پیش این برج زهر مار رو آفریده دهکنم   ر یا فک نه

از بس گنده اس و تیکه تیکه بدنش پر از  پوست برنزه ای داشت و هیکلشم قابل توصیف نیست! 

ون ریخته. شمو تکون دادم تا مغزم به عضله اس... با این  ت سفیدش هر چ  داشته و نداشته بی  تیسرر

مثل اینکه یادم رفته بود باباش کیه و...  خودش بیاد و انقد دیدش نزنه.   

ن برداشت :طراچ ها رو از روی می   

یکیش مونده. _  

که گفتم:   نگاه کوتاهی به چهره خسته و داغونم انداخت  

چطور شدن؟_  

ن داد و یکم دیگه نگاهشون کرد. بازم شی تکو   

خوبه. -  

ن  من بازم توی یه زمان خیلی کمی  خیلی یر ذوق بود...خیلی هم فکر کنم واسش کم بود. ؟ خوبه؟ همی 

گفت خوبه. العاده براش کشیده بودم ولی بازم غد و مغرور میاین بار سه تا طراچ فوق  
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 _ اون یگ هم الان... 

کنه گفت:   تو حرفم پرید و بدون اینکه نگام  

رسونمت. آماده شو می همینا کافیهلازم نکرده با این دستت، _  

خیلی برام  یر حرف شالمو روی موهام انداختم.  انقد خسته بودم که حوصله پرسیدن علتشو نداشتم. 

 آزاد میمهم نبود که جلوش یر 
ً
گشتم و این اتفاق خیلی برام معذب  حجاب بودم چون تو ایتالیا کلا

 کننده نبود. 

 جلوی در خونمون ایستاد. 

احت کن. - فردا نیازی نیست ش موقع بیای... یکم اسی   

 _ باشه ممنون که رسوندیم. 

 اومدم پیاده بشم که صدام کرد. 

هی خانوم؟ -  

:اخمو نگاش کردم  

 _ هی خانوم چیه؟ من اسم دارم. 

دخی  ماه بودی؟-  

ش لبخندی روی لبهام نشست...دخی  ماه !از تفسی   

چرا اینطوری صدام کرد!!!  لرزید. دلم عجیب   

 _ مهزادم اونم از نوع روشن. 

 شی تکون داد... جای اون کله گنده ات زبون دو مثقالیتو تکون بده آدم گنده. 

فقط جلسه یادت نره. -  

در رورکه بستم صدای چر  لاستیکاش برای دور  باشه ای گفتم و با خداحافظن کوتاهی پیاده شدم. 

رسید و بعد از چند ثانیه گاز داد و دور شد.  زدن توی کوچه به گوشم  

 تا خود صبح داشتم واسه گندکاری طراح قبلیشون کلی از 
ً
حت  یه تشکر خشک و خالیم نکرد. مثلا

کشیدم. دستای نازنینم کار می  
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با دیدن   یر جون رفتم داخل، لیلا هنوز خواب بود. سوخت انداختم و نگاه کوتاهی به دستم که کمی می

 دید ام جایی رو نمیهدیگه چشم. روی اپن بود رفتم شاغش پیامی که فرستادمو پاک کردم گوشیش که

ا بشمر سه از خستگیه زیاد یر هوش هدونم چطوری خودمو به تخت رسوندم و با همون لباسنمیو 

 شدم. 

 *** 

کنم   صدای ضعیف موزیک باعث شد که هوشیار بشم ، صدای آشنایی بود... بدون اینکه چشمامو باز 

 سعی کردم با گوش دادن بهش روی مغزم تمرکز کنم. 

 بــــاز/ای الهه ی ناز/با دل من بســـاز

ن غم جان گداز/برود ز برم  کی 

 گــــــر/دل من نیاسود از گناه تو بود

ذرم
ُ
هَت گ
َ
ن
ُ
 بیا تا ز شِ گ

 ! ن  آهنگ مورد علاقه لیلا بود...معی 

کنم دست یاری به سویت درازبــــاز/می  

م  بیاتاغم خودرابا رازونیاز/زخاطر بیر

:ای بسته باهاش زمزمه کردمهبه پهلو خوابیدم و همچنان با چشم  

گــــر/نکند تی  خشمت دلم را هدف_  

م  به خدا همچون مرغ پر شور و شعف/به سویت بی 

م  که بلند بشخمیازه ای کشیدم و بدون این امو باز کردم که نگاهم با نگاه اخم آلود لیلا تلق  کرد. هچشم

 گفتم: 

 .  _سلام صبح بخی 

کرد. با چهره برافروخته از عصبانیت به چارچوب در تکیه داده بود وداشت منو نگاه می  

کجا بودی دیشب؟-  

 توی جام نشستم. 

 _ سلام کردم مامان خانوم. 
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 اخمش بیشی  شد ،نه مثل این که قصد نداشت اخماش رو باز کنه. 

ظهره،با توبودم مهزاد جوابمو ندادی. علیک سلام ، صبح چیه؟ لنگه  -  

 مانتومو از تنم کندمو دست  به موهای ژولیدم کشیدم. 

م میام حرف بزنیم.   _ یه دوش بگی 

 اومد کنارم روی تخت نشست. 

نیم.  الان، - ن ن الان حرف می  همی   

ن آرایشم  هیچ وقت ازش صبوری ندیدم و این اخلاقش زیادی به منم شایت کرده بود.  به سمت می 

 کردم براش توضیح دادم. با تمام شدن حرفمبرسمو برداشتم و همونطور که موهامو شونه می ،تمرف

 اخمو به دستم اشاره کرد. 

دستت چ  شده پس؟-  

ن رها کردم نگاهی به باند دستم انداختم، دیگه باید بازش می کردم.   برسو روی می 

 _قاب عکس مادرش از دستم افتادو شکست... 

 پرید تو حرفم. 

دیش؟دی-  

تفاوتیش نسبت به دستم دلگی  شدم. کمی از یر   

خیلی خوشگل بود.  _آره،  

اش نشست. هپوزخندی زد و برق عصبانیت توی چشم  

 _ ناراحت شدی؟

 یر حرف به سمت در رفت و بدون اینکه برگرده گفت: 

 زیاد وقت نداریم پس خیلی طولش نده. _خودت می
ن
دوی  
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ونه نگاهم کرد و با لحن جدی که کم ازش دیده بودم  از روی شش ،چشمی گفتم که ششو چرخوند 

 گفت: 

. _مراقب خودت باش نمی خوام تو هم مثل من صدمه ببیتن  

 که زده بود به فکر فرو رفتم
ن
.در رو بست و با حرف  

؟دخی  ماه بودی دونم چرا صدای امی  توی ذهنم انعکاس شد؛نگاهی به زخم دستم انداختم نمی  

تا حالا از این زاویه به اسمم توجه نکرده بودم.  جا خوش کرد. لبخند یر معتن روی لبم   

 حولمو برداشتم و رفتم سمت حموم. 

*** 

های قبلی شگرم  نیم ساعت  می شد که رسیده بودم و توی اتاق کار جدیدم مستقر شدم.خودمو با پروژه

تاپ بردارم جواب دادم.  کردم تا روند کارشون دستم بیاد.تلفن اتاق زنگ خورد و بدون اینکه نگاه از لپ  

 _ بله؟

وع می- ن نیم ساعت دیگه جلسه شر ید اتاقشون. خانوم روشن، مهندس ستوده گفی  یف بیر شه تسرر  

 _ باشه. 

ون آوردم و نگاهی به خودم انداختم.  ومد و الباس فرمم حسایر بهم می آینه کوچیکمو از داخل کیفم بی 

قهوه ای ملایمی که زده بودم کمرنگ شده بود از  رژ  داد. پوست روشنمو روشن تر از همیشه نشون می

ون آوردم و روی لبام کشیدم.   توی کیف لوازم آرایش بی 

 چهارتا طراح بودیم مو موهای فرق شد
ً
ون.کلا ن گوشیم از اتاق زدم بی 

با دست مرتب کردم و با برداشی 

ن میو من شپرستشون که اتاق اون گفت چون باید دونه به ها درست وسط اتاق منو جاوید بود... ثمی 

ن اتاقامون تو قسمت کار خودش بود.  نوز از در اتاق فاصله ه دونه از طراچ ها رو ببینه واسه همی 

 نگرفته بودم که صدای دادی توی سالن بلند شد. 

داد تا برسونم دست کارگاه... مگه من مسخره اونم باید امروز کار منو تحویل می -  

ن با دیدنم به سمتم اومد.   ثمی 

 _ چ  شده؟

 شی از تاسف تکون داد. 
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بار امروز نیومده از اون عصبیه، خدا به شفیع رحم کنه.  -  

 با تعجب گفتم: 

؟_ یعتن چ   

 کارش روی اصول و نظم نباشه خیلی عصتر می-
شه طرف قرار داد هم مثل اینکه مشکل مهندس وقت 

 واسش پیش اومده نتونسته بار رو بفرسته. 

ه ربظ داره؟_ خب به این آقا شفیع چ  

 شونه ای بالا انداخت. 

رسه. این دیگه داد و بیداد نداره خب فردا می ؟_ یعتن چ    

 دوباره شونه ای بالا انداخت که صدای فریاد بعدیش هر دومونو ترسوند. 

ی و بیاری. وقت  اخراجت کردم یاد می - ی ش زمان کارو تحویل بگی  گی   

بود دلمو ریش کرد. صدای آروم شفیع که همراه با عجز و ناله   

دم... رحم کن به خدا من آقای مهندس تو رو خدا من گرفتارم ، مشکل دارم ، خرج دوتا خانواده رو می-

ن دست خالی برگشتم. تا لب مرزم رفتم زنگ زد گفت امروز نمی شه بارو تحویل داد واسه همی   

س هر دو داشتیم گوش میدادیم.   با اسی 

ی و بیاری حالا چه یک روز چه صد روز. مونتو انقدر باید اونجا می - دی تا کار رو تحویل بگی   

ء شیشه ای با در اتاقش دلمو آشوب کرد... انگاری لیوان بود!   صدای برخورد شر

کت اومده بودن اینجا.   نصف شر
ً
ن برگشتم... تقریبا  با عصبانیت به سمت ثمی 

 _ چیکار می کنه این دیوونه؟

 ر که یک دفعه م
ُ
ون. دی از اتاق جاوید ه ن بلندی کشید.  ل داده شد بی  ن هی  دیگه تعلل رو جایز  ثمی 

ن دستمو گرفت.   ندونستم و خواستم برم که ثمی 

ی تو؟  - کجا می   

ون کشیدم.   دستمو از توی دستش بی 
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تونم همینطور مثل بقیه یر تفاوت نگاه کنم که. _ نمی  

میاد.  نرو دیوونه عصتر میشه خیلی از اینکه کسی تو کارش دخالت کنه بدش -  

ه زیر سوال و تا فروکش نکنه آروم   جهنم من حس انسانیتم داره می 
ً
_ یعتن چ  بدش میاد؟ اصلا

م.   نمیگی 

ن قدمی که برداشتم هیکل ورزشکاریش توی چارچوب در نمایان شد.جلوتر رفتم صدای پاهای  با اولی 

ن می کوبندم توجهش را جلب کرد و ششو آورد  بالا. محکمم که با حرص روی زمی   

 افتاده؟ مهندس_ سلام 
 
جاوید، اتفاف  

اخماش به شدت توی هم  گشت؟! نگاهی به دستم انداخت... دنبال باندی که خودش بسته بود می

زد. بود و صورتش از عصبانیت به شچن می  

خانوم روشن برگردید ش کارتون،این مسئله به من مربوط میشه. -  

 شفیع ششو زیر انداخت. 

به آقای مهندس هم گفتم که مقصر نیستم. خانوم بخدا من -  

 صدای فریاد بیش از حد بلندش دلمو لرزوند و شونه های شفیع از ترس بالا پرید. 

...ا ...راج. - شفیع تو اخراچر  

؟اخمام رفت توهم... مگه نمی فهمید   

داد...انگار نه انگار!!چرا جلوی فهمیدن یک آدم با مظلومیت تمام داشت براش توضیح کامل می

داد؟! مقاومت نشون می  

ن ، چرا دارید اخراجش میکنید وقت  مشکل از سمت  _ آقای جاوید خودشون دارن میگن مقصر نیسی 

ن که مقصره نه این بیچاره.  طرف مقابلتون بوده؟  دادهاتون رو ش کسی بزنی 
پس بهی   

دی خونش در نمی ن کسی خالی کنه  خواستم عصبانیتش رو ش  ومد.خندم گرفته بود... میااگه کارت می 

 بود! 
ن
ی ارزش نداشت...این نهایت یر انصاف

ن  این موضوع براش پشی 
ً
ی نداشت و اصلا  که هیچ تقصی 

 یر تفاوت ب
ن ا سیخونگ که توی پهلو خورد باعث شد از ش شونه به عقب نگاهی بندازم و با دیدن ثمی 

ل زدم توی چشمای جاوید. ز   
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ذاشت که اینجوری با چشمای به خون نشسته داشت مثل اینکه حرفم حسایر حق بود و روش تاثی  گ

کرد. نگاهم می  

خانم روشن بیا اتاقم. -  

 بدون اینکه نگاهی به شفیع بنداز طرف صحبتش قرار داد. 

- .  اخراچر
ً
تو هم برو اینجا نباش جلوی چشمم که شیه بعد حتما  

درو محکم  ای بشاش خواست به سمتش بره که با یر محلی رفت توی اتاقش و شفیع با چهره

رای شفیق سوخت وقت  رفت دم اتاقش و بلند از پشت در گفت: ببست.دلم   

 کردین،تنتون سالم و دلتون خوش. _
 
آقا بزرکی  

خاک تو شت الان تورو اخراج میکنه.  -  

 با خونسردی نگاهش کردم. 

 _ واسه کار نکرده؟؟من واقعیت رو بهش فهموندم تازه باید پاداشم بهم بده. 

و تا کمر خم شد. شفیع جلو اومد   

خانم مهندس خدا ازت راصین باشه هر چ  ازش میخوای بهت بده، الهی دست به خاک و خاکسی  -

 طلا بشه. 
ن
 بزی

 مهربون بهش لبخند زدم. 

ه بری تا _ این چه کاریه؟ کاری نکردم آقا شفیع هر کسی هم جای من بود ازتون دفاع می کرد بهی 

 پشیمون نشده. 

شه خدا واسه پدر مادرتون حفظتون  د نکنه ، آدمای مثل شما کم پیدا میچشم چشم... دستتون در  -

 کنه. 

ن نگران نگاهم کرد.   باز تا کمر خم شد و به شعت ازمون دور شد و رفت.ثمی 

؟ - حالا میخوای چیکار کتن  

کنه که. دونم چرا انقدر عصبانیتش مهمه؟ کاری نمی_ وای من نمی  
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زدم.صدایی نیومد... به سمت اتاقش پا تند کردم و در   

خواست منو پشت در بکاره. می لجباز!   

دوباره در زدم که صدای بیا تو گفتنش به گوشم خورد.مکث کوتاهی کردم و وارد اتاق شدم.پشت به 

شد. از سیگار من داشت سیگار میکشید واز ش شونه های پهنش دود غلیظ سیگار ، ملایم خارج می

انگاری بوی سیگارش زیادی خوب بود که داشتم اینجوری تو ریه هام می  متنفر بودم... متنفرم!ولی 

 کشیدمش!!! 

-  . ن بشی   

 لحن دستوریش خیلی به مزاجم خوش نیومد و باعث شد کمی اخمام بره توهم. 

 _ ممنون راحتم ، با من امری... 

 و دیدن اخم غلیظ روی صورتش حرف توی دهنم ماسید و یر اختیار آب دهنم رو ق
ن ورت با برگشی 

؟شد یبار تو اخم نداشته باشر می دادم...   

ک محکمی به سیگار قهوه ای رنگ توی دستش زد و نگاه عمیق  بهم انداخت. 
ُ
 پ

؟! دونست  من از زنها متنفرممی-  

 توی صورتم از حرفش دید 
 
 آثار یر تفاوی

مکتی کرد و با چشم های درشت شده بهم زل زد و وقت 

 لحنش پر از حرص شد. 

 ا-
ً
. مخصوصا ن ز زنایی که فضولن... زنهایی که به هر طریق  دوست دارن جلب توجه کین  

؟الان با من بود   

 که ازش متنفری یه روزی تو رو از پا  توی دلم پوزخندی روی لبام جا خوش کرد. 
ن
ن زی ن باش همی 

مطمی 

. ، در میاره  دیگه روی پاهات اینجوری غد و مغرور بایست 
ن
جوری که نتوی  

اخمایی که مخصوص خودم بود.  اخم کردم...از همون  

 _ منظورتون چیه؟

ن بود با  ش راه افتاد و سیگار نصفش رو توی جاسیگاری شیشه ای که شبیه یک تک گشنی  ن به سمت می 

ام زل زد. ههمون حرص خاموش کرد.خونسرد توی چشم  
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منظورم کاملا واضح و روشن بود، خانوم روشن.  -  

:برددیگه داشت حوصله مو ش می  

نظورتون کار چند دقیقه پیش منه کار درست  رو کردم و چشماتون رو واقعیت باز کردم. _ اگه م  

فرو بود و با همون اخم همیشگیش قدم زنان به سمتم   دستشو توی جیب شلوار جذب کرمی رنگش

اومد.به چند قدمیم که رسید دست  تو موهای موج دارش کشید و اونا رو به عقب هدایت کرد.دوباره 

مِش از فاصله خیلی نزدیک به گوشم رسید. راه افتا
َ
د.رفت پشتم ایستاد که صدای ب  

یه دخی  خوب سعی میکنه تو کارهای بزرگی  از خودش دخالت نکنه!  -  

:صداشو آروم تر کرد  

 کنه. _
ن
یک کارمند خوب کارمندیِ که تو کارای رئیسش دخالت نکنه،نه اینکه همش بلبل زبوی  

با پوزخنده نگاهم کرد.  وم ایستاد. ازم فاصله گرفت و دوباره روبر   

 هر دقیقه بغل گوشم جیک جیک می -
 
ن که مثل یه جوجه رنگ کتن کافیه باز کردن چشم های یه همی 

ن رو به واقعیت پیشکش.  بی  ن  عقاب تی 

 
 
؟! جوجه رنگ  

 بود تا من! 
 
 و چشمای رنگارنگ با اون موهای نمی خودش که بیشی  شبیه جوجه رنگ

 
دونم چه رنگ

 ریزش.مثل خودش با پوزخند نگاهش کردم. 

ن هیچ وقت اشتباه نمی بی  ن کنه. _ یه عقاب تی   

 دست  به فک مربعی شکلش کشید و متفکر شی تکون داد. 

- ...  عقاب خیلی یهویی
ن پس باید اینم در نظر گرفت که ممکنه همی   

اخودآگاه یک قدم به فاصله یک قدمی بینمون رو با شعت طی کرد که با این حرکتش کمی جا خوردم و ن

 عقب برداشتم. 

 که در حال جیک جیک کردنه طعمه قرارش بده و یه لقمه چپش کنه.  -
 
جوجه رنگ  

د...  ن مگه من چیکار کرده بودم؟!  حالم از حرفش یه جوری شد.خیلی دو پهلو حرف می   

 فقط بهش فهموندم کارش اشتباهه.اونم با دلیل و منطق! 
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داشت به د.اصلا معتن این حرکتاشو نمی فهمیدم! هر قدمی که برمیهو خیلی جدی شد و نزدیک تر اومی

انش من یک قدم عقب تر می ترسوند. با نگاه عجیبش داشت منو کم کم می رفتم. جیر  

م هیچکس ن-
ُ
ه دیگه پا روی د ن الان طعمه بشه تا یاد بگی   ذچطوره همی 

ً
اگه اون یک  اره، مخصوصا

رحم باشه، مگه نه؟عقاب یر   

م داشت آخه  نه!!! 
ُ
؟مگه عقاب د  

آب دهنمو به سخت  قورت دادم...الان وقت فکر کردن به این مزخرفات نبود.با خوردن کمرم به در 

فهمیدم که ته خطه و دیگه جا نبود برم عقب تر.پوزخند مسخره اش روی لباش بیشی  شد و قدم آخر 

 
ن
گرفته بودم؟!   رو برداشت.نمی دونم چرا منه به قول خودش بلبل زبون الان لال موی  

ه تای ابروشو بالا انداخت و گفت: ی  

 کوچولو؟؟ نکنه موش زبونتو خورده _
 
؟چیه جوجه رنگ  

 انگاری فکرمو خوند!! 

س به حس مزخرف  لبای خشک شده ام رو با زبون تر کردم که نگاهش رفت سمت لبهام.  یکم اسی 

ی در  ن  قبال حرفهای یر ش وتهش بگم. ترسمم اضافه شده بود و نمی تونستم درست تمرکز کنم و یچی 

ن فاصله کم  دست راستشو کنار شم به در چسبوند و کمی ششو متمایل به راست کرد.  از همی 

ن خوش رنگ توی چشماشو ببینم. می تونستم رگهای سیر  

ام زل زده بود و انگار داشت تک تک مژه های فرمو میشمرد.بوی عطر خوش کلایو رو هتوی چشم

!رسید.چه به خودشم میتونستم حس کنم.. می  

... می- دونست  وقت  ساکت   

حرفش با باز شدن در نصفه موند... شدتش انقد زیاد بود که پرت شدم توی بغلش و صدای آ  گفتنم 

 با صدای شخص وارد شده ادغام شد. 

گم... _امی  می  

دور کمرم دونم کی نشست شده اش که نمی با دیدن من تو بغل جاوید و دستهای حلقه کیوان بود. 

، پسری که یواشگ  چشماش چهارتا شد .به شعت از هم فاصله گرفتیم و مثل دوتا دوست دخی 

ن کاری می کردن و انگار مچشون گرفته شده ش  شدیم. داشی   
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ون زده   بودم الان کل صورت سفیدم حسایر قرمز شده و جاوید از حرص نزدیک بود رگهای بی 
ن مطمی 

که.   پیشونیش بی 

ار کیوان، در بزن میای تو. این هزار ب -  

کرد. کیوان هنوز توی شوک بود و با تعجب فراوان داشت نگاهمون می  

ه... من...  - ن چی   

ون.   دیگه موندن رو جایز ندونستم، با عذرخواهی کوتاهی شیــــع از اتاق زدم بی 

دستمو روی قفسه  دونم چطوری خودمو به اتاقم رسوندم و در رو پشت شم محکم بستم. نمی

ون گذاشتم و نفس های تند شدههسین ام از هیجان رو سعی  ام که قلب یر قرارم سعی داشت ازش پره بی 

 کردم منظم کنم. 

ر گرفته و داغ بود... مثل  
ُ
فکرم محکم پرت شد به چند لحظه پیش...تنش هم مثل دستای اون شب گ

ِ خونه مادربزرگ ها تو چله زمستو  گرمای آتیش لب دریا...مثل بخاری
مثل گرمای خورشید تو  ن! نفت 

 وسط مرداد ماه! 

 کف دستامو روی گونه هام گذاشتم تا از حرارتش کمی  بشه. 

!شناسه ولی منو نهالان کیوان در موردمون چه فکری میکنه؟البته اون رفیق خودش رو می  

 **** 

 قهقهه بلندی زد و شش رو به عقب پرت کرد و صدای خنده اش کل کافه رو در بر گرفت. 

ته هلیا؟ ملتو به حالمون باخیر کردی. _ه یــــش چه خیر  

اشگ راه افتاده بود به سمت لباهای صورتیش رو با دست پاک کرد و شفه کوتاهی زد و با همون 

 صورت خندونش نگاهی بهم انداخت. 

خب معلومه کیوان بدبخت عینهو جن زده ها نگاتون میکنه. -  

؟  _ واسه چ 

با هیچگ نمیجوشه.  از بس این رفیقش گنده دماغ -  

 _ چرا؟! 
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 دور و برش تا حالا زن ندیدم.  -
ً
نمی دونم ، اصلا  

ی نداشته تا حالا؟ ؟! _ وا مگه میشه ن ی، چی 
یعتن رلی، دوست دخی   

من که ندیدم ، اینا رو ول کن حالا بغل آقا جاوید خوش گذشت؟ -  

 چشم غره ای بهش رفتم. 

 هلیا. 
ً
 _ چرت نگو لطفا

:خنده کوتاهی کرد و گفت  

باشه دیگه چرت نمیگم ، جلسه امروز چ  شد؟_  

 _ کدوم جلسه؟

کت هوشمند دیگه.  - شر  

 ، افتاد برای هفته بعد. 
 
 _اها اونو میگ

که اینطور. -  

 کمی از کیک وانیلیش خورد و موهای فِرش رو پشت گوشش زد. 

 شیدا میای؟ -
ن
مهموی  

 لبخند خبیتی روی لبهام نشوندم و گفتم: 

چرا نیام؟_  

ای کرد. تک خنده   

پس بریم لباس بخریم؟ -  

 _ نه من لباس زیاد دارم ، توام که از من بیشی  داری یکیشو بپوش. 

عه ضد حال نباش دیگه.  -  

 _ هلیا ول کنا ، الان بحث منو تو لباسه؟
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 خنده ای کرد و با نگاهی که شیطنت ازش میبارید گفت: 

نه بحث ما صحنه مثبت هجده امروزه. _  

اغذی رو سمتش پرت کردم که صدای شلیک خنده اش به هوا رفت.کلی جعبه کوچیک دستمال ک

گفت:    خندید و منم هی بهش چشم غره رفتم که  

؟_  به زندایی گفت 
خب حالا ، راست   

گم بهش. _ نه امشب می  

ون آوردمش.   کمی از قهوه ام خوردم ، با زنگ خوردن گوشیم از توی کیفم بی 

کیه؟  -  

 شونه بالا انداختم و گفتم: 

دونم. مین_  

 وصلش کردم. 

 _ بفرمایید؟

الو سلام وقت بخی  خانم روشن؟ -  

 _ سلام... بله خودم هستم. 

 هلیا اشاره بهم کرد و لب زد: 

کیه؟_  

کنه.   دست  براش توی هوا تکون دادم که یعتن صیر

خوب هستید؟-  

 _ ممنون، شما؟

م.  -  هاشمی تماس میگی 
از مطب دکی   

؟! ...هاشمیمتفکر با خودم زیر لب تکرار کردم  

آره خودش بود!  دکی  لیلا نبود؟!   
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 _ اها بله بفرمایید؟

یف بیارید باهاتون کار دارن. - ن بهتون بگم اول هفته تسرر دکی  هاشمی گفی   

ن ریخت.   دلم هوری پایی 

 _ در چه موردی؟

یف بیارید ، عرض میکنم خدمتتون.  - شما تسرر  

؟  _ باشه چه ساعت 

- .
ً
ن لطفا پنج و نیم مطب باشی   

، خیلی ممنون خداحافظ.  _ باشه  

خواهش میکنم خدانگهدار. -  

 گوشیو قطع کردم و توی کیفم انداختم. 

کی بود؟  -  

 _ منسیر مطب دکی  هاشمی. 

؟ -  زندایی
دکی   

 _ آره. 

 عصتر شد و زد روی دستم. 

جون بکتن هــــی،بگو چیکار داشت خب؟-  

س گرفتم.   _ عه چته،چمیدونم گفت اول هفته برم اونجا، اسی 

 میخواد داروهاشو عوض کنه. خب -
ً
ی نیست حتما ن س چی 

حالا ، نه بابا نی   

گفتم:  به عقب تکیه دادم و با لحتن پر از دلهُره  

ن چند روز پیش با عمه هانیه رفته بودن پیشش ، چرا من باید برم؟ داروهاشم بخا عوض کنه به _ همی 

 خودش میگه نه من. 
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ی نیست.  - ن  که چی 
ه
بد به دلت راه نده انشااللّ  

زیر لب زمزمه کردم و با آوردن صورتحساب توسط پیشخدمت از جامون بلند شدیم.  انشاالله  

*** 

ل دادن. 
ُ
وع کردم خودمو ه ای مادرش هدونم چرا این روزها زیاد چشمنمی روی تاب نشستم و آروم شر

ومد و همش لبخند زیباش جلوی چشمم بود! اتوی ذهنم می  

 شد که 
 
شه. دونست یه روزی به دستش کشته مینمیبیچاره با کسی وارد زندکی  

 بفهمم چرا اول از همه خیلی دلم می
ً
خواست هرچه زودتر به جواب همه سوالات ذهنم برسم...مثلا

های رسید... ولی وقت  به حرفمریم که زن زیبا و خوش خنده ای به نظر می نادر بهش خیانت کرد؟

ی دیده. لیلا فکر میکنم با خودم میگم حتما نادر ازش چ ن به نظرم  هر چقدر خوش گذرونم بوده باشه ی 

 از همه این خیانت حقش نبود. 
ً
ی توی ذهنم خودشو ؟ یچرا مریم کشته شد ها گذشته اصلا ن ه چی 

ی این وسط درست نیست! همش به درو دیوار مغزم می ن کوبید و سعی داشت بهم بفهمونه یه چی   

خانوم؟ مهزاد خانوم؟-  

ت حلیمه برگشتم. تاب رو نگه داشتم و به سم  

 _بله؟

ِ نمیای عزیز؟ -
شام حاصرن  

 _ الان میام. 

شد به گذشته سفر  از روی تاب بلند شدم و رفتم سمت حوض.کاش می شی تکون داد و رفت داخل. 

ن رو فهمید.   بزرگ وسط حیاط لبخند روی  کرد و همه چی 
ً
با دیدن تصویر انعکاس ماه توی حوض نسبتا

یش د شمو بالا  رقصید. اشت زیباییش رو به ر  می کشید و روی آب شفاف میلبام نشست. با همه دلیر

دخی  ماه بودی؟! ؛ آوردم و بهش زل زدم که یاد حرف امی  افتادم  

؟این کی برای من امی  شد ؟! امی    

اخم غلیظن به خودم کردم و به سمت خونه قدم برداشتم. دیگه زیادی به این دل رو داده بودم.با 

 ضعف رفت و روی صندلی که درست رو به روی   دیدن سفره زیبایی 
 
که حلیمه چیده بود دلم از گشنگ
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شمو جلو بردم و عطر فوق العاده خورشت فسنجون را با همه وجود توی ریه هام   لیلا بود جا گرفتم. 

 کشیدم. 

چه عجب اومدی.  -  

 لبخندی به لیلا زدم و با دیدن حلیمه که هنوز ایستاده بود گفتم: 

؟خوریمگه شام نمی_  

 با دودلی نگاهی به لیلا انداخت. 

 _ بگو حلیمه خانوم. 

گم...خانوم اگه میشه من امشب زودتر برم. می-  

 لیلا بدون اینکه نگاهش بکنه گفت: 

؟_ واسه چ   

وع کردم به حرف زدن.  ی بگه که نذاشتم و زودتر شر ن  حلیمه خواست چی 

م هستم تازه عمه هانیه هم گهگاهی جان میدونم آخر هفته است برو شنبه بیا ، من خود _حلیمه

گم این هفته بیاد اینجا توام آخر هفته پیش خانوادت باش. زنه، میبهمون ش می  

های حلیمه از خوشحالی برق زد. لیلا چشم غره ای بهم رفت و چشم  

چشم خانوم، خیلی ممنون پس با اجازتون.  -  

رفت که صداش زدم. داشت می  

جانم مهزاد خانوم؟-  

تا وسیله برای بهار و بهاره خریدم توی اتاقمه بغل کمد ، بردار بیر بهشون بده.  _ یه چند   

 کمی خم شد و خوشحالی بیش از اندازه اش رو با لپهای گل انداخته اش نشون داد. 

منده کردین. - دستتون درد نکنه خانوم ، باز که شر  

 _ کاری نکردم ، از طرف من ببوسشون. 
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با اجازه. ، فظتون کنهچشم ، خدا واسه لیلاخانوم ح-  

 با لبخند شی تکون دادم که رفت. 

این همیشه آخر هفته ها که میشه میاد میگه میشه من زودتری برم خونه ، توام که از کیسه خلیفه  -

 می بخشیو دو روز، دو روز مرخض میدی. 

 نگاهی به صورت اش کردم و با لبخند گفتم: 

دوست داره کنارشون باشه.   واده داره، بچه داره،ای بابا اشکالی نداره مادر من اونم خان _  

 کشید و مشغول خوردن غذا شد.قاشقمو پر از خورشت
ن
فسنجون کردم و روی برنج  کلافه پوف

 زعفرونیم ریختم. 

ن فردا شب با هلیا اونجا   بگی 
ن
_ هلدینگ قرارداد جدید بسته و به مناسبتش میخوان یه مهموی

 دعوتیم. 

 رو به چهره زد و علاوه با تموم شدن حرفم اخم  
 
 روی پیشونیش نقش بست ولی نقاب یر تفاوی

 
کمرنگ

 بر میل باطنیش گفت: 

؟_ ن چه خوب ، همه هسی   

هش حق میدادم و میدونستم منظورش از همه چیه!! بمادر بود و نگران...   

 ریختمو گفتم: ب
ن
رای خودم لیوان دوعی  

آره. _  

ی نگفت و بشقاب به دست از جاش بلند شد.  ن  چی 

مامان؟_   

:نگاه کوتاهی بهم انداخت  

جانم؟_  

 بشقابو توی سینک ظرفشویی گذاشت و شی  آب رو باز کرد. 

 _ میگم حالت خوبه؟
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 متعجب نگاهی بهم کرد. 

 _ منظورم اینه رفت  پیش دکی  همه چ  اوکی بود؟

 کامل به سمتم چرخید. 

آره چطور مگه؟ -  

:شفه کوتاهی زد که دلم براش ریش شد  

ره؟ بهی  شدی؟خواستم بدونم روند بهبودی خوب پیش می_ هیج  می  

مثل قبله، نه بهی  شدم نه بدتر. -  

مردم جون دلم. لبخند تلجن کنج لب هام نشست.کاش من برات می  

 _ بهت قول میدم زودی خوب بسیر ، نگران نباش. 

 لبخند مصنوعیش گواه از این میداد که هیچ امیدی توی دلش جایی نداره. 

که بر آن خوش کنم دل.   نیست امیدی-  

م و بحثو بجا دیگه ای بکشونم.   سعی کردم حرفشو نادیده بگی 

احت کن. _ ظرف ها را ول کن من میشورم تو برو اسی   

خونه خارج شد. ب ن لیوان دوغ رو خورده  ه سمتم اومد و روی موهام بوسه پر مهری نشوند و از آشی 

ن رها کردم و نفس عمیق کشیدم تا اش ن نریزه.خوب نبود و نمینخورده روی می  دونست رنگ کام پایی 

!می دهد از ش درون رخساره خیر   

ین حالت ممکن جلوه بده. دیدم که خوب نبود ، همه ی تلاشش رو میمی  ؟! چرا  کرد تا خودشو به بهی 

گفت خوبه؟بخاطر من می  

ه ولی...رنگو روی زردشو چیکار مینشون می ای خمار یر هچشم کرد؟داد که حالش از همیشه بهی 

زد به جای بودی های روی تنش که زخم می؟کشبا زود خوابیدن از فرط خستگیاشو چ  ؟حالشو چ  

 داشت منو از پا در 
ً
!تا لیلاآورد میجای قلبمو روحم... آ  که این مریضن فعلا  

دم. نمیهشمچ یه زن ؛ من همیشه اونو قوی دیدم تونستم اینطوری ببینمشامو محکم روی هم فسرر
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ی و خود ساخته... که منو تا این سن به دندون کشید و نگذاشت لحظه ای طعم تلخ سختیو قو 

 بچشم... 

ر آتش را
ُ
تا ننگرد درون دو چشمانش/می بندم این دو چشم پ  

از شعله ی نگاه پریشانش/تا داغ و پر تپش نشود قلبم  

 پشت گوشط
 
م زدم و از جام بلند ره ای از موهای لختمو که جلوی چشممو گرفته بود با یر حوصلکی

 بدم.کاش هلیا الان اینجا بود! 
ن
خونه شو ساموی ن  شدم تا به اوضاع بهم ریخته آشی 

 صدای آیفون بلند شد  خواستم برم درو باز کنم که صدای بلند لیلا مانعم شد. 

کنم. من باز می -  

هارو جمع کردم و مشغول شستنشون شدم. همه ظرف  

؟- مهزادی جـــــــــونم کجایی  

ا شنیدن صدای جیغ جیغوی هلیا خندم گرفت.چه حلال زاده بود! ب  

نگار موشو آتیش زدن...مثل خودش بلند گفتم: ا  

خونم.  _ ن آشی   

 چند ثانیه بعد توی چهار چوب در نمایان شد. 

حلیمه جاشو داده به تو؟-  

ن ناهارخوری چهارنفره مون گذاشت.   خندیدم که اومد کیف کوچک سفید رنگش روی می 

یغ جیغو؟_ چطوری ج  

 گونمو روی هوا بوسید. 

قربونت برم...چقد شغل جدیدت بهت میاد.  -  

 شی از تاسف براش تکون دادم. 

 _ دیدی خب ، عمه کو؟
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نشست گفت: شال و مانتوشو در آورد و همونطور که می  

_  . ن با زندایی تو حیاط نشسی   

خودت بیاری؟_ اها... دست خالی اومدی که ، مگه قرار نشد لباس و وسایلاتو با   

آوردم صندوقه... میارمشون حالا.  -  

 آخرین ظرفو هم آب کشیدم و گذاشتم توی آبچکون و دستامو با حوله خشک کردم. 

 _چایی میخوری؟

 بهم چشمگ زدو گفت: 

ن و نبات باشه چرا که نه! _ اگه توش دارچی   

 خوش اشتهایی زمزمه کردم و به سمت سماور رفتم تا روشنش کنم. 

پرسیدی ببیتن دکی  رفته چ  شده؟ چیا بهش گفته؟از زندایی  -  

یت توی دستمو خاموش کردم.   صاف ایستادم و شعله چوب کیر

 چقدر زرنگه؟ شیــــع متوجه میشه کلی سوال پیچم می_ نمی
ن
کنه تازشم... دوی  

 صدای بلند لیلا باعث شد حرفم نصفه بمونه. 

م ، دوتا چایی میاری حیاط برای منو هانیه؟-
مهزاد دخی   

ون بردم خانه رفتم و شمو بی  ن :به سمت در آشی   

کشه. _ چشم دم کنم میارم براتون، فقط یکم طول می  

 لبخندی بهم زد و گفت: 

باشه اشکالی نداره. _  

 رفتم و چایی رو دم کردمو، رو به رویه هلیا نشستم. 

ی ن_ داشتم می کرده. گفتم زود متوجه میشه...نگفتم بهش ولی ازش حالشو پرسیدم گفت تغیی   

؟انشالله زودی خوب می-  رو چ 
ن
؟ شه نگرانش نباش، مهموی گفت   

 شی تکون دادم. 
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 دیشب به چ  فکر میاد میز مه-
ن
کردم؟دوی  

؟!   _ به چ 

بینم اصلا بهش نمیاد آدم بدی باشه من که تا الان پیشش کار کردم به اینکه وقت  به امی  نگاه میکنم می-

د و م
ُ
ی ندیدم ازش، فقط یکم غ ن غروره. چی   

 پوزخندی زدم. 

 _ فقط یکم؟

 مشت آرومی به بازوم زد و گفت: 

.مسخره نکن_  

هر دو آروم خندیدیم که یهو یاد حرف هایی که لیلا از گذشته و بدبخت  هاش واسم گفته بود افتادم. 

 لبخند از روی لبهام به شعت کشید و به یک نقطه یر هدف زل زدم. 

چ  شد؟! -  

م: بدون اینکه نگاهش کنم گفت  

د و یه دنده باشه من از اون بدترم... انقد بدترم که خودمو انداختم تو راهی که نمی_
ُ
دونم هرچقدرم غ

خواد این آتیش توی وجودم هر چه زودتر خاموش بشه... دونم دلم میتهش چ  میشه فقط می  

رد انداختم. کنگاه کوتاهی به هلیا که تو سکوت نگاهم می  

 ذتونم دست رو دست ب_ تازه خودم به کنار نمی
ن
ارم و روز به روز پژمرده شدن لیلا رو ببینم، از طرف

 مثل چر  و فلکِ... همون قدر که گاهی بالاست و دنیا به کامه 
 
 پدر بفهمونم که زندکی

ً
باید به آقای مثلا

ن و انقد سخت و زجر آوره که تا مدت ها تلخیش توی جای جای زندگیت حس  همون قدرم گاهی پایی 

ن یک پدر. شه. می  لیلا مو نابود کرد و هم تصور من از داشی 
 
.. اون هم زندکی  

سم: هتو چشم اش زل زدم و حالا نوبت من بود که ازش بی   

 چه فکری میبعضن وقتا با خودم می_
ن
کنم؟دوی  

 منتظر با نگاهی ششار از دلسوزی نگام کرد. 

 تو این دنیا نمیومدم که لیلا به خاطرم
ً
انقدر زجر بکشه.  _ به اینکه کاش اصلا  
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به آرومی به پشت دستم زد و اخمو گفت:   صرن

، توام یه فکرایی پیش خودت میزبونتو گاز بگی  این چه حرفیه می _
ن
 اون نادر لعنت  زی

 
کنیـــــا...باید بگ

نه اینکه بشیتن هرشب هرشب پیش خودت فکرای چرت و  سَقط بشه که هممونو به این روز انداخت

 .  چرت بکتن

:ها توی سیتن شدمبلند شدم و مشغول چیدن استکان از جام  

 _ نگران نباش به خودم قول دادم تا به روز سیاه نشونمش ول کنش نباشم. 

خوام مهزاد محکمو قوی رو. من همینو می اها همینه، -  

ر شد گفتم: استکان
ُ
ها که پ  

کنم. دو تا چایی برای خودمون بریز تا اینو بدم بهشون یه سلامی هم به عمه ب_  

 از جاش بلند شد. 

باشه برو. -  

 اگه دست چپم 
ً
سیتن رو برداشتم و به سمت حیاط رفتم.هیچ وقت یه دست  تمرکز نداشتم مخصوصا

باشه.سینیو محکم گرفتم و به ناچار در رو آروم با دست راستم باز کردم که صدای عمه باعث شد 

 جلوتر نرم... 

؟!  - لیلا چرا بهش دروغ گفت   

؟! رفت تو هم...منظورش چ  بود ام همتعجب اخم  

 هانیه؟ من دروغ بهش نگفتم فقط یکسری مسائلو صلاح ندونستم بهش بگم. چ  می-
 
کی  

؟! چه صلاچ؟! دروغ گفته بود  لیلا به کی  

اره.  - ن  اون از دروغ بی 
ن
 با دروغ داره عزیز من؟ تو خودت خوب میدوی

 
این چه فرف  

ن کردم تا بهی  بشنوم.   یکم گوشامو تی 

رفته چند سال پیش تولدش ش اینکه هلیا پیچوندش تا نفهمه ما قراره سوپرایزش کنیم چقدر  یادت -

ها باهامون از هلیا دلخور شد؟ یا اون موقع یادته وقت  فهمید همایون بابای واقعیش نیست تا مدت

 شد بود؟! 



__________________________________________________ 
 

 
140 

شکیلا زنگنه «اهمزاده»  

ن در مورد من صحبت می  به من گفته بود یا  کردن؟اینا داشی 
ن
بهی  بگم چیو ازم ولی لیلا چه دروعی

؟! مخقن کرده که به صلاحمه  

م.   صدای کلافه لیلا باعث شده از افکارم فاصله بگی 

- ...
 
اه هانیه الان وقت این حرفهاس؟تو خودت حواست باشه پیشه هلیا سوی  

.دصدای بلند هلیا باعث شد هر دو سکوت کنن  

ای بابا کجا موندی پس؟ -  

و  فتم بی   ن. دهنت شویس هلیا که همیشه مثل خروستر محل میدیگه ضایع شده بودم باید می 
ن
و  موی

 .  تا کل ملتو به حالمون باخیر نکتن ول کن نیست 

ون. اتفاوت به هلیا که پشت شم میلبخندی روی لب هام نشوند و یر  ومد رفتم بی   

._سلام عمه جون خوش اومدی  

تفاوت و جدی! به وضوح چهره رنگ پریده عمه رو دیدم ولی لیلا همون بود... یر   

سلام عزیزم ممنون،چرا زحمت کشیدی؟-  

 _ کاری نکردم. 

.هلیا هم همون لحظه ش رسید.  ن  هر دو بالا اومدن و روی فرش پهن شده ایوان نشسی 

کجایی تو این همه صدات میکنم؟  -  

کردم.همونطور که الانا بود که گند بزنه...باید یه جوری جمعش می آب دهنم رو قورت دادم. 

شستم گفتم: نمی  

اومدم چایی رو بدم. _  

 لیلا متعجب نگاهم کرد و با لحتن که برام غریبه بود گفت: 

مگه خیلی وقته اومدی؟_  

 کمی دست و پامو گم کردم. از لیلا چشم گرفتم و به هلیا با غیظ نگاه کردم. 

 _ نه تازه اومدم. 
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 مثل اینکه بالاخره موتورش روشن شد و گرفت چ  میگم. 

. آخه من داشت - م چایی برای خودمون می ریختم فکر کردم تو خیلی وقته رفت   

س به لیلا زل زده بود.   اومد کنارم نشست و نگاهم به عمه افتاد که با اسی 

._ عمه جون بفرمایید تا یخ نکرده  

:یگ از استکان ها رو جلوش گذاشتم  

چه خیر از هادی؟_  

ن قندی برداشت و توی دهنش گذاشت.   غمگی 

موریته. بچم هنوز مأ-  

 _ حالا حالاها نمیاد؟

ونه بالا انداخت و گفت: ش  

 که اونجا موندگار شده. نمی_
ً
دونم فعلا  

 هلیا قری به گردنش داد و با لحتن پر از حسادت گفت: 

 اونجا موندگار شده هر کی ندونه فکر می_
 
ن میگ کنه رفته جایی که نه آب هست نه مادر من همچی 

رِ بیابون نرفته که،
َ
ین جای ایران کیش غذا، ب کِشم نمیعشقو حال حسایر داره می رفته بهی 

َ
گزه. کنه ک  

 لیلا استکان خالیش رو توی سیتن گذاشت و گفت: 

حسود خانوم.  _  

بیتن لیلا تو رو خدا ،این از همون اولشم حسود بود ، بچه من دوتاتونو اندازه هم دوست دارم می-

ن نگرانشم.   هادی اونجا غریبه واسه همی 

بلندی به قیافه عبوس هلیا کردم.  خنده  

ا حالیت نیست اگه یه داداش داشت  و سوگلی - ن که یگ یه دونه ای، این چی 
َ
؟ ن چیه هِر و کِر راه انداخت 

. زندایی لیلا می شد الان این همه رو نداشت  منو مسخره کتن  
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 لیلا تک خنده ای کرد و گفت: 

دخی  انقدر حسود نباش هر گلی بوی خودشو داره. _  

 نداره. زنداییت راست می -
 
گه بچه با بچه فرف  

 هلیا پوزخندی زد و گفت: 

والا تا اونجایی که من خیر دارم اون رُز هفت رنگه من کاکتوس تک رنگ. _  

:سیتن رو برداشتم  

 _ بازم چایی میخورین؟

نه عمه جان دست طلا.  -  

م میوه بیارم.   _ باشه پس می 

ه هلیا زدم.سیتن رو روی سینک گذاشتم که هلیا ش شمو نامحسوس چرخوندم و چشمک ریزی ب

 رسید. 

داستان چیه؟ -  

. _ اون موقعی که داشتم چایی می بردم عمه داشت به لیلا میگفت چرا به مهزاد دروغ گفت   

 اخم کرد: 

؟_ یعتن چ   

ی این وسط از من پنهون شده.  ن  _ یعتن اینکه یه چی 

گفت: هلیا تو فکر فرو رفت و با لحتن ششار از تفکر    

؟_  چ 
ً
مثلا  

رسید الان متوجه شده بودم. دونم اگه تو دیرتر ش می_ نمی  

 دستشو محکم زد کف اون یگ دستشو گفت: 

به خشگ شانس ، کاش نمیومدم. _  
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 یه دفعه برگشت سمتم. 

سم؟- یه فکری ،میخوای از مامان بی   

 اخم کردم. 

 که متوجه میشن 
 
؟ باهوش خب بری بگ ی هست  ن من داشتم حرفاشونو گوش _ دیوونه ای ،چی 

 میکردم. 

-  .
 
آره راست میگ  

 هر دو تو سکوت به فکر فرو رفتیم که صدای ضعیف گوشیم ما رو به خودمون آورد. 

م جواب بدم توام یر زحمت میوه بیر تا من بیام.   _من می 

خونه پرواز کردم ن ن بود و با دیدن اسمش متعجب ابروهام بالا پرید و به سمت آشی  ...  گوشیم روی می 

ل شد و یه دونه سیب از دستش افتاد. 
ُ
 که هلیا با دیدنم ه

ن میای تو گرخیدم.  - ن گاو شتو میندازی پایی  چته؟ عی   

 _ هلیا؟

مرررررض.  -  

 به سمتش رفتم که خم شد و سیبو برداشت. 

ن کی زنگ می زنه این موقع شب! _ ببی   

ه شد واسم سیو شده اش رو بلند خوند:   متعجب به صفحه گوشیم خی 

ربات اخمو؟ _  

ی  شد. شتعجبش بی  

ربات اخمو کیه؟ -  

 _امی  جاوید دیگه. 

ق  زد زیر خنده: 
ُ
 یه چند ثانیه متعجب نگام کرد و یهو پ

ایِه؟از کجات در آوردیش؟_خاک تو شت، ربات اخمو دیگه چه صیغه  

 مثل اون شی می
ً
بکشه. خواد تا خود صبح ازم بیکاری _کوفته! الان وقت این حرفا نیست، حتما  
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 دست به کمر بهم زل زد و با لحتن شاکی گفت: 

_ببخشید اونوقت کدوم شی؟   

 _مگه نگفتم؟! 

 رو بلندگو ببینم این موقع شب چیکار داره. کامل توضیح میدی اینوهــــا، الانم می-
ن
زی  

 خندم گرفت... شیــــع تماسو وصل کردم و با تهدید هلیا زدم روی بلندگو: 

_الو؟   

. ، شبتون_سلام جناب جاوید  بخی   

سلام باز که دیر جواب دادی. -  

 خندم گرفت: 

_ترک عادت موجب مرض است.    

به محکمی به بازوش زدم. دستشو جلوی دهنش گذاشت تا ص دای خنده هلیا بلند شد که شیــــع صرن

 صدای خندش خفه بشه. 

صدای چ  بود؟-  

س همه وجودم رو فرا گرفت و با نگاه شاکیم واسه هلیا حسایر خط و 
نشون کشیدم.سعی کردم  اسی 

 توی لحن صدام لرزشر ایجاد نکنم: 

 _ صدای تلویزیون بود،شما امرتونو بفرمایید. 

 الان 
ً
پوزخند صدادارش به گوشم رسید که حاکی از این بود من پشت گوشام مخملی نیست!!!حتما

 داشت با اون قیافه حق به جانبش به ریش نداشتم می خندید با این طرز خالی بستنم. 

کت یگ از آشناها، فردا با بقیه طرحخ- ن امشب برام ایمیل اومد از طرف شر ها باید واستم بگم همی 

کت باش.   بیای جلسه بذاریم در مورد روند طراحیو انتخاب شون صحبت کنیم... ساعت نه شر

 هلیا با تعجب نگاهم کرد و لب زد: 

گه. _داره چرت می   

الو خانوم شنیدی چ  گفتم؟-  
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اسپیکر برداشتم و از هلیا فاصله گرفتم: صداشو از روی   

 فردا روز تعطیل نیست؟؟ نمی 
ً
شه بذارید برای شنبه؟_ بله گوشم با شماست، احیانا  

تعطیل نمی- ، کار روز تعطیل و غی   طراح نخی 
ً
، مثلا فهمه، باید تو همه جلسات حضور داشته باشر

. کاصلی شر  ت   

  گفتم: کلافه دست  به پیشونیم کشیدم و با کمی تأخی  

 شیداس من چطور...  
ن
_فردا شب مهموی  

 میون حرفم پرید و خیلی جدی گفت: 

. رسونمت، در ضمن اینبار آخریه که روی حرفم حرف می_نگران نباش خودم می
ن
زی  

دونستم!!! با بوق ممتد گوشر فهمیدم که قطع کرده. اصلا با خداحافظن آشناییت داشت؟بعید می  

چ  شد؟-  

و با لحتن ششار از حرص گفتم:  به سمت هلیا برگشتم  

ت آقا... انگار نه انگار فردا روز تعطیل منه، تو چ  می ؟_ هیج  فردا جلسه گذاشته حصرن گفت  راست   

 پنجشنبهمی-
ً
کت نمی.ره. گفتم داره چرت میگه، اون اصلا ها شر  

؟!   _ واسه چ 

 شونه ای بالا انداخت که کنجکاویم شدت پیدا کرد. 

م میوه بدم- بهشون از اونورم وسایلمو بیارم.  من می   

 _ باشه برو. 

***** 

 نرمی محکم خورد تو شم.وحشت زده سیخ تو جام نشستم. 
ً
ن نسبتا  یه چی 

 _ چیه؟ چ  شده؟؟

 صدای دورگه و خواب آلود هلیا توی گوشم پیچید: 

صاحابتو کله سحر دهنمونو شویس کرد. _درد یر درمونه... خاموش کن اون یر   
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دست مالیدم و صدای زنگ گوشیمو قطع کردم: هامو با چشم  

 _ وحسیر دیگه، بخواب که خواب به خواب بریو کوفتت بشه. 

 ششو زیر پتو کرد که صدای آرومش رو شنیدم: 

 _تا چشات درآد. 

ون رفتم.بوی آشموهامو گوجه رشته مستم کرد و یر اراده   ای بالای شم جمع کردم و از اتاق بی 

خونه.  ن  کشوندم سمت آشی 

سلام. _  

 عمه با شنیدن صدام دست از هم زدن محتویات قابلمه کشید و با لبخند نگام کرد: 

 _سلام صبح بخی  چه زود بیدار شدی! 

 خمیازه ای کشیدم: 

 _ کار دارم امروز. 

باشه برو دست و صورتت رو بشور بیا صبحونه. -  

شدم.  شی تکون دادم و رفتم سمت شویس.آخرین لقمه رو هم خوردم و از جام بلند   

 _ عمه جون راست  لیلا هنوز خوابه؟

ون. - نه رفته بی   

 متعجب نگاهش کردم: 

 _کجا؟

شست گفت: پشتشو بهم کرد و همونطور که ظرفهارو می  

 _فکر کنم رفته بانک. 

؟بانک؟؟ اونم امروز   

هامو بیصدا از شد.وسیلهخواستم بهش زنگ بزنم که با دیدن ساعت ابروهام بالا پرید داشت دیرم می

و اتاقم برداشتم تا یه وقت هلیا باز بدخواب نشه...خیلی روی خوابش حساس بود و اگه باز بیدارش ت

کردم ایندفعه فاتحه! می  
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ن با کلی گلدونا ین جای دنیا بود! کل اتاق ترکیتر از رنگ های خنتی سفید و سیر
 که های رنتاق لیلا بهی 

 
گ

 می
 
 من  داد و آرامش عجیهمیشه خدا بوی عطر یاس رازف

ً
تر رو به روح آدم تزریق می کرد؛ مخصوصا

که عاشق این بو بودم.فقط یک کتاب از فروغ فرخزاد داشت که جاش همیشه کنار پاتخت  و داخلش 

،های رز مشگ خشک شده بود که هیچ وقت نفهمیدم چرا انقدر به این کتاب وابستستپر از گل  

ن ش جای خودش بود   اتاقشو توی تموم این سالها هیچ وقت نامرتب ندیده بودم انقدر با نظم همه چی 

خواست همیشه اونجا باشه و زل بزنه به تک تک وسایلاش.نگاه آخر رو به خودم توی که آدم دلش می

ن   کوتاه مشگ با چی 
ً
ونه کردم، مانتو نسبتا هایی که به آینه انداختم.آرایش خیلی ملایم و لایت دخی 

دید انقدر عمول ش تا پا مشگ تنم بود!اگه الان هلیا منو میداشتم پوشیده بودم.طبق مشدت دوسش

زد تا برم عوضش کنم.خواستم برم که... غر می  

ی که زیر بالش بود جلب شد.یر 
ن معطلی روی تخت نشستم و دستمو سمتش بردم. توجهم به چی   

ته نوشکه پشتش با دست خط نستعلیق بسیار زیبایی که میدونستم مال لیلاس  یه عکس نصفه بود

.هفتاد و نهبود:دی ماه سال   

 برگردوندمش...و با دیدن عکس یه مرد با چشمای روشن ابروهام متعجب بالا پرید!این دیگه کی بود؟؟

 نگاهش...نکنه این همون... 
ً
 عکسو جلوتر بردم و نگاهش کردم.چقدر برام آشنا میومد!!!مخصوصا

سلام من اومدم. -  

ون ب رسید.مغز به شعت فرمان صادر کرد و با گوشیم ه گوشم میصدای ضعیف لیلا بود که از بی 

!بلافاصله از روی تصویر عکس گرفتم.شیــــع شجاش برگردوندم.تا شاید این نگاه آشنا فهمیدم مال کیه  

 در اتاق رو باز کردم که لیلا متعجب نگاهم کرد: 

 _تو اتاق من بودی؟! 

 کمی دستپاچه شدم: 

ن صدای من بیدار بشه می _هلیا خواب بودن نخواستم با ش و  ن که بد بخواب بشه اخلاقش چی  دونی 

 می
ن
ن اومدم اتاق شما حاصرن بشم. مرعی شه، واسه همی   

ن سعی کردم خونسرد رفتار    از همه کس می شناخت واسه همی 
یکم مشکوک نگاهم کرد. اون منو بیشی 

 کنم. 

باشه مادر، نیازی نیست اینهمه توضیح بدی. -  
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وندم: لبخند زوری روی لبام نش  

کت جلسه دارم.   _ من باید برم شر

 حواسش پرت شد: 

 _این روز تعطیل؟

ای بالا انداختم: شونه  

 _باشه برو مراقب خودت باش. 

سوئیچ رو به سمتم گرفت که خیلی شیــــع گرفتمش و با خداحافظن ششی به سمت در پرواز کردم.با 

ن امی  پوزخند روی لبام نشست و دستمو روی کاپوت م اشینش گذاشتم.یکم داغ بود...پس دیدن ماشی 

دم و منتظر موندم تا  خیلی وقت نیست که اومده.دزدگی  رو زدم و به سمت آسانسور رفتم.زنگو فسرر

 خیلی زود اومدم که هیچ کسی هنوز 
ً
ن نگاه فهمیدم که حتما باز بشه.در توسط امی  باز شد و با اولی 

 نیومده! 

 .  _ سلام صبح بخی 

ه و در جوابم فقط سلام کوتاهی داد و کنار ایستاد تا برم داخل.درو پشتش  ای بهم انداختنگاه خی 

 بست. 

به موقع رسیدی. -  

ای کردم: تک خنده  

کنم خیلی زود رسیدم... بچه ها کی میان؟! دونم چرا احساس می_ ولی نمی  

 به سمت اتاقش رفت: 

کسی قرار نیست بیاد. _  

؟... دنبالش راه افتادم:   یعتن چ 

ی طراحیه. ها_منظورم بچه  

ش نشست و همانطور که شش تو لپ تاپش بود گفت:  ن  پشت می 

 _گفتم که، قرار نیست کسی بیاد. 
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فهمم پس چرا گفتید امروز جلسه داریم؟! _ نمی  

 لازم دونستم که گفتم. -
ً
حتما  

ی می ن شد!مثل اینکه از دنده چپ پا شده. این امروز یه چی   

ن چطوریه؟طراحیارو فرستادم لپ تاپ اتاقت برو بیار - ببی   

خواین منتظر بمونیم... _ یعتن نمی  

ب بالا آورد که حرف تو دهنم ماسید:   ششو به صرن

_خانوم روشن مثل اینکه متوجه نشده چ  گفتم؟! کسی نمیاد... شما هم برو وسایلتو بیار اینجا تا در 

 مورد طراحیا صحبت کنیم که خیلی عقبیم. 

ز خویر نیست.خواستم برم که گفت: اخمام رفت توی هم...قشنگ مشخص امروز رو   

._درضمن  

:بهش زل زدم  

کتن اینجوری خوشم نمیاد. کنم داری با چن نفر صحبت می_انقد شما شما نکن احساس می  

ابروهام متعجب بالا پرید... چطور با من دوست داشت انقد صمیمی بشه که تو خطابش کنم.خنده 

تم: هام نشوندم، پر غرور و جدی گفخبیثمو روی لب  

 _ولی من اینطوری راحت ترم. 

نذاشتم به حرف بیاد و خیلی شیــــع رفتم سمت اتاق کارم.بعد از چند دقیقه با وسایل برگشتم.درست 

ن اجل معلق بالای شم ایستاده بود و مدام پنج ساعت تموم داشتم یک ریز طراچ می م عی  کردم.امی 

زد. ین حرکاتش داشت به عصبانیتم دامن میگرفت.تمرکزمو به کلی از دست داده بودم و اایراد می  

ن کار بشه، پاکش کن. -  نگی 
ه کمی  نه اینجاش بهی   

ن و با عصبانیت گفتم:  لمو از دست دادم.مداد طراحیو محکم کوبیدم روی می 
 دیگه کنی 

 این کارو بکن... اونجوری نکن... من خودم کارمو بلدم. _می
 
شه انقدر به من نگ  
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 ازش نشنیدم. شمو بالا گرفتم و با دیدن چهره خندونش اخمام رفت توهم چند ثانیه گذشت و صدایی 

 و یر اختیار لبخند مسخره ای کنج لبم جا خوش کرد که با حرص گفتم: 

ی. _خیلی ایراد می گی   

 صورتشو کمی نزدیک آورد و با لحتن پر از تمسخر گفت: 

ن راحت  نبودی که با شما، شما گفی 
ن
تر بودی؟! _تو اوی  

 لبخند از روی لبم پرکشید.چقدر بدجنس بود! متفکر غ
ن
 رق حرفش شدم و وقت  دو هزاریم افتاد به آی

 یک تای ابرومو بالا دادم. 

کنم. _ من هر جوری دلم بخواد خطابت می  

 بدون اینکه ازم چشم برداره ،دستاشو جلو آورد و شالمو روی شم انداخت. 

 لجباز که مشگ بهش میاد. -
 
جوجه رنگ  

ه!!! چه با قافی  

دلم یه جوری شد یه حس ناب درست مثل لیس زدن بستتن یجن وسط تابستون....مثل اون وقت  که از 

ن انداختم و به دلم   و همون لحظه اتوبوس بعدی ش می.رسه...شمو پایی 
ن
اتوبوس دانشگاه جا میموی

ی داری!! نهیب زدم. مسخره بازی رو بذار کنار دخی  ، الان وقت این کارها نیست.تو اهداف مه می   

 _ دیگه آخراشه، میشه برم تو اتاق خودم؟

 صاف ایستاد و حرف زیر لبش به گوشم رسید: 

 .  _جوجه خجالت 

 بلند ادامه داد: 

_آره برو.    

ه شعت وسایلمو جمع کردم و رفتم تو اتاق خودم.امشب باید استارت بزنم.وقتش بود به این آقای ب

ه چه کارهایی از این جوجه خجالت  برمیاد. بظاهر مغرور بفهمونم چند مرده حلاجم!!!ک  

 داشتم نابود میک
ً
شدم که در زده شد.از جام بلند شدم و در را باز  ش و قوش به کمرم دادم. دیگه رسما

 کردم. 

تموم شد. -  
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اومد. بازم اخم داشت...الحق که ربات اخمو حسایر بهش می  

 _ .
ً
تقریبا  

قش گفت: رفت سمت اتاپشتشو بهم کرد و همونطور که می  

تو پارکینگ منتظرم. ت رسونم_آماده شو می  

زمان با خروج من اونم وارد سالن شد.هر دو طرف آسانسور سایلمو جمع کردم و کیفمو برداشتم.همو 

د.   رفتیم. دکمه رو فسرر

 . ن ن آوردم احتیاچر نیست منو برسونی   _ من خودم ماشی 

ند ثانیه سکوت کرد و گفت: چ  

 .  _باشه هرطور راحت 

هر دو به سمت ماشینامون رفتیم. یر حرف   

*** 

-امیـــر  -  

ک عمیق همه ی 
ُ
یر حوصله سیگارمو با فندک دور طلاییم که هدیه کیوان بود آتیش زدم.با یک پ

ون.به فیلی  قهوه ای رنگش چشم دوختم که داشت دودهاشو که تو سینم جا خوش کرده بود دادم بی 

ن سیگار سوختمو سوخت...درست مثل اون روز آروم آروم می من...!روزی که مثل همی 

 لعنت  انگار قرار نبود هیچ وقت واسم خاکسی  بشه! سوختم...هنوزم دارم می
 
سوزم...این زندکی  

 " فلش بک به گذشته "

.اه به خشگ  ن ون بیارم که همه وسایل داخلش ریخته روی زمی  کلیدمو خواستم از توی کوله پشت  بی 

 دلم داشت مالش میشانس!خیلی خسته بودمو از گش
 
رفت.روی پله اول نشستم و مشغول جمع  نگ

 کردن دفی  و کتابام شدم.کولمو دوباره روی شونم انداختم و درو باز کردم. 

 _مامان؟سلام من اومدم. 

 های ورزشر قرمز رنگمو که از سفر آخر بابا به تایلند برام آورده بود رو به سخت  از پاهام  
ن
کتوی

هام توی فضا پخش شد. الانا بود که مامان ش برسه و حسایر ه کننده جورابکندم.بوی مزخرف و خف
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ن کلی خوش به حالمون شده بود.چون کلاس  دعوا کنه. امروز معلم ریاضیمون نیومده بود واسه همی 

ها فوتبال بازی  ریاصین زنگ مونده به آخر بود و زنگ آخرم ورزش داشتیم... کل زنگو توی حیاط با بچه

ه. کردیم.پس  ن مامان کجا بود؟؟!!امروز قول داده بود نره خونه دوستاش و برام کیک وانیلی بی   

؟  _ مامان نیست 

کمی جلوتر رفتم که بوی عجیتر به بینیم خورد!نوک دماغمو با دو تا انگشت اشاره و شستم گرفتم و 

 زیر لب زمزمه کردم: 

 _اه چه بوی بدی. 

خونه... انگاری بو از اونجا بر  ن ود! در قابلمه روی گازو باز کردم و با دیدن برنج جزغاله فتم سمت آشی 

 دوباره مثل اون شی رفته حموم شده خندم گرفت.این بار دومی بود که مامان غذاش می
ً
سوخت.حتما

 و یادش رفته غذا روی گازه. 

خونه که رو به خیابون بود رو باز کردم تا بو کمی   ن  درشو گذاشتم و زیرشو خاموش کردم.پنجره آشی 

خورد.یه بوی خیلی بد...رفتم بشه.کوله امو روی مبل پرت کردم.ولی هنوز یه بوی خاصی به مشامم می

اومد. سمت بو!انگاری منشأ اصلیش از سمت اتاقها می  

 _ مامان حمومی؟

ن  در اتاق رو باز کردم که بو شدت پیدا کرد...آب دهنمو به سخت  قورت دادم و با دیدنش...برای اولی 

 بار مردم! 

وع کرد به لرزیدن و یر جون صداش زدم: 
 چونم شر

 _مامان؟! 

*** 

با حس سوزشر کل حواسم برگشت و فیلی  تموم شده سیگارمو پرت کردم اونور.دست لعنتیم سوخته 

 بود. 

چ  شدی؟-  
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 شمو بلند کردم و با دیدن کیوان یکم از اخمامو کم کردم: 

، دستم سوخت.   _هیج 

ای بابا حواست کجاس؟!  -  

بلند شدم: از جام   

 _ دستشویی کجاست؟

پاشو بیا. -  

 دنبالش راه افتادم: 

 هاست چرا چمباته زدی یه گوشه؟
ن
ف کت با اشر  به افتخار قرارداد شر

ن
 مهموی

ً
 _مثلا

 _ چیکار کنم؟ مثل تو هر دقیقه وسط در حال قر دادن باشم؟

 وارد دستشویی شدم که به چارچوب در تکیه داد: 

ن بعضیا مثل برج   ن سمتم بیان. _نه پس، عی  زهرمار بشینم یه گوشه، این همه آدمم رغبت نکین  

 دستمو زیر شی  آب شد گرفتم تا حس سوزش لعنتیش کمی  بشه. 

های لخت و عور اینجاس دیگه؟  _ منظورت از این همه آدم فقط دخی 

ی لبخند می داد، با نیش باز گفت: زد و دست تکون میهمونطور که از دور واسه دخی   

همشون گربه های ملوس. _اینا   

ه شدم که گوشیش زنگ خورد، زیر لب گفتم:   پوزخندی زدم. به خودم توی آینه خی 

. _ماشالا گربه ن های ملوس دور وَره جنابالی که یگ دو تا نیسی   

وجهی بهم نکرد و جواب داد: ت  

 تموم شد. 
ن
؟ مهموی  _کجایی دخی 

..... 

کجا؟؟-  

..... 
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ینش. نه بابا، باید میومدی کوچه پای-  

..... 

آره. -  

..... 

باشه میبینمت. -  

 متعجب نگاش کردم و گفتم: 

 _کی بود؟

 گوشیشو توی جیبش گذاشت: 

رنگیم باهاشه.  _یه گربه ملوس نارنجر رنگ، فکر کنم یه گربه چشم  

 _ مسخره بازی در نیار کیوان. 

 

 تک خنده ای کرد: 

 _هلیا و مهزاد دارن میان. 

 یجوری شدم. 

 _خو چشت روشن. 

- 
ً
هم چشمش روشنه هم فامیلیش.  اتفاقا  

 خنده کوتاهی کردم... پسره دلقک. 

آهـــــا، همینه بخند... بخند بابا پدر مارو در آوردی، امی  خدایی جان کیوان یه امشب وا بده اون -

هاتو. سگرمه  

 از این مسخره بازی_ خودت می
ن
ها خوشم نمیاد. دوی  

 کشید و زیر لب زمزمه کرد: 
ن
 پوف

. شه _کفر می
ً
اصلا  
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اومد. لب زد: با دیدن شیدا که داشت از دور به سمتمون می  

ن کی داره میاد؟  _ببی 

 _ دیدمش. 

 پوزخندی زد: 

 _این چیه تنش کرده؟ فکر کنم خیاطش پارچه کم آورده یجوری ش و تهشو هم آورده. 

گفت! نگاهی به لباس تنش کردم...راس می  

؟_تو نگاه کجا می کتن  

رفت و شی از تاسف واسش تکون دادم. کیوان پسر خویر بود! نه اینکه چشمگ بهم زد که خندم گ

 همه چیو به جنبه فان می
ً
ن یا هول باشه هااااا، نه! کلا گرفت. هی   

امو توی جیب شلوارم فرو کردم تا مجبور نشم لمسش کنم. هدست  

دین؟ها خیلی خوش اومدین، ببخشید من پیش پدرم بودم ندیدمتون، کی اومسلام خوشتیپ -  

 هر دو جواب سلامشو دادیم: 

 _اشکال نداره شیدا خانوم، ماهم خیلی وقت نیست اومدیم. 

 به سمتم اومد و روی هوا گونمو بوسید، که یک سانت هم به خودم زحمت ندادم جابجا بشم. 

- . امی  فکر کنم امشب خیلی شحال نیست   

ون اومد و گفت:  به سمت کیوان رفت و اونم مثل من بوسید. کیوان از نیمچه بغلش بی   

 
ً
سیسش اینطوریه. _این کلا  

مات که دستشو دور بازوم حلقه کرد که با اخم نگاهی به دستش انداختم. لاکش عوض شده... مشگ

ی که مثل متضاد لباس قرمز رنگ کوتاهش بود. شمو بالا آوردم و چشم هام میخ شدند!!! میخ دخی 

ن این همه آدم با لباس ن بی  ق وَجق، با کلی رنگ و لعاب مسخره داشت خرامان خرامان های عجیه نگی 

ی که اون لحظه به ذهنم رسید این بود که اسمش واقعا برازنده شه!!! می  به سمتمون ن اومد. تنها چی 

های موهای خرمایی رنگش مثل موج های دریا روی ساحل شونش در حال پیچ و تاب بود و چشم

درخشید... درست مثل ماه! زیباش می  

کرد. های هلیا گوش میلبخند زیبای گوشه لب های قلوه ای ش  رنگش نشونده بود و به حرف  
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کرد پنهانش کنه در گوشم سیخونگ به پهلوم خورد که شمو چرخوندم. کیوان با لبخندی که سعی می

 پچ زد: 

 .  _کجایی دادا؟ غرق نسیر

 کمی هلش دادم که شیدا گفت: 

 _امی  با تو بودما. 

با منو به خودش جذب میاباز شم یر  ها؟کرد. چ  بودند این چشمراده چرخوندم... مثل آهین  

این موها که اینطوری منِ خنتی رو مثل اون روز که وارد اتاقم شد با یکبار دیدن داشت با همه وجود می  

 کشوند به سمت خودش. 

- . سلام شبتون بخی   

هم نزده بودم، پس چرا انقدر مست من که حت  یه پیک ؟! آب دهنمو قورت دادم. چِم شده بود 

ن بارم نبود که می دیدمش! ؟! هاش شدمچشم اولی   

 شد. یر 
اراده توی دلم فریاد زدم... نه کمش نکن! نگاهش نگاهش که سمت من چرخید لبخندش کمی 

هام نگاه کرد و گفت: یک لحظه به سمت بازوم کشیده شد. فوری توی چشم  

 .  _سلام مهندس شبتون بخی 

وب نخوردنم بلندش با هر بار پلک زدن عرق شدی میهای مژه نشوند روی تنم... داشتم کم کم به مسرر

کردم! شک می  

 _ سلام ممنون. 

... دیگه هیج  به ذهنم نمی ن !انگاری دیگه هیچ صدایی نمیهمی 
ن ازوم رو از بشنیدم. رسید برای گفی 

ون کشیدم. حصار دست های داغ شیدا بی   

خان؟- حالتون چطوره امی   

رق روی پیشانیمو با دستمال پاک کردم. ع  

 _ ممنون هلیا، خیلی دیر کردی. 

هت زده داشت 
ُ
از این همه صمیمیتم با هلیا خودمم تعجب کردم چه برسه اون که با قیافه شتاش ب

شدم. کرد!دیگه داشت از این همه سُست  خودم کلافه مینگاهم می  
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ت...ت...ترافیک بود. -  

ن باره که تن و بدنه یه زنو میشی برای لکنتش تکون داد ؟! م. بس کن دیگه! مگه اولی  بیتن  

 ذهنم فریاد زد: 

 _امی  قبول کن هیچ کسی اینطوری نیست! 

کرد رو ترک کنم که صدای شیدا به  خواستم او جمعی که داشت خفم میای کشیدن و میپوف کلافه

 گوشم رسید: 

جان کجا؟  _امی 

رم یه هوایی بخورم. _گرممه، می  

ک اط که رسیدم اخمام غلیظبه حی
ُ
تر شد.معلوم هست چه مرگته پسر؟!سیگاری آتیش زدم و با پ

های داغونم کشیدم و با حرص دودشون کردم توی سیاهی شب. عمیق  تمام دردهامو تو ریه  

نگاهم به ماه افتاد.پوووووف... مثل این که هیچ جوره خلاصی نداشتم!!نگاه درخشانش توی ذهنم 

کردم انقدر سفید باشه! درونم بلند شد؛فکر نمی تجسم شد...ندای  

 ! ن نبودی امی  ون دادم. تو که هی   دوباره با حرص دود سیگارو بی 

موهای موج دار و خوش بوش که حت  تو همون فاصله هم تموم عطرش ریه هام پر کرده بود انگار 

 هنوزم داشتم حسش می کردم. 

 مستم خودم خیر  ؟! بغلم بود! بغلنگار که تو ا تمام مشامم پر شد از عطر تنش... 
ً
وای فکر کنم رسما

 ندارم! 

ن  وقت  بو شدت پیدا کرد متعجب برگشتم ببینم توهم زدم ولی با دیدنش که داشت از پله ها پایی 

بان گرفت.   میومد قلبم صرن

یگ از عادتامم غرق شدن تو نور ماهه.  برم،هام پناه میدونم چمه به عادتمنم وقت  که نمی-  

ایستاد. واسه اینکه نگاهم لو نره ازش چشم گرفتم و خواستم به سیگارم پگ بزنم که آروم از لای  کنارم

ونش کشید.   انگشتام بی 

 خوب نیست. 
ً
 _ ولی این عادت شما اصلا
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ن انداختش و با کفش پاشنه دارش محکم لهش کرد.جسور بود...خیلی جسور!   زمی 

 .بوی تلفیق شده لیمو و شکلات تلخ موهاشوششو بالا آورد و با ناز نگاهش قفل چشمام شد 

تونستم تحمل کنم اما این خماری چشماش با اون خط باریکه سیاه رنگ پشت پلکاش رو نه... فکر می

ها بود خماره...! اون شی که نکنم بهشون توجه کرده باشم!!! چه چشمای مست  داشت... انگاری ماه

 دیدمش انگاری چشماش یه رنگ دیگه بود! 

ش ز من رنگ رنگ چشمش کی مرا پابند کرد/چشمش را چه میی   

این دل دیوانه را در بند کرد/آتش کس دیدگانش ش کشید  

-فروغ فرخزاد-  

دونم چرا یکدفعه این شعر تو ذهنم مجسم شد!حالم واقعا امشب ناخوش بود!اگر هر کس دیگه نمی

تار...ولی نمیدونم امشب یهو چه مرگم خوردش کرده بودم بابت این رف  ای بود تا الان با زبون تلخم

 شده بود!نفس عمیق  کشیدم که لیوان آب پرتقال رو به سمتم گرفت...اینو چرا دستش ندیده بودم؟! 

 آروم لب زدم: 

خورم. نمی_  

 متعجب گفت: 

مگه گرمتون نبود؟! _  

ب شمو سمتش چرخوندم.صداش از اول این همه ناز داشت یا الان من اینطوری حس  به صرن

؟! ردممیک  

 کرد و گفت: 
 
 انگار از نگاهم ترسید، که خنده ساختگ

ی شده؟_ ن چی   

نه خفه ای زمزمه کردمو لیوان رو ازش گرفتم. یک نفس ش کشیدم...خنکیش تمام وجودم رو توی 

ونم کشید.  وَهم بی 
َ
 بغلش گرفت و حالمو کمی جا آورد و از مست  ت

یمانه رابار دیگر پر کن این پ/مستیم از ش پرید ای هم نفس  

تا به پایان آرم این افسانه را/خون بده ، خون دل آن خودپرست  

 افسانه بود
ً
!نگاه گذرایی بهش انداختم...شاید واقعا  
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کنه. بوی سیگارت خیلی خوبه ولی خب من از سیگار بدم میاد ،آدمو نابود می-  

ه شدم و یر اراده گفتم:   به ماه دوباره خی 

داره نابود میکنه...کسی که... آدمو فقط نبوده کسی که دوستش _  

 ساکت شدم. 

ن عادت میعادت...! آدم - .دکننها به همه چی   

 نگاهش کردم. 

ن کسی که دوسش داره؟ _  عادت کرده؟؟ به جای خالیش؟؟ به نداشی 
 
تا حالا کی به دلتنگ  

ی داشت که نمی فهمیدم!  نگاهم کرد...عمیق و زیبا!  ن توی نگاهش یه چی   

ه نبودشو. به نظر من آب بریز پ - شت شش بذار بشوره بیر  

 پوزخندی زدم. 

نم.  - ن جهت اطلاع دارم از تنها زن زندگیم حرف می   

لیوانو از دستم گرفت و لبخندی روی  یک کمی شدرگم نگاهم کرد و شیــــع گرفت منظورم مادرمه. 

 صورت درخشانش که مثل ماه تو سیاهی شب میدرخشید نشوند و گفت: 

 هنوز ادامه داره _
 
مهندس جاوید. زندکی  

د. نمیدونم  ن نگاهم به ترک روی لبش افتاد که درست وسط لبهای گوشتیش داشت بهم چشمک می 

چرا دلم خواست قرمزی لباشو به دندون بکشمو شخیه رژ لبش رو پاک کنم.با زل زدن به چشمام 

 رد. آدرس نگاهم دستش اومد و خواست لباشو جمع کنه که یه قدم جلو رفتم.متعجب لباشو رها ک

 آروم گفتم: 

یه تئوری قشنگ هست که میگه اگه لبات یهو ترک بخوره یعتن یگ تو خیالش تورو بوسیده. _  

دونم توی نگاهم چ  دید که آب دهنش رو قورت داد و لباشو  نمی های درشتش میخ نگاهم بود... چشم

! د لبخند روی لبام جا خوش کرد.  گاز گرفت.  جوجه رنگیه خجالت   

. عه امی  اینجا - یی  

انگار افتاده بودم توی تنور پر از آتیش.  گرمم شده بود!  با اومدن کیوان دل از لبهاش کندم.   
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 _ چ  شده کیوان؟

 همون لحظه هلیا هم شرسید. 

بیاید داخل همه منتظر توعن.  -  

کیوان نگاه متعجبشو به سمتم  هزاد چرخید و رفت سمت هلیا ،دستشو گرفت و کشیدش داخل. م

برم داخل که بازومو گرفت و باعث ایستادنم شد. چرخوند. خواستم   

 _ چیه؟

چرا مهزاد اینطوری کرد؟ -  

 _ چطوری؟

ن با هم؟ - مگه چ  می گفتی   

 بازومو از حصار دستاش آزاد کردم. 

سم چرا بیسچاری در حالت چت  _فضولو بردن جهنم...آخه مگه تو خاله زنگ پسر؟ مگه من از تو میی 

؟ کت   با حسابداری شر

ید که خندم گرفت. رنگش پر   

 _ بیا بریم داخل ،مگه نگفت  منتظرمونن. 

دو رفتیم داخل.  ر ه  

جواب تیکه ات باشه واسه بعد...راست  کارن اومده. -  

 _ عه کجاست؟

اوناها-  

کرد... شیدا تا نگاهش پشتش به من بود و داشت با شیدا صحبت می گفت نگاه کردم. به سمت  که می

ی  ن چهره کاملا معمولی داشت و داشت  به کارن گفت که به سمتم چرخیدن. بهم افتاد لبخندی زد و چی 

کرد. با لبخند نگاهم می  

 _ بیا کیوان. 
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 رفتیم سمتشون. 

جان بیا.  - امی   

 کنار شیدایی که دستشو سمتم دراز کرده بود ایستادم. 

-  .
ن
ف ایشون پسر عموی بنده مهندس کارن اشر  

حلقه کرد و گفت: به سمت من برگشت و باز دستشو دور بازوم   

 . ن  _ایشونم مهندس امی  جاوید ، پسر استاد جاوید بزرگ هسی 

ده ام. با همون لبخند مسخره اش که هیچ به دلم ننشسته   کرد... دستشو محکم فسرر
ن
کیوانم معرف

د و گفت:   بود دست کیوانم فسرر

 پسر جناب جاوید رو از نزدیک دیدن. 
 
 _خوشبختم افتخار بزرکی

شناش؟_ پدرمو می  

ابشو به لبهاش نزدیک کرد و جرعه ای ازش نوشید. ج ام شر  

ن باری که اومدم ایران توی یگ از پروژه هاشون دعوت شدیم با مادرم. - اولی   

 کیوان متعجب گفت: 

 _با مادرت؟

 شیدا جاش جواب داد: 

کتتون رو طراچ کردن...توی سال هفت ونه اد_زنعمو اریکا توی یه دوره خیلی کوتاه یگ از پروژه های شر

 فکر کنم. 

سلام. -  

  به طرف صدا برگشتم. هلیا و مهزاد بودن.نگاهشو ازم دزدید و مشغول صحبت با شیدا شد. 

مهزاد جان، چقدر لباست بهت میاد عزیزم. -  

 محجوب لبخندی زد. 

ممنون. -  
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ه نگاهش کرد از نوک پا تا شش.   کارن خی 

 نمی-
ن
؟شیدا جان این خانوم زیبا رو معرف کتن  

ه اش حس خویر بهم دست نمی اخمام توی داد. هم رفت... از نگاه های خی   

-  .
ً
بله حتما  

 دستشو پشت کمر مهزاد گذاشت. چقدر کمرش باریک بود! 

ن یک طراح فوق - العاده. این خانوم زیبا مهزاد روشن هسی   

 روی 
 
دستشو به سمت مهزاد دراز کرد که خشم عجیتر توی وجودم شکل گرفت.مهزاد لبخند یر تفاوی

های شخش نشوند و در جواب خوشبختم کارن گفت: لب  

 _منم همینطور. 

کارن دست ضایع شده اشو عقب کشید و ابرویی بالا انداخت.هلیا هم عرض ادیر کرد اونم دور ایستاده 

بود تا مجبور نشه باهاش دست بده.خیلی خوشم اومد!بالاخره کیوان دست رو کسی گذاشته بود که 

خودش باز کرد.مشغول صحبت کردن درمورد قرارداد شدیم.خانومها هم  یکم توی دلم جایی برای

.مشغول گوش کردن به صحبت های ما بودن  

 مهندس ، ولی خب ما هم جنس های مرغوب خودمونو داریم. -
 
اره تو درست میگ  

م.   _ امی 

امی  عزیز.  -  

 میپوزخند حرص درارش هنوز روی صورتش خودنمایی می
ً
ابت کنه و به ر  خواست چیو ثکرد.مثلا

 بکشه؟! 

_ هرجا جنس های خودشو داره ما هم از این نظر رتبه سوم رو دادیم و خداروشکر تا الان همه طرف 

 قراردادهامونم از کار راصین بودن. 

 کمی از نوشیدنیش مزه مزه کرد و گفت: 

 _بله در مورد کاراتو زیاد شنیدم...شنیدم رو دست پدر زدی. 

 کیوان قدمی جلو آمد. 
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هر گلی بوی خودش رو داره ، امی  درسته توی کارش یر نهایت موفق و روز به روز داریم کنار هم  -

فت می کنیم ولی باید این هم در نظر گرفت استادش ، جاوید بزرگ آقا نادر بوده. پیسرر  

 های شیدا  
 
ر چونگ

ُ
باز توی این یک ساعت برای بار هزارم نگاهش به مهزاد افتاد که در سکوت به پ

ومد که پیشخدمت هممون رو به صرف شام دعوت  اداد...دیگه داشت خونم به جوش میش میگو 

 کرد. 

م؟- مهزاد بانو میتونم چند لحظه وقتتو بگی   

 کیوان متعجب به کارن زل زد و دم گوشم پچ زد: 

 _این امشب سوزنش رو مهزاد گی  کرده ها. 

هزاد متعجب نگاهی بهم انداخت و در گوه خورده ای زمزمه کردم که شدت تعجب کیوان بیشی  شد.م

 جواب کارن گفت: 

؟
ن
ف ی شده جناب اشر ن  _چی 

یفات خوشم نمیاد اگه به اسم صدام کتن منم کمی  معذب میشم و احساس راحتیه  - خیلی از تسرر

ی بهم دست میده  بیشی 

 !  میخوام احساس راحت  نکتن

؟در حال حاصرن کجا کار می - کتن  

 جای مهزاد گفتم: 

کت  منه. _طراح شر  

ه کارن کلافه شده بود یه قدم رفت عقب و درست با  ابروهاش بالا پرید...  مهزاد که از نگاه های خی 

 فاصله کمی پشتم قرار گرفت. 

این خیلی عالیه. -  

.نگاه من کرد  

امی  ،مهزاد جان الان پروژه خاصی در دستشونه؟-  

 مهزاد جانو درد یک ساعته! 
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؟! _ آره ، پروژه زیاد داریم چطور مگه  

 نگاهی به مهزاد انداخت. 

ی شدیم. - خیلی دوست دارم طراچ هاشونو ببینم ، شاید ما هم مشی   

 از ششونه نیم نگاهی به مهزاد انداختم. 

 . ن کت دیگه ای طراچ کین  _ ایشون با هلدینگ بنده قرارداد دارند و تا پایان قرارداد نمی تونن برای شر

 مهزاد کمی جلو اومد. 

  فرمایند ولی خب خارج از ساعت کاری هم میشه. بله مهندس درست می-

پوزخند صدا دار کارن بیشی  از حرف مهزاد روی اعصابم رفت.نگاهی به مهزاد کردم و یک قدم ازش 

 فاصله گرفتم. 

 _ بریم شام. 

به سمتم  مهزاد هم خواست بره که مچ دستشو گرفتم.  کارن شی تکون داد و زودتر از ما رفت. 

دستشو آروم رها کردم.  نگاه کرد.  برگشت و متعجب بهم  

رسه. _ فقط خواستم بگم کارن آدم جالتر به نظر نمی  

 یر حس نگاهم کرد و خیلی جدی گفت: 

ی بگید صدام کنید،با اجازه. _ ن دفعه دیگه خواستید چی   

خیلی روشن و واضح بهم فهموند از اینکه دستشو گرفتم هیچ خوشش نیومده... مثل همون شی که 

ن که همه خوراکی های  دستش برید و  بهش دست زدم! نفس عمیق کشیدم و رفتم سمت بقیه ،یک می 

روش به طور سلف شویس شو میشد و پر از غذاهای مختلف سمت چپم بود و ترجیح دادم امشب  

کیوان که مشغول سالاد کشیدن بود نگاهی  کم بخورم. به سمت پاستا رفتم و برای خودم کمی کشیدم. 

:بهم انداخت و گفت  

کردی با روشن؟چ  پچ پچ می_  

 جوابشو ندادم و زیر لتر گفتم: 

از لج من درست رفته کنار کارن نشسته. _  
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 خنده ای کرد و گفت: 

از لج تو؟_  

 شنید؟!!! 

چرا باید از لج تو بشینه کنار کارن؟ -  

الا بیا و درستش کن،این همینطوریشم منو کچل کرده وای به حال اینکه آتو دستش بدم.چشم از ح

 نگاه پر از شیطنتش گرفتم. 

 حرف زدم؟
ً
 من اصلا

 
 _ کیوان خویر تو؟ چرا چرت و پرت میگ

یم میشد و تا کار دست خودم نمیدادم آروم نمیگرفتم. م ن ن امشب یه چی   

منم که پشت گوشام مخملیه.  -  

تنها جای خالی کنار هلیا بود رفتم و کنارش نشستم و کیوان رفت اونورش نشست.درست روبروی من 

 به من 
ً
 صحبت میکردن.کلافه خودمو با غذا مشغول کردم...اصلا

 
ن چری بودند و مرتب در مورد هرچی 

!چه  

دلسی  بریزم براتون؟ -  

 _ ممنون هلیا. 

 هلویی توی جام پایه دار برام ریخت که اروم گفتم: 
 کمی از دلسی 

میخوای من برم دخی  داییت بشینه کنارت؟ منم جای اون بشینم. _  

م کرد و گفت: متعجب نگاه  

 راحت باشید. _
ً
نه آقا امی  لطفا  

ن کنارت.   _ گفتم شاید بخوای بشی 

چ  شده؟!  -  

 با حرص به کیوان که کلشو خم کرده بود و زل زده بود به من نگاه کردم. 

 .  _ هیج 
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 دست  روی شونم نشست که برگشتم...شیدا بود. 

ی لازم نداری؟ - ن چی   

 پری گفت: کیوان همونطور که دولت  میلومبوند با د
ً
هن نسبتا  

ه دستت درد نکنه ،همه چ  عالیه. _ب  

 گرفت حالا. 
ن
کنارم نشست و گفت:  اگه دو دقیقه لالموی  

جان. _ امشب ساکت  امی   

این همیشه ساکته.  -  

 با غیض به کیوان نگاه کردم که خندید و نگاهشو ازم دزدید.هلیا نامحسوس آرنجشو بهش زد. 

.طراح خوش صحبت  داری امی  جاوید -  

با  مهزاد که چشمش بهم افتاد یکم رنگش پرید.  نگاهم بهشون افتاد...زیادی نزدیکش نشسته بود؟! 

 حرصی که نمیدونم از کجا توی لحنم پیدا شده بود به مهزاد نگاهی کردمو گفتم: 

بله خیلی خوش صحبته. _  

العاده زیبا... و همینطور فوق -  

 همینطور و زهر مار! 

ید مهزاد رو نوازش کرد که دندونام ناخودآگاه از حرص زیاد بهم سابیده با پشت دست بازو لخت و سف

شد که از نگاه هراسون مهزاد دور نمودن.دستشو کمی کشید که بالاخره کارن دست هرزشو عقب 

.اون قدر اخمام ترسونده بودش که از جاش  نم میگه ازم اجازه بگی  ن برد.اونوقت من که بهش دست می 

ون کشیدم و تکست دادم به  بلند شد و با عذرخواهی  کوتاهی جمع رو ترک کرد.گوشیمو از جیبم بی 

 کیوان: 

ن الان. _ بهم زنگ بزن همی   

 صدای ارسال شده پیام به گوشم رسید ولی کیوان همچنان مشغول خوردن بود.دوباره پیام دادم: 

با توام. _  
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اشو با دستمال کاغذی پاک کرد که هلیا گفت: هدست  

فکر کنم. کیوان گوشر تو بود _  

ولش کن حتما همراه اوله.  -  

رفتم و صدای زنگ گوشیم رو پیدا کردم.  دهنت شویس پسر...   

 _ عذر میخوام. 

 .
ً
کارن پوزخندی زد و شیدا با لبخند نگاهم کرد و گفت:  صداش رو قطع کردم ،انگار ریجکت کردم مثلا  

جان. _ راحت باش امی   

 درازی شدم. به سمت  که مهزاد رفته بود پا تند کردم و 
ً
چهارتا اتاق بود که تک به  وارد راهروی نسبتا

پس کجا رفته بود؟! تک همشونو نگاه کردم.   

دنبال من میگردی؟ -  

توی تراس بود و کمی از در فاصله داشت.  ول شدم و به عقب برگشتم. ه  

. _ نه می خواستم برم دستشویی  

 پوزخند ریزی نشست کنج لباش. 

اتاق دوم داره. -  

نگاهی به عقب انداختم همه مشغول بودن.  دم که پشتشو به من کرد و رفت توی تراس. تکون داشی 

برگشت و متعجب نگاهم کرد.  رفتم سمتش و در رو بستم.   

؟- درو برای چ  بست   

 با دو قدم بلند خودمو بهش رسوندم و زل زدم توی چشمای طوش روشنش. 

کنم ،مشکلیه؟_ میخوام با طراح خوش صحبت و فوق العاده زیبام صحبت    

م به خویر حس میکردم. لبای گوشتیشو که رنگ رژش کم رنگ تر شده بود با 
ن حس ترسو با شامه تی 

 زبون تر کرد و دست به سینه گفت: 

منظور؟_  
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انش رفت عقب.   یه قدم جلو رفتم که به جیر

. _ صحبت کردن منظور نمیخواد جوجه
 
رنگ  

 اخم کرد... بامزه شده بود! 

من جوجه نیستم.  -  

بخند حرص دراری روی لبام نشوندم. ل  

 رنگیش...زرد... قرمز... 
 
 _ هست  اونم از نوع رنگ

 ... ان میکردم و هر لحظه نزدیک و نزدیکی  فت و من با طمع قدمهاشو جیر  عقب می 

مهندس شوخیتون گرفته.  -  

به کمرش چنگ زدم و قبل از اینکه عقب تر بره چسبوندمش به خودم.جیغ خفیقن کشید و جفت 

 زد بهم نگاه کرد... تاش روی بازوهام نشست.با اون چشمای از همه رنگش که ترس توش موج میدس

! ابهش می
 
پس چرا قبولش نداشت؟!  ومد جوجه رنگ  

 از نزدیک بوی عطرش بیشی  منو توی خودش حل می کرد...کجا؟ کی؟ چطوری؟ نمیدونم ولی

 استشمام کردم... مطمئنم این عط این عطر رو استشمام کرده بودم مطمئنم... 
ً
ر برام آشناست و قبلا

 ولی کجا؟یادم نمی اومد. 

 اخم غلیظمو کمی  نکردم و آروم لب زدم: 

 زن هایی که ادعای حیاشون میمی_
ام به حریم شخض شونن دونست  شه و خیلی در قید و بند احی 

شن؟اینطوری خوش صحبت و زیبا نمی  

د و  کمش نکرد...   اخمای ظریفش ذره ای تو زیباییش دست نیر  

-  !
 
 نمیفهمم چ  میگ

ً
...اصلا میشه ولم کتن  

 معلوم نبود با خودش چند چنده...بالاخره مهندس بودم یا توعه خالی؟! 

 _ نه نمیشه. 

 کمی تقلا کرد و وقت  دید راه فراری نداره با حرص گفت: 

کارتون زشته...دارم... _  
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؟!   _ داری چ 

باز شد و با حس نگاهم کرد.اینم لنگه بقیه بود!نمیدونم بهم نگاه کرد و نمیدونم چ  دید که اخماش 

 چرا دلم به این حرف مسخره ام پوزخند عجیتر زد. 

 یهو ولش کردم با پوزخند گفتم: 

 ساعت ها بری زیر دوش و رد دستای منو از روی تنت پاک  -
ن
 میتوای

 
ناراحت نباش جوجه رنگ

...ولی اینو بدون هیچ تمایلی ندارم که حت  کنار   امثال تو حت  راه برم. کتن
ن
زی  

 که زده بودم دهن کجر کردن.یه برق خاصی نشسته بود تو چشاش... 
ن
 افکارم به حرف

 نگاهش نرم بود و لطیف!مثل نسیم بهاری...مثل نرمی باد لای بوته ها توی دشت. 

ه شده بود و مرتبش میکرد  یه قدم جلو اومد و دستش رو برد سمت کراواتم.همونطور که بهش خی 

مزمه کرد: ز   

 برعکس... من تمایل دارم کنارت نفس بکشم. _
ً
اتفاقا  

رفش بو داشت...بو تیکه! ح  

 راست  چرا انقدر چشماش خمار بود؟!. 

ن مصرف میکرد!   فکر کنم جای غذا فقط مورفی 

 

ن موهاشو بیشی  توی رویاهام بکشم که پوزخند نشست کنج  صورتمو جلو بردم تا عطر هوس انگی 

 لباش. 

 

مای یر حسش زل زدم که لبخند از روی لباش پر کشید و ششونه راستمو با نوک متعجب به چش

 انگشتش کمی به عقب هل داد و با لحتن که نمی فهمیدم چیه گفت: 

 

مهندس درست گفت  من ادعای حیام شد ولی یه عقاب هیچ وقت جلو یه جوجه اونم از نوع رنگیش 

ن نمیکنه.  ل نمیشه و ادعای تمایل نداشی 
ُ
 پاهاش ش
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 از کنارم رد شد و من مست موندم... 

 چه ناز و کرشمه ای داشت! 

 خوب جوابمو داده بود نه؟!... خیلی هم خوب ضایعم کرد!!!! 

ررویِ شتق! 
ُ
 پ
 
 جوجه رنگ

 

ه شدم و زیر لب زمزمه کردم:   دستامو توی جیب شلوارم فرو بردم و به ماه خی 

ن...زیر نورِ ماه...ای بر پدر کرمشمه هایت تو را به آسمان قول داده ام...و به شب پرسه های روش

 صلوات! 

 

مهندس؟! -  

 

 به سمتش برگشتم...مثل اینکه هنوز نرفته بود. 

 

د و خشکش یه -
ُ
عقاب یه خورده خزه ، ربات اخمویی هست  که سعی میکنه پشت چهره به ظاهر غ

 قلب مهربونو پنهون کنه. 

 محو شد... 
ن
 با لبخند دل فریتر عقب عقب رفت و در آی

 من موندم و صدای اکو شده اش توی مغز آشفته ام. 

 ربات اخمو؟!!!!! 

 خندم گرفت... 

ن بارم نبود که عنان از کف دادم؟؟؟؟  اولی 

ن بار بود!!!   چرا فکر کنم اولی 
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دیم و با پا پیش!  ن  خیلی شب باحالی شده بود... یجورایی هر دو با دست پس می 

کنم. چشمامو آروم بستم تا بتونم به خویر تصورش    

 میدرخشید... 
ن
اهن ساده مشگ رنگ به خویر میون هزار رنگ جماعت مهموی  با اون پی 

 با 
ن
سفیدی پوست لطیفش با رنگ سیاه لباسش تضاد زیبایی ساخته بود ، درست مثل یه روز باروی

ن کمون وسط آسمون ابری!   رنگی 

ن داشت که کیپ مچ ظریفش بود.   لباس فوق العاده شیک و ساده اش یک آستی 

 یه چاک بزرگم روی رون پای چپش داشت... 

سن سلیقه اش خوشم اومده بود ولی نمیدونم چرا اون چاک روی اعصاب 
ُ
هرچند از انتخاب لباس و ح

فت و مدام جلوم چشمم ظاهر و باعث مشت شدن دستام و قفل شدن دندونهام  ضعیفم اسگ می 

 روی هم میشد. 

فش درست مثل پر قو توی ذهنم پژواک شد: چشمامو با حرص باز کردم که صدای نرم و لطی  

 ربات اخمو!!! 

ه زبون درازه خوشگـــ...   دخی 

تنها موندی خوشتیپ!  -  

 شمو چرخوندم و با دیدنش اخمام کمی توی هم رفت. 

 برام خیلی سواله که دلیل اون پوزخند ثابت روی صورتش چیه؟! 

 _ تنهایی آدمها رو میسازه. 

 اومد کنارم ایستاد... 

. ولی تنه- فت نمیکتن ایی پیسرر  

ن  به درخت های سیاه بلند چنار نگاه کردم که باد لا به لای برگهاش زرد شده اش به دلیل نزدیگ پایی 

آورد. رفت و گهگاهی اونهارو به رقص در میبود می  
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فت کردن نیاز نیست به هر ریسمون ن که راهیو که داری   _ واسه پیسرر  همی 
ن
آویزون شده ای چنگ بزی

ن دیگه جز موفقیت فکر نکتن صعود میکتن کارن خان. پیش بری  و به هیچ چی   

 پوزخندی زد و سیگاری گوشه لبهای نازکش گذاشت و پاکتو به سمتم گرفت. 

میکشم.  ereu_ من فقط   

 کبودش... مطمئنم اگه یکبار دیگه پوزخند بزنه کل 
ً
پوزخندی دوباره نشوند کنج لبهای نسبتا

یزم بهم...پاک ت سیگارشو توی جیب کتش قرار داد و گفت: دکوراسیونشو می   

های بلندپرواز خوشم میاد. _از آدم  

ون آوردم و سیگارشو روشن   فندکشو چند بار امتحان کرد ،ولی روشن نشد. فندکمو از جیبم بی 

به آرومی با نوک انگشت اشاره اش پشت دستم زد.   کردم...که به رسم ادب صرن

کیوان میگفت با هدف قرارداد بستید؟-  

مبَمون رفته بود رو مخش... بالاخره این پسر یه کار درست  
ُ
مبه سُل

ُ
ل
ُ
پس کیوان با قراردادهای ق

 کرد.خوب میدونستم که چقدر این مرد حریصه برای کارهای بزرگ! 

 _ آره ،یه قرارداد چند ماهه. 

ک عمیق  به سیگارش زد. 
ُ
 پ

یه پیشنهاد توپ دارم برات. -  

ن تو نگاهش داشت که خیلی خوب نمی فهمیدمش.  نگاهی به چشمای حریصش انداختم...  یه چی   

 یه تای ابروهای نازک و کم پشتش رو بالا داد و گفت: 

؟  _هست 

 

هـزاد " َـ  " م

 _ کی تموم میشه پس؟! 
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مهزاد حالا یک ساعتم نشده اومدیمـــــا.  -  

 آیینه کوچیکشو از دستش قاپیدم. 

؟  _ بسه دیگه چقدر به خودت نگاه میکتن

وما؟ببخشید خان -  

 به سمت صدا که صاحبش کیوان بود برگشتیم. 

 .
ن
 چقدر کت و شلوار خوشگلش بهش میومد. شمه ای رنگ با خط های کم رنگ صدف

سید که هلیا با دیدنش نیم ساعت  محو شده بود.براحت  میتونستم برق توی  انقدر جذاب بنظر می 

 چشمای هلیا رو که تا حالا ندیده بودمو به خویر ببینم. 

ه؟مهم -  چطور پیش می 
ن
وی  

العاده میومد آویزون کرد هلیا لب برچید و لب های نازک آجری رنگشو که خیلی به موها و آرایش فوق

 و گفت: 

 _حوصلم پوکید. 

لحظه آهنگ ملایمی پخش شد.  همون  

کور از خدا چ  میخواد دو چشم بینا. -  

 تکخنده ای کردم. 

 کرد و با لحن بامزه گفت: 
 
 هلیا اخم ساختگ

 _کیوان من کورم؟

 خندم شدت گرفت. 

تو به چ  میخندی؟-  

 شونه بالا انداختم. 

نه هلیا جان منظورم این بود آرزوت برآورده شد.  -  
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 دست به کمر ایستاد. 

من کی آرزو کردم؟-  

 

 کیوان که دید حسایر تو هچل افتاده ، نگاه مظلومی بهش کرد که دلم واسش حسایر سوخت. 

کشید و گفت: دست  توی موهای موج دارش    

 _بله حق با شماست من معذرت میخوام...حالا افتخار رقص میدید بانو. 

 گل از گل هلیا شکفت اما قری به ش و گردنش داد و با ناز گفت: 

 _باید فکر کنم. 

 سیخونگ به پهلوش زدم که بالا پرید. 

چ  شد؟-  

 چشم غره ای به هلیا رفتم. 

 _ هیج  آقا کیوان برین راحت باشید. 

منتظر نگاه هلیا کرد...با اخم به هلیا اشاره کردم که بره ،اونم از خدا خواسته رفت.  کیوان  

 ولی چه بهم میومدنــــــا!!!! 

ن های بازی داشت.  اهن کوتاه آیر نفت  پوشیده بود که آستی   هلیا پی 

ن باز بود.   درست از قسمت بازو به پایی 

 فیت تنش که با حجابیش بیشی  آدمو جذب میکرد. 

د که باعث میشد کنجکاوتر نگاهشون  آروم  ن با ریتم آهنگ تکون میخوردن و کیوان دم گوش هلیا پچ می 

 کنم. 

؟ - ن قصی  شما نمی   

 به طرف صدا برگشتم. 
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ن بود و میخواست با اون چشمای ریزش کل هیکلمو قورت بده.   خوشم نمیومد ازش... زیادی هی 

 _ نه علاقه خاصی ندارم. 

رو بلاخره از دور دیدم. کنارم با فاصله نشست که امی    

مگه میشه.  -  

 به لبخند کج و کوله ای در جواب حرفش بسنده کردم و دوباره به امی  نامحسوس نگاه کردم. 

ه مونده بود...   تکیه داده و نگاهش به پشت شم خی 
ن
 ته سالن به ستوی

ند و با یه ژست خاصی سیگارشو دود میکرد.  ن  اما مثل من نامحسوس دید می 

سوال کنم.  میتونم یه-  

 دو ساعتم نشده منو دیده یه ریز میخواد سوال کنه. 
ً
 ای وای، وای... کلا

 یر حوصله نگاهش کردم. 

 نمیدونم چرا از اون موهاش که دم استر بسته بود بدم میومد... 

یم مثل دوره گردهای تو خیابون بود.   تیپشم که اگه مارک لباسای گرون قیمتشو فاکتور بگی 

دم و گفتم: یر حوصله نگاهش کر   

 _بفرمایید. 

ه ای به لبهام انداخت و گفت:   نگاه خی 

 .  راحت  داشته باشر
 
 _چرا اومدی ایران؟ تو ایتالیا میتونست  زندکی

 فضولی آخه تو... 

 خواستم جوابشو بدم که همون لحظه گوشیم زنگ خورد و مامان به دادم رسید. 

 _ ببخشید. 

 شی تکون داد و گفت:_خواهش میکنم راحت باش
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 حالا اگه نمیگفت من راحت نبودم. 

 از جام بلند شدم و رفتم سمت حیاط. 

 تماسو وصل کردم و گفتم:_الو سلام. 

؟ - سلام عزیزم خویر  

؟  _ ممنون تو خویر

م. - آره بهی   

 _ خب خداروشکر. 

ه؟! - چطور پیش می   

 لبخند خبیتی روی لب هام نشست و با یادآوری چهره مسخ امی  گفتم: 

فت. _همون طور که باید  می   

خوبه...مهزاد؟-  

 _ جانم لیلای من؟

 کمی مکث کرد و در آخر با صدایی که انگار بغض داشت گفت: 

 _مراقب خودت باش. 

 .
ً
 _ باشه عزیزم نگران نباش فعلا

 

خداحافظ عزیزم. -  

 همون لحظه پیامی برام اومده. 

 )بریم نقشه دو... دارم با کیوان میام سمتت(

 پوزخندی روی لب هام نشست. 
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لباس عوض کرده به همراه کیوان به سمت اومدن.  هلیا   

اینجا چرا وایسادی؟ -  

 به گوشیم اشاره کردم. 

دم.  ن  _ با مامان حرف می 

 کیوان متعجب نگاهم کرد. 

 می-
 
. من فکر میکردم تنها زندکی کتن  

 لبخند ملایم روی لبهام نشوندم. 

 _چون خارج درس خوندم؟

 خنده بامزه کرد و گفت: 

 .  _یه جورایی

 می_ نه ب
 
کنم. ا خانواده زندکی  

ن میشد.  - اگه غی  از این بود شک برانگی   

 متعجب نگاش کردم که گفت: 

 خانواده
ً
 کنه هرچند بنظر من طرز _منظورم اینه که کلا

 
ارن دخی  تنها زندکی ن  اینطورین نمی 

ن
های ایرای

 فکر بسیار غلطیه. 

؟، _ بله ن ن می رفتی  شما داشتی   

ن نیاورد- م از هلیا خانوم خواستم لطف کنه و منو برسونه. با اجازتون... من ماشی   

 هلیا چشمک نامحسوش بهم زد و گفت: 

سونیم.   _منتظر میمونم آماده بسیر تو هم می 

کیوان لباش آویزون شد و نزدیک بود با دیدن قیافه بامزه اش از خنده منفجر بشم ولی جلوی خودمو  

 گرفتم. 

م لباس تن کنم.   _ باشه می 
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 که لباسامونو با هلیا عوض کرده بودیم شدم...مانتو مشکیمو تن کردم و شال رفتم داخل و وارد 
 
اتاف

حریر سفیدمو روی شم انداختم.باز کردن در اتاق مصادف شد روبرو شدن با چهره بشاش  

 کارن.دستمو روی قلبم گذاشتم و با لحتن که ششار از غیظ بود و سعی کردم کمش کنم گفتم: 

 _وای ترسیدم. 

علامت تسلیم بالا برد. دستشو به   

سونمت. - منده بانو نمی خواستم بی  شر  

 

ون و گفتم:   اومدم بی 

 _اشکال نداره، شبتون خوش. 

 سوالی نگاهم کرد. 

ین؟ - دارین می   

 _ با اجازتون. 

کرد. مثل کنه اومد دنبالم... امی  هم داشت با شیدا خداحافظن می  

کت می- جان. پس، فردا توی شر بینمت امی   

چرا همش اخم   نگاهش بهمون افتاد ششی جواب شیدا رو داد و اخماش بیشی  رفت توهم. امی  که 

 کنج پیشونیش جا خوش کرده بود؟! 

ی؟- مهزاد جون داری می   

د...  لبخند مصنوعی بهش زدم...  ن چرا از نچرال  با اون هیکلش که شتا پا عمل بود داشت حالمو بهم می 

قبل عمل از خودش نداره. حتم داشتم یه عکس  ومد؟ابودن بدش می  

فت همیشگیت.   _ آره شیدا جان خیلی زحمت کشیدی ،به امید پیسرر

 گونمو روی هوا بوسید. 

- . ن ممنون عزیزم ،همچنی   
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د و نگاهی به تیپ فوق  می درخشید کارن هم دست امی  رو فسرر
ن
ن همه مردهای مهموی العاده اش که بی 

 انداخت و گفت: 

 _پس قراره هفته آینده یادت نره. 

صدای نازک و لوس شیدا پیچید توی گوشم.  امی  دستشو رها کرد و شی تکون داد.   

داستان چیه؟!  -  

امی  نگاهش به لباسم افتاد...که چاک لباسم کنار رفته بود و رون پام قشنگ در معرض دیده اش بود و 

.اخماشو غلیظی  کرد.خنده نشست روی لبام... لحن پر حرصش خندمو بیشی  و بیشی  کرد..   

قراره با کارن در مورد کار گپ بزنیم. -  

 خیلی لوس دستاشو محکم به هم کوبید و با شوق گفت: 

 _چه عالی. 

 نداشتم. 
ً
 حوصلشو اصلا

ون منتظرمن.   _ ببخشید من دیگه باید برم بچه ها بی 

ام. هامی  ششو چرخوند و زل زد توی چشم  

منم. -  

 . ن ن می رفی  چشمک نامحسوش   حیاط... کیوان با دیدنمونماهم رفتیم سمت  اکیی مهمونا دیگه داشی 

م دور نموند.  ن  به امی  زد که از نگاه تی 

سونن یکم عجله دارم...مهزاد جانو شما برسون ، عب  - ن منو می 
امی  دادا؟ هلیا خانوم لطف میکین

 نداره که؟! 

ی نگفتم...هرچند که از خدام بود.  ن  چی 

- . شبتون بخی   

، که امی  متعجب نگاهم کرد و گفت: اجازه صحبت به امی  نداد و با هل ن
یا رفی   

 _عه پسرکِ... ولش کن من برسونمت. 
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 این حرف به مزاجش خوش نیومد گفت: 
ً
 شیدا که اصلا

 _امی  جان میموندی حالا. 

ممنون. -  

 .
ً
 یر حس بود... کلا

ً
 خوشم میومد کلا

م نمیمی- شیم. خوای برسونمت مهزاد جان؟مزاحم امی   

 به چهره حریص کارن نگاه  
ن
ن منو برسونن...امشب به اندازه کاف کردم... حالا همه عالم و آدم میخواسی 

 بهش رو داده بودم. 

کت ماس. -  از شر
 
...مهزاد جزی چه مزاحمت   

ی کرده بودمــــــا امی  منتظر نگاهم کرد تا ببینم من چ  قراره بگم.  !چه گی   

 _ نه ممنونم ازتون ، با آژانس برم راحت ترم. 

؟ آژانس چرا این- ن همه ماشی   

 حالا سوزن این کارنم گی  کرده بود و ول کن نبود. 

 _ نه ممنون. 

ن اسنپ شدم... که امی  نزدیکم شد. 
ی نگفت.مشغول گرفی  ن  دیگه چی 

م ماشینو بیارم، بیا دم در.  - می   

انقدر لحنش محکم و قاطع بود که نذاشت مخالفت کنم و رفت.شیدا هم با دیدن حرکت امی  به 

داخل.ما هم که کلا آدم نبودیم...تازه یادم افتاد که کیفمو جا گذاشتم ، امی  هنوز  حالت ایشه رفت

 خیلی دور نشده بود که صداش زدم: 

ببخشید؟_  

 مثل اینکه متوجهم نشد. 

 _ مهندس جاوید؟

 مکتی کرد و به سمتم برگشت. 
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 _ کیفمو جا گذاشتم برم بیارمش. 

  
ً
ن کیفم رفتم شی تکون داد و رفت.مردک انقدر فک زد که کلا کیفمو از یاد بردم.برگشتمو با برداشی 

 برم که صدایی توجهم رو جلب کرد. 
ن  سمت حیاط و خواستم از پله ها پایی 

قبول کرد. -  

....... 

دونم ولی هر طوری شده باید این پروژه رو به دست بیاریم. می -  

بلافاصله روشنش  عقل فوری چیدمان کرد و دستور داد و حس ششم گفت ضبط صوتتو روشن کن...  

 کردم و کمی به صدا نزدیکی  شدم. 

گفت یا نه؟! شوش ته توشو واسم در بیار میخوام بدونم شیدا راست می-  

 سمت چپ حیاط پشت درخت چنار ایستاده بود و داشت با تلفن صحبت 
ً
کارن بود... که تقریبا

کرد. می  

؟! -  چقدر توش پول لعنت 
ن
اگر واقعا الماسا دستش باشه میدوی  

خنده کرد و گفت:  الماسا؟؟؟ الماسا دیگه چ  بود؟!   

، میخوام امی  رو با خاک  ط اینکه دست پر باشر _ای پدر سوخته معلومه که حق توام محفوظه بسرر

 یکسان کنم و بهش بفهمونم دنیا رو پاشنه من میچرخه. 

ولی من که طرفم  پس یگ دیگه جز من کمر همت به خورد کردن امی  بسته بود!!!  اینجا چه خیر بود؟! 

  جاوید بود و هدفم مشخص!کارن برای چ  میخواست امی  رو له کنه؟! باید اینو میفهمیدم؟! 
ً
اصلا

 قضیه الماسا چ  بود؟! 

ن شوش می - شه. خوام همه چ  رو اصولش باشه که امی  نه توش نیاره هرچند واسه اونم بد نمیببی   

 لبخند از 
ن
روی لباش پر کشید.آب دهنمو قورت دادم و سعی   یهو به سمتم چرخید و با دیدنم به آی

 کردم خونسرد باشم. 

 .  _ اومدم برای خداحافظن
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دونم به طرف پشت تلفن چ  گفت و قطع کرد. اومد روبروم ایستاد وگفت: نمی  

؟  _مگه نرفت 

 _ رفتم کیفمو بردارم که دیدمتون و خواستم خدافظن کنم، صداتونم زدم گویا نشنیدین. 

ایی داشت و خام شد. یکم نگاهم کرد 
ن راست میگم یا نه... لبخند پر عشوه ای زدم که تاثی  بسرن ببی   

- . ممنون که اومدی خداحافظن کتن  

 پوزخندی پشت چهره یر تفاوتم زدمو گفتم: 

 _دیگه باید برم ، مهندس منتظرمن. 

میگم... -  

 نگاهش کردم. 

؟. - ک کتن
َ
و د تعارف کردی یا روت نشد امی   

 خوشم نمیومد.  احساس میکنم خیلی بهش
ً
رو داد بودم.از لحن مسخرشم اصلا  

 _ منظورتون چیه؟! 

 یه قدم سمتم اومد که اخمام بیشی  رفت توی هم

منظور خاصی نداشتم بانو. -  

ی نگفتم که گفت:  ن  چی 

تونم یه روز شما رو ملاقات کنم؟_می  

ن کشید و ب ن به سمت در خروچر برگشتم که امی  شیشه رو پایی  ا همون اخم ثابت با صدای بوق ماشی 

 صورتش بهم زل زد. 

 _ ببخشید من دیگه باید برم. 

ون آورد و به سمتم گرفتش.   بی 
 
 دست تو جیبش کرد و کاری

پس تماس از شما. -  
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ن امی  دور  ه و تی  ن از نگاه های خی 
معذب نگاهش کردم و با جون کندن کارتو ازش گرفتم که مطمئین

 نموند. 

.  _ شبتون بخی   

و گوشه لباس بلندمو توی دست گرفتم... ضبط صوتو خاموش و به طرف  منتظر جواب نموندم

ن از روی آسفالت خیابون کنده  د و ماشی  ن امی  پرواز کردم.در رو که بستم پاشو روی پدال گاز فسرر ماشی 

شد و به معنای واقعی کلمه پرواز کرد.دنده رو محکم و با حرص جا زد.دستاشو دور فرمون طوری حلقه  

د ک  پشت صورت نقاب زده از یر کرد و فسرر
یم تفاوته رنگ پوست برنز اش به سفیدی زد.لبخند خبیتی

ه بگم حس  ت یا بهی  تشو قلقلک بدم...غی  ه. تونستم غی  نشست.اوضاع فکر کنم زیادی خوب پیش می 

 حسادت مردی که حت  یه پشه ماده رو هم نگاه نکرده چه برسه یک جنس مونث. 

 اگر اون جنس مونث مه
ً
زاد روشن باشه.پس دو هیچ جلو بودم. مخصوصا  

 _ ممنون که منو رسوندین تو زحمت افتادین مهندس. 

 پوزخند صدا دارشو به خویر دیدم و صدای پر از تمسخرش خندمو بیشی  کرد. 

عجیبه. -  

متعجب نگاهش کردم.کتشو درآورده بود... نگاهم به قفسه سینش افتاد ، دکمه اولشو باز گذاشته و  

ش افتاده بود.دل از دید زدنش کندم. کراوات زیباش  شل شده روی سینه یر مو و ستیر  

 _ چ  عجیبه؟

 از توی آینه نگاهی به عقب انداخت و گفت: 

م.   _نه که نتونسته برسونتت پیش خودش گفته تا دم خونه بدرقه اش کنم لااقل خونشو یاد بگی 

 سفید رنگ که کل شیشه 
 
هاش دودی بود تعجبم دو برابر متعجب عقبو نگاه کردم و با دیدن مازرای

 شد. 

 _ اون کیه؟
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زد و حرصمو دو برابر میکرد  که توی لحنش موج می   نگاه کوتاه و یر حسی بهم انداخت و تمسخری

 گفت: 

 که بهت شماره داد
ن
._اوی  

 فکرمو بلند گفتم: 

 _کارن؟

ن کنده شد و شعتش ن برای بار دوم از زمی  د که ماشی  بیشی  از قبل.خندم   پاشو محکم روی پدال گاز فسرر

 گرفته بود!صاف نشستم و گفتم: 

؟  _خب شما چرا ناراحت 

 با غیظ به سمتم برگشت و نگاهم کرد. 

مثل اینکه بدتم نمیاد. -  

 جلوی اصرار لبخندم که مبتن بر رسوا شدن خنگ دلم بود رو به زور گرفتمو گفتم: 

کارمندتونه. انقدر جوش زدنم خوب نیستا ،اونم واسه یک طراح معمولی که  _  

 روشو ازم برگردوند و میدونو دور زد و با لحتن ششار از عصبانیت گفت: 

 _یک کارمند زبون دراز که باید بخاطر یه شی کارا تنبیه بشه. 

 متعجب زده گفتم: 

 _ببخشید اون وقت کدوم یسری از کارها؟! 

 . ه...کوتاه و پرمعتن به کارت توی دستم اشاره کرد و گفت:  نگاهم کرد خی   

 _کارهای زشت  که از یک خانوم تحصیل کرده زیــ ... زرنگ بعیده. 

 زیبا ولی جمعش کردی...داغونم جمعش کردیو رسوا شدی امی  
 
الان مثلا من نفهمیدم میخواست  بگ

وزی روی لبم نشست و به نیم رخش نگاه کردم.با ژست دل فریتر پشت رول نشسته  جاوید!لبخند پی 

کرد.هرچند که تنها دلیل تنفرم محسوب نیش، جذابیتش رو بیشی  میبود و نیمچه اخم روی پیشو 

ه ام باعث شد ششو بچرخونه و شد، ولی نمیمی تونستم جذابیت فیس و استایلشو کتمان کنم.نگاه خی 

ون پرت کردم و  ن دادم و کارتو جلوی چشمای منتظر و خسته اش به بی  نگاهم کنه...شیشه رو پایی 

دادم. خونسرد شیشه رو بالا   
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 که تو ذهنت از من 
ن
_ نه که الان به خاطر حرفت اینکارو کرده باشما ،نه فقط خواستم ثابت کنم اوی

 ساخت  نیستم و واقعا ادعای حیام میشه. 

:به معتن واقعی کلمه بهش تیکه انداختم و ادامه دادم  

ارم هیچکس آویزونم باشه. ذشه چون نمی_ادعام می  

گشت سمتم.با تمسخر گفت: فت ابروهاش بالا پرید و بر ج  

 منظورت من بودم دیگه؟

 جوابشو ندادم...که دوباره از آینه به عقب نگاه کرد و زیر لب گفت: 

یش. _ مردک سی   

 _ چیکارش داری؟ بزار بیاد مهم منم که اهمیت  برام نداره. 

 با لحن پر از غیظن گفت: 

 من_
 
 ساکت باشر ، بعدن نگ

ن
ن الان هم تو این وضعیت نمیتوی جیک جیک نمیکنما.  ببی   

فقط بلده آدمو ضایع کنه.بعد از چند دقیقه از  با قهر رو ازش برگردوندم...مگه من چ  گفتم؟! 

 شعتش کاست و با لحن ملایمی گفت: 

حالا قهر نکن. _  

دون اینکه نگاهش کنم دست به سینه نشستم و گفتم: ب  

 دیگه زبون درازها هم می_
َ
تونن ساکت باشن. دِ ن  

خندید!!! کرد که باعث شد نگاهش کنم... خوشگل میخنده کوتاهی    

ا قهر بمونن و حرفم نزنن.  -  باید تو اینجور مواقع دخی 
ً
 ناراحت شدی؟؟ معمولا

ً
الان مثلا  

دم و شاکی نگاهش کردم، که با دیدن قیافه ام بلند زد زیر خنده و  دندونامو و با حرص روی هم فسرر

مرواریدیشو به نمایش گذاشت و باعث شد با خنده ای   ایهدستشو کوبوند روی فرمون.ردیف دندون

!خندهکه تا حالا ازش ندیده بودم لبخندی ناخواسته بشینه کنج لبام.چه بامزه می  

تو خیلی بامزه ای جوجه.  -  

کردم! چه جالب منم داشتم به بامزه بودنش فکر می  
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 شبیه جوجه هاست؟_ می
ً
سم من کجام دقیقا شه بی   

نداخت و گفت: نگاه کوتاهی بهم ا  

ش. _ آره میشه بی   

ون. یر    مزه ای زیر لب زمزمه کردم و نگاهم چرخوندم سمت بی 
ً
کرد طبع شوچن هم فکر نمی اصلا

 داشته باشه! 

 خویر بودی بهت گفتم.  -
حالا ناز نکن شاید یه روز اگه دخی   

ا رو  ن خواهی گفت و پوزخند روی لبهای گرمم جا خوش کرد...امی  جاوید یه روزی میاد خیلی چی 

 که کنارت 
 
ن جوجه رنگ  واسه همی 

ن
ی ن مطمئنم اون روز دور نیست.دور نیستو من میبینم که تو له له می 

کردم.جلوی در خونمون زد رو ترمز. ت میهاون وقته که من ، اگر پسر خویر بودی نگا نشسته!   

 _ ممنون. 

چرخوندم و سوالی نگاهش کردم. درو باز کردم و خواستم پیاده بشم که گوشه مانتومو گرفت... شمو   

- . ن بشی   

انقد لحنش آروم و تاثی  گذار بود که بلافاصله نشستم...کامل به سمتم چرخید و گوشه لباسم رو که 

 در معرض دیده اش بود رو کشید روش و با لحن ملایم و خنثایی گفت: 
ً
 رون پام کاملا

ده نشه و دل هر ستاره چشمک اگه آسمون بودم سیاهی شبمو روی ماه مینداختم که درخشش دی_

ه.   رو بیر
ن
 زی

... یه چند ثانیه طول کشید تا حرفشو توی ذهنم حلاچر کنم.یعتن اون آسمون  ن ری ریخت پایی 
ُ
قلبم ه

 بود و من ماهش؟!من درونیم با همه وجود اخم کرد و بهم فهموند که الان موقع فراره... 

ن انداختم.با صدای آرومی که لرزش به راحت  توش مشاهده میشد گفتم:  خجالت زده شمو پایی 

. شبتون_ بخی   

منتظر جواب نمودم و به شعت خودمو تو حیاط خونه پرت کردم و درو پشت شم بستم.دستمو 

بانش یر 
کرد گذاشتم.تو دیگه چه مرگته؟! شمارش داشت کلافم میروی قلب یر قرارم که صرن  
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ن جذابش دلمو لرزوند... امشب بیش از حد توانم باهاش برخورد داشتم. ص  دای راه افتادن ماشی 

ل این قلب لعنت  از دستم خارج شده بود؟! نمی دونم چرا کنی   

اومدی؟!  -  

نگاهمو چرخونم... با لیلایی که شتا پا سیاه پوشیده بود مواجه شدمو اخم نشست کنج پیشونیم.به 

ن ایستاده بود رفتم. سمتش که بالای ایوا  

 _ سلام قربونت برم ، تا الان بخاطر من بیدار موندی؟! 

دم.گونشو با عشق بوسیدم که گفت:   ازش فاصله گرفتم و بازوهاشو آروم فسرر

._سلام،آره نگرانت بودم  

س برات سمه،چرا گوش نمیدی؟!  _ نگران چ  قربونت ت گفت اسی  برم؟ هزار بار دکی   

پشت شش کفشمو در آوردمو دستم گرفتم. جلوتر راه افتاد و منم   

 .  _ عمت خوابه آرومی 

گفتم و درو پشت بندم بستم.   چشمی  

مهزادی اومدی؟-  

با دیدن هلیا تو اون وضعیت خندم گرفت.  شمو بالا گرفتم.   

 _ چرا این شکلی شدی تو؟

سم چرا همه لباسش مشکیه؟ لیلا یر حرف رفت تو اتاق و در رو بست.  حالا نه  یادم رفت ازش بی 

 میپوشم.هلیا رفت جلوی آینه قدی تو اتاقم منم رفتم پیشش. 
 
تاب  انگاری خودم هر روز یه رنگ

سید با هزار بدبخت  بالای  شلوارک نارنجر رنگ پوشیده بود و موهای فِرِش رو اینطور که بنظر می 

نگاهی به ش تا پای خودش انداخت و گفت:  شش جمع کرده بود.   

_چیه؟   

رفتم گفتم: ی تخت پرت کردم و همونطور که به سمت حموم میمانتومو رو   

ن بچه ها شدی. _عی   
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 اومد سمتمو قبل اینکه درو ببندم جلوشو گرفت و گفت: 

وایسا ببینم. _  

 یر حوصله نگاهش کردم. 

 _چته؟! 

 دست به کمر ایستاد و گفت: 

امی  رسوندت؟_  

 خواستم باز درو ببندم که دوباره هلش داد و با حرص گفت: 

ــهه با تواما. _ ِـ عـ  

 _ هلیا الان خیلی خستم. 

ج  کرد و گفت: 
ُ
 جفت ابروهاشو با شیطنت بالا انداخت و ن

نمیشه.  _  

 پوف کلافه ای کشیدمو گفتم: 

م بیام. _ باشه برو یکم شی  گرم کن تا دوش بگی   

 انگشت اشارشو تهدیدوار تکون داد و گفت: 

وای به حالت دیر بیای. _  

ن  داد و درو بستم.لباس بلندمو از تن خستم کندم و تو سبد رخت چرکا بالاخره رضایت به رفی 

ن که رفتم زیر دوش همه موهای تنم از گرمای لذت بخش  انداختم.به سمت دوش پرواز کردم و همی 

آب سیخ شد و دلم میخواست ساعتها زیر دوش بمونم. پلکام که روی هم افتاده ، صدای پر از 

 امواجش توی ذهنم پژواک شد. 

گه آسمون بودم سیاهی شبو روی ماه می انداختم که درخشش دیده نشه و دل هر ستاره ی " ا 

ه "  رو بیر
ن
 چشمک زی
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لبخند یر موقع روی لبام جا خوش کرد و با تصویر صورت پر از درد و غصه لیلا چشمامو با نفرت باز  

تند شده بود. دیگه نفسام   کردم و دوشو محکم بستم.آب از موهای خیسم میچکید روی پلکای بازم و

 داری شورشو در میاری مهزاد.برای چ  باید همش صدای یا تصویر اون زرتو زرت افکارتو بهم بریزه؟! 

 حال زار مادرت و نابودی زندگیت.علت نابودیه تصوری  
ن
ن نادر جاوید...باعث و بای کسی که یگ بود عی 

.بخودت بیا مهزاد!!!   که از یک پدر داشت 

توش شی  بود رو جلوم گذاشت. ماگ سفید رنگمو که   

بگو. -  

 خندیدم. 

دادیــــا.   _ گی 

 شونه ای بالا انداخت که نصف ماجرا اونم با سانسور براش تعریف کردم. 

 _ خب بگو ببینم تو چ  شدی؟

 ماگشو تو سیتن گذاشت و گفت: 

ن _  ش می 
ً
شام مهزاد؟ میگم نکنه امی  دلش شُیده باشه... خیلی نگات میکرد اون شب،مخصوصا

 میخواست از وَره دل کارن بلندت کنه. 

 حواسم پرت شد که جوابمو نداده. 

؟_تو از کجا می
ن
دوی  

 یه تای ابروشو با شیطنت بالا داد وگفت: 

چیه؟ خوشت اومد؟! _  

 _ مسخره بازی در نیار هلیا، فکر نکتن یادم رفت جوابمو ندادیا. 

زنم گفت: خندشو ضایع جمع کرد و انگار که نمیدونه از چه حرف می   

؟_ جواب چ   

 تک خنده ای کردم. 
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؟  _ از کیوان جونت چه خیر

پاشو کمی تکون دادم. ، از هلیای شیطون و جیغ جیغو این حجم از خجالت و شچن گونه بعید بود   

 _ هل و دارچینم با تواما. 

 چشم غره ای بهم رفت و گفت: 

ن چیه؟_ کوفت،هل و دارچی   

م خوردم که گفت:   کمی از شی 

رسوندمش تا خونشون. هیج  _  

 چشمگ زدم و گفتم: 

؟! _ ن همی   

 خب بابا تسلیم من نمی -
 
تونم خودمو نگه دارم... تا اینجا فهمیدم که بچه اوله و با خانواده اش زندکی

 از دست داده،می
 
یه تنه خرج خونه رو میده یه خواهر کوچکی  از خودشم  کنه مثل من پدرشو تو بچگ

ه.  هجدهیا  هفدهداره که فکر کنم  سالش باشه و کلاس زبان می   

 _ خوبه حالا همینارو فهمیدی چه گل پسریم هس،خب؟

 خنده محجویر کرد که چشمام از تعجب گشاد شدو گفتم: 

هلیا نگو که... _  

نه بابا فقط...  -  

 پریدم میون حرفش و گفتم: 

؟_ فقط چ   

رد و گفت منظورش اینه تو هیج  بابا، بهم گفت سینگلی که قاطی کردم براش و شیــــع عذرخواهی ک -

ف ازدواج که گفتم نه...گفت می
شه بیشی  در ارتباط باشیم. رابطه نیستم یا در شرُ  

؟  _ خب تو چ  گفت 

، شمارشو برام گذاشت و گفت اگه دوست داشتم باهاش بیشی  آشنا شم بهش زنگ بزنم.  - هیج   
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 _ وا مگه شمارتو نداشت؟

چرا ولی انقدر اون موقه دوتامون گیج و هیجان زده بودیم که نفهمید.  -  

 خنده کوتاهی کردم. 

 _ پس که اینطور، هیجان زده بودین. 

کوفته.   -  

دم.   ماگو توی سیتن گذاشتم و هلش دادم اونور.محکم تو بغلم گرفتمش و به خودم فسرر

مهزاد خفن کردی.  -  

 با هیجان گفتم: 

لم قشنگم،سیم ظرفشویی خودمی. درک... برات خیلی خوشحا_  

 از خودم جداش کردم و گفتم: 

از لا به لای نگاه های درخشانت معلومه که این پسر شیطون و بامزه بدجور دلتو برده. _  

 

 دستمو پس زد و با قیافه حق به جانب گفت: 

ده...دومندش سیم ظرفشوییم خودتیــا.  _ اولندش چشمای من غلط کرد،هیچ کسم دلمو نیر  

تو موهای قشنگش چرخوندم که ششو عقب کشید. دست    

 اگه آقای ستوده باشه. 
ً
ده مخصوصا  _ مشخص کسی دلتو نیر

؟! می- شه گمسیر  

 چشمگ بهش زدم و گفتم: 

 _باشه ولی یادت نره امشبو هل و دارچینم. 

 خواست به سمتم حمله کنه که زیر پتو پنهون شدم و صدای خنده هامون کل خونه رو برداشت. 

 _ سلام. 
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- . ن سلام خیلی خوش اومدین خانوم روشن ، بفرمایی   

س بهش  درو پشت شم بستمو درست روبروش نشستم.کیف کوچولومو روی پاهام گذاشتم و با اسی 

 نگاه کردم. 

 . ن  _ ممنون ، گویا با من امری داشتی 

ی و کهولت سنش بود.   گوشه صورت چروک شده اش نشست که حاکی از پی 
ن
 لبخند مهربوی

ی میل دارین؟عرض میکنم - ن خدمتتون ، چی   

 _ ممنون آقای دکی  هاشمی. 

ن مستطیلی قلاب می کرد گفت: تلفنو برداشت و سفارش دوتا چایی داد. همونطور که دستاشو روی می   

ن خانوم روشن این حرف_  بهشون با دقت ها که میببینی 
ً
خوام بهتون بزنم خیلی مهمه و باید حتما

 توجه کنید. 

های نگران نگاهش کردم. ایجاد شد.ناخودآگاه آب دهنمو قورت دادم و با چشمتوی دلم لرزش خفیقن   

؟حال مادرم...   افتاده دکی 
 
 _ اتفاف

 

 میون حرفم پرید و گفت: 

ن خانم روشن...نیازی نیست خودتونو اینهمه نگران کنید.   _آروم باشی 

یشم بش نگران؟!!  ن  بود!وای به حال اینکه چی 
ن
ه! اسم لیلا برای لرزش قلبم کاف  

ون و از عابر پیاده راهمو پیش گرفتم.   زدم بی 
نمیدونم چقدر گذشت  با هزار فکر و خیال از مطب دکی 

کجا   به اینکه تنهایی  و من چقدر فکر کردم به لیلا!لیلایی که تنها کسم تو این دنیا بود و عزیزتر از جونم. 

س تهوع آور انتقام! بفرستمش تا حال و هواش عوض بشه کلی فکر کردم.تا فاصله بگی  از  اسی   

با اینکه اون راصین نبود و مدام از من میخواست مراقب خودم باشم... اما من دلم میخواست ته این 

از خیلی  نامردیو بفهمم.بفهمم که چرا؟ به چه دلیل مستحق این حجم از نامردی و کثافت شدیم؟! 

ا زدم تا خورد کنم کسی که خوردم کرد...مادرمو... لیلامو خ ن ورد کرد.روی نیمکت پارک ش راه چی 
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بیحال نشستم و نگاهمون به ساعت  که توی دستم بود انداختم. هشت و نیم شب بود.کلافه به عقب 

ون کشیدم...   تیکه دادم و گوشیمو از توی کیف کوچیکم بی 

  .داشتم هلیا از تا پنج و لیلا از پاسخ یر  تماس هشت
ً
 بودند شده نگرانم حسایر  حتما

که آرامش دلم بود زدمو گوشیو گذاشتم در گوشم که با بوق اول جواب داد: روی اسمش    

 _الو مهزاد؟

 با صدای خسته و دورگه ای گفتم: 

 _لیلا جانم. 

دی؟زنم چرا جواب نمیکجایی تو بچه؟ دق مرگ شدم دو ساعته هرچ  زنگ می-  

ِ بدبخت  ... دلم ریش شد ِ 
ِ دل م،ام بودهی ِ 

 ی
ن
  ،هامنگروی

ن
ام! هداغوی  

 دست  تو موهای بازم کشیدمو گفتم: 

 _ببخشید حواسم به گوشیم نبود. 

د گفت:  ن  موج می 
ن
 کمی مکث کرد و با صدایی که توش نگرای

_چرا صدات گرفته؟ گریه کردی؟ کجایی تو؟   

ی رو ازش مخقن کرد؟! لبامو با زبون تر کردم... مگه می ن شد چی   

 _ خوبم مامان جان،اومدم...اومدم پیش بابا. 

ن به کسی که یک عمر باهاش رو راست بودی هچشم دم. چقدر دروغ گفی  امو محکم روی هم فسرر

 سخته. 

رفت  پیش همایون؟بهشت دارالرحمه ای؟-  

 زمزمه کردم که نگران گفت: 
ن
 آره یر جوی

ردونم...می
ُ
خوای اون بیاد؟خوای بیام دنبالت؟هلیا اینجاست می_قربون اون صدات برم من د  

آره بگو بهم زنگ بزنه.  _خدانکنه مامان جان،  

باشه، مراقب خودت باش. -  
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 .
ً
 _ چشم فعلا

خدافظ عزیزم. -  

*** 

امو آروم باز کردم و نگاهم به لبخند مهربون هلیا افتاد. هدست  روی بازوم نشست که چشم  

.بیا آب میوه گرفتم بخوریم-  

 صاف نشستمو شی  موز توی دستشو گرفتم. 

موز می خورم. _ من شی   

نوش جان. -  

 استارت زد و آروم راه افتاد. 

به هادی زنگ زدم. -  

ون کشیدمو گفتم:   رنگو از دهنم بی 
 
 صوری

ن
 ی

 _خب؟

 دنده رو عوض کرد و گفت: 

 _گفت همه چ  حله آخر هفته بفرستیمشون پیشش. 

ومد. ابه نیم رخش نگاه کردم...شال سفید چه بهش می  

ایتالیا هم کلی پدرم در اومد تا گذاشت برم واسه  ره،اون بدون من هیچ جا نمی _ چطوری راضیش کنم،

شناسیش که. می  

احت بده هماهنگ کنیم تباید با مامان- ش تجویز کرده تا یکم به خودش اسی  .بالاخره دکی   

 کمی از آبمیوش خورد و گفت: 

 _منم میام پیش تو. 

 باشه ای گفتم و به عمق سیاهی شب زل زدم. 

**** 
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؟_ مامان جان چرا اینجوری می کتن  

 با حرص روی تخت نشست و مشغول مرتب کردن روتختیش که صاف بود شد. 

رو مخ متن معلوم نیست از اون شب که رفت  و  هفتسرم، یک با من بحث نکن مهزاد من هیچ جا نمی-

. چیدی که می یا اون هلیا  جواب تلفن منو ندادی چه نقشه ای خوای منو از خودت دوباره دور کتن  

م زدم و جلوش روی زانوهام نشستم.دستمو روی پاش گذاشتم گفتم: موهای آزادمو پشت گوش  

؟ من_آخه قربون ش و شکل ماهت برم من این چه حرفیه می
ن
چرا  کی کار اشتباهی کردم تا الان؟  زی

 بخوام تورو از خودم دور کنم آخه... 

و گفت:  با بغض نگاهم کرد ،پرید میون حرفم  

ن اتاق یادته؟ من لعنت  اگه فکر اون نادر و پسر _مثل اون روز که با یه چمدون اومدی  توی همی 

شدم. نداختم الان به این تنهایی دچار نمیااحمقشو توی شت نمی  

های یر فروغش اونقدر خسته بود که با هر حرفش خنجر محکمی اش افتاد. چشمهنگاهم به چشم

ون. توی قلبم فرو می کرد و با تمام قدرت می کشیدش بی   

زدم: روم صداش آ  

 _لیلا جانم؟

 ازم رو گرفت. 

 _ مگه من چیکار کردم که تو اینطوری خون به دلی؟

 نگاهم کرد اشک توی چشم
ن
اش قلبم را به درد آورد. همثل همیشه با مهربوی  

 این همه بدبختیم... از آشنا شدن با اون نادر لعنت  و گند زدن به زندگیم بگی  تا -
ن
من باعث و بای

و همه ی عزیزام.  بدبخت کردن تو، خودم  

 
ً
ی، تو اصلا مقصر نیست  ولی تقاص دادی...تقاص یه نامردی که هیچ کدوممون دلیلش  _ تو یر تقصی 

تونستم یه زندگیه آروم و یر دردش رو کنار تو و پدرم داشته می، دونیم منم این وسط تباه شدمرو نمی

کنم انقدر خودتو عذاب واهش میپس ازت خ دونم نه توباشم ولی ازم دریــــغ شد...چرا؟ نه من می

 نده...تمومش کن اینهمه اذیت و آزار دادن خودتو جون دلم. 
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خسته بود!  آب دهنمو قورت دادم و منتظر نگاهش کردم.   

 م گفت خستمثل همه ی اون وقتایی که می
 
در  فهمیدم. موقعش نمیهای یر و من هیج  از دلیل خستگ

مامان هم بلند شد.  اتاق که به صدا در اومد شده صدای عصتر   

زنیم. بیتن داریم حرف میمگه نمی-  

س ادغام شده بود از پشت در به گوش رسید.   صدای ضعیف حلیمه که با اسی 

هانیه خانوم اومدن. -  

شو دیده بودم باز کرد و  از جاش بلند شد که منم ایستادم در رو با عصبانیت  که این روزا ازش کمی بیشی 

زد مواجه شد. ش موج میبا حلیمه که ترس تو نگاه  

الان برای چ  هنوز اینجا وایسادی؟! -  

ی نگه سوق داد ، ششو  ن حلیمه آب دهنشو قورت داد و نگاهشو به من که داشتم اشاره می کردم چی 

ن انداخت و گفت:   پایی 

 _ببخشید خانوم. 

م شد. صدای بسته شدن در با صدای شاد عمه ادغا عقب گرد کرد و شیــــع از دایره دیدم محو شد.   

؟- ؟ خونه نیست  صابخونه، کجایی  

ون گذاشت صدای نگران عمه به گوشم رسید.   لیلا که پاشو از اتاق بی 

؟! - لیلا خویر  

ون با دیدن عمه که شال شمه ای رنگش روی شونه هاش افتاده بود گفتم:   رفتم بی 

 _سلام عمه جان خوش اومدی. 

ون اومد و لبخندی بهم زد.   از آغوش مامان بی 

عزیزم ممنون. سلام -  

 نگاهشو به سمت لیلا سوق داد: 

 _چرا رنگ و روت پریده؟
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 مامان جوابشو نداد که در باز شد و صدای جیغ جیغوی هلیا پیچیده توی خونه. 

دایی خودم.  -
سلام بر زیباترین زندایی دنیا و زشت ترین دخی   

د و گفت:   لیلا دسته هلیا رو که به سمتش دراز شده بود فسرر

خوش اومدی. _سلام عزیزم   

 .  رفتیم توی پذیرایی
 
 هلیا با دیدن قیافه های پکرمون ممنون آرومی گفت و همگ

لیمه خانوم؟_ح  

ن دار یاش رنگش خشک کرد و گفت:  حلیمه به شعت وارد پذیرایی شد.  دستشو با دامن چی   

 _بله مهزاد خانوم؟

بت بیار.   _ یر زحمت برامون شر

چای کافیه.  نه عمه جان هوا دیگه داره شد میشه،-  

:حلیمه چشمی گفت و رفت. عمه نگاهی به لیلا کرد  

 چته؟نمی_
 
خوای بگ  

 لیلا نگاه کوتاهی به من انداخت و گفت: 

 .  _هیج 

مه نگاه پر معناشو سمت من چرخوند. ع  

چیکار کردی؟-  

 خندم گرفت. 

ن  ن و مچمو  کنم مثل بچگیام دوباره رفتم شاغ زیرزمحس می ،چیکار کردی گهمی_عمه خانوم همچی  ی 

 . ن  گرفتی 

 هلیا بلند خندید و گفت: 

 _حالا باز رفت  یا نه؟
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 خنده کوتاه کردم و گفتم: 

...بد  ن _هیچ کاری نکردم بخدا فقط گفتم یه چند وقت  بره مسافرت حال و هواش عوض بشه همی 

گم؟می  

 لیلا پر حرص نگاهم کرد. 

؟ - حال و هوای من مگه چشه دخی   

 مهربون بهش لبخند زدم. 

ن بده شما تا الان...  _ حال و هوات خیلی هم خوبه عزیز دلم، اگه مسافرت رفی   

 ازم رو گرفت و گفت: 

رم. _من تا الان هیچ جا نرفتم از این به بعدم نمی  

 با بغض نگاه کوتاهی بهم انداخت و آروم لب زد: 

 _طاقت دوریتو ندارم. 

ن پاش نشستم.   از جام بلند شدم و رفتم پایی 

 _ لیلای من؟

 رو لباش جا خوش کرده بود انداختم و دوباره به نگاهم ن
ن
کرد... نیم نگاهی به عمه که لبخند مهربوی

 لیلا نگاه کردم. 

 _ مامان خوشگلم؟

 پاشو کمی تکون دادم. 

 _ نگام کن. 

 نگاه پر از اشکشو به سمتم سوق داد. 

 _ من قربون اون چشمای شهلاییت برم گریه چرا؟

 گفت: دستشو توی دستم گرفتم و بوسیدمش  
ن
که با صدای لرزوی  

 .  _نکن دخی 

خواد لبخند ببینم روی لبات. _ من فقط دلم می  
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 به عمه نگاه کردم. 

چند وقته حسایر درگی  کاراشه تو هم همش نگران و پر م خواد، این دخی  لیلا مگه بده که خوبیتو می -

ش شه، عوض میمن با هادی حرف زدم گفت بریم پیشش کیش حال و هوای هر دومون  ،از اسی 

ن و میان. هلیا دلمون پوسید بابا... مهزادم که دیگه بچه نیست با  هم می   

 نگاهشو چرخوند سمت هلیا. 

نه هلیا. -  

ون و ناراحت گفت:   هلیا بله ای گفت که لیلا دستشو از توی دستم کشید بی 

 _خوبه والا از قبل با همدیگه هماهنگ کردین. 

خواستم برم دنبالش که عمه گفت:  عت رفت توی اتاقش. از جاش بلند شد و با حالت قهر به ش   

 _ولش کن مهزاد جان. 

 روی مبل جا گرفتم که هلیا کمی سمتم متمایل شد و گفت: 

ی  _بهش حق میدم خیلی توی گذشته سخت  کشیده اگر من بجاش بودم همینطور سخت گی 

دیگه. کردم... چند سال دوری از خانواده، اون نادر و هزار تا بدبخت  می  

:عمه از جاش بلند شد  

م پیشش. _ می   

رفت و نگاهی به هلیا کردم.  عمه  

س، مامان حلش می- کنه. نی   

 _ امیدوارم. 

**************  

 " امیــــر "

ن وزنا مشغول شدم.  ن لاری نشستم و با برداشی  صدای بلند موزیگ که کیوان این روزا عجیب  روی می 

کرد. روش قفلی زده بود داشت گوشمو کر می  
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 کلافه داد زدم: 

کیوان؟_  

شنوه با این حجم از صدای بلند. صدایی ازش نیومد...معلوم بود نمی  

 _ کیوان من با توام. 

وزنه رو ش جاش گذاشتم و از جام بلند  کنه که صدایی ازش در نمیاد! معلوم نبود باز داره چیکار می

به خدا   خوند خندم گرفت. آهنگ می وارد سالن استخر شدمو با دیدنش که داشت بلندبلند با  شدم. 

 که شبیه یک قوطی نوشابه بود رفتم و آهنگو  که این بسرر یه تختش کمه! 
 
به سمت اسپیکر مشگ رنگ

زد. چشم بسته هنوز داشت بقیه آهنگو با صدای بلند فریاد می قطع کردم.   

 _ مرض! 

:ساکت شد و چشماشو باز کرد  

عه کی اومدی؟_  

 دست به کمر زل زدم بهش. 

کتن تو استخر؟_ چه غلظ داری می  

 لیوان آب پرتقال شو لبه استخر گذاشت و گفت: 

؟! _دارم ماهی می م مگه نمی بیتن گی   

ندم گرفت. خ  

؟! استخر چیکار می رش برادر من، بنظرت ملت توپآخه این سواله می - ن کین  

؟_ حالا چرا داد می
ن
زی  

یام این بود تو استخر آب پرتقال بخورم و با صدای بلند می - ن  امی  ، یگ از فانی 
ن
گوش بدم و   آهنگدوی

 همزمان باهاش عر بزنم. 

جه زدم توی آب.  ون کشیدن و شی   شی از تاسف واسش تکون دادم و شلوارکه سفید رنگمو از پام بی 

ون آوردمو   بعد از چند دقیقه شنا کردن ، شمو از زیر آب بی 
ن
دستامو توی صورتم کشیدم تا آب اضاف

 صورتم گرفته بشه.کیوان لبه استخر نشسته و یه نفس آب پرتقال را ش کشید. 
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کت ، موندم چطوری طاقت آورده و نیومده توی این مدت.  دهکارن بعد از - روز بلاخره قرار بیاد شر  

 به سمتش رفتم... تنمو بالا کشیدم و کنارش نشستم. 

ایی  
ن ن زمان کم خودش کلیه...تازه اون شبم خودش پیشنهاد قرارداد _ با اون چی  که تو بهش گفت  همی 

 داد. 

کت ما؟نگو که می - ه. خواد بازدید کنه که خندم میعجب...بنظرت واسه چ  قرار گذاشت شر گی   

 از جام بلند شدم و گفتم: 

 _حتما واسه بازدیده... این پسر خیلی موزمارِ کیوان. 

؟ - امی   

دست  توی موهای خیس مشکیش کشید و گفت:  کردم،ش  نگاه  

عمش انگاری از دماغ فیل  دونم چرا اصلا بهش حس خویر ندارم! _نمی مردک یه جوریه عینهو دخی 

 . ن ه بگم انگاری ماتحت آسمون باز شده و تلت  اینا افتادن پایی 
 افتاده یا بهی 

 باهات موافقم...ولی خیلی به نفعمون _ نمی
ً
شد که خودش پیش قدم شد. دونم چرا ولی واقعا  

 دست  به بینیم کشیدم که عطسه ریزی کردم. 

اون شب زیادی طرف مهزاد می پلکید. -  

ن دندانهای کلید شدم که سعی میکردم لحن  دستامو ناخودآگاه مشت شد و فکم قفل... از بی 

 پرخاشگرمو پنهان کنم گفتم: 

 _در این که حرومزاده ای بیش نیست شگ ندارم. 

س حواسم- بهش هست.  نی   

 شی تکون دادم و از جام بلند شدم. 

 _ کی قراره بری؟

 اونم از جاش بلند شد و متعجب گفت: 

 _کجا؟! 

ون؟  _ مگه قرار نبود امشب با هلیا بری بی 
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رم دنبالش، چطور مگه؟! آها ساعت هشت می-  

 تک خنده ای کردم. 

گم خوب به این زودی دلشو بردیا. _ می  

با خجالت دست  به موهای نمدارش کشید، شی تکون داد و گفت: مشت  حواله بازوش کردم که   

 _ما اینیم دیگه. 

ن برداشتمو واسش پرت کردم که توی هوا گرفتش.   حولمو از روی می 

تو نمیای؟-  

گرفتم گفتم: همونطور که آب موهامو می  

 _من بیام وسط شما دو تا بگم چند منه؟! 

ن بودن نشس ت: روی صندلی های پلاستیگ که دور می   

 _آخه مهزادم میاد... اما حالا که دوست نداری بیای... 

 یر اختیار با شنیدن اسمش پریدم میون حرف کیوان و گفتم: 

 _مهزاد؟! 

 خنده شیطنت باری نشست کنج لباش. 

چیه رنگ باخت  رفیق؟-  

 حولمو پرت کردم توی ششو با حرص گفتم: 

لوس نشو پس برم حاصرن بشم. _  

ن انداخت و چشمگ بهم زد. حوله رو از روی صورتش روی  می   

دروغ میگم مگه؟ -  

،_ دروغ نمی
 
 چرت و پرت میگ

 
 می کی

ً
خواستم در مورد کارن باهاش حرف بزنم. کلا  

 متعجب گفت: 

؟! _
ن
چه حرف  

 _ حالا میگم. 
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هام به خنده باز شد. رفتم صداش به گوشم رسید و لبوقت  داشتم می  

 بود که می -
ن
منه. خواست بیاد بگه چند این هموی  

*** 

 _ چ  شد پس؟

 نگاهی به خودش از توی آینه انداخت: 

الان میان حرص نزن.  ،_خانومن دیگه  

پوف کلافه ای کشیدم و نگاهمو باز به سمت در خونشون دوختم که همون لحظه در باز شد و هلیا 

ون.  خوش  موهای یه مانتو تا روی زانو به رنگ طوش با شال شلوار ست سفید پوشیده بود.  اومد بی 

رنگش که خیلی بامزه ترش کرده بودم مثل سیم تلفن جلوی پیشونیش آویزون شده بود.با دیدنمون به 

ون اومد و در رو بست.  مانتو حریر مشگ رنگ پوشیده بود که  سمتمون اومد و همون لحظه مهزاد بی 

 که ش شونه هاشو پوشونده پوشیده بود...شد
 
ت سفید و روشی مشگ بزرکی  !ش نبود؟زیرش تیسرر

سفیدش مثل ماه میون سیاهی  صورت تا الان متوجه شده بودم که علاقه خاصی به مشگ داشت! 

دست  توی موهاش کشید و اونهارو به عقب هدایت کرد.  درخشید. شب لباساش می  

وع کرد :با نشستنشون اول از همه کیوان شر  

. سلام خانوما شبتون _ بخی   

مهزاد همونطور که  هلیا سلامی بهم داد و شی براش تکون دادم.  هر دو جوابشو با خوش رویی دادن. 

محجوب لبخند زد و گفت:  پشت من نشسته بود به آینه جلو نگاه کرد.   

 .  _سلام مهندس شبتون بخی 

کردن؟! اش چرا هر دیقه رنگ عوض میهای یر فروغش نگاه کردم... راست  چشمهبه چشم  

 . ن  _ سلام همچنی 

زیادی دیگه داشتم  ای میون یه جنگل بزرگ. زلال درست مثل رودخونه چه نگاهی داشت...صاف و 

کردم چون با خجالت ازم رو گرفت. نگاش می  

خب خانوما کجا بریم؟ -  
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 هلیا لبخند به صورت بشاش کیوان زد که بلاخره دل از دید زدنش کندم و ماشینو روشن کردم. 

بنظرم بریم باغ راز.  -  

وان و هلیا مدام در مورد اینکه اونجا چقدر شیک و طرفدارای زیادی داره راه افتادم...در طول مسی  کی

ه شده بود. نظر می ون خی  دادن، ولی مهزاد ساکت و آروم درست مثل خودم به بی   

 _ کیوان؟

جونم داداش؟-  

ریم باغ راز. _ تصویب شد دیگه می  

 نگاهی از توی آینه به مهزاد انداختم: 

؟!   _موافق 

نگاهشو از توی آینه به سمتم چرخوند.  هلیا تکونش داد و به من اشاره کرد. انگاری نشنید که   

جانم؟ -  

این جانم چ  بود دیگه این وسط؟!  جانم؟...   

بان قلبم که شدت گرفته بود گفتم:   یر تفاوت به صرن

 _باغ راز خوبه؟

 لبخندی زد. 

آره خیلی قشنگه.  -  

ن  به عقب تکیه داد.  تر آوردمو به کیوان گفتم: سخت ازش چشم گرفتم و صدامو پایی   

 _کمی  فک بزن. 

کمی به سمت متمایل شد که گفتم:  متعجب شی به معتن چ  تکون داد که اشاره کردم بیا جلوتر.   

.  پنج_  بگی 
ن
دقیقه لال موی  

دیوونه ای بود  نگاه بدی بهم انداخت و مثل پسر بچه ها دست به سینه نشست و ازم رو برگردون. 

حتما از این همه یر کسی دق می کردم!  ومد. امن نداشتمش چه بلایی شم می موندم اگه واسه خودش!   

 آروم زدم روی ترمز. 



__________________________________________________ 
 

 
205 

شکیلا زنگنه «اهمزاده»  

 _اینم از باغ راز. 

 پیاده شدیم و رفتیم داخل
 
.همگ  

چه هوا شد شده. -  

ن آب و هوا می وع بحث همی  هلیا   تونست باشه. نگاهی به کیوان انداختم، مزخرف ترین جمله برای شر

عاشق اینجا بود با شوق گفت: که انگاری خیلی   

 همه جورش خوبه. 
ً
 _باغ راز شد و گرمش، اصلا

نگاهش که به من افتاد قیافشو  کیوان با دیدن شوق بامزه هلیا لبخند گشادی روی لباش جا خوش کرد. 

ن چهارنفره جا گرفتیم که کیوان با دیدن لباس نازک هلیا گفت:  جمع کرد.  روی می   

تمو که گذاشتم  ن بیارمش، شد شده. _برم سویسرر تو ماشی   

شه منم بیام؟می-  

 به صورت هلیا پاشید و گفت: 
 
 لبخند قشنگ

 _آره چرا که نه. 

گر بود. هلیا سوالی نگاهی به مهزاد انداخت که مثل خودم ساکت نظاره  

برو عزیزم. -  

 ... و کمی مهزاد مشغول نگاه کردن به اطرافش که جمعی از خانواده ها  کنارهم رفتند سمت در خروچر

رسید جوان ها بودند کرد و درست روبه روی من نشسته بود یجورایی خودشو جمع کرده که بنظر می

ومد آدم معذیر باشه! ابهش نمی معذبه.   

ی شده؟!  ن  _ چی 

 نگاهم کرد. 

؟- ن با منی   

 منتظر نگاهش کردم ، لبخند محوی زد. 

نه. -  

؟_ پس چرا حس می کنم معذیر  
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 کمی تکون خورد و گفت: 

نیستم یکم شدمه. _معذب   

 به صندلی کنارم اشاره کردمو گفتم: 

ن رو به رو در ورودی نشست  مدام باز و بسته می شه سوز میاد. _بیا اینجا بشی   

 با تردید نگاهم کرد. 

 _ یالا دیگه. 

 با تاخی  بلند شد و اومد با فاصله کنارم نشست. 

ِ ، داره هوا کم-
ن کم شد میشه. نزدیک پایی   

ی نگفتم...یع ن تن نمی تونستم بگم چون بوی عطر مدهوش کنندش پیچیده بود زیر بینیم و لالم  چی 

د و لاک مشگ روش  از گوشه چشم نگاهش کردم.  کرده بود.  ن دستاش که از شدت شما به سفیدی می 

 خواست بوی عطرشو تو خودم حل کنم؟! چرا دلم می کرد توی هم جمعشون کرده بود. خودنمایی می

تامون سفارش بدیم. ۰اومد و مجبور شدیم برای همون لحظه پیشخدمت   

 _ گرم شدی؟

 نگاهم کرد...نرم و لطیف. 

آره اینجا شوفاژش روشنه یکم بهی  شدم. -  

 دست به سینه نگاهش کردم. 

شما شدت نیست؟!  -  

م شمو به علامت نه تکون دادم.   بدون اینکه نگاهمو ازش بگی 

 _ مهزاد؟! 

 منتظر نگاهم کرد. 

ی که بدجور  _ فردا کارن قرار  ن کت میخوام یه طراچ بکش عالی و مختص به حرفه ات ، یچی  بیاد شر

ه.   چشمشو بگی 
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ن گذاشت و گفت:   صاف نشست و کیف کوچولوشو روی می 

سم؟!   _باشه، میشه یه سوال بی 

دونستم این جوجه بلبل زبون نمیتونه جلوی اون ذهن کنجکاوشو بگی  و حتما باید سوال کنه. می  

س.   _ بی 

چ  برات مهمه؟!  برای-  

 به سمتش کمی متمایل شدم. 

 می
 
کته ، کارن مثل یه پله ترف فت شر مونه برامون. _ مهم نیست...مهم پیسرر  

ببخشید تنها موندین. -  

نیمه موند. با اومدنشون حرفمون نصفه  

دیر کردین واستون شام سفارش دادیم.  -  

گفت:   و به مهزاد  هلیا بغل مهزاد جا گرفت و کیوانم کنار من نشست  

 _اشکال نداره ، ببینیم سلیقتون چطوریاست. 

هلیا هم  همون لحظه شویس چای زغالی و قلیون به دستمون رسید و کیوان مشغول راه اندازیش شد. 

 برامون چای نبات ریخت و جلومون گذاشت. 

- . مهزاد اینو بده به آقا امی   

 فنجون رو از هلیا گرفت و آروم به سمتم چرخید. 

- . ن بفرمایی   

ن که انگشتام به دستش برخورد کرد به شعت نگاهش بالا اومد و قفل دس تمو جلو بردم و همی 

 ممنون آرومی زمزمه کردم که دستشو به شعت عقب برد و کمی ازم فاصله گرفته.  ام شد. هچشم

خیلی برام قابل هضم نبود این همه خجالت  بودنش! من هیچ زنیو حت  مادرمو اینطوری ندیده بودم و 

یگ داشته باشم. رفتارش منو بیشی  شکش می این ن کرد تا باهاش برخورد فی   

کیوان قلیونو به سمتم گرفتو گفت:  گرمای بیش از حد فنجون منو به خودم آورد گذاشتمش جلوم.   

 _حله دادا. 
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طعم دوسیب شلیل تو دهنم و دودهاش ریمو نوازش داد.  ازش گرفتم و مشغول کشیدن شدم.   

طراچ چ  شد؟-  

گفتم بهش. _   

 صداشو بلندتر کرد و خطاب به مهزاد گفت: 

 . یا ، ببینم چیکار می کتن  _باید حسایر دلو دین بیر

 مهزاد کمی از چاییش رو نوشید و گفت: 

 _خیالت راحت کاری میکنم دست خالی نتونه دل بکنه و بره. 

 کیوان لبخندی زد و مشغول خوردن چاییش شد. 

پس دامو پهن کردی. -  

ای کرد و چشمگ به هلیا زد و گفت:  مهزاد تک خنده  

 .  _حسایر

ون دادم که مهزاد  همون لحظه گوشر کیوان زنگ خورد و مشغول صحبت شد.  دود رو حلقه ای بی 

آروم قلیونو کنار گذاشتم و  دستشو تو هوا تکون داد تا دودهای به سمتش اومده ازش دور بشن. 

 فنجونمو برداشتم. 

 _ اذیت شدی؟

 لبخند ملایمی زد. 

یکم. -  

:هلیا با دیدن رفتارامون لبخندی زد و ازمون رو گرفت و رو به کیوان که گوشیو قطع کرده بود گفت  

 _از کیش بود؟

 صحبت کردن، فکر  آره ، آریا منش بود می -
 
گفت امروز دو سه نفر اومدن در مورد روند کار با صدوف

 کنم از طرف کارن باشن. 

 هلیا متعجب گفت: 

ز کجا فهمیدن؟_ا  
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گفت یگ مرتب باهاشون در تماس بوده و بردن... تازه فردا هم که قراره بیاد. می -  

عجیبه پس چرا تا حالا نیومده بود؟!  -  

 کیوان شونه بالا انداخت. 

 و خانواده اش. 
ن
ف  _ حالا مونده تا بشناسیمش... خیلی دو دره بازه این اشر

 مهزاد که غرق در فکر بود گفت: 

ی توی ایران داره.   _احتمالا شیدا یه کارایی  کرده و مجابش کرده که هلدینگ ما کارهای خیلی بهی   

 _ بدم نمیگه. 

کت شد و هر کدوممون یه احتمالی می دادیم. کل شام صرف صحبت در مورد کارن و شر  

من برم دستامو بشورم.  -  

 از جام بلند شدم. 

برمت. _ تنها؟! بیا می  

امو پوشیدم و مهزاد پشت شم راه افتاد. کیوان معنادار نگاهم کرد که یر توجه بهش کفش  

ممنون-  

 _ بابته؟! 

اینکه باهام اومدی. -  

ی نگفتم و به دستشویی زنونه اشاره کردم. 
ن  چی 

مونم تا بیای. _ برو منتظر می  

راه افتاد و دلم ریخت برای ناز و ادای راه رفتنش... چرا توی تمام این مدت صدای کفششم توی گوشم 

چ  داشت این دخی  که اینطوری منو میخ  اش... هاش و تصور پلک زدنهسزمزمه میشد؟ صدای نف

اصن چ  شد که اینطوری شد؟! صدای کفشاشم واسم لذیذ بود چه برسه به  خودش کرده بود؟! 

!صدای خودش  

ک زدن های عمیق شدم. 
ُ
 سیگارمو آتیش زدم و مشغول پ
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ببخشید ساعت دارین؟ -  

های باز خفه کرده بود اخمام  که خودشو توی آرایش و لباس  نوجوانبه عقب برگشتم با دیدن یه دخی  

!چرا هیشگ شبیه تو نبود... حت  هلیا کشیده شد توی هم...   

 لبخند گشاد روی لب های شخش نشوند و با شیطنت توی چشماش گفت: 

 _ساعت داری؟! 

 نگاهی به ساعتم انداختم. 

 _ ده دیقه به دوازده. 

ک آخرمو به سیگارم زدم. دستمو توی جیبم فرو بردم 
ُ
و پ  

ممنون، تنها اومدی؟-  

دم یک قدم به سمتش رفتم.  ن و پامو محکم روش فسرر ن نگاهش کردم... ته سیگارمو انداختم رو زمی   تی 

تونم... اگه تنهایی می-  

 نگاهش رنگ باخت. 
ن
 نگاه شیطون که به گره اخمام افتاد زبونش بند اومد و به آی

حالا هم زیادی دیر شده پس بدو برو خونتون تا اسی  گرگا نشدی دخی   _ ساعتم که دونست  چنده ، 

 کوچولو. 

 انگاری از حرف کنایه دارم برداشت دیگه ای کرد. 

 بشم. -
 
ن گرکی از خدامم باشه اسی  همچی   

د.  ن  دیگه داشت حالمو بهم می 

نم تیکه پاره می ن ن من از اون گرگام که رحمو مروت نداره می  کنما... برو بچه تا اون روس سگمو بالا _ ببی 

از سنت خجالت بکش.  نیاوردی  

ی شده؟!  - ن چی   

ِ پررو گفت: 
 با دیدن مهزاد که داشت به سمتمون میومد و کنارم ایستاد دخی 

 _هه! چه خوش اشتها. 

 مهزاد اخمی کرد. 
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؟! - یعتن چ   

ت دستمو دور کمرش حلقه  به شع دخی  از کنارش رد شد و تنه محکمی بهش زد که توی بغلم ولو شد. 

 کردم. 

-  . ه ی وحسیر آ ... دخی   

ون بیاد که محکم گرفتمش به سمتم ششو چرخوند و با تعجب نگاهم کرد.   خواست از بغلم بی 

 _ چقدر کوچولویی درست مثل یه چینکا. 

 آروم رهاش کردم که کمی ازم فاصله گرفتو گفت: 

 _چینکا دیگه چیه؟ جدیده؟! 

گفتم:   لبخند ملایمی بهش زدم و   

 _همون جوجه اس به زبون دیگه. 

 کرد که لبام به خنده باز شد و به عقب اشاره کرد و گفت: 
 
 خنده قشنگ

 _دلش خیلی پر بودا. 

 _ دست رد زدم به سینش. 

 متعجب نگاهم کرد. 

؟! - واسه چ   

 ابروهام متعجب بالا پرید و خنده مصنوعی نشوندم رو لبام. 

؟! واسه اینکه دست رد ز  دم به سینش؟_ چ  واسه چ   

خواست که ردش کردی؟! نه منظورم اینه که چ  می -  

های درخشانش نگاه کردم. توی چشم  

 _منو. 

 پوزخندی زد و گفت: 

 _بفرما پپسی. 
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ن باری بود که لبخند به لبم می تکخنده ای کردم.  ؟! آچندمی 
 
ورد این چینکا رنگ  

مو به خودش دید راه افتاده و منم دنبالش .هاتا بریم پیش بچه وقت  نگاه خی   

 کیوان دم خونشون زد روی ترمز. 

خیلی شب خویر بود ازتون ممنونم آقا کیوان.  -  

 کیوان لبخندی زد و در جوابش گفت: 

 _کاری نکردم مهزاد بانو. 

 . ن  منم که این وسط بوق بودم... ازمون خداحافظن کردنو به سمت خونه رفی 

دادا برو دیگه.  -  

 _ وایسا برن داخل. 

بخندی برامون زد و دست  تکون داد که کیوانم براش دست  تکون داد.در که بسته شد استارت هلیا ل

 زدم. 

 می
 
؟! _ با هم زندکی ن کین  

ن مسافرت هلیام اومده پیش مهزاد تنها نباشه. - نه ، مادراشون رفی   

 گفتم و از پیچ کوچه گذشتم و انداختم تو خیابون. 
ن
 آهای

 می موندم با این ش و تیپش اینجا چرا -
 
کنه؟زندکی  

 _ کی؟

مهزاد دیگه؟ -  

 _ چه ربظ به ش و تیپ داره؟! 

 شونه ای بالا انداخت. 

 می
 
 داره بهی  _ آدم هرجا که دلش خوش باشه زندکی

 
کنه اینجام بدک نیست خونه های قدیمی قشنگ

 از ما کا  نشیناس. 

مثلا الان منو با خودت یگ کردی؟! -  
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 خنده ام گرفت. 

   سیصد و شصت و چهار ؟تو در سال _ منو تو داریم مگه
ن
روزش خونه مایی اون یه روزشم معلوم ی

 .  کجایی

تا چشات درات ، همینه که هست.  -  

 دنده رو عوض کردم و گفتم: 

 در موردشون؟_راست  تو چ  می
ن
دوی  

در مورد کی؟ -  

 با حرص زدم روی فرمونو گفتم: 

 _ای مرض ، جز اون دوتا دخی  دیگه ای هم دورمون هست؟! 

ا لحن شیطنت باری گفت: ب  

دونم ولی من چرا. _تورو نمی  

 با خنده شی از تاسف براش تکون دادم. 

 _بیچاره هلیا. 

؟ - واسه چ   

وَل افتاده فاتحه اش خوندس. 
َ
 _ گی  توعه ه

 خنده بلندی کرد و گفت: 

 _حسودیت شد؟

 _ خدایی به چیه تو حسودی کنم من ها؟ نه بگو به چیت آخه؟

بامزه ای گفت: صاف نشست و با اخم   

؟ چشمای خمارم ، قد بلندم... _به چیم حسودی نمی کتن  
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 بلند بلند خندیدم و گفتم: 

 نبودی که می
ن
وَل بازیات بردار تو هموی

َ
گفت  هلیا دیگه _اره اواح عمه نداشتت ، کیوان دست از این ه

 آخریشه و موندگاره؟ نکن پسر این هلیا دخی  خیلی خانومیه. 

ن خانومیاش شدم و تا ته دنیا میچسبم بهش.  شوچن کردم بابا ، - اتفاقن خر همی   

 مشت  حواله بازو درشتش کردم. 

 _ بعید میدونم. 

 جدی شد و گفت: 

؟  _امی 

 _ باز چته؟! 

.هلیا خیلی خوبه-  

 نگاه کوتاهی بهش انداختم و میدون نزدیک خونشونو دور زدم. 

 _ پس واقعتن بچسبش. 

ه ، پدرش بچه بوده فوت شده ، خونشونم  یه داداش داره اسمش هادی که از خودش- دو سال بزرگی 

 نزدیگ
ً
های ماست دوتا چهار راه بالاتر. تقریبا  

؟  _ آها ، مهزاد چ 

ی گفت:  ن  بهم کرد و با لحتن کنایه آمی 
ن
 نگاه شیطوی

ومد حالا چ  شد که... اومد خیلی از سوال کردن خوشت نمیا_یادم می  

 با تسرر میون حرفش پریدم. 

ـوان. _ کیــــ  

 خنده بلندی ش داد و گفت: 

 _جون بابا ، خوب مچتو گرفتما. 

 واسه خودت اص
 
 _ مچ عنه چ  میگ

ً
 شوتت میلا

 
کنم... ؟ جون کیوان به خدا یک کلمه دیگه چرت بگ  
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 دستاشو به علامت تسلیم بالا برد و گفت: 

گم. _اطاعت، دیگه نمی  

ن آورد و خیلی عادی گفت:   دستاشو پایی 

 هممون یر بابا موندیم به جز تک فرزند و با _
ً
 میکنه ، پدرشم خیلی ساله فوت شده کلا

 
مادرش زندکی

 تو. 

خوای بابای من بکش تا خیالت راحت بشه. _ می  

 خنده کرد و گفت: 

گیا. _بدم نمی  

 جلوی در خونشون زدم روی ترمز. 

 _ گمشو فقط نبینمت، اینقدر که تو حرصم میدی کل موهام سفید شد. 

فت: درو باز کرد و گ  

 _آش کشک خالتم داداچ. 

ت کم.   _ شر

عزت زیاد. -  

 پیاده شده و خواسته درو ببنده که صدای کسی به گوشم خورد. 

سلام داداش. -  

چادر گلدار سفیدی روی شش چهرشو بامزه تر کرده بود.  کیوان کمی کنار رفت و نگاهم به کیمیا افتاد.   

؟علیک سلام آبجر خانوم ، این موقع شب اینجا چیکار می- کتن  

 جلو اومد و کمی ششو خم کرد. 

سلام داداش امی  ، بیا بریم بالا.  -  

چطوره؟_ سلام خیلی ممنون ، حالت  

.ممنون-  
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 به آشغالای توی دستش اشاره کرد و گفت: 

ارم. ذ_اومدم آشغالا رو ب  

ومدم تو چرا این موقع شب؟اخودم می-  

 کیسه مشگ رنگو از دستش گرفت که کیمیا گفت: 

برمش داداش. کرد دیگه من گفتم میپاش درد می_مامان   

ن کیوان جلوتر اومد و گفت:   با رفی 

. _داداش یر معرفت شدی ش نمی
ن
زی  

 _ شم خیلی شلوغه یه شب میام حتم
ً
ا؟ا ، تو چه خیر  

منم درگی  درس و کنکور. -  

 .  _ پس دیگه کم کم قراره خانوم دکی  بسیر

یتن کرد که بشدت شبیه کیوان شد.   خنده شی 

حالا خیلی مونده. -  

تو داری یگ یگ مریضاتو ویزیت می ن  تموم شده و نشست  پشت می 
ن
کتن ما رو هم دوا _ چشم بزی

 درمون کنیاااا. 

 دست روی چشمش گذاشت و گفت: 

- . چشم ، ولی خدانکنه مریض بسیر  

 لبخندی بهش زدم که کیوانم اومد. 

نمیای بالا؟-  

م. _ نه دمت گرم باید برم فردا کلی کار داری  

باشه-  

بخی  ، خدافظ فسقل. برسون شبتون_ به اعظم خانومم سلام  

- . خدافظ داداش امی   



__________________________________________________ 
 

 
217 

شکیلا زنگنه «اهمزاده»  

د و رفتم سمت خونه .پامو روی پدال گاز فسرر  

*** 

 برای بار نمیدونم چندم به ساعت مچیم نگاه کردم... دیر نکرده بود؟! 

 افتاده؟! -
 
مهندس اتفاف  

ن نگاه کردم.   به ثمی 

وع کنیم. زاده منتظرم هم_ نه سهیلی ه بیان شر  

 بود و حدود 
 
ن خیلی بزرکی ها جا گرفته بودن نفر روی صندلی بیستنگاهی به کل سالن اجتماعات که می 

 انداخت و بعد از کمی کنکاش گفت: 

 _همه که هستند مهندس! 

 کیوان موز چهارمش هم برداشت و گفت: 

منتظر اوشونه.  _هنوز خانوم روشن نیومده،  

 گفت که چشم 
ن
ن آهای ت  میلومبوند رفتم. ثمی 

ُ
غره ای به کیوان که داشت دو ل  

 _ هلیا کجاست؟

- . دستشویی  

؟! 
ن
 _ تو از کجا میدوی

 ابروهاش بالا پرید و همونطور که محتویات دهنشو قورت میداد گفت: 

ــا  _آقاشونمــ

 خنده مسخره ای کردم و گفتم: 

 _خجالت هم حدی داره. 

مگه ننمی؟! -  

 شی از تاسف تکون دادم. 

مهزاد چرا امروز دیرکرده؟! _   
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 خنده شیطانت باری کردو کمی نزدیکم شد. 

ومد؟! امگه همیشه زود می-  

 از سوالش جا خوردم که خنده ریزی کرد. 

سُریده هارو در نیار. -
َ
م شُیده الکی ادا ن

َ
د
َ
وقت  میگم اون لامصب شُیده نگو نه داش من ،شُیده ب  

 خندم گرفته بود. 

امروزو کمی  چرت و پرت بگو. _ کیوان تروخدا یه   

ک و پوز ما، عب نداره سحر نزدیکه...صیر ماهم که زیاد. -
َ
باشه باشه حالا هی بزن تو د  

پروند. کلافه از جام بلند شدم...تا شب نشده می نشست ور دل منو بهم تیکه می  

ود!! مگه چیه؟! تو این مدت متوجه آن تایم بودنش شده بودم و دیر کردنش یکم برام عجیب ب  

ن و  هشت و پنج توی اتاقم دوربینم داشت و بخویر میدیدم راس ساعت دقیقه می نشست پشت می 

وع به کار می ون آوردم که در باز شد و هلیا اومد داخل. شر نزدیکمون که  کرد.گوشیمو از تو جیبم بی 

 شد کیوان گفت: 

ن کجاست.   _هلیا، مهزاد دیر کرده یه تک بزن ببی 

 داشتم با او -
ً
دم ،گفت تو راهه. اتفاقا ن ن حرف می   

مگه اینا پیش هم نبودن؟ پس چرا با هم نیومدن؟!  متعجب نگاهش کردم.   

 _ هلیا؟

 کنار کیوان با فاصله نشست و گفت: 

 _بله؟

 _ مگه شما دیشب پیش هم نبودین؟پس چرا مهزاد نیومده با تو؟! 

اشتباه دیدم. انگاری یکه خورد ولی انقدر صورتش یر حرکت بود که یه لحظه فکر کردم   

کار شخض داشت. -  

 شی تکون دادم و دوباره ش جام نشستم. 

 کار شخض؟! 
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 _ همکاران عزیز؟

ن و توجهشون بهم جلب شد.   با صدای بلند من،همه مرتب نشسی 

 _ امروز اینجا جمع شدیم تا در مورد مسئله مهمی صحبت کنیم. 

 صدای آروم کیوان به گوشم رسید: 

 _مهزاد نیومده که هنوز. 

  توجه بهش ادامه دادم: یر 

_ همتون خوب میدونید طی چند سال اخی  روند کاری من انقدر خوب بوده که از برندها و 

های مهم و معتیر کار بهمون پیشنهاد شده و شکر خدا همه رو بهی  از قبل انجام دادیم حالا... هلدینگ  

 همون لحظه توی سکوت عجیب ، صدای در زدن اومد که ساکت شدم. 

رمایید؟! _ بف  

چقدر خدایا  در باز شد و بوی عطری توی فضا پیچید که چشم بسته می تونستم حدس بزنم مهزاده! 

انگار این عطر سالها پیش توی ذهنم جا خوش کرده و حالا با استشمامش یه  این بو برام آشناست! 

با ! یادم نمی اومدولی کی و کجا؟کدوم روز و کدوم خاطره؟ هیج   کنه... خاطره عجیتر رو برام تداعی می

ا و  هحت  خودمم دلیل این زوم کردن اون لباس مخصوص چقدر زیباتر از همیشه به نظر می رسید! 

ش رو نمی فهمیدم!  ن شاید فقط دلیلش کنجکاوی بیش از حد بود!  کنکاش همه چی   

دست اینکه چرا حس خویر با هر بار دیدنش بهم  اینکه چرا این دخی  با همه اطرافیانم فرق داشت؟

شناسمش و برام انگاری سالهاست که می به متن که از هر چ  زن پر و رنگ و لعابِ فراریم...  داد؟می

 غریبه نیست! 

- .
 
سلام به همگ  

 درخشانش 
ن
 میخ شده بودم...به تار مویی که روی پیشوی

همه جوابش رو دادند و من با اخم ظریقن

امروز رنگ چشماش چیه؟! تا ببینم  گرفت. تاب می خورد و جلوی دیدمو می  

 نزدیک اومد و درست سه تا صندلی اونورتر از من نشست و گفت: 

 _ببخشید دیر شد. 
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م که این روزا عجیب می اخمام از افکارم تعجب آره خیلی هم دیر شد.  ن رفت روی مخم... رفت برانگی 

 توی هم و بدون اینکه نگاهش کنم گفتم: 

له یر _اول از همه اینو بگم اینجا نظم و قان
ن ون خاص خودشو داره...دیر کردن و به موقع نرسیدن به مین

 که من چقدر از یر نظمی متنفرم. پس آویزه  شه و همتونم خوب مینظمی براتون ثبت می
ن دونی 

 گوشتون بشه. 

نیم نگاهی به مهزاد انداختم که ش به زیر نشسته  سکوت عجیتر بعد از اتمام حرفم ساکن سالن شد. 

؟! مرد گنده این مسخره بازیا چیه؟! مگه پسر  ه یر قراره لرزید! بود... و دلم چ  هجدهمیشه بس کتن

 ساله ای؟! 

ام. هششو بالا آورد و زل زد توی چشم  

ن کار می- ن مهندس من دیر کردم چون تا صبح داشتم روی کارهایی که شما گفتی  کردم، وقت  یه چی 

تا خوب از آب در بیاد.  بهش اختصاص بدیم  خواید باید زمان خاصی همخاصی می  

 داشت نوک می
 
زد...عصبانیتش هم خوب بود... خیلی خوب! جوجه رنگ  

کت معمولی، پس باید  _ خانوم روشن شما یک طراچ هست  ،یک طراح معمولی توی یک شر

ریزی خاصی واسه تک تک کاراتون داشته باشید. برنامه  

ای ظریفش هبا اون دست نکردگه ولش میا . شنیدماز این فاصله صدای سابیده شدن دندوناشو می

ن کمون چشماش! می از عمد پوزخندی به چهره عصبیش زدم،  تونست خفم کنه و من زل بزنم تو رنگی 

ی بگه که زودتر به حرف اومدم و گفتم:  ن  خواست چی 

 _خب بریم ش اصل مطلب که امروز خیلی کار داریم. 

آ  آرومش همه رو به خنده آروم  زدم تو ساقه پاش.  نگاهی به کیوان که محو هلیا بود کردم و با حرص

اخمی بهم کرد و همونطور که لباشو از در جمع میکرد از جاش بلند شد و رفت ت. و یر صدایی وا داش

 سمت پروژکتور. 

خیر مرگش بیاد ایشالله. -  

 !  خندم گرفته بود... دیوونه دوست داشتتن
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کونیم پس آستینارو بزنیم  خب رفقا خیلی خلاصه وار میگم، امروز قراره خان- بالا بیاد و حسایر قرار بی 

 بالا و یا علی. 

 مثل قاصدک نشست کنج
ن
یر اختیار  دلم.  کل سالن از خنده منفجر شدن و میون صداها خنده ظرف

تار موش افتاده بود روی  نگاهمو چرخوندم و با دیدن مهزاد لبخند نشست کنج لبام و محش شدم. 

آروم و لطیف!  های بسته می خندید... ی دهنش گذاشته بود و با چشمصورتش و دست ظریفشو رو 

ششو کمی بالا آورد و با دیدن من که مثل دیوونه ها زل  درست مثل هوهوی باد لای بوته های لاله. 

نگشو...   خوشر
 
 زده بودم بهش، آروم دستشو برداشت و بالاخره تونستم ببینم اون لب های صوری

د. ردیف دندونای  ن مرواریدیش که از این فاصله هم به خویر برق می   

 لبخندش که کم شد منم اخمام رفت توی هم. 

 پاک دیوونه شدم! 

 لبخند ملایمی زد که شیــــع نگاه ازش گرفتم و از جام بلند شدم که همه ساکت شدن. 

 . ن ن بشینی   _ ممنون از توضیح کاملتون فرمایی 

شست ش جاش. زیر لب "خیلی هم دلت بخواد" زمزمه کرد و ن  

کتمون بسیار مهمه...  فت شر _ امروز یه فرد خاص قراره بیاد،البته خیلی خاص نیست ولی برای پیسرر

ون نره و موقع ورودش همتون باید حضور داشته دلم می خواد به هیچ وجه دست خالی از اینجا بی 

... مرتب تر از همیشه و سخت کوش تر از قبل... میخوام  ن ن و خوشامد بگی  ن باشی  هلدینگ ماهلی 

ین ها رو بزارین جلوی چشمش.  ن و ماندگارترین هدفش باشه، پس بهی   اولی 

ببخشید مهندس؟-  

 نامزد کرده و یک طراح خیلی خوب بود!  بیست و هشتبه نورایی نگاه کردم، پسر 
 
ساله ای که به تازکی  

 _ بله؟! 

 کمی جلو اومد. 

؟می- ن سم ایشون کی  تونم بی   

ستش زد و گفت: کیوان گازی به خیار تو د  

  .
ن
ف _کارن اشر  
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ی می ن گفت. مهزاد  بعد از چند ثانیه سکوت ، همهمه ریزی بینشون افتاد و هرکس با بغل دستیش یچی 

 که وضعیت رو دید لبخند رو لباش نشوند و بلند گفت: 

ن   اکت کین ن اگر با ما شر فته تره ،مطمئین  نداره همکاران خوبم... فقط یکم از هلدینگ ما پیسرر
ن
ه ی_نگرای

 پروژه
ن
، ما به اندازه کاف ن ند... پس نیازی نیست نگران باشی  های خویر رو روزی زیر دست ما قرار می گی 

تونیم به اصطلاح قاپشونو بدزدیم. حل و فصل کردیم ، می  

زد! حت  دل منم گرم شد چه برسه به بقیه!! قشنگ حرف می  

 کنج صورت سفیدش نشوند 
ن
و آروم از جاش بلند شد و اومد کنارم  نگاهی بهم انداخت و لبخند مهربوی

ایستاد. پرژکتور رو روشن کرد و تصویری از یک طراچ منحصر به فرد روس صفحه نمایان شد که 

 چشمای همه محو طراچ زیبایی که کرده بود شد از جمله خود من!!! 

و قراره حسایر  تا طراچ کشیدم دوازدههایی هست که دیشب روش کار کردم ، درست این یگ از نمونه-

شون کنیم ، البته با کمک شما.   غافلگی 

 بهم نگاهی کرد و گفت: 

_مهندس اجازه هست؟!    

انگار همه تنم چشم شده بود و زل زده بود به همون یه تار موی روی صورتش. کاش همیشه اینجوری 

 باشه...یر آرایش و زیبا! ش تکون دادم که رو به بقیه ادامه داد: 

 راس ساعت _اینطور که من  
ن
ف میان و ما فقط دو ساعت فرصت داریم  دوازدهاطلاع دارم مهندس اشر

ن و  اتون بشینی  ن  با دقت برید پشت می 
 
تا ریزه کاری های طراحیارو انجام بدیم...ازتون میخوام همگ

 . ن ه بگم چشمها رو فقط محو کار کنی 
 دست به دست همدیگه کارهارو بهی  از همیشه انجام بدید و بهی 

 بلند شدند و کنار مهزاد با فاصله ایستادم. از ج
 
ام بلند شدم که همگ  

 _ پس معطل نکنید، یالا دوستان. 

ن و یگ یگ اتاقو ترک کردن. به سمتش  ه ای که توشون ایجاد شده بود چشمی گفی  ن  با شوق و انگی 
 
همگ

 چرخیدم. 

 _ممنون. 

 نگاهم کرد و لبخندی زد. 
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اد؟دونست  کارن کی می_ راست  از کجا می  

ه بود که ابری به  ن کمونش یه آسمون تی  نگاهشو بالا آورد و زل زد توی چشمام. امروز ته چشمای رنگی 

رسید. مگه میشد یه آدم انقدر رنگ چشماش عجیب و خاص باشه؟! نظر می  

 پلک زد که حواسم جمع شد. 

ن بهم گفت. - ثمی   

ا شیطنت گفت: با بلند شدن هلیا ،کیوانم پشت شش دست  واسمون تکون دادن و ب  

_خوش بگذره.    

ون.   به خودش داد و رفت سمت کیفش تا بره بی 
ن
 مهزاد با این حرف کیوان تکوی

 _ مهزاد؟! 

میون راه ایستاد و به سمتم برگشت. دستمو تو جیب شلوارم فرو بردمو به سمتش قدم برداشتم. 

 جلوش با فاصله ایستادم که ششو بالا گرفت گفت: 

؟!   ن _کاری داشتی   

 بود که دست 
ن
ن زی راستمو آروم بالا آوردم و تار موی آویزون شده اشو توی مقنعه ای که فکر کنم اولی 

کت جا دادم.   انقدر بهش میومد توی این شر

 دستمو توی جیبم فرو بردم و گفتم: 

ش و ته و تو وقتایی که نباید ادا بشن، شه چندتا جمله یر شه واضح زد و می_یه شی حرفارو نمی 

 وقتها تو بفهمم حرفهای یر ش و تهی که نمیدونم  میشن و 
طرف نمی فهمه چ  به چیه... بعضن

گمشون. چطوری می  

 شدم و یر توجه به عطر مدهوش کننده اش ، دم گوشش پچ زدم: 
 یه قدم بهش نزدیکی 

 باهوش.  
 
_جوجه رنگ  

وزمندی نشست کنج لبم ... کاش بفهمه از کنارش به شعت گذشتم و درو پشت شم بستم. لبخند پی 

ان کردم و حرفای موقع اومدنشو با یه شی حرف های یر ش و ته به  لطف امروزشو چقدر مسخره جیر

. خیلی خوب   بخوام بگم یعتن من زر زدم تو به دل نگی 
نشونه) از دل درآوردن( ادا کردم. بهی 
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ایستاده و زل زده به تونستم قیافه بانمکشو تصور کنم که الان مثل جوجه خنگولا وسط جاده می

 ماشیتن که داره نزدیک و نزدیکی  میشه بهش. به سمت اتاقم پا تند کردم تا بتونم به بقیه کارام برسم. 

**** 

م انداختم. یازده و نیم رو نشون می ن داد و الانا بود که ش و کله کارنو دار و نگاهی به ساعت روی می 

ر خودشو نرسونده بود! دسته اش پیدا بشه. عجیب بود که شیدا کله سح  

ن گوشیم از جام بلند شدم تا برم ببینم کارا چطور پیش می ره. در اتاقمو که بستم صدای قهقه  با برداشی 

ن که وارد سالن شدم، با دیدن  کیوان به گوشم رسید... کنجکاو به سمت سالن اصلی پا تند کردم و همی 

کت که دور کیوان حلقه زده بود  دادن شی از و با دقت به مزخرفاتش گوش میاکیت  از خانومهای شر

 تاسف تکون دادم... خندم گرفت! 

م - آره دیگه،خلاصه ما رفتیم جلو و هوار کشیدیم؛ مردی بیا جلو، اونم نامردی نکرد و اومد جلو...امی 

 با دیدن هیکلش یکم رنگش پرید و قیافه اش شد عینهو، زی زی گولو آش پاش دراز کوتاه تا به تا. 

ی خنده های همشون بلند شد که شی از تاسف تکون دادم. نگاه خانم شجری شپرست بخش صدا

سفارشات که بهم افتاد اخمامو کردم توی هم. دست به سینه بهش زل زدم که صورتش رنگ باخت و 

آرنج به پهلو بغل دستیش کوبید و یگ یگ متوجه شدن. کیوان که پشتش به من بود و هنوز داشت با 

گفت: پرت میچرت و   

ن اینجا رو گوش کنید.   _وایسی   

کردن. به راه افتادم که کیوان متعجب گفت: ولی اونا ش به زیر و کمیشون با وحشت نگاهم می  

ن تمساح ماده قهقه می زدین!   _چتون شد شماها؟! تا دو دیقه پیش که داشتید عی   

 دست به سینه پشتش ایستادم و شفه مصلحت  کردم. 

ا گوشتون - با منه؟! دخی   

بقیه مشغول محو شدن بودن که با نوک دستم زدم روی شونش که به شعت برگشت و همه مثل 

جن غیب شدن. کیوان با دیدنم لبخند از روی لباش پاک شد و لبخند مسخره روی لباش نشوند. با 

 لحتن که سعی میکرد خیلی عادی باش دست  به پشت گردنش کشید و گفت: 

 الان ذکر و ا_ 
ً
ت بود رئیس. تفاقا خی   
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 لبامو جمع کردم و گفتم: 

_عجب!!    

 با دیدن هلیا که از دور داشت بهمون نزدیک می شد شیــــع محل جرم رو ترک کرد و گفت: 

_عزیزم کارم داری؟ جونم اومدم.    

هلیا متعجب نگاهش کرد که دستشو محکم کشید و به شعت از سالن خارج شدن. پسر دیوونه!! 

خمام شدت پیدا کرد و دستامو توی جیبم فرو کردم و صدامو انداختم پس  همه ریز میخندیدن که ا

ام: هکل  

م باشه.  ن  _هنوز که وایسادین، برین شکارتون، نیم ساعت دیگه کارها روی می 

 همهمه ای توشون افتاد و هرکس مشغول کارش شد. 

زاده؟_ سهیلی  

 به یک ثانیه هم نکشید کنارم ظاهر شد. 

بله مهندس؟ -  

ش کردم. اخمو نگاه  

 .  _ اگه یک بار دیگه از این یر نظمی ها ببینم مسئولش شمایی

چشم گفت که از کنارش عبور کردم و رفتم سمت راهرو نگاهم به در بسته اتاق مهزاد افتاد. یه حسی 

 داری 
ً
یر اختیار جسمو تنو روحم منعکس شد و عقل فرمان صادر کرد و پاها تغیی  مسی  دادند. دقیقا

؟!حت  خودمم نمیدونستم! چیکار میکتن  امی   

پوف کلافه ای کشیدم و خواستم برم که صدای هلیا کمی ترسوندم.    

مهندس؟! -  

 بهش نگاه کردم. 

ببخشید ترسوندمتون؟ -  

م نشسته بود روی تنم.   زمزمه کردم...نمیدونم چرا حس میکردم مچم گرفته شده.عرق شر
ن
 نه یر جوی

 _ کاری داری؟! 
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 کنج لباش ن
ن
شست و گفت: لبخند مهربوی  

ها رو بدم بهش تموم شدن چندتای دیگه... _نه،میخواستم برم پیش مهزاد این پروژه   

 از دستش گرفتم و پریدم میون حرفش و گفتم: 

 بری.  
ن
م میتوی _خودم مییر  

ساکت شد و یه جوری نگاهم کرد که انگار میگه بهونت هم جور شد. چشم گفت و رفت سمت 

 میشدم که آسانسور. دست  توی موهام کشی
 
ن بارم بود وارد اتاف دم و به سخت  دستمو بالا آوردم اولی 

 چرا باید می
ً
دم. تا حالا در هیچ کدوم از این اتاقارو نزده بودم. اصلا ن زدم؟باید در می   

ن عجل معلق شرسید و گفت:  ه گذاشتم که وجدان عی   یر فکر دستمو روی دستگی 

 نبودی که میگفت  کیوان هر موق 
ن
ی تنش نباشه. _تو هموی ن ه میای در بزن... شاید چی   

ی تنش نباشه؟!وجدانم پوزخندی بهم زد.  ن ن داره. چرا باید چی  ؟ اتاقش دوربی 
 
 چرا چرت میگ

. مگه اون می-
ن
ن کار گذاشت  که دیدش بزی دونه تو توی اتاقش دوربی   

ن   گذاشته بود و انگاری  خفه شو ای نثارش کردم و درو به آرومی باز کردم. با دیدنش که ششو روی می 

که خوابه ، وارد اتاق شدم و در رو به آرومی بستم. بهی  بود تا متوجه نشده کاغذها رو بذارم و برم. 

 جلو رفتم و با دیدن صورت غرق در خوابش لبخند یر موردی کنج لبام جا خوش کرد. 

 بچه معصوم خوابیده بود و تره ای از موهای خرمایی قشنگش روی 
صورت سفیدش مثل یک دخی 

ی کم و کسر نباشه  ن ریخته بود. همه کلمات توی توصیف کردنش کم بودن و نمیدونستم چ  بگم تا چی 

 از داشته هاش!! 

مداد طراحیش لای انگشت های باریکش تکیه داده شده بودم و مثل یه نقطه سیاه میون کلی سفیدی 

 داشتم و میخم کرده بود به مژه های بلن
 
د. یه حس گنگ ن د و فرش که یر هیچ قلمِ آرایسیر به برق می 

دست خدا آرایش شده بود و میون همه آدما شده بود وصله جور. از اون وصله هایی که جور بود با 

 شدم از زن های پر رنگ و لعاب دور و ورم. وصله جوری که عجیب منه یر حس رو پر از 
ن دل چرکی 

نگاری دونه دونه از ریشه الماس بود و حس های ناشناخته میکرد و کشش خاصی داشت! این مژه ها ا

 برق می زد. و یه جورِ ناجوری برق می زد... 

ها دورتر مسخ  موهاش...! امان از وموهاش ظرافت و لطافت  از ابریشم و بوی لعنتیش آدمو از کیلومی 

کرد. یر اختیار نزدیک بهش نشستم و دونه به دونه از نفس هاش گوش کردم. درست مثل نفس می
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ین نقاشر های م ادرم یکدست و ملایم... مثل نسیم بهاری آروم و لطیف. بیتن قلمی و باریکش انگار بهی 

 که نمیدونم مثل ماه میدرخشید یا ماه مثل اون میدرخشید؟! 
 
 خدا شده بود توی صورتش... صوری

م: و با هر بار نگاه کردن بهش باعث میشد هر ثانیه این جمله رو توی ذهنم یر اراده زمزمه کن  

  /
ُ
/هر چه مـآه است فدای رُ  مهتایر ط  

 برجسته و شفاف بود و لبهاش... چرا انقدر لباش برق 
 
حلال گونه هاش درست مثل حلال ماه گرفتگ

د؟!دستمو جلو بردم تا بکشم روش ببینم؛ ن نه؟!  می  ن نوک انگشتم   رُژِ یا مال خودشه که اینطوری برق می 

روی اسپند شد و سیخ نشست... یر اختیارم منم ایستادم. مثل آتیش  که به لبش خورد یه دفعه... 

چقدر هوشیار بود!! انگار ترسیده بود که چهره وحشت زده اش با ترس و تعجب ادغام شد و زل زد 

 بهم و گفت: 

ی شده؟!   ن _چی   

 یکم اذیتش میکردم بد نبود! چرا اینقدر زود بیدار شد؟من هنوز دلم میخواست که... 

م اخمام توی هم رفت و گفتم: کلافه از افکار مبهم  

_ساعت خواب خانوم روشن.    

س کشید و تره وحسیر که از جنگل موهاش فرار و روی ساحل صورتش جا  دست  توی موهاش با اسی 

 خشک کرده بود رو توی مقنعه اش شُ داد و گفت: 

_ببخشید اصلا متوجه نشدم چطور خوابم برد!    

سمت در قدم برداشتم و گفتم: همونطور که دست و پامو گم کرده بودم به   

ن اخطار بنده بود.   _جهت اطلاعتون اینجا جای خواب نیست...این دومی   

ببخشید. -  

 برگشتم سمتش و منتظر نگاهش کردم. 

با من امری داشتید که اومدید...؟! -  

 پریدم میون حرفش و یر ربط گفتم: 

!_نمیتونم به طراحم ش بزنم که ببینم موقع کار خوابه یا بیدار؟   



__________________________________________________ 
 

 
228 

شکیلا زنگنه «اهمزاده»  

 خنده ظریف نشست روی لب هاش که اخمام بیشی  رفت توی هم... دِ نخندد لامصب!!!! 

ن فقط احیانن اون برگه ها که مال من نیست؟! - بله می تونی   

ش   ن متجب نگاهی به برگه های توی دستم انداختم. ضایع شده بودم...بدم ضایع شده بودم! روی می 

ن دادم. گذاشتمشون و دستمو به علامت تهدید براش تکو   

 _ دیگه تکرار نشه. 

ش گذاشت و آروم خم شد. نگاه خمارشو بهم دوخت و با لحتن که ازش ش در  ن جفت دستاشو روی می 

 نمیوردم گفت: 

_نمیشه.    

کمی عقب رفتم... هر آن ممکن بود اختیار از کف و چنگ بزن تو اطلسی موهاشو اون لبای... دست   

ا ترک کردم. کلاف تو موهام کشیدم و به شعت اتاقش ر   

******  

 " مَــهزاد "

با بسته شدن در لبخند روی لبم نشست. امی  جاوید خوب داری وا میدی پسر... باریکلا داری مهزاد 

ن انداختم و بقیه طراچبانو. نگاهی به برگ ون زدم و رفتم سمت اتاق هلیا. های روی می  ها از اتاق بی 

ن که در آسانسور باز شد با هلیا و کیوا ن مواجه شدم. همی   

 _ عه داشتم میومدم پیشت. 

کارن اومده،باید بریم استقبال. -  

 نگاهم به کیوان افتاد که در دمق بود و با تعجب گفتم: 

_شحال نیست  کیوان خان؟!    

 با لحن کلافه و خنده داری گفت: 

دست بوس. _انگار میخواد شاه بیاد با لشکرش ترشیده هاش دور و برش که از ریز و درشت باید بریم    

 با هلیا خنده ریزی کردیم که هلیا گفت: 

_دیگه مجبوریم.    
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 به صف ایستاده بودند و رفتیم جلوتر از 
 
ون و بعد کیوان. همگ در باز شد و اول منو هلیا رفتیم بی 

همه ایستادیم که امی  با کت و شلوار عوض شده اومد به سمتمون و کنارم ایستاد. بوی عطر مدهوش  

زیر بینیم و به قول یارو گفتتن انقدر خوب بود که هوش از شم برد.  کننده اش پیچید   

شناسنامه بدم؟ -  

 متعجب نگاش کردم. 

؟  _ چ 

میگم نشناخت  شناسنامه بدم؟! -  

 یر مزه ای زیر لب زمزمه کردم که با صدای آرومی بدون اینکه نگاهم کنه گفت: 

 _مگه مزمو چشیدی؟! 

بهش بدم که در توسط نگهبان باز شد و قامت کج کارن به  پسر یر حیا...خواستم جواب دندون شکتن 

ت زده بود.  همراه یک بادیگارد غول پیکر نمایان شد. درست مثل شی قبل که دیدمش تیپ اسی 

ت طوسیش ایجاد کرده بود پوشیده و   با کت و شلوار اسی 
 
اهن شمه ای یقه گرد که متضاد قشنگ پی 

ون آورد و بدون اینکه عینک دودیشو برداره  موهای بلندشو دم استر بسته. دستشو  از توی جیبش بی 

 گفت: 

  !
 
_به به چه سعادی  

د و گفت:   امی  دستشو فسرر

_خوش اومدی.    

ش کتمان کرد  ن ی که نمیشد توی نگاه تی  ن  گفت. نگاهش که بهم افتاد عینکشو برداشت و با هی 
ن
ممنوی

:بهم زل زد و گفت  

امروز. _انگاری پرنده هما نشسته روی شونه من   

ویی توش موج بزنه گفتم: 
بلا اجبار لبخند روی لبام نشوندم با لحتن که تمام سعیمو کردم خوشر

 خیلی خوش اومدین. 
ن
ف  _سلام جناب اشر
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 مثل لال ها شی برام تکون داد و کل اجزای صورتمو تو یک نگاه کنکاش کرد و گفت: 

_متشکرم بانوی زیبا.    

مد جلوم ایستاد. لبخندمو کمرنگ کردم که امی  کمی او   

 _منتظرت بودیم دیر کردی. 

 به سخت  از صورت و هیکلم دل کند و در جواب امی  گفت: 

 _امان از ترافیک های مسخره. 

 کرد و هلیا هم پشت بندش خوش آمده کوتاهی بهش گفت. 
 
 کیوان جلو آمد. خوشو بش کاملا ساختگ

ن و یک راس ت به طرف اتاق امی  رفتیم. بعد از استقبال اجباری همه به ش کارشون برگشی   

 رفتیم داخل. 
 
 بادیگاردش ایرج جلوی در اتاق امی  ایستاد و همگ

ن کوچگ که انگار تازه چیده بودند توی اتاق امی  ، نشستیم و کارن درست صندلی روبروی منو  دور می 

ن تلفنو  ن آماده باشی 
قطع کرد. انتخاب کرد و روش جا گرفت. امی  تلفن اتاقش رو برداشت و با گفی   

شیدا نیومده؟! -  

 همون لحظه در اتاق زده شد و با اجازه ورود امی  و در توسط شیدا باز شد. 

همون لحظه اول شال حریر بنفش رنگش از روی موهای بلوندش ش خورد و روی ششونه های  

 کوچکش افتاد. 

 ، ببخشید دیر کردم-
 
سلام به همگ  

 جوابش رو دادیم که امی  گفت: 

بودیم. _منتظرت   

 یر اختیار زبون چرخید و گفتم: 

 شد. 
 
ن می کردن که با اومدنتون رفع دلتنگ یتونو داشی  ن الان ذکر و خی   _بله همی 

 امی  نگاه معناداری بهم انداخت. 

 شیدا با شوق وسط منو امی  صندلی گذاشت و نزدیک به امی  نشست. 

وای ممنون که به یادم بودی. -  
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چشم غره ازشون نگاهمو گرفتم و چشمم به کیوان افتاد که داشت حالت چندشر بهم دست داد و با 

ن کارش مصادف شد با خندیدنم.   زیر گوش هلیا ادای شیدا رو در میاورد و همی 

 کارن که برگشت کیوان سیخ نشست و زل زد توی چشماش. 

جونم؟-  

 به بدبخت  جلوی خندمو گرفتم که امی  گفت: 

ه در  مورد مسائل جدی صحبت کنیم. _خب حالا که شیدا هم اومده بهی   

 صدای ریز کیوان دوباره بلند شد: 

ه عنه... می خوام نیاد.   _بهی 

 منو هلیا داشتیم از خنده منفجر می شدیم. 

ن نوک کفششو به کنار کتونیم زد. به شعت نگاهش کردم و اخماش رفت توی هم. ای  که امی  از زیر می 

 !!!!  بابا چقدر اخم میکتن تو بسرر

لت نشده از بس اخم کردی کل پیشونیت شده چروک. سا چهلهنوز   

ن اشاره کرد و سپس به کارن. وا!!! ازش چشمم گرفتم...خل و چل!   سوالی نگاهش کردم که به پایی 

ساله.  پونزدهیا  چهاردهدر زده شد و اینبار عمو رحیم وارد اتاق شده پشت بندش یک پسر   

 شدن. هر دو سلامی دادن و مشغول چیدن قهوه ها و کیک ه
 
ای شکلای  

 کارن نگاهی به امی  کرد. 

تو زحمت افتادی... ایران از بس قهوه خوردم فکر کنم دیگه برم اونور بتونم الکل مصرف کنم. -  

خیلی هم فکر نکنم سازگار باشه با معده ات آخه اون شب کلی اذیت شدی. -  

م... از بس این پسر دست  به ضایع کردنش خوب از شدت خنده دلم میخواست صندلیارو گاز بگی 

 بود! 

 کارن لبخند کوتاهی به کیوان زد و گفت: 

 _الکل هاش خیلی خوب نبود. 

یمونم نشد. - ن ما که خوردیم چی   
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 هلیا نگاه پر غیظن بهش انداختو آروم زمزمه کرد: 

 _مگه نگفت  زخم معده داری؟ پس چرا خوردی؟! 

که شیدا گفت:   دیگه نشنیدم کیوان در جوابش چ  گفت. عمو رحیم و پسره رفتند   

 _از بحث اصلیمون خارج نشیم. 

ن تکیه داد و زل زد به شیدا.   کیوان آرنجشو روی می 

دقیقا کدوم بحث؟! -  

عمو ، پسرعمو رو له کنه.   مثل اینکه کیوان کمر همت بسته بود تا این دخی 

ه شد به امی  ، با لحن پره اغوایی گفت:   شیدا لبخند گشادی زد و خی 

._امی  جان الان میگه  

جان. - ن امی  بفرمایی   

ای خدا از دست کیوان دیگه داشت لپام درد میگرفت از بس جلوی خندیدنمو گرفته بودم. امی  از 

 شیدا چشم گرفتو به کارن نگاه کرد. 

کت ما رو که می- ه که به شر  کارن جایی نمی 
ً
شناش! احتیاجیم نیس خیلی برات توضیح بدیم ، مطمئنا

رش باشه.   صرن

ه شده بودم. پوزخندی   کارن زد و نگاهشو چرخوند سمت من که در سکوت بهش خی   

-  . آره درسته،اومدم ببینم چند مرده حلاچر  

 کیوان به عقب تکیه داد و دست به سینه گفت: 

 _چطور؟! 

ه در جوابش گفت:   بدون اینکه نگاه ازم بگی 

ن میخوام... یه کار ناب.   _یه چی 

 نگاهشو چرخوند سمت امی  و ادامه داد: 

تو دست و بالت؟!  _داری  
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ن کارنو در بیاره. خوبه...خیلی  اخماش انقدر توی هم بود که می ترسیدم هر آن بزنه چشمای هی 

خواست به چشم ببینمش. خوبه!!! از اون خوبا که خیلی وقته دلم می  

خانوم روشن؟!  -  

 بهش نگاه کردم و صاف نشستم. 

 _ بله مهندس؟

 بدون اینکه نگام کنه گفت: 

._طراچ هاتون   

ش. طراحیارو برداشتم و گذاشتم جلوش... برداشت و سمت کارن   ن از جام بلند شدم و رفتم سمت می 

وع کردم تک تک طراحیارو  گرفت. کارن لبخند کوتاهی بهم زد و با شیدا مشغول دیدن شدند. شر

 توضیح دادن. 

...سنگ بکار _ این شویس کامله ، شامل سینه ریز یا همون گردنبند ، گوشواره ، دستبند و ان  گشی 

الیا استخراج میشه و  ی که از کشور اسی  رفته یاقوت کبود و رنگ انتخاب شده یاقوت کبود آیر شی 

، به طور طبیعی برش داده میشه و پس از ریزه ن ها تحویل بخش اصلی میشه ، کاریبرامون صادر می کین

 اگر مایل بودید میتوانید سفارش بدین. 

 کارن لبخندی به طراچ زد. 

طراحیه فوق العاده ای داری. -  

 تشکر کردم که شیدا گفت: 

 _این چیه؟! 

_ شویس کامل و نیم ستش هم موجوده، برلیان یا بریلیان ، که همون تراش روی الماسه هر چند شما 

ن اما جهت اطلاع گفتم... این طراچ نوعی از اونه ، اما در واقع بهش میگن دریای نور  بهی  از من می دونی 

 رنگه... که یک 
 
الماس صوری  

 کارن با شنیدن کلمه الماس گل از گلش شکفت و میون حرفم پرید. 

؟الماسم کار می - ن کنی   
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ن توی یگ از طراحیام جاش دادم. _ من چون حس می کردم شاید شما علاقه داشته باشی   

 امی  نگاهم کرد و آروم پچ زد: 

 _تو از کجا می دونست  علاقه داره؟! 

نگاهمو به سمت کارن چرخوندم و گفتم: لبخندی زدم و   

ن نگاهشون زوم این طراچ بود در ضمن کمی  کسی پیدا میشه که   از وقت  نشسی 
ن
ف _چون جناب اشر

 این سنگو نپسنده. 

کنیم. ولی ما الماس کار نمی-  

 لبخند از رو لبای کارن پر کشید... نگاه از کارن که حسایر خورده بود توی پرش گرفتم و متع
ن
ب جبه آی

 پرسیدم: 

 _چرا؟! 

 ، من خودم به شخصه عاشقشم.  -
 
 صوری

ً
آره امی  جان چرا؟! الماس که خیلی طرفدار داره مخصوصا  

 آره ارواح عمت... پس من بودم دویقه پیش پرسیدم این چیه! 

 بدون اینکه نگاهی به شیدا بندازه گفت: 

. بود و پدرم   هفتادونه_ما فقط یه بار الماس کار کردیم اونم سال  کارش انجام داد ولی الان خی   

 کیوان دست  تو موهاش کشید و گفت: 

امی  راست میگه نادرخان خیلی موافق الماس نیستند. ا ب_  

؟! - اگه من بخوام چ   

 امی  تو سکوت به کارن زل زد و کیوان نگاهی به هردوشون انداخت. 

مهزاد ادامه بده.  -  

روشن؟! من بلاخره نفهمیدم... برای تو مهزادم یا خانوم   

به آرومی به پای کارن زدم و مشغول  ن صرن وقت  دیدم امی  خیلی قاطع و محکم بحثو عوض کرد از زیر می 

ها دو سه ساعت  توضیح دادنشون طول کشید. کارن تشکر کرد و گفت: کل طراچ  .توضیح دادن شدم  

 . ن  _خسه شدی بشی 
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 لبخندی زدم و خواستم بشینم که امی  بلند شد و گفت: 

ن برم سفارش نهار بدم،چ  میخورین؟_شما اسی   احت کنی   

ی گفت که امی  نامحسوس بهم اشاره کرد.  ن  هرکی یچی 

 _ ببخشید من الان برمیگردم. 

د.  ون رفتیم... دنبالش راه افتادم که جلوی آسانسور ایستاد و دکمه رو فسرر  هردو از اتاق بی 

ی شده؟!  ن  _ چی 

وارد شدم و پشت بند اومد تو ،دکمه طبقه همکف در آسانسور باز شد که بهم اشاره کرد برم داخل. 

د و گفت:   رو فسرر

 _میدونست  فقط مسئول کشیدن طراحیا هست  نه انتخاب سنگاشون؟! 

 متعجب نگاش کردم. 

ی انتخاب می ن ؟! به هر که باید یک یچی  شد، من برای تک تک کارام سنگ انتخاب میکنم _ یعتن چ 

 وگرنه نمیشه که طراچ کرد. 

بان یه قدم بهم  نزدیک شد و توی صورتم ششو خم کرد و با اون چشمای ریز خمارش زل زد بهم که صرن

س گرفت و کم کم بالا رفت.   قلبم اسی 

 بلبل زبون.  -
 
جوجه رنگ  

 لبخند نشست روی لبام. 

ه و پروژه توپ میندازه تو دامنت.  ن این بلبل زبون چطوری کارنو توی دستش میگی   _ بشینو ببی 

دونای سفیدشو به نمایش گذاشت. پلک زد و ردیف دن  

مهزاد؟!  -  

نمیدونم تنفرم چه بلایی شش اومده بود و این دلم یدفه رفت واسه بمی صداش و تلفظ اسمم از 

 دهنش که طور خاصی صدام میکرد. در باز شد و هنوز منتظر نگاهم میکرد. 

 _ بله؟! 
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ی بزاری که مال منه.  - ن هیچ وقت سعی نکن دست روی چی   

ون. هنوز هنگ بودم... نزدیک بود در بسته بشه که متعجب بهش  زل زدم که صاف ایستاد و رفت بی 

ون و افتادم دنبالش.   شیــــع رفتم بی 

 .  _ متوجه نشدم چ  گفت 

اون دیگه مشکل خودته. -  

 جلوی پیشخوان ایستاد که خانوم رسولی صاف ایستاد و گفت: 

 _سلام مهندس. 

در مورد ناهار شد. چقدر کت و شلوار شمه ای بهش امی  شی براش تکون داد و مشغول صحبت 

میومد با اون موهای موج دار نمیدونم چه رنگیش! برعکس تموم حرفای بدی که در موردش شنیده 

 بودم بد اخلاق نبود ، بلکه سعی میکرد خودشو بد اخلاق نشون بده... 

ن حرکت خودشو لو میدا  هم یه قلب مهربون پشت ظاهر خشکش داشت که با اولی 
 
د... خودشیفتگ

 تا دلت بخواد! بیشی  سعی داشت لجباز و یکدنده باشه...درست 
 
ازش ندیده بودم ولی غد و یکدندکی

 برادرم باشه؟! . مثل خودم
ً
بعضن وقتا با خودم فکر میکنم نکنه واقعا  

مهزاد؟! -  

ن آورد.   به امی  که دستشو جلوی صورتم تکون میداد با گیجر نگاه کردم که دستشو پایی 

؟! - کجایی دخی   

 _ هیچ جا. 

پس بیا بریم.  -  

سم؟! _ می تونم یه سوال بی   

نه.  -  

به نیم رخش نگاه و پشت چشمی واسش نازک کردم...به سمت آسانسور راه افتاد و رفتیم سمت 

 از برنج زعفرونیم برداشتمو عطر خوشش رو توی ریه هام کشیدم. یر معطلی بلعیدمش 
اتاقش. قاشق 

اش معدمو نوازش داد.  العادهو طعم فوق  
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امی  جان اون دیسو به من میدی؟-  

 امی  دیس کباب رو بلند کرد و به دست شیدا که خیلی راحت بدون حجاب نشسته بود داد و گفت: 

 _شیدا؟

برای خودش گذاشت و دیسو دوباره به دستش داد و گفت:   شیدا کبایر   

 _جانم؟! 

کته و رفت و آمد زیاد... میدونم سخته- ن شما هم از این به بعد لباس فرم  اینجا شر ولی باید طبق قوانی 

 .  تن کتن

 اینو کیوان باهاش حال نمیکردن. شیدا که تا این 
ً
ه. کلا پوزخند هلیا باعث شد نگاش کنمو خندم بگی 

 لحظه متعجب به امی  زل زده بود با لحن پرسشگری گفت: 

ن اینا لباس بپوشم؟!    منم عی 
 
_یعتن میگ  

ه کرد. هلیا اخمی کرد و گفت: به من و هلیا اشار   

عزیزم این به درخت میگن-  

 کارن خنده ریزی کرد که امی  گفت: 

ی طبق  ن ، اینجا بازدید زیاد میاد و هر چی  _بله شما هم مثل بقیه خانوم ها باید لباس فرم تن کتن

ه.   اصولش باید صورت بگی 

 انگاری یه کم به خودش اومد که چالش روی شش انداخت. 

آخه...  -  

می  اخماش توی هم رفته که شیدا با شونه های آویزون شده گفت: ا  

 _باشه. 

 امی  خوبه ای زمزمه کرد و مشغول خوردن غذا شد. 

 کارن نگاهش بهم افتاد و گفت: 

ن طراچ فوق ن همچی 
 باید به امی  بابت داشی 

ً
یک گفت ، اگر هر جایی جز اینجا کار العاده_واقعا ای تیر

دمت. میکردی شک نکن که روی هو  ن ا می   
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 لبخند مصنوعی زدم و گفتم: 

._چوبکاری میفرمایید اونقدرام عالی نیستم  

 هلیا نگاهم کرد و با لحن شزنشگری گفت: 

یتن و تا الان این به همه ما و رئیس ثابت شده.   _چرا نیست  قشنگم؟ تو توی حرفه خودت بهی 

هلیا برخوردشو تو هوا گرفت و گفت: امی  دست از خوردن کشید و نگاه پر اخمشو به هلیا سوق داد...   

 _منظورم همون مهندسِ. 

- . هلیا خانوم درست میگن مهزاد جان،تو طراچ نمیکتن تو با اون دستای نازت جادو میکتن  

 برام ریخت و به 
ن
با شنیدن کلمه دستای نازت، غذا پرید توی گلوم که امی  با اخم به شعت لیوان دوعی

کشیدم...بهی  که شدم هلیا که پشتم شیــــع اومده بود و شونه هامو گرفتم و یک نفس ش    .دستم داد

 ماساژ میداد نگران گفت: 

؟! - خویر  

 شی تکون دادم که کنار کیوان جا گرفت و کیوان آروم گفت: 

 _چشمشم چقدر شوره مردک قوزمیت. 

ن انداختم و ریز ریز خندیدم.   شمو پایی 

خویر مهزاد جون؟! -  

 _آره خوبم شیدا جان. 

ن حالا نگاهشو یک ثانیه هم ازم نگرفته بود لبخندی زد و گفت: کارن ک ه تا همی   

 _ببخشید فکر کنم تقصی  من بود. 

ی نیست.  ن  _ نه غذا پرید توی گلوم ، چی 

 امی  قاشقشو صدادار پرت کرد توی بشقابش و زل زد به کارن. 

حالا که پسندی بگو ببینم نظرت چیه؟! -  

امی  نگاه کرد. کارن بالاخره ازم چشم گرفت و به   
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 مشخصه.  -
ً
نظرم که کاملا  

 باز نگاهم کرد. 

مثبت. -  

وع کرد به زنگ خوردن کرد که  پوزخندی نشست گوشه لبم. غی  از اینم نمیتونه باشه. تلفن اتاق شر

 امی  بلند شد و جواب داد: 

_بله؟!    

........ 

؟! - چ   

........ 

ت: گوشیو از دهنش فاصله داد و نگاهی به کارن انداختو گف  

 _یه نفر اومده میگه شوشه. 

مشاورمه بگو بیاد داخل. -  

 امی  شی تکون داد و دستور اومدن طرفو صادر کرد. کنارش دوباره جا گرفت که کیوان گفت: 

 _کی هست؟! 

دست راستمه-  

 کیوان خنده بامزه ای کرد. 

پس دست چپت کجاست؟!  -  

 من و هلیا خنده ای کردیم که شیدا گفت: 

شده. _دلم براش تنگ   

در زده شد و با اجازه ورود امی  باز و قامت بلندش توی چارچوب در نمایان شد. چشم های هلیا از 

به آرومی بهش بزنم که نگاهش به من افتاد. چشمک  ن صرن تعجب چهارتا شد و مجبور شدم از زیر می 

 نامحسوش بهش زدم که تعجبش صد برابر شد. 
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سلام-  

ن نگاه کرد.   امی  ش تا پاشو تی 

-  !!! چه دست راست   

 کارن بهش اشاره کرد و شوش رفت پشت شش ایستاد و گفت: 

_شوش مشاور و در واقع دست راست من و توی تک تک جلسه هامون حضور داره.    

 دستشو بالا برد. 

قرارداد. -  

ون آورد و داد دست کارن.   که دستش بود پاکت  بی 
 
پاکتو باز کرد و شُ  شوش از توی پوشه مشگ رنگ

. د وقتش بود... هرچند حالم ازش بهم میخوره ولی خب وقتش  نگاهش به من افتاد...  اد جلوی امی 

 بود! 

 _ ممنون از اعتمادتون. 

صبح " هفت و بیست و یک دقیقه " فلش بک به چند ساعت قبل... ساعت  

ن منسیر ایستادم که تلفنو قطع کرد و گفت:   )جلوی می 

 _بفرمایید؟! 

ینم. خوام جناب مهندسو بب_ می  

شما؟!  -  

ای کشیده اش زل زدم و گفتم: هبه چشم  

 _مهزاد روشن. 

ویی گفت: 
 جلوی پام ایستاد و با خوشر

 _سلام خیلی خوش اومدین ، جناب مهندس منتظرتونن. 

 _ ممنون میشم بهشون اطلاع بدین. 

- 
ً
بله حتما  
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ن شماره یک منتظر شد.   تلفنو برداشت و با گرفی 

یف   جناب- آوردن. مهندس مهمونتون تسرر  

....... 

ن ، خانوم مهزاد روشن. - بله خودشون هسی   

....... 

چشم. -  

ی باهاش فاصله داشتم اشاره کرد و گفت:   به دری که دو می 

 _بفرمایید داخل. 

 به سمت در قدم برداشتم و در زدم. 

دم و وارد اتاق سفید طلایی شدم که تمام اطرافش 
ه طلایی در رو فسرر با شنیدن اجازه ورود دستگی 

کاری زیبایی شده بود و یگ در میون تابلوهای زیبایی از شویس و جواهرات وجود داشت. ینهآ  

امم از جاش بلند شد و لبخند چندش آورشو کنج لباش نشوند.   به احی 

خوش اومدی چشم گربه ای. -  

 کم بود... چشم گربه ای هم بهش اضافه شد! 
 
ش کنار اومد و   جوجه رنگ ن  در رو بستم که از پشت می 

 به مبل های چرم سفیدی که طرح های زیبای طلایی داشت اشاره کرد. 

راه گم کردی... وقت  منسیر گفت خانوم... -  

 .
ن
ف  _ واسه مسئله مهمی اومدم اینجا نه دیدن تو کارن اشر

 خنده مسخرشو جمع کرد و متعجب دستاشو توی جیب شلوار شمه ایش فرو برد. 

ای؟! چه مسئله-  

پای راستمو با طنازی انداختم روی پای چپمو گفتم: روی مبل نشستم و با   

 . ن  _بشی 

ام. هخودشو روی مبل پشتش ولو کرد و جدی زل زد به چشم  

م ش اصل مطلب... اومدم باهات معامله کنم.  تراسک _ ی می   



__________________________________________________ 
 

 
242 

شکیلا زنگنه «اهمزاده»  

 یه تای ابروشو بالا انداخت. 

؟- از طرف امی   

 پامو کنار انداختم و کمی جلو اومدم. 

 _ از طرف خودم. 

رفت توی هم و متعجب گفت: اخماش   

؟! نمی فهممت؟!   _یعتن چ 

 اخمامو با خنده ادغام کردم و خیلی جدی گفتم: 

کت واردات و صادرات طلا جواهری ایران و خاورمیانه...   !_عجیبه ین شر ... صاحب بزرگی 
ن
ف کارن اشر

! نمی دونه معامله یعتن چ   

انوش تکیه داد. کمی جلو اومد و دستاشو توی هم قلاب کرد و آرنجشو روی ز   

... دخی  کوچولو من به اندازه تک تک موهای ش تو و هم سنات معامله  می- دونم معامله یعتن چ 

برابر تو کلفت و راصین کردنشون اندازه سن نوح  پنجکردم ، معامله های کلون با آدمایی که گردنشون 

فهمم چرا باید با تو معامله کنم؟!! بود... فقط نمی  

سیر با سینه قهوه وارد شد... آروم جلوم گذاشت و گفت: در زده شد و من  

مهندس امری نیست؟! _  

ون و در رو بست.  فنجون  کارن بدون اینکه نگاهش کنه دست  واسش توی هوا پرت کرد که رفت بی 

ن و سیبش زیر بینیم  قهوه ای جلوم گذاشت به همراه تیکه مثلتی شکل کیک که بوی خوش دارچی 

ونه خورده بودم ولی میل عجیتر به بلعیدنش داشتم. پیچید... با اینکه صبح  

 _ کارن؟! 

ن تر از همیشه!   نگاهم کرد... هی 

 لبخندی نشست روی صورت لاغر مردنیش و گفت: 

 _نمی دونستم شنیدن اسمم از دهنت انقدر لذت بخش باشه. 

است زر کیفمو گذاشتم کنارم و اخمامو بدجور کردم تو هم... اگه ولش میکردم تا خود صبح می خو 

 های جور واجور بزنه. 
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 ، مهندس... هرچ  که هست  ، اومدم اینجا بهت یه پیشنهاد دادم که تا آخر عمرت -
ن
اف ن کارن...اشر ببی 

ن بکشدت.  فت و هیچ احد و ناش نتونه پایی   بری بالای کوه پیسرر

 چشماشو متعجب ریز کرد و به عقب تکیه داد. 

چه پیشنهادی؟! -  

!!   خوام امی  رو ورشکست_ می کتن  

 چشماش از تعجب بیش از حد شده بود اندازه دو تا توپ تنیس و زل زده بود به من. 

؟! - یعتن چ   

 بهش زل زدم و گفتم: 

_خیلی ساده است ، قراردادی که حسایر واسش نقشه کشیدی یه طوری تنظیم میکتن که امی  

هیچ جور دلش نمی  ورشکست بشه ، در واقع ازش یه پروژه هنگفت طلب میکتن ، اونم که مطمئنم

 درخواست وام میکنه و بعد... تو پا پس میکسیر و امی  یهو... 
ً
 خواد پیش تو کم بیاره مطمئنا

 جفت دستاممو مشت و یهو بازشون کردم و ادامه دادم: 

بـــــــــــوم... کلی بدهی آوار میشه روی شش. _  

 پوزخندی زد... یه تای ابروشو بالا انداخت و گفت: 

یو قبول کنم؟! اونم از یه طراح؟! چرا باید _ ن ن چی  همچی   

 پوزخندی زدم. 

ای کوچولو و گرون  ن _ نگو که دنبال این نیست  که امی  و هلدینگشو دود کتن بره هوا و به اون چی 

 قیمتت برش. 

 صورتش رنگ باخت... ولی اونقدر سیاستمدار بود که حفظ ظاهر کنه و عکس
ن
العمل خاصی به آی

 نشون نده. 

د اینکارو کنم؟ من فقط میخوام با اون یه کار ساده و... چرا بای-  

 پوزخندی زدم و گفتم: 

؟! که می_ وع کتن خوای یه کار ساده رو شر  
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م خوشش نیومد و از جاش بلند شد و گفت:  ن  خیلی از لحن تمسخر آمی 

ه یه ذره قد و بالا بخواد ش پسر _ نادر  هرچقدر که برات ارزش قائل باشم ولی هیچ جوری تو کتم نمی 

ون تا...   با پای خود از اینجا بری بی 
ه بماله... بهی   جاوید رو شی 

 خنده بلندی کردم که ساکت شد...متعجب و پر اخم بهم زل زد. 

کجای حرفم خنده داشت؟!   _  

گوشیمو در آوردم بهش اشاره ای کردم و گفتم:  الا دیگه وقتش بود... ح  

_ .
ن
ف خوب گوش بده کارن اشر  

دست به سینه ، به صورت که هر لحظه رنگش عوض میشد و چشماش متعجب صداشو پلی کردم و 

صدا که تموم شد گوشیو برداشتم و توی جیب  فکر میکرد خیلی زرنگه...  تر با خونسردی زل زدم. 

 مانتوم گذاشتم. 

 _ چطور بود؟! از صدات خوشت اومد؟! 

 با حرص بهم زل زد و گفت: 

؟! چرا اینکارو می_ کتن  

گفتم: لبامو کج کردم و    

من با تو کاری ندارم ، فقط کاری که میخوام انجام بدی برام کافیه ، منم تو رو به هدف می رسونم. _  

با حرص دست  توی موهاش کشید و پشتشو بهم کرد...پشت گردنشو دست کشید و بعد از چند ثانیه 

 با صورت که به سفیدی می زد نگاهی بهم انداخت و گفت: 

باید چیکار کنم؟! _  

بگو ببینم قبول میکتن یا نه؟! _ اول   

 کمی جلو اومد. 

 زیر حرفات چشم گربه ای؟!  -
ن
چه تضمیتن وجود دارد که بعدش نزی  
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ش... همونطور که شمارمو واسش مینوشتم کاغذ رو به سمتش  ا ن ز جام بلند شدم و رفتم سمت می 

 گرفتمو گفتم: 

 ، یه اینبارو باید در مور _
ن
ف . تضمیتن وجود نداره کارن خانِ اشر اکتت ریسک کتن د شر  

 نگاهش کردم. 

ن من حرفمه ، من وقت  حرف بزنم روش میمونم و تا تهش عملیش میکنم.   _ در ضمن تضمی 

؟!  - چرا اینکارو میخوای با امی  بکتن  

._ فضولیش به تو نیومده  

نگاهی به دستم که سمتش دراز و شماره ام دستم بود کرد و گفت:  روبروم ایستاد...   

ریسک داره. _  

 پوزخندی زدم. 

ن باش واسه توی یگ بد نمیشه.   _ مطمی 

 شماره رو ازم گرفتو گفت: 

 و بیای پیشم چه برسه به اینکه یه روزی بهم شماره هم بدی. _
ن
 بهم زنگ بزی

ً
فکر نمیکردم اصلا  

 پوزخند دیگه ای حواله صورتش کردم. 

ن آدمی بشم.   _ من هم فکر نمیکردم یه روز دست به دامن همچی 

هم رفت. اخماش تو   

مهزاد؟!  -  

ر اخم. 
ُ
 نگاهش کردم...یر حس و پ

نمیدونم چرا؟! ولی عجیب دلم میخواد باهات هم کاسه بشم.  -  

به آرومی روی شونه اش زدم و گفتم:   صاف ایستادم که ساکت شد...صرن

یم که اون هرزه های دورت نمیتونن به گرد اسمم برسن... پس اینو تا عمر _  ، من دخی 
ن
ف ن کارن اشر ببی 
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مهزاد روشن درست مثل اسمش یه غرور و پاکی عجیتر داره که هیچ کس نمی ، داری آویزه گوشت کن

الانم اگر اومدم شاغت چون فکر میکردم از پسش بر میای.  تونه بهش چنگ بزنه  

ون رفتم.(  بهش تنه ای زدم و از اتاق بی 

"حالزمان"  

یتن خامه ای رو به  سمت امی  گرفت. امضاها که تموم شد کیوان ظرف شی   

دادا مبارکه بزن تو رگ.  -  

 امی  خنتی نگاهش کرد و گفت: 

یتن بخورم؟! _ تو تا حالا دیدی من شی   

 زمزمه کرد 
ن
. به سمت من اومد و آروم گفت: کیوان که حسایر تو پرش خورده بود نه یر جوی  

ناق خوردی. _
ُ
ح  

 صداشو بلند کرد و ادامه داد: 

یتن _ هم هست.  بخور مهزاد بانو که عجب شی   

چطور  ها برداشتم و تشکر آرومی کردم.به سمت بقیه رفت تا پخش کنه. اییدونه از نون خامه

کیلو هم بودم یا حت    صد و پنجاهمن حت  اگه  میتونست از این گوگولیایِ خوش رنگ و لعاب بگذره؟! 

 اگر رژیم داشتم محال بود از نون خامه ای بگذرم. 

اد انداخت که کارن گفت: ای به قراردامی  نگاه دوباره  

هنوز شک داری؟! _  

ه گفت:   امی  بدون اینکه چشم ازش بگی 

کنه. کار از محکم کاری عیب نمی_  

فرستم برات. له درسته ، این نسخه اصلی بود فردا نسخه دوم رو میب-  

کرد. امی  ششو بالا آورد و با قیافه جدی که پوزخند معناداری کنج لباش جا خوش کرده بود نگاهش    

فرستم برات. مونه تا وکیلم برسیش کنه ، اونوقت من نسخه دومو میاین نسخه پیش من می -  
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به آرومی روی رون پاش زد.   کارن خنده بلندی ش داد و ششو به عقب پرتاب کرد. صرن

- .
 
پسر تو خیلی زرنگ  

تونست به خویر حرص کارنو دربیاره زد و گفت: امی  لبخند ملایمی که می  

. مونده ت_ ا ببیتن  

یتن رولی رو توی دهنش جا داد و گفت: شیدا تکه ای از شی   

ن جذاب تر از قبلش می کنه. _ امی  همه کاراش حساب شده است و همی   

ارن از جاش بلند شد که هممون ایستادیم. دستشو به سمت امی  دراز کرد. ک  

لت خواست بفرست موردی نداره تا هر وقت  عشقت کشید بمونه پیشت ، نسخه دومم هر موقع د -

 برام. 

د.   امی  دستشو محکم فسرر

ممنون از اعتمادت.  -  

 کارن دستشو رها کرد و با لبخند مصنوعی که روی لباش نشونده بود گفت: 

کنه. اعتمادِ که پیوند آدما رو محکمی  می_  

 نگاهی به بقیه انداخت و بعد روی من زوم کرد. 

نه بانو؟!  -  

رو لو بده!  مردک احمق!!! الانا بود که همه چ    

 امی  با کنجکاوی نگاهمون کرد که برای حفظ ظاهر لبخندی روی لبام نشوندم و گفتم: 

بله مهندس. _  

ن لحظه ساکت بود از اتاق خارج شد.   که تا همی 
هلیا  با همه خداحافظن کرد و به همراه شیدا و شوشر

:سیخونک به پهلوم زد که آ  نگفتم و آروم دم گوشم پچ زد به سمتم اومد.   

کنه؟! اون اینجا چیکار می_  

دم.   بهش نگاه کردم و پلکامو به معتن صیر کن روی هم فسرر
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مهزاد؟!  -  

 به طرف امی  برگشتم. 

 _ بله؟! 

ن کار خصوصی دارم باهات.  - بشی   

 اتاقو ترک کردن. 
 
ش جای قبلیم نشستم که  کیوان و هلیا که دیدن بحث خصوصی شده ، فوری فوی

نگاهشو تو چشمای مضطربم  فاصله نیم سانتیم گذاشت و نشست.  صندلیو برداشت و درست تو 

 انداخت. 

چرا انقدر زومه رو تو؟! -  

 اخمام رفت توی هم. 

 _ کی؟! 

 پوزخندی زد. 

جز کارن کی رو تو زومه؟! -  

بان قلبم بیشی  بهش نزدیک شدم و گفتم:   مثل خودش پوزخندی زدم و یر توجه به صرن

 _خیلیا. 

 اخماش رفت توی هم. 

؟! -
ً
مثلا  

 یگ که می
ً
تونه. خواد شبیه ربات یر احساس و خشک باشه ولی نمی_ مثلا  

اخم از روی چهره اش پر کشید. نگاه رنگیش به لبام افتاد. یر اختیار رژ نداشتمو روی لبام پخش کردم  

کمی نزدیک تر اومد و روی صورتم خم شد. گرمای نفساش به  که نیم نگاهی به چشمام انداخت. 

آروم کنار گوشم زمزمه کرد:  ورد میکرد و باعث سیخ شدن موهای تنم میشد. پوست شدم برخ  

 _اونقدرام یر احساسو... 
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با بلند شدن صدای در چشماشو با حرص روی هم فشار که لبخندمو به زور جمع کردم و به عقب 

کشید.    از جاش بلند شد و دست توی موهای مجعدش تکیه دادم.   

بله؟! -  

ن توی چارچوب در نمایان شد.لبخند بامزه زد و پر تیکه گفت: در به آرومی باز و کیوا  

م.   _ببخشید وسط بحث خصوصیتون مزاحم شدم ، اومدم گوشیمو بیر

 امی  دست به کمر نگاهی به ش تا پاش انداخت و اشاره کرد بیاد داخل. 

برو برشدار.  -  

 از جام بلند شدم و گفتم: 

رم که باید کاملش کنم. _با اجازه من برم کلی طراچ نصفه و نیمه دا  

 قاطع و محکم گفت: 

ی.   _شما جایی نمی 

امی  ازم چشم گرفت و  از شدت تعجب جفت ابروهام بالا پرید و کیوان منتظر به هر دومون زل زد. 

 ششو به سمت کیوان چرخوند. 

تموم شد؟!  -  

اتاق رو ترک   کیوان به خودش اومد و با لبخندی که به زور سعی در جمع کردنش داشت بله ای گفت و 

 کرد. 

-  . ن بشی   

روبه روم نشست و به عقب تکیه داد.  آروم نشستم.   

به من نگاه کن. -  

 شمو بالا آوردم و به چشماش زل زدم. 

خوش ندارم انقد روت زوم باشه.  -  

متعجب نگاهش   لبخند باهمه توانش سعی داشت بشینه روی لبام و به زور داشتم جلوشو میگرفتم. 

 کردم. 
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چرا؟! _ اونوقت   

کمی جلو اومد و دوطرف صندلی چر  داری که روش نشسته بودمو گرفت و به سمت خودش کشید  

صاف تو چشمای لررونم نگاه کرد.  آب دهنمو به سخت  قورت دادم.  که رفت وسط پاهای بازش.   

-  
ن
ن دخی  ماه...یبار دیگه ام بهت گفته بودم سیاهی شبو میندازم روت اگه هر ستاره چشمک زی ببی 

خاد تورو جذب خودش کنه. ب  

ی نداشتم بگم...  ن  نمی این حجم از نزدیگ زبونمو بند آورده بود و چی 
ً
با دست ؛ فهمیدمشدر واقع اصلا

د و با پا پیش می ن کشید. پس می   

 کمی این پا و اون پا کردم و در آخر گفتم: 

 ...  _واسه همه کارمنداتون غی 

 رو کامل کنم و میون حرفم 
 
ی پرید: نذاشت کلمه غی   

ش.   _خیلی سوال میی 

فت سمت پنجره های اتاقش گفت:   از جاش بلند شد و همونطور که می 

 _جوجه زیادی قرمز شدی... پس مرخض. 

 که داشت کلافم میکرد خارج شدم. 
 
ن که جلوی در اتاقم ایستادم و  نمیدونم چطوری از اون اتاف همی 

 خواستم وارد بشم هلیا از ته راهرو به سمتم اومد. 

مهزاد؟!  -  

 به سمتش چرخیدم که مچ دستمو گرفت و با خودش کشید. 

 _ چته بابا یواش. 

غلط کردی بیا ببینم.  -  

 وارد اتاق شدیم. در رو بست و گفت: 

؟! امی  کلی سوال پیچم کرد و نتونستم درست و _هادی اینجا چیکار می  تو از صبح کجایی
ً
کنه؟! اصلا

 حسایر جوابشو بدم. 

دادم.  روی کاناپه اتاقش لم  
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ن تا برات بگم. - امی  رو ولش کن بیا بشی   

 کنارم نشست که آروم گفتم: 

کت کارن.   _صبح رفتم شر  

 متعجب گفت: 

؟!   _واسه چ 

ی اون شب فهمیدم...  ن  _ یه چی 

 موهاشو پشت گوشش زد و مقنعشو مرتب کرد. 

کدوم شب؟!   -  

 _ اه هلیا انقدر خنگ بازی در نیار... همون دیشب دیگه. 

خب؟!  -  

ن من کیفمو جا گذاشتم رفتم بیارمش ، وقت  داشتم برمیگشتم صدای  _ شب م  ، شماها که رفتی 
ن
هموی

نم همون هادی خودمون باشه  ن کارنو شنیدم که داشت با یه شخض به اسم شوش که الان حدس می 

کرد...منم از این لحظه سواستفاده کردم و صدای کارنو پشت تلفن واسه امی  ساخت و پاخت می

ی که میخوامو انجام نده پتشو ضبط کردم ن ... و بر علیه خودش استفاده و بهش گفتم اگر اون چی 

یزم روی آب.   می 

 به عقب تکیه داد و دست به سینه نگاهم کرد که گفتم: 

؟! کارن  داری چیکار میکتن
ً
 یه بلایی شت  ؟_مهزاد تو واقعا

آخه اون آدمه که رفت  شاغش؟! نگفت 

دم همه اینا چه ربظ به هادی داشت. میاره؟! بعدشم من که نفهمی  

 نگاهش کردم و گفتم: 

ن هلیا من یه معامله کوچک با کارن کردم ، اون با امی  قرارداد میبنده و در آخر کاری میکنه که امی   _ببی 

کتش با هم برن ته جهنم... اینطوری من میتونم نابود شدن نادر رو ببینم و دلم خنک بشه...کارنم  و شر

هیچ غلظ نمیتونه بکنه.  جز گوش کردن  
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ه شد که ادامه دادم:   توی سکوت بهم خی 

کتش دیدم ، اونم وقت  منو دید کلی   هادی رو توی شر
 
ون اتفاف فتم بی  کت می  _امروز وقت  داشتم از شر

؟! مگه  ون...خلاصه رفتیم یجایی و بهش گفتم تو اینجا چیکار میکتن تعجب کرد و اشاره زد بریم بی 

ن رو  نباید الان کیش ؟ اونم گفت تو دم و دستگاه کارنه ، امشب میاد پیشمون ش فرصت همه چی  باشر

ی بگیم.  ن  توضیح می ده ولی نباید به هیچ کس چی 

د کمی جلو اومد.  ن  با قیافه ای که تعجب توش موج می 

؟!  - یعتن چ   

 شونه بالا انداختمو گفتم: 

دونم ، امشب میاد که همینو بفهمیم. _نمی  

گشت  رفت و برمیو دستشو پشتش قلاب کرد. همونطور که متفکر راه کوتاهی رو میاز جاش بلند شد 

 گفت: 

؟!   _حالا با امی  میخوای چیکار کتن

 به عقب تکیه دادم. 

 _ یه کاری که تا عمر داره یادش بمونه. 

 ایستاد و پر اخم نگاهم کرد. 

. همه کاره باباشه، اصل کاری اون مهزاد نه امی  از همه جا یر - خیر  

لند شدم و صاف تو چشماش زل زدم. ب  

ن جسمش تقاص کاراشو پس داده ، من کاری با جسمش ندارم میخوام همون  _ اون بدبخت ویلچر نشی 

طور که روح لیلام ، منو... متن که حت  حاصرن به داشتنمم نبود... داغون کرد داغونش کنم.با روحش 

روحش  خوب نمیشن، مثل قبل نمیشن... خوردش میکنم...آدما که روحشو زخمی بشه تا قیام قیامت 

دیم و  ن کت هایی که وقت  منو لیلا تو سخت  و مشکلات داشتیم غلت می 
ِ و این شر ...تنها کسش امی  ِ امی 

م و نزارم یه آب خوش از گلوش  شو میخوام ازش بگی  ن این روز به روز پروار ترشون می کرد...همه چی 

ن بره.   پایی 
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داد.  شی از تاسف تکون  

-  
ن
  که من همیشه کنارت بودم و هستم، الانم تا تهشم هستم ولی... میدوی

 پریدم میون حرفشو گفتم: 

 _ولی نداره هلیا... اگه هست  اما و اگر نیار... فقط باش ، باشو کمکم کن. 

 به سمتم اومد و دست روی بازوم کشید. 

مهزادی من فقط حرفم اینه امی  هیچ... -  

 دستشو کنار زدم. 

نادره تقصی  کاره...هرکی. _ هرکی که سمت   

دم.  رفتم سمت در که صدام زد.  ه در رو توی دستم فسرر دستگی   

ایی برای 
ن ی برای از دست دادن ندارن... ولی نادر جاوید هنوز انقدر له نشده یه چی  ن _ آدمای له شده چی 

 از دست دادن داره، من میخوام از طریق اونا زمینش بزنم. 

ون و در رو پشت شم بستم. دیگه نایستادم تا بشنوم حرفاشو  ...رفتم بی   

** 

 زیر مرغ رو خاموش کردم و صاف ایستادم. 

خسته نباشر کدبانو. -  

به سمت هلیا برگشتم که کل موهای فرشو بالای شش گوجه ای جمع کرده و توی چهار چوب در 

 ایستاده بود. 

 _ ممنون، زنگ زده بهش؟! 

اره، گفت ترافیکِ داره میاد.  -  

فتم گفتم:   خوبه ای زمزمه کردم و همونطور که به سمت اتاقم می   

 _تو غذا درست کردن که کمک نکردی لااقل تا از حموم میام سالاد رو حاصرن کن. 
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همیشه  کل حموم کردنم یه ربــعِ تموم شد.  اشه اش رو شنیدم و حوله به دست رفتم سمت حموم. ب

ون و عادت نداشتم بیشی  بمونم.  موهای نمدارم کشیدم و کمی اونارو به دست  تو  خدا زود میومدم بی 

ون رفتم.  عقب روندم.  ن های هادی از اتاق بی 
هلیا که از ش و کولش آویزون شده  با صدای یاالله گفی 

کرد گفت: بود و مرتب تف بارونش می  

 _قربون قد و بالات برم من داداشیم. 

هلیا خفم کردی. -  

 ماچ گنده دیگه ای ازش کرد و گفت: 

 مهم نیس
ً
ت. _اصلا  

 _ سلام. 

.به سمت اومد و  هاش نشستهادی هلیا رو به آرومی کنار زد و با دیدن من لبخند ملایمی روی لب

 گفت: 

 دایی یر معرفت. 
 _سلام دخی 

 به آرومی بغلش کردم: 

 _در با توأم دیوار بشنو... کی به کی میگه یر معرفت! 

 جعبه شکلات تلخ توی دستشو به سمتم گرفت. 

نداره.  حق با شماس ، قابل-  

مش که هلیا محکم کشیدش و همونطور که به سمت پذیرایی می رفت گفت: اومدم بگی   

 _تا صبح برای خودتون وایسید همونجا. 

هادی خنده ای کرد و با ش به هلیا که روی مبل ولو شده بود داشت یگ یگ شکلاتارو امتحان می کرد 

 اشاره ای کرد. 

این هنوز آدم نشده؟! -  

بدم که هلیا گفت: خواستم جوابشو   

ن که شما شدی بسه ، من ترجیح میدم همون فرشته بمونم.   _همی 
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 هادی تهدیدوار دوید سمتش که فرار کرد و گفتم: 

م چای بریزم.   _می 

جیغ جیغاشون تموم شده بود و  موهای نمدارمو گوجه ای بالا شم بستم و با سنجاق محکمش کردم. 

 منم با سیتن چای به سمتشون رفتم. 

کت چیکار میکردی؟! کارنو از کجا مینگفت  - شناش؟!  امروز شر  

 هادی یه چایی از توی سیتن که به سمتش گرفته بودم برداشت و گفت: 

 _میگم. 

 برداشتم و همونطور که مشغول باز کردنش  کنار هلیا نشستم و سیتن رو روی عسلی گذاشتم. 
 
شکلای

 بودم گفتم: 

؟! _هادی مگه تو کیش نبودی؟! اینجا چیکار می   کتن

 کمی از چای داغش نوشید. 

ن - ن خودمون بمونه و همی  ایی که میخوام بهتون بگم خیلی مهمه... باید بی 
ن جا چال بشه. چی   

 هلیا متعجب صاف نشست و گفت: 

 _چ  شده؟! 

باید قول بدید -  

ت: گفهلیا که خیلی کنجکاو شده بود نگاهی به من کرد که شونه بالا انداختم و دوباره به هادی زل زد و    

 _باشه قول ، بگو! 

هادی استکان خالی شده اش رو توی سیتن گذاشت و بهم سوالی نگاه کرد.منتظر بود منم قول 

 بدم...پس یر معطلی گفتم: 

 _قول. 

 به عقب تکیه داد و گفت: 

ی رو  ن ن شغل من چیه و احتیاچر نیست در مورد خیلی توضیح بدم ولی شما یه چی  _خودتون میدونی 

 نمی دونید... 

مکث کرد و وقت  نگاه منتظرمون رو دید ادامه داد:  کمی  
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 اختلاس و پولشویی هستم. 
 _من مأمور مخقن

چشمام چهارتا شد. هلیا با دهن باز داشت نگاهش میکرد. پوست شکلاتمو توی سیتن پرت کردن با 

 همون تعجب موج زده توی نگاهم گفتم: 

؟ اونم پولشویی و اختلاس؟! 
 _مامور مخقن

ی تکون داد که هلیا درست مثل من با همون قیافه متعجبش گفت: هادی خونسرد ش   

 _پس چرا ما نمی دونستیم؟! 

ِ نمی تونم که واسه همه سفرشو رو باز کنم.  -
خواهر من، شغل من امنیت   

 _هادی؟

 نگاهم کرد

جانم؟-  

 _ خب اینا چه ربظ به کارن داره؟ نکنه... 

 پرید میون حرفم. 

 دو سالی میشه که تو دم و دستگاهشم و آره، کارن یگ از کیس  -
ً
هامونه که چند وقتِ دنبالشیم، تقریبا

تازه چند ماه که به من اعتماد کرد و شدم دست راستش... ولی هنوز هیج  ازش پیدا نکردم در واقع رو 

 نمیکنه این مار هفت خط. 

داد گفت: هلیا همونطور که متفکر به حرفهای هادی گوش می  

 
 
کارن یک اختلاسگرِ؟!   _یعتن میخوای بگ  

 روی لبهای هادی نقسیر از پوزخندی کشیده شد. 

، پولشویی های کلون و مهمی  از همه  -
 
اختلاس کردناش بخسیر از کاراشه، کلی قرارداد های ساختگ

 قتل. 

 صدای پر از وَهم منو هلیا باهم ادغام شد. 

 _ قتل؟! 

ن پیشقدم شدم و پرسیدم: چشمای هردومون تا حد ممکن از تعجب باز شده بود که باز م  
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 _قتل؟! 

کیو کشته هادی؟!   -  

 شی تکون داد و گفت: 

ی بگم.  ن  _نمیتونم چی 

 غرق فکر نگاهش کردم. 

کرد؟! _ پس اون شب داشت با تو تلفتن صحبت می  

 متعجب نگاهم کرد. 

کدوم شب؟-  

 شیدا. 
ن
 _ مهموی

 جفت ابروهاش بالا پرید و با نیمچه لبخندی نگاهم کرد. 

نه تو اون موقع ش رسیدی که زود قطع کرد؟! آها آره، نک -  

 شی تکون دادم. 

 _ قضیه الماسا چیه هادی؟! 

 هلیا با تعجب به هر دومون نگاه کرد. 

الماسا؟! کدوم الماسا؟ همونا که...  -  

 هادی میون حرفش پرید. 

ن آ- ماده آره همونا که امروز بحثش بود، چندین سال قبل مادر کارن یه پروژه برای هلدینگ ماهلی 

 شمایه ۵میکنه و از اونجایی که پدرش خیلی آدم پولداری بوده 
 
کنه، نادر گذاری میتا الماس صوری

تا الماسو بالا میکشه.  ۵جاویدم با طمع کاری اون   

 متعجب جلو اومدم و گفتم: 

؟! 
ً
 _واقعا

 شونه بالا انداخت. 
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ن باهم - اییه که وقت  شیدا و کارن داشی  ن م  نمیدونم...اینا تنها چی  دن از حرف هاشون دستگی  ن حرف می 

مون میاد.  ن و میکروفون های خودمو کار گذاشتم تا ببینم چیا گی   دور و اطرافش دوربی 
ً
 شد، فعلا

 هلیا تک خنده ای کرد. 

ن الماسای مادر کارن؟! - داستان خیلی جنایی شد، یعتن کارن و شیدا اومدن برای انتقامو پس گرفی   

تایید کرد. رو هادی با ش حرف های هلیا   

ه شتونو زیر آب می کنند.  - ولی اینو بدونید که اگر کسی بویی از ماجرا بیر  

 متفکر پای چپم روی پای راستم انداختم و گفتم: 

ه؟!   _یعتن الماسا دست امی 

معلومه اون تنها وارث نادر جاویده.  -  

ن و آخرین نفری نبود که از نادر زخم  با شنیدن اسم جاوید ذهنم پرت شد سمت لیلا. پس مادر من اولی 

. خورده.این مرد مرموز تن خیلی ن ها رو زخمی کرده و حالا بچه هاشون اومدن که تیکه پارش کین  

 _ هادی مامانینارو چیکار کردی؟! 

ون می آو  ت سفید رنگشو از تنش بی  رد گفت: همونطور که سوییسرر  

_همون روز اول که مامان بهم گفت هول برم داشت نمیدونستم باید چیکار کنم با شهنگ حرف زدم  

، خودمم روز اول کنارشون  ن که گفت بگو بیان منم خانواده میارم پیششون که تنها نباشن و شک نکین

ی زیاده و باید شکسیر برم چند  ایی ش هم کردم و گفتم که کار دفی 
ن ون روز یه بارم میام بهتبودمو یه چی 

نم.  ن  ش می 

 هلیا خنده ای کرد. 

خب ش هممونو گول مالیدیا. -  

تشو بهم داد همونطور که از جام بلند میشدم گفتم:   دستمو دراز کردم که سویسرر

 فکر نمی
ً
ن قصدی داشته باشه. _اصلا ن آدمی باشه و هم چنی  کردم کارن همچی   

منم.  -  

 هادی هم از جاش بلند شد. 
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ا مونده که باید براتون بگم برم دستامو بشورم میام. حالا - ن خیلی چی   

تشو آویزون کردم.   باشه ای گفتم و رفتم سویسرر

 دیس برنجو روی سفره گذاشتم روبروی هادی نشستم. 

 _ بشقابتو بده برات بکشم. 

 گفت و بشقابشو گرفتم که براش زرشک پلو کشیدم و دستش دادم. 
ن
 ممنوی

 _ هادی؟! 

م کتن گفتم: نگاهم کرد که و 
ُ
اسه رَدگ  

 _به نظرت اون قراردادی که با امی  بست هم الکی بود؟! 

 محتویات دهنشو قورت داد: 

 _برام خیلی عجیبِ ولی قرارداد کاملا اصلی و واقعی بود. 

 معلومه چون مهزاد کارش خوبه خوب بلده. هلیا متعجب گفت: 

 _چرا؟

 هادی شونه بالا انداخت. 

سه زیر نیم کاسش هست. نمیدونم ولی مطمئنم یه کا-  

ن حسیو ندارم حتما میخاد از اون طریق الماس رو بدست بیاره.   _ ولی من همچنی 

... خب مهزاد تو تعریف کن اونجا چ  کار میکردی؟-
ً
احتمالا  

 نامحسوس به هلیا چشمگ زدم که ش به زیر مشغول خوردن شد و گفتم: 

 _برای قرارداد اومده بودم. 

کت؟مگه خودش قرار نبود ب- یاد شر  

 لبخندی زوری زدم. 

کتش البته امی  نمیدونه.   _ چرا ولی دلم می خواست یسری برم شر

 یکم نگاهم کرد که لبخندی بهش زدم... سخت بود هادیو پیچوندن! 
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ه بود.   کسی که خودش همه رو می پیچوند و یه پلیس خیر

می دونست  ممکن بود ازت سو استفاده کنه؟-  

 تعجب نگاهش کردم. 

؟!  _ یعتن  چ   

نه. - ن خیلی راحت میتونست بره به امی  بگه طراحت اومده بود شکسیر و زیرآبتو می   

 _وا!!! 

ن و میکروفون داره. - والا، اتاقش کلی دوربی   

س قورت دادم.   آب دهنمو با اسی 

کرد تا به هدفش برسه... فکر اینجاشو نکرده بودم، معلوم بود که این همه کارت اینهمه محکم کاری می

ثل من! درست م  

 _ یعتن ممکنه اینکارو بکنه؟! 

 بادی به غبغبش انداخت.پوزخندی زد و گفت: 

 _نه تا وقت  هادیتون اینجاست. 

 هلیا مشت  حواله بازش کرد. 

نگو که همه رو صاف و صوف کردی؟ -  

 هادی چشمگ بهش زد. 

پس چ  فکر کردی؟-  

 لبخند زدم و گفتم: 

ممنونم هادی.  _ازت  

د و ب ا لبخند گفت: چشماشو روی هم فسرر  

 _قابلتو نداشت، بیشی  مراقب باش فقط. 

 باش ای گفتم و ذهنم درگی  شد. 
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ن رو به باد بدم.  باید از این  چقدر این کارن پست بود و من احمق نزدیک بود با یه سهل انگاری همه چی 

 به بعد باهاش رو در رو صحبت کنم. 

 _ بخور از دهن میوفته. 

های معمولی گذشت. بحثمشغول خوردن شدیم و تا آخرش به   

کردم آروم گفت: همونطور که هلیا میشست و من دونه دونه خشک می  

؟!   _چرا بهش نگفت 

 

 مثل خودش آروم گفتم: 

ی بدونه، تو هم استثنا بودی که اجازه  ن  مامان دوست نداره کسی از گذشت چی 
ن
_خودت خوب میدوی

 داد بهت بگم. 

م. بشقابو از دستش گرفتم و مشغول خشک کردن شد  

؟ - واسه چ   

 _ از بس فضولی دیگه. 

 کمی آب به صورتم پاشید. 

فضول عمته. -  

 صورتمو با دست پاک کردم و همونطور که می خندیدم گفتم: 

 _عمم که مامان توعه. 

 دوباره آب به صورتم پاشید. 

پس خالته.  -  

 محکم زدم روی بازوش و گفتم: 

 _مرض داری دیگه، در ضمن خاله هم ندارم. 
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کرد و گفت: خنده کوتاهی    

 _منم. 

؟!  - ا چ  شد پس این چایی
دخی   

به دستم داد و بلند گفت:   هلیا بشقاب بعدی رو  

 _تو هنوز این عادت مزخرفتو ترک نکردی. 

 صدای هادی نزدیکی  شد. 

- . نخی   

واسه  هیکل رو فرمش توی چهارچوب در نمایان شد. هادی ترکیتر از بابا همایون و عمه هانیه بود. 

ن هر موقع  به چارچوب  نگاهم با نگاهش گره می خورد ناخودآگاه ذهنم پرت میشد سمت همایون. همی 

 در تکیه داد و دست به سینه نگاهمون کرد که گفتم: 

ه این چای خوردنات.   _بابا تمام خاصیت غذارو میشوره مییر

 ابرویی بالا انداخت. 

ترک عادت موجب مرض است.  -  

 خنده ای کردم. 

هم میایم. _ بله صحیح، برو الان ما   

.باشه ای گفت و به سمت پذیرایی رفت  

ه بهش میگه. - دیوونه وقت  هادی دست راستش، معلومه که می   

 حرصی نگاش کردم. 

 _ عقل کل، اگر می خواست بگه تا الان گفته بود. 

 گفت. 
ن
ظرف میوه رو جلوی هادی گذاشتم که گفت:  ابروهاشو بالا انداخت و آروم آهای  

. _شماها باید بهم کمک   ن کنی   

 هلیا سیتر برداشت. 
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چه کمگ؟! -  

 نفس عمیق  کشید و خیلی جدی گفت: 

کت  _این ماموریت  که بهم دادم خیلی حساسه، من نمیتونم همه وقت و همه جا باشم میخوام توی شر

 . ن  امی  جاوید چشمو گوشم باشی 

 هلیا دستاشو به هم کوبید. 

-  . آ  جون من که پایتم حسایر  

 گفت: هادی به ذوق هلیا لبخند
ن
ی زد و با مهربوی  

 _قربون خواهرم برم من. 

 هلیا بادی به غبغب انداخت و پشت چشمی براش نازک کرد. 

- . ن الهی آمی   

 منو هادی خنده بلندی ش دادیم که صدای تلفن خونه بلند شد. 

من جواب میدم. -  

 _ آخه مگه خونه شماست؟! 

 پشت چشمی نازک کرد. 

خونه داییمه به تو ربظ نداره.  -  

تلفنو برداشت و مشغول صحبت کردن شد که هادی صدام کرد.  جاش بلند شد و رفت سمت تلفن.  از   

 _ بله؟! 

ن آورد و گفت:   صداشو کمی پایی 

_این کارن خیلی عوضیه، میخوام حواست به همه کاراش باشه... تو بیشی  از هلیا توی جلسه هاشون 

، پس هرچ  که شد بهم بگو.   هست 

 _ باشه حتما. 

مهزاد؟-  
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ه سمت هلیا برگشتم که تلفن به سمتم گرفت. ب  

بیا زندانیه.  -  

از جام بلند شدم و رفتم سمتش. تلفنو گرفتم همونطور که به هادی اشاره می کردم تا ساکت باشه 

 جواب دادم: 

 _ سلام مامان خانوم. 

 صدای پرنشاطش پیچید توی گوشم و دلم ضعف رفت براش. 

ی ازت نیست.  سلام مهزاد خانوم پارسال دوست امسال- آشنا خیر  

؟ عمه چطوره؟ کتم، خودت خویر
 _ قربونت برم درگی  کار شر

اشکال نداره ماهم خوبیم خداروشکر.  -  

کرد زدم: چشمگ به هادی که داشت نگام می  

ی. _هادی یر معرفت چطوره؟ بگو خوب رفته حاچر حاچر مکه، یه احوالیم ازمون نمی گی   

در رفت و آمده، کلی کار داره.  اونم خوبه مامان جان، بیچاره همش-  

 خودمو تعجب نشون دادمو گفتم: 

 _یعتن پیشتون نیست؟! 

ن دیشب بود بهش  - ، اونم کلی کار ریخته رو شش، همی  ن باره که رفته ش کسیر چرا هست ولی دومی 

 . م گفت انشالله به موقع زن دایی  گفتم بسه دیگه بیا برات زن بگی 

تعجب نگاهم کردن. خنده بلندی کردم که هلیا و هادی م  

 _ آخه مادر من کی به اون دراز زن میده؟

هادی توی سکوت با تعجب به خودش اشاره کرد که چشمامو به نشونه آره روی هم بستم. واسم 

له تحدید تکون داد و هلیا ریز ریز می خندید.  ن  خط و نشون کشید و انگشت اشارشو توی هوا به مین

نگو یه وقت عمت میشنوه بدش میاد. -  

 _ حقیقت تلخه مادرمن. 

اینارو ول کن، انقدر اینجا آبو هواش خوبه. -  
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؟ دیدی چه خوبه و بدون من چقدر  ن _ خب خداروشکر، دیدی چقدر مقاومت میکردی واسه نرفی 

 خوش میگذره؟

ن شد و آروم گفت:   لحن صداش غمگی 

 که تاز 
 
، بدون تو بهشتم خوش نمیگذره جون دل مادر، اون مدی ه به دنیا اومده _تو نیمه قلب متن

 بودی و دست زمونه ازهم جدامون کرد انگار نمی تونستم نفس بکشم درست مثل الان. 

 دلم رفت برای مهربونیاش. 

 .  کردم به دل نگی 
، شوچن
ن
 _ الهی قربونت برم که انقدر مهربوی

مهزاد؟ -  

 _ جانم لیلا بانو؟

؟- کت چه خیر از شر  

هلیا که داشت تلویزیون میدید انداختم و گفتم: نگاهی به هادی که شش توی گوشیش بود و   

نم بهت.  ن  _ش فرصت زنگ می 

 باشه گفت و کمی بعد خداحافظن کردیم. 

*** 

چند سال؟-  

گفت از وقت  چشم باز کرده تو این خونه بزرگ شده و بهش ارث رسیده. _لیلا می  

تک فرزندیم همینش خوبه هاااا.  -  

ساله قدمت داره.  پنجاه_ فکر کنم میشه گفت این خونه   

 دستشو زیر شش گذاشت و نگاهم کرد. 

مهزادی؟!  -  

 نگاهش کردم. 

برای هادی نگرانم.  -  
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 متعجب گفتم: 

؟! _ واسه چ   

سم از این یارو کارن.  - میی   

 چشم غره ای بهش رفتم. 

 قلیون ترس داره، هادی خودش یه پا رزمی کاره، از همه مهمی  پلیس مملکته اونم از نوع
ن
 _ آخه اون ی

.  د او خمخفیش... تو نمی نگران اون باشر  

 چشمامو باز   شونه ای بالا انداخت که پلکامو آروم روی هم گذاشتم. 
ً
یهو توی جاش نشست و که فورا

 کردم که با ذوق گفت: 

گفتم برات؟! _  

 محکم زدم روی رون پاش. 

 _ ذلیل نسیر ترسیدم. 

 تختم تکیه دادم و یر توجه به لوس شدنش خو 
ن دم رو بالا کشیدمو گفتم: بالشمو به پایی   

چیو؟! _  

 دوباره لبخند روی صورتش جا خوش کرد. 

ون.  - فرداشب قرار با کیوان بریم بی   

 خنده بلندی ش دادم و گفتم: 

ی صحبت کن تا بفهمم چند چندی. _ ن تو هم هی از این شاخه به اون شاخه بی  ، بابا در مورد یه چی   

 چشم غره ای بهم رفت که گفتم: 

جا قراره برید؟! خوب حالا ک_  

دونم. نمی -  

ن اینجوری بال درآوردی؟ ون واسه همی  ین بی   _ شما که هر شب می 

مسخره بازی در نیار مهزاد.  -  

 _ هِلی؟
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 مهربون نگاهم کرد...جنس نگاهش درست مثل همایون بود و دلم لرزید. 

جون؟! -  

 _ تو واقعا کیوان دوست داری

م که آچن گفتم. بالسیر که زیر دستش گذاشته بود زده توی ش   

پرش؟آخه این سواله که تو می -  

 شمو ماساژ دادمو گفتم: 

مرض داری دیگه دست خودت نیست. _  

شه. کنه، ولی من روم نمیمهزاد کیوان خیلی پسر خوبیه، مهربونِ مودبِ کلی به من ابراز علاقه می-  

زیر خنده. سیخ نشستم و متعجب نگاش کردم وقت  دیدم جدیِ جدیه، از ته دل زدم   

عه مرض مسخرم نکن.  -  

 میون خنده گفتم: 

ی گفت  نشد، تو و خجالت؟ مگه داریم؟_ ن اصن یچی   

به خدا جدی میگم.  -  

 باز خندیدم. 

 _ چ  بگم والا! 

راست  دقت کردی امی  این روزا خیلی روت زومه؟!  -  

 پوزخندی زدم و گفتم: 

کی رو من زوم نیست؟_  

وع کردم به قلقلک دادنش. بالشو دوباره کوبید توی شم که حرص م گرفت و شر  

** 
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 . ن  دسته گل هایی که از ش راه خریدم رفتم پایی 
ن ن رو کشیدم و با برداشی  ن  دست  ماشی   هوای سوزدار پایی 

در ماشینو بستم و با زدن  همچو شلاق به صورتم برخورد کرده و باعث شد کمی ابروهام بره توی هم. 

مهربونش لبخند روی لبم نشست و آروم کنارش جا گرفتم. با دیدن چهره  دزدگی  به سمتش رفتم.   

 _ سلام عزیز دل من. 

 دسته گل رو توی دستم جابجا کردم. 

...گلایل سفید و رز قرمز همونایی که عاشقشون بودی. 
 
 _ همون همیشگ

آروم کنار گذاشتمشون. در بطری رو باز کردم و ریختم روی چهره مهربونو زیباش که با یر رحمی روی 

وع کردم به  هک شده بود.  سنگ شو شستم یک شاخه گل رز برداشتم و شر وقت  خوب روی سنگ قیر

ر کردنش. 
َ
ر پ
َ
 پ

ن دیروز بود که با عمه هانیه، هلیا و لیلا رفتیم کلی _ روزا خیلی زود می گذرند همایون خان، انگار همی 

. اون روزو خیلی خوب به یاد برای تولدت خرید کردیم تا وقت  از دانشگاه برمیگردی سوپرایزت کنیم.. 

 بود.بوت
ن
ی شد و باروی ن  پوشیدم. از بسهایی که برام خریده بودیو بار اولی بود که میدارم یه روز پایی 

اهن دنیا رو برات بخرم پام گی  کرد تو پل  ین پی 
همشونو از این مغازه به اون مغازه کشونده بودم تا بهی 

 آهتن روی جدول و کمیش پاره شد. 

ه رو لبم جا خوش کرد و گل دیگه ای برداشتم. خند  

اهتن که میخواستمو پیدا کردم، با جفت دستای  _ خیلی اون روز غصه خوردم. ولی عوضش همون پی 

خودم کیک تولدتو درست کردم و به کمک هلیا تزیینش کردیم...همه قبل اومدنت رفتند پشت کاناپه 

اقم قایم شدم تا وقت  میای داخل اول از همه بیام بزرگ وسط پذیرایی قایم شدند و فقط من توی ات

ون و با کیک سوپرایزت کنم.   بی 

 کشیدم و یر توجه به اشکام که کل صورتم رو پوشونده بود برگ گل رو  
به اینجا که رسیدم نفس عمیق 

 گذاشتم کنار موهاش و ادامه دادم: 

ون اومدیم...صدای جیغ هلیا، دستو _  با هم بی 
 
کل کشیدن های مامان و عمه هنوز   در باز شد و همگ

 غرق 
 
توی گوشمه...ولی تو نبودی...تو نبودی که از اون در تو بیای جون من...هادی بود با صوری

 اشک و چشمای به خون نشسته. 



__________________________________________________ 
 

 
269 

شکیلا زنگنه «اهمزاده»  

 . ن ون دادم و اشک های بعدی فروریخی   نفسمو پردرد بی 

شک شد به در...که _ دیگه هیچ وقت از اون در تو نیومدی باباجونم... نیومدی و یک عمر 
ُ
چشمام خ

ی... بیا و من پر بکشم سمت آغوشت و تا وقت  که اون چشمای نازت  بیاییو برام باز کلی خوراکی بگی 

 هام بگم. 
 
ه برات از روزمرکی  بخواب می 

رِش کردم. 
َ
ر پ
َ
 اشکامو محکم پاک کردم. آخرین گل رو که رُز قرمز بود برداشتم و با حرص پ

، نوازشم_ دیگه نیست  که از در  ای رنگیم هنیست  قربون چشم؛کتن دام واست بگم...نیست  نازم کتن

کجایی بابا جونم؟   چند سال نفسام به خویر قبل نمیاد بالا... ،نیست  و من چند ساله که تنهام بری

 .  کجایی که من خیلی تنها و یر کسم... بیا دیگه بسه!!! بخدا بسه این همه تنهایی

نشست و من کردم و شمو گذاشتم روشون.دونه های ریز بارون روی تنم میزانوهامو تو بغلم جمع  

ون بریزم و تموم  دم تا این دردی که تموم تنمو چند ساله داره مثل زالو میخوره بی  ن دم...هِق می  ن هِق می 

 !  بشه...خسته شده بودم از تنهایی

وباره طلوع کرده و گرماشو یه گرمایِ خاصی همه وجودمو دربرگرفت. انگاری خورشید نزدیکای غروب د

مثل سایه روی تنم انداخته بود.وقت  دیدم دیگه قطرات بارون بهم نمیخوره ولی همچنان صدای بارون 

سه شمو بالا آوردم.با دیدن یه جفت کفش آشنا به شعت شمو بالاتر گرفتم که کنارم  به گوش می 

شو بالای شم آروم برخورد کرد.  وع کردند تکون خوردن به ذکر های نازکش لب نشست و چی  شر

 فاتحه و اخماش مثل همیشه سایه انداخته بود میون پیشونیش. 

کنید مهندس؟! _ اینجا چیکار می  

ه شد و گفت:   کمی گذشت تا فاتحه خوندنش تموم بشه.به چهره بابا خی 

ه. _ چقدر بده آدم روز تولدش بمی   

 نگاهشو سمتم چرخوند. 

نه؟!  -  

ن خورد و روی به چشماش که غم عجیتر ت ی نگفتم.نگاهش لی  ن وشون لونه کرده بود زل زدم و چی 

قطرات اشکم افتاد.همونطور که روی پنجه پاش نشسته بود، دستشو به سمت صورتم آورد و اشکامو 

 پاک آروم پاک کرد. 
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؟کتن خیلی زشت میدونست  وقت  گریه میمی - شر  

ه اش لبخند ملیج روی لبام نشست که دستاشو عقب کشید و  زد به لبخندم.ناخودآگاه با اون نگاه خی 

 لبخند کم کم محو شد که گفت: 

نکن. _  

متعجب اخمام رفت توی هم. دستاشو جلو آورد و دو طرف لبهامو کشید تا به خنده باز بشن و آروم  

 گفت: 

خندید شبیه تو میشد. ماه اگه می_  

ی میگفت دستاشو عقب کشید و دوباره با اون چشمای ریزش بهم زد و دلم  ن رفت.چرا هر دفعه یه چی 

داد؟و قلبمو قلقلک می  

ها رو کم نکن جوجه. پس این خنده-  

 میون بغض لعنت  خندمو بیشی  کردم و گفتم: 

باشه. _  

 خنده ملیج زد. 

باورم نمیشه، جوجه حرف گوش کن شده! -  

 _ چطوری منو... 

 میون حرفم پرید. 

فتم شاید مشکلی برات پیش اومده چون چهره ات گرفت  شنیدمو گوقت  داشت  از کیوان مرخض می-

بود، دنبالت اومدم و دیدم که اومدی اینجا.  خیلی ناراحت  

ی بود که من می ن  چی 
ً
ی بود که باید  خواستم! این رفتاراش...این اهمیت دادناش دقیقا ن دقیقا همون چی 

کنه؟درد می کردم وجدانمهای قلبم یه حس بدی داشتم؟!چرا حس میبود.ولی چرا ته تهمی  

دید؟_ شما به همه کارمنداتون انقدر اهمیت می  

:بلند شد و صاف ایستاد. دستشو به سمتم دراز کرد و گفت  

ن شده. _ پاشو زمی   
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توی چشمام نگاه کرد و دستمو  شدمو تو دست مثل کوره آتیشش شُ دادم و آروم بلند شدم.  دست

د.   آروم فسرر

مهزاد؟ -  

یکرد کمی ملایمت توش به خرج بده دلمو لرزوند. با اون لحن خشنش که سعی م  

 _ بله؟

های گوشم پچ زد: کمی بهم نزدیک شد و نزدیک  

سشون.   نی 
ن
 _وقت  جواب سوالاتو میدوی

 که زده بود گذاشت. 
ن
هت حرف

ُ
 ازم فاصله گرفت و منو توی ب

 به جلو اشاره کرد و گفت: 

ه.   _یالا دیگه داره بارون شدت میگی 

کنارش راه افتادم. مثل یه جوجه اردک    

دیدم که چطور برای پدرت گریه میکردی...درد از دست دادن عزیز خیلی سخته.  -  

 خودمو کنارش رسوندم: 

مونه. _درست مثل فانتوم می  

 متعجب نگاهم کرد. 

فانتوم؟! -  

 شی تکون دادم که گفت: 

 _چ  هست؟! 

های کوچیک و بزرگ گذشتیم.   ز ا کنار قیر  

 درد _تو پزشگ یه درد داریم به 
ً
اسم درد فانتوم...که بهش درد خیالی هم میگن اما خیالی نیستواقعا

 درد میکشه ولی از جایی که دیگه نیست!دست  درد میکنه که قطع شده...انگشت  درد 
ً
میکنه.بیمار واقعا

ن انگشت های دیگه خالیه.مثل آدمی که یادش هست اما خودش نیست!   میکنه که دیگه جاش بی 

یم به سمتم برگشت. به ماشینم که رسید  
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یر توجه به قطرات ریز بارون که روی تنمون مینشست همونطور که دستاش داخل جیبش بود توی 

 چشمام زل زد و گفت: 

کشم. _شاید بیست سالی میشه که این درد رو کشیدم و هنورم می  

 توی سکوت به اخم هک شده روی پیشونیش زل زدم. 

ن، مثل _ یه دردایی هست که هیچ وقت درمون نمیش
َ
ه مثل درد یر کسی وقت  همه عالم و آدم دورِت

...اینجور دردا با هیج  درمون نمیشن هیج  نیست که بشه مرهم چند روزش و میشه 
 
درد دلتنگ

خوره. عینهو خوره و تموم روح خسته و جسم لِه شده ات رو می  

:یه قدم بهم نزدیک شد   

 _نبینم جوجه ناراحت باشه. 

دونه! نشوند روی لبام خدا میاز چ  با هر حرفش لبخند و می لبخند روی لبام نشست.   

ر درد لیلا توی ذهنم نقش او هر موقع می
ُ
مدم نسبت به مهربونیاش عکس العملی نشون بدم چهره پ

کمی خودمو جمع و جور کردم و گفتم:  بست. می  

ن آوردید؟  _ماشی 

 شی تکون داد. 

م کاری نداری؟- من می   

 زمزمه کردم  
ن
که نگاهشو بهم انداخت و گفت: نه یر جوی  

ن شده روی قلبتو باید کنارش خالی کتن بدون  _هر موقع حس کردی باید یگ باشه که دردهای سنگی 

درد. من هستم... حالا چه به عنوان یک دوست یا یک همکار مهربون و هم  

ن شدم و از آینه عقب به قامت بل ندش که نذاشت جوابشو بدم پشتشو بهم کرد و رفت. سوار ماشی 

 خیلی آروم داشت به ماشینش نزدیک میشد زل زدم. 

تر و همدرد؟!آره خب امی  هم مادرشو از دست داده بود. نه به اندازه من ولی خب یکمی فجیح

ن دیگه ای.ما  تر.ولی منو اون هیچ وقت نمیداغون تونستیم برای هم یک دوست باشیم یا هر چی 

ا این طناب وصل شده بهم رو به آتش بکشم اما چرا دیگه گذشتمون وصل بهم بود و من اومده بودم ت
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  تونستم ذهنمو متمرکز کنم؟چرا یادم رفته بود برای چ  بهش نزدیک شدم؟نمی

کرد. چرا این توجه کردنش برام مهم شده بود و هزاران چرای دیگه که داشت مغزمو منفجر می  

دم.  ن رو روشن کردم و پر حرص پامو روی پدال گاز فسرر ذهن احمقم تمامی سوالامو به یک جواب ماشی 

د تا نکنه به زبون بیارمش.نفس عمیق  کشیدم. نه نباید می ن رسوند و عقلم با همه وجود پسش می 

بازه. اینطوری بشه! نباید کم بیارم جلوی این دل احمق که فکر کنم داره کم کم خودشو می  

بشه به یک کلمه...  هام ختمهام و سگ دو زدنهمه تلاش ذارمنمی... ذارمنمی  

ِ لیلامو از هم پاشوند و تمامی عزیزانشو ازش گرفت.  عشق!! 
 
 زندکی
ن
ن یک کلمه سه حرف  ذارمنمی همی 

 آخه من اومده بودم تا دنیای جاویدها رو نابود کنم.  این کلمه و حس مزخرف دنیای من نابود کنه. 

دم تا ذهن بهم ریختمو کمی آروم بشه.   چشمام محکم روی هم فسرر

بوق ممتد ماشیتن به شعت چشمامو باز کردم و به سمت چپم رفتم.نزدیک بود خودمو به فنا بدم.  با 

 لعنت بهت جاوید... لعنت! 

**** 

 با وارد شدنش ابروها متعجب بالا پرید. 

 _ بله بله چشمو دلم روشن، عروس خانوم رفته بوده گل بچینه؟! 

محکم منو توی آغوش شدش جا داد و  طرفم. دسته گل بزرگ توی دستشو روی مبل رها کرد و دوید 

 جیغ جیغ کنان گفت: 

 _واااااااااااااای مهزادی جونم. 

 _ هلیا خفم کردی. 

 تند تند منو به چپو راست تکون میداد و جیغ جیغ میکرد. 

حالــــم زیادی خوشــــه.  -  

 محکم کشیدمش عقب و به زور از خودم جداش کردم. 

 _ هلیا چته؟

خویر میشد خوشحالی رو توش دید بهم نگاه کرد.  هایی که بهبا چشم  

مهزاد منو کیوان...  -  
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 اخمام متعجب رفت توی هم: 

؟!   _بگو دیگه تو و کیوان چ 

 دوباره محکم بغلم کرد: 

 _مال هم شدیم. 

 خودشو کنارم پرت کرد و رفت عقب. 

دید؟! 
ُ
 _ هلیا درست حرف بزن ببینم چ  شده؟ یعتن چ  مال هم ش

ون و کلی... وای مهزاد اومد د- نبالم و رفتیم بی   

 در دهنشو محکم گرفتم و گفتم: 

 _آروم آروم ، نفس عمیق. 

 دستمو عقب کشید. 

 _ خب حالا یواش یواش بگو ببینم کجا رفتید؟ چیکار کردید؟

 پشت چشمی واسم نازک کرد. 

-  .
 
زرنگ  

 _ لوس نشو هلیا بگو. 

ون می یشو از تنش بی  ن آورد گفت: خنده بلندی کرد و همونطور که پایی   

 _یه دونه از اون قهوه معروفات واسم بزار تا ببینم چ  میشه. 

ر از قهوه کردم و کنارش نشستم. از کنجکاوی بیش از اندازه شیــــع ماگ
ُ
هامونو پ  

لی زدی به شمون. 
ُ
 _ اینم قهوه، حالا بگو ببینم چه گ

 نزدیکم شد و با شوق گفت: 

 " هلیــــا "

ن  نگاهی به خودم انداختم.  ) نفس عمیق کشیدم و از پایی   
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ن قهوهبه پیشنهاد مهزاد این لباس ای روشن که قدش تا یک وجب زیر زانو هارو پوشیده بودم. یه پایی 

 آیر روشن. می
ن ی که طرح اِل رسید با شلوار جی  ن ی شال پایی  ن وی روش و ترکیتر از رنگ های نود پایی 

 داشت. 
 
درست کردن کیف روی ش شونه هام در خونه  هامو کمی محکم کردم و با بند نیم بوت قشنگ

 رو آروم باز کردم. 

بانش هر ثانیه بیشی  و بیشی  میشد.  ن و صرن ل انداخی  وع کرد کنی   با دیدن ماشینش قلبم مثل همیشه شر

ن در رفتم  لبخند همیشگیمو که مهزاد میگفت دل سنگو هم نرم میکنه نشوندم کنج لبام و با بسی 

. متوجه ام شد و فور  سمتش.  ن  اومد پایی 
ً
ش کردم.  ا ن توی یک نگاه عمیق شیــــع آنالی   

ه تنش بود با سوئیت دکمه دار قهوه ای روشن.  ن تی  انگاری علم غیب داشته و با من سِت کرده بود.  جی 

 برعکس من که بافتم سفید بود بافت مشگ زیرش داشت. 

سلام خانوم. -  

ردم. با دیدن انرژیش هیجانم دو برابر شد و با لبخند نگاهش ک  

 _ سلام آقا. 

درخشید بهم نگاه کرد و لبخند هایی که مثل ستاره تو ظلمت شب میبا چشم رو به روش ایستادم. 

صداش آروم شده و همونطور که غرق در نگاه کردن به تک تک اجزای صورتم بود با لحن   محوی زد. 

ایی گفت:   گی 

 _مثل همیشه زیبا و یر نقص. 

م گرفت.  همو دزدیدم و آروم خندیدم. کمی بهم نزدیک شد و تار موی فرفری ازش نگا گونه هام رنگ شر

و آروم پِچ زد:  روی صورتم رو به عقب روند  

 _بخند تا دلم گرم بمونه خورشید من. 

 بزنم که نذاشت و گفت: 
ن
 شمو کمی بالا آوردم که دستشو عقب کشید. خواستم حرف

ه _ببخشید ولی وقت  می هایی دادم و چه عهدهایی باهات چه قولبینمت دست خودم نیست یادم می 

 هستم. 

اض کنم از اینکه چرا زیاده روی کرده؟ هام هام...چشمبلکه این دلم... گوش ولی من نمی خواستم اعی 

های که میگفت. وابسته شده بود به تک تک کلمات و جمله همه محتاج شده بود!   
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بریم؟ -  

 شی تکون دادم که اخم کرد. 

ی بگو لا  - ن .فرفریممصب دلم واسه چه چه صدات تنگ شده دِ یه چی   

 خنده بلندی شَ دادم که اونم خندید و در رو برام باز کرد. 

ن تا کار دستمون ندادی نارنجر خانوم. - بیا بشی   

ن گرم و نرمش جا دادم.مثل همیشه بوی خوشر اومد ولی انگار این بار  چشمی گفتم و خودمو توی ماشی 

ن که نشست گفتم:  که پیچیده زیر بینیم.   اومد بوی گل نرگس به نظر می همی   

 _چه بوی نرگسی میده ماشینت! 

نهایت بزرگ نرگس که گل یر در رو بست و با ابرو به عقب اشاره کرد که شمو چرخوندم. با دسته

ون ندیدمشون. شیشه وسطش چندتا رُز نارنجر بود مواجه شدم.   از بی 
ً
بغض  هاش دودی بود و اصلا

نگ زده و بهش نگاه کردم. خوشحالی گلومو چ  

 _ کیـــــــــوان. 

دامو درآورد: 
َ
 لبخندش بزرگ شد و ا

ه یا میاد؟!   _کیـــــــــوان به قربونش می 

 خندیدم که به عقب چرخید. دو دست  گلها رو برداشت و سمتم گرفت. 

گل برای گل. -  

هایی که رفتم و با چشمآروم ازش گ خیلی خیلی بزرگ بود و عطر فوق العاده اش داشت دیوونم میکرد. 

کِ شده بهشون زل زدم. می ِ
دونستم مثل خر شر  

 _ خدای من خیلی خیلی... 

ر از عشق. 
ُ
هایی که میدیدمش و نمیشد اونجور که از ته دل برعکس همه وقت نگاهش کردم عمیق و پ

 دلم میخواد ببینمش. 

 _ خیلی قشنگه. 

 راه افتاد و همانطور که حواسش به جلو بود گفت: 
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. _نه د
 
یگه اونقدرام که میگ  

 اخمام با خنده ولو شده روی لبام ادغام شد و گفتم: 

 _نـــــگو. 

د: نیم نگاهی بهم کر   

چشم. _  

فت کردم.   آره من عاشق بودم!!  مهربون نگاهی به نیم ر  جذابش که با هر بار دیدن دلم براش می 

نجش 
ُ
عاشق   نشسته بود. عاشق دو جفت گوی مشگ و یه صورت مهربون که همیشه خدا لبخند ک

ن نبود که وقت  نگاهت بهش بیفته قند تو دلت آب بشه و با هر کلمات  مگه چه شکلی بود؟!  مگه همی 

بان بان قلبت هِی و هِی بره بالاتر؟ ن نبود که واسه دیدنش شبو به جون   و جملاتش صرن مگه عشق همی 

ن نبود که شنیدن اسمش از دهن هر کسی حسادتو  ؟مگه همی   توی وجودت بیدار کنه؟کندن صبح کتن

ن بود...   بخدا که همی 

 . ن که کنارش باشر و هزار بار برای داشتنش خدا رو شکر کتن ن که بشیتن وَرِ دل یار و دل دل  همی  همی 

 برای تاابد موندنش. 
ن
ن جا که شاعر می بزی  همی 

ً
ن بود و دقیقا گفت: بخدا که همی   

فت ساقیا مِی دِه _سخن عشق نه آن است که آید به زبان / 
ُ
و کوتاه کن این گفت و شِن  

 اشک حافظ خِرد و صیر به دریا انداخت/چه کند سوز غم عشق نیارَست نهُفت

هام کشیدم. بینیمو جلو بردم و عطر نرگس و رُز رو با همه وجود تو ریه  

میدونستم عاشق نرگسی ولی خب رُز نارنجیو برداشتم تا با موهات سِت کنم.  -  

 خندیدم و گفتم: 

. _ممنون  خیلی قشنگن عاشق هردوتاشونم، یکم نرگسی بیشی   

د و دوباره نگاهم به گل ها افتاد.دستشو سمت ضبط برد و صدای آهنگ رو  چشماشو روی هم فسرر

 زیاد کرد. 

این هم برای شماست.  -  

 چه یر کسم/ 
قد تو خویر که در عجب، من به گرد پاتم ان" تو همه برای متن و من ، اگه تو نباشر

سم  نمی 
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هشو سمتم چرخوند و با آهنگ زمزمه کرد. نگا  

ن وجود تو ، حق من آبو گِل منه-  که دورم نسیر ازم ، خنده هات برای دل منه/کل شزمی 
بهی   

اون چشمای مشگ نافذش دل که چه عرض   لبخند نشست روی لبام و به صورت مهربونش نگاه کردم. 

ستمشون. چشمگ بهم کنم دین می زد و با صدای بلند خوند: برد و کافر می کرد تا بی   

م...  م با تو بهی   _با تو بهی 

 به گل های توی دستم با چشم اشاره کرد. 

گل فقط برای تو میخرم.   -  

ها رو جلوی صورتم گرفتم که دستشو سمت گلها آورد و از جلوی صورتم کنارشون با خجالت گل

وند و یک چشمش به جلو بود یه چشمش به من دوبار  ه خوند: زد.همونطور که می   

رم.  -
َ
ه فقط ، من برای عالم همه ک حرفِ تو به گوشم می   

اختیار لبخند مینشوند روی لبام.مهربون دلم رفت برای خوندناش و اون لبخند زیباش که یر 

که زمان و مکان رو فراموش   شدممیاونقدر غافل  کنارش  بود!مهربون تر از همه آدمایی که دیده بودم. 

کردم. می  

کرد و با صدای بلند ادامه داد: آهنگو زیادتر    

 . ن و بهار دل متن / با تو خوب و بد واسه من یگ ، پایی   _همه کس و کار دل متن ، آروم و قرار دل متن

ٰ جذبه ن انداخت بینشون...حت   صافش و کمی چی 
ن
انه اخم بامزه ای نشست کنج پیشوی اش هم دلیر

 بود. 

ال منه. چشماتو بپوشون تو از همه ، اون نگات تمامش م -  

 بزرگمو توی دستش گرفت. 
ً
 دستشو سمت موهای فرم آورد و یدونه از تار موهای نسبتا

مه.  -
َ
جاده هرازِ توی موهات ، پر پیچ و تابو قِر و ق  

 از ته دل خندیدم و با صدای خنده من چشماش درخشید.آروم کنار زد که متعجب نگاهش کردم. 

 _ عه چرا وایسادی؟! 

ون زده از شالمو آروم به سمت عقب روند.  دست  رو کشید و کامل به سمتم چرخید.موهای بی   
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نگاهم کرد... این نگاهش انگار با تک تک نگاه کردنش فرق داشت. یجوری ششار از حس قشنگ و 

 خاص عشق بود. 

جلو چشام راه برو برام/ هر قدم یه شعر واسه گفتنه.  -  

یِ نمدارم خوند.خوند و من از توی چشماش ساکت شد و این بار با چشمایی که زل زده بود به چشما

دیدم که چطوری نگاهم می کرد و بهم میفهموند که دوستم داره. ششو جلو آورد و تیکه ای از موهامو 

نمیدونم چطوری  بوسید. لبخندم محو شد و میخ شده به صورتش که نزدیکای صورتم بود نگاه کردم. 

کرد:   نوا باهاش زمزمهآهنگو کم کرد و دم گوشم هم  

مت.   _دست اگر رسید روزی به دهن/قول میدم میامو میگی 

 نفساش که به لاله گوشم میخورد بودم که تازه فهمیدم چ  گفت.همینکه عقب رفت 
ن
هنوز مسخ داعی

 صورتشو که غرق در لبخند شیطنت بود رو دیدم و خندم گرفت. 

 _ خیلی بدی کیوان. 

 ابرویی بالا انداخت و صدای آهنگو بست. 

ب ح-
ُ
مت،خوبه؟خ الا که دوست نداری نمیگی   

ره
ُ
هاش که مثل خودش میون خنده اش به هوا رفت. ای بهش رفتم که صدای شلیک قهقههچشم غ

ین بود گفت:   بامزه و شی 

؟ مت یا چ   _ما نفهمیدیم بالاخره بگی 

 به سخت  گلو روی پاهام گذاشتم و مشت  حواله بازوش کردم. 

 _گمشو. 

گفت: رو اشاره کرد و  به روبه  

 _چشم ولی رسیدیما. 

 که کمی عقب
ن
 از آجر و سنگ که بیش از اندازه  تر ازش ایستاده بودیم نگاه کردم. به رستورای

 
نمای بزرکی

اینا اومده بودیم اینجا و زندایی دو سال پیش برای تولد هادی با مامان رسیدساده و زیبا به نظر می

 طبقه هفتم که کل نما
ً
ش شیشه بود شد و همش می گفت هیچ جای بشدت عاشق اینجا مخصوصا

از به اندازه اینجا قشنگ نیست.   شی 
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 روی در ورودی وجود داشت که روش اسم زیبای رستورانو بزرگ نوشته بودن؛نمای طلایی روبه

ن المللی هفت خوان.   رستوران بی 

 به سمتش چرخیدم و گفتم: 

 _کیوان خیلی تو زحمت افتادی که. 

رد  کاش تاب داد.با صدایی که سعی میبیلای نداشتشو با انگشت شصت و اشارهیه تای ابروشو بالا و سی

 کلفتش کنه بامزه گفت: 

 _حرف نباشه ضعیفه، وظیفه غولومته که بیاردت اینجور جاها. 

 بلند خندیدم که صدای ضعیفش به گوشم رسید: 

 _قربون خنده هات. 

؟  رو   بزنم به هر راهی! اونو که نمیتونستم  خودمو زدم به اون راه ولی دلمو چ 
ن
بای گوش دل شنید و صرن

آور شده بود تند و تند تر کرد. که شسام  

بریم خانوم؟ -  

لمو ازم گرفت و گفت:   شی تکون دادم که دسته
ُ
گ  

 _این اینجا بمونه تا صاحبش بیاد. 

ای گفتم و هر دو پیاده شدیم.اومد کنارم ایستاد و باز به سمتم گرفت. باشه  

افتخار بده و با دلم راه بیا. یه امشبو  -  

 بازوشو گرفتم و مهربون گفتم: 

 _بفرمایید. 

لبخندی زد و هر دو وارد رستوران شدیم. کیوان ازم نظر پرسید و من گفتم هر جا که تو اوکی هست  

من تاحالا این  خوان اول طبقه زیر یعتن منقن یک بود به اسم فرود.  .اونم خان اول رو پیشنهاد داد

ش رو نرفته بودم برای موافقت کردم با ورود به رستوران گل از گلم شکفت الحق که کیوان رستوران

بیش از اندازه خوش سلیقه بود.روی تخت چویر کوچگ نشستیم و از همون اول محو سقف رستوران 

 شدم که کنده کاری های زیبایی سفیدی داشت و آدمو یر اختیار معطوف خودش می کرد. 
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یتر اینجا شده بودم اگر الان مهزاد اینجا بود هیچ خوشش نمیومد اون بیشی  عاشق رنگ های ترک

ه بود درست مثل خودش!غذامون رو سفارش دادیم و توی یک محیط  عاشق جاهای کلاسیک و تی 

دِنج که با شوچن و خنده های کیوان ، موسیق  زنده آرامش بخش و حرفهای عاشقانش به اتمام 

هامون تکراری بود ولی هر چند خیلی از حرف دری با هم حرف زدیم. رسید.توی همون مدت از هر 

ین و دلچسب میگذشت که خیلی مهم به نظر نمی از همه چ  پرسید و من هم  رسید. انقدر شی 

 پرسیدم. 

گفت از من برای می کرد. مهربون و خوش خنده...تنهایی خانواده اش رو اداره می کیوان پسر خویر بود. 

خانواده من خیلی مخالف این کارها نبودند  ته و اونم به شدت ذوق داره منو ببینه. خواهرش کیمیا گف

ولی خب مامان یکم بیشی  حساس بود تا هادی.خیلی دلم میخواست در مورد کیوان باهاش حرف بزنم 

کردم خیلی زوده.کیوان تا اونجا که من اطلاع داشتم و خودش برام گفته بود خیلی ولی خوب حس می

ا به اتمام رسیده.کیوان شبه هوا نبود فقط رابطه  وَل و پولکی بودن دخی 
َ
شون به خاطر ه نداشته و اکیی

ن رفتارشم خیلی شوچن می کرد و هر کسی که نمیدونست فکر میکرد اون تموم حرفاش واقعیه همی 

.ولی  ن کت سمتش جذب بشن و فکرای دیگه ای در موردش بکین های کم سن شر باعث شده بود دخی 

ی نداشته. خودش  دخی  زودباوری نبودم  می گفت این حسی که نسبت به من داره تا حالا به هیچ دخی 

وَل نبود !ی  سوء استفاده و چه میدونم شگرمی نبود! توی ولی کیوانو خوب می
َ
ن نبود...ه شناختم.هی 

 تشنه محبتِ تا نیازهایی که هر مردی
و الان ت تک تک حرفاش و رفتاراش اینو فهمیده بودم که بیشی 

ن دل دادم به دلش.دل به پاکی و نگاه صاف و ساده اش.   این دورو زمونه داره.واسه همی 

ن رو برام باز کرد و گفت:   در ماشی 

ن خانوم.   _بشی 

.در رو بست و به شعت خودشو پرت کرد کنارم.  ن  لبخند زدم و نشستم توی ماشی 

خوش گذشت بانو؟!  -  

 _ خیلی ممنون بابت امشب. 

 راه افتاد. 

اری نکردم که انجام وظیفه بود. ک-  
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بخاری  شد مرتب کردم و دست توی موهام کشیدم. شالمو روی موهام که حت  یک ثانیه هم بند نمی

 شدم که همیشه خدا این مُدلی بود رپ منتقل 
ً
ن داشت گرمای لذت بخسیر به پاهای نسبتا ماشی 

ن تو سکوت خاصی فرو رفته بود و کیوان محو جلوش ب کرد. می نمیدونم چرا دلم نمیخواست  ود. ماشی 

 که تاحالا 
 
ن الانم همش اون در حال صحبت کردن بود و من تو سکوی ساکت باشه.هرچند که تا همی 

 از خودم ندیده بودم به تک تک هواتو با جون و دل گوش میدادم. 

 _کیوان؟

 نگاهم کرد. 

جانم؟-  

سم؟!   _ میشه چند تا سوال شخض بی 

جا کرد. دنده رو جابه  

ومه. معل-  

 کیفمو روی پاهام جابجا کردم و با تردید پرسیدم. 

 _ پدرت چرا فوت شد؟

دیدم که غم نشست توی چشمای سیاهش و سیبل گلوش  به آن لبخند محو روی صورتش پر کشید. 

ن شد.   بالا و پایی 

 _ ناراحتت کردم. 

هایی که سعی میکرد لبخند روش بشونه گفت: به شعت نگاهم کرد و با لب  

 _نه نه. 

نتظر نگاهش کردم. م  

سکته کرد. -  

مو بدم تا دیگه هیچ وقت تا آخر دلم ریش شد برای غمی که تو صداش موج می ن زد.حاصرن بودم همه چی 

 عمر صداش به ناراحت  نزنه.دستمو روی بازوش گذاشتم و کمی لمسش کردم. 

 _ متاسفم کیوان جان. 
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به لبهاش نزدیک کرد خواستم  دستشو از روی دنده برداشت.دست شدم توی دستای گرمش گرفت و 

 دستمو بکشم ولی دیر شد و بوسه ریزی پشت دستم زد. 

قربونت بشم مهربونم. -  

ناری ایستاد و با کشیدن دست  به سمتم برگشت.اینبار جفت دستامو توی دستش گرفت و گفت: ک  

ن بار که دیدمت کی بود؟!   اولی 
ن
 _میدوی

 _ کی؟

وار پشت دستم کشید. انگشت شصتشو نوازش  

ن روزی.  -  سه سال پیش همچی 
ً
دقیقا  

 اخمام تعجب رفت توی هم. 

 _ سه سال پیش؟

 شی تکون داد. 

ه با موهای فرفری نارنجر پا گذاشت توی  - ن  کوچولو ریزه می 
...اون روز یه دخی  ن ن روز از پایی  آره بیستمی 

 و نب
 
ود پدر بهم فشار دل ش به هوای من و شد صاحبش، از اون روز به بعد دیگه یاد ندارم کی دلتنگ

زاده رژه می رفتم و زل آورد.وقتایی که در اتاقت رو باز میکردی میومدم به هر بهونه جلوی اتاق سهیلی

 پنهونشون می
 
ن های رنگ دم بهت ، به اون چشمای قشنگت که پشت لین ن کردی و چقدر حرصم در می 

ن میذاشت  و من حسرت می  میومد که نمیتونستم رنگ واقعیشونو ببینم ولی تو یر انصاف همیشه ل ین

 کشیدم واسه دیدنشون...واسه بودییدن تک تک این موهای فرفریت. 

کمی بهم نزدیک شده و با دست چپش جفت دستامو گرفت. با دست آزادش تیکه از موهامو از پشت  

ون کشید.همونطور که لمسشون میکرد با لحن خاصی گفت:   گوشم بی 

ت بوی گل میدن و فقط دلم میخواد بشینمو تا عمر دارم _این فرفری های نرم و کوچولو کوچولو 

 نازشون کنم...بوشون کنم. 

ن و پر حجم جاده گلومو بست.اشک های جمع شده توی کاسه چشمم بغض درست مثل ترافیک سنگی 

 ... ولی هرچ  که بود دیده ام رو تار کرده و دیدن صورت مهربونش  نمیدونم از شوق بود یا چه کوفت 

د. ازم گرفته بو   
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قرارمو از خواست تا خود صبح بشینه وَر دل یر خواست این لحظه ها تموم بشه و فقط میدلم نمی

سش.  های یواشکیش بگه. عاشق  
َ
دلم بره و  بگه و دلم بره واسه لحن خاص صداش و بوی عطرم مَل

 همونطور که موهامو نوازش دیگه برنگرده واسه اون چشمای درخشانش که چنگ مینداخت به دلم. 

می صداشو بیشی  می
َ
کرد ادامه داد: میکرد آهسته تر از قبل که ب  

فت خوابم یا  های این موهات... _غرق میشدم توی تک تک پیچ و خم اونقدر غرق میشدم که یادم می 

و به اندازه تو دوست نداشتم و ندارم...وقت  باهات حرف  ن  هلیا من هیچ کسو هیچ چی 
ن
بیدار؟! میدوی

دم اونقدر به او  ن  از می 
ن
دم تا بلکه رد و نشوی ن  پنهونشون میکردی زل می 

 
های رنگ ن ن چشمات که پشت لین

 . فت توی هم و ازم رو میگرفت   رنگ اصلیشون پیدا کنم ولی تو اخمات می 

ها خنده تلجن روی صورتم جا خوش کرد.دستشو از رو موهام برداشت و زل زد به با یادآوری اون موقع

که میتونستم دمای نفساش و دونه دونشو بشمارم و حس کنم.دستشو کمی نزدیک تر شد طوری   لبام. 

 نوازش وار روی گونم کشید. 

ر بشه. -
َ
همیشه بخند... تو فقط بخند... انقدر بخندی گوش منو فلک هردو باهم ک  

بان قلبم ریتمش تندتر.  از این همه  صورتش را کج کرد و کمی جلو اومد که لبخندم ملیح شد و صرن

س و  هیجان خاصی بهم وارد شده بود و لال شده بودم.  نزدیگ اسی   

هلیا؟! -  

 توی چشماش زل زدم که نگاهش به اشک ریخته شدم افتاد. 

یزم اگه باز اشکاتو ببینم.  - دنیا رو از هم میپاشونم ، شهرو به هم می   

 ریزش اشکام بیشی  شد که دو دست  صورتمو قاب گرفت و با نوک انگشت شصتش آروم پاکشون کرد. 

نریزین دونه الماسارو نارنجر من.  -  

 _ کیوان؟! 

 چشماشو بست و با بغضن که توی صداش جوونه زده بود و گفت: 

 _جون کیوان؟

 چشماشو باز کرد. 

نفسِ کیوان ، قلبِ کیوان.  -  
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 لبخند زدم که دستش را عقب کشید و شال افتادمو شم کرد. 

 ...  _ من... من نمیدونم باید چ 

ی لبام و مهر سکوت زد بهشون. انگشت اشاره اش نشست رو   

تو فقط بگو هست  باشه؟!  -  

 لبامو نوازش کرد و ادامه داد: 

 تا دنیا باشه
ن
به کامم...تو فقط باش و بخند من خورشید و از آسمون    _بگو هست  و تا ته تهش میموی

 میارم برات ، تو فقط باش بقیه اش با من. 

وار گونمو لمس کرد و با تردید گفت: نگاهم کرد نوازشنگران با چشم هایی که انگاری نمدار شده بود   

؟! 
ن
 _میموی

مگه میشد آدم دلش نخواد تا آخر آخر دنیا پیش دلیل  چشمامو ازش دزدیدم. مگه میشد نمونم؟

پس چرا انقد دیر اومده  خوشحالیا و نفس کشیدناش نمونه؟ مگه میشه عاشق نشد و نموند؟! 

ه دیدمش دلم رفت براش. من که از همون اول اول ک بود؟چرا؟!   

 ها و زیر زیرکی نگاه کردناش
ن
دیر اومده بود و  برای موهای سیاه و چشمای رنگ شبش.واسه مهربوی

چقدر سخت  کشیدم از اینکه فکر می کردم هیچ وقت هیچ  چقدر عذاب کشیده بودم تو این مدت. 

 شیدا برمی
ن
بهم گفت می خواد باهام  گشتیم وقت  حسی به من نخواهد داشت. اون شبم که از مهموی

ی نبودم که برای رابطه های امروزی دل بدم به دل هرکسی که می  باشه خیلی دلم شکست.من دخی 

ن دیگه ای بود.  قصدش عاشق  بود و  نشست ش راهم. ولی انگاری اشتباه میکردم و کیوان قصدش چی 

دیدیم!!! هم می کاش میشد یه جای دیگه یه طور دیگه ولی خیلی دیر اومده بود!  موندن.   

ولی می شد که  کاش میشد رفیق صمیمی امی  نبود و توی این انتقام لعنت  هیچ سهمی نداشت. 

ای نبینیم و تا شد که هیچ صدمهبشه؟میشد که منو کیوان کنار گذاشته شده از این راه باشیم؟می

و فقط یارو  دل مگه حرف حساب حالیش می شد اون فقط همیشه قلبامون همینطوری عاشق باشه؟! 

 میخواسته و بس. 

هلیا؟-  

 شمو بالا آوردم و به چشمای مضطربش نگاه کردم.شی به معتن چ  شده تکون داد. 
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 چ  شده جون دلم؟! 
ن
دارم به این فکر میکنم اگه یه روزی این تصمیم مهزاد تموم بشه و تو  میدوی

؟
ن
ن طوری عاشقم میموی  بمون؟بازم  بفهمی که منم توش سهیم بودم بازم همی 

 
  بهم میگ

 
بهم میگ

  بخند؟

 یر حرکت و ساکت نگاهش کردم شونه
ششو چرخوند و به  هاش آویزون شد و کمی عقب کشید. وقت 

سم؟! چجوری طاقت بیارم ببینمت از دور؟حسرت 
َ
جلو زد.آخه من چجوری از تو دست بکشم همه ک

 بکشم نبینم خنده هاتو... 

 یر جون صداش زدم. 

 _کیوان؟

 برنگشت. 

وانم؟_کی  

فوری جلو رفتم و بازوشو گرفتم.  به شعت ششو چرخوند و با چشمای لبالب اشک بهم زل زد.   

سم کیوان.   _ نبینمت اینطوریااااااا... من...من فقط میی 

 کامل به سمتم چرخید و با صدای دورگه گفت: 

؟!   _از چ 

دم.  ر درد نگاه و حرف دلمو به  چشمام و لبهای لرزونم روی هم فسرر
ُ
زبون آوردم. بهش پ  

 . ...اگه خطایی کردم نبخسیر
سم از اینکه یه روز نباشر ، ازینکه یه روزی ازم خسته بسیر  _ میی 

 پوزخندی زد. 

- . تو دیوونه ای دخی   

متعجب نگاهش کردم که دستش دور کمرم نشست و به خودش نزدیک نزدیکم کرد.تو چشماش که 

جلوی صورتم کنار زد و گفت:  اشک توشون شناور بود زل زدم با دست آزادش موهامو از   

_هر چ  که بشه... هر جوری که دنیا بچرخه و بشه... حت  اگه به کامم نچرخه و به سازم نرقصه من 

 چرا؟! 
ن
 هستم قلب من...هستم کنارت و هیچ جور ازت پا پس نمیکشم ، میدوی

بان قلتر که شدتش دیگه برام عادی شده بود منتظر نگاهش کردم. 
 یر توجه به صرن
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م برا اون چشمای نازت ، نگاه پاکت میفهمی هلیا؟؟؟  چون دوستت دارم ، عاشقتم... _  چون میمی 

 دوستت دارمااااااااا. 

 لبخند زدم. 

تکِ خندیدناتو. بخند درد و بلات به جونم... میخرم اون ناز نگاتو تک جونم بخند زندگیم... -  

یشون. خندم بیشی  شد که زل زد به لبام و صورتشو کج کرد توی میلی با صدای که مسخم میکرد پچ  می 

وار گفت: پچ  

 تا تهش؟
ن
 _بگو که میموی

واسه  آره...باید پا میگذاشتم.  فهموند. ها رو بهم میپا گذاشتم روی همه افکاری که حقایق و واقعیت

داشتنش ، واسه هر جوری که میشه باید پا میگذاشتم وگرنه یک عمر حسرت داشتنشو باید شُمه می  

به چشماش که توی اون فاصله کم لبهامو برانداز می کرد زل و دل یر قرارم رو به  توی چشمام.  کشیدم

 دریا زدم. 

 توی این تنه هستم کنارت کیوانم. 
ن
 _ تا وقت  که جوی

ن روی لبهام  لبخند روی لبش جا گرفت و یر معطلی فاصله کوتاه بینمون رو پر کرد.  ر از عطش خواسی 
ُ
پ

ین عشق رو می تونستم با تک تک سلولام حس   عرش به فرش کوبید.  مهر وصال زد و منو از  حس شی 

ن می کنم.  دستش دور کمرم سفت تر شد و تازه به  سوخت. بند بند وجودم داشت توی این بوسه آتشی 

خودم اومدم که دیگه نباید هیج  بینمون یک طرفه باشه.دستم پشت شش نشست و شُ خورد لای 

کردم. موهای نرمش و همراهیش    

 

 _ مهزاد _ 

 به هلیا که تموم این مدت داشت با ذوق و شوق اتفاقات بینشون رو برام تعریف می کرد نگاه کردم. 

 عجیتر بود!درست مثل گرمای لذت
ن م های آتش که توی روزای شد زندگیت حس عشق چی  ن بخش هی 

ن عجیب جایگا کنه. خوشبخت  را منتقل می داشت؟!  هی نداشت؟! ولی چرا توی قلب یخ زده من این چی   

ن برام جایگاه خاص خودش رو نداشت.  نمیدونم!   جاویدها هیچ چی 
 
از وقت  که پا گذاشتم توی زندکی  
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ی که تو خودمم نمیدونم چطوری به وجود اومده.   به طرز عجیتر تغیی  کرده بود. تغیی 
ن  همه چی 

ینش رو که مختص به خودش بود توی  ریه هام کشیدم و  یر معطلی توی آغوشم کشیدمش و عطر شی 

 گفتم: 

 _برات خیلی خوشحالم رفیق ترینم. 

د گفت:   دستاش پشت کمرم نشست و کمی منو به خودش فسرر

 _دورت بگردم من. 

 اون برای من حکم خواهری رو داشت که نداشتمش و حسایر جای همه نداشته هامو پر کرده بود. 

چشماش که توی خوشر میدرخشید به  کمی توی اون حالت موندیم و بالاخره از خودم جداش کردم. 

ش رو هم برداشته بود. کاش ش و کله کیوان زودتر تو زنگیش پیدا میشد! ل نگاه کردم.  ن ین  

 _ یعتن الان باید به فکر لباس باشم برای عروسیت؟

 خنده بلندی ش داد و گفت: 

 _نه بابا من هنو آوارم رو شتون. 

 لبخند ملیج روی لبم نشست. 

خیلی خوشحالم... کیوان پسر خوبیه.  _ برای دوتاتون خیلی  

**** 

ها هام نشست.آخرین طراچهای جدیدم انداختم و لبخندی از رضایت روی لبنگاهِ کلی به طراچ

از جام بلند شدم و همه طراحیارو جمع کردم رفتم سمت  برای پروژه هدف بود و امروز تکمیل میشد. 

رو ببندم که نگاهم 
َ
ون و خواستم د ی افتاد که پشت به من و روبهدر.رفتم بی   روی امی  با کفشبه دخی 

 بپوشه بیاد ، در واقع  های پاشنه بلند ایستاده بود. 
ن
نداشتیم کسیو که با لباس فرممون کفش قرمز وری

 بود. خودِ خود بد سلیقه
 
کی  

ر رو د یکم که دقت کردم صدای نچسب شیدا به گوشم خورد و ناخودآگاه پشت چشمی نازک کردم. 

امی  با دیدنم زل زد بهم ، لبخند زوری نشوندم روی لبام که اخماش رفت تو .م و رفتم نزدیکشونبست

شو گرفته که باز اخماش رفت توی هم.  هم. 
َ
معلوم نبود باز کی پاچ  

مهزاد؟-  
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 ایستادم و گفتم: 

 _بله مهندس؟

 ... ن کم چسبید به زمی 
َ
چه خیر بود این همه آرایش؟!  شیدا به سمتمون برگشت که ف  

خویر مهزاد جون؟! -  

 زمزمه کردم. یر 
ن
حوصله ممنوی  

ی؟- جایی می   

وا به تو چه؟!  چشمات از حرف امی  چهارتا شد.   

های توی دستم اشاره کردم و گفتم: به طرح  

م بقیه طراحیارو با بچه ها چک کنم. _می   

کنم. خواد بیار خودم چک مینمی -  

 به شیدا نگاه کرد و گفت: 

 زنگ بزنه با سهیلی_بهش بگو اوکی که شد به
 
زاده هماهنگ کنه. ت میگم که بهش بگ  

شیدا که انگاری از دست به ش شدن توسط امی  خیلی خوشش نیومده بود پشت چشمی واسم نازک  

 کرد و گفت: 

 _باشه عزیزم موقع ناهار میبینمت. 

 امی  دستاشو توی شلوار پارچه ای جذبش فرو کرد. 

ناهار قرار دارم متاسفانه. -  

چرا نمیخواست بفهمه خوشش نمیومد ازش؟!  گرفته بود! خندم    

جان پس شام منتظرتم.  - باشه امی   

 بزنه که شیدا پشتشو کرد و همونطور که می
ن
رفت گفت: خواست حرف  

 .
ً
 _نه هم نداریم فعلا
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به داخلِ اتاقش اشاره کرد.   امی  پوف کلافه ای کشید و با ش  

بیا تو. -  

صدای آرومش رو شنیدم   قش که پشت بندم اومد تو و در رو بست. خندمو جمع کردم و رفتم داخل اتا

 که گفت: 

نه گفته برو اونور من هستم. 
َ
 _به ک

ش.  ن  لبهام به خنده باز شد که نشست پشت می 

- . ن بده من و بشی   

با دقت به همشون زد و همچنان اخماش توی هم  روش. راحیارو دستش دادم و نشستم روبهط

 بوتاکس لازم میشه از بس اخم میکرد.  سالش که بشه چهلبود.مطمئنم 
ً
کت و شلوار خوش  حتما

 های درشت محوی داشت پوشیده بود که حسایر بهش میومد. دوخت نوک مدادی که چهارخونه

 موهای از همه رنگشم معمولی کنار زده بود که جلوی دست و پاش نباشه. 

 همونشم قشنگ بود... 

چطوره؟! -  

 متعجب اخمام کردم توی هم و گفتم: 

؟!   _چ 

 چشماشو بالا آورد و زل زد بهم. 

پسندی؟! تیپ و قیافمو میگم! می-  

 گیج شدم...چ  میگفت این؟! 

؟  _ یعتن چ 

 نگاهشو ازم گرفت و دوباره به طراحیا دوخت. 

خواستم بدونم مورد پسندتون واقع شدم یا نه؟آخه بهم زل زدی می -  

 پروتر از خودش گفتم: 

_ . نخی   
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ب ششو بالا آورد  و با نیمچه اخم روی پیشونیش نگاهم کرد. یک صرن  

؟! - یعتن چ   

 .  حالا نوبت تو بود که گیج بسیر

 _ متاسفم مورد پسند واقع نشدین. 

 لبخند ریزی نشست کنج لباش و گفت: 

 _که اینطور. 

ل زده بود به صورتم قیافشو جمع کرد و  برگ
ُ
ها رو رها کرد و دستشو زد زیر چونش. همونطور که ز

 گفت: 

را؟! _اون وقت چ  

 یکم معذب شدم ولی تغیی  حالت ندادم و گفتم: 

 _بیشی  پسرای چشمو ابرو مشگ مورد پسندمن. 

 غلیظ
ن
تر از حد ممکن شد و دستشو از زیر چونش برداشت. با لحتن که حرص توش موج اخماش به آی

د یه تای ابروشو بالا انداختو گفت:  ن  می 

 کی؟
ً
 _مثلا

نمیدونم چرا ولی دلم  لبهام جلوه بده که جلوشو گرفتمام به شعت خودشو میخواست روی خنده

ه.   میخواست یکم خونشو به جوش بیارم تا اون باشه مُچ منو نگی 

 _ مهمه؟

خس نگاهم کرد و با لحن قاطع گفت: 
ُ
 ت

 _نه. 

 خونسرد لبخندی زدم. آره ارواح اون عمه نداشتت اگر مهم نبود واسه چ  پرسیدی؟

ن برم شا  غ... _اگه همشون اوکی هسی   

:پریدم میون حرفم و گفت  

_  . نخی   
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 اذیت کردنش به همه چ  می مرش جذبه... چقدر خوشم میومد از این لحن عصبیش. 
ً
ارزید به اصلا

ین  اینکه اونطوری با اخم زل بزنه بهم و من کیف کنم.  نگاهشو ازم گرفت و جلوی چشمام دو تا از بهی 

گذاشته بودم رو پاره کرد. طراحیامو که کلی بیشی  از بقیه روشون وقت    

ینا رو میخواد. - قبلا بهت گفته بودم اینجا بهی   

ام توی سطل آشغال کنار پاش انداخت و خونسرد  های پاره شده رو جلو چشمای به خون نشستهبرگه

 گفت: 

 .
ن
ی ن  مورد پسندمن نه سیاه و سفید ، این یکیو محض دلخواه من رنگ می 

 
 _منم طرح های رنگ

ر حرص از جام
ُ
بلند شدم.  پ  

 _ مگه اینجا مهدکودک آقای جاوید؟

 میون حرفم پرید و گفت: 

 _نمیخوامم بدونم... اینجا محل کار توعه و من رئیست پس حرف نباشه. 

دم و به طراحیای عزیزم که حالا از توی سطل آشغال با مظلومیت  دندونامو از حرص روی هم فسرر

 تمام نگاهم میکردند اشاره کردمو گفتم: 

ئیس میشه بفرمایید کجاش مشکل داشت؟! _جناب ر   

دراری زد که دلم میخواست برم خفش کنم. لبخند حرص  

ی پیش در مورد پسندمه.  ن  _ رنگ آمی 

ی واسه چ  مرد مورد  ناق میگی 
ُ
 نکتن انگاری ح

ن
ه و تا تلاف ب آخه آدم عاقل تو که حرصت میگی 

ُ
خ

 به توچه؟ پسندهای منو می پرش؟
ً
اصلا  

ن انقدر حرصم گرفته  ن جفت دستم کل موهاشو دونه بدونه با موچی  بود که دلم میخواست با همی 

ش تا دیگه لبخند ژکوند تحویل من نده.صدای دندونام که از حرص  ن بکنم و آخر ش کلشو بکوبم به می 

 روی هم سابیده میشدن اعصابمو بیشی  خط خظ میکرد. 

 _باشه میکشم. 

ون که به عقب تکیه داد. با حرص بلند شدم و خواستم از اتاقش برم بی    

کجا؟!   -  
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 دست به کمر نگاهش کردم و گفتم: 

 _مگه نگفتید برم بکشم؟

ل زد. دست به سینه و با لبخنده حرص
ُ
دراری بهم ز  

خو همینجا بکش. -  

دی خونم در نمیومد. باحرص گفتم:  ن  کارد می 

 _وسایلم... 

 برای بار هزارم پرید میون حرفم. 

؟ - اگر رنگشو دوست نداشتم چ   

چند قدم بهش  ون وقت مجبور این فاصله اتاقامونو هی بری و بیای... هرچند واسه خودت میگم. ا

ر حرص نزدیک شدم. 
ُ
ن خم شدمو پ تر از قبل گفتم: چشمامو ریز کردم و روی می   

؟_ چرا اینکارو می کتن  

ن تکیه داد و فاصله و با همان  ششو کمی جلو آورد  مونو کمی  کرد. تو جاش ایستاد. کف دستاشو روی می 

 لحن حرص درارش نزدیک صورتم پچ زد: 

 _دوست نداری؟

بارش زدم. متعجب اخم کردم و به چشم شیطنت  

 _ چیو؟! 

اشو رو کرد و آروم گفت:   لبخندش کش اومد و چشماش برق خاصی زد. لحن گی 

 _منو. 

اش و لحن مست مانندش باعث شده بود چند ثانیه بوی عطر مدهوش کننده قلبم هوری ریخت. 

چشمام به  بالاخره مغز بعد از چند ثانیه تجزیه و تحلیل فرمان صادر کرد.  بگذره تا بفهمی چ  میگه. 

 شدند اندازه توپ تنیس و خودمو عقب کشیدم. 
ن
  آی

ً
اخمام وحشتناک رفت و هم با صدای نسبتا

 بلندی گفتم: 

؟  _یعتن چ 
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اش پشت صورت جدی شده درارشو از ولی هنوزم میتونستم پوزخند حرص صاف ایستاد و جدی شد. 

صورتمو یه دور آروم نگاه کرد و نمیدونم چ  توی چشمای به خون نشسته ام دید که با  تشخیص بدم. 

بان قلبمو به تپش انداخت و گفت:  اش صرن  لحن گی 

 .
 
 _گنده تر از منم نمیتونن اخراجت کنند جوجه رنگ

ش کنه. انگاری کیلو  معلوم نبود این امی  جاوید با خودش چند چندِ! فقط میخواست م
ُ
نِ بدبختو زجرک

 کیلو قند تو دلم آب میشد ولی حفظ ظاهر کردم. 

 صاف ایستادم و گفتم: 

ه.   _من توی اتاقم تمرکز بیشی 

 اونم مثل من صاف ایستاد.کتشو در آورد و پشت صندلی چرخدار چرمش آویزون کرد. 

ه شک نکن.  - جات اینجا بهی   

داد: دستاشو توی جیبش فرو کرد و ادامه   

ون راحت بکش.  م بی   وقت نداری می 
 _یک ساعت بیشی 

 بدون اینکه اجازه بهم بده به سمت در رفت که گفتم: 

 _امیـــ..... 

 دادم... 
ن
اسمشو صدا زدم!  یهو به سمتم چرخید که تازه فهمیدم چه گاف  

ن بودم الان گونه هام به  شعت رنگ  از بس این هلیا دیشب ازم حرف کشید و هی امی  امی  کرد.مطمی 

نگاهمو ازش دیدم با خجالت گفتم:  گرفته.   

ببخشید مهندس ممکنِ از وسایلتون... _  

ببینمت؟-  

های کالج چرمش چشم دوختم که حالا توی یک قدمیم ایستاده بود. به کفش  

مهزاد؟-  

درخشید و حالا هیچ اخمی روی پیشونیش شمو به آرومی بالا آوردم و به چشماش که بیشی  از قبل می

ل زدم و گفتم: نب
ُ
ود ز  

 _بله؟
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-  
ن
معتن اسمم چیه؟ میدوی  

 طبق عادت همیشگیم اخمام از تعجب کمی توی هم رفت. 

؟!   _ چ 

ن شد.   سیبل گلوش بالا پایی 

ه. کسی که هرگز نمی  - می   

 یر اختیار اومد روی زبونم. 

 _قشنگه. 

به چشمام زل زد و آروم گفت:  پوزخند روی لبانش نشست.   

ن بارش نه قشنگ  نبود ولی دومیش خیلی. _اولی   

 چند ثانیه نگاهش کردم و وقت  نگاه گیجمو نسبت به خودش دید گفت: 

ن باری بود که مُردم.    _امروز دومی 

 چ  گفت؟ نفهمیدم!  صدای بسته شدن در توی شم اکو شد.  لبخند ملیج زد.پشتشو بهم کرد و رفت. 

ن بار؟!!!  نشسته بود؟ یعتن من اسمشو صدا زدم مُرد؟ یعتن اونقدر صدا زدنم به دلش ن  دومی  پس اولی 

 بارش کی بود؟! 

****  

ی روی گونم در حال تکون خوردن بود عضلات صورتمو تکون دادم.  ن  با حس اینکه چی 

خانوم روشن؟! -  

د نیستش 
ُ
احت کنم.  ذارننمیوای خدا الانم که اون ربات یر احساس و غ یه کم اسی   

مهزاد؟! -  

چشمام تا حد ممکن باز شدند و با دیدن امی  که کنارم بود  صداش؟؟؟ چقدرم صداش شبیه اون بود! 

س داخل فرستادم.  سیخ نشستم.  ر اسی 
ُ
ون زده از مقنعه امو پ موهای بی   

 _ نمـیـ...نمیدونم چطور خوابم برد. 
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ن انداختم.   الان دوباره تنبیه میکرد.کاغذ جلومو برداشت  خونسرد و آروم نگاهم کرد که شمو پایی 
ً
حتما

کرد. و نگاهش    

زود تمومش کردی.  -  

 نگاهش کردم.اگه همیشه انقدر آرومو آقا بود بهی  میشد. 

 _ بله ولی نمیدونم چطوری... 

 پرید میون حرفم. 

مهم نیست.  -  

 چه عجب یه بار درک کرد! 

حالا که کارت تموم شده پاشو بریم ناهار خیلی دیر شده. -  

تا کتشو بردارِ.  چشمام چهارتا شد از جاش بلند شد و رفت به سمت صندلیش  

پاشو دیگه.  -  

 متعجب گفتم: 

؟!  ن ؟ مگه شما قرار نداشتی   _پس طراحیا چ 

کرد گفت: کتشو تنش کرد و همون طور که صافش می  

یت چطوره... بعدشم کدوم قرار؟! _می ن خواستم ببینم رنگ آمی   

دمش. واسه چ  از من اینهمه بیکاری   ن  کشیده بود؟از جام بلند شدم... دلم میخواست تا میخورد می 

ری بهش فروخته بودم؟
َ
م ت ن  مگه منِ بدبخت چه هی 

 روبروش ایستادم.اخمامو کردم تو هم. 

 شما ناهار قرار 
ً
یم خوبه طراحیمو پاره کردی؟چرا؟ مگه اصلا ن _ فقط واسه اینکه بفهمی رنگ آمی 

 
ً
ه اصلا  که ناهار قرار دارم و یادتم می 

 
؟ اره دیگه تازه دروغم میگ ن ؟ دروغ گفتی    چرا باید... نداشت 

انگار از بس سوم شخص و اول شخص کردم کلافه شد که یهو انگشت اشاره و وسطشو روی لبم  

 لال شدم ذاشتگ
ً
با لبخند ملیج بهم نگاه کرد و گفت: . و من کلا  

 _نفس بگی  جوجه ، اینقدر سوال نکن کلافم کردی. 
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بانِ قلبم که به تلاطم افتا ر گرفتم پشت ده بود و لبدستشو آروم برداشت.یر توجه به صرن
ُ
های گ

 چشمی واسش نازک کردم و زیر لب گفتم: 

 که. 
ً
 _واقعا

دم لهش میتوجه به صدا کردنپشتمو بهش کردم و یر  ن ون.حقش بود می  تمام   کردم. هاش از اتاق زدم بی 

ن نیم ساعت پیش  هفتکرد ، از صبح ساعت گردنم درد می کت و تا همی  زودتر از همه اومده بودم شر

ی هم  کردم. اشتم یه بند طراچ مید ن  تازه از من آزمون رنگ آمی 
ن
ت آقا جای تشکر و قدردای حصرن

ه.  فت روی اعصابم کارای جدیدش هم شده بود قوز بالا قوز.  میگی   با اون جوجه جوجه گفتناش کم می 

م. در اتاقمو محکم بستم و یر  ن ات کاری باه؛نشونت میدم امی  جاوید  حوصله رفتم نشستم پشت می 

های آسمون به حالت زار زار گریه کنند.صیر کن دنیا همیشه بر وفق مرادت نخواهد بود میکنم که مرغ

سه که من بشینم و حرص خوردن هاتو تماشا کنم. یه روز می   

ر زدم: 
ُ
 دستمو روی لبام گذاشتم و پر حرص غ

د؟! _ ن  این همه نزدیک من میشد و براحت  بهم دست می 
اصلا به چه حق   

 که توش مستقر بودم یه بالکن کوچیک داشت و واسه اینکه کمی از  ای کشیدم. کلافهپوف  
 
اتاف

هام فروکش کنه از جام بلند شدم و رفتم سمتش که همون لحظه تلفنم زنگ خورد. عصبانیت  

 با دیدن اسم کارن در بالکن رو بستم و جوابشو دادم: 

 _بله؟

سلام مهزاد بانو. -  

رحرصی کشیدم و گفتم
ُ
:نفس پ  

 _علیک سلام امرتون؟! 

!چه بد اخلاق-  

_ متاسفانه طبق خواستتون اخلاقمو نچیده بودم که به مزاجتون خوش بیاد... الانم شم خیلی 

 شلوغه. 

؟ قرارداد چ  شد؟ قرار بود یه -  آروم باش ، فقط زنگ زدم ببینم تو خیر داری از امی 
باشه دخی 

 نسخشو واسم بفرسته. 
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سید ان ن از من میی  همینه دیگه. همیشه  گاری من دست راست امی  بودمو خودم خیر نداشتم. همچی 

ن میشه! خدا مار از پونه بده اش میاد دم لونه اش سیر  

ش در ضمن فکر کنم خودشم گوشر داشته باشه.   از اونا بی 
ن
 _ امی  کلی منسیر و مشاور داره میتوی

زک کردم. اش توی گوشم پیچید که یر اعصاب پشت چشمی ناخنده های مسخره  

یتن دخی  همه - یکیم. آخه تو چقدر شی  اش یه سوال پرسیدم این همه تلجن واسه چ  مثلا شر  

. مرده ن که انقدر گوشت تلخ و نچستر بسرر دار شد.نکنه این پست فطرت صدامو  شورتو بیر شستم خیر

 ضبط کنه! باید حواسمو جمع میکردم وگرنه این شغال شمو زیر آب میکرد. 

 _ کارن؟

 مهربون شد. 

جانم؟ -  

 جونت درجا در بیاد. 

ی دارم.   دیگه به من زنگ نزن من کارهای مهمی 
ً
 _ لطفا

سید گفت:   لحنش تغیی  کرد و با صدایی که انگار مظلوم به نظر می 

 _ناراحتت کردم؟!! 

ی نگفتم. خوشم میومد گوشیو قطع کنم تا صدای نکره اش رو دیگه نشونم.  ن دلم میخواست همه  چی 

هامو که امی  نشونده بود توی وجودم شش خالی کنم. دق و دلی  

معذرت میخوام منظوری نداشتم. -  

 نکبت... 

 _ اشکالی نداره. 

- . ممنون که خویر  

با دیدن امی  و اخمای درهمش  بازم جوابشو ندادم که یهو در تراس باز شد و با ترس به عقب برگشتم. 

س آب دهنمو قورت دادم و زبانم بند رفت.  ر اسی 
ُ
 پ
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 که نمی شنوی؟!  -
ن
نم با کی داری حرف می زی ن یه ساعته دارم در می   

ن کلمهانقدر از حرکات یهویی  س بهم وارد شده بود که اولی 
:ای که به ذهنم رسید رو گفتماش اسی   

 _مامانم. 

 گوشیمو به گوشم چسبوندم که صدای کارن پیچید توی گوشم: 

 _مهزاد چ  شد؟! 

ن امی  دور نمود. هلبمو با زبون تر کردم که از نگا های تی   

نم ن  بهتون زنگ می 
ً
 _ مامان جان من بعدا

 نذاشتم کارن به زبون بیاد و فوری گوشر رو قطع کردم. توی جیب مانتوم انداختمش و گفتم: 

 _من متوجه در زدنتون شدم. 

 شتا پامو کنکاش کرد و گفت: 

 _چرا رنگت پریده؟! 

جور کردم و با لحتن که سعی می کردم آروم جلوه بدم  خودمو کمی جمع و  دیگه داشتم گاف میدادم. 

 گفتم: 

؟!  ن  _یهو اومدنتون منو ترسوند ، امری داشتی 

ه شد.رفت عقب و با ش اشاره زد بیام داخل.  در رو بست و گفت:   بازم کمی بهم خی   

 _در زدم نشنیدی مجبور شدم بیام تو. 

ه نگاهم کرد.   گفتم که باز خی 
ن
 آهای

طراچ به دلتون نشسته؟_ کارتون چیه؟ باز   

اون طوری که تو قهر کردی و رفت  فکر نمیکردم...  -  

 دست  توی موهاش کشید و ادامه داد: 

 _مهم نیست اومدم بیای نهار ، من عادت ندارم تنهایی غذا بخورم بدم میاد. 

 لبخندی روی لبام نشوندم و گفتم: 

؟!   _بذارمش به حساب منت کسیر
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فت گفت:  تک خنده ای کرد و همونطور که به سمت در می   

 _تو پارکینگ منتظرتم. 

این بار با خنده و فرار کردن جمعش کردی  هام لم داد. در بسته شد و لبخند خبیثم خودشو روی لب

 ولی قبول کن که من میتونم عوضت کنم امی  جاوید! 

**** 

ن نشستم و درو بستم که بوی عطر فوق کرد. ماشینش توی بینیم جا خوش   العادهتوی ماشی   

بریم؟-  

 نگاهش کردم و گفتم: 

بله. _  

 منتظر نگاهم کرد با تعجب پرسیدم: 

یم؟!   _نمی 

 کامل به سمتم چرخیددست چپشو صاف روی فرمون گذاشت و تو چشمای متعجب نگاه کرد. 

یم.  - چرا می   

دستش از جلوی  کمی جلو اومد که شدت تعجبم بیشی  و با اومدن دستش سمتم چشمام گشاد تر شد. 

محو شده نگاهم بالا اومد و صاف توی چشماش زل  سینم به آرومی رد شد و رسید به کنارم. قفسه 

حرکت های لعنتیش... بوی عطر مدهوش   زدم که لبخند ملیج کنج لبای نازکش جا خوش کرد. 

اش و صدای آرومش نذاشت بفهمم چه غلظ داره میکنه. کننده  

؟ - میدونست   

روم گفتم: آب دهنمو قورت دادم و مثل خودش آ  

_چیو؟!    

ای چشم از توی چشماش که مسخم کرده بود بر نمی دونستم داره چکار میکنه و لحظهمین

 داشتم.دوباره نزدیک گوشم پچ زد: 

ن کمربند از اعم واجباته جوجه؟!   _بسی 
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 ازم فاصله  
ً
کمی عقب رفت و با دیدن قیافم که نمیدونم چطوری شده بود خندش ملایم تر شد و کلا

عقب رفتنش همانا و با همه وجود نفس کشیدنم همانا!! . نده رو جا زد و راه افتادد گرفت.   

.کردهامیراست  راست  داشت با همه وجود خفم   

م روش جا خوش کرده بود کشیدم.  همونطور که از در  دست  به پیشونیم که دونه های ریز عرق شر

شد گفت: پارکینگ خارج می  

 _خب کجا بریم؟

م به کوچه علی چپ. سعی کردم عادی با چرخیدم و اون چشماش که بیش  شم و در واقع خودمو بسی 

ش نگاه کردم. الان داشت ازم می پرسید که کجا از اندازه شبیه چشمای خودم بود البته سایز کوچکی 

ن تا آسمون تفاوت داشت با همه از یه جنس  بریم؟!امی  جاویدی که شنیده بودم و دیده بودم زمی 

که کجا بره؟  مونث می پرسید   

 نمیکنه... ولی الان ترجیح میدم فلافل بخورم خیلی وقته نرفتم فلافلی. 
 
 _ فرف

 یهو متعجب به سمتم برگشت. 

فلافل؟-  

 مگه چ  گفته بودم؟ یه فلافلی که اونجوری نداشت. 

 _ آره مگه بده؟! 

 میدونو دور زد و وارد خیابان روبرو شد و گفت: 

 _فلافل؟محالِ محال. 

ابش نگاه کردم.الان جدی بود؟به نیم ر  جذ  

؟  _ واااا ، برای چ 

 با لحن خیلی بامزه ای که اخم چاشتن صورتش شده بود گفت: 

ِ ، تازه از اون گذشته خیلیم غی  بهداشتیه.  ول و چریر
 _برای چ  نداره جوجه ، فلافل ش تا پاش کلسی 
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ن افتاد.  ریخت و ابهتش نمیومد   حالم بد شد. دیگه اینقدرام به این ایش لبام کج شد و صورتم چی 

ای  سوسول باشه ولی مثل اینکه بود.  ن رمشم میشد یه جورایی حدس زد که چی 
ُ
هرچند با این هیکل رو ف

ر و کثیف رو که همه پایش بودن. 
َ
اصلا مگه میشد آدم از فلافل بگذره؟ چرب نخور ولی دیگه ک  

ن منم گفتم.   _ شما نظر خواستی 

 بهم نگاه کرد و چشمگ زد که بند دلم پاره شد. 

نظرت زیادی چرب و چیلی بود. -  

 تک خنده ای کردم و گفتم: 

 . ن  باشی 
ینُ
ُ
 _ببخشید که اینو میگم ولی اصلا فکرشو نمیکردم انقدر ن

کرد نیم نگاهی بهم انداخت جفت ابروهاش بالا پرید و همونطور که با یک دست فرمون رو هدایت می

 و گفت: 

واهش میکنم نظر لطفته، بعد اونوقت اون ببخشید اولش چ  بود؟_خ  

دم گفتم:  ن  با خنده رو ازش گرفتم و همونطور که به مغازه های کنار خیابون زل می 

 .  _دیگه گفتم کار از محکم کاری عیب نکنه و خطری بسیر

 باز نگاهش کردم تا عکس العملشو ببینم. 

 لب های نازکش رو توی دهنش جمع کرد. 

؟ خطری- برای چ   

ل زدم به رگ
ُ
های آرنج تا انتهای مچش. شونه بالا انداختم و طبق عادت ز  

. _ به هر حال واسه یه ربات دائم الاخم باید محافظه کار باشر  

های خاصش تقدیمم کرد که فشار آرومی به قلبم وارد شد. کج نشست و از اون نگاه  

ن ربات-  من کجام عی 
 
هاست؟میشه بگ  

اون شی که من ازش سوال پرسیده بودم پس یر معطلی گفتم: وقت تلافیه...   

 _آره میشه بگم. 
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 متعجب و سوالی نگاهم کرد. 

 _ این به اون شی که من پرسیدم و شما اینطوری گفتید در. 

ششو کمی به عقب پرتاب کرد که موهای نیمه بلندش به سمت عقب هدایت  خنده بلندی ش داد. 

گفت: شد. میون خنده های بامزه اش    

ی جوجه.   _تو خیلی پیگی 

م.  خیالت راحت تا تهشم هستم وهیچ جوره  پیگی  تو و هرچ  که به تو و پدرت مربوط میشه!  آره پیگی 

 پا پس نمیکشم. 

کرد گفت: داشت و همونطور که کمربندشو باز می بالاخره جلوی رستوران شیگ نگه  

ا.  ن  پیگی  شکممون باشیم تا بقیه چی 
ً
 _فعلا

هر دو رو پیاده شدیم. در  چه به خودشم می رسید!  توران مجلل روبه رو انداختم. نگاهی به رس

 رستورانو باز کرد و اشاره کرد برم داخل.تشکر زیر لتر کردیم و خواستیم بریم طبقه بالا که گفت: 

خوای دستاتو بشوری؟_می  

 متعجب نگاهش کردم و گفتم: 

؟ مگه دستام چشه؟!   _برای چ 

بان قلبم   لبخندی زد و دستشاشو  بالا آورد. آروم دستامو مشت کرد و توی دستای گرمش گرفت.صرن

لش از دستم در رفت و ش به فلک گذاشت.  هجوم دویدن خون توی صورتمو به خویر حس می   کنی 

 کردم.کمی دستپاچه شدم. 

ن ، یه حس خوبن درست مثل چسبوندن گونه به شیشه خیس از بارون. - چشم نیسی   

ر گرفته دستای یخ زدهخجالت و گونه لرز به بدنم نشست. با 
ُ
های داغش  امو از توی دستهای گ

ون و ش به زیر از کنارش رد شدم.  کرد که گاهی وقتا با گفته بودم انقدر خوب توصیف می کشیدم بی 

حفهخودم فکر می
ُ
فت   ای هستم؟کردم چه ت گفته بودم که بعضن وقتا دلم یه جوری میشد و یادم می 

 برای
ً
 نه نگفته بودم.  چ  کنار کسی قدم برمیدارم که دلیل اصلی تنفرم از نادر جاوید بود؟!  که اصلا

ن و همه کس دور می کرد چون این تنفر و انتقام لعنت  چمباته زده بود روی کل وجودم و منو از همه چی 

لش. نمیدونم چطوری شویس رو پیدا کردم و خودم انداختم داخ حت  از مهزاد اصلی! مهزادی که...   
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. فقط میدونم که ضعیف شده بودم.هنوز نیومده داشتم باخت می به  دادم به این زبون چرب امی 

 نمیحرفای گاه و یر 
ً
مشون! گاهش که اصلا فهمیدم چرا به دل میگی   

دستامو شستم و با دستمال کاغذی خشکش کردم. نگاهی به خودم توی آینه دستشویی انداختم و تار 

کمی مقنعمو مرتب کردم و عطر معروفمو  ه خدا زوم بود روشو صاف کردم. موی سمجم که امی  همیش

ون آوردم و روی اسم  زدم بعد از چند بوق بالاخره جواب « هل و دارچینم » به خودم زدم.گوشیمو بی 

 داد: 

 _ جون؟

ن خودم؟  _ چطوری هل دارچی 

مرض کجایی پس؟ میخواستم بهت زنگ بزنم.  -  

و با دهن کج شده جوابشو دادم: مو روی لبام کشیدم رژ گلبهی  

 _با امی  اومدم ناهار بخوریم. 

 کمی مکث کرد با تعجب پرسید: 

 _جاوید؟! 

کت بود پرت کردم و گفتم:   رُژ رو توی کیفم که مخصوص شر

 _نه پس امی  پسر شمسی خانوم. 

میگم من اشتباه فکر میکنم.  -  

ای؟_هلیا چرت نگو...خونه  

 با امی   -
ً
؟آره ، مهزاد تو واقعا   رفت  ناهار کوفت کتن

 کلافه نفس عمیق  کشیدم. 

ای خوب نیم ساعت دیگه بهم زنگ بزن و بگو ماشینت خراب شده،  _ بله بله بله ، حالا هم مثل دخی 

کت.  ش و بیر بذار یجایی نزدیک شر  بیا از فلان جا بیر

اش حرصمو بیشی  کرد. صدای متعجب زده  

؟ - وا... واسه چ   



__________________________________________________ 
 

 
305 

شکیلا زنگنه «اهمزاده»  

ن  ش؟_ هلیا شد من یبار یچی  ی از تو بخام و مدام علتشو نی   

 پوزخند صدادارش بگوشم رسید: 

ن در او اثر کرد ، چقدرم زود اثر کرده بود.   _میگن کمال همنشی 

 _ کی؟! 

امی  دیگه اونم خیلی از سوال کردن خوشش نمیاد. -  

 دست  به پیشونیم کشیدم و با حرص گفتم: 

 _یعتن مسخره تر از کیوان فقط خودت. 

جیغوش باعث شد گوشیو از گوشم فاصله بدم. صدای جیغ   

کثافت ، مسخره خودتیو اون امی  یوبست چیکار کیوان من داری؟-  

 گوشیو به گوشم چسبوندم و گفتم: 

اری برام اس کن بعدشم  ن رات تموم شد کاریو که گفتم بکن  فقط آدرس جایی که ماشینو می 
ُ
ر غ
ُ
_اگر غ

ت کنم.   برو خونه خودتون تا خیر

؟مهزاد معل- وم هست میخوای چ  غلظ کتن  

 دیگه زیادی داشت سوال می پرسید. 

 _ منم دوست دارم خداحافظ. 

ون.   چه  هنوز در حال نِق زدن بود که گوشیو روش قطع کردم و رفتم بی 
ن
آ  که امی  جاوید اگر بدوی

و از روش نشستم که ششروبه خوابایی برات دیدم محال ممکن بود به این گرگ جوجه نمات بها بدی. 

ون آورد.  یک تای ابروهاشو بالا داد و گفت:  توی لپ تاپش بی   

 _دیرکردی. 

نگاه و  به چشمای رنگیش که یر پروا بهم زل زده بود تارموی رها شده ام رو به عقب هدایت کردم. 

 پشت چشمی براش نازک کردم و گفتم: 

له یر نظمی محسوب نمیشه؟ _
ن این که به مین  

ششو بالا آورد.  رد. تیکمو گرفت و خنده کوتاهی ک  
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نمیذاری هیج  رو دلت بمونه نه؟! -  

 خنده ملایمی کردم.جفت ابروهامو بالا دادم و با لحن خاصی گفتم: 

ناق میشه. 
ُ
چ...اصن ح

ُ
 _ن

وع کرد به تایپ کردن و همونطور که کارشو انجام می ازم نگاهشو گرفت.  داد گفت: شر  

 کن. 
ن
 _پس دونه دونشو تلاف

عقب تکیه دادم و دست به سینه به پشت شش نگاه کردم که گفت: به  ازش چشم گرفتم.   

ه.   _انتخاب کن الان میاد سفارش بگی 

ن که شیشه ای بود و زیرش پارچه ساتن طلایی داشت برداشتم و همونطور که دونه منو رو از روی می 

کردم گفتم: دونه از غذاها رو رصد می  

 _چ  میخورین؟

ن سبک و البته بدون روغ - ن. یه چی   

 لپ تاپش رو بست. 

تا تو سفارش میدی من برم شویسو بیام.  -  

هارو دادم و بعد از سفارش شی تکون دادم که کتشو مرتب کرد و به سمت شویس بهداشت  رفت. 

ل زدم. 
ُ
ون ز ن پیشخدمت دستامو زیر چونم قلاب کردم و به فضای بی 

نم نم بارون جون گرفته بود  رفی 

ن آسفالت شده کف خیا کردی بارید که باید خیلی دقت میبونو خیس میکرد.اونقدر کم و آروم میو زمی 

 بود.فصلی که شاش توش خاطره می
 
ن فصل قشنگ .پایی  ای ساخت بر تا دونه های ریز الماسیشو ببیتن

 که یه روزی برای یک عاشق دل شکسته عزیز بوده. تک تک عاشقا و مرور می
 
ن خاطرای با  کرد همی 

خان پخته بودم لبخند روی لبام جا خوش کرد و آروم به عقب تکیه یادآوری آشر که ب رای امی 

ون.   برای تو هم خاطره های خویر بسازم  دادم.دست به سینه زل زدم به بی 
ن قول میدم توی این پایی 

خان. خاطره آویز زندگیت باشه و روز به روز نادر رو زجر بده. هایی که تا عمر داری حلقامی   

ن و با لحن انزجاری گفت: دقیق دهبعد از  ل زد به می 
ُ
ه اومد و با چشمای گشاد شده ز  

 _ماهی؟!! 

 متعجب به قیافش نگاه کردم. 
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_ نه میگو ، آره دیگه هم سبکه هم بدون کالریو هزارجوری که شما نمیخوری تازه کباب شده هم 

مِگا سه داره و برای هوش خوبه. 
ُ
لی هم ا

ُ
 هست ک

که مظلوم میشن بهم نگاه کرد و گفت: با اخم نشست و مثل پسربچه های    

 _آخه من دوست ندارم. 

ک شده بود لبخند روی لبام جاخوش کرد.دلم  هت عینهو خرشر
ُ
ب
ُ
با دیدن قیافه اش که با اون هیکل وا

 برای چشمای برق زده از مظلومیتش رفت و مهربون گفتم: 

اس که. _چرا؟ خوشمزه  

 به عقب تکیه داد و روشو ازم گرفت. 

مزه اس. خیلیم بد -  

 خنده ریزی کردم. 

ب بیا از غذای من بخور. 
ُ
 _ خ

اگانوف و سیب زمینیم انداخت و با چشمای  ر از بیف اسی 
ُ
نگاهشو آروم چرخوند نگاهی به بشقاب پ

 درشت شده از حرص گفت: 

 _این که ش تا پاش چربیه جوجه. 

 پشت چشمی نازک کردم و چنگالمو تو محتویات مورد علاقم فرو کردم و گفتم: 

 _پس گشنه بمون. 

 یه تای ابروشو بالا انداخت. 

 که...انگار نه انگار من رئیسشم. 
ً
 _ واقعا

برخورد دندونام  اختیار بسته شد. اش یر العادهچنگالو با لذت توی دهنم فرو کردم و چشمام از مزه فوق

کز کردم و  تمر  ها و گوشت هایی که میومد زیرشون حس زیبا و صدای لذت بخش ایجاد میکرد. رو قارچ

 گفتم: 

انگار درست وسط بهشتم.  اوم_  

ل زده بود به صورتم 
ُ
ن قلاب کرد و ز آروم چشمامو باز کردم و با دیدن امی  که دوتا دستاشو روی می 

 لبخند نشست روی لبم. 
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 _ چیه؟

بیف کردم و بهش اشاره   لبخند روی لباش کش اومد.شی به معتن هیج  تکون داد که چنگال پر از

م: زدم و گفت  

 _میخوای؟

 جفت ابروهاش بالا پرید. 

اوم. -  

ه. فکر نمی هام از تعجب گشاد شد. دهنش رو باز کرد که چشم کردم انقدر زود تعارفم بگی   

بده دیگه دهنم خشک شد. -  

انگار  خواست از دهتن من بخوره؟یعتن می نگاهی به چنگال انداختم و دوباره متعجب نگاهش کردم. 

تفاوت بالا انداختم و چنگال رو توی دهنش ای یر رو باز و بسته کرد.شونه افکارم رو خوند که چشماش

وع کرده ون که شر چشماشو  ادای منو در آوردن.  فرو کردم با بسته شدن دهنش آروم کشیدمش بی 

 بست و گفت: 

ن چنگال جمع شده.  اوم_ انگاری خود بهشت توی همی   

ی. یه جوری مثل روز اول مدرسه که ا لم یه جوری شد. د  مثل  ز معلم اول ابتدایی فقط تو بیست میگی 

 از اون یه جوریه که هرچ  چمدون افکارتو میگردی مثلش پیدا نمیشه.  ات. یه خیر خوب از یار گم شده

تونستم اسم دونستم حال دلم با این جمله پیوند خورده بود و این حال توم ایجاد کرده که نمیفقط می

بلند شد و اومد کنار صندلیم جا گرفت. از جاش  خاصی براش انتخاب کنم.   

یک شو.  - یه امروز غذاتو با من شر  

:متعجب گفتم  

خوردی! _تو که غذای چرب نمی  

 توی چشمام زل زد و کمی صورتشو آروم جلو آورد و گفت: 

 _این فرق داره. 

ه شده به مژه هام.  ن انداختم غذاشو برداشتم و جلوی خودم   آروم پلک زدم و خی  گذاشتم. شمو پایی   

خورم. _ پس منم غذای تو رو می  
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 که توم به وجود آورده بود ناراصین بودم. 
ن
 بینمون رد و بدل شده و از حس مزخرف

ن
دلم  دیگه هیچ حرف

هلیا هم مثل اینکه فراموش کرده بود بهم زنگ بزنهزیر  خواست باهاش همکلام بشم. هیچ جوره نمی

رد. بعید بود ازش!تا حالا ندیده بودم حرفش عوض چشمی نگاهش کردم که چطور با اشتها غذا میخو 

تونست هم حرفشو عوض کنه هم علایقشو؟! یعتن می شد. بشه ولی حالا مثل اینکه می  

 جلوی ماشینش ایستادیم که گفت: 

ی خونه؟  _می 

 کیفمو محکم گرفتم و با لبخند گفتم: 

م تو زحمت افتادین.   _بابت ناهارم ممنون... خودم می 

ن رو ب رام باز کرد. در ماشی   

سونمت. - ن می  لوس نشو بشی   

وع کرد به زنگ خوردن.   اومدم جوابشو بدم که گوشیم شر

 _ ببخشید یه لحظه. 

 هلیا بود. 

 _ سلام جانم؟

خوش میگذره خانوم خانوما؟-  

؟!   _ ممنون هلیا جان تو خویر

کسی هم خوب باشه؟  ذاریمیتو  -  

کرد و به نوک کفشاش زل زد. خندم گرفته بود... امی  هم دستاشو توی جیبش فرو    

 سعی کردم کمی نگران خودمو جلوه بدم. 

 _ چ  شده؟! 

سعی کردم حالت چهرمو عوض نکنم.  امی  به شعت ششو بالا آورد و متعجب بهم نگاه کرد.   

هیچ والا پسر شده. -  

 _هلیا کجایی تو الان؟
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ون آورد و به مع تن چ  شده تکون داد.شی امی  اخماش تو هم فرو رفت ، دستاشو از توی جیبش بی 

  بالا انداختم و ازش خواستم صیر کنه. 

زنم تو رگ. دلت نخواد نشستم تو تراس کاپوچینو می -  

م برش می ها. دارم فقط سوئیچو بزار زیر یگ از لاستیک_ باشه عزیزم تو برو من می   

ای کرد. تک خنده  

زنداییم. م رو چِش -  

 بیشعور بود دیگه چیکارش میشه کرد. 

بینمت. باشه می_   

 خنده بلندی کرد و گفت: 

صد سال. _  

 گوشیو قطع کردم که امی  نگران گفت: 

 افتاده؟
 
 _اتفاف

 قیافمو ناراحت کردم و گفتم: 

فته بیمارستان که ماشینش خراب شده و مجبور  _هلیا بود گفت مادربزرگش سکته کرده ، داشته می 

بردارم.  شده با تاکسی خودشو برسونه ازم خواست برم ماشینشو   

یعتن مادربزرگ هردوتون؟ -  

 با تعجب نگاش کردمو گفتم: 

هان؟! _  

میگم مگه مادربزرگاتون یگ نیست؟-  

ل شده گفتم: 
ُ
 اوه اوه گاف دادم ه

 _نه نه مادربزرگ پدریش. 

ن اشاره کرد.   گفت به ماشی 
ن
 آهای

سونمت. - ن می  باشه بشی   
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 خجالت زده گفتم: 

 _زحمتتون میشه. 

فت تا پشت رول بشینه گفت: پشت چشمی نازک کرد و  همونطور که می   

 . ن دخی   _بشی 

 صحبت نکنم.  لبخند خبیتی روی لبام نشوندم و سوار شدم. 
ً
امی  به  تا رسیدن به مقصد کردم اصلا

ن رفت و همونطور کتشو در می آورد گفت:   سمت جلو ماشی 

 .  _اینو بگی 

 داد و همونطور که آستینای کاپوت ماشینو بالا    باشه ای گفتم و کت خوش دوختشو ازش گرفتم. 

د گفت:  ن اهنش رو تا می   پی 

 . ن ن توی ماشی   _اگه شدته برو بشی 

 _ نه خوبه. 

ن فرو برد و بعد از کمی چِک کردن گفت:   ششو توی دم و دستگاه ماشی 

 . ن  _فک کنم تسمه تایم پاره کرده باید بگیم بیان بکسلش کین

ن بیچاره چیکار کرده بود.  ناراحت گفتم:  معلوم نبود هلیا با ماشی   

؟  خودت درستش کتن
ن
 _ای بابا یعتن میتوی

نه کار من نیست.  -  

گاهی که امی  پیشنهاد داد.هر دو  ن هلیارو بکسل کردن و رفتیم تعمی  یگ دو ساعت طول کشید تا ماشی 

ن جلوش بود رفتیم.  گاه که چندتایی ماشی   به سمت تعمی 

سامان؟-  

ون اومد و با دیدن امی  گل از گلش مردی هم سن و سال امی  از پشت ماشیتن که  در حال تعمی  بود بی 

 شکفت. 

ن کی راه گم کرده. - به به ببی   
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گاه ایستاده بودند و چندتا وسیله که اسمشو  از کارش دست کشید.   سمت راست تعمی 
ن
پسر نوجوای

ن بود داشت پاک میکرد نگاش به ما افتاد که بهش گفت:   مال ماشی 
ً
 نمی دونستم و مطمئنا

بیا حواست باشه من مهمون دارم. _حسن   

 شیــــع دستمالو کنار گذاشت. 

چشم اوستا-  

 دستشو با پشتش پاک کرد و با لبخند اومد سمتمون. 

دستم کثیف ببخشید ، چطوری سلطان؟ -  

د و گفت:  له دست دادن فسرر ن  امی  بالای مچ سامانو به مین

 .  _خوب ، تو چطوری؟ خسته نباشر

قربونت داداش.  -  

تر از امی  ایستاده بودم با فروتتن شی برام خم کرد: کمی عقببا دیدن من که    

 .  _سلام آبجر

م گوشش گفت: 
َ
 جواب سلامش رو به آرومی دادم که کمی به امی  نزدیک شد و د

 _کلک رفت  قاطی مرغا؟

ن انداختم نگاهی کرد و به سمت سامان برگشت.  ی به من که فوری شمو پایی   امی 

ن دوستم خراب شده اوم- دم که برام یه نگاهی بندازی بهش. ماشی   

 سامان ابروهاشو بالا داد.نمیدونم امی  چه واکنسیر نشون داده بود بهش که گفت: 

 _آهان باشه داداش حله. 

م دنبالش.بعد از کمی کنکاش رو به امی  گفت:  ن هلیا رفت و امی   به سمت ماشی 

 _این اوضاعش خیلی وخیم نیست ولی یکم طول میکشه. 

ن آورده بود که میگفت خیلی طول نمیکشه. معلوم نبود هل یا دیوونه چه بلایی ش ماشی   

- .
ً
چقدر مثلا  

خوب ببینم انداخت.   تونستم چهره اشوسامان نگاهی به امی  که نمی  
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 نمیدونم امی  چیکار کرد که خنده نشست رو لبای سامان. 

ست. شب آماده یازدهساعت -  

 چشمام چهارتا شد و با تعجب گفتم: 

شب؟ چرا انقد دیر؟!  یازده_  

 امی  به سمتم برگشت. 

 لازمه. -
ً
حتما  

های آویزونم گرفت و به سمت سامان چرخید. نگاه از شونه  

م. باشه هر موقه حاصرن شد خودم میام تحویل می- گی   

 سامان شی خم کرد. 

مشکلی نیست، بریم داخل در خدمت باشیم.  -  

رفتیم.  امی  تشکری کرد و بعد از خداحافظن به سمت ماشینش  

 _ خیلی تو زحمت افتادین. 

 کمربندش رو بست و از آینه جلو نگاهی به عقب انداخت. 

ان می- . عیب نداره جیر کتن  

 بچه پررو...خندیدم و گفتم: 

 باشه. 
 
 _انشالله اگه عمری باف

رفت گفت: از پارک دراومد و همونطور که می دنده رو جا زد.   

 هست ، ناهار درست حسایر که ندادی ب
 
خوریم لااقل یه شام بهمون بده. _باف  

کور از خدا چ  میخواست؟ دوجفت چشم بینا! طعمه با جفت پای خودش اومده بود توی تله و دیگه 

 !  چ  از این بهی 

دونستم شما ماهی دوست نداری! _ شما که ته ناهار رو درآوردی، در ضمن من چه می  

 دست  توی موهاش کشید و گفت: 



__________________________________________________ 
 

 
314 

شکیلا زنگنه «اهمزاده»  

ان   ؟! _این یعتن نمیخوای جیر کتن  

 لبخند ملیج زدم که نگاهش بهم افتاد. 

 ، پس شام مهمون من، فقط اگه مشکلی نیست بریم خونه ما چون من از صبح ش پام و 
ً
_ بله حتما

 .  دوست داشته باشر
 
 دیگه نا ندارم... البته اگر غذای خونگ

ن چکید لب ن قطره بارون که روی شیشه ماشی  هاش به خنده باز شد. اولی   

ه... تازه دست پخت  - ون شام نخوریم بهی  ن دست به دست هم داده که بی  حت  اگه نخوامم همه چی 

 بلبل زبونو باید چشید. 
 
 یه جوجه رنگ

ن  هاش بلکه انگار به دلم نشست! این بار جبهه نگرفتم بابت جوجه گفی   

 . ن  _خوشحال میشم مهمون خونه ما باشی 

گرفت نگاهم به قطرات بارون که داشت شدت می نده! پس بلد بود بخ در جوابم لبخند کوتاهی زد. 

 افتاد و لبخندم بیشی  شد. 

 _ من عاشق بارونم. 

منم. -  

کردم یه روزی بشینم ور دل کسی که ازش این همه تنفر دارم و از علایقم هیچ وقت فکرش رو نمی

 عجیتر بود که حاصرن بودی همه چ  رو  حرف بزنم تازه مهمونشم کنم خونم. 
ن بذاری وسط و  انتقام چی 

راست  مهربون بود یا خودش رو مهربون  خورده. قراره زخمتا بشه قرار این دل یر  به دستش بیاری. 

ن شکلی بود؟! نشون می مهربون ولی یه دیو دو شی که کمر همت به خورد کردن  داد؟یعتن نادرم همی 

 لیلا بسته بود؟کاش میشد از نزدیک ببینم این دیو دو ش رو. 

دن ضبط نگاه کوتاهی به امی  انداختم که بخاری رو هم روشن کرد. با روشن کر   

 _ لباست نازکِ... هوا هم که شده. 

ون سوق دادم.شم رو به عقب تکیه دادم و آروم  ی زدم و نگاهم رو به سمت بی  ن لبخند تشکر آمی 

هام رو بستم که صدای آهنگ توی گوشم پیچید. چشم  

واسه تو میشه هی که تــــنگت. یه الماس تو چشمای قشـــنگت /دلم   
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هاش زل زدم. به سمتش چرخیدم و با دیدن نگاهش که روم زوم بود توی چشم  

ن منو نگاه کـن/که من دوست دارمو هی بگـــمجلو چشم بهت. هام بشی   

نه؟ولی رو ازش دزدیدم.چرا احساس می نگاهم ن ی هست که مدام فریادش می  ن کردم توی نگاهش یه چی 

بینم؟! نمیمن نمی شنومو   

رو لباتم  یِ شبیه نور خودم ماه شباتـــــم/غم ببیتن خنده  

 گفته بودم که یه روز میشم دیونت/اگه دریا بسیر ساحل براتـــــــم

ل زدم.شمو به عقب تکیه و نفس عمیق  کشیدم. 
ُ
چ  میشد  باز از شیشه کنارم به خیابون بارون زده ز

این انتظار به ش رسید و من تمام خاندان جاوید  تموم شده!  چشمامو ببندمو با باز کردنشون ببینم که

 رو با خاک یکسان کردم؟! 

 چشای خوشگلت شدم
ن
 که واسه خودم شدی گلــــم/من روای

ن
 از زمای

سه اون روز...شاید هم رسیده!  ن  می   من بسیر و با شونه خالی کردنم زمی 
ن
روزی که تو مست و روای

؟!  خوردنتو ببینم و کیف کنم که تو و  ن جا زدن یعتن چ  ن باش امی  که اون روز  پدرت بفهمی 
مطمی 

سه... نزدیکه و حق به حق دار می   

/ تو همه جوره به دل می  جذایر
با تو صد سال میتونم عاشق  کنــــــم شیتن  

ن  ن تو همی  جوریشم این چشم ها دلتو بردن و فقط داری مقاومت جوریشم عنان از کف دادی همی 

...ولی تا کیمی دل که دست و بالش لرزید و شُ  تا کی میشه شپوش گذاشت روی دلی که رفته؟ ؟کتن

صد سال که سهله تو هزاران سال پیش عاشق خواهی موند و حسرت این  خورده توی منجلاب عشق؟

 جوجتو روی دوش خواهی کشید!!! 

خیس اشکهاز  خونم. از عکس هایی که درست مثل لیلای من!که هنوز عاشقه و من اینو از چشماش می

 کتایر که برگ به برگش براش خاطرست. 

ین انتقام خواب به چشمای خسته ام نفوذ کرد.غروب خواهد کرد این چشمامو بستم و با حس شی 

ن ماه تو رو توی سیاهی  سه روزی که همی  خورشید زندگیت و ماه میشه روشنایی شب های سیاهت.می 

 شبات غرق کنه و هرگز نتابه. 

*** 
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مهزاد؟!  -  

ین بیدارم کنه ولی من هنوز دلم صد ن اندازش توی گوشم پیچید و میخواست از خواب شی  ای طنی 

خواست بخوابم. می  

دخی  خوب رسیدیمـــا. -  

آروم لای پلکامو باز کردم.با دیدن صورتش با اون حجم از نزدیگ چشامو بستم که دستش نشست 

 روی صورتم و آروم پِچ زد: 

 _چینکا کوچولو؟

این کلمه برام آشنا بود؟کجا شنیده بودمش؟! چقدر  چینکا؟  

خواستم بلند شم   هامو به شعت باز کردم. یهو با نمایان شدن تصویر صورت امی  پشت پلکام ، چشم

شمامو محکم روی هم چام محکم خورد تو فک مربعی شکلش و صدای آ  هر دومون بلند شد. که کله

دم شمو با جفت دستام گرفتم و نالیدم:   فسرر

مامان. _آی   

 لای پلکامو کم کم باز کردم و با دیدن امی  که قیافش تو هم رفته بود و چونشو ماساژ میدادم گفتم: 

 _مجبوری انقدر نزدیک میای که اینجوری هردومون نابود بشیم؟! 

 شی از تاسف تکون داد. 

کنم جوجه. آ ... یه ساعت دارم صدات می -  

 داشت.کی ببیتن واسش قاطی کنم و بزنم... اش برنمیتوی این موقعیت هم دست از جوجه جوجه کردن

ه و تاریک شده بود و همچنان داشت می ون افتاد آسمون تی  بارید.دستامو از روی شم نگاهم به بی 

 برداشتم. 

 _ رسیدیم؟

 نگاهی بهم انداخت و شی تکون داد. 

ت نشد؟!  - ن آره ، چی   
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 نه آروم زمزمه کردم. خواستم پیاده بشم که نذاشت. 

ذار ببینم شتو. ب-  

ی نشده آخه.  ن  _ چی 

 اخمای درهمش رو دیدم یر اختیار صاف نشستم. 
 وقت 

 دستشو جلو آورد.کمی مقنعمو عقب داد و به مشغول نگاه کردن به شم شد. 

دردش زیادِ؟-  

ج  کردم که دستشو زیر چونم گذاشت و آروم به بالا هدایت کرد که مجبور شدم بهش زل 
ُ
ن

با اخم روی پیشونیش ادغام شده بود که باعث شد یر اختیار لبخندش به منم بزنم.لبخند مهربونش 

 شایت کنه. 

 چرا انقدر کوچولوی تو؟-
ً
زبونتو موش خورده جوجه؟ اصلا  

م نشست روی کل تنم.  ن که  با اون چشماش کل صورتمو کنکاش کرد که عرق شر یر حرف رفتم پایی 

دم. با کلید شیــــع در رو باز کر  پشت بندم پیاده شد  

 _ زود بیا تا خیس نشدیم در ضمن انقد دخی  دخی  نکن حس میکنم نه سالمه. 

دیگه منتظر نموندم و دویدم سمت ایوان و بالاش ایستادم.وارد حیاط که شد همون لحظه گوشیش 

 زنگ خورد.نگاهم کرد و گفت: 

تو برو منم میام. _  

رو بستم. 
َ
ن کاری که کردم روپوش یر تفاوت رفتم داخل و د ن و شلوار  اولی  کتو با شومی  مخصوص شر

ب ترجیح دادم شم کنم. 
ُ
واااا پس  دامتن مشگ عوض کردم. پوشیدن شال خیلی برام مهم نبود ولی خ

گران رفتم شاغش.با دیدنش که همچنان زیر قطرات ریز بارون داشت با تلفن صحبت ن چرا نیومد؟

ل زد. از  شی خداحافظن کردبرگشت سمتم و با دیدنم ش  کرد کمی در رو بازتر کردم. می
ُ
توی چشمام ز

ه پاچه شده گفتم: اش دستنگاه خی   

ن داخل.   _بفرمایی 

 همچنان ایستاده میخ نگاهم بود. 

 _وا چرا وایسادی؟ بیا شما میخوریـــا. 
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اش کشید و بالاخره از دید زدنم دل کنده.درب ورودی رو بست و اومد دست  توی موهای خیس شده

خواست با کفش بیاد گفتم: ا ته باز کردم و با دیدنش که میبالا.در خونه رو ت  

 _ببخشید ولی باید کفشاتونو در بیارید. 

 نگاهی به کفشاش کرد. 

آها باشه.  -  

های اطلسی گذاشت. کفشاش رو درآورد و کنار گلدون  

 _ بفرمایید داخل. 

رو آروم بست. 
َ
دنش بهم منتقل کل تنش خیس شده بود و شمایِ عجیتر با نزدیک ش اومد تو و د

له مهمان کرد. می ن نوازی کنار ایستادم تا بره. به مین  

ن خوش اومدین.   _بفرمایی 

 لبخندی زد. 

ببخش دست خالی اومدم ، تو برو من ناواردم.  -  

 لبخندی زدم. 

 _ این حرفا چیه ، پس با اجازه. 

استفاده نمیکردم  چون به تاریگ عادت داشتم و خیلی از برق وارد پذیرایی شدم و کلید برق رو زدم. 

همیشه خدا خونه تاریک بود ولی نمیشد که علایقمو بهش تحمیل کنم. هرچند که چراغ خاموشم 

 خیلی وِجه خویر نداشت. 

ن خیلی خوش اومدین.  ن بشینی   _ بفرمایی 

 تشکر کرد و مستقیم رفت کنار بخاری. 

روشنه؟-  

 . ن  _فکر نکنم یر زحمت روشنش کنی 

خونه و همونطور که رفتم بلند گفتم: منم رفت مشغول روشن کردنش شد.  م سمت آشی   

 _چای میخورین یا قهوه؟! 
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آب گرفتم. صدای عطسهک ی رو زیر شی 
ی به دست بطرف صدا ی  آب رو بستم و کی  ای اومد که شی 

خاروند که لبخند نشست روی لبام. داشت بینیشو می چه زود روشنش کرد! ، برگشتم  

 _ مثل اینکه مریض شدی. 

دارش که حالا زیباتر از قبل شده بود کشید و گفت: ای نمدست  توی موه  

 _آره ، ولی من همش چند دقیقه زیر بارون بودم. 

یو روی شعله گاز گذاشتم و زیر لب گفتم:   کی 

 .  _از بس نازک نارنجر

شنیدم. -  

تفاوت نگاهش کردم. به سمتش چرخیدم و یر   

ن چ  میخورین؟  _ نگفتی 

 شونه ای بالا انداخت و گفت: 

نسکافه داغ. _  

ارم بخوریم.  ن ی می  ن ن کنار بخاری تا گرم بسیر ، نسکافه زود حاصرن میشه منم یچی   _پس بشی 

داشت در آورد و روی ساعد دست چپش انداخت. کتشو که حسایر نم  

ممنون. -  

؟  لبخندی زدم و رفتم سمت یخچال. خب حالا چ  درست کنم که هم قوی باشم و هم بدون چریر

نفس عمیق  کشیدم  لبمو گاز گرفتم.امی  که مامان نداشت.  شه از دست این؟! بیچاره مامانش چ  میک

م. و سعی کردم یر  ن توجه به افکارم یه غذای خوب بی   

داد. در ماهیتابه رو گذاشتم و کمرمو صاف کردم. کل لباسم بوی بادمجون کباب شده می  

زاقاسمی گذاشته بودم و در کنارش کمی سوپ قارچ که خیلی فوری تا  هارو کباب کردم بادمجونمی 

محتویاتش حاصرن شده و خیلیم خوب پخته بود.زیرشو کم کردم و شال افتادمو انداختم روی موهای 

م تا از شدت این بود خفه نشدم.   یه دوش بگی 
ً
راست  خیلی وقت بود  لخت.باید بعد از رفتنش حتما

 شش 
ً
تو گوشیشِ و غرق کاراش شده. صدایی ازش در نمییومد.حت  تلویزیونم روشن نکرده بود.حتما  
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ای با دیدنش که کنار بخاری دراز کشیده و به طرز خیلی بامزه وارد پذیرایی شدم و نگاهمو چرخوندم. 

ن  طور جمع کرده خندم گرفت.کتشو هم روی خودش انداخته بود تا گرم بشه.با اون هیکل  خودش جنی 

تاقم رفتم تا بالش و پتو خودمو که اش چقدر هم جمع شده بود.دلم براش سوخت و به سمت اگنده

ن که از اتاق خارج شدم صدای رعد و برقِ بزرگ اومد و یهو کل  م براش.همی  م دست بود بردارمو بیر
َ
د

شگ شانس...  برقا رفت. 
ُ
اه به خ  

 باید الان این همه بارون بیاد و همه برقا باهم یجا بره؟!بالشو زیر بغلم جا دادم و پتورو محکم  
ً
حتما

شو تاریگ چراغ قوهگرفتم.ب
َ
لب
َ
اش رو روشن کردم.آروم کنارش نشستم و با ا پیدا کردن گوشیم تو اون ب

های درشت روی پیشونیش دستمو گذاشتم روش.مثل تنور داشت میسوخت...مگه چقدر دیدن عرق

های عسلی گذاشتم تا نورش زیادتر موند زیر بارون که اینطوری زودی مریض شد؟!گوشیمو کنار پایه

خدای من موهاش خیلی  ه.بالش کنار شش گذاشتم و توی اون نور کم به موهای رنگارنگش زل زدم. بش

 خیلی خوش رنگ بود. 

 نفس عمیق  کشیدم و آروم صداش زدم. 

 _ مهندس جاوید؟

 به لایهم
ً
های خواب فرو رفته و هیچ واکنسیر نشون نداد.دستمو روی ثل اینکه خیلی وقت بود عمیقا

ه؟! بازوش گذاشتم و ا  تنش دستمو به شعت برداشتم.چرا انقدر تنش داغ بود؟نکنه بمی 
ن
 ز حجم داعی

 و تب کردن مرده که این رُبات گنده دومیش باشه؟! 
 
 آخه دیوونه کی با شماخوردکی

داد که همون لحظه از حجم زیاد خوش شانس بودن چراغ قوه گوشیمم خاموش شد و این نشون می

م شعله های زیاد بخاری و نور ماه که سایه روشنشو توی خونه شارژم تموم شده.با همون نور ک

یت  پیدا کردم و برگشتم   ن بالاخره شمع و کیر
خونه.بعد از چند دقیقه گشی  ن انداخته بود رفتم سمت آشی 

 . برگشتم  چهارتا شمع آوردم و هرکدوم رو یک جا گذاشم تا فضا به خوبتی نور داشته باشه  کنار امی 

ارم زیر ذبه بدبخت  طاق باز خوابید.الان من چه جوری بالش رو ب گه صداش زدم. کنارش و چند بار دی

پتو رو آروم روش کشیدم و دستمو که نمیدونم چه مرگش شده بود و مدام میلرزید بردم لای  شت؟! 

وای خدای من!!  موهاش تا ششو بلند کنم و بالشو بذارم زیر شش.   

نوزاد شش ماهه. چقدر موهاش نرم بود.درست مثل موهای یک   

یر معطلی ششو بلند کردم. بالشو گذاشتم زیر شش که همون لحظه چر  خورد و دستای بزرگش 

 چپه شد روم... 
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روی هم به پهلوی چپش تعادلمو از دست دادم و پرت شدم توی بغلش و با غلت زدنش هر دو روبه

 نتونستم جلوشو همه این اتفاقات در عرض چند  وای آروم زمزمه کردم.  افتادیم. 
ً
ثانیه افتاد و اصلا

بان قلبم کنتور انداخته بود و ون... صرن م.نفسم پر حرص دادم بی  طر شد.عمدام بیشی  و بیشی  می  بگی 

ن توروخدا کارم به کجا کشیده اش پیچیده بوده زیر بینیم و داشت دلمو زیرو رو میفوق العاده کرد.ببی 

آغوشر   که توی شتاش وجودم ازش نفرت ساخته بودم. شده!مجبورم کسیو توی آغوشم تحمل کنم  

های کمی صورتمو عقب بردم و زل زدم به چشم که هیچ جنس مذکری رو بهش راه نداده بودم. 

با لحتن شتاش حرص آروم گفتم:  اش. بسته  

 _مهندس جاوید بیدارین؟! 

تکون خوردن.حت  تونستم نفس بکشم چه برسه به دستاش محکم دور کمرم حلقه کرده بود و نمی

تونستم از این فاصله بشمارم.به زور کمی عقب کشیدم و های کوچولو و فِرِش رو میدونه دونه مژه

 دوباره صداش زدم: 

 _جاوید باتوام؟

ترکیب  نه مثل اینکه خدادادی کر شده بود.دست آزادم رو روی بازوش گذاشتم که دلم یه جوری شد. 

رسید داشت حال از لای موهام رد میشد و به گردنم می آغوش گرم و نفسای داغش که به آرومی

ن ها سخته تحمل کردنشون.  کرد. تر میداغونم رو داغون  اگر  یر جنبه نبودم ولی همیشه اولی 
ً
مخصوصا

ن تجربه هات با کسی باشه که هیچ حسی هم به هیچیش نداری و تنها باهاش حس تنفرو تجربه  اولی 

ید گفتم: آروم تکونش دادم و با ترد کردی.   

؟  _امی 

ی زمزمه کرد که نشنیدم.  ن  پلکاش لرزید و یک چی 

 _ بیداری؟! 

ی زمزمه کرد. های نازکش که به کبودی میلب ن تونستم متوجه نمی ..زد از هم باز شدند و باز یک چی 

ن کردم که صدای نالش  بشم چ  میگه!   و کمی گوشامو تی 
فاصله خیلی کممون رو از روی کنجکاوی کمی 

رسید:  به گوشم  

پاشو. -  

 پاشم؟ چجوری پاشم وقت  منو این همه صفت چسبیدی؟! 



__________________________________________________ 
 

 
322 

شکیلا زنگنه «اهمزاده»  

ما...ما...ن. -  

ی که گفت قلبم ن د.  با چی  ن لرزید.خدای من داشت مامانش رو صدا می   

ما...مان پاشو بغلم...کن...توروخدا-  

هام شد! نمیدونم چرا ولی اونقدر دلم براش سوخت که اشک به شعت مهمون چشم  

... یه... بار...دیگه. تورو خدا...پاشو -  

تر شد. گوش ن ؟ هام تی  یه بار دیگه چ   

 آروم گفتم: 

؟  _یه بار دیگه چ 

 ناله کرد: 

 _یه بار... دیگه بغلم کن... پاشو. 

ن قطره اشکم.  ن قطره اشکش مصادف شد با اولی  اش دلمو که صدای ناله صورتش جمع شد و اولی 

ای میسوخت بیشی  سوزونده: واسه هر جنبنده  

...بازکن مامان_چشماتو.   

گفت و من دیگه طاقت نیاوردم این بار محکم تر با صدای بلندتری دلم ریش شد... داشت هذیون می

 صداش زدم: 

؟ امی  چشماتو باز کن.   _امی 

اش چشمم که نگاه به خون نشسته پلکاش لرزید و چشمای خمارش به اندازه ترک نون قندی باز شد. 

وم حرف زد: رو دید لبخند روی لبم نشست که آر   

شده...مامان بغلم کن. _  

   دستاش شل شد و پلکاش دوباره روی هم افتاد. کاش یه جای دیگه یه جور دیگه این اتفاق افتاده بود. 

ها رو عوض کرد.چ  میشد که این دل گاهی وقت  اش میشد دست کرد تو دل شنوشت و تقدیر آدمک

 کسی 
 
ه چرا و به چه دلیل اومدی تو زندکی هنوزم  نگاهم چرخید سمتش.  و دلسوزی میکنه. یادش می 

د.  ن  چنگ می 
 زد. اش به سفیدی میصورت برنزه داشت زیر لب هذیون میگفت و به دل بدبختم بیشی 
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رسید.تار مویی که روی پیشونیش افتاده بود هاش کبودتر شده بود و انگاری زیادی مریض به نظر میلب

شاید این خواسته دلسوزی بود و  خواسته خودم بغلش کردم.  رو آروم کنار زدم و این بار یر اختیار به

نمیدونم ولی فقط فهمیدم خودمم انقدر کلافه و خسته بودم که متوجه نشدم توی  ترحم...شایدم... 

 آغوش داغش چجوری پلکام روی هم افتاد و بخواب رفتم. 

**** 

 " امیـــــــــر "

 بیتن و تنگ شدن راه تنفسیم آروم 
 
انقدر شم درد میکرد که لحظه  چشمامو باز کردم. با حس گرفتگ

ون. هام حرارت میاول همه جارو تار دیدم و انگار از چشم من کجا بودم؟!  زد بی   

همه جا تاریک تاریک بود و صدای برخورد قطرات بارون به شیشه پنجره میومد و سوز عجیتر توی  

ساعد دستشو جلوی صورتش گذاشته  کردم.کمی عقب رفتم و با دیدن جسم ریزی کهکل تنم حس می

 بود و موهای بلندش روشون ریخته اخمام رفت توی هم...این دیگه کیه؟! 

کمی فکر کردم که یهو همه اتفاقات مثل پرده سینما جلوم نمایان شد و تازه یادم افتاد که کجام و کی 

ن  اینطوری مثل یک جوجه کوچولو توی بغلم خودشو جا داده.  شدم و بیتن کیپ روی آرنجم نیم خی 

ای تنفس. نگاهم به رو محکم کشیدم بالا.با دوتا انگشتم کمی ماساژش دادم ولی دریــــغ از ذره شدم

درخشید این دخی   های نصفه شده افتاد که مثل قرص ماه میصورتش که توی نور ضعیف شمع

 کوچولو خود ماه بود یا ماه خود این بود؟! 

ده اش را به عقب فرستادم.نرم بود درست مثل ابریشم!عطر دستمو جلو بردم و آروم موهای پخش ش

تونستم تشخیص بدم...بوی شکلات تلخ و تلفیق  از فوق العاده موهاش رو با اون بیتن کیپ هم می

 لیمو! 

ن چشم خواست رسید و دلت میهاش میهای گودی چشمهاش بسته بود و مژه های بلندش تا پایی 

.این چینکا کوچولو چجوری اومده بود بغل من؟ یعتن هاش و نوازششدست بکتن لای مژه ون کتن

تونست بوی مست  بینیم خیلی خوب نمی خودش اومده بود؟ اون که خیلی مقید بود به نزدیگ!! 

ن رو آماده کنه،  هام. اش رو بکشه تو ریهکننده کمی جلو   چه خوب شد که به سامان گفتم دیرتر ماشی 

فرو بردم که نوکش خورد به لاله گوش و کمی تکون خورد.محکم عطر رفتم و بینیم رو لای تار موهاش 

ای توی ذهنم تداعی شد و هام کشیدم و هوش از ش لعنتیم رفت...یر اختیار جملهموهاشو توی ریه

م گوشش پِچ زدم: 
َ
 روی زبون چرخید و د
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 بوی تو رو می
ً
. _اگه ماه عطر داشت قطعا داد لعنت   

ابروهای پرپشت و هلالیش بهم ریخته بود. با  دم و کمی عقب رفتم. آب دهنم رو به سخت  قورت دا

های ش  و براقش.چرا انقدر دلم نوک شصت آروم صافشون کردم و نگاه داغم رفت سمت لب

شد که یهو اینهمه خواست ببوسمش؟!چرا نسبت بهش این همه تمایل و کشش داشتم؟اصلا چ  می

رم نفس
ُ
کرد و مسخ عطر تار موهاش شده بودم؟م میهاش داغتوجهم بهش جلب شد؟چرا ه  

سن خوب داشته 
ُ
کلافه دست  توی موهام کشیدم.چرا انقدر زیبا بود؟مگه میشه یه نفر انقدر ح

ن کمون که تنها باشه؟موهایی مثل ابریشم و به خوش !چشمای درست مثل رنگی  بویی مشک و عنیر

 تفاوتش این بود که هزارتا رنگ داشت به جای هفت رنگ. 

ها عادی نبودند! ن لبای  

ده شده و بهش رنگ داده بود.گردن سفیدش درست مثل یک انگار یه انار قرمز روی نرمی لب هاش فسرر

ها زمان متوقف بشه و زل خواست ساعتدرخشید.دلم میهای سیاهی موهاش میفانوس تو نزدیک

ن هوس هاش رو بشمارم.این  بزنم بهش...به تک تک اجزای صورتش و دونه دونه نفس کشش و خواسی 

نبود!اگه هوس بود که تا الان لباس به تن کنار من نخوابیده بود!این کشش یه اسم خاصی داشت که 

زد که مبادا بشنومش!هوش از ش کرد و عقل با همه شکشیش اون رو پس میقلبم مدام تکرارش می

م و رفت سمت صورت درخشانش و خودش و به قرمزی رفت و شکشش کرد.نتونستم جلوشو بگی 

هاش نزدیک کرد که... لب  

های از ترس گشاد شده باعث شد هاش به شعت باز شد.چشمدای رعد و برق بلند شد و چشمص

اراده جلو برم و بغلش کنم.چقدر کوچولو بود خدایا! یر   

 _هیش جوجه، هیج  نیست رعد و برقِ. 

م شده خودم تعجب کردم. پس شمایِ شدیدی خو 
َ
رده بودم از همونا که حالا از صدای دورگه و ب

 حالاها طول میکشه تا خوب بشم.کمی تکون خورد و آروم پِچ زد: 

 _خفه شدم. 

میل آروم وِلش کردم و همزمان با هم نشستیم که نیم نگاهی کمی گذشت تا متوجه بشم چ  گفته و یر 

 به من انداخت و ش به زیر با خجالت گفت: 

 _من...من... 
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؟  _تو چ 

 نگاهم کرد. 

انداختم روتون که... داشتم پتو میمن -  

ن گذاشتم و صورتم به صورتش مثل قرص ماهش نزدیک تر کردم.به خدا اگه یک   کف دستم رو زمی 

ن جا یک لقمه چپش میکلمه که حرف می  تیکه محجویر رو نباید ولش کرد به زد همی 
ن کردم.همچی 

 امون خدا! 

 _مرش که پتو انداخته روم. 

 
ُ
ن انداخت  اش رو میر گرفتهتوی اون نور کم صورت گ دیدم که حسایر ش  شده بود.شش رو آروم پایی 

ای گفتم: که با صدای گرفته  

 _مهزاد؟

 زیر چشمی نگاهم کرد و پِچ زد: 

 _بله؟

 ما چرا انقدر آروم صحبت میخنده
ً
ی نمی کردیم؟ام گرفت.الان مثلا ن گم ششو بالا آورد  وقت  دید چی 

جلوش.دستمو بالا بردم و همونطور که میخ موهاش بودم گفتم:  که دست از موهای لختش افتاد   

 _شامپوت چیه؟

ن صداش رو بالا برد. 
ُ
 متعجب نگاهم کرد و کمی ت

شامپو؟! -  

موهاش رو توی دستم گرفتم و به ببینیم نزدیک کردم.مثل یه معتاد عطرشو کشیدم بالا و همه  دسته

ر شد از عطر لعنتیش که معلوم نبود چه کو 
ُ
فتیه که هوش از شم برده. وجود پ  

 _بوشو دوست دارم. 

شمو بالا آوردم که فاصله کمی با صورتش داشتم.نگاه لرزونش چرخید و چرخید و صاف نشست کنج 

جوجه کوچولوی من!  هام.پس جوجه کوچولوی منم آره؟لب  

ن ها روشن شد و چشمصورتمو جلو بردم که یک دفعه برق ی نور های هردومون یر اختیار از شدت تی 
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 پس کجا رفت؟ هامو باز کردم و با جای خالیش رو به رو شدم. بسته شد.کمی عقب رفتم و آروم چشم

 نکنه خواب بودم؟

ِ الان میارم براتون. -
نسکافه حاصرن  

 . خونه فرار کرده بود این جوجه کوچولویِ خجالت  ن  پس به آشی 

پرده حریر به حیاط خیس از  پتو رو کنار زدم و به سمت پنجره ش تا شی خونشون رفتم.از پشت

ی اتفاقات چند دقیقه پیش رو با خودش بارون چشم دوختم. دست  توی موهام کشیدم و ذهنم همه

 میخواستم ببوسمش؟!متن که از همه زن های دور و ورم حس منقن توی سلول به 
ً
مرور کرد.من واقعا

چ  شد که اینطوری شد؟!  سلول وجودم تزریق میشد و نمی تونستم حت  کنارم تحملشون کنم؟!   

- . ن بفرمایی   

به سمتش برگشتم... شال مشکیش زیبا روی موهای خوش رنگش نشسته بود.سیتن رو روی عسلی  

 گذاشت. 

ن رو میتا میل می- ن منم می  چینم. کنی   

خونه فرار کرد.لبخند روی لبم جا خوش   ن بدون اینکه نیم نگاهی بهم بندازه دوباره به سمت آشی 

؟!تنها جوابم این بود که تونسته بود چراغکرد...چطوری  های خاموش شده دلمو روشن کنه این دخی 

ه و تاریکم روشنایی اون درست مثل اسمش ماه درخشنده ای بود که خوب تونسته به وجود تی 

ای که خوشمزه تریتن بود که تاحالا خورده بودم رو آروم آروم خوردم و طعم ببخشه...رفتم و نسکافه

خونه راه افتاده بود فوق العا ن  که از آشی 
ده اش حال تب دارم رو بهی  کرد.به سمت بوهای مختلقن

ن می ذاشت برای بار رفتم. جلوی چهار چوب در ایستادم و با دیدنش که داشت کاسه سوپ رو روی می 

 که چشمم به چشم
 
ن کمونیش افتاد دلم لرزید... نمیدونم چند هزارم طی این مدی های رنگی   

  آورد. با دیدنم نگاهش رو دزدید و گفت: ششو بالا 

ن چرا ایستادین؟!   _بفرمایی 

رفتم و روی صندلی رو به رویش نشستم.... آروم نشست و برام از سوپ خوش بو و پر لعابش کشید.با 

!همون لحظه صدای زنگ گوشیم در  ین رو میدی بهم انقدر غریبه نباش دخی  متن که حس نزدیکی 

که زودتر از من بلند شد...   اومد و خواستم بلند بشم  
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م میارم- ن من می  بشینی   

 لبخندی زدم. 

 _ممنون. 

فت و کمی بعد با گوشیم برگشت. ر   

 _کیه؟

شونه ای بالا انداخت. گوشیو به دستم داد و روبه روم نشست. با دیدن اسم شیدا نیم نگاهی بهش 

تماس و یر میل  داد. انجام می کنه...خیلی عادی داشت ادامه سوپ کشیدن رو انداختم که ببینم نگاه می

 وصل کردم. 

 _بله؟

 صدای بشاش و لوسش توی گوشم پیچید. 

؟- خان خویر سلام امی   

:صدامو یر حال کردم  

 _سلام بد نیستم. 

 انگاری متوجه صدای گرفته ام شد و ناراحت گفت: 

 _چرا صدات اینطوریه؟ مریض شدی؟

م: رفت سمت یخچال نگاه کردم و گفتبه مهزاد که داشت می  

 _اره شما خوردم. 

 صداش دپرش شد. 

م... چرا؟ من برای امشب کلی تدارک دیده بودم. - ای وای بمی   

 _دیگه شد. 

احت کن تا زودی خوب بسیر میخوای بیام پیشت؟- اشکال نداره اسی   

 نفس عمیق  کشیدم. 
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خواستم بخوابم دیگه. _نه ممنون می  

 معلوم بود حسایر خورده توی پرش. 

. باشه امیدوارم زو -
ن
، کاری داشت  فقط کافیه زنگ بزی دی خوب بسیر  

زیر لب با حرص گفت:   مهزاد نون بدست نشست و  

 _یخ کرد. 

 خندم گرفته بود... پس چینکا کوچولو حسودیم بلد بود. 

 _باشه شیدا کاری نداری؟

- . نه عزیزم شبت بخی   

 گوشیو قطع کردم و گفتم: 

 .  _ممنون که سوپ گذاشت 

ذاشت گفت: نطور که بشقاب رو جلوم مینیم نگاهی بهم کرد و همو   

ی درست کردم تا حالت بهی  بشه.  ن یه سوپ حاصرن  _حدس زده بودم مریض شدی برای همی 

دستمو زیر چونم زدم و زل زدم بهش... تا حالا به کک و مک های کمرنگ روی صورتش دقت نکرده 

هام ولطیفش توی گوشبودم لکه های ریزی که روی ماه نشسته!برای خودشم کشید و صدای آروم 

 نشست. 

 زیر بارون ایستادی شما نشسته توی وجودت. -
ً
حتما  

 آغوش تو گرمم کرد چینکای مهربون. 

 _یک ساعت کنار بخاری آرومم کرد. 

ب بالا آورد و توی چشم وقت  نگاه میخ  یکم گذشت تا متوجه منظورم بشه.  هام زل زد... ششو به صرن

ملیج زد. با خجالت ازم رو گرفت. ام رو به خودش دید لبخند شده  

امیدوارم خوشت بیاد. -  

ن مزه کردن غذا انگاری کلی حال خوب توی وجودم  قاشقم رو توی محتویات سوپ فرو کردم و با اولی 

 تزریق شد و یر اراده گفتم: 
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 _خوشمزه است! 

 نگاهشو سمتم سوق داد و با لبخند گفت: 

 _نوش جان. 

 _ممنون. 

زا قاسمی   کشید و به سمتم گرفت. کمی برام می   

ن خوشتون میاد. - از اینم بخورین ببینی   

 بشقابو از دستش گرفتم و برخلاف میلم گفتم: 

خوام ناراحتت کنم ولی... _نمی  

 از روی لب
ن
هاش پرید. لبخند به آی  

؟! - ولی چ   

 گفتم: 
 
 بشقاب رو کنار گذاشتم و با قیافه ناراحت ساختگ

 _من بادمجون دوس ندارم. 

ت: پلک زد و گف  

؟ نمی-
ً
دونستم. واقعا  

 به عقب تکیه دادم. 

خورمهمه زحمت کشیدی می_ولی حالا که این  

 لبخند دوباره مهمون لباش شد که گفتم: 

ط داره!   _اما شر

 تک خنده ای کرد. 

ط می- ذارین؟واسه خوردنم شر  

 دست به سینه نگاهش کردم. 

ی نیست، من بهش علاقه ندارم.  ن  _به هر حال کم چی 
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ت: خندید و گف  

طی؟!   _باشه چه شر

ن گذاشتم و گفتم:   جلوم اومد.دستمو روی می 

... مثل من راحت باش و عادی باهام صحبت کن.   _دیگه انقدر شما شما نکتن

ن شد و آروم به سمتم گرفت... صاف توی چشم هام زل زد و  چشم ازم گرفت. مشغول لقمه گرفی 

 گفت: 

_پس بخور.    

وع کرد به زنگ لبخند روی لبم جا خوش کرد و خواستم ل م که تلفن خونه شر قمه رو از دستش بگی 

 خوردن.لقمه رو بهم داد و از جاش بلند شد. 

ببخشید. -  

چند دیقه ای میشد که رفته و منم غذام رو تموم کرده بودم...از بس خوشمزه بود چند لقمه ای هم از 

شدم تا برم ببینم این غذای خودش خورده بودم.ظرف رو توی سینک ظرفشویی گذاشتم و از جام بلند 

ی ازش نیست.به پذیرایی که رسیدم صدای آرومش توجهم   خجالیت کجا جا مونده که خیر
 
جوجه رنگ

 رو جلب کرد. 

تو نگران هیج  نباش جون دلم، من کارمو خوب بلدم. -  

ن شد.   درست نبود که فال گوش بایستم. خواستم برم که باشنیدن حرفش پاهام میخ زمی 

عزیزکم.  منو دست کم نگی  -  

کرد؟ یعتن ممکن بود توی رابطه باشه؟جون دلم؟! عزیزکم؟!کی بود که اینطوری خطابش می  

ن خونه میاد و به دست و پام میوفته. - میبینم اون روزیو که نابود شده و توی همی   

د؟کی نابود میشد؟کی قرار بود هاش همهحرف ن ؟در مورد چ  حرف می  ی معادلاتم رو بهم زد...یعتن چ 

دست و پاش بیوفته؟! به   

یر ارده به سمتش رفتم.مهزاد پشت به من ایستاده بود و در سکوت به حرفای طرف مقابلش گوش 
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کرد.انگاری متوجهم شد که به آرومی برگشت و با دیدنم صورتش رنگ باخت و شال حریرش آروم از می

س رو با زبونهای خشک شدهروی اطلسی موهاش ش خورد.لب رد و گفت: تر کاش از اسی   

 _مامان جان من بهت زنگ بزنم؟

دونم مامانش بود یا نه! ولی هر کی بود قطع کرد. نمی  

ترسیدم چرا یر ش و صدا اومدی؟! -  

هام رو توی جیبم فرو بردم و خیلی جدی گفتم: های غلیظم شدت پیدا کرد و دستاخم  

 _کی بود؟! 

.لبخند محوی روی چهره رنگ پریده اش نشوند  

طور مگه؟مامانم، چ-  

 پوزخندی زدم. 

 _جون دل و عزیزکت مامانته؟

ی کرد و گفت:  ن  خنده تمسخر آمی 

دادی؟_داشت  به حرفای من گوش می  

 اخم کرد و ادامه داد. 

خیلی کارتون زشته. -  

دونم چرا همش توی ذهنم باز زد کانال سوم شخص مفرد...ولی جمله آخرش که به طرف گفت نمی

ردم و شالشو روی شش گذاشتم. هامو جلو باکو میشد...دست  

 حرفاتو با عزیزکت شنیدم. 
 
 _داشتم میومدم ببینم چه بلایی شت اومده که غیبت زده اتفاف

ای که سعی در پنهون کردنش داشت گفت: اخماشو کمی باز کرد و با خنده  

 _که اینطور. 

رش شد... همه ی های خمااز کنارش خواستم رد بشم که بازومو گرفت و نگاهم به شعت میخ چشم

 تنم مور مور شد و آب دهنمو به سخت  قورت دادم! 
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ار  ن  که جلوی این چینکای زبون دراز داشتم بی 
تازگیا زیادی جنبه ام کم شده بود و به شدت از این ضعقن

 جا بودم.دستشو برداشت و دکمه تلفن رو که شماره قبلی رو می
ن
گرفت زد و بعد از بوق دوم صدای زی

ضا پیچید. افتاده توی ف  

؟-
 
م؟ باز چ  یادت رفت بگ جانم دخی   

 نگاه ازم گرفت و گفت: 

خواستم به هلیا زنگ بزنم. _عه مامان خانوم شمارو گرفتم؟ می  

 صدای خنده آروم مادرش اومد و گفت: 

 _دخی  حواس پرت من، باشه کاری نداری؟

نه قربونت، خدافظ جون دلم. -  

هام باز شد...پس دروغ نگفته بود و با این حرکتش جون دلم رو با لحن خاصی ادا کرد که اخم

خواست افکاری که یر دلیل توی ذهنم جا داده بود خط بزنه و سوتفاهم رو برطرف کنه. می  

خدافظ عزیز مامان. -  

صدای بوق آزاد که اومد تلفن رو برداشت و دوباره شجاش گذاشت.به سمتم برگشت و صاف توی 

هام زل زد. چشم  

جون دل دیگه ای ندارم و نخواهم داشت. من جز مادرم -  

داد...خوشحال از اینکه هم خوشحال شدم و هم ناراحت...این تناقض به وجود اومده داشت آزارم می

نگاهم به قاب عکس پشت شش  مادرش بود و ناراحت از اینکه جون دل دیگه نداره و نخواهد داشت! 

 افتاد. 

 _مادرته؟

دور طلایی که عکسی از خودش و مادرش بود، لبخندی زد و برش آروم برگشت و با دیدن قاب عکس 

 که عجیب چشم
ن
د کشید و گفت: داشت.دست  روی چهره زی ن هاش برق می   

 _عزیزکمه. 
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ه شدم.  های شهلایی کشیده درست مثل مهزاد با چشم عکس رو از دستش گرفتم و کمی به چهره ن خی 

ن  اکش با مهزاد همی 
 بلند...تنها وجه اشی 

ن
بود!  ابروای  

 _چقدر برق چشماش آشناس! 

 به مهزاد که لبخند کجر روی صورت نشسته بود نگاه کردم و گفتم: 

 چشماش! _خیلی شبیهت نیست... فقط کشیده
 
کی  

 از دستم گرفت و همونطور که میبوسیدش گفت: 

 _امان از ناکوکی ساز زمونه... شکسته شده. 

 ش جاش گذاشت که گفتم: 

 _عکسی از پدرت نداری؟

 
ن
فهمیدمش گفت:  صورتش درهم شد و با لحتن که نمیبه آی  

 که می_
ن
فوت شده. دوی  

با صدای زنگ گوشیم از کنارش رد شدم  خدارحمتش کنهای زیر لب زمزمه کردم و ممنون آرومی گفت. 

ونش آوردم...   و رفتم از داخل جیب کتم بی 

 _الو سامان جان سلام. 

سلام سلطان چطوری؟-  

؟  _ممون تو خویر

و جمع کنه. به سمتش ب ن  رفته می 
ً
رگشتم و با جای خالیش مواجه شدم... حتما  

ه. - ن حاصرن قربانت... غرض از مزاحمت خواسم بگم ماشی   

 نگاهی به ساعت گوشیم انداختم... یازده و نیم بود. 

ه ازت. _ باشه میگم یگ از بچه ها بیاد بگی   

حله،کاری باری؟-  

 _دست طلا خدافظ. 
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. گوشیو قطع کردم که مهزاد میو  کتم رو که کمی نم داشت برداشتم و   ه به دست اومد توی پذیرایی

 گفتم: 

 _من دیگه باید برم. 

 ظرف میوه رو روی عسلی گذاشت و گفت: 

 _عه تازه میوه آوردم. 

ه میگم الیاس یگ از بچ ن حاصرن ههاس میاره برات. _ممنون، میل ندارم... ماشی   

یه لحظه. -  

 در بسته
ن
خونه و با ظرف ن برگشت و به دستم داد.  دوید سمت آشی   

- . یکم از سوپِ مونده بخور بهی  بهی  بسیر  

 لبخندی زدم و گفتم: 

 میشم. 
ً
 _حتما

ون پرید...دیگه یه لحظه هم نمی ن انداخت و تار موهای سمجش بی  تونستم هوای توی این ششو پایی 

 خونه رو تحمل کنم. به سمت در رفتم خواستم بازش کنم که گفت: 

. _راست  ممنون بابت  همه چ   

ه برداشتم و آروم به سمتش چرخیدم و توی چشم های درخشانش زل زدم. دستمو از روی دستگی   

 _ من ممنونم بابت امشب. 

 لبخندی زد و گفت: 

کنم کاری نکردم. _خواهش می  

 خواستم برم که باز گفت: 

کن.   _یه لحظه صیر

 برگشت و به 
 
 و بعد از چند لحظه با چی  مشگ رنگ

 
ظرف سوپ رو  سمتم گرفتش. رفت سمت اتاف

 روی جاکفسیر گذاشتم. 
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کنه. بارون هنوز بند نیومده باز خیس میسیر و مریضیت شدت پیدا می-  

های مثل چرا انقدر این دخی  مهربون بود؟دستمو سمت چی  بردم و آروم گذاشتمش روی دست

که پرت شد هام. کشیدمش سمت خودم  اش که نگاهش به شعت بالا اومد و زل زد توی چشمپنبه

توی بغلم و جیغ خفه ای کشید... با دست آزادم دور کمر باریکش گرفتم و دم لاله گوشش آروم پچ 

 زدم: 

 
ن
کنم. ها سواستفاده میهای جوجه_من از اون دسته آدمام که از مهربوی  

رسید زل زدم. های خمارش که نگران به نظر میکمی عقب رفتم و توی چشم  

ب. های خو _اونم سو استفاده  

ن ظرف و کفش هام به شعت از فضای خفه خونه چشمگ بهش زدم و آروم رهاش کردم.با برداشی 

ون زدم...  ن رو  بی  و باز کردم و شما با همه ی وجودش توی تنم پر عطش و داغم نفوذ کرد.در ماشی 
چی 

دور بستم و از اون خونه ای که هر لحظه ممکن بود برگردم و تموم عطرش رو توی خودم حل کنم 

 شدم. 

** 

زرو این موقع شب پیداشون  کنارش روی خاک شد و نمدار نشستم و دسته گل رزهای مشگ که به

کنه! اینم مهم نبود که گلوم از شدت کرده بودم روی پاهام گذاشتم...مهم نبود همه ی بدنم درد می

وع کردم به پر پر کردنش و عفونت داشت پاره می ون آوردم و شر صدای گرفتم رو  شد.شاخه گلی بی 

ون آوردم و گفتم:   بی 

کس! کس منه یر _سلام همه  

ن که تو اوج مریضن و حال   همینه!همی 
 
 که شا  و دم نداره! دلتنگ

 
چیه تعجب کردی؟دلتنگ

 
ن
هات بری پیش کسی که دلت نصف شتر هواشو کرده...دلم هواتو کرده...هوای اون داغوی

 
ن
... زود یر مادر شدم خیلی زود... هات...دلم هواتو کرده زندگیم...زو مهربوی

من  د تنهام گذاشت  و رفت 

ت با همجنسو ببیتن که چقدر ناشر هنوز نیاز دارم بهت!اینکه باشر  هات...اینکه ام توی معاشر

تونم حت  باهاشون درست برخورد کنم...دلم خونه!از خودم که خودم نبودم هیچ وقت...از خدا  نمی

درت که الان خیلی ساله با یه هوس زودگذر تمام دوران خوش زندگیمو که ندید منو هیچ وقت...از نا
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و بری! تب همه وجودمو گرفته بود ولی نابود کرد...از تو...از تویی که چجوری دلت اومد تنهام بذاری

همه سال با دیدنش روی باز با این حال آخرین شاخه رو هم پر پر کردم و روی اسمش که بعد این

د  ن ریختم و بغض یر صاحابو قورت دادم. سنگ آتیشم می   

_مامان؟ تو دلت برام تنگ نشده؟ خسته نشدی از بس اومدم حرف زدمو حرف زدمو تو فقط گوش 

دادی؟خسته نشدی که حت  یه بارم به خوابم نیومدی؟ خسته نشدی؟دلت چطور طاقت آورد که 

 نمیای به دیدنم؟

هام. سیگاری آتش زدم و نشوندمش کنج لبها کشیدم که اسم قشنگش نمایان شد... دست  روی برگ  

 یار یر کسی_کاش بودیو می
 
هاش شده این نخ سیگار... شده فندک... شده دیدی بچت از دوازده سالکی

 دود، شده یه ریه داغون! 

ون دادم و گفتم:   دودشو محکم بی 

ذاشته...حالا _حالا بعد این همه سال یگ یر هوا اومده از کوچه دلم رد شده و عطرشو دم در جا گ

ن کمونیه ره دنبالش...چشمکشه و میپسرکت بدجور با این عطر هوایی شده و مدام بو می هاش رنگی 

ن نفری باشر که میواسه خودش...مریم بانو اومدم بگم دلم می فهمی دو جفت گوی خواست تو اولی 

 مستم کرده و بیشی  از همیشه سیگار بدست شدم. 
 
 رنگ

*** 

کرده الیاس توی چهار چوب در نمایان شد.   در باز و قیافه پف  

؟! سلام خوش اومدین. - ن عه آقا شمایی   

کرد گفتم: در ماشینو بستم و با ش دردی که داشتم دیوانم می  

 _سلام ممنون... ماشینو بیار تو. 

داد راه افتادم سوئیچ رو ازم گرفت و چشمی گفت.با دیدن ساعت که داشت شش صبح رو نشون می

ی شده بود و گویا الیاس داشت های حیاط پر از برگنگ فرشسمت خونه...س ن های ریز و درشت پایی 

ن برمیبا دستکش داشت و داخل نایلون مشگ رنگ کنار های مشگ که دستش بود اونارو از روی زمی 

انداخت.در رو باز کردم و وارد خونه که شدم گرمای لذت بخسیر به صورتم خورد و حال باغچه می

می آروم کرد... خرابم رو ک  
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 باید می
ً
گفتم دکی  ایزدی دوست بابا بیاد و یه معاینم بکنه وگرنه این ش درد از پا حتما

های رو انداختم.کفشامو که کلی خیس و گلی شده بود در آوردم و کنار جا کفسیر گذاشتم و صندلمی

ش شدم.بعد از کمی فرشیمو پوشیدم.یر ش و صدا به سمت اتاقم رفتم و روی تخت افتاده و یر هو 

ن و با  ون.آخرین پله هم اومدم پایی  احت بالاخره دل از تخت کندم و با حالت خسته ای رفتم بی 
اسی 

 دیدن پذیرایی که غرق در سکوت بود بلند گفتم: 

 _خاتون؟

بینیمو بالا کشیدم خواستم روی مبل بشینم که دست  روی جفت  صدایی نیومد... پس کجا رفته بود؟! 

های یک زنه و با شنیدن صداش هاش تونستم تشخیص بدم دستست.از نرمی دستهام نشچشم

ن تبدیل شد.   شکم به یقی 

بگو. -  

 متعجب خواستم برگردم که با صدای نرم و نازکش متوقفم کرد. 

خان جاوید. - برنگرد امی   

هام رو توی جیبم فرو کردم و یر حوصله و کسل گفتم: دست  

م؟  _اینکارا چیه خانوم محی 

های پاشنه دارش رو شنید...نرمی های کیپ شدم به راحت  صدای کفشبهم نزدیک شد و گوشکمی 

ی کنار گوشم احساس کردم و تمام تنم از این حس مور مور شد و دم گوشم با صدایی فوق العاده 
ن چی 

 آشنا پچ زد: 

 . م کیه؟ بگو که منو شناخت  امی 
 _بگو که حدس زدی این خانوم محی 

صداش رو تشخیص بدم... شیدا هم نبود! اون خیلی صدای لوش داشت ولی این تونستم درست نمی

تونست این صدا مال هرکسی که بود نمی نه مثل اون نه...  صدا یجوری محکم بود درست مثل مهزاد... 

 مثل مهزاد باشه! 

ن شد و لب ن اسمی که همون اول ذهسیب گلوم بالا پایی  نمو های خشک شدم رو با زبون تر کردم.اولی 

 درگی  خودش کرده بود اومد روی زبونم و گفتم: 

ه طلا.   _دیگه داره حوصلم ش می 
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هاش شل شد که یک قدم رفتم جلو. روی پاشنه پا چرخیدم و به سمتش برگشتم.درست حدس دست

 زده بودم...خودِ خودش بود! 

نطور که غرق داری کنکاش کرد.همو های درخشانش روم زوم شد و ش تا پامو با یک نگاه شوقچشم

تفاوتم بود گفت: نگاه یر   

... امی  منو شناخت.   _عمو نادر باخت 

کرد به سمتمون. با صدایی به عقب برگشتم.بابا داشت آروم ویلچرش رو هدایت می  

کردم بعد ده سال هنوزم یادت باشه. فکرشو نمی-  

 _سلام بابا. 

 جواب سلامم رو داد که گفتم: 

ا فراموش نشدنیه.  ن  _یسری چی 

نگاهمو به سمت طلا چرخوندم که با لبخند به سمتم اومد و برخلاف میلم تن کوفته شدمو توی 

های لختش دور کمرم حلقه شد. آغوشش گرفت و دست  

- . دلم برات تنگ شده بود امی   

هیچ وقت فکرشو  بابا با اخم منتظر نگاهم کرد که پشت چشمی نازک کردم و دستمو گذاشتم پشتش. 

حس باشم. نسبت به این آغوش انقدر یر  کردم یک روزینمی  

 _خوش اومدی. 

ها اشاره کردمازش فاصله گرفتم و به مبل  

 . ن  _بیا بشی 

شد گفت برای طلا راحت  محسوب میشدن فهمیدم که خیلی وقته اومده.کنار بابا هایی که میاز لباس

 روی مبل تک نفره جا گرفتم که بابا بلندگفت: 

 _خاتون؟

ع خودشو رسوند. خاتون مثل همیشه شیــــ  
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سلام بله آقا؟-  

 _سلام خاتون، صدات کردم نبودی؟

 به دوشش میطلا با عشوه
 
کشید پای لختشو روی پای های مخصوص به خودش که از همون بچگ

 دیگه اش انداخت و گفت: 

خواستم سوپرایزت کنم. _من ازش خواستم...می  

همش یه دامن کوتاه لی و یه تاب  ود؟! شی تکون دادم و از تیپ تابستونیش چشم گرفتم... شدش نب

خمیازه ای کشیدم که بابا گفت:  شد. ای رنگ تنش بود که با نگاه کردن بهش بیشی  شدم میبافت شمه  

 _یر زحمت سه تا قهوه بیار فقط برای من شی  داشته باشه. 

 خاتون چشمی گفت و رفت... 

کجا بودی دیشب؟-  

ن بارش بود  ن متعجب  طی این چند سال این سوالو ازم میبه سمت بابا برگشتم...اولی  پرسید واسه همی 

 گفتم: 

 _چطور؟

 طلا نگاهمون کرد و بجای بابا گفت: 

 _آخه من دیشب رسیدم اومدم نبودی. 

 _آها جایی بودم کار داشتم صبح اومدم... راست  پس آریا کجاست؟

 به بابا انداختم و هاش کمرنگ شد و نگاهش رنگ غم گرفت...نگاهیبا شنیدن اسمش لبخند رو لب

 آروم پچ زدم: 

ی شده؟ ن  _چی 

ن انداخت و همونطور که با ناخون رفت بجای بابا گفت: های کاشت شده اش ور میششو پایی   

 _جدا شدیم. 

 نیست ولی طلا هیچ 
 
حدس زده بودم... اون مردک لااوبالی از همون اولش معلوم بود که مرد زندکی

 وقت نخواست اینو بفهمه. 
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 _متاسفم... 

 ششو بالا آورد.لبخند مصنوعی زد و با غمی که توی صداش مشهود بود گفت: 

.ولی نباش _ممنون  

 از جام بلند شدم که بابا سوالی نگاهم کرد

. _می
ً
م میام حتما رم یه دوشم بگی   

جان. - راحت باش امی   

 و یر حس! 
ن  نگاهش کردم...خنتی !  هاتو دیر گفت  طلا... جان گفی  خیلیم دیر گفت   

ون.  به سمت خونه رفتم که همون لحظه خاتون با سیتن قهوه اومد بی  ن آشی   

م، یه زنگ به دکی  ایزدی بزن بگو بیاد اینجا، احساس میرم دوش می_خاتون من می کنم شما گی 

 خوردم. 

 گفت: 
ن
 خاتون نگاهش نگران شد و با مهربوی

م برات چرا مادر؟  _بمی 

ن سعی کردم مثل تموم این چند سال نسبت به ماد هاش یر تفاوت باشم. ر گفی   

 _خدانکنه... مریضیه دیگه پیش میاد. 

باشه تو برو تا من برات هم سوپ بذارم هم یکم آبمیوه. -  

 یاد سوی  که مهزاد داده بود افتادم. 

 _یکم سوپ آماده توی ماشینمه بگو الیاس بره بیارتش همونو گرم کن برام. 

ی یادش افتاده شی  ن .تکون دادکمی فکر کرد انگار که چی   

- .
ً
آره مادر دیدم آوردش از توی ماشینت... باشه حتما  

ن خفم میتشکری کردم وبه سمت اتاقم راه افتادم تا لباس کردن رو از تنم خارج کنم هنوز هایی که داشی 

م داشت خودمم عذاب می ن زمان با حولم رو دور کمرم بستم و هم داد. تنم بودن و بوی نفرت انگی 

ر باز شد و قامت طلا با سیتن توی دستش توی چهارچوب در نمایان شد... خروجم از حموم د  
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های نازکش جا خوش کرد و نگاهشو که سعی داشت سمت عضلاتم کشیده با دیدنم لبخندی روی لب

 بشه ازم دزدید و گفت: 

 جوایر ازت نشنیدم نگران شدم. 
 _ببخشید چندبار در زدم و وقت 

 _اشکال نداره. 

با چشم اشاره زد و گفت: به سیتن توی دستش   

 _برات سوپ آوردم. 

 اومد تو و با پشت پاش در رو بست. 

 _ممنون

سیتن رو که حاوی عطر خوش دسپخت مهزاد و آبمیوه بود روی تخت گذاشت و رفت سمت پنجره. 

 پشت به من ایستاد و گفت: 

 _راحت باش. 

روی تخت. هام رفتم. چند تیکه برداشتم و پرت کردم یر تفاوت سمت کمد لباس  

خیلی بزرگ شدی... اول که دیدمت نشناختمت. -  

 بهش انداختم. پوزخندی زدم و مشغول پوشیدن لباس
 
ها شدم. از گوشه چشم نگاه یر تفاوی  

تر شدی. جذاب-  

هاش میشم؟کرد دوباره خام تعریفنیم نگاهی بهش انداختم...چرا فکر می  

 برگردی. _می
ن
توی  

 و با دقت! طوری بایانگاری مجبور بود اون
ن
سته... برگشت و نگاهم کرد. طولای  

و خوشتیپ تر. -  

 پوزخندم کش اومد و روی تخت نشستم. 

 _الان باید تشکر کنم؟

موهای مشکیش که به رنگ سیاهی شب بود به عقب فرستاد و خرامان خرامان به سمتم اومد و کمی 

 اونورتر نشست...لیوان آبمیوه که پرتقال بود رو ش کشیدم که گفت: 



__________________________________________________ 
 

 
342 

شکیلا زنگنه «اهمزاده»  

هارو گفتم نیازی به تشکر نیست. _من واقعیت  

عمو غرق در سیاهی  های سیاهش زل زدم. لیوان رو ش جاش برگردوندم و صاف توی چشم این دخی 

 بود و هیچ وقت نخواست که بفهمه! 

 .
 
 _منم گفتم ولی گوش شنوایی نبود ولی حالا اون حرفا شد واقعیت زندکی

ست... دستشو روی دستای تب دارم گذاشت و توی سیتن رو عقب فرستاد و اومد نزدیکم نش

تونستم بگم خیلی عجیب بود که هیچ حسی نداشتم و تازه می عجیب بود!  هام نگاه کرد. چشم

ام از اینجور کرد بلکه باعث نفرت بیش از اندازههاش هیچ خاطره ای رو توی ذهنم تداعی نمیدست

شد. ها میزن  

؟- امی   

بارید نگاه کردم که گفت: نش که ندامت ازشان میهای غمگیتوی سکوت به چشم  

 من اومدم برای تشکر... 
ً
 _اتفاقا

تشکر از اینکه خیلی دیر به حرفت رسیدم و حالا هم که رسیدم دنیا تا دنیا ازت ممنونم که به دادم 

های دستم رو از توی دست رسیدی.پوزخند صداداری زدم که نگاهش رنگ ناراحت به خود گرفت... 

ون و از جام بلند شدم... نرمش ک خنده دار بود!  شیدم بی   

هاش خنده دار بود!تشکر برای اینکه نابودم کرد؟نابودتر از فاجعه گذشتم و حالا اومده تک تک حرف

 بود تشکر کنه؟! 

 ش بالا کرد و بغض دار گفت: 

 _ناراحتت کردم؟

 پلک زدم و یر توجه به درد تشدید شده شم پر طعنه گفتم: 

 از شوهر هوس بازت که اون روزا من تمام سعیمو  همه ر _این
 
اه رو از لندن تا اینجا اومدی که بگ

 گذاشتم تا بهت ثابتش کنم جدا شدی و فقط برای تشکر از من اومدی؟

 نشست کنج لباون
ن
های صورتیش و دست پاچه گفت: هم مثل من ایستاد و لبخند مزخرف  

 که من جوون _نه نه... تو خودت خوب می
ن
ام از عشق اون مردک کور شد و تورو بودم و چشمدوی
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ن عذاب وجدان لحظه ای ولم نکرد و شاید دل شکسته تو ندیدم...چشم های عاشقتو ندیدم واسه همی 

 شیشه عمر عشق مارو هم شکست. 

خواست بلند بلند شد و دلم میدونم چرا حس انزجار داشت لحظه به لحظه توی وجودم متولد مینمی

چرت و پرتش بخندم. های از حرف  

 
ن
 چرا؟چون بعد مادرم هیچ زی

ن
 بود میدوی

 
 طلا؟اون حسی که من به تو داشتم یه وابستگ

 
_چ  میگ

 با عقل 
ً
جز تو و خاتون کنارم نبودن...عاشق خاتون نشدم چون مثل مادر برام زحمت کشید و اصلا

ی گاهها و نجور در نمیومد حس دیگه ای بهش داشته باشم، پس در نتیجه محبت هات که بوی دلیر

 مسخره می
 
عموم شدم... عشق  که یه وابستگ  عاشق دخی 

 
داد، دلو جونمو برد و من توی هجده سالکی

 من به هر کس وابسته شدم گوه شد توی این زندگیه وامونده. 
ً
 بود که گند زد به زندگیم...اصلا

ونه برداشتم و به شعت آتشش ام روی پاتختیم. یدازش رو گرفتم و رفتم سمت پاکت سیگار ولو شده

 که جای جای تنتو زخمی کرده درست مثل فیلی  سیگار می
 
مونه و با یاد آوریشون زدم...مرور خاطرای

سوزونتت! انگاری یه فندک گذاشت  زیرش و آروم آروم می  

هام جاری شد ولی با بلند شدن صداش تموم پک عمیق  به سیگارم زدم و انگار کمی آرامش توی رگ

هنم بهم ریخت. ذ  

 ولش کن گور بابای من و گذاشته-
ً
، اصلا ، دلم نمیباشه باشه... عصتر نشو ازم امی  خواد های لعنت 

 ناراحتت کنم. 

صدای اس گوشیم باعث شد برگردم و نگاهم به طلا بیوفته که مضطرب بهم زل زده بود...گوشیمو از 

ن اسمی که روش افتاده بود لبخند یر موردی توی جیب کتم که روی تخت افتاده بود برداشتم و با دید

هام جا خوش کرد." چینکا "روی لب  

معطلی پیامو که از توی واتساپ بود باز کردم: یر   

؟ بهی  شدی؟  _سلام رفت  دکی 

 کوچولو خجالت  که گاهی وقت
 
ها مثل یک ماده بیر شکش و لجباز... نگرانم شده بود؟این جوجه رنگ

شد نگران رئیسش شده بود؟گارنگ مظلوم میو گاهی مثل یک جوجه رن  
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 در اتاق که زده شد نگاهم به طلا افتاد. رفت در رو باز کرد... خاتون با دیدنم لبخندی زد و گفت: 

 _ببخشید دکی  ایزدی اومدن. 

 لبخندی زدم. 

زحمت ازش پذیرایی کن الان میام. _فداشت... یر   

 سمتم 
ن
سوق داد که ازش چشم گرفتم و برای مهزاد نوشتم: خاتون چشمی گفت و رفت.طلا نگاه نگرای  

 _جوجه نگرانم شدی؟

داد ولی با وجود طلا دیگه اشتهایی نداشتم. بوی سوپ هنوزم داشت دلمو مالش می  

؟- امی   

رفتم سمت در گفتم: گوشیمو توی جیبم شُ دادم و همونطور که می  

، دکی  لازمم. 
ن
 _حالم خوش ی

خواد بگه پس رفتم تا حال داعونمو درمون کنم... هرچند این دل  میدیگه منتظر نموندم که ببینم چ  

ن طوری داغون بمونه تا درمونش بیاد! کی شدی درمون حال بدیلامصب دلش می هام خواست همی 

؟با اون چشم هات! هات... آ  چشملعنت   

**** 

ن جان. - ببخشید بیمارستانم کلی کار شت ریخته ماهم مزاحمت شدیم حسی   

ی رو میاهی به بابا انداخت و همونطور که توی برگهعمو نگ ن نوشت گفت: های جلوش چی   

 نادر؟ مگه منو تو این حرف_این حرفا چیه می
ن
هارو باهم داریم؟زی  

دارم کشیدم که خاتون با شی  داغ به سمتم اومد. دست  توی موهای نم  

 _بیا مادر برات شی  آوردم، بخور تا یخ نکرده. 

لبخندی به صورت مهربونش پاشیدم.  از دستش گرفتم و   

 گفتم: 
 
 با صدای گرفته شده ناشر از شما خوردکی

 _ممنون... چشم. 
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؟- ن ن خیلی ساله با عمو نادر دوستی  عمو حسی   

 عمو نگاهی به طلا انداخت و لبخندی زد. 

از وقت  یادمه نادر باهام بوده فقط یه مدت کوتاه از هم دور موندیم. -  

..حدود ده سال! فردای همون روزی که با کیوان دوست شدم... آره یه مدت خیلی کوتاه.   

؟ ن  _عمو کجا رفتی 

داری به بابا انداخت. بار به من نگاهی کرد و به عقب تکیه داد...نگاه معتن عمو این  

برای ادامه تحقیقاتم رفتم هالیوود. -  

م توی دستم نگاهی کردم که قطره قطره وارد بدنم می حالم بهبود پیدا شد و کم کم داشت به شُِ

ونش آوردم. می کرد.گوشیم توی جیبم لرزید. آروم بی   

مراقب باش سوزن توی دستت نشکنه. -  

 
ن
های طلا تکون دادم و پیام مهزاد رو باز کردم. شی برای نگرای  

- . خودتو گرم نگه داری زود خوب میسیر  

هام جا خوش کرد و براش تایپ کردم: لبخند روی لب  

بودم ولی انگاری الان وسط زمستونم. _تا چندساعت پیش گرم   

ن  هاش رو تصور کنم و تونستم خجالت کشیدنلای ذهنم میهام و لابهجا درست پشت پلکاز همی 

دونم چندم دلم هواییش بشه...هوایی لپ های بامزه اش که از خجالت گل انداخته. برام برای بار نمی

سته بود توی این مدت زمان کم اینطوری های رنگارنگش شده بود سوال! که چجوری توناون چشم

 ذهن آشفتم رو به خودش مشغول کنه؟

 گفت: 
 
 همون لحظه در خونه باز و کیوان توی چهارچوب در نمایان شد و طبق معمول با لودکی

 _سلام بر اهل خونه. 

هاش نشست. همه جوابشو دادیم و بابا با دیدنش لبخندی روی لب  

سلام پسر خوش اومدی. -  

د. بوسهنزدیک شد و  ای به ششونه بابا زد. دست عمو رو فسرر  
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 شناختش. 
ً
 چشمش به طلا افتاد و فورا

ایشون باید طلا خانوم باشن درسته؟-  

ویی دستشو سمتش دراز کرد. 
 طلا ایستاد و با خوشر

سلام، بله من طلام. -  

د و با لبخند گفت:   دستشو فسرر

 _هجده عیار دیگه؟

اض  من ادغام شد. صدای خنده های بابا و عمو با اعی   

 _کیوان! 

 طلا دستشو رها کرد،به سمتم برگشت و اروم گفت: 

؟  _یعتن چ 

 شی بالا انداختم که کیوان کنارم نشست. 

منظورم از اون طلاهای هجده عیارین؟-  

ای بالا انداخت و شجاش نشست. طلا خنده کوتاهی کرد. شانه  

فکر کنم. -  

 _ناراحت نشو کیوان زیادی شوخه. 

کرد.   بابا هم تایید   

م این آقا کیوان ما گوله نمکه. - آره دخی   

 کیوان شی برای بابا خم کرد. 

گوله نمک هستم تاج ش پسرعموتون. -  

هاشون باز بلند شد که آرنجمو بهش زدم و گفتم: صدای خنده  

 _بفرما پپسی. 

ن خم کرد و گفت:   دوتا دستش رو کمی بالا آورد و ششو به پایی 

 _ممنون صرف شده. 
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کردم.   ایتک خنده  

 _روتو برم هی. 

 گفت: چشمگ حواله
 
ام کرد و با لودکی  

 _از پیاده برو مراقب خودتم باش. 

 بعد کمی سمتم متمایل شد و دم گوشم پچ زد: 

ر و پاچه دورتو گرفته هرچند لیاقت می_والا من جاتو بودم جایی نمی
َ
خواد که گمون نکنم رفتم کلی پ

 .  داشته باشر

سف براش تکون دادم.  خندم گرفت و با عقب رفتنش
ٔ
شی از تا  

شناخت که بهش شا  نداد دیگه. _خدا خر رو می  

 نگاهی به بالای شم انداخت که متعجب گفتم: 

 _باز چته؟

اش را متفکر کرد. قیافه  

بینم. نمی-  

کرد نگاه کردم. هاش که بالای شمو کنکاش میاخمام رفت توی هم و متعجب به چشم  

 _چیو؟

اش رو روی لباش کشید و گفت: انگشت اشارهبه عقب تکیه داد و   

 شا  نداده خدا بهت. 
 
 _راس میگ

ای زمزمه کردم. صدای خنده طلا بلند شد که پشت چشمی برای کیوان نازک کردم و زیر لب یر مزه  

بیتن عمو نادر اگه نیام بش ش بزنم اینطوری پرو نمیشه این شازدت. می-  

 بابا خندید و طلا مشتاق نگاهش کرد. 

 !
ن
 _چ  شده مهربون شدی؟ نگو که این موقع صبح از خوابت زدی و اومدی به من ش بزی
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 شونه ای بالا انداخت. 

دیگه چیکار کنم، گفتم بیام بشم عصای دست عمو نادر تو که آیر ازت براش گرم نشد...نه که به -

 . ن  و عمو نادر جون بمونه روی زمی 
 
م لازم شدی حیفه این زندکی  لطف خدا شُِ

گرفت. ا بلند خندید. منم دیگه داشت خندم میباب  

 _یکم جلو این آبرو داری کن. 

وع کرد غر زدن: بهم اشاره کرد و مثل زن ها شر  

کی که رفیق گرمابه و گلستان _می
ُ
بیتن نادرخان بچه بزرگ کردی شده بلای جون...این چیه پسر؟ د

از خودمونه. باباته نادرجونه طلای هجده عیار هم فکر کنم یه ساعت  میشه   

ن بلند شد و گفت:   دیگه نتونستم و همراه جمع خندیدم. عمو حسی 

بوسه. _خب دیگه من باید برم دیرم شده...کیوان جان این داروها دست خودتو می  

ام همزمان با عمو ایستاده بود برگه رو از دستش گرفت و با ناراحت  گفت:   کیوان که به ادای احی 

 _کاش اینجوری تموم نمیشد. 

وع کرد. عمو متعجب گفت: ب ازم شر  

 _چ  تموم نمیشد؟

 بهم اشاره کرد. 

 _دیگه آخراشه؟

ض گفت:   عمو خندید و بابا معی 

 _خدانکنه کیوان. 

 گفت: 
 
 کیوان پوزخندی زد و با لودکی

 _بادمجون بمه خیالت راحت... تازشم من خودم جای این برات یار میشم یار وفادار میشم. 

رو توی آغوش خودش گرفت و بالاخره دکی  رفت.بابا هم رفت سمت هاشون خونه باز صدای خنده

اتاقش تا مثل همیشه بعد قرص های خواب آور صبحش کمی بخوابه.طلا تره ای از موهاشو توی 

 های کیوان گوش می
 
ر چونگ

ُ
هاش توی داد و گهگاهی صدای خندهدستش گرفته بود و داشت به پ
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های برد. الان جای هلیا عجیب خالی بود که با اون اخممی پیچید و حوصلمو دیگه داشت ش خونه می

م تموم شد کمی با مهزاد صحبت کردم و اونم وقت    که شُِ
ن
معروفش کیوان رو موش کنه...توی زمای

ونش آوردم که   کرد...وقت  تموم شد از دستم بی 
ن شد حالم خوبه بر خلاف میل من خدافظن مطمی 

اومد سمتم و با دستمال توی دستش خون دستمو گرفت و گفت طلا با دیدن دستم که خون میومد   

ته؟  _آروم چه خیر

 کیوان معنادار نگاهم کرد و لب زد: 

 _خدا شانس بده. 

 ازش باحرص چشم گرفت و گفتم: 

 _ممنون. 

 طلا نگاهشو بالا اورد و دستمو توی دستش گرفت. 

- . م اتاقم و زودی میام، نری جایی می   

صله شی تکون دادم. منظورش رو نفهمیدم و یر حو   

 بعد خدافظ مختصری که با کیوان کرد به سمت اتاق مهمان که درست کنار اتاق من بود رفت. 

 کیوان دست  توی موهاش کشید و گفت:_کی اومده؟

 سیگارم رو کنج لبام گذاشتم. 

 _دیشب. 

تو رفت  آوردیش؟-  

ج  کردم و فندک زیر سیگارم گرفتم. 
ُ
 ن

ک 
ُ
ش آتیش گرفت و پ هام فاصله اش دادم. محکمی بهش زدم و از لبفیلی   

کت؟- میای شر  

 بهی  شدم. 
ن
یم ی ن  _معلومه... چی 

ه شد. به چشم هام خی   
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. از چشم-
ن
های قرمزت مشخصه هیچیت ی  

 از جام بلند شدم و گفتم: 

 _برو ماشینو روشن کن زودی میام. 

ج  کرد. 
ُ
 ایستاد و ابروهاشو بالا انداخت و ن

منده اخلاق ورزیشت ب اعس برم دنبال هلیا. _شر  

 شی از تاسف تکون دادم. 

 _طرف نیومده ذلیلش شدی. 

رفت سمت در گفت: همونطور که می  

بیتن که یگ زودتر از من ذلیل شده. _جای حسودی کردنات دور و ورتو خوب نگا کتن می  

 
 
. در بسته شد و خنده مسخره ای نشست کنج لبام.ذهنم یر اراده پرت شد سمت دو جفت گوی رنگ

گفت که منظور کیوان درست خودِ خود لعنتیش بود ولی عقل با همه سماجتش قلبم با همه وجود می

خواست بهم ثابت کنه فقط یه شوچن مسخره بوده و بس! می  

عه رفت؟-  

 به سمت صدای طلا برگشتم و با دیدنش که حاصرن و آماده پشتم ایستاده بود متعجب گفتم: 

ی؟  _آره... جایی می 

روم ایستاد.  اومد رو به  

کت دیگه. - میام شر  

هام رفت توی هم. اخم  

کت ما؟  _شر

ه شد بهم.   تار موهاشو از روی صورتش کنار زد و خی 

آره دیگه. -  

 از کنارش رد شدم و گفتم: 

خوای بیای؟_تو تازه از راه رسیدی کجا می  
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ها بالا رفتم. از پله  

مگه عمو بهت نگفت؟-  

ن پله ها ایستاده و دستش رو به نرده فلزی تکیه روی پله آخر توقف کردم و به سمتش چر  خیدم. پایی 

هام عمق گرفت. داده بود. اخم  

 _چیو؟

 یه پله اومد بالا. با کمی فاصله ایستاد و نگاهم کرد. 

اشکال نداره خودم بهت میگم. -  

 کامل سمتش چرخیدم و دست به سینه نگاهش کردم. 

شنوم. _می  

 لبخندش کمرنگ شد. 

ه جدیدت احتیاج به یه وکیل خوب داری... عمو گفت برای پروژ -  

 پوزخندی زدم که حرفشو نصفه گذاشت: 

 _پس بگو واسه چ  اومدی ایران؟! 

 خواستم برم که بازومو گرفت : 

؟  _امی 

 نگاه کوتاهی به دستش کردم. 

ده تا شنیدم کمک لازمی خودمو رسوندم بهت؟-
َ
ب  

هام بیشی  رفت توی هم که دستش رو عقب کشید. اخم  

خوام؟! گفتم کمک می_من    

نگفت  ولی من خودم خواستم که اینجا باشم. -  

 توی صورتش خم شدم و خیلی جدی گفتم: 

؟  _اونوقت چرا خواست 
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های رژ زدش رو با زبون تر کرد. لب  

دلیلش کاملا" مشخصه...بخاطر... -  

هاش. پریدم میون مِن مِن کردن  

خوام. _نمی  

ود زل زدم. هاش که همش توی صورتم در گردش بتوی چشم  

 _طلا؟

ه شد که گفتم:   توی سکوت بهم خی 

خوام... یبار کمکم کردی برای هفت پشتم بس بود. _نمی  

دوید شنیدم ولی به راهم ادامه پشتمو بهش کردم و رفتم سمت اتاقم... صدای پاهاش که دنبالم می

 دادم. 

؟- امی  وایسا...امی   

ها شدم. د. منم یر تفاوت مشغول دید زدن لباسز در اتاقمو باز کردم و واردش شدم...نفس نفس می  

من اومدم کمکت کنم به عنوان یه دوست... -  

 متعجب نیم نگاهی بهش انداختم که گفت: 

 یه غریبه. 
ً
 _اصلا

 کت و شلوار شمه ای رو در آوردم. 

ی، عمو همه رو برام تعریف کرده ادونم که بدون یه وکیل خوب نمیمن می-  پروژه جدیدتو بگی 
ن
م ونتوی

؟خواد..چرا نمیپدرته خوبیه تورو می ان کنم امی  و جیر ن ذاری کنارت باشم و همه چی   

ها رو روی تخت پرتاپ کردم و دست به کمر بهش زل زدم. لباس  

ون می خوام لباس عوض کنم. _برو بی   

 اومد جلو و رو به روم ایستاد. 

- . بذار بیام، قول میدم پشیمون نسیر  
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هام. شارشو گذاشت روی لباومدم حرف بزنم که انگشت ا  

هیــــــــــــــــــش، نگام کن. -  

های اشک زده سیاهش. هامو سوق دادم به چشمهام بود و یر حس چشمدستش هنوز روی لب  

قول دادم. -  

 دستشو عقب برد و گفت: 

ن زود بیا.  م پایی   _می 

شدم. عقب گرد کرد و چشمگ بهم زد و رفت...پوف کلافه ای کشیدم و مشغول پوشیدن   

******* 

 پارک کردم و رو به طلا که تا الان ساکت بود گفتم: 
 
 ش جای همیشگ

 _بریم؟

 لبخندی زد. 

، بریم. - ممنون که بهم اعتماد کردی، قول میدم پشیمون نسیر  

.به سمت آسانسور حرکت کردیم ن  شی تکون دادم و هر دو رفتیم پایی 

دم. _برسیم اتاقم برات همه چیو کامل توضیح می  

ی که باشه ن  عاشق وکالت بود و آخرم به اون چی 
 
ای گفت و آسانسور رفت بالا...طلا از همون بچگ

های مهم جنایی رو حل و فصل کرده بود و تا اونجایی که من اطلاع داشتم خواست رسید.کلی پروندهمی

کتسالی مییک ی و شر کرده بود   داد.هرچند از کاری که بابا های خصوصی رو انجام میشد کار دفی 

چندان راصین نبودم ولی در حال حاصرن اعتماد کردن خودی بهی  از اعتماد به هر کسی بود که هیچ 

هایی  شناخت  روش نداشتم...کل جزئیات رو براش توضیح دادم و همه رو با دقت گوش کرد و توی برگه

کرد. که بهش داده بودم نکات رو یادداشت می  

 چجور آدمی-
ن
ف هست؟ حالا این کارن اشر  

ام رو خوردم و گفتم: کمی از قهوه  
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هاش یه گرگ درنده داره... _معمولی ولی زیر و بم این معمولی بودن  

 صدای در بلند شد و حرفم نصفه نیمه موند. 

 _بیا داخل. 

ه مهزاد توی چهارچوب در نمایان شد.با دیدن طلا نگاهش رنگ تعجب گرفت.  در باز ن و قامت ریزه می   

سلام. -  

ش تکون داد که گفتم: طلا شی برا  

 _سلام بیا داخل. 

ای به طلا کرد. اشاره  

دونستم مهمون دارین، بخشید مزاحم شدم بعدن میام. نمی-  

ل زده گفتم: 
ُ
 ه

 _نه کجا؟ بیا داخل طلا از خودمونه. 

شو سمت مهزاد چرخوند و اینبار با دقت نگاهش کرد.مثل همیشه زیبا  ن طلا متعجب از رفتارم نگاه تی 

ن  زیبایی خاصش نگاه طلا رو به سمتش خودش کشیده بود. منتظر نگاهم کرد که اشاره زدم  بود و همی 

 بیاد بشنیه. 

 . ن  _بیا بشی 

 در رو بست و جلو اومد.برگه هارو به سمتم گرفت و گفت: 

های امروز. _طراچ  

ن باعث شده بودم رو به روی طلا نشست. طلا حت  یک لحظه هم ازش چشم برنمی داشت و همی 

از خنده جمع کنم.  هامو لب  

کت.  عموی منه و از امروز وکیل رسمی شر  _مهزاد ایشون طلا جاوید دخی 

هاش نشوند و به طلا نگاه کرد. مهزاد لبخندی روی لب  

خوشبختم خانوم جاوید. -  
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 لبخندی زد و همچنیتن زیر لب زمزمه کرد. 
ً
 طلا هم متقابلا

کته. _فکر کنم طلا هم متوجه شده باشه، مهزاد روشن شپرست  و طراح اصلی شر  

 طلا چشم از مهزاد گرفت و مرموز به من نگاه کرد. 

- !
ن
چه طراح جووی  

هاش نشوند و با اعتماد به نفس نگاهش کرد. مهزاد لبخند زیبایی روی لب  

ایی که لایقم بود رسیدم. -
ن بله من یکم زودتر از بقیه به چی   

دونست! از کدومشون بود خدا می خورد حالا دونم چرا ولی عجیب بوی حسادت به مشامم مینمی  

- !
 
باریکلا چه دخی  زبر و زرنگ  

 نگاهم کرد و ادامه داد: 

 _ولی برام عجیبه که تو خیلی رو سن و اینا حساش چطور... 

 مهزاد میون حرفش پرید. 

 توی این میشه که طرف تجربه های بسیار کمی داره ولی خب مهم -
ن
درسته سن کم باعث گمان زی

هستش. نحوه کاری   

ی می ن های غی  مستقیم شون تخریب  ها و حرفگفتم وگرنه هر آن ممکن بود همدیگرو با نگاهباید یچی 

.کنند  

 _طلا؟

 طلا نگاهم کرد که گفتم: 

 _اگه قرارداد رو مطالعه کردی بگم کیوان بیاد تا درموردش صحبت کنیم. 

 نگاه کوتاهی به مهزاد انداخت. 

 بیا-
 
. د، مشکلی نداره میآره خوندمش نیازی نیست بگ  امضاش کتن

ن
توی  

نقص مهزاد زل زدم. های یر شی تکون دادم و به طراچ  

خوبه؟-  
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ه شده بود نگاه کردم. چ  باعث شده بود شمو بالا آوردم و به چشم های زیباش که امروز تی 

ن  ه بشن؟کمون چشمرنگی  هاش تی   

 _مثل همیشه. 

شد...  هاش نشست و آروم از جاش بلند لبخند روی لب  

م، راست  استارت کار کارن رو کی بزنیم؟ها رو به بچهپس برم بقیه طراچ- ها بسی   

هارو به دستش دادم وگفتم: برگه  

 _باید باهاش یه قرار بذاریم و درموردش صحبت کنیم. 

ون. طلا نگاهشو سمتم چرخوند و گفت:   شی تکون داد و از اتاق رفت بی 

؟برخورد می _با همه کارمندات انقدر اجتماعی کتن  

 _چطور؟

ای بالا انداخت. شونه  

اسمش مهزاد بود؟-  

کرد جایگاه گفت چرا اسم کوچیکشو صدا زدم؟ چرا هنوز فکر میخیلی خیلی مستقیم داشت بهم می

تونه روم تاثی  داشته باشه؟قبلشو داره و می  

های سیاهش زل زدم و گفتم: صاف توی چشم  

 _مهزاد روشن. 

هش رو ازم گرفت و ایستاد. شی تکون داد. نگا  

 _کجا؟

هام نگاه کرد. شد و یر حس توی چشم  

از رو بگردم... دلم براش تنگ شده. - احتیاج دارم یکم شی   

 _بزار کارا سبک بشه... 

تفاوت باشه گفت: خواست نسبت بهم یر پرید میون حرفم و انگار که می  
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. _می
ً
خوام تنها باشم... فعلا  

ها! طولش می به سمت در رفت و انگار که
ً
ها بدوم دنبالش... هه قبلا

ً
داد تا شاید مثل قبلا  

ی وجود نداره که غلام فهموند ون موقعکاش یگ بود بهش می ها گذشت یا شایدم مرد...دیگه امی 

ون رفت و ترجیح دادم خودمو با کارام شگرم تا خیلی ذهنم سمتش  حلقه به گوشش باشه. از اتاق بی 

ون آوردم و با دیدن ساعت ابروهام  نچرخه.شمو از توی لپ تاپ بعد سه ساعت ریزه کاری بی 

 متعجب بالا پرید. چه زود گذشت! 

 لپ تاپ رو بستم و از جام بلند شدم. 

ون که سهیلی زاده با دیدنم به سمتم اومد و گفت:   رفتم بی 

 _خسته نباشید مهندس. 

 _ممنون. 

 بهم که رسید رو به روم ایستاد. 

لدینگ مهندس -
ُ
کتشون با از ه ید شر یف بیر ن اگر کارهارو اوکی کردید، فردا تسرر

، گفی  ن  تماس گرفی 
ن
ف اشر

 اکیپ. 

 شی تکون دادم و گفتم: 

 خودمم می
ً
ن باشه،_اتفاقا زنگ بزن   خواستم بگم یه قرار بذاری باهاشون، حالا که خودشون زودتر گفی 

ریم اونجا... بگو فردا قبل یازده می  

. به کیوان و هلیا هم بگو اک ن یپ طراچ رو اوکی کین  

؟- خانوم روشن چ   

 _خودم میگم بهش. 

فکر کنم رفته باشن. -  

کید کتن قبل یازده باهات هماهنگ باشن.   اندازم، توام برو بهشون بگو،_باشه، یه نگاه می
ٔ
یادت نره تا  

 چشمی گفت و رفت. 

 رفتم سمت اتاق مهزاد و آروم در زدم...صدایی نیومد و دوباره در زدم. 
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 رفته! پس 
ً
چرا جواب نمیداد؟حتما  

در رو به آرومی باز کردم و با جای خالیش رو به رو شدم.یر حوصله در رو بستم و رفتم سمت پارکینگ. 

 روی اسمش زدم و گذاشتمش در گوشم... آخرین بوق رو هم خورد و جواب داد: 

 _جانم؟

؟  _کجایی

ون. - بی   

 پس هنوز قهر بود! قهر دیگه چرا؟! 

 _می
ن
وی ؟دونم بی 

ن
وی  کجایِ بی 

ً
  طلا...دقیقا

 نفس عمیق  کشید و گفت: 

گردم خونه. _رفته بودم شخاک مامان بابام دارم برمی  

 _باشه برو منم دارم میام، باید حرف بزنیم. 

؟- درمورد چ   

ن شده رد شدم و گفتم:   از چراغ سیر

 _فردا قرار داریم با کارن. 

 پوزخند صدادارش رو به خویر شنیدم. 

مت. بینباشه می-  

به ای که بهم زد هنوز جایی گوشر رو قطع کردم و نفس عمیق  کشیدم. چرا فکر می
کرد بعد اون صرن

 که این روزها حسایر روش قفلی زده 
 
توی قلب سنگ شده ام داره؟!دست سمت ضبط بردم و آهنگ

 بودم رو گذاشتم. 

های قشنگتیه الماسه تو چشم  دلم واسه تو میشه هی که تنگت/

**** 

ــــــزاد "" مهـــ  
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 بغضم رو قورت دادم و گفتم: 

 _خب دلِ منم برات تنگ شده. 

منم دلم برات تنگ شده قربونت برم. -  

 صدای عمه از اون طرف بلند شد: 

_دیگه این لوس بازیا چیه؟مگه خودت نگفت  بره سفر بادی به کلش بخوره؟حالا حالاها نمیایم بهش 

 اینو بگو لیلا. 

 لبخند روی لبم نشست. 

خانوم مارو باش. _عمه   

 صدای مهربون لیلا توی گوشم پیچید و گفت: 

همه دلتنگم شدی_قربونت بشم هنوز یازده روزه اومدیم، این  

 آهی کشیدم. 

 .  _انگاری یازده ساله که رفت 

 صدای بوسه زدنش رو شنیدم. 

ن فردا میام. - ک لوس من... همی 
دخی   

ض عمه دوباره بلند شد.   صدای معی 

ن فردا - میام گوشیو بده به من ببینم. چ  چیو همی   

 انگار عمه گوشیو از لیلا گرفت که صدای خنده های لیلا بلند شد. 

مهزاد عمه؟-  

؟  _سلام عمه خانوم خویر

؟ هلیا کجاس؟- سلام عزیزم قربونت تو خویر  

بینه. _شکر منم خوبیم... هلیا هم لم داده رو مبل داره تلویزیون می  
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ام گرفت. ندههلیا دست  توی هوا تکون داد که خ  

 کن... تازه روحیه اش داره -
 
هلیا یر معرفتو که واسش حسایر دارم اینم بگما هی زنگ نزن ابراز دلتنگ

شه. خوب می  

 _خداروشکر. 

 می
 
کنه ولی کنار میاد باهاش، صداش آرومی  شد و ادامه داد:_بذار تا لیلا نیومده بهت بگم، اونم دلتنگ

اش تاثی  گذاشته. و آب و هوای اینجا خیلی خیلی روی روحیه از وقت  هم که اومدیم شگرم شده  

ه.   _عمه جون مراقبش باش، خیلی خوشحالم که بهی 

- . ن توام نگرانش نباش من اینجا حواسم بهش هست، شما هم مراقب خودتون باشی   

 _چشم، کاری ندارین؟

نه عزیزم مراقب خودت و هِلی باش خدافظ. -  

 _چشم خدافظ. 

هلیا اومد و آروم گفت: _بده من.  خواستم قطع کنم که  

 _عمه؟

 صدایی ازش نشنیدم و گفتم: 

 _انگار قطع کرد. 

 یه سانتم گوشر رو از گوشم فاصله نداده بودم که صدای آروم و دور لیلا به گوشم رسید: 

 _قطع کرد؟

هلیا بلافاصله گوشر رو روی بلندگو زد و به من اشاره زد تا ساکت باشم که متعجب دست  تو هوا 

 تکون دادم و پچ زدم: 

 _چیه؟

 صدای آروم عمه بلند شد: 

هـــا. _خیلی دوست داره  
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 هلیا نگاهم کرد و لیلا گفت: 

، بزرگش کردما. _نه توروخدا می خوای دوسم نداشته باشه ناسلامت   

؟ چه طرز حرف بود؟! اخم هام رفت توی هم...یعتن چ   

 از لیلا بعید بود با این لحن و این گفتار صحبت
ً
کنه.گوشمو نزدیکی  بردم که عمه گفت:   اصلا  

زنه لیلا! _دلم شور می  

خودیه... اینجا همه چ  رو رواله همینطور اونجا... همونطوری که انتظارشو داشتم. شور یر -  

 هلیا متعجب نگاهم کرد که عمه گفت: 

 من هر موقع دلم شور می_تو خودت خوب می 
ن
ی بشه. دوی ن زنه قراره یچی   

پیچید توی خونه. صدای عصتر مامان   

ین جای دنیا و کارا هم همونطوری که می- وع کردی هانیه؟ اومدی بهی  خواستیم توسط اوف باز شر

امون داره انجام میشه، دیگه از چ  می ؟ترش و شور چیو میدخی 
ن
زی  

تمون. می- ترسم آهش بگی   

 لیلا متعجب گفت: 

 _آه کی؟ نادر پست فطرت یا اون پسر حرومزاده اش؟

 عصتر میهر دو 
گفت زد!هیج  نمیشد دیده بودمش...حرف نمیاخمامون رفت توی هم...لیلا وقت 

ولی شنیدن این کلمات و این لحن حرف زدن اونم با این شدت از عصبانیت و نفرت یکم که نه خیلی 

 برام عجیب بود! 

نه لع... -  

وردی نیاوردی ها!که هرچ  بار لیلا با داد میون کلمه نصفه اش پرید و گفت:_اسمشو جلوی من آاین

 ساکت شد که هلیا تکونم داد و از 
ن
بدبخت  از اول عمرمه تا الان از دست اون و مادر عفریتش...به آی

ه شدم. صدای لیلا توی  تلفن فاصله گرفتم.چیه ای زمزمه کردم و به هلیا که رنگش پریده بود خی 

 گوشر پیچید. 

هانیه مطمئتن گوشیو قطع کردی؟-  



__________________________________________________ 
 

 
362 

شکیلا زنگنه «اهمزاده»  

ن که جم دم و تلفنو رو دستگاه گذاشتم.هلیا عرق نداشته رو همی   دکمه رو فسرر
ً
لش تموم شد فورا

 کرد. 
ن
 پیشونیش رو گرفت و پوف

پوف به موقع قطع کردی. -  

 یه نگاه به تلفن و نگاه بعدیمو حواله هلیا کردم. 
 
 با گنگ

_منظور عمه کی بود؟   

 شونه ای بالا انداخت. 

  پاره کرد؟دونم، زندایی چرا یه دفعه زنجی  نمی-

 مشت  به بازوش زدم و گفتم: 

 _مؤدب باش هلیا. 

خونه می ن رفتم راه افتاد. دست  روی بازوش کشید و دنبالم که به سمت آشی   

مهزاد؟-  

 سوالی نگاش کردم که گفت: 

 _حرفاشون یجوری بود توام اینو فهمیدی؟

 شونه ای بالا انداختم و گفتم: 

 نفهم
ً
یدم. _من که هیج  ش در نیاوردم اصلا  

هاش یه خوای با نادر و امی  بکتن نیست، ولی این حرفگم زندایی که خیلی راصین به کاری که تو میمی-

ی هس که منو تو ازش یر دونم چرا؟ ولی حس میداد...نمیمعتن دیگه ای می
ن یم. کنم یچی  خیر  

شد اینو حس کرده بودم ولی متعجب و نگران گفتم: خودمم چند وقت  می  

؟  چ 
ً
 _مثلا

ریخت گفت: به سمت قوری رفت و همونطور که برای هردومون چای می  

 یسری حرف
ً
 و نمیدونیم... شایدم تو میها که منو تو نمی_مثلا

ن
. دوی

 
خوای به من بگ  

پشت چشمی واسش نازک کردم و رفتم توی پذیرایی و اونم سیتن به دست اومد دنبالم... روی مبل 

 نشستیم و متفکر نگاهش کردم. 
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ن مخقن از تو نداشتم،_من  داشتم؟  تا حالا هیچ چی   

ج  کرد. 
ُ
 ن

ن مخقن دارن. - ولی انگاری این وسط یسری آدما یچی   

 _منظورت لیلاس؟

 چاییش رو برداشت و گفت: 

 _و مامانم... 

گفت لیلا هیچ هاش موافق بودم و از یه طرفم یه حسی بهم میتوی فکر فرو رفتم... عجیب با گفته

 از من ن
ن
ن پنهوی ش... صحبتچی  های شب آخرشون با عمه و حرفای الانش  داره.ولی رفتارهای اخی 

کردم.درست شده بود مثل یه درد یر درمون کمی ذهنمو مختل کرده بود و نسبت بهش داشتم شک می

 و افتاده بود به جونم. 

گفت مریم. مهزاد به نظر من مامان داشت می-  

 
 
ر بودنم که به ویژکی

َ
رفشوییم...اولش ل بود. هات اضافه شد سیم ظ_ک  

 کمی از چاییش خورد. 

خواسته بگه لیلا. شاید می-  

 شونه ای بالا انداختم که یهو لیوانشو گذاشت روی عسلی و گفت: 

 _اها فهمیدم. 

 جلو اومدم و مشتاق نگاهش کردم. 

 _چیو؟

رفتار  خواسته اسم قبلیشو صدا کنه و چون زندایی دل خوشر از اون اسم نداشته اینطوری شاید می-

 کرده. 

 شونه ای بالا انداختم و گفتم: 

 چرا باید دلخوشر از اسم و مادرش نداشته باشه؟_نمی
ً
دونم گیج شدم اصلا  
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 همون لحظه صدای گوشر هلیا بلند شد که هر دو هراسون نگاه هم کردیم و همزمان گفتیم: 

 _کیه؟

 هلیا شونه ای بالا انداخت که گفتم: 

نکردیم؟ اس و فهمیده ما قطع_نکنه عمه  

دونمی گفت و رفت گوشیشو از توی شارژ در بیاره...نگاهی به صفحه گوشیش انداخت و نگران نمی

 نیشش باز شد. 

 _کیه؟

 نیم نگاهی بهم انداخت و با ذوق گفت: 

 _آقامونه. 

 صورتمو جمع کردم و اداشو در آوردم. 

 _آقامونه. 

سمت اتاق تا با خیال راحت واسه  پشت چشمی واسم نازک کرد و گوشیو از شارژ کشید.شخوش رفت 

 کیوان خودشو لوس کنه.زیر لب غر زدم. 

 _ایش چندش... آقامونه آقامونه. 

چایی رو برداشتم و مشغول خوردن شدم و ذهنمم درگی  چند دقیقه پیش شد. یعتن منظور لیلا چ  

گفتم؟داشتم تونست به من... به متن که بچشم دروغ گفته باشه؟چ  داشتم با خودم میبود؟یعتن می

کردم؟به ای از وجود پدر شک میبه مادری که این همه مدت برام زحمت کشیده بود بدون حت  ذره

همه با نادر جنگید؟اون حق داشت که نامردی مثل اونو، توی مادری که برای نگه داشتنم اون

را این دل هاش پست فطرت خطاب کنه!حق داشت هر چ  از دهنش در میاد بارشون کنه.ولی چتنهایی 

ن صفتنمی  نداشت؟! خواست قبول کنه لیلا همچی 
 
ها و رفتارای  

های ضد و نقیض باهم داشتند؟!چرا این ذهن لعنت  داشت به  همه عقل و دلم رفتار و باور چرا این

هاش برام حکم و دلیل بود؟!نفس عمیق  کشیدم و استکان خالی ی بودنکرد که همهکسی شک می

امش بخش چای رو توی سیتن گذاشتم که هلیا هم ش رسید. شده از عطر و طعم آر   

 _آقاتون بود دیگه؟
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 خنده ریزی کرد و گفت: 

خواد بیاد ببینتم. _بله، دلش برام تنگ شده بود می  

 شی تکون دادم. 

 _خدا شانس بده. 

رفت سمت اتاق من تا حاصرن بشه بلند گفت: همونطور که می  

 کسایی که ش و دست واست می_توام اگر یکم اون اخلاق داغونتو درس  
ن شکونن. کتن هسی   

 پوزخندی زدم و بلند گفتم: 

 _همشون پیش کش خودت. 

 چند ثانیه گذشت و صداش اومد. 

شو دارم. - نه ممنون خودم بهی   

 تک خنده ای کردم و زیر لب زمزمه کردم. 

 _خدا خوب در و تخته رو باهم جور کرده... دوتا خل و چل. 

طق می-
ُ
صدات نمیاد.  کتن زیر لب؟چ  ن  

ی گفتم و رفتم سمت پنجره که داشت قطرات بارون رو به آغوش شیشه اراده کشید و یر اش میبهی 

!دلم میمنو به سمت خودش فرا می
ن
ن خوند.چقدر عاشق این هوا بودم... شد و باروی خواست همی 

م که توی آتیش دارند می ن د و دستم یه قهوه سوزنالان وسط جنگل مه زده باشم و کنار یه عالمه هی 

 گفتترک بود و صدای گیتار زدنایی که همیشه حسرت یاد گرفتنش به دلم موند.همیشه هادی بهم می

شد که نیومده بود کردم.هادی یر معرفت چند وقت  میبیا بریم کلاس ثبت نامت کنم ولی من تنبلی می

ن صدای مزخرف اوپراتور که بهمون ش بزنه.یر معطلی رفتم سمت گوشیم و شمارشو گرفتم. با شنید

ک مورد نظر خاموش میمی باشد یر حوصله قطع کردم که هلیا حاصرن و آماده ش رسید. گفت مشی   

 زدم و گفتم: 
 
ش سوی  با دیدن تیپ محسرر

یف می برین خانوم؟_جونم تیپ... جونم عطر! عروش تسرر  

 پشت چشمی نازک کرد و با ناز گفت: 

، به دیدار یار می روم. _خی   
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ند روی لبام نشست. لبخ  

 _هل و دارچینم؟

 لباشو جمع کرد و گفت: 

 _هل و دارچینت میگه مرض... میگه کوفت. 

 _به دلت، بیا اینجا. 

 ایسیر گفت. اومد و کنارم ایستاد. 

بفرما. -  

 ایستادم و با همه وجود تو بغلم کشیدمش. 

دی همیشه اینجوری بخندی؟_قول می  

هاش رو پشت کمرم حلقه کرد. دست  

شه. چ  می ببینم-  

 توی این دنیای خدا هلیایی نبود یا نداشتمش چه بلایی به شم می
ً
به آرومی پشت  اگه واقعا اومد؟ صرن

 کمرش زدم و گفتم: 

 _هِلی؟

جونش؟-  

دمش و از خودم جداش کردم.به چشم ایش که بعد لیلا تنها همدمم بود های قهوهکمی توی بغلم فسرر

 زل زدم. 

ترسم. _می  

 نگران نگاهم کرد. 

؟- از چ   

ازش دزدیدم.  چشم  

ده قصه تو بسیر و کیوان... _می
َ
ترسم از ته این بازی که ب  
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 دستشو زیر چونم گذاشت و سمت خودش برگردوند که حرفم نصفه موند. 

ببینمت؟-  

ن این نگاهش کردم... فقط خودش می دونست که چقدر دوسش دارم.که چقدر تسکی 

 روزهای یر تنهایی 
ن درمونم! های یر وم درد کسی!همدرد تمهامه!تسکی   

ن توی این دنیا عزیزتری رفیق. این بار آخرت بود که نگران من می- ...تو برای من از همه چی  شر  

فهمیدم. دونستم راست میگه ولی کیوان بد دلش رو برده بود و فقط من اینو میتلخ خندیدم... می

درخشید ببینم. ورشید میهاش که موقع شنیدن اسمش درست مثل ختونستم به راحت  از چشممی  

ٰ کیوان؟  _حت 

د گفت: محکم تو آغوشش انداختم و همونطور که منو به خودش می فسرر  

ن کیوان گرمی می  ن تابستون و زمستونه...داشی  ن دوتاتون مثل داشی  ده و نبود تو شدی انگاری _داشی 

 ولم کردن تو چله زمستون. 

و با لبخند گفت:  چقدر خوب بود بودنش...داشتنش! از خودش جدام کرد   

 _ولی نگران نباش خوب بلدم کنار بیام باهاش. 

 لبخندی زدم که گونمو بوسید. 

گردم. زود برمی-  

دم.   چشم روی هم فسرر

 _سلام برسون. 

 لبخند مهربونش رو به صورتم پاشید. 

تو نمیای؟-  

 _نه برو خوش بگذرون. 

 بوسیدمش و رفت. بوسه دیگه
ً
ای روی گونم کاشت که متقابلا  

دونستم اونقدر چفت هم شدن  ذاشتم آسیب ببینه...نه اون نه کیوان! میشد نمیهرچ  که میآخرش 

ن حالا که هیج  نمی  تا همی 
 
تونه از هم جداشون کنه. خوشحال بودم براشون... برای کسی که از بچگ
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هام... حکم خورشید همدمم بوده و هست. برای رفیق  که توی زندگیم حکم خون رو داشت توی رگ

 رو داشت توی آسمونم. 

کت کارن بود و چند وقت  می شد که توی تخیلاتم رفتم سمت اتاقم تا به بقیه طراچ هایی که مال شر

 و دوریش یه جوری روش کار می
 
کردم بیارم روی کاغذ با دیدن اتاق در بسته لیلا دلم از دلتنگ

شد و نم.چقدر نبودش احساس میای شک کشد...نباید به مادری که این همه برام زحمت کشیده ذره

خواست.با شعرهای زیبایی که از فروغ با صدای نازش برام دلم عجیب آغوش پر مهرش رو می

 یادمه شمو میمی
 
اراده سمت اتاق در خوند.یر ذاشتم روی پاهاش و برام شعر میخوند.از همون بچگ

شدم برای وارد اتاقش نمیبسته اش کشیده شدم و در رو باز کردم.هیچ وقت بدون اجازه اش 

 گذرم سمت اتاقش نمی
ً
...در واقع اصلا افتاد، مگه اینکه با خودش کار داشته باشم.با دیدن شکسیر

نشست و کتاب به دست با اون عینک فرم جای خالیش که همیشه سمت چپ تخت کنار گلدوناش می

 کشیدم.آروم رفتمنازکش شعر می
 
و درست همون جا  خوند ناخودآگاه آه آروم و پر حسری

نشستم...آباژور رو روشن کردم.کتاب شعرش رو برداشتم و گذاشتم روی پاهام...همیشه برام از 

ین ساخته بود می ین شعرهاش که باهاش خاطره های تلخ و شی 
خوند. بهی   

صفحه ی ش و نه رو که وسطش یه برگ از رز قرمز خشک شده بود باز شد.یه برگ گل که انگار 

زد و از اینجا فهمیدم که باید یه رُز قرمز باشه.برگ رو  و کهنه بود چون به سیاهی میزیادی قدیمی

داد توی ریه هام کشیدم...انگاری برداشتم و به بینیم نزدیک کردم.با همه وجود عطرشو که بوی نم می

اهی از  داد!چشمم افتاد به صفحه ای که کلش پر بود از لکه های ریز و درشت که گو بوی لیلا رو می

هاش بود. کنجکاو نگاهشون کردم و روشون دست کشیدم... گریه  

لگه ویرانهمی ن ی خویشروم خسته و افسرده و زار / سوی مین  

ی خویشبرم از شهر شما / دل شوریده و دیوانهبخدا می  

هاینجا لکه تر و زیادتر بود: های اشک تی   

گناه  برم تا که در آن نقطه ی کور/ شستشویش دهم از رنگمی  

جا و تباهی عشق / زین همه خواهش یر شستشویش دهم از لکه  

م برای اون دل پاره پاره و زخمیت...   بمی 
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 چرا انقدر تو توی این عشق مظلوم واقع شده بودی دردت به جونم؟

 چرا دنیا به کامت نشد و باهات ش ناسازگاری گذاشته بود؟

امید محالی برم تا ز تو دورش سازم / ز تو ای جلوهمی  

رسیدی تا این همه سخت  نکسیر و شد و هیچ وقت بهش نمیکاش این عشق برات یه عشق محال می

 حالا ازت یه جسم پر زخم و یک روح تکه پاره نمونده باشه. 

برم زنده به گورش سازم / تا از این پس نکند یاد وصالمی  

 بخونه و بخونه...عاشقانه های الحق که لیلا حق داشت اینقدر این کتاب رو توی این چندسال هی

شک شبیه به دل تکه پاره لیلای من بود.از فروغ اش یر فروغ تمومی نداشت و دل زخم خورده

گفت و گفت...از اینکه عاشق پرویز شاپور بود و بعد از جداییش از اون هنوزم برایش عاشقانه میمی

ق نادر هیچ کسی رو توی قلبش راه گفت هنوزم بعد از عشنوشت... درست مثل لیلا!!خودش میمی

تونست با عشق و نفرت ایجاد شده توی وجودش کنار بیاد.آروم ادامه شعر رو که نداده بود و نمی

ی روش بود رو زمزمه کردم.   قطره های اشک لکه شده کمی 

رقصد اشک / آه بگذار که بگریزم منلرزد میناله می  

م من  ی جوشان گناه / شاید آن بهاز تو ای چشمه ن هی  که بی   

 اشک جمع 
 
به عقب تکیه دادم و پاهام رو دراز کردم که کل عطر لیلا زیر بینیم پیچید و از شدت دلتنگ

و برام گفت و وقت  مرخص شد اومد توی این شد توی چشم ن هام...یاد اون روزی افتادم که همه چی 

ون نیومد...عمه می به دست روی تخت چمباته  گفت تا نیمه های شب کتاباتاق و تا خود صبح بی 

شد ته این نامردی رو فهمید!ته این همه یر رحمی که نادر در حق منو زده و اشک ریخته...کاش می

ن بود! عشق... عشق ...   چ  بود؟شاید تنها گناهش همی 
مادرم کرده بود!مگه گناه لیلای من جز عاشق 

 کامل ولی با ستو 
 
های لغزنده...نفس عمیق  کشیدم و نعشق این که جفت پا رفته بود توی یک زندکی

 به ادامه شعر زل زدم: 

 _ بخدا غنچه شادی بودم / دست عشق آمد و از شاخم چید

ی آه شدم صد افسوس / که لبم باز بر آن لب نرسیدشعله  
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 که داری از یه کار خسته کننده برمیلیلا همیشه می
ن
گردی گه عشق یه دفعه میاد...تو یه روز شد باروی

ن و هیچ کس رو نداری و فقط دلت خواب میو حوص ن شتر که له هیچ چی  خواد...شایدم توی اولی 

شه مومن به ات. میزنه به ریشهکنه و روزگار بر وفق مرادته... میاد و تیشه میخوشبخت  بهت رو می

دمش...کهنه بود ولیقلب و کافر به عقل!دیگه ادامه  اش رو نخوندم. آروم بستمش و توی بغلم فسرر

خوند خواب به عجیب لیلا رو به خودش وابسته کرده بود!اونقدری که اگر دوسه بیت ازش نمی

اومد. هاش نمیچشم  

ن چند ماه پیش برای تولدش چاپ جدیدش رو گرفتم ولی همونطور دست نخورده کنارش گذاشته  همی 

 از وجودش شده بود!جز
 
ن جلد بود... انگاری این کتاب جزی  از لحظه به بود و وابسته به همی 

 
ی

اس؟!حت  این کتابم بوی اونو ی زندگیش و من هیچ وقت نفهمیدم چرا انقدر بهش وابستهلحظه

هاش! هاش و نوشتهداد...تک تک برگمی  

دمش به پهلو دراز کشیدم و چشم بستم...زیادی دلم لک زده بود همونطور که توی بغلم می فسرر

ی هست که نمی براش... حت  بیشی  از اون وقتا که ایتالیا  ن دونما ولی دونم چیه؟!یعتن میبودم.یه چی 

ی که وقت  میاد شاغت میهیچ وقت نفهمیدم چطوریه که تو وجود آدما شکل می ن ه...یه چی  شر گی 

ین بهونه می ین عروسک پشت ویی  ند و گریه عینهو بچه های هفت ساله که واسه گرونی  گی 

 روزایی میاد شاغت که دیگه نیست...نیست که کنند...چون پولی برای خریدش ندارن!هممی
ن ون یه چی 

ن تخت بشینه و برات فروغ بخونه و تو حظ کتن واسه صدای آرامش بخشش که هیچ  بیاد گوشه همی 

... آدمی نتونسته مثلشو داشته باشه!گمون کنم ما آدما بهش می
 
گیم دلتنگ  

ی که دیدم کنار قفسه گلهامو باز کردم و اولبا بغضن که خر گلومو چسبیده بود چشم ن ن چی   هاش یهی 

ون...برگه بود؟! آره برگه بود.  ن سفیدی زده بود بی   چی 

 با تخت آروم توی جام نشستم و کتاب رو روی تخت
ن
ها کردم.رفتم سمت قفسه که فاصله چندای

نداشت.روی زانوهام نشستم و شمو خم کردم...پشت گلدون بزرگ کاکتوس یه برگه بود.دستمو جلو 

دم و برداشتمش. بر   

برگه نبود... اون یه پاکت نو بود که انگاری محتوای داخلش چندین برگه بود که اینطوری چاق و چله 

کردم زشت بود؟!ممکن بود ای نداشت! اگه بازش میداد اما از دور نازک. روش هیچ نوشتهنشونش می

 لیلا ناراحت بشه! 
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زد؛آخه اون از کجا دت کنجکاوی تو شم فریاد میافکارم خودشو به در و دیوار مغزم کوبید و از ش

ذاریش ش جاش.بلاخره میون منطق  که کتن و بعدشم خیلی آروم میخواد بفهمه تو توشو نگاه میمی

 که راصین نبود؛ افکار برنده شد و درشو آروم باز کردم.چندین برگه زرد افکارم برام می
ن
آورد و وجدای

.وجدان بهم نهیب زد حالا که فهمیدی داخلش رسیدند به نظر میشده داخلش بود و انگار قدیمی 

!ولی کنجکاوی مثل خوره داشت تمام روح و جسممو برگه اس بذار شجاش قرار نبود که اونارم ببیتن

توجه به وجدانم که داشت خورد و عجیب به دیدن اون برگه ها کشش داشتم.تخت نشستم و یر می

ون آوردم.  برد همشونو دیگه حوصلمو ش می بی   

 می
ً
ن برگه روش نوشته بود... دی ماه سال هفتاد...اوه پس مال خیلی سال قبل بود!تقریبا شه گفت اولی 

ای سال پیش.تموم برگه ها روش ماه و سال رو زده و گویا همون سال هفتاد حدود بیست و خورده

ن و به سخت  تونستم اولی رو باولیش بود.تموم برگه ازش کنم. ها کلی چروک داشی   

 دست خط لیلا بود... 

وع کردم به خوندن: مردم از کنجکاوی و یر دیگه داشتم می معطلی شر  

ها رسم محبت را بیاموزند... ی انسانبه نام خدایی که عشق را آفرید تا همه»  

ن کمان باشد... من  سلام؛ امیدوارم در این روزهای تاریک من و درخشان شما حال دلتان به زیبایی رنگی 

غریبه آشنا هستم و فقط دل حکم کرد و حرفش را خواست روی کاغذ بیاورد و با جان تقدیمتان   یک

ر مشغلهکند.می
ُ
 پ
 
ٰ نتوانید برای من بنده حقی  گوشه دانم که ممکن است در لا به لای روزمرکی اتان حت 

بنویسم و از حال ای نام و نشان برایتان چند کلمهچشمی بگذارید.از این رو خواستم که در خفا و یر 

دانم کجا؟چگونه و چطور خرابم که شاید...شاید روزی برایتان کمی اهمیت داشته باشد بگویم...نمی

 که به خودم آمدم دیدم که ندیدنتان مرا دلم برای چشم
ن
های رنگینتان لرزید و باخت خودش را...زمای

.. قرار میهمچون قناری حبس شده به دور از جفتش یر  .فهمیدم که زندگیم از روز ازل بر کند و دلگی 

 بنا نهاده شده و حال حس میپایه
ن
کنم با بوجود آمدن حسی که هرگز تجربه اش ی اشتباه و نادای

 که برایم چند سالیست ازش خرابه
 
 مانده؛دارد ش به روزهای خوشر مینکردم این زندکی

 
گذارد و ای باف

ن کلمه عجیتر نیست!کآباد می
ها و ی کلمهایست که این روزها برایم از همهلمهشود...دوست داشی 

ن را با نگاهجمله ر مفهوم تر شده است...خواستم که بگویم...بنویسم که لیلا دوست داشی 
ُ
ه هایی کها پ

«اندازید فهمیده است... جانش میقصد و غرض به قلب یر شما یر   
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ر احچقدر زیبا بود!تا حالا توی عمرم این
ُ
ساس و عشق یک جا ندیده و نشنیده همه کلمه و جمله پ

ن نامه عاشقانهها نمیبودم... این عشق چه ها که با دل آدم  لیلا این اولی 
ً
اش بوده که برای کنه!حتما

ن  شه! ها دور انداخته نمینادر نوشته...و هیچ وقت اولی   

ای از لیلا ههمونطوری مثل قبل تاش کردم و کنار گذاشتمش.برگه دوم رو باز کردم...بازم دست نوشت

پایان و جوانه زده بود برای معشوقه یر رحم و یر وجدانش نادر...توی همون چهار نامه اول از عشق یر 

ن هر کدومشون اونارو مچاله و به گوشه ای پرتاپ توی وجودش براش گفته بود و گویا بعد از نوشی 

گذاشته...این برداشت کناری می  زده و رفته و همه رو تا میکرده.بعد نادم و پشیمون به شاغش میمی

ام رو به های لکه شده روشون...نامه بعدی که خیلی توجههای روی کاغذ و اشکمن بود از چروک

ای که انگار با کلی چسب و با زحمت زیادی اونارو بهم متصل  خودش جلب کرده بود؛ کاغذ پاره پوره

کردم نابود نازکی بود که اگر درست بازش نمیکرده تا بمونه براش.آروم بازش کردم درست مثل تار موی 

 شد.کل برگه پر بود از لکهتر میو پاره
 
...انگار خیلی این نوشته براش های سیاه و خط خوردکی

 
های جزی

 مهم بوده که اینطوری به حالت قبل برش گردونده! 

که از همان روز ازل به   _به نام خدایی که تورا آفرید تا من به معجزه عشق ایمان بیاورم...سلام محبویر 

هایی که از اعماق وجود  دانم این نامهام...نمیچشمان همچون خورشید گرم و پر محبتت ایمان آورده

دانم تا کنم روزی به دستت خواهد رسید یا نه؟ اما میاش را بر روی کاغذ برایت ثبت میکلمه به کلمه

 در تن و نفسی در روح مانده
ن
پایانم برایت... برای تو که تمام خاطراتم در شق یر نویسم از عاست میجای

ن و زیبایت تداعی می جانم دمیدی...امشب، از آسمان شود...تویی که جان شدی و بر تن یر قلب سیر

گویم!و بارها و بارها نام زیبایت را بر لبان ترک هایِ همچو ماهت سخن میسیاه دلم با تو و چشم

گذارم و برای تو پیش  آورم...قلبم را بر کف دستانم میود به زبان مینشنانم و با همه وجام میخورده

کش خواهم کرد...تویی که آرامش صدایت تمام درمان این تن پر دردم شده است...آنگاه که روی از من 

 که دریــــغ برمی
ن
گرداند خدا؛ همچو پرنده ای یر پناه به قفس چشمانت پناه خواهم آورد...چشمای

فشارم که دانم مال دیگریست اما سخت پا میاهی پر محبت و عشق را...نگاهی که میکند از من نگمی

 سهم من است...جان من! جانان من! 

 رنجور و روچ نالان به شاغت خواهم آمد و تن زخم خورده از یر مهری
هایت را برایت امشب با تتن

اه که بازش کنم تورا در آغوشم شد این چشمان به خون نشسته را ببندم و آنگآورم.کاش میهدیه می

خرد خواهد شد و تمامِ دانم روزی خواهد آمد که جنون مهمان این عقل یر دیده باشم...می
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د از آنکه تورا سهم خود میهایت را به باد خواهد داد... و تورا که جان من شدهناتمامی داند ای پس بگی 

خواند... به امید آن روز. و می  

روی صورتم رو پس زدم و برای بار هزارم دلم مچاله شد برای دردی که لیلا جانم اشک های راه گرفته 

کشید...چقدر کلمه به کلمه...جمله به جمله این نامه درد داشت...هق داشت، غصه تو اون روزها می

شد زمان رو به عقب برگردوند و بر وفق مراد ساختش این زندگیه یر رحم رو...چ  داشت!کاش می

 بگم؟از عشق  که تهش رسید به اینجا و از مردی که ته ته عاشقانه تونستممی
ن
هاش شد یه غده شطای

ی وجود من بود! و درست نشست توی وجود کسی که همه  

ها شد آدمته پاکت یه عکس بود...همون عکسی که اون روز زیر بالش لیلا دیده بودم...مگه می

ن   که لیلا از نامردی های معشوقش شد با وجهاشون رو فراموش کنند؟مگه میاولی 
 
ود اینهمه نفری

تونستند ها نمیشد که آدمداشت عشق  هنوز توی سینه مالا مال از زخمش وجود داشته باشه؟چ  می

شدند؟ به عشق پاک، شد که مردهای زمونه نامرد میمیون عشق و نفرت یگ رو انتخاب کنند؟چ  می

ن ناموسشون! ی میلگد و برای نابود کردنش دست به هر کار  زدند؟حت  کشی   

نامه هارو توی پاکت برگردوندم و گذاشتمشون شجاش...از جام بلند شدم و خواستم برم سمت 

وع کرد به زنگ خوردن. روی عسلی وسط پذیرایی بود.به سمتش رفتم و با 
خونه که گوشیم شر ن آشی 

 دیدن اسمش ابروهام متعجب بالا پرید و تماسو وصل کردم. 

 _بله؟

ی خاص و مردونه اش توی گوشم پیچید. صدا  

مهزاد؟-  

شد نفرتم فروکش کرده؟با یادآوریش هام ناخودآگاه بسته شد...عجیب نبود که چند وقت  میچشم

هام رو باز کردم که گفت: چشم  

 _جوجه صدامو داری؟

کردم؟اومد کلماتش یا من اینطوری حس میصداش یجوری بود!کش می  

 _اره صدات میاد...سلام. 
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؟- کجایی  

 تبدیل شد و متوجه شدم که یجورایی مسته... 
ن  انگاری حدس توی امواج مغزم به یقی 

 _مهندس حالت خوبه؟

 کمی مکث کرد و گفت: 

 .  امی 
 
 _مهندس نه... قرار شد بم بگ

کرد خودشو روی صورتم جا بده اخمی کردم.چه بامزه بود صداش... به لبخندی که سعی می  

 حرف... نیست می_باشه مثل اینکه حالت خوب 
ً
خوای بعدا  

 زمزمه کرد. 
ن
 پرید میون حرفم و نه یر جوی

؟  _باشه...خب کارم داشت 

 کمی مکث کرد. 

خواستم بگم که... که... هـــــا؟ آره می-  

یش می ن شد... این امشب یه چی   

 _الو؟

 گفتم: 
ً
 صدایی ازش نیومد مجبورا

 وقت 

 چرا؟_امی  حرف نمی
ن
زی  

جب به گوشیم که خاموش شده بود نگاه کردم...اوف شارژ برقیمم چه بد بازم صدایی نشنیدم که متع

های راه برق رفت...پر حرص زیر لب  موقع شده بود!به سمت شارژم که توی اتاق بود رفتم و وسط

 گفتم: 

ن بود آخه...   _اه به خشگ شانس الان موقع برق رقی 

خونه رفتم و با هزار بدبخت  شمع ها ن ی اون شبو پیدا کردم و رفتم توی کور کورانه به سمت آشی 

 ! .روشنشون کردم و هر کدومو یکجا گذاشتم تا نور پخش بشه... وای امی   پذیرایی
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خواستم برم سمت تلفن که یادم افتاد شمارشو حفظ نیستم.یعتن قشنگ توی این نیم ساعت، داشت 

ن و زمان واسم می یغ آرومی  بارید.جفت دستامو توی موهام مشت کردم و پر حرص جاز زمی 

کشیدم...راست  چرا مست بود؟چرا اصن توی مست  به من زنگ زده بود؟خودمو روی مبل پرت کردم 

 تا الان امی  کلی نگران شده بود که چرا یهو تلفن قطع شده، کاری هم بجز 
ً
و نفس عمیق  کشیدم حتما

اومد! صیر کردن ازم برنمی  

شه وضعیت دونست ته ته اون نامه می میشمو به عقب تکیه دادم و فکرم درگی  این شد که کی

ی و میالانمون...می نشست درست وسط شه یه قلب زخم خورده و آینده ای پوچ؟!میشد یه کینه شی 

هاش ها پرسیده بودم و به جوابقلب من!انقدر که از اون موقع که فهمیدم تا الان از خودم سوال

دم پرسیدم، چرا؟ چرا اینکارو با لیلا کرد؟ چرا مریم  شدم! انقدر چراها از خو نرسیدم داشتم کلافه می

 یادشه؟چرا وقت  با لیلا اینکارو کرد به قولش عمل 
ً
ن خیالش نیست؟اصلا کشته شد؟چرا امی  عی 

نکرد؟چرا راصین شد لیلا نباشه...مریم نباشه؟پس کی باشه؟بلاخره باید یه جنس مونتی بوده باشه که 

ار  ن بودم از تموم چراهای دنیا!!! چرا هیشگ نبود جواب این سوالا رو  این دوتا نباشن؟خدایا دیگه بی 

رسیدم؟شد و به هیج  نمیرفتم سوالای ذهنم بیشی  میبهم بده؟ چرا هرچ  جلوتر می  

ک بهش وارد 
ُ
م و دست رو قلبم که ش صدای بلند و محکم در باعث شد توی جای خودم از ترس بی 

زد؟وقت  دوباره صدای در زدن بلند شد از جام بلند شدم و در میشده بود بذارم.کی بود؟ چرا اینطوری 

ون.  ن شنل مشگ رنگ دورم رفتم بی 
 با انداخی 

 _اومدم. 

دنپایی لا انگشت  مشگ رنگم رو پا کرد و دویدم سمت در...در رو باز کردم و با دیدن امی  ابروهام از 

 تعجب بالا پرید. 

 _سلام. 

ت نازک و شلوار گرمکن رو به روم ایستاده بود.  هاش به شدت توی هم رفته بود اخم و با یه تیسرر  

گوشیت چرا خاموشه؟-  

اش رو از زیر نگاه نگرانم گذروندم. ش نگاهی انداختم و موهای ژولیدهمتعجب به صندل توی پا   

 _شارژش تموم شده بود. 
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ن به این سمت می قه کردن دستش اومدن اومد، که امی  داخل شد و با حلصدای چندتا مرد که داشی 

 توی پنج ثانیه اتفاق افتاد و نفهمیدم چ  
ً
دور کمرم در رو بست و منو چسبوند به در...این حرکتش کلا

ن توی آغوش داغش بود و نفس ن های گرمش به صورتم میشد!تن یخ زدم از سوز پایی  خورد و مطمی 

خویر استشمام و بینیم بهشدم که مسته...چون الکل بیش از اندازه مصرف کرده و بود بوی مزخرفش ر 

کرد. می  

؟همیشه لخت میای در باز می- کتن  

درخشید زل زدم و آروم گفتم: هاش که توی تاریگ شب میشمو بالا آوردم و به چشم  

 _آخه برقا رفته بود... تو... تو حالت خوبه؟

و  گشت؟چرخید و چرخید دونستم دنبال چ  مینگاهش تو تک تک اجزای صورتم چرخید و نمی

تر حلقه شد دور کمرم و با دست نگاهش صاف قِل خورد و رفت روی بالا تنم...دست راستش محکم

 
 
ت مشگ رنگ با یقه توری قایق  آزادش شنلم رو که افتاده بود کنار، روی قفسه سینم که یه ی شر

 داشت کشید. 

بیشی  از همیشه. -  

س و صدادار قورت دادم و کمی شمو عقب بردم... همیشه از  ششو جلو آورد که آب دهنمو با اسی 

 کنه؟های مست میآدم
 
 چطوری تونسته بود تا خود اینجا رانندکی

ً
ترسیدم...اصلا  

 ششو برد لای موهای بازم و رسید درست به کنار لاله گوشم و آروم پچ زد: 

فهمه جوجه؟ ، شی   _شده تا وقت  صیر کتن برق بیاد حق نداری اینجوری بیای در باز کتن

همه نزدیگ تن یر جنبه داشت سنسورهاش دلمو چنگ زد و کوهی از قند توش آب کرد...از این حرفش

 شد و نمیفعال می
ن
ی رو به زبون بیارم و جوابشو بدم...از طرف ن تونستم به خویر فکر کنم تا بلکه چی 

رفت. شد و تنم به شدی پیش میترس داشت لحظه به لحظه به وجودم تزریق می  

گ زدم که کمی عقب اومد و آروم صداش زدم: به بازوش چن  

؟  _امی 

 از اومد!با اینکه اخماخم بهش میتر رفت...دیگه اخم نداشت و چقدر صورت یر کمی عقب
 
هاش جزی

 میاجزای صورتش به حساب می
 
نشست! موند، ولی من اینطوریش بیشی  به دلم میاومد و جذاب باف  
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ن دلم چنگ مینشست؟چرا باید کسی که نفرتبه دلم می زنه، بیاد و جا باز کنه برای خودش؟ش به زمی   

 دل بهم نهیب زد...مطمئتن متنفری؟! 

؟- جون امی   

ترسیدم. دیگه داشتم کم کم ازش می  

شه اینجوری نگام... شه... می_می  

هام و نگاه ترسونم همش توی اجزای صورتش در گردش بود! اش نشست روی لبانگشت اشاره  

کنم... هرجوری دلم بخواد چینکامو نگاه میکنم... می-  

های لبام کج شد.درست کنار لبمو آروم نوازش کرد و نم نمک صورتشو به صورتم نزدیک کرد.نزدیک

هام که بلاخره مغز فرمان صادر  خواست بچسبونه به کنج لبهاشو بافاصله کمی میانگشتش و لب

 باز شد و یر جون بر رفت و بالاخره لبجون و پر اخم لیلا توی ذهنم جون گکرد.تصویر یر 
های لعنت 

 خلاف میل قلتر گفتم: 

 _امی  نکن. 

هام برداشت و بدون اینکه بخواد بره عقب پچ زد: نفس عمیق  کشید و دستشو از روی لب  

تری. _آخه از نزدیک قشنگ  

 های غلیظشو تو تاریگ هم بخویر کمی تکون خوردم که عقب رفت و صاف نگاهم کرد...اخم

ن انداختم که طرهمی ای از موهام جلوی صورتم آویزون تونستم تشخیص بدم.با خجالت شمو پایی 

هام که حالا زیر زیرکی شد.دستشو جلو آورد و موهامو پشت گوشم زد. آروم نگاهش رو سمت چشم

کرد چرخوند. نگاهش می  

 _شدت نشه جوجه. 

 تنش بود و شد گفت گرم ترین جای دنیا انگار آغوشش در واقع می
 
بود...با اینکه اونم لباس خونگ

 پس از قطع شدن تماسمون فلفور خودشو رسونده بود.ولی حس می
ن
کردم کل انگاری از شدت نگرای

 تنش یه آتیش گرم و داغه که حت  خود آتیشم انقدر داغ نبود! 

 ! ض اسمشو صدا زدم:_امی 
 منو پر حرارت توی آغوشش کشید که معی 
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یح گویانه گفت: آروم و بالحتن توج  

 .
 
 _آخه یخ زدی جوجه رنگ

 تنش آروم گرفتم.چند ثانیه ای مینمی
ن
اض باز نشد و توی داعی شد توی دونم چرا دیگه لب به اعی 

دونم چرا هم زبونم بند اومده بود.هم تن و همون وضعیت بودیم و شش هنوزم دم گوشم بود و نمی

! دهکرد تا از حصار آغوش اغوا کننبدنم یاری نمی اش خارج بشم...بهی   

تر بشم.بالاخره امی  زودتر به خودش اومد و کمی تونستم به هدفم نزدیکتر میاینجوری خیلی راحت

 عقب رفت. 

تا مریض نشدی بیا برو داخل. -  

م تا سینه خم شده بود آروم بالا آوردم و نگاهش کردم...خدا خودش خوب می دونست شم که از شر

ن گفتم: ته این حرف چیه و واس ه همی   

 _چرا اومدی که الان بخوای بری؟

س سیگارش و الکل به بینیم رسید و تمام تنم  نفس داغش
َ
ر حرص توی گردنم خالی کرد که بوی گ

ُ
رو پ

 مور مور شد. 

خوای بمونم؟می-  

 چرا اومده بود که الان بخواد بره؟نمیخواستم؟نمیدونستم چ  مینمی
ً
دونستم ته این دونستم اصلا

زد که داد بزنم: شد؟ دلم دل دل میام لعنت  چ  میانتق  

 _امی  برو! 

 موندنت پای خودت...شکستنت پای خودت...لِه شدنت پای 
ن
برو اینجا نمون...که اگه بموی

خودت...یر گناهی تو انتقامم؛ ولی جز این کوچه بن بست راهی نیست تا برسم به باغ آرامش.تنها تویی 

ه این دل..لیلا...طوفان حرص و طمع! راه این انتقام و له شدن نا ه...آروم بگی  در که آروم بگی   

، انقدر خویر که مهزاد توی بغلت دم از آرامش و حس خوب می زنه! برو که من بدم و تو خویر  

ها و کارهام قایم کرده بودم  های دلم شپوش گذاشتم و با کینه ای که پشت تموم حرفروی حرف

 گفتم: 

تو.  رم چای بذارم بیا _می  
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غضن که نمی
ُ
دونم کی دست و پای گلوم رو بسته بود به سخت  قورتش دادم و رفتم ازش رو گرفتم و ب

 داخل خونه.کینه توی شم فریاد زد: 

 _مهزاد بس کن! 

ن دیگه می  دلت نسوزه...واسه تخم و ترکه نادر دلت نسوزه!ولی دل یک چی 
گفت:_مهزاد بس کن دخی 

خوای کاری کتن که یه روز به خودت بیای که هیچ کاره نیست!چرا مینکن...اون که بچش نیست...اون  

زد به دل و با نفرت کلماتو توی ذهنم به سوزی.کینه پوزخند میو ببیتن توی این آتیش خودتم داری می

آورد: زبون می  

 _هر چ  که تهش به نادر ختم بشه مستحق خورد شدنه... 

ی که لیلا بهش توجه نکن اون فقط بلده تورو نابود کن ن ی به اسم محبت و عشق...همون چی  ن ه با چی 

شر یگ مثل لیلا...آخرین رو به این روز انداخته... مهزاد تو عاقل باش و خامش نشو وگرنه توام می

شمع رو هم روشن کردم که کمی خونه روشن شد و صدای بسته شدن در باعث شد از کشمکش کینه 

ی م و قوری رو روی کی  بذارم.  و دل فاصله بگی   

مهزاد؟-  

چکید.یر اراده و نگران به سمتش دویدم که شنلم ش خورد بهش نگاه کردم که آب از ش رو صورتش می

 و افتاد. 

 _چیکار کردی باخودت؟

های مست  رو توی دستم رو لای موهای خیسش کشیدم که لبخندی زد و با اون صدایی که ته مایه

  خودش جا داده بود گفت: 

و  نمش از شم وگرنه... _لازم بود بی   

 حرفشو قطع کرد که دستمو عقب بردم و پرسیدم: 

پروندی دیوونه؟_چیو می  

های نگرانم نگاه کرد که آروم گفتم: یکم توی چشم  

شر بدتر. _مریض می  

های نیمه برهنم ش خورد و آروم پچ زد: نگاهش روی ششونه  
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ا تنت نکن.  ن  _دیگه توی این هوا از این چی 

لباسم انداختم که صدای خیلی خیلی آرومش به گوشم رسید:  نگاه کوتاهی به  

 _مارم بیچاره نکن. 

 من موفق شده بودم یر احساس.ترین و خشک
ش چرخیده و دلش رفته بود... یعتن ن ترین پس نگاه هی 

دونم چرا براش سوخت، که ها نداشت رو به سمت خودم بکشونم؟دلم نمیآدمی که هیچ حسی به زن

ای به خودش اومدن با ش بره توی حوض شد وسط حیاط. مجبور شده بود بر   

ن برات حوله بیارم.   _بشی 

ای که از ایتالیا فقط بخاطر رنگ خاصش خریده بودم رفتم سمت اتاقم و حوله دست نخورده

آوردم.حوله رو به سمتش گرفتم که دستشو دور مچم حلقه کرد و کنار خودش روی مبل سه نفره 

 نشوند و آروم گفت: 

ر خیس بمونه. _بذا  

. _مریض می شر  

های قرمزش نگاهم کرد...عمیق و گرم! با اون چشم  

ه. - اینطوری واسم بهی   

وع به خشک کردنش کردم. یر  توجه به حرفش حوله رو باز کردم و گذاشمتش روی موهاش و شر  

 _رئیس هم انقدر لجباز. 

ه گذاشت و هام که همش در حال گردش بود تا موهاش خشک بشهای داغش روی دستدست

ن آورد و حوله افتاد روی پاهاش و نگاهم کرد...   متوقفم کرد.آروم پایی 

ممنون. -  

 لبخند کج و کوله ای زدم و گفتم: 

 _برم چایی بیارم. 

هام جدا کنه  هامو محکم تر گرفت و بدون اینکه نگاهشو لحظه ای از چشمخواستم برم که دست

 گفت: 
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خورم. _نمی  

های یخ زدمو داخل خودشون حبس کرده بود انداختم که صدام دستهاش که نگاه کوتاهی به دست

 زد. 

مهزاد؟-  

 نگاهش کردم. 

 _بله؟

 ششو خم کرد و روی پاهام گذاشت و دراز شد. دستمو روی شش گذاشت و پچ زد: 

 _یه امشب حرف نزن... یعتن بزن ولی ساکت نشو. 

 فهمیدم چ  مینمی
ً
 اثرات مست  گه؟یعتن چ  هم حرف بزن، هم نزن؟مطمئنا

ً
یده و حتما از شش نی 

 هنوز مونده بود! 

 _امی  حالت خوبه؟

 زمزمه کرد که دلم براش ریش شد و یر اراده دستم لای موهای نمنه یر 
ن
وع به جوی دارش لغزید و شر

ن مادر خیلی سخته درست مثل کردم و مینوازشش کردم.من اونو با همه وجود درک می فهمیدم.نداشی 

ن پدر. ا سوخت و من از نبود پدر. می  از نبود مادر مینداشی   

 _تا حالا عاشق شدی؟

 از سوال یهویش حرکت دستم متوقف شد و مثل خودش آروم گفتم: 

؟  _چ 

 درکش نکردم! سوالشو تکرار کرد که نه آرومی زمزمه کردم.قلبم پوزخند گنده
ً
ای به حرفم زد که اصلا  

؟  _برای چ 

داد  اش رو به خویر نشون میدارش که گلوی چرک داشتهو خشنفس عمیق  کشید و با اون صدای بم 

 گفت: 

 _دستت. 
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 آروم نوازشش کردم که ادامه داد. 

درست وقت  تولد هجده سالگیم تموم شد عمو و زنعموم توی یه تصادف کشته شدند و طلا اومد با -

 کرد. 
 
 ما زندکی

 زبان طلا برام حکم یه خواهر رو داشت چون ازم یازده ماهی بزرگی  بود 
ً
.توی کارهای کنکور و مخصوصا

ار بودم کمکم می ن کرد.همه جا و همه وقت کنارم بود و برام وقت خارجه که ازش به شدت بی 

 رو کنار خودم به جز خاتون نداشتم. می
ن
ٰ پدر... ذاشت.من هیچ زی ولی  خاتون برام مادر بود و گاهی حت 

هام حاصرن و آماده پشت در بود، مریض رفتم؛ لباسطلا...اومد و جای همه رو گرفت، حموم می

خوردم طلا بود! شدم طلا بود...غصه میمی  

کشیدم طلا بود...طلا همه جا بود و این دل براش انگاری رفته بود! نفس می  

همه مقدمه چیتن کرده بود که بگه عاشق دستم از حرکت ایستاد...دلش براش رفته بود؟این

زده بودم ولی... ولی چرا شک نکرده بودم؟ هایی طلاست؟یعتن همه چ  کشک؟یه حدس  

دی؟گوش می-  

وع کردم به نوازشش که ادامه داد.   شر

ٰ بابا! ولی اون - دو سال گذشت و اونم فهمیده بود عاشقش شدم. البته همه فهمیده بودن...حت 

 ابشه بیدار کرد ولی کسی که خودشو زده به خو گن کسی که خوابه رو میخواست که بفهمه...مینمی

خواست بیدار بشه...یه روز اومد نه...طلا هم خودشو زده بود به خواب و انگاری هیچ جوره دلش نمی

کس و کارتر و ندارترِ... پِیِش رو گرفتم و فهمیدم که و گفت عاشق کسی شده که از همه عالم و آدم یر 

 دیگه!!!ولی طلا مرغش یه 
ن
گفت توبه  پا داشت.میچندسالی بخاطر دزدی زندان بوده و کلی غلط اضاف

وع کنه...منو ندید!ندید که شکستم و هیج  ازم نموند... کرده و گفته می خواد همه چیو از اول اول شر

ای کردم. توی جفت اش برداشت دیگههای خواهرانهمتن که به سخت  بهش اعتماد کردم و از محبت

می و من لال شدمچشم .هام نگاه کرد و گفت تو مثل برادر کوچکی   

اش هام زل زد و با صدای خفهتوی جاش نشست و توی اون نور کمی که خونه داشت، توی چشم

 ادامه داد. 

ن بار توی زندگیم مُردم مهزاد. - من برای اولی   
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 بارش این بود...اینکه طلا با همه یر 
ن هاش اونو کشته بود. رحمیپس اولی   

؟  _امی 

 کمی بهم نزدیک شد و گفت: 

؟  _جون امی 

ورت دادم و سوالی که تمام ذهنمو درگی  خودش کرده بود روی زبون آوردم. آب دهنمو ق  

 _هنوزم دوسش... 

اش روی لب هام نشست و مهر سکوت بهشون زد. انگشت اشاره  

 _اون عشق نبود مهزاد! 

 دستش رو برداشت. 

 که بعد از رفتنش مثل یه تیکه آشغال پرتش کردم ته سطل -
 
 بود... یه وابستگ

 
باله ز اون یه وابستگ

هامو کم کرد، نیازهای عاطفیم دلم، چون لیاقتش همون جا بود...من دوسش داشتم چون همه عقده

ر کردن کرد اون همه رو یک به یک انجام داد!من اونو میرو که باید مادرم برطرف می
ُ
خواستم برای پ

 جای مادرم...مادری که خیلی زود از دستش دادم. 

ن نداشتم و به شد ی برای گفی  ن  که داشته میچی 
ن
سوخت.اما ظاهر و رفتارش ت دلم برای کودکی و جوای

 گذشته داغونش رو نشون نمی
ً
داد! اصلا  

 _متاسفم. 

 دستم رو توی دستش گرفت...داغ بود درست مثل یه گوله آتیش. 

ی اینجام رو فشار میولی الان...الان حس می- ن ده. کنم یچی   

 به قلبش اشاره کرد. 

ن جا. - درست همی   

ون پریدن یر ام میهمه وجود به در دیوار سینه قلبم با  خواست کرد. دلم نمیقراری میکوبید و برای بی 

 برای چ  راهش دادم خونه که حالا اینطوری بشه؟مگه قرار نبود من اونو نابود  
ً
حرف بزنه...اصلا

شدم؟! کنم؟پس چرا خودم داشتم نابود می  
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مهزاد؟-  

اغش به بالا هدایت کرد تا توی اون ظلمات به برق توی های ددستمو رها کرد. شم رو با دست

هاش نگاه کنم. چشم  

ده... گشتم که خدا ماه رو بهم نشون داد و عطر لعنتیشه که داره قلبمو فشار می_من دنبال ستاره می  

فهمید!قلبم دید و نمیهام رو نمیآب دهنمو قورت دادم...چه خوب بود که تو روشنایی واضح ته چشم

 داد و کینه با همه وجود قهقهشد.عقل متعصر ش تکون میداشت کنده می از جا 
ن
های شیطای

سوخت! سوخت و میام میزد...اما...اما دل بیچارهمی  

ن عقل و دل واسطه بشه تا یگ بالاخره کنار بکشه.   به یک عضوی احتیاج داشتم تا بی 
ً
 الان دقیقا

ی بگو چینکای من! - ن یچی   

تونم ازش دور کرد تا بزنم زیر گوشش و تا میکه بگم؟چرا این زبون یاری نمی  گفتم؟چ  داشتمچ  می

ی هم می ن شد؟پدری که بیست و سه سال من و مادرم رو به شد...ولی... ولی لیلا بعدش میبشم؟اگر چی 

شد؟اما من که از شد؟یر پدری من چ  میحال خودمون رها کرد و قتل زنشو انداخت گردنش چ  می

هارو یاد نگرفته بودم!من از کسی که حکم پدری رو به گردنم داشت یاد گرفته بودم؛  همایون ای ن ن چی 

ها یک نقطه ضعفه و نباید به عقده هامون افتخار کنیم...یاد گرفته بودم دل آدما که بازی دادن آدم

 وسیله بازی نیست و باید خیلی آدم بود تا از کلمه مقدش به نام عشق مراقبت کرد. 

ر کمرم حلقه شد و منو کمی به خودش نزدیک کرد. دستش دو   

- Abditory 

 که می«ای هست به نامیه کلمه
ن
 یا گم و گور شد!جایی که فقط خودت و به معتن مکای

شه اونجا مخقن

گاه من شده...این آغوش ریزه گاه...و این روزها مخقن یک نفر دیگه اونو بلدیدید یجایی مثل مخقن 

ه ن زیر زبونم جوجه رنگیم... ات که طعمش رفته می   

های ریخته شده روی گونه.ام...ندید ام رو کشید و توجهی نکرد به اشکتوی آغوشش تن مسخ شده

 ها بههایی که به سوگ نشست...قلبم تکه تکه شد و دستقلتر که شکست برای مظلومیش و اشک

وع های پهنش دور کمرش حلفرمان عقل و کینه بالا اومدند.بعد از لمس شونه قه شدند و بر طبل شر

 انتقام کوفتند. 
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... خوام ایتن که میمی- گم تا وقت  هستم آویزه گوشت کتن  

 توی سکوت به صدای خمارش گوش دادم. 

آدم وقت  حالش خوبه که خوبه... وقت  مثل الان درست عینهو من حالش بده باید بغلش  -

...بغل!چون اون موقع ه و بغل بخواد.میدائم رسه که یه رباتها هم میکتن خم دلش بگی 
َ
شه یادت الا

ه بغل می پا دلش که بگی  ن خواد؛اونم از نوع جوجه طوریش!اینکه بمونه؟یادت بمونه که این عقاب تی 

جاش بدی به آغوشت و یادت نره که چقدر بغل کردنش مهمه...چون هرجای عالم شد باشه، اونجا  

ده، ولی برای اون گرمه هرچ  سخت بگذره، اون جا گرمه... اونجایی که تموم دنیا هم بگن ش 

ه اما اونجا مینرمه...انقدر مهمه که توش می شه با شه دوبار به دنیا اومد و بزرگ شد...دنیا رو آب بیر

ه...یجوری وقت  حال بدی ون خیال راحت خوابت بیر هام میاد شاغم بغلم کن که نخوام ازش دیگه بی 

 بیام باشه؟

اهنش میهای یر جوناشک لرزید...دلم براش ریش شد و چکید و دلم با هر کلمه و جملاتش میم روی پی 

جون و با بغض گفتم: یر   

 _باشه اخمو خان

 ازم جدا شد.نگاه عمیق  بهم انداخت و دوباره ششو روی پاهام گذاشت. 

هات و وجودت غرق بشم. حالا که بله رو گرفتم بذار یه دل سی  توی دست-  

هاش آروم و منظم شد.وا رفته بودم...درست مثل یه تکه یخ که گرمای ید که صدای نفسبه ثانیه نکش

خورشید بهش رسیده بود اما هنوز شد بود.شد و شما زده!دیگه نتونستم فضای خفه خونه رو 

 تحمل کنم. 

 داشتم.انگار یه 
 
آروم ششو روی مبل گذاشتم و به شعت به سمت حیاط پرواز کردم.احساس خفگ

ه شدم ر خِر گلومو چسبیده بود و هیچ جوره نمینف خواست ولش کنه.بغض لعنتیمو قورت دادم و خی 

 به ماه توی آسمون. 

خواد دلی که یکبار خورد شده رو شنوی کمکم کن...من دلم نمیشنوی؟اگه میخدایا صدای منو می

 مردن دوباره یک نفر بشم. خورد کنم...دلم نمی
ن
خواد باعث و بای  

در نذاشت راز و نیازمو با خدا کامل کنم و به در کوفت.  شخص پشت  

 _اومدم. 



__________________________________________________ 
 

 
386 

شکیلا زنگنه «اهمزاده»  

  با همون لباس نازک به سمت در رفتم و آروم بازش کردم و با دیدن هلیا و کیوان لبخندی زدم و گفتم: 

 _سلام زوج عاشق، خوش اومدین. 

 هلیا خنده ای کرد و کیوان با خجالت گفت: _سلام ممنون. 

ن داخل.   _بفرمایی 

ه کیوان نگاه کرد تا بیاد داخل. هلیا ب  

نه ممنون باید برم، فردا کلی کار داریم، یسرم باید برم پیش امی  در مورد فردا باهم صحبت کنیم، البته -

 اگه حالش رو به راه باشه آخه یکم... 

 پریدم میون حرفش و گفتم: 

ن جاست. _آره می  همی 
ً
دونم، اتفاقا  

هلیا نگاهم کرد.  هر دو ابروهاشون از تعجب بالا پرید و   

اینجا؟-  

 به خونه که غرق در تاریگ بود اشاره کرد که گفتم: 

گم براتون. _آره بیاید داخل می  

دور بازوهام حلقه کردم.  هر دو داخل شدند، در رو بستم و دست  

دونم، حالش خیلی بد بود به من زنگ زد یه دفعه شارژ برقیم تموم شد و بعد یه ربــع اومد اینجا. _نمی  

وان نگران گفت: کی  

 _الان کجاس خوبه؟

 _خوابه. 

کردم.به هلیا کردند و باید هر طوری شده رفع اتهام میدیگه داشتند کم کم درموردم فکر بد می

 نامحسوس اشاره کردم بره داخل و یر معطلی رفت.به سمت کیوان چرخیدم. 

 _مست بود وقت  اومد... یکم از گذشته اش گفت، انگار وجود طلا یکم... 

 سکوت کردم و کیوان ش به زیر شی تکون داد و آروم گفت: 

 _امان از دردهای گذشته... 
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دونست کی باید ها هم اومد.این برق لعنت  هم انگار خوب میاشاره کردم بره داخل. با وارد شدنمون برق

 بره و بیاد! 

کجاست؟-  

اتاق و با دیدنش که منتظر به پذیرای اشاره کردم و کیوان رفت سمتش که هلیا صدام زد.رفتم سمت 

کرد گفتم: نگاهم می  

 _جان؟

هاش درهم بود. اخم  

کنه؟امی  اینجا چیکار می-  

 دست  رو بازوش کشیدم. 

گم برات فعلا بیا بریم زشته_می  

های نگرانش نگاه کردم. خواستم برم که بازومو گرفت.منتظر به چشم  

 که... -
 
تو حالت خوبه؟ اتفاف  

ون. خندیدم و بازوم رو از  توی دستش کشیدم بی   

 می
ً
گم برات. _دیوونه من خوبم! بیا بریم، بعدا  

. ای گفت و با در آوردن لباسباشه ونش رفتیم سمت پذیرایی های بی   

داد. اونم گهگاهی شی تکون می کردکیوان کنار امی  نشسته بود و داشت باهاش خیلی آروم صحبت می  

سلام. -  

ب سلام هلیا رو با ش تکون دادن داد. نگاهش چرخید سمت من و هم زمان ش بلند کردند.امی  جوا

 ابروهاش به شدت توی هم رفت.نگاهم رنگ تعجب گرفت! 

 برای چ  یهو اخمو شد؟

 _من برم براتون چای بذارم. 
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 از بلند شد. 
ً
 کیوان فورا

م یکم ناخوش احواله. - نه ممنون، ما باید بریم، امی   

م کنارش ایستاد و دستاشو توی ا اخم بهم نگاه مینگاهم سمتش گره خورد.هنوزم داشت ب کرد.امی 

 جیب شلوارش فرو برد. 

تو برو ماشینو روشن کن من الان میام. -  

 کیوان شی تکون داد و به همراه هلیا رفتند. جلو اومد و درست رو به روم ایستاد. 

ببینمت؟-  

وز در هم بود. های غلیظش هنهای شخش چشم دوختم.اخمشمو بالا آوردم و به چشم  

ی می- ن پرسم راستشو بهم بگو. یچی   

 شی تکون دادم. 

ن بدی که نگفتم بهت؟- چی   

 اخمام متعجب رفت توی هم. 

ل رفتار و حرف- هام دست خودم نیست. آخه وقت  مستم کنی   

؟ ِ هیج   هیج  یادش نبود؟ هیج 
 یعتن

 لبخند زورکی زدم و گفتم: 

 .  _نه نگفت 

م نشست روی تنم.نگاهشو بالا آورد و زل زد توی نگاهش رفت سمت لباسم که عرق  شر

هام.قدمی بهم نزدیک شد و ششو برد سمت گوشم.آروم پچ زد: چشم  

 _دیگه هیچ وقت، اینجوری لباس نپوش. 

سم برای چ  اومده بود؟!بذار   یادم رفته بود بی 
ً
ی نگفتم.اصلا ن عقب رفت و منتظر نگاهم کرد، چی 

ی یادش اومد...  ن سم شاید چی   بی 

 افتاده که اومدی اینجا؟-
 
راست  اتفاف  
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 کمی فکر کرد.نفس عمیق  کشید. 

 واست افتاده. -
 
گوشر یه دفعه قطع شد فکر کردم اتفاف  

 گفتم...بهونه خویر بود برای اومدنش به ام میو باز این کینه بود که پوزخند به دل شُ خورده
ن
زد.آهای

 اینجا... 

ها رفت. تا اومدم بهت زنگ بزنم برق_برات اوضیح دادم، یهو شارژش تموم شد   

 شی تکون داد. 

ره؟ها زیاد میاینجا برق-  

ای بالا انداختم و گفتم: شونه  

 _بعضن وقتا. 

ه شد که رد نگاهش رو دنبال کردم.به سمتش چرخیدم با اخم غلیظن به عکس لیلا  به پشت شم خی 

ه شده بود و تعجب رو می نشوند روی صورتم. خی   

هاش! چشم-  

و سمتم چرخوند و ادامه داد. شش  

هاش برام خیلی آشناس! چشم-  

 لبخندی که یر شک شبیه پوزخند بود تحویلش دادم و با طعنه گفتم: 

 _عجیبه. 

 متعجب به سمتم چرخید. 

؟- چ   

اش و گفتم: های قرمز شدهدست به سینه زل زدم توی چشم  

همش هممون برات آشناییم؟_دقت کردی از وقت  منو، خونمونو یا حت  عکس مادرمو که دیدی   

 کنج لباش نشوند. دست
 
های بزرگش همه جاشو پوشونده بود توی جیب  هاشو که رگلبخند کمرنگ

 گرمکنش فرو کرد و قدمی بهم نزدیک شد.نگاه خاصشو نثارم کرد و با صدای دو رگه اش گفت: 
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و تو خودش حل  _تو که از همون روز اول آشنا بودی...عطر موهات که معلوم نیست شکلات تلخ

ن کمون چشم هات که هر روز یه رنگه شایدم هر ساعت و هر دیقه... کرده یا بوی ناب لیمو رو...رنگی   

اومد قدم بعدیو که برداشت یک قدم رفتم عقب. لبخندش بیشی  شد... اونقدری که لبخند بهش می

اومد! هیج  به صورت مربعی شکلش نمی  

. بوییدمت. کنم یک جایی دیدمت، شنیدمت.. حس می-  

 لبخندی زدم و گفتم: 

 _اونوقت کجا؟

 کمی ششو جلو آورد و زل زد بهم. 

شاید تو خواب. -  

خواست امشب بهم بفهمونه؟چرا دست از ش کچل این دل یر جنبه زد؟چیو میچرا اینجوری حرف می

داشت؟من برنمی  

شایدم تو بیداری. -  

 یهو چرخید و رفت دوباره سمت عکس لیلا. 

م - هارو تو واقعیت دیدم ولی کجا؟قسم بخورم این چشمولی حاصرن  

ای بالا انداخت. نگاهم کرد و شونه  

دونم. نمی-  

 
ً
ازش چشم گرفتم تا با تموم نفرت توی نگاهم رو به رو نشه...آره امی  جاوید این دفعه رو دیگه واقعا

ه بگم کم کم داری خوب می لعیایی که پدر فهمی... لیلا همون لعیاست... درست حدس زدی یا بهی 

 نامردت با تموم یر رحمی قتل مادرتو گردنش انداخت و هممون رو به خاک سیاه نشوند. 

دونم. _منم نمی  

مادرت کی میاد؟-  

 خوبه مست  قبلش هم که داشت از شش پریده بود! 



__________________________________________________ 
 

 
391 

شکیلا زنگنه «اهمزاده»  

 _معلوم نیست. 

ترش؟تنهایی نمی-  

 کردم. 
 
 _من چندسال تنها زندکی

 دست  تو هوا چرخوند و گفت: 

کت کارن. _راست     فردا قراره بریم شر

 متعجب گفتم: 

 _قبول کردی پروژه اش رو؟

 شی تکون داد و گفت: 

 _هیچ نقض نداشت. 

ای زمزمه کردم که رفت سمت در و گفت: خوبه  

 _خب من دیگه برم... بابت امشب هم ممنون. 

 بابت چ  تشکر می
ً
هایی که یادش نیست؟کرد؟دل پاره پاره شدم توسط حرفدقیقا  

رسم ادب همراهیش کردم خواستم برم دنبالش که گفت: به   

 _لازم نکرده اینطوری بیای... برو داخل خودم راهو بلدم. 

 پسره پرو... خویر هم بهش نیومده.وقت  نگاه اخمومو به خودش دید گفت: 

بینتت اینطوری خوش ندارم. ها اومده دیگه، کیوان که هیچ یگ می_برق  

هام. توجه منظورش شدم و لبخند نشست روی لبنگاهی به خودم انداختم که م  

 _باشه. 

فردا میام دنبالت بریم. -  

 _نه ممنون خودم میام. 

هاش رفت توی هم و دستاشو توی جیبش فرو کرد و گفت: اخم  

کت کارنو بلدی.   _مگه شر

 داری می
 
دی! ای مهزاد دیوونه...سوی  
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م. زاده می_نه ولی خب...خب از سهیلی گی   

رفت گفت: ها میسمت پلههمونطور که به   

 _لازم نکرده خودم ساعت یازده میام دنبالت. 

رفت و منتظر نشد تا باهاش خداحافظن کنم...پسره غد یک دنده.در رو بستم و به خودم توی آینه 

هاش کرد؟چرا انقدر تعریفقدی جا کفسیر نگاه کردم...چرا این رفتارهاش انقدر دلمو حالی به حالی می

رفت هدفم چیه؟چ  ایستادم یادم مینشست؟چ  شده بود که وقت  رو به روش میلم میازم انقدر به د

شدم؟رفت کیه!پدرش کیه!چرا انقدر سست و یر اراده میکرد یادم میشد وقت  نگاهم میمی  

 کشیدم و رفتم سمت پذیرایی که هلیا هم ش رسید. 
 نفس عمیق 

اینجا چیکار داشت؟-  

تکیه دادم و گفتم: به چهار چوب در پذیرایی   

 _با تو که کاری نداشت. 

ام گرفت. چشم غره ای بهم رفت که خنده  

 _حالا خوش گذشت؟! 

 پشت چشمی نازک کرد. 

 به تو بیشی  ولی جات خالی. -
ً
ظاهرا  

رفت سمت اتاق که صداش زدم. داشت می  

 _هلیا؟

 به سمتم برگشت که گفتم: 

 _حالا قهر نکن اومده بود بگه فردا قراره بریم شر 
ن
ف ها. کت اشر  

 به سمتم اومد و با لحن عجیتر گفت: 

 _عه؟ قبول کرد پروژه رو؟

 شی تکون دادم. 
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 بهم نزدیک شد و با قیافه نگران زل زد بهم. 

س گرفتم. - اسی   

 اخمام رفت تو هم. 

؟ س چ   _اسی 

ای بالا انداخت. شونه  

 خویر نشه. می-
ن ترسم تهش چی   

روی تخت ولو کردم.  پوزخندی زدم و یر حوصله وارد اتاق و خودمو   

 خویر نمی
ن شه یعتن بایدم اینطوری باشه. _معلومه تهش چی   

انداخت گفت: آورد و روی تخت میهمونطور که شالشو در می  

 _مهزاد توی این پروژه امی  قراره میلیارد میلیارد پول بذاره وسط گناه داره. 

داد؟چرا؟سوخت؟چرا منم همش این فکر داشت عذابم میچرا دل منم براش می  

ه شدم و گفتم:    دراز کشیدم و دستامو زیر شم قلاب کردم. به سقف اتاقم خی 

ین سال های _لیلای منم خیلی گناه داشت...من بدتر از اون...چند سال تموم از هم دور بودیم و بهی 

 عمرمون رو به فنا دادن. 

؟کاش می- شد رفت و از نادر پرسید که چرا گند زد به همه چ   

ق  کشیدم و گفتم: نفس عمی  

شه توی قلبت و با تمام توان  دقت کردی کاش ها خیلی درد دارن؟انگاری با گفتنشون یه چاقو فرو می-

ون...کاش می شد هیچ کاشر توی دنیا وجود نداشت. کشیده میشه بی   

 کنارم نشست و نگاهش کردم. 

 امروز چ  دیدم؟_هلیا می
ن
دوی  

 سوالی نگاهم کرد. 

؟- چ   
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نوشته رو پیدا کردم...انقدر کلمه به کلمشون عشق و جنون هایی که برای نادر میلیلا نامه_توی اتاق 

کرد که هر لحظه برای خورد کردن نادر و امی  مصمم تر توش بود که بند بند وجودمو سورا  می

شدم. می  

 با شوق مشت آرومی به بازوم زد و گفت: 

 _عوصین بیار نشون منم بده. 

رفتم. ای بهش چشم غره  

چ نمی
ُ
شه شخصیه. _ن  

 با حالت قهر از جاش بلند شد. 

جهنم... نه که خودت نرفت  فضولی. -  

های امی  که هنوز توی شم خندم گرفت و رفتم تا نامه هارو بیارم تا براش بخونم و کمی هم از حرف

م. داشت اکو می شد فاصله بگی   

*** 

 " امــــــــــی  "

هام رو یر جون باز کردم.بیتن کیپ شدمو به زد، چشمت آشنا میبا شنیدن صدای ضعیقن که به شد

داد  سخت  آروم بالا کشیدم.ای به خشگ شانس!ش درد عجیب و گرمای بیش از اندازه تنم نشون می

 که اوضاع بدجور خرابه.حالم خوب که نشده بود هیچ بدترم شده بود! 

کرد.آروم توی تر مینم رو داغونصدای زنگ خوردن های پشت ش هم گوشیم داشت اعصاب داغو 

ن  جام نشستم و دست  به موهای پخش شده روی صورتم زدم و اونا رو به بالا هدایت کردم.توی اولی 

خورد از کنار پاتخت  وقفه داشت زنگ میکردم.گوشیمو که یر فرصت باید کمی کوتاهشون می

اسم حک شده روش بندازم تماس رو  شدم بدون اینکه نگاهی بهبرداشتم.همونطور که از جام بلند می

 وصل کردم: 

 _بله؟

 صدای عصتر و بلند کیوان پیچید توی گوشم. 
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فانوس؟بله و مرض مردک... استغفرالله کجایی یر -  

 روی لبخنده یر 
ن
 عصتر میجوی

لش رو از دست میهام نشست.وقت  وع میشد کنی  کرد به داد و شر

روی زردم اخمام رفت توی هم.  فحش دادن.رفتم سمت آینه و با دیدن رنگ و   

 _چته باز افسار پاره کردی تو؟

ی که نه صبح بلند می- شد و تا من چمه؟امی  معلوم هست تو چته؟نه ناموسن چته؟ خدایی چته؟امی 

کت بود کوش؟ کجاس؟میکرد و میخود شش یه کله ورزش می شه پاسخگو دوید و راس ساعت فت شر

، من دیگه خسته شدم از این   من طلاق میباشر
ً
خوام. وضعیت اصلا  

هام... مردک دیوانه! خنده نشست روی لب  

داد ابروهام های ده رو نشون میشمو بالا گرفتم و با دیدن ساعت که انعکاسش توی آینه نزدیک

 متعجب بالا پرید و گفتم: 

 _وای کیوان. 

ای؟چیه نکنه ازم حامله-  

و زل زدم بهش. با کف دست زدم توی پیشانیم. چرخیدم سمت ساعت   

؟ ساعت یه رب به دهه پسر. _چرت و پرت چرا می
 
کی  

 صدای مملو از عصبانیتش شدت گرفت و ادای منو با صدای زنونه در آورد: 

 _وای کیوان ساعت یه رب به حناقه به مرضه. 

دادم، زدم روی بلندگو و رفتم سمت کمدم تا حوله بردارم. باید یه همونطور که به چرندیاتش گوش می

گرفتم تا ازین وضع در بیارم. وش مید  

گم؟شنوی چ  میمی-  

 حولمو انداختم روی شونه ام و گفتم: 

 _زرتو بزن. 

راست  صدات چرا این شکلی شده؟-  
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 _خوب نشدم هنوز. 

 صداش آروم شد. 

از بس لوش. -  

 ریش تراشمو برداشتم و گفتم: 

 _شنیدم. 

بفرستیم خونه بابام. دی؟ که الان با شنیدنش بخوای جهنم مگه خرجمو می-  

 بلند خندیدم. 

درد یر درمون آماده شو زودتر دارم میام دنبالت. -  

 از روی بلندگو برداشتمش و گفتم: 

رسونم. خواد باید برم مهزاد رو بیارم شما برین من خودمو می_نمی  

 صدای شیطنش بارشو بلند کرد و گفت: 

 _بله بله چشمم روشن شما و خانوم روشن؟

دم. ای کر تک خنده  

بینمت. _فضولیش به تو نیومده، می  

 گوشر رو قطع کردم و با یه اس به مهزاد که؛ دارم میام شاغت حاصرن باش

ن نگاهی به خودم انداختم.این شی  خودم رو توی حموم پرت کردم. از توی آینه کوچیک ماشی 

عطر فوق  برخلاف همیشه کل موهام رو بالا داده بودم و ته ریش کمی روی صورتم گذاشتم.بوی

 رو در بر گرفته بود.کت و شلوار کرمی رنگم حسایر غرق در بوی خوشش شده و العاده
ن ام کل ماشی 

ون. با دیدنش که ش تا پا درست مثل بهم می اومد.همون لحظه در خونشون باز شد و مهزاد اومد بی 

زم نبود، بود؟باید همیشه مشگ پوشیده بودناخودآگاه اخمام رفت توی هم. دیگه اینهمه مشگ هم لا

 قفلی زده بود روی مشگ؟!با اینکه بهش خیلی پرسیدم راز این مشگ پوشیدنازش می
ً
هاش چیه؟چرا کلا

گرفتاین دخی  را توی این سن با رنگ داد ولی خب دلم میاومد و پوست سفیدش رو زیباتر جلوه میمی

ن باز شد و سعی م. مشگ عهد بسته بود؟ برام خیلی سواله!در ماشی    کردم از افکارم فاصله بگی 
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ای!تمام بوی خوش عطرش به عطر فوق العاده خوشبو و گرون قیمتم گفت برو که خیلی مسخره

ش پر شد و برای لحظه ن  ای چشممشامم از عطر یر نظی  هام روی هم افتاد و یر طاقت برای دیدن رنگی 

 باز شد. کمون چشم
ً
هاش فورا  

- . سلام صبح بخی   

نگاهم به نوک بیتن قرمز شده اش افتاد و گفتم:  لبخندی زدم و   

ها شدی. _سلام بنظرم اونقدرام شد نیست که اینطوری شبیه دلقک   

ن آوردم و نشونش دادم...نگاهی به خودش اخم و پایی  هاش رفت توهم که خندیدم و آینه آفتابگی 

 انداخت و با دیدن صورت ش  شده اش خنده ای کرد و گفت: 

ن _آها صورتمو می  همی 
ً
، من کلا

 
طوریم چون پوستم نازکو... گ  

 یر اراده پریدم میون حرفش. 

 _و لطیفه. 

ام نسبت به خودش شد.مگه های درشتش محو نگاه میخ شدهبه شعت شش سمتم چرخید و چشم

های دنیا جمع شده باشه توی صورت شد تموم زیبایی شد یه آدم تا این حد زیبا باشه؟مگه میمی

هاش تونست شباهتش با ماه درست مثل سیتر باشه که دو نصف شده؟گونهچقدر می تو؟مگه یه آدم

ه ی گرفت و نگاه خی 
ن رنگ بیشی  م یا شایدم از شمای پایی  خریدم از  اش رو که با جون و دل میاز شر

 گرفت. 

دیر نشه؟-  

ن نقطه از زندگیم متوقف بشه  و من زل بزنم بذار بشه...بذار اونقدر دیر بشه و زمان درست توی همی 

تونه یه ماه رو از نزدیک ببینه و حسش کنه؟پس بذار دیر به صورت سفید و ماهت.مگه آدم چندبار می

بشه و نگاهت کنم ماه بانو.به سخت  ازش دل کندم و دنده رو جا زدم. آخر یه روز رسوا میسیر و این 

خان. رسوایی گوش تموم عالمو پر می کنه امی   

راست  بهی  شدین؟-  

تکون دادم و گفتم: شی   

 حالم اوکیه. 
ً
 _نه زیاد ولی فعلا
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ی دیگه ن ون زده دیده بودم، چی   کوچیکش بی 
ً
ای نگفت. با اینکه پوشه کارش رو که از توی کیف نسبتا

کردم، وگرنه برای شنیدنش صداش باید قرن ولی باید یجوری ش صحبت با این خانوم کم حرفو باز می

م کنه از صداش. کردم تا دهن و ها صیر پیشه می ا کنه و سی   

هاتو آوردی؟_طراچ  

 به پوشه بزرگ توی کیفش که اونم مشگ بود اشاره کرد و گفت: 

_بله همشونو، البته همه رو فایل کردم توی فلش هم هست ولی خب من عادت کردم کتتر هارو با 

م.   خودم بیر

دم.   از روی دست انداز آروم رد شدم و کمی پامو روی پدال گاز فسرر

شه. _چرا؟ اینطوری بار سنگیتن می  

هاش که نمی دونم کی و چطوری اینهمه منو جذب خودش کرد و دل یر نگاهم کرد...آ  امان از اون نگاه

 صاحبمو برد! 

 چیه؟ حس میمی-
ن
اس و تونه حسشو منتقل کنه...نقاشر روح داره، زندهکنم اینطوری آدم بهی  میدوی

هایی که روح و جون 
ن تونه روی احساسات و حت  عقل و منطق غلبه کنه و داره بهی  میبنظرم چی 

ی رو راحت.   تصمیم گی 

.مهم درست می گفت...همه نقاشر ها روح داشتند و نگاه کردن بهشون باعث میشد وارد دنیاشون بسیر

...مهم این بود هر طوری که باشن تو و حستو به خودشون جذب 
 
نبود سیاه سفیدن یا رنگ

مثل روز اولی که با یه مداد نصفه ب_شش برام طراچ کرد و معطوفش شدم. انگاری با کنند.درست می

کشید که راست  راست  خالقش اون دستای سفید کوچولوش دنیای از شویس و جواهرات رو به ر  می

ن خاص و  خود خود لعنتیش بود.همه ی طراچ هاش درست مثل خودش ناب و یر نظی  بود.یه چی 

ن خاصی بود که داشت.هیچ شد.رنگ چشمچ جای دنیا مثلش پیدا نمیکمیاب که تو هی هاش همون چی 

ن کمون چشم  جای دنیا رنگی 
 
تونست مثل های عالم نمیهاش رو نداشت.هیچ کدوم از تموم مدادرنگ

هاش باشه. خاص بود و ناب! تک تک رنگ چشم  

ا بچه قد و نیم قد به ماشینم با رسیدن به ش چهار راه چراغ قرمز شد و ایستادم.همون لحظه سه ت

 نزدیک شدند. 
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ن بود به شیشه ماشینم کوبیدند.دخی     از شمای سوزناک پایی 
ن
با دستهای کوچولوی شخشون که نشوی

کوچولویی توی دستش چندین شاخه رز قرمز داشت و بقیشون هم فال و خرت و پرت.شیشه رو آروم 

وع کردند صحبت کردن.  ن دادم که هم زمان شر  پایی 

. _عمو آدامس می
 
خوای؟ موز دارم، توت فرنگ  

کنه. _عمو فال بخر رد خور نداره که زندگیتو ازین رو به اون رو می  

خوای بخری برای خانوم خوشگلت؟_گل نمی  

خانومم؟ نگاهی به مهزاد انداختم که ازم نگاهش رو دزدید.ش چرخوندم به سمت دخی  کوچولو که 

ش رو که حسایر  هاش ژولیده بود دو طرفش بافته و لبخند زیبایی روی لبموهای طلایی سی 

ون آوردم و گفتم:   داشت.کیف پولمو از توی جیب پالتوی مشگ رنگم بی 

خرم، هم فال، هم یه شاخه گل. _خب بچه ها هم از شما آدامس می  

هر سه خوشحال منتطر موندن و ازشون خرید کردم.وقت  رفتند سمت مهزاد چرخیدم و گل رو به 

تش گرفتم. سم  

 _این به کارم نمیاد، پس مال تو. 

ن گرفت.   منتظر نگاهش کردم که نگاهشو ازم دزدید و کمی ششو پایی 

یش؟_ازم نمی گی   

انداخت رو بالا آورد و بهم نگاه کرد.اون درست همون کسی ام چنگ مینگاه زیباشو که به دل یخ زده

شقو بنشونه توی قلبم. ام ها کنه و گرمای عبود که اومد تا به قلب یخ زده  

فقط چون به کارت نمیاد مال من؟-  

ای کردم. خندهتک  

توعه مال تو. _چون از جنسه   

خواستم از درخشید شاخو گلو از گرفت و تشکر آرومی کرد. دیگه نمیهاش که از زیبایی میبا اون چشم

م و خودمو بزنم به کوچه علی چپ )عشق( ازش نگاه بگی 
ن
خواست .دلم میترس این کلمه سه حرف
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بدون ترس و واهمه از گذشته پدر یر فکر و مادر مظلومم غرق بشم توی اون نگاهش که حالی به حالیم 

 عاشق و هنوز تموم نشده فارغ میمی
 
ن شدم کرد.نه مثل پسرایی که تازه توی هجده سالکی شن. با سیر

 چراغ قرمز ازش رد شدم و گفتم: 

 _یه سوال؟

نزدیک کرد و بویید.  نگاهم کرد.گل رو به بینیش  

س. - بی   

 نگاهش کردم و گفتم: 

؟_چرا همیشه مشگ می پوشر  

 که روی صورتش بود محو شد و روشو ازم برگردوند. 
 
 لبخند کمرنگ

؟واسه چ  می- ن پرسی   

ی حرف بزنه براش سوم شخص جمع میوقت  دلش نمی ن شدم.اینو دیگه خیلی خوب خواست از چی 

 فهمیده بودم. 

م... _اول من سوال کرد  

 نفس عمیق  کشید و به جلوش زل زد. 

یهویی شد. -  

 متعجب نگاهی بهش انداختم و شعتمو بیشی  کردم. 

؟  _چ 

ه و تار کرد از اون روز به بعد - ی رو فهمیدم که تموم دنیامو تی  ن ن به مشگ...چهارسال پیش چی 
دل بسی 

م.  ن ن شد با دلم، زندگیم و همه چی  گیش عجی   مشگ و تی 

کت کارن توقف کردم که بود و تهش یه موچر از ناراحت  نشون میلحنش عصتر شده  داد.جلوی شر

 نگاهم کرد. 

روز دوس داشت  بگو برام. _اگه یه  

ن اخم ی میهای ریز زیبایش رو دو چندان میکمی اخم کرد و همی  شد. کرد و باعث دلیر  
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؟- از چ   

ه حالا یر فروغ شده و هاش کدستمو پشت صندلیش تکیه دادم و کمی بهش نزدیک شدم.به چشم

و گفتم: زد نگاه کردمناراحت  کمی توش موج می  

کنه. _هرچ  که اون قلب کوچولوتو ناراحت کرده یا می  

ه شد. نگاهم کرد و بدون حت  ذره ای پلک شدن به چشم هام خی   

ه. حرف- م فقط به کسی بگمشون که قراره فردا بمی  هایی توی دلم هست که حاصرن  

ده بودم که گل رو توی کیفش گذاشت.دستشو برد سمت در و به شعت پیدا توی شوک حرفش مون

کت خارج و اومد سمتش.چ  توی اون قلب کوچولوش اذیتش می کرد  شد. همون لحظه هلیا از در شر

؟چ  باعث شده بود نتونه حت  روی زبون بیارتش؟چ   که اینجوری مشگ پوشش کرده بود؟چ 

نشوند توی گلوش؟کرد و بغض میت میهای قشنگشو ناراحاینجوری ته چشم  

 پوشت نمیامی  جاوید نبودم اگر نمی
 
کردم مهزاد روشن.کیف سامسونتمو برداشتم و از فهمیدم و رنگ

ن پیاده شدم.چ  شده بود که امی  ناراحتیه یه جوجه اونم از نوع رنگیش براش مهم شده بود؟چ   ماشی 

 توی دلش جا خوش ک
 
دونست.آروم پیاده شدم و رده بود و فقط خدا میشده بود که این جوجه رنگ

.کردندخودمو بهش رسوندم. کیوان و هلیا دم در ایستاده بودند و داشتند صحبت می  

یف فرما شدند. - ت آقا تسرر چه عجب! حصرن  

 رو مودش نیستم. 
ً
 _کیوان امروز اصلا

ای زیر لب زمزمه کرد که هلیا گفت: مشخصه  

ه؟  _حالت بهی 

 _آره خوبم. 

 لبخندی زد که گفتم: 

_راست  خیلی خوشحالم برای هردوتون هرچند این کیوان ما یکم خل و چلِ ولی خانومِی تو درستش 

کنه. می  

هلیا با خجالت شش رو به زیر انداخت که مهزاد دستشو دور کمرش حلقه کرد و مهربون کشیدش 

ر اخم نتوی بغلی که حسرتش دلمو چنگ می
ُ
گاهم کرد. زد.کیوان سمتم اومد و پ  
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- . یاد بگی   

 به دوتاشون با ابرو اشاره کرد که هردو خندیدند. 

حسود نبودی که. -  

 با عشق به هلیا نگاه کرد و گفت: 

کنم. _من به هرچ  که سمتت بیاد حسادت می  

رفت داخل گفت: مهزاد هلیا رو رها کرد و همونطور که می  

یه انگار نه انگار دوتا جوون عذب اینج ن ا ایستادن. _خجالتم خوب چی   

 با خنده رفتند تو و منم پشت ششون به راه افتادم. 
 
 همگ

*** 

اش رو مزه به کارن نگاه کردم که درسکوت رو به روی هممون نشسته بود و خیلی خونسرد و آروم قهوه

ه به مهزاد بود.ولی اون یر توجه به کارن مزه می کرد.اون نگاهش از همون اول که وارد شدیم مسخ و خی 

کرد.در اتاق زده شد و شوش با ل نگاه به کارهای توی لپتاپش بود و هرزگاهی با هلیا صحبت میمشغو 

ای داخل اومد.پوشه هارو جلوی کارن گذاشت و ایستاد پشت شش.کارن های یک دست قهوهپوشه

ها شد.کیوان که کنار من فنجونش رو ش جاش گذاشت و مشغول نگاه کردن به محتویات داخل برگه

وار گفت: رو به روی هلیا نشسته بود کمی بهم نزدیک شد و پچ پچو   

 _دیر نکرده؟

 نیم نگاهی بهش انداختم. 

ن دیگه اینجاست.   _بهش پیامک زدم گفت پنج می 

ای زمزمه کرد که کارن به عقب تکیه داد و دست به سینه نگاهم کرد. خوبه  

وکیلت دیر نکرده؟-  

کردم. به شیدا که کنار کارن نشسته بود نگاه    

 _تو راهه، داره میاد. 
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ها به سمت در چرخید.کارن با دست به شوش اشاره کرد شی تکون داد که در اتاق زده شد. همه نگاه

و اونم شی به نشونه اطاعت تکون و رفت تا در رو باز کنه.در رو باز کرد و قامت بلند طلا توی 

هاش شو از روی چشمفرم مستطیلیچهارچوب در نمایان شد.قدمی داخل اتاق شد و عینک دودی 

 برداشت. 

- . سلام روز به خی   

کردم. کارن که بلند شد بقیه هم به ناچار ایستادند و من همچنان ایستاده نگاهشون می  

ن داخل. - سلام بانو، خیلی خوش اومدید، بفرمایی   

زده کارن از  طلا با لبخند شی تکون داد و به سمتش اومد. دستشو سمت کارن دراز کرد که نگاه برق

م دور نموند.  ن  نگاه تی 

- . ن کت ماهلی  ی شر
طلا جاوید هستم وکیل پایه یک دادگسی   

های لطیف و کوچک طلا رو توی های نازک کارن جا خوش کرد و دستلبخند گله گشادی روی لب

د. دست هاش گرفت و به آرومی فسرر  

 هستم. -
ن
ف خوشبختم بانوی زیبا، منم کارن اشر  

های شخش پاک نمیشد.شیدا کمی جلو رفت و دستشو به سمتش دراز  از روی لبای طلا لبخند لحظه

 کرد. 

شیدا هستم. -  

ن رو دور زد و پس از احوال پرش کوتاهی با بقیه کنارم نشست.   با شیدا هم خوش وبسیر کرد، می 

 _دیر کردی. 

 کیفش رو روی پاهاش گذاشت و گفت: 

 _ترافیک بود. 

خب. -  

 به سمت کارن چرخید
 
.نگاه همگ  
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ضمن خی  مقدم به مهمانان عزیزم باید خدمتتون عرض کنم که؛خیلی خیلی خوشحالم که قراره با -

کت نام  هستش برای من و همراهانم. شر
 
ن کار کنم، افتخار بزرکی دار و موفق ماهلی   

 طلا لبخند زد. 

- .
ن
ف بله، برای ماهم جای خوشحالی داره جناب اشر  

کارن صدام کن...هنوز نذاشت لحظه ای ازش بگذره که گفت: گه با من راحت باش  الان دوباره می  

ه.   _طلا بانو ما قراره باهم همکار باشیم، پس لطفا جناب و فامیلی رو کنار بذارین، همون کارن خیلی بهی 

ای گفت.کارن به شوش اشاره کرد که چندتا برگه برداشت و اومد سمت پوزخندی زدم که طلا باشه

به برگه ها که قرار داد بود انداختم که کارن گفت:  من و جلوم گذاشت.نگاهی  

 _اگر مشکلی نیست و همه چ  طبق اصولشه ببندیم بره. 

ها انداخت و گفت: طلا نگاهی به برگه  

 _کارن جان یک لحظه فرصت بدید. 

البته. -  

 به اونا بود و دم گوشم پچ 
ً
چقدرم زود صمیمی شدن!طلا به سمتم چرخید طوری که پشتش کاملا

ار گفت: و پچ  

 _امی  این پروژه یه شمایه خیلی زیادی احتیاج داره قبلش فکر کن بعد ببندش. 

هام کمی رفت توی هم و نگاهم به مهزاد افتاد که بهمون زل زده بود.برگه هارو برداشتم و به سمت  اخم

 کیوان گرفتم. 

 _نظر تو چیه رفیق؟

 کیوان برگه هارو نگاه کرد و بعد از چند دقیقه گفت: 

م با حرف طلا موافقم. _من  

ن بارم بود که بجز کیوان با کس دیگه ای مشورت می کردم نگاهم رو سمت هلیا و مهزاد چرخوندم...اولی 

کنه!انگار گذره و به چ  فکر میخواستم بدونم توی اون مغزش چ  میولی نظر مهزاد برام مهم بود. می

 متوجه نگاه سوالیم شد که کمی جلو اومد و گفت: 
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وع کن؛اگر که نه مهم نیست، وام می_شمای ی این پروژه خیلی ه خیلی مهمه! اگر بودجه کافیه، شر گی 

 مهمه. 

 هلیا هم حرف مهزاد رو تایید کرد که صدای بلند کارن باعث شد توجهمون به سمتش جلب بشه. 

تونه بهت کمک کنه. گذار داریم مینگران بودجه نباشر امی  هــــا، ما خودمون شمایه-  

نم خالی بود.خالی از هر نوع تصمیم و فکری.این دخی  با همه خصوصیات خاصش با من کاری کرده ذه

ن تمرکز کنم.اگر این پروژه رو قبول میبود که دیگه نمی فتم هزاران برابتونستم روی هیچ چی  ر کردم پیسرر

خواست میپشدم نفر اول جواهرسازی کشور از طرف دیگه؛شمایه و بودجه زیادی که شد و میمی

 باعث مینمی
ن
شد فکر کنم نشه که از پسش بربیام.نفس ذاشت ذهنمو متمرکز کنم و یه ترس مزخرف

های مهزاد که زل زده بود بهم نگاه کردم. عمیق  کشیدم و به چشم  

 صدای آروم کیوان رو شنیدم: 

 _من همه جوره پشتتم دادا خیالت تخت. 

معطلی همه برگه هارو قلتر بهم داد که باعث شد یر  های مهزاد نشست قوتلبخند ملیج که روی لب

 تونستامضا کنم و پشت بندش کیوان امضا دومو بزنه.توی چند ثانیه قرارداد میلیاردی رو بستم که می

های بابا و دعاهای مامان تونست افتخاری باشه که توی چشمهمه زندگیمو از این رو به اون رو کنه.می

ون و نگاهش کردم. ام ببینم.دست  روی شونه نشست که از افکار کشیدم بی   

- . یتن جان! بفرما شی  مبارکه امی   

یتن دوست ندارم شیدا.   _ممنون، من شی 

 باشه ای گفت و رفت سمت بقیه. 

طلا رفت کنار کارن و کیوان تا کارهای اصلیشو انجام بده و هلیا هم کنارشون ایستاده بود. ولی مهزاد 

ه ب ود. کمی جلو اومد و گفت: همچنان نگاهش به من خی   

شیم. _من مطمئنم که موفق می  

 مثل خودش جلو رفتم و گفتم: 

 _از کجا انقدر مطمئتن جوجه؟
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 اخمی کرد و گفت: 

 جوجه. _می
 
شه انقد بهم نگ  

 ابرویی بالا انداختم. 

شه. _نچ نمی  

 پشت چشمی برام نازک کرد. 

ن کمون.   _حالا ترش نکن رنگی 

خب مبارکه. -  

اومد پیشم برگشتم. توی جام ایستادم که آغوششو برام باز کرد و گفت: داشت میبه سمت کارن که   

یک می خان جاوید. _تیر گم امی   

 دستمو کف تخت سینش گذاشتم و گفتم: 

. _شما خوردم می ترسم مریض بسیر  

ن آورد و کمی رفت کارن که حسایر تو پرش خورده بود اخم ظریقن روی چهره اش نشست.دستاشو پایی 

 عقب.شیدا خودشو بهمون رسوند و گفت: 

 _آره امی  حسایر مریض بود، منم زنگ زدم حالشو پرسیدم. 

 کارن که باورش شده بود شی تکون داد و گفت: 

یک.   _بلا دور باشه شر

 گفتم که گفت: 
ن
 یر تفاوت ممنوی

 . ن  شام مهمون منی 
 
 _خب دوستان، به مناسبت قرار داد، امشب همگ

جون.  افت  کارنتو زحمت می-  

اش گذاشت. کارن به کیوان لبخندی زد و دستشو روی شونه  

 خیلی خیلی کوچیکه، تازه قراره کل طرف قرارداد -
ن
زحمت چیه کیوان خان شماها رحمتید، یه مهموی

یف بیارن، نمیسنگ بانها هم تسرر ن های اصلی نباشن. شه که می   

کرده بود کرد و گفت: اش جا خوش  کیوان نیم نگاهی به دست کارن که هنوز روی شونه  
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 .
ن
 _مشخصه خیلیم کوچیکه این مهموی

 کارن دستشو عقب برد که گفتم: 

 _باشه ممنون از دعوتت. 

ن بود نگاهی کردم.   به طلا که هنوز در حال نوشی 

 _طلا؟

 به سمتم چرخید. 

جانم؟-  

 _اگه کارت تموم شده بریم؟

 با دستش عدد دو رو نشون داد و گفت: 

ن دیگه تمومه.   _دو می 

تکون دادم که کارن رفت کنار مهزاد و گفت:  شی  

هارو برام توی ایمیل بفرست لازم نیست با خودت بیاریشون. _امشب اگر ممکنه یک نسخه از طراچ  

 مهزاد شی تکون داد و باشه ای گفت.کارن خواست باز دم گوشش زر زر کنه که گفتم: 

، طلا هم میاد.  ن  _مهزاد بیا بریم تو ماشی 

اومد و کنارم ایستاد.  همون لحظه طلا   

تموم شد بریم. -  

ن   کردم و رفتیم سمت ماشی 
هامون.مهزاد اومد کنارم ایستاد و گفت: ش شی و یر حوصله خداحافظن  

م، مزاحم نمی شم. _نه دیگه من خودم می   

های خوش حالتش جمع شدند و گفت: وقت  نگاه پر اخمم رو نسبت به خودش دید لب  

 _باشه. 

دم که در رو باز کرد و گفت: جلوی خونشون ایستا  

 _ممنون که رسوندی، طلاخانوم نمیاید بریم داخل؟

 شی براش تکون دادم.طلا هم در جواب تعارفش تشکری کرد و مهزاد پیدا شد. 
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ی بگم بهش، الان میام.  ن  _یادم رفت یچی 

اهمیت کمربندم رو باز و پیاده شدم. پوزخند صدادارش به گوشم رسید ولی یر   

  _مهزاد؟

 کلید رو توی قفل رها کرد و به سمت برگشت. خودمو بهش رسوندم و گفتم: 

ی می ن خواستم بگم. _یه چی   

 نگاهم کرد. 

؟ - چ   

ه شدم و با صداقت گفتم: تو چشم های زیباش خی   

شه یه خواهسیر بکنم ازت؟ _می  

 اخم هاش متعجب رفت توی هم. دست  به شال مشگ رنگش کشید. 

؟ - چ   

دی. _اول قول بده انجامش می  

اش نشست و گفت: خنده ظریقن روی لب های رژ زده  

دونم خواهشت چیه آخه. _من که نمی  

دونستم الان حسایر توپش نیم نگاهی به پشت شم انداختم. طلا پر اخم بهمون زل زده بود و خوب می

 پره. 

شه امشب که داری میای... _می  

مو توی جیب شلوارم فرو کردم و ش به زیر ادامه دادم. منتظر نگاهم کرد که دست ها  

؟   _مشگ نپوشر

ن نگاهمو بالا آوردمو به چشم کمونیش دوختم.نگاهش درهم شد.کمی هم رنگ تعجب تو های رنگی 

ن حالا توی آغوشم حلش کنم. هاش پاشیده شده بود که دلم میآسمون چشم خواست همی   

نه. -  
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ولی جلوشونو گرفتم. نباید دیگه بهش اخم می کردم! رفت هام داشت توی هم میاخم  

شه و اگه خواد دیگه آسمون تنت مشگ باشه یه امشب اگه می_مشگ بهت خیلی میاد ولی دلم نمی

ای... ذره  

 همون لحظه صدای طلا توقفم کرد. 

امی  نمیای؟ -  

ن داده و منتظر بود گفتم:   به سمتش چرخیدم و با دیدنش که شیشه رو پایی 

 _الان میام. 

 به سمت مهزاد چرخیدم که ازم نگاه دزدید و گفت: 

بینمت. _شما برو منتظرتن، شب می  

 بزنم رفت و در رو هم بست. دست  توی موهام کشیدم و رفتم سوار شدم. 
ن
 دیگه منتظر نموند حرف

م لباس مناسب برای امشبم ندارم. _می شه بریم من لباس بگی   

 دنده رو جا زدم و راه افتادم. 

ریم. _آره می  

 *** 

 "مهـــــــــزاد" 

مهزاد اومدی؟ -  

 کیفم رو برداشتم و از اتاق خارج شدم. 

 هلی؟ _چرا انقدر داد می
ن
زی  

در حال پوشیدن پالتو مشگ رنگش بود که به سمتم چرخید و با دیدنم خشکش زد. با دیدن قیافه 

تم: ام گرفت و گفبانمکش خنده  

 _چیه بد شدم؟ 

 چند قدم به سمتم برداشت. 
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! امی  کشونه امشب؟ -
چیکار کردی دخی   

ای کردم و گفتم: خنده  

 _چرت نگو چیکار کردم مگه؟ 

 زدم.سوت بلند بالایی کشید و گفت: 
 دستم رو گرفت و بالا برد که چرچن

 _یعتن باور کنم از رخت عزا در اومدی؟ 

وع شده بود. از همون روزی که ش گذاشت روی پاهام و از  دستمو ول کرد.انتقام خیلی وقتِ  شر

دلدادگیش برام گفت.از امروز که گل بهم داد و ازم خواست مشگ نپوشم. وقتش بود که به زبون بیاره 

 و کار رو یک شه کنم! همون لحظه تلفن هلیا زنگ خورد و با رسیدن کیوان رفتیم سمتش. 

های جذاب. سلام خانوم-  

؟ - سلام عزیزم خویر  

 اخمی کردم و گفتم: 

، اون وقت تو تنهایی 
ن ن بابا بذارید منو زمی  وع نکنی  . _شر ن هاتون عزیزم عزیزم کنی   

 کیوان بلند خندید و به سمتم چرخید. با دیدن لباسم ابروهاش متعجب بالا پرید. 

بینم که دست از مشگ کشیدی. می-  

 لبخند ملیج زدم و با خجالت نگاهش کر 
ن
ف ها رسیدیم. بزرگ دم. بعد از حدود نیم ساعت به خونه اشر

 داشت با حاشیه های مشگ و طرح لوزی.پیاده 
 
 بود که دیده بودم. درب بزرگ طلایی رنگ

ترین کاچن

 بود و یه استخر مربعی شکل سمت چپ حیاط و سمت راست پر بود 
 
شدیم و وارد خونه. حیاط بزرکی

یشون به ن داد. از سنگ فرش که تا درب ورودی خونه  حیاط رنگ و جلا می از درخت های کاج که سیر

گفت.  آمد میکشیده شده بود گذشتیم. هیچ کس داخل حیاط نبود فقط یه آقا که به مهمان ها خوش

شد ریتم گرفته بود.نگاهی به کت و شلوار خوش کیوانم با آهنگ ملایمی که از داخل خونه پخش می

کردند. اومد و تازگیا همیشه با هلیا ست میداختم، چقدر بهش میدوخت مشگ و سفید توی تنش ان  

 دارند! -
 
چه خونه بزرکی  
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کیوان و هلیا مشغول صحبت در مورد معماری زیبای خونه بودند که در رو باز کردم. موچر از گرمای 

 بود که رو بندم هم بچهملایمی به صورتم خورد و پشت
 
 بزرکی
ً
به روی در  ها وارد شدند. یه سالن نسبتا

 داشت و به طبقه بالا متصل میپله
 
شد. خانوم کت و شلوار مشگ و سفیدی اومد جلومون های بزرکی

 و گفت: 

 _سلام خیلی خوش اومدید. 

ن لباس یت مهمان ها اومده بودند هامون به طبقه بالا راهنمایی جوابش رو دادیم و با گرفی  مون کرد. اکیی

ندیدم. ولی هرچ  چشم چرخوندم امی  رو   

 _کیوان؟ 

 دل از نگاه کردن به هلیا کند. 

جان؟ -  

گم امی  نیومده؟ _می  

 کشید و همون طور که به سمت بقیه می
ن
رفتیم گفت: پوف  

 _رفته طلای هجده عیار رو از آرایشگاه بیاره. 

اومد. با هلیا ریز خندیدیم. کارن که در حال صحبت با چند نفر بود با شنیدن صدای ما به سمتمون   

های زیبا. به به منور کردین مجلس مارو خانوم-  

 به کیوان نگاه کرد و ادامه داد. 

یک کوچیکه؟ - احوال شر  

هاش توی هم بره، ابروهاش همدیگه رو تو بغل هم گرفتند و گفت: اومد اخمکیوان که کم پیش می  

. _من که خوبم، ولی فکر نمی کنم خودت اونقدرام گنده باشر  

م. ریز خندیدی  

کنم. هی کیوان خان به دل نگی  شوچن می-  

یک. - مون خیلی وقته اتصالی کرده شر ما بگی   
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 کارن لبخندی زد. به من نگاهی کرد و گفت: 

 _خب امی  کجاست؟ 

 _ تو راهه فکر کنم. 

ده.هرچ  هم چشم شی تکون داد و احوال شیدا رو گرفتم که گفت وقت  امی  بیاد توضیح می

 و طلایی بود نشستیم و چرخوندم هادی ر 
 
و ندیدم.روی مبل های شیک سلطنت  که به رنگ یاقوی

 پنج دقیقه هم نگذشته بود که کارن باز به سمتمون اومد و دستش را به سمتم دراز کرد. 
ً
 حدودا

. دیگه این شی نمی- ذارم پیشنهادم رو رد کتن  

هام متعجب در هم شدند. اخم  

 _منظورتو متوجه نشدم. 

اشاره کرد و چشمگ نامحسوس بهم زد که به ناچار دستمو توی دست هاش گذاشتم. به  به دستش

 سمت وسط سالن کشید و گفت: 

 _میون رقصیدنمون یکم حرف بزنیم. 

ی نگفتم که دستشو دور کمرم گذاشت. دست چپم رو روی ش شونه اش گذاشتم و باهاش همراه  ن چی 

 شدم. 

شنوم! _خب می  

ی باریکش نشوند و گفت: لبخند موذی روی لب ها  

 _من کارمو درست انجام دادم و حالا نوبت توعه! 

 متعجب نگاهش کردم. 

 کدوم کار؟
ً
 _دقیقا

ه، البته این قضیه وام و اینارو تو باید مجبورش کتن چون - ن کردم تا امی  وام بگی  مبلغ پروژه رو سنگی 

 زیادی کله شقه. 

دونم تو فقط براش وام رو جور کن بقیه اش با من. _خودم می  
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هام رفت تو هم. شی تکون داد و دستشو بیشی  روی کمرم کشید که اخم  

 _انقدر خودتو نچسبون به من خوشم نمیاد. 

هام نگاه شیطنت باری انداخت. های ریزش به چشمیه تای ابروهاشو بالا فرستاد و با اون چشم  

فقط خوشت نمیاد من بچسبم بهت یا همه؟ -  

 برم؟ _اگر می
 
خوای چرت و پرت بگ  

 لبخندش کش اومد و گفت: 

. خوام درمورد الماس_می ها از امی  سوال کتن  

 اخم کردم. 

گه کجاس؟ کتن اون به من می_چرا فکر می  

 پوزخندی زد و ششو به گوشم نزدیک کرد. 

تونه بهش نه بگه. زنه، نمیحرف میچون تو تنها کسی هست  که وقت  -  

 ازم فاصله گرفت. یه دور چرخیدم و پشتم به بچه ها شد. 

، من فقط کارمند اونم. 
ن
ف  _اشتباه به عرضت رسوندن کارن اشر

شد گفت: به پشتم نگاهی انداخت و همونطور که لبخندش بیشی  می  

 میاس انقدبینه کارمندش تو بغل یگ دیگه_کدوم رئیسی وقت  می
 
ی شه؟ ر غی   

باز دستشو بالا گرفت که چرخیدم و حالا رو به بچه ها بودم و اون پشت بهشون. با دیدن امی  که 

ن بهش می اومد!اما با دیدن صاف کنار طلا ایستاده بود لبخند ملیج زدم. چقدر کت و شلوار سیر

 که کارن زده بود شدم. خودمم خوب میاخم
ن
دونستم کارش تموم های فوق درهمش تازه متوجه حرف

ن خورده بود رو یخبندون نگاهم...و ای کاش می ن شد یه طور دیگه میشده بود! دلش لی  شد این لی 

 قدم رو برداشت. قلبم یر مهابا فرو ریخت که  ها و نگاه کردنخوردن
ن  کشیدم که اولی 

ها! نفس عمیق 

پخش شد.  هاش تند تر شد.همون لحظه نور سالن کم شد و آهنگ ملایم تریگام  

 برگشت و با دیدن امی  در حال خوش و بش شد. ولی من مسخ بودم. 
ً
 از حرکت ایستادم که کارن فورا
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های غلیظ و درهمش...عطر فوق هامون که ناخودآگاه باهم ست شده بود! مسخ اخممسخ لباس

زد و میاش که همه هوای سالن رو در آغوشش جا داده!موهای خوش رنگ و خوش حالتش برق العاده

کرد. کیوان، کارن رو صدا زد که امی  های کارن منتقل میها و نگاههاش نفرت عجیتر رو به حرفچشم

 ازش نگاه گرفت. 

 _سلام. 

. یهو دستش دور کمرم نشست و یر توجه 
ن وع کرد ریتم گرفی  بان قلبم شر قدمی بهم نزدیک شد که صرن

ل شده ام و 
ُ
توی قفسه سینش آغوشم فرود اومد. شمو  به بقیه من رو محکم کشید سمت خودش. ه

 نرم و آروم بالا آوردم و به نگاه پر اخمش نگاه کردم. 

نیومده حسایر بریز و بپاش کردی. -  

ن دستم مجبور به همراهیش کرد. زبونم از حرکاتش قفل  ون آورد و با گرفی  دستش رو از توی جیبش بی 

دونستم باید چ  کار کنم! شده بود و نمی  

 دل کندی و زدی تو کار درخشش...این زادهِ -
 
همه تغیی  زیادی تعجب و وهم ماه! از ماه گرفتگ

ه... رنگ روشن و رقص اونم با مریــــخ صفت ن ها! برانگی   

 به رنگ از تجزیه و تحلیلش در مورد خودم و کارن خنده
 
ام گرفته بود! یعتن تمام مدت من ماه گرفتگ

 پوشیده بودم؟اونم نه اونقدر هم فهمید که فقط مشگ داشتم و حالا نمی
 
به خاطر اون رنگ

ن خاص که خودم به شدت عاشقش بودم.   روشن...یه سیر

ده؟ 
َ
 _ب

کشید شمو بالا گرفتم و نگاهش کردم.چ  داشت این نگاه پر اخم که منو داشت از منجلاب نفرت می

 کنم! چ  د
 
ون!شایدم کشیده بود و من سعی داشتم تو کوچه علی چپ زندکی اشت این آغوش که بی 

دوست داشتم بهش بافیده بشم و گره کور بخورم؟چ  به ش مهزادی اومده بود که ش تا ش وجودش 

ه شد.   رو نفرت خشکونده بود؟ صورتش رو به صورتم نزدیک کرد و بدون پلک زدن بهم خی 

ده! -
َ
ده... زیادیم ب

َ
ب  

ن همیشه حواسش به ماهش هست و نمی ه. حرف ذاره کسی نزدیکشچون زمی  هاش بشه و نورشو بگی 

ی رو می ن داد که سعی داشتم برای فهمیدنشون مقاومت کنم و کتمان! امشب بوی چی   
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کرد، نگاه ازش گرفتم.پوزخندی زدم و گفتم: با دیدن طلا که خودشو بهمون نزدیک می  

ن خودش ماه داره هــــــــا...ولی ادعاش می ینه که انتظاری از چرخه، واسه همشه و دور خورشید می_زمی 

 هیچ آدمی ندارم و نخواهمم داشت. 

وزی و غرورِ خاصی به لبخند پر معتن روی لب های گلبهی رنگش نشونده بود و صورتش حس پی 

 خودش گرفته بود.دستش روی بازوی امی  نشست. 

امی  عزیزم؟ -  

 ازش فاصله گرفتم و به سمت طلا چرخیدم. 

 _سلام طلاجون. 

 زد. این زن زیاد از حد سیاست داشت! زیاد از حد! دست سمتش دراز کر 
ن
د و لبخند مهربوی دم، فسرر  

چطوری زیبا؟ چقدر لباست خوشگله عزیزم خیلی بهت میاد! -  

 دستش رو رها کردم که نورها رفت و فضا روشن تر شد. 

 _ممنون، شما که خیلی زیباترید. 

کرد، انداخت و گفت: نگاهی به امی  که غرق در اخم نگامون می  

جانم چقدر این خانوم کوچولو مهربون و باسخاوته! _می بیتن امی   

ن  جان گفی  هاش حس مالکیت  نهفته بود که باعث شد پوزخندی روی لب هام بشینه. به تو امی 

های امی  که خالی از هر حسی بود، نگاه کردم و گفتم: چشم  

ها کوچیک نیست. _باز خوبه خودم کوچولوعم و مغزم به اندازه خیلی  

 نگاهم رو به صورت بهت زده طلا دوختم و ادامه دادم: 

 چرا؟ _تازه خیلی وقته از سکه یادگرفتم کوچولو باشم می
ن
دوی  

 کمی اخم کرد ولی با همون سیاستش لبخند محوی تحویلم داد و گفت: 

 _چرا عزیزم؟ 

و شصتم رو به هم نزدیک کردم و اندازه کوچگ رو بهش نشون دادم و گفتم: انگشت اشاره   

 _کوچیک ولی باارزش. 
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لبخندی تحویل صورت پر خشمش که پشت نقاب لبخند قایم کرده، دادم و با اجازه کوتاهی ازشون 

نشون  خاصیت و بچهتونه منو جلوی امی  یر دور شدم. چ  با خودش فکر کرده بود؟! فکر کرده بود می

دادم!دیر اومدی طلا خانوم خواد که نه باید بخواد و زود بره وگرنه نشونش میبده؟ حیف دیر اومده می

دونستم باهات چیکار کنم اما مهزاد روشن اومده که بمونه و خیلی زود تورو به جایی وگرنه خوب می

! کنار هلیا خودم ولو کردم که با دیدن اخمبرمی درهمم گفت: های گردونه که لایقسیر  

 _چ  شده؟ 

 به امی  و طلا که در حال صحبت بودن اشاره کردم و گفتم: 

ه طلا.   _این دخی 

 نیم نگاهی بهش انداخت. 

خب؟-  

هام مشت شد و با حرصی که برای خودمم جای تعجب داشت گفتم: دست  

ذاره کارمو بکنم. _رو مخمه، نمی  

بهش اهمیت نده. -  

ن به خودش ندیده نگاه کردم.  شمو چرخوندم و به چشم.هاش که خیلی وقت بود رنگ لین  

ذارم با برگشتنش همه چیو خراب کنه. _نمی  

 اخمی کرد. 

؟ چ  شده مگه؟- یعتن چ   

 بهش نزدیک شدم و پچ زدم: 

 علاقه
ً
 یه جورایی بهش ناچارا

 امی  عاشقش بوده یعتن
ً
مند شده. _قبلا  

 عقب کشید و با چهره بهت زده نگاهم کرد. 

الکی؟ -  

 _جون هل و دارچینم. 
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 شی تکون داد و گفت: 

 _خب پس چرا نگرفتتش؟ 

 شونه ای بالا انداختم و آروم گفتم: 

 _طرف با یگ دیگه ریخته روی هم. 

هاش چهارتا شد. چشم  

ش به شم نذار. -  

ه شدم. دستش رو دور بازوی امی  چشم غره ای بهش رفتم و باز صاف شجام نشستم و بهشون خی 

زد.دست هام مشت شدند. همش کرد و آروم حرف میرده بود.با لبخند گله گشادی نگاهش میحلقه ک

اومد. اومد آویزونش باشه.اونم که بدش نمیخوشش می  

 _الانم برگشته تا دوباره به دستش بیاره! 

مهزاد؟ -  

 می
ن
ه شدم. شچوندم و تو چشم هاش که موج نگرای زد خی   

سم... راستشو - ی بی  ن ؟مییه چی 
 
کی  

 دستمو روی دستش گذاشتم و گفتم: 

 _کی تاحالا بهت دروغ گفتم، مو هویجر من؟

ه شد. انگاری میلبخند ملیج زد. توی چشم ی رو توشون کشف کنه که هام خی  ن خواست یه چی 

دونستم اون چیه؟نمی  

 _بگو. 

 نفس عمیق  کشید و گفت: 

 ...  _تو به امی 

هام رفت توی هم که ادامه داد. مکث کرد که تا ته حرفش رو رفتم. اخم  

تو بهش حسی داری؟ -  
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   هام بیشی  درهم شدند. دستم رو به شعت از روی دستش برداشتم و اخم

 با خودت هلی؟ تنها حس من به این موجود دو پا که نصفش عینهو باباش زیر زمینه 
 
_چ  داری میگ

م.. تمام نفرته... نف... رت ای نو روزی چندین بار با خودت تکرار کن من اومدم که حقمو پس بگی 

ن امی  جاوید بود... این تن و دل زخم خورده من فقط با  دردهایی که مادرم کشید و مسببش پدر همی 

...اونقدر عمق داشته باشه که هر  زخم زدن خوب میشه! پس اومدم که زخم بزنم نه سطج عمق 

ش!  موقع بهش نگاه کنه یادش بیوفته اعمال خودش باهاش این کارو کرد... دخی   

 از جام بلند شدم که نگران جلو اومد و دست های شدش رو روی بازوی لختم گذاشت. 

مهزاد؟-  

های دل نگرانش نگاه کردم. به چشم  

من فقط نگران تو و اون دل پاکتم... -  

.  خواد یه روز به خودت بیای و ات، دلم نمیدل دست نخورده  ته ماجرایی و هیج  به هیج 
ببیتن  

 _نگران من نباش، من از پس خودم برمیام. 

ام گذاشت. دستش رو از روی بازوم برداشت و روی ششونه  

؟- مطمئتن  

توجه به سوالی که جوایر براش نداشتم، ازش چشم گرفتم. یر   

رم یکم هوا بخورم. _می  

زش پرسیدم تراس کجاست. منتظر نموندم و بلافاصله به سمت پیش خدمت رفتم و ا  

ن به شعت از لا به لای سورا   نازک بود و هوای سوزناک پایی 
ً
یش رد میلباسم تقریبا شد و های میلیمی 

رسوند. به ماه نیمه تو آسمون نگاه کردم و حرف هلیا توی شم پژواک شد؛) تو بهش خودشو به تنم می

 حس داری؟( 

ون و تن گر گرفتم شد توی آغوش گرفتم. چ  به و که کم کم داشت شد مینفسمو پر حرص دادم بی 

 شم اومده بود؟ چرا جوایر برای سوالش نداشتم؟ 
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ن بود چ  به روزگارم شده بود؟ چ  شد که اینطوری شد و رسیدم به اینجا؟چرا حرف هام به هلیا یه چی 

ن دیگه می درمانده هر وقت  هام حقیقت داشت چرا این قلب نالان و گفت؟اگر همه حرفو دلم یه چی 

کوبید؟ ام میقرار بر سینهدوخت نفسش در سینه حبس و یر که چشم در چشمش می  

 یر هدف زیر لب زمزمه کردم. 

 _دیدگان تو در قاب اندوه / شد و خاموش، خفته بودند 

ها را / با زبان نگه، گفته بودند زودتر از تو ناگفته  

رمیدی ، میرمیدیاز من و هرچه در من نهان بود... می  

 یادم آمد که روزی در این راه 

کشیدی کشیدی، میناشکیبا مرا در ی  خود... می  

ی تلخ دیدار آخرین بار، آخرین بار... آخرین لحظه  

 ش به ش، پوچ دیدم جهان را /باد نالید و من گوش کردم 

 خش خش برگ های خزان را

ون دادم و چشم هام رو بستم. نفسم رو یر حال بی   

باز خواندی باز خواندی... باز بر تخت عاجم نشاندی _  

 باز در کام موجم کشاندی 

 گرچه در پرنیان غمی شوم 

 سال ها در دلم زیست  تو 

 آه، هرگز ندانستم از عشق 

 چیست  تو؟ کیست  تو؟ 

 عطر خوش بویی روی شونه
ن هام ش چرخوندم و با دیدن امی  لبخند روی لبم نشست. اگر با نشسی 

گفت؟ هات چ  میحست نفرت بود این لبخند ملیح روی لب  

هام مرتب کرد و گفت: کتش رو روی ش شونه  

 _شعر دوست داری؟ 
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های قلبم. اش از لای بیتن رفت و رسید به رگهشی تکون دادم و عطر فوق العاده  

 بزرگ داشت با اشعار زیبای فروغ اما اینو نشنیده بابام همیشه فروغ می-
ً
خوند برام...یه کتاب نسبتا

 بودم. 

ای یگهشد که تو با نگاه دشد مهزاد! حت  اگر این حس اسمش نفرت نبود نمیچشم ازش گرفتم. نمی

ن یا هر خاطره . هرچی 
ن
ی من و اون رو به سمت پدر و ای شمارو بهم وصل میبهش زل بزی ن کرد! هر چی 

چسبید! ای که تا عمر داشتیم خِر گلومونو میکشوند و گذشتهمادرمون می گ  

؟ -
ن
صدات خوبه! کی یادت داده انقدر شعر قشنگ بخوی  

اش توی ذهنم نقش بست. صورت رنج دیدهنگاهم رو به سمت ماه کمرنگ سوق دادم و تصویر   

 _مادرم. 

 نزدیکم ایستاد. 

تر ببینمش. خواد هرچه شیــــعمادرت برام خیلی جالبه، دلم می-  

رسید، نگاهش کردم. توجه به صدای هیاهو بقیه که به گوشم میدستم رو دو طرف کت گرفتم و یر   

 _من هم خیلی دوست دارم پدرت رو ببینم. 

داد. ششو خورد و خودشو توی تنم جا میید و از لا به لای موهای بازم ش میوز باد شدی می

 چرخوند.هنوزم اخم داشت! 

تو دیگه چرا؟ -  

! دوست دارم با جفت دستچرا؟دلیلش خیلی واضح بود ولی تو نمی
ن
اش کنم! شونه ای هام خفهدوی

 بالا انداختم و گفتم: 

. های جاخونن آدم_کسایی که شعر زیاد می ن لتر هسی   

 بیشی  اخم کرد و متعجب شد. 

چطور؟ -  

 رو که با حرص ادا میازش نگاه گرفتم. نفرتم بیدار شده بود و نمی
 
م. تونستم کلمای کردم جلوشو بگی   

دن یه دردیشون خونن یا گوش میدونم چرا؟ ولی لیلا همیشه میگه کسایی که شعر زیاد می_نمی
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ی ته تههـهست...نه اینکه درد بدی باشه ن سوزونه و به یادشون میاره های قلبشونو میـا نه!یه چی 

هایی که نباید بیاد به یادشون...یه حسرت! یه خاطرات کهنه. 
ن  چی 

 نفس عمیق  کشیدم. 

 _شایدم یه عشق چال شده. 

؟ پس تو چرا می-
ن
خوی  

 هست تبدیل شده به قلبم با همه توان بهم پوزخند زد. حالا اگر مردشر جوابشو بده!بگو که تنفری که

ی که هرگز فکرش رو نمی ن کردی...بگو دست و بالت بسته شده و لغزیدی! قلب حکم پادشاهی در چی 

 جسمم گرفت و زبان به خواست او به کار افتاد. 

ساید ی من/پنجه بر چنگ و رود می_ناشناش درون سینه  

آید های موزونش/گونیا بوی عود میهمره نغمه  

هام بخونه اما اونقدر توی خواست از توی چشمدونم چ  رو میکه نگاهم کرد. نمیبه سمتش چرخیدم  

هام غرق شده بود که یر اراده منم مسخ نگاهش شده بودم.وحسیر بود و پر اخم! نگاهی پر از چشم

! می دونستم!شایدم خواست بفهمه اون ناشناس کیه؟ راستش رو بخوام بگم خودمم نمیمعتن

ن قفسه سینم کمی جا خوردم و وای آرومی  خدونستم و نمیمی ه رفی  واستم قبولش کنم.با وییر

اومد روی هایی بشم که کم پیش میگفتم.صدای خنده ریزش باعث شد ش بچرخونم و محو خنده

هاش بشینه. لب  

گوشیمه. -  

ه شدم. نگاهش که به چشم هام گره خورد قدمی به سمتم برداشت.دستش رو جلو آورد که بهش خی 

هاش به هام نشست و چشماراده روی لباخم... لبخند یر تش وسط راه ایستاد. نگاهم کرد. یر دس

ون آوردم و به دستش دادم. کمی مکث گرفت و با دیدن اسم روی  لب هام دوخته شد. گوشیش رو بی 

 گوشر که )خاتون( نام داشت به شعت جواب داد. 

سلام خاتون. -  

ده! چه عجب یه بارم دیدم که سلام ب  

... 
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 اخم کرد. باز چ  اخم رو مهمون پیشونیت کرده؟ 

 ... 

چ  شده؟ بگو. -  

 ایجاد شد. کمی بهش نزدیک شدم. کم کم اخم
ن
هاش باز شد و توی صداش موچر از نگرای  

؟ -
ً
دِ بگو جون به لب شدم... چ  شده دقیقا  

 ... 

های محکمش آویزون شد و نگاهش برق خاصی زد. دستم رو نگران روی بازوش گذاشتم که شونه

 نگاهش سمتم چرخید. 

   الا...الان چطوره؟-

 ... 

هاش باز توی هم فرو رفت. ای زمزمه کردم که اخمچ  شده  

رسونم. ای خودمو میپنج دیقه-  

 گوشر رو قطع کرد و خواست بره که بازوشو گرفتم. 

 _وایسا. 

 سمتم چرخید. 

 _چ  شده؟ 

 گوشیشو توی جیبش گذاشت و گفت: 

رم خونه. _فکر کنم حال پدرم بد شده می  

پشتش رو بهم کرد و راه افتاد با دیدن کتش که روی تنم جا خوش کرده بود به سمتش پا تند کردم. کت 

هام برداشتم و روی دستم انداختم. رو از روی ش شونه  

کن.   _امی  صیر
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م که ایستاد و به راهش ادامه داد. با اون کفشن های پاشنه دارم سمتش دویدم و خواستم بازوشو بگی 

 با صدای وای من برگشت و در عرض سیم ثانیه دست
ً
هاش دور کمرم لحظه آخر پام پیچ خورد.فورا

دم و توی آغوش داغش فرود اومدم. نفس پر حرصش که  حلقه شد.دستمو محکم روی بازوش فسرر

موهام گم شد چشم باز کردم. توی یک قدمی صورتم خم شده بود.  لای  

باز که ش به هوا شدی جوجه. -  

 یر تفاوت نسبت به حرفش گفتم: 

 _منم میام. 

 صاف ایستادیم و کمی ازم فاصله گرفت. 

- ...
ً
الان اصلا  

 پریدم میون حرفش. 

ه... نگرانت می شم. _اینطوری بهی   

های درهمش کم نشد و کتشو به سمتش گرفتم. آروم گرفت و ز اخمهام نگاه کرد. اکمی توی چشم

 تنش کرد. 

برو لباستو بپوش شده. -  

هام نشست و با تصور دیدن کسی که تردید داشتم برای رو به رو شدن باهاش به لبخند روی لب

بهی  که الان شدم و چه سمت خونه پا تند کردم. من باید می دیدمش!دیر یا زود باید باهاش رو به رو می

ن پالتو کوتاه مشگ رنگم به پیشخدمت گفتم که بدون وجود مزاحم خوب نگاهش می کردم. با برداشی 

دونه تا نگرانم به خانوم مو نارنجر که اسمش هلیاس بگه؛مهزاد رفت و هرکی پرسید کجاست بگه نمی

تر از ش عصتر انشه. توی ماشینش جا گرفتم، در حال صحبت با شخض پشت تلفن بود و چهره

 همیشه. 

؟ پس تو چه غلظ می- کردی؟ مگه بهت نگفتم حواست بهش باشه؟ یعتن چ   

 .... 

 مخوف
 
داد. های طرف گوش میآور به حرفدر سکوی  
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چسبیده و متحی  به دهنش چشم دوخته بودم.  هاش توی هم بود که به صندلیاونقدر سگرمه  

 ..... 

باشه باشه...زنگ بزن ایزدی بیاد منم دارم میام. -  

د.  ر حرص فسرر
ُ
 گوشر رو قطع کرد و دستش رو دور فرمون ماشینش پ

؟   _خویر

معطلی راه افتاد. بارون نم نم نگاهش چرخید و صاف نشست روی روح شدرگرمم! شی تکون داد و یر 

وع به باریدن کرده بود، یر 
بارید. در تموم طول راه اون سیگار بارید و میای مکث میلحظهمحابا و یر شر

شد و عقل با همه دود کرد و من با قلبم کلنجار رفتم... قلتر که نگران دودهای فرو رفته توی سینش می

ن خباثتش شش نعره می دونستم به  کرد و نمیهام میها اشک مهمون چشمکشید. این کلنجار رفی 

 شم در میکدومشون دل بدم؟ به بازی هایی که ق
ً
ر خشم رو به روم لب جدیدا

ُ
 که پ
 
آورد یا عقل و نفری

س تهوعاومدم که بعید میایستاده بودند. حت  اگر با اون دو کنار می  آور شکل کرده تویدونستم...با اسی 

تونستم چشم در چشم کسی بدوزم که مسبب همه کردم؟ توانش رو داشتم؟میوجودم چ  کار می

ل کنم و فقط نگاهش کنم؟! عزادار شدن زندگیم بود؟می های مادر و بدبخت   تونستم خودمو کنی   

 زد. 
 
 ایستاد. دست  رو کشید و تک بوف

 
 بزرکی
ً
 جلوی در نسبتا

ن تا من بیام؟می-  تو ماشی 
ن
خوای بموی  

 بهش نگاه کردم. 

؟ _یعتن نمی خوای به خونت دعوتم کتن  

خواست اینطوری ببینمش! چه دردم لم نمیدونستم زمان شوچن نیست ولی دلبخند تلجن زد.می

ن و فهمیده بودن الا خودم. خود لجبازم که نمیبود؟همه می خواست باورش بشه عنان از کف دونسی 

 داده! 

خواست اینطوری بیارمت اینجا ولی خب فکر کن اینجا خونه خودته جوجه. هرچند دلم نمی-  

گاه آورده بود باز شد. شی برامون لبخندی زدم که در توسط پسری که اون شب ماشینمو  برام از تعمی 

 ها هم بزرگی  بود. 
ن
ف  اخم کرد که امی  باز یر توجه بهش گاز داد و رفت داخل.اینجا حت  از خونه اشر
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 وجود نداشت. بالاخره سنگ فرشیه کا  که هرچ  بهش نزدیک می
ن
ها به اتمام رسید و  شدی رسیدی

 وارد خونه شدم تا بارون شدت  تر از درب ورودی ایستاد کمی عقب
ً
ن پیاده و پشت ش امی  فورا .از ماشی 

 گرفته خیسم نکنه. 

خاتون؟ -  

 صدای فریادش تو عمارت سوت و کور پیچید. در باز شد و پسرک موش آب کشیده اومد داخل. 

آقا، خاتون تو اتاق پدرتونه. -  

 که زیر پله
 
ها قرار داشت.پشت شش راه افتادم. پای چپم کمی درد شی تکون داد و رفت سمت اتاف

کرد بخاطر سهل انگاری یگ دو ساعت پیشم.قبل ورود به اتاق درشون آوردم و توی دستم جا می

ن  ویی عجیب مقابل در نگهم داشت و میخ شدم. پاهام میخ زمی   و دادمش.در اتاق رو که باز کرد نی 

نگاهم میخ مرد مستن که روی تخت دراز کشیده و ماسک دستگاه تنفس روی دهنش بود. آب دهانم 

وع کرد به تپش.عطری آشنا در مشامم پیچید و حالت تهوعی  رو قورت دادم و قلبم با همه وجودش شر

 های سفیدش کهمهمون همه روح و روانم کرد. موهای یک دست سفیدش...بیتن کوفته شده و گونه

 که داشت به جای جای تنم رسو  کرده و داشت رو به شچن پیش می
ن
رفت! ترس با همه وجود و توای

های تپلش رو که کمی چروک به چرخید. امی  کنارش روی تخت نشسته بود و دستتنفر حوالی دلم می

د. لرزش خاصی توی صداش بود و مدهای بزرگش گرفته و سخت میرسید رو توی دستنظر می ام فسرر

پرسید. حالش رو می  

ه بودم.  هت زده خی 
ُ
 که نگران بالای شش ایستاده پرت شده و به صحنه رو به روم ب

ن
حواسم از زی

 لیلایِ عمرم بودند؟ مردی که حکم پدرت داشت 
 
 الان من کنار کسایی بودم که دلیل نابودی زندکی

یعتن

ت و مادرم رو به ذلت کشوند، این برای من؟ پدری که هیچ وقت نبود این بود؟ کسی که منو نخواس

ه آروم نمیبود؟ الحق که درست گفتند قدیمی شینه! ها! خدا جای حق نشسته تا حق مظلوم رو نگی 

ن شده بود و مدام حرف می زد.دست از دید زدنش برداشتم و به حرف هاش که توی جاش که نیم خی 

گفت گوش کردم. مدام با ترس و لرز به امی  می  

خودش بود... خود لعنتیش!درست مثل روز آخری که دیدمش...یه دفعه توی کل اتاق  امی  صدای-

شه کسی که مرده صداش زنده باشه؟ اون این جاست من مطمئنم اومده بود منو ببینه پیچید!مگه می

؟ پسرم حرفمو باور کن من دروغ نمیولی خودشو ازم قایم می گم. کرد!امی   
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 داشت اشک میبه سمت زن سمت چپش برگشتت که 
ن
ریخت. با نگرای  

تو بهش بگو خاتون... بگو که توام صداشو شنیدی! -  

ی نگفت دوباره ادامه داد.  ن ن انداخت و چی   وقت  خاتون ش پایی 

کتن پسرم؟ تو حرفمو باور نمی-  

 دونم چ  خواست باور کنه ولی نمیهای یر ش و ته پدرش بود. میگر حرفهای درهم نظارهامی  با اخم

شد. مانعش می  

ه_باشه بابا، آروم باش، باز قلبت می هــا. گی   

ه ولی شی   اش غلتید ناخودآگاه لبخندی روی لباشک که روی گونه هام نشست.اینه خدایی که دیر گی 

ه.   گی 

ولی امی  پسرم... -  

 دستش روی قلبش نشست و کمی بیشی  بالا اومد و نگاهش بالاخره به من افتاد. 

ت خوبه؟ بابا حال-  

 که برام مونده بود کفش
ن
ن اما با همه توای ن بخورن و بیوفی  ها از شدت اضطراب نزدیک بود از دستم لی 

! کم کم نگاهش بهت زده شد و ای اخممحکم گرفتمشون. لحظه هاش رفت توی هم...درست مثل امی 

ه در چشم زدند، شد. هام که تنفر و انتقام رو فریاد میخی   

 اومدم نادر جاوید! اومدم که دودمان داشته و نداشته
ً
هات رو بر باد فنا بدم و این بار...این بار قطعا

 جون سالم به در نخواهی برد. 

هام مشت تر شد. پاهام امی  که از نگاه متعجب پدرش ششو چرخوند تا نگاهی به من بندازه دست

! کردجون گرفت و دیگه نلرزید!کاش زودتر نگاهم می ی لعنت   

بیا تو، چرا وایسادی؟-  

ن قدم شالم از روی موهام شُ خورد و خودشو لبخند زورکی روی لب هام نشوندم و با برداشت اولی 

های لرزونم رها کرد. روی ششونه  
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 _سلام. 

دونستم حت  شنیده باشنش!امی  دست نادر رو رها  اونقدر صدام ضعیف و پر از لرزش بود که بعید می

ن صندلی کنار تخت پدرش گذاشت و گفت:  کرد و با  برداشی   

 . ن  _بیا بشی 

هت نگاهم می
ُ
ی توی چشمنادر هنوز با تعجب و ب ن  ریزش بود که منو به شدت کرد.یه چی 

 
های رنگ

ترسوند. جلوش ایستادم. ماسک رو روی دهنش گذاشت و نفسی تازه کرد. می  

ی پس این مسخره باز  ها داشتند برد رو برات به باخت تلجن یوقت ضعف نبود مهزاد!اومدی که بیر

هاش نگاه کردم. کردند که لایق این همه زحمتت نبوده و نیست. تو چشمتبدیل می  

 محکم و قوی!وقت شکست بود! شکست جاوید بزرگ! 

 _حالتون خوبه آقای جاوید؟ 

ه شد. شی تکون داد و به آرومی ماسکش رو برداشت.   کمی توی چشم هام خی 

- . ن بشی   

د. لبخندی زدم و هی به امی  انداختم که لبخند کوتاهی زد و چشمنگا هاشو به معتن تایید روی هم فسرر

 نشستم. انگار با دیدن من همه وقایع قبل یه شوچن مسخره بوده و حالا دود شده و رفته هوا. 

کتمون. - ن طراح جواهرات شر بابا ایشون مهزاد روشن هسی   

داشتم  های نادر برنمیای چشم از چشمه متن که لحظهدستش رو روی صندلی پشتم گذاشت و ب

 گفتم: 

 _مهزاد، پدرم نادر جاوید. 

هام نشوندم و گفتم: لبخند زورکی روی لب  

 _خوشبختم، امیدوارم که بلا دور باشه ازتون همیشه. 

داد؟ اینکه حس پدری بهش القا شده و یه جوری حس آشنایی بهش های عمیقش نشان از چ  مینفس

ت داد؟دس  
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ن امی  به خاتون گفت بره قرص های آرام بخش پدرش رو براش بیاره و به ثانیه نکشید که بعد از رفی 

هام تعبی  شدند. خاتون حرف  

! برق چشم- هات چقدر برام آشناست دخی   

های لبخند خبیثم پشت نقاب یر  ن  صورتم جا گرفت. این چشم ها...این عطر و شاید خیلی چی 
 
تفاوی

ه و همون جا خفت کنه!  دیگه تورو  به قعر خاطراتت بیر  

 لبخندی زدم که امی  گفت: 

ن فکر رو کردم.  ن بار دیدمش همی   _منم که اولی 

ای چشم از نگاه ها یا شاید وجود آشنام برداره.همون خواست لحظهداشت و انگار نمیچشم ازم برنمی

 لحظه خاتون ش رسید و امی  رو صدا زد. 

جان، دکی  ایزدی پشت خطه بیا. - امی   

ین حس انزجار زندگیم تنها گذاشت.خاتون قرص و لیوان آیر رو که امی  با اجازه
ای گفت و منو با بزرگی 

 تو بشقاب سفید رنگ چیتن قرار داده کنار تختش گذاشت و رفت. به عقب تکیه دادم و گفتم: 

ین؟   _الان بهی 

اش هنوز بهم زل زده بود. شی تکون داد. های بهت زدهنگاه ماسکش رو دیگه گذاشته بود و با   

اق.   بهتون نمیاد پدر امی  باشید...ماشاءالله شحال و قیر
ً
 _اصلا

لبخندی روی صورتش نشست که تصویر پر درد لیلا توی ذهنم جا گرفت. از جام بلند شدم و پشتم 

شدم از بغضن که همون وهله اول  میشدم.خفه رو بهش کردم. داشتم توی این اتاق منفور خفه می

کرد. با بغضن که توی گلوم خوش نشسته بود گفتم: گریبانم رو سخت گرفته بود و رها نمی  

 _منم مثل شما عاشق شعرم... 

 بزرگش رفتم. با دیدن کتایر آشنا برداشتمش و گفتم: 
ً
 به سمت کتابخونه نسبتا

 فروغ فر 
ً
زاد. _مخصوصا  

ها بود که ش در نمیروی پاشنه پا چرخیدم و به چهره یر  ن آوردم. حسش زل زدم.توی نگاهش خیلی چی 

خواست ش در بیارم! دلمم نمی  
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. _امی  می ن گه شما هم عاشق شعرهای فروغی   

 ماسکش رو برداشت. 

؟ می- شه بیای بشیتن  

 لبخندی زدم و متواضع شی تکون دادم. 

 _البته. 

ستم که گفت: یر میل کنارش نش  

 میهای عشقه... جوری برات از فراق و وصال میشانجامی_فروغ شانجام همه یر 
 
کتن توی گه که زندکی

هاش. تک به تک بیت  

 با نفرت نگاهش کردم.این همه شباهتش با من و امی  داشت اعصابم رو بهم می ریخت. 

هاش یه حالیم کنه... اون  حرف خواستهاش باشه! دلم نمیهام همرنگ چشمخواست چشمدلم نمی

شدم؟چرا این دیدار حکم نفرت و هام دور میکه برای من پدر نبود هیچ وقت! پس چرا داشتم از هدف

 عشق نداشت؟ چرا حس خلع داشتم و شدرگمی؟ 

 باشه! ها بگه که دونه به دونههای یک طرفه و خیانت_شایدم جوری از عشق
 
اش سطری از زندکی  

خوند رو باز کردم و خوندم. هاش میعری رو که لیلا همیشه برای خودش تو تنهایی صفحه ای از ش  

 _آرزویی است مرا در دل/که روان سوزد و جان کاهد 

 هر دم آن مرد هوشان را/با غم و اشک و فغان خواهد 

 لیلای بیچاره من! 

 _به خدا در دل و جانم نیست/هیچ جز حسرت دیدارش 

ی آزارش /غم من مایهسوختم از غم و کی باشد   

ار این میکاش یگ بود و بهت می ن کردی و کشیدی. تا رها میشه تا ازش دست میگفت ته این عشق لجین

!پشت میمی کردی به هرچ  عشق و عاشقیه! رفت   
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ی راز آید ها/مه چو در هاله_شب در اعماق سیاهی  

 نگران دیده به ره دارم/شاید آن گمشده باز آید 

ا که به در افتد/من هراسان بدوم بر در سایه ای ت  

ه گردم به در دیگر  چون شتابان گذرد سایه/خی 

کن. - صیر  

فروغش های یر ای از اشک توی چشماش چشم دوختم.هالهش بالا گرفتم و به صورت رنگ پریده

 نمایان بود و صداش لرزش به خصوصی داشت. 

اسمت چ  بود؟ -  

حسی زدم. لبخند یر   

زاد روشن. _مهزاد...مه  

 لبخندی زد. 

هات...صدات و تک تکشون برای من آشناست... تک اسمت خیل قشنگه...درست مثل چشم-

ٰ غزلی که انتخاب کردی و خوندی.  ، حت   تکشون به من و قلبم نزدیکه دخی 

 نگاهم رو نگران جلوه دادم و گفتم: 

 _ناراحتتون کردم؟ 

 شی تکون داد و گفت: 

؟ _نه...صدایی رو برام زنده کردی! می
ن
شه ادامشو بخوی  

اش گرفته و ادامه دادم. لبخندمو بیشی  کردم. چشم از نگاه بغض زده  

/جانم آن گمشده را جوید   _همه شب در دل این بسی 

حاصل/عقل شگشته به من گوید: زین همه کوشش یر   

 زن بدبخت دل افسرده/بیر از یاد دمی او را 

بود که ره دادی/به دل آن عاشق بدخو را این خطا   
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 چ  در شد مانع دل شد و نگذاشت بتپه برای کسایی که نمیخطا بود... ولی چرا دادی؟ کاش می
ن
دوی

 انتظارته! پس چرا مانع تپش قلب خودت نشدی مهزاد؟

دم و یر 
توجه به افکارم حواسم رو جمع شعر کردم. چشم روی هم فسرر  

/کی خیال تو به ش دارد؟می_آن کس را که تو  جویی  

 بس کن این ناله و زاری را/بس کن! او یار دگر دارد 

ای دلم به حالش نسوخت. حیف روحش رو پوشنده بود. حت  لحظهنگاهش کردم. اشک صورت یر 

شوره. نوای من هرشب و هر شب صورت ماهش رو میهایی که مادر یر اشک  

 _حالتون خوبه جناب جاوید؟ 

د که در اتاق باز شد و امی  اومد داخل.  چشم روی هم فسرر  

قرصتون رو خوردید بابا؟ -  

هاش درهم شد و گفت: با دیدن وضعیت پدرش اخم  

 _چ  شده؟ 

 توی جام ایستادم و گفتم: 

 _براشون فروغ خوندم کمی حالشون بهی  بشه اما انگار... 

ه م. اش به کتاب ادامه دادبه سمتش چرخیدم و با دیدن نگه خی   

ی نداشته.   _تاثی 

های منفورم زل زد. نگاهش بالا اومد و توی چشم  

م، خیلی بهی  شدم. - نه دخی   

ن نشست فرق شم و لحظه م همچون پتگ سنگی 
هام سیاهی رفت. قلبم کند ای جلوی چشمکلمه دخی 

م و دیگه هیچ هاش رو رها کنم و برم. بر خواست این خونه لعنت  و آدمزد و نگاهم دو دو. دلم میمی

 وقت نگاهم بهشون نیوفته. 

احت کن کاری هم داشت  الیاس دم در اتاقه، صداش کن من - ن تو راهه داره میاد، شما اسی  عموحسی 

 بهت می
ً
رسونم. خودممو فورا  
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 شی تکون داد و امی  بهم گفت: 

 _بیا بریم مهزاد. 

ون. کتاب رو کنارش گذاشتم. با اجازه ای گفتم و از اتاق رفتیم  بی   

ببخشید اذیت شدی. -  

 به سمتش چرخیدم و گفتم: 

ی می  خیلی از دیدنت پدرت خوشحال شدم...ولی کاش زمان بهی 
ً
دیدمشون این وضعیت برام _اتفاقا

 خیلی ناراحت کننده بود. 

ن راهنماییم کرد و گفت: لبخند روی لب هاش نشست و با اومدن الیاس به پایی   

شدت نشه.  _بریم کنار شومینه بشینیم،  

ون می زد شی تکون دادم و دنبالش راه افتادم.دستمو دور فنجون قهوه که بخارهای ریزی ازش بی 

 حلقه کردم.به شعله
 
های بزرگ شومینه چشم دوختم و نگاه نادر توی ذهنم نقش بست. یه حس گنگ

  رمق و یر حس! های دور و اطرافش ناامید شده بود. یر بهش داشتم. انگاری زیادی از خودش و آدم

. شاید اگر منم جای   توی وجودش بود که دوست داشتت ته بکشه و تموم بشه همه چ 
 
یه خستگ

م و با همه  ن حس هارو داشتم. خیلی جلوی خودمو گرفتم که یقش رو توی مشتم نگی  اون بودم همی 

 وجود سمت خودم نکشم. 

 هممون کردی؟ خواست فریاد بزنم چرا؟ چرا لعنروحش دلم میتوی صورت یر 
 
ت  این کار رو با زندکی

تر از اون رو به زندگیت راه دادی؟ چرا به چرا به زن زیبا و معصومت خیانت کردی و مادر بدبخت

ار تبدیل کردی که هرچ  دست و پا  ن  هممون رو به لجین
 
خودشو عشق جنون وارش پشت پا زدی و زندکی

ن برای تلاق گذشته لعنت  فرو میتونیم ازش خلاص بشیم؟ هی و هی توی بازنیم نمیمی ریم و هیچ چی 

 نجاتمون نیست؟ 

؟ - خویر  

های پر از غمش چشم دوختم. از عمق افکار درهم و برهمم فاصله گرفتم و ش چرخوندم. به چشم

 شی تکون دادم و گفتم: 

؟   _تو چ 
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 نفس عمیق  کشید و به مبل پشت شش تکیه داد. 

دونم خوب بودن چیه! خیلی وقته نمی-  

ه شدم بهش.   خی 

ن قفسه سینهبا ژست دل فریتر دکمه اهن سفید رنگش رو تا پایی   مونده پی 
 
اش باز کرد. های باف  

 انگار دنبال راه تنفس بود! 

طوری بمونه! خواست اینرسید و چقدر دلم میخسته و یر حال به نظر می  

 نه خسته و یر حال! 

ن طوری لش بشینه و با اون دکمه های نیمه باز نگاهش کنم. همی   

دارش که خوش حالت به عقب رونده شده بود... به موهای موج  

هاش که حالا بسته و ششو به عقب تکیه داد. به چشم  

؟  _حال پدرت که خوبه دیگه نگران چ  هست 

  خواست چشم باز کنه. تو همون حالت مونده بود و انگار دلش نمی

 که بعضن وقتا می-
 
زنه. نگران توهمای  

 چشم باز کرد و نگاهم کرد. 

 که بهم داده بود رو بیشی  دور خودم پیچیدم و مثل اون به 
 
ششو از تکیه مبل برداشت. پتو مسافری

 عقب تکیه دادم. 

؟ 
 
 _چه توهمای

 نگاه ازم گرفت و به شعله های شومینه چشم دوخت. 

 که چند ساله بعد -
 
ٰ من. توهمای از مرگ اون زن گریبان هممون رو گرفته... پدرم و ...حت   

ه شدم که ادامه داد.   توی سکوت بهش خی 

 که واقعیه... کاش می-
 
وام آورد توی این توهمای

َ
شد د  
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 کردیم... روزایی که کاش هیچ وقت نبودن تو ش رسید زندگیمون! 
 
 جز به جزش رو منو پدرم زندکی

کرد باز مهمون کوچه علی چپ زنه. ول خب عقل حکم می داره حرف میدونستم درمورد چ  خوب می

 بشم. 

 _بعد از مرگ مادرت؟ 

 نگاهم کرد. صدای لعنتیش خمار بود و خش دار... 

 بغض داشت و هزاران ناله خفه شده. 

نه. -  

هام رو متعجب درهم کردم. اخم  

؟   _یعتن چ 

زد. ش فریاد میهاش پر از اشک و بغض توی گلو شی تکون داد. چشم  

 که فقط زخم می-
 
ارم از روزهایی که دلیل نابودی الانمن. متنفرم از مرور خاطرای

ن زنه و زخم... بی   

ون داد.   گرفت و نفسش رو پر درد بی 
 دم عمیق 

ن رنگ سیگارش رو   دستش رو از پشت به جیب کتش، که روی دسته مبل آویزون بود برد و پاکت سیر

ون آورد. که عجیب با تیپ امشبمون  هماهنگ شده بود بی   

 

 که داره به جای جای قلبت برسه و از درون متلاشیش کنه؟ -
ن
تا حالا شده درد با همه توای  

ی نگفتم ولی از تو فریاد زدم...  ن  چی 

 هزاران بار. 

ون کشید. انگشت اشاره اش رو روی گوشه پاکت کوبوند و نخ سیگاری بی   

هاش گذاشت. های آتش روشنش کرد و گوشه لبجلو اومد و از شعله  

   معطلی کام عمیق  ازش گرفت و خنجر زد به قلبم. یر 
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گرفت! انگار آخرین باری بود که از سیگار کام می  

ن و زمان بریدهها طاقتت رو طاق میبعضن مرور کردن- ، از زمی  ن
... ات میکین ن کین  

 مرورشونکم میاری و نمی
ن
!   توی کتن  

 به یاد بیاری نابودینمی
ن
هاتو... توی  

ای وجود نداشت... کاش هیچ یادآوری و حافظه  

 کاش وجود نداشت تا یادت بیاره چه به روزت اومد و عزیزت رو غرق در خون دیدی. 

کردم. فهمیدم و با جون و دل درک میشاید هیچ کدوم از حرف هاش رو تجربه نکرده باشم ولی می  

 تا آرومت کنه؟شده؟ می_امی  چ  
 
خوای بگ  

ن دستش تکوند و شی به علامت نه تکون داد که   یر توجه خاک سیگارش رو روی شیشه عسلی پایی 

 گفتم: 

 _هرچ  که شد... 

ه بگم هر چ  که شده تو دوام بیار حت  اگه طناب طاقتت پوسیده شد و به باریک اش هترین رشتیا بهی 

 رسید... 

ن و زم ان بردی، له شدی... فرسوده شدی! حت  اگه از زمی   

ها بدتر شد و دیگه تموم شدی و کم آوردی! حت  اگر از همه این  

روزی هزاران بار توی ذهنت مرور کن تمام آرزوهای محال و دست نیافتتن دیروز رو که امروز زیر 

 
 
. دن و جون میهات جولان میدست و پای مرگ روز مرکی ن کین  

هام. گر خودم و حرفد و با لخند تلجن نظارهتمام مدت غرق در نگاهم بو   

دونم. هیچ چشم داشت  بهش زدم. این لبخند از ش دل بود یا دلسوزی نمیمنت و یر لبخند یر   

سوخت. سوخت و میطرفیش توی این نامردی پدر لعنتیش میولی دلم برای یر   
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هام زل زد و دود سیگارش رو  ته سیگارش رو توی شومینه پرتاب کرد و کمی بهم نزدیک شد. توی چشم

ون داد.   بی 

خیلی وقته دریا شدم... -  

 نه اینکه بزرگ باشم ها نه! 

 میدردام و نفس بریدن
ن
شه، اونقدر آشفته هام اندازه عمقش شده که با وجود تک تکشون طوفای

تونه آروم و رامش کنه. شه؛ که هیچ چ  نمیمی  

ون آوردم. های پر دردش زل زده بهمونطور که توی چشم  بی 
ودم پاکت سیگارش رو برداشتم ونجن  

 چرخیدم سمت شومینه و آروم با احتیاط روشنش کردم. 

 برگشتم سمت نگاه متعجبش. 

 کمی خودمو بهش نزدیک و فاصله بینمون رو پر کردم. 

هاش گرفتش. هاش گذاشتم که با لبسیگار رو گوشه لب  

هاش زل زده بودم با صدایی که از عمد ناز درش مخلوط شده لبخندی زدم و همون طور که توی چشم

 بود لب زدم. 

 دریا نیست. 
 
 _ماه را طاقت آشفتگ

هاش برداشت. دستم رو برداشتم که کام عمق  ازش گرفت و از روی لب  

 مثل خودم صورتشو جلو آورد و توی نیم سانت  صورتم پچ زد. 

دونه به کدوم مخدر اعتیاد داره... عتادی رو دارم که حت  نمیحس حال م-  

ن کمونیت یا... مخدر چشم های رنگی   

هاش هام چشم دوخت. همون لحظه صدای گوشیش باعث شد چشمهام گرفت و به لبنگاه از چشم

ده بشه.   از حرص محکم روی هم فسرر

ن باری بود که توی این موقعیت قرار می ی میخنده ام گرفت. چندمی  ن شد که وصال گرفتیم و یچی 

 نرسه! 
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ای از سیگارش گرفت و محکم پرتش کرد داخل شومینه. با حرص از جاش بلند شد. کام عمیق دیگه  

 کتش رو چنگ زد و به شعت از کنارم رفت و از خونه خارج شد. 

هام جا خوش کرد. خنده خبیتی روی لب  

 شده بود که باید می
ن
شد! هموی  

**** 

ـــر" "امیــــ  

دم و گفتم:   گوشر رو بیشی  به گوشم فسرر

 _صدات عه ته چاه میاد پسر. 

گه امی  کو؟گم کدوم گوری رفت  یه دفعه غیبت زد؟ کارن همش میاد میمی-  

م میطلای هجده عیارتم که چپ می م امی  کنه! ناموسن کی خودتو شش دنگ زدی به ره راست میاد امی 

یم؟ نامش که ما یر  خیر  

م گرفته بود. اخنده  

گم برات. بینمت می_دیوانه... می  

... از این میمی-
 
تر از کارن و دور و وریاش بود لنت  که ول  گم براتا زیاد شنیدم ازت، چ  واجبخوام نگ

؟  کردی رفت 

 کلک نکنه مهزادم پیش توعه؟

 اوهومی گفتم که دادش بلند شد. 

ی گرفته تا- ن زگیا! چــــــــی؟ امی  کلت بو قرمه سیر  

کتن که ما شدیم غریبه؟معلوم هست چه غلظ داری می  

 دست  توی موهام کشیدم و نگاهی به خونه انداختم. 

 _کیوان آدم شو. 
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 میمون من. آدم بشم که تو تنها می-
ن
موی  

 کشیدم و یر حال گفتم: 
 نفس عمیق 

 _بابا قلبش ناراحت بود، خاتون زنگ زد، مجبور شدم بیام خونه. 

 لحنش ناراحت شد. 

الان چطوره؟-  

 

ن وارد حیاط شد.  ن عمو حسی   تلفن رو قطع کردم که در خونه باز و ماشی 

 گوشیمو توی جیبم ش دادم و به سمتش رفتم. 

 در ماشینش رو بست و کیف سامسونت مشگ رنگش رو توی دستش جا به جا کرد. 

؟ - چ  شده امی   

دم و گفتم:   دستش رو فسرر

مله ععصتر بهش دست داده و یکم قلبش ناراحته. _فکر کنم باز ح  

ن جلوتر از من رفت سمت اتاق بابا. شی تکون داد و یر  معطلی وارد خونه شدیم. عمو حسی   

ش چرخوندم و با دیدن مهزاد که آروم ششو روی مبل گذاشته و به خواب رفته خواستم برم سمتش  

 که عمو صدام زد. 

؟ - امی   

کرد. بابا رو معاینه میوارد اتاق شدم، داشت   

کنارش بودی که اینطور شد؟ -  

 زمزمه کردم که گفت: 
ن
 نه یر جوی

 _پس کی بوده؟ 

خاتون. -  
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 عمو شی تکون داد و گفت: 

 برات خوب نیست، نفس عمیق بکش. 
ن
 _نادر خیلی سعی نکن حرف بزی

ن شد و نفس عمیق  کشید. بابا قفسه سینه اش بالا پایی   

شدی نادر؟ چ  شد که اینطوری -  

ای کشید. اش تکیه داد و نفس عمیق دیگهبه تاج تخت تک نفره  

ده خوندم که یه صدایی شنیدم، گفتم شاید الیاس داره کاری انجام میمثل هر شب داشتم کتاب می-

ون، کردم از توی ذهنم نمیولی... ولی بوی عطر آشنایی حواسم رو پرت کرده بود و هرکاری می رفت بی 

زد و بعدش... صدایی اومد انگار که منو صدا مییه دفعه   

 کنجکاو گفتم: 

 _صدای کی بود؟ الیاس؟ 

هام نگاه کرد. ش بالا گرفت و توی چشم  

 شی به علامت نه تکون داد و با بغض گفت: 

خوند درست...درست مثل صدای لعـــ...یـــــا. _صدای زن بود...لالایی می  

هام روی هم فرود اومدند. دیگه بسمون نبود وجود واقعی و حالا دندونهام ناخودآگاه مشت و دست

 خیالی اون زن؟ بس نبود؟ تا کی باید بابت اسمش بسوزم؟ تاوان بدم؟

جان. - تو برو خاتون رو صدا بزن بیاد امی   

تونستم بلند هم چشم از بابا گرفتم و به سخت  نفس کشیدم. چشمی گفتم و رفتم تا صداش بزنم.می

 دلم بگم
ً
خونه نمی  تا بیاد ولی ممکن بود جوجه کوچولو بیدار بشه و اینو اصلا ن خواست. وارد آشی 

 بود گفتم: 
 
 شدم و با دیدن خاتون که در حال پاک کردن دیس بزرکی

 _خاتون؟ 

 چرخید و با لبخند نگاهم کرد. 

جان؟ -  
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. _جونت سلامت، یه چایی بیار برای دکی  ایزدی خودتم بیا که کارت داره  

خونه خارج شدم و یر 
ن ن شد.از آشی 

قرار به سمتش پا تند  شی تکون داد و به شعت مشغول چایی ریخی 

 هر حال بدم باشه! کنارش آروم و یر کردم.اون می
ش و صدا نشستم. با دیدن  تونست دلیل فراموشر

و زیر ام گرفت. چقدر پاهاش کوچولو بود!  دست چپش ر های کوچولو و پاشنه بلندش خندهکفش

شش روی مبل تکیه داده و مژه های بلندش درست مثل یه تکه ابر سیاه روی آسمون چشم هاش رو 

پوشونده بود.نفس های آروم و منظمش حکم تی  به قلبم می داد و مدام در حال قورت دادن آب 

دهانم بودم. زیبایی هم حدی داشت خدایا!چرا در حق این چینکا بلوری من تمومش کرده بودی؟ 

 دست جلو بردم و پتو رو روی شونه نحیفش انداختم. 

 زیر لب زمزمه کردم: 

های دنیایم تمام شدند... چقدر سخت است که از تو شفا هایم شدی و همه ناتمامی_تو اما وارد رگ

های سیاه من. یابم ماه شب  

ن  هاش لرزید و ای از موهاش که روی صورتش سمج رها شده بود، کنار زدم که پلکطره آروم رنگی 

هاش باز شدند. کمون چشم  

 با دیدنم صاف نشست و گفت: 

 _خیلی خوابیدم. 

 نه آرومی زمزمه کردم که گفت: 

 _دکی  اومد؟ 

 شی تکون دادم. 

کنه. اش میداره معاینه-  

 خداروشکری گفت و پتو رو روی ش شونه هاش مرتب کرد. 

 تموم شده. -
ن
مهموی  

 ش بالا گرفت و نگاهم کرد. 

_ . بهی   
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ای کردم. خنده  

 حوصله مسخره بازیای کارن رو نداشتم ولی خب کاش بودیم. -
ً
منم واقعا  

 اخم هاش متعجب درهم شد و ش ریزی تکون داد. 

 _چطور؟ 

کلی گردن کلفت تو مهمونیش دعوت کرده بوده. -  

 به عقب تکیه داد و دست به سینه گفت: 

 _عه؟ پس حیفمون شد. 

تازه قرار بریم مسافرت کاری. -  

 کمی جلو اومد. 

؟  _مسافرت کاری؟ برای چ 

 ازش نگاه گرفتم و گفتم: 

. هایی که شما می_شو جواهرات، برای خرید طراچ کتن  

 لبخندی زد و گفت: 

 _چه خوب! 

 متعجب گفتم: 

 _دوست داری؟ 

 نج  کرد. 

اینم جواهراتو از نزدیک ببینم و بر  ها عاشق جواهرات هستند ولی خب من عاشقدرسته همه زن-

هایی که بهشون دارم توی ذهنم طراحیشون کنم. اساس نگاه  

هارو انجام دادی. _ولی تو که نصف طراچ  

ه شد. لبخندی زد و توی چشم هام خی   
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تونم با دیدنشون برای بقیشون هم نقشه بچینم. درسته ولی خب می-  

زیرک و باهوش بود.  خنده بلندی ش دادم. این دخی  زیادی  

 _نه خوشم اومد. 

خب حالا کجا قراره بریم؟ -  

 دست  لای موهام کشیدم و گفتم: 

ن شو جواهرات...   _قراره بریم کیش برای همی 

*** 

 "مهـــــــــزاد" 

های چند ساعت پیش کارن توی ذهنم اکو شد. هنوز حرفش به اتمام نرسیده بود که حرف  

""چند ساعت پیش_وسط 
ن
مهمای  

 

ن امشب اجرا بشه؟ - ن مهزاد یه نقشه دارم که باید همی  ببی   

 تنم رو همراه با موزیک یر میل تکون دادم و گفتم: 

ای؟ _چه نقشه  

های نخودی مانندش نگاهی به پشت شم انداخت و شیــــع گفت: با اون چشم  

. _تا نیم ساعت دیگه امی  و طلا ش می  دورش کتن
ن
رسن باید هر طوری که شده امی  رو از مهموی  

هام متعجب درهم شدند. اخم  

 _برای چ  آخه کارن؟ 

د و ششو به گوشم نزدیک کرد.   دستشو روی کمرم فسرر

وار شد. صداش دم گوشم پچ پچ  
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های ادین هستند و به جز یکیشون بقیه از بچهقراره چندتا کله گنده بیارم اینجا البته همشون نم-

 خودمونن... 

کتن قراره یه شو جواهرات توی کیش برگزار کنم و ای که شده از اینجا دورش میتو امی  رو به هر بهونه

 می
 
ریم اونجا تا اوضاع روی روال بیوفته. به مدت یک ماه همگ  

هت زده نگاهش کردم. 
ُ
 خودمو عقب کشیدم و ب

ه کارن؟_حالت خوب  

ایِ؟شو جواهرت دیگه چه صیغه  

اس که باید روی روال بیوفته؟ کیش؟ چه اوضاعی بهم ریخته  

 اخم کرد. 

؟ مگه نگفت  امی  رو می-
ن
خوای به خاک سیاه بشوی  

گرش شدم. ساکت نظاره  

 امی  خیلی زرنگه، من فکر کردم اونقدر رفیق و آشنا هم خودش هم پدرش دارن که توپ تکونشون نده-

ه و بتونه پروژه رو حل و فصل کنه.   و به راحت  وام بگی 

 نمی
ً
. فهمم می_واقعا خوای چیکار کتن  

 باز نگاهی به پشتمون کرد و گفت: 

یم کیش به مدت یک ماه برای شو جواهرات من یکم کارهارو عقب می ن ما می  اندازم... تموم طراچ _ببی 

کت امی  به  کتدزدیم و میراحت  میهایی که تو انجام دادی رو از شر دارهایی که  دیم دست بقیه شر

 کارشون ساخت و طراچ جواهرته... 

 یک نفر کارهای  
ً
 که بخواد وارد بازار بشه مثلا

ن
 کارها کت  رایت خورد و جواهرات ساخته شد زمای

وقت 

مام شه تزنم و اینطوری امی  مجبور میرسونه... منم همه چ  رو بهم میکت  شده رو به من می

هایی که کرده رو دوباره انجام بده... هزینه  

ذاره. کنه و وام در اختیارش نمیو اون زمانه که دیگه هیچ کسی بهش اعتماد نمی  
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انداختند. اومدند و جلوم لنگ میهای امی  میهام انقدر در هم فرو رفته بود که باید تموم اخماخم  

 !
ن
ف  بود این کارن اشر

ن
 عجب حیوای

س همه و  جودم رو گرفته بود و نمی دونستم درست و غلط چیه؟! اسی   

؟ - با توام مهزاد چرا ساکت   

ای بالا انداختم. شونه  

دونم باید فکر کنم. _نمی  

ن دیگه می-  خوب... امی  تا دو می 
رسه. الان وقت فکر کردن نیست دخی   

 شی تکون دادم و افکارم رو به سخت  پس زدم. 

ش به من.   _باشه بسی 

د و خوبه ای زمزمه کرد. چشم روی هم فسرر  

**** 

 همون لحظه که از کنار هلیا رفتم تا هوایی بخورم، هادی رو صدا زدم تا بیاد و حرف بزنیم. 

 نگاهی به پشت شش انداخت که گفتم: 

بینمون؟ _مطمئتن کسی نمی  

 شی تکون داد و گفت: 

 _خیالت راحت بچه ها مراقبمونن. 

م. ای زمزمه کردخوبه  

؟ - خب چیکارم داشت   

ن آوردم و گفتم:   کشیدم و صدامو کمی پایی 
 نفس عمیق 

 دارم می
 
ن هادی یه فایل صوی یش خونه امی  جاوید و به طور خوام هرطوری که می_ببی   بیر

ن
توی

 ..  نامحسوس کنار اتاق پدرش پخشش کتن
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هاش درهم شد. اخم  

؟ - برای چ   

ن نیست هادی همون کاری که گفتم رو بکن، فقط یه نفر که خیلی   وقت توضیح خواسی 
ً
_الان اصلا

خوام هرکسی صدای مادرم رو بشنوه. بهش اطمینان داری بفرست، نمی  

 دست  لای موهای کم پشتش کرد. 

باشه نگران نباش، ولی ش فرصت باید همه این کارهای یر معنیتو توضیح بدی مهزاد. -  

دم و دستمو روی بازوش گذاشتم. چشم  روی هم فسرر  

 هادی خان. 
ن
 _تو که بیشی  نگرای

 "زمان حال"

ام نشست به شعت حواس نگاهم جمعش شد. دستش که روی شونه  

؟  ی گفت  ن  _چی 

 متعجب دستشو برداشت و گفت: 

 شنیدی چ  گفتم؟ 
ً
 _اصلا

 زمزمه کردم. به معتن واقعیگنگ شی تکون دادم و آره یر 
ن
ه کرده   جوی کلمه مثل خر تتوی گل گی 

 بودم. 

تونست درست باشه یا نه؟! کردم میدونستم کاری که مینمی  

 هم نمی
ن
تونستم از لیلایِ جانم یر تفاوت بگذرم. ولی خب از طرف  

ای اینجا بودم... من برای کار دیگه  

ن درموردش می ن دیگه. کنار کسی نشسته بودم که عقلم یه چی  گفت و دلم یه چی   

ن لحظه احتیاج به یک عضوی داشتم که میون عقل و دل واسطه واسطه  ن الان، همی  به شدت همی 

 بشه تا بدونم باید چیکار کنم؟ 
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 چ  درسته؟ چ  غلط؟ 

؟ - آقا امی   

 ش هردومون به سمت الیاس چرخید که گفت: 

 _آقا کیوان اومدن. 

 شی تکون داد که رفت. 

کت لازم داری فردا همه رو جمع کن تا کیوان و هلیا دم در منتظرتن، وسایلا - ی که از شر ن تو و هر چی 

ن آماده باشه، کاری هم داشت  بهم بگو.   برای سفر به کیش همه چی 

 از جام بلند شدم که اونم ایستاد. پتو رو به سمتش گرفتم و گفتم: 

 _ممنون. 

 شی تکون دادم. 

 شالمو مرتب کردم و به سمت در راه افتادیم. 

باز و قامت بلند طلا توی چهار چوب در ظاهر شد.  نرسیده به در   

 با دیدنم ابروهاش متعجب بالا پرید و گفت: 

 

؟   _اینجایی

 بدون اینکه به رفتارش عکس العملی نشون بدم لبخند کوتاهی زدم و به شعت از کنارشون رد شدم. 

ن و سخت میپس طلا خونشون می کرد. موند و این به شدت کارمو سنگی   

ن  رو بستم و گفتم:  در ماشی   

 _ببخشید معطل شدید. 

اختیار داری. -  

 لبخند از توی آینه به چهره مهربون کیوان زدم که هلیا برگشت سمتم. 
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 توی چشم
ن
کرد توی صداش بروزش نده. زد ولی با این حال سعی میهای خوش رنگش موج مینگرای  

؟ - خویر  

ای روی گونه اش کاشتم و آروم زمزمه کردم. بوسه  

خوب. _  

ای برام فرستاد و با لیخند زیباش ازم رو برگردوند و صاف نشست. بوسه  

کرد گفت: کیوان که راه افتاده بود و داشت بخاری رو سمت من تنظیم می  

 _امی  گفت مسافریم؟ 

 شی تکون دادم. 

 _آره... داستان چیه؟ 

 شونه ای بالا انداخت و گفت: 

یک قدری هستش و نباید از  دستش داد، یه شو عجیب، رفیق رفقاش قراره راه بندازن برای _کارن شر

 که قراره توی سفاراش استفاده کنیم که خب وجود تو به شدت لازمه. 
 
 جواهرای

ای کردم و گفتم: خنده  

ه و اصلا نیازی نیست توی این جور  _ولی روز اولی که برای قرار داد اومده بودم گفت  امی  جای من می 

کت کنم.  های کاریمسافرت شر  

 از توی آینه بهم نگاهی کرد و میدون رو دور زد. 

های مثل شیدا با سیو دو بله حق با شماست خانوم، ولی خب اینم در نظر بگی  که اگر نیای بد سلیقه-

یک اش و طلای هجده عیار به جای طراحمون تصمیم میدندون لمینت شده ن و من به نوبه شر گی 

کت به هیچ وجه دلم این خواد. و نمیشر  

اش گرفت. من و هلیا با صدای بلند زدیم زیر خنده که خودشم خنده  

گم؟ والا، مگه دروغ می-  
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ای بالا انداخت و گفت: هلیا شونه  

 _بر منکرش لعنت. 

 کیوان باز نگاهی به من که بالبخند نظاره گرشون بودم انداخت و گفت: 

 _یه خواهسیر داشتم مهزاد! 

 متعجب گفتم: 

؟   _چ 

خان قراره من زودتر برم و کارای موندگاریمون رو انجام بدم، ویلا و اینجور کارها برای - به دستور امی 

ها. ها و بقیه بچهراحت  شما خانوم  

 شی تکون دادم. 

 _خب؟ 

م. خب که به جمالت، خواستم خواهش کنم اگه می- شه هلیا هم با خودم بیر  

 ابروهام متعجب بالا پرید. 

تونستم به خویر چهرشو ببینم. شسته بود و نمیهلیا صاف ن  

؟ به خودش بگو. _چرا از من خواهش می کتن  

مونه. گفتم فقط اجازه و همکاری شما می-  

 اخم کردم. 

خوره؟فهمم اجازه من به چه درد می_نمی  

 بعدشم همکاری رو اصلا متوجهه نشدم. 

 هلیا کامل چرخید و با لحتن عجز دار گفت: 

. _می
 
شه به مامانم نگ  

هام بیشی  درهم شد. اخم  
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خوای به عمم دروغ بگم. _نگو که از من می  

 کیوان دستش بالا اومد و تند تند تکونش داد. 

شید. ریم و شما فردا بهمون ملحق مینه نه... سو تفاهم پیش نیاد، منظور هلیا اینه ما می-  

 قیافم درهم شد. 

 منظورش این نب
ً
ود! _ولی اصلا  

 قربون شکلت، شما که فرداش میاید اگه مامان پرسید هلیا کجاس یا چیکار می-
 
ی نگ ن کنه، تو چی 

 بهش. 

 کیوان شی تکون داد و گفت: 

 _تازه کیمیا هم قراره با خودم بیارم، تنها نیستیم نگران نباشید. 

ای کردم. خنده  

باشه؟ -  

ک شده هلیا چشم دوختم که لب بر به چشم چید و تورو خدایی لب زد. های خر شر  

شونه ای بالا انداختم که جیغ بلندی از شوق کشید که منو کیوان دست هامونو روی گوشامون  

ض گفتیم:   گذاشتیم و هم زمان معی 

 _هلـــــــــیا. 

 ** 

 در خورشت رو گذاشتم. 

 جان یر 
ن ی برام. _آره ثمی  ن زحمت بده آژانسی چی   

 برات می-
ً
آوردم. باشه خوشگلم، بخدا خودم کلی کار شم ریخته وگرنه حتما  

رفتم گفتم: زیرش رو کم کردم و همون طور که به سمت حمام می  

ن که برام جمعشون کردی کلی لطف کردی عزیزم.   _ممنون همی 
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کنم کاری نکردم. خواهش می-  

حموم انداختم. حوله ام رو از توی سبد کنار کمدم برداشتم و جلوی در   

 _فدات بشم کاری نداری؟ 

ن وارد حمام شدم و در رو بستم.   با ثمی 
 بعد از خداحافظن

اش رو اجرا کنم توی ذهنم مرور کردم. ای که قرار بود توی این سفر بچینم و دونه به دونهتمام سناریو   

دنبال خودم بکشونمش. تونستم برای همیشه دیگه امی  به ته خط رسیده بود و با تلنگر کوچیک می  

 کارش تمومه تموم بود! 

ام کردم. سشوار رو خاموش و نگاهی به موهای پف کرده  

 شم دوفازم رو برداشتم و به موهام زدم. 

 همون لحظه زنگ در به صدا در اومد. 

ن شال و مانتو جلو دستیم رفتم تا در رو باز کنم. در رو باز کردم و با   دست از کارم کشیدم و با برداشی 

 از وسایلم رو جلوی صورتش گرفته بود متعجب شدم. نمی
 
تونستم دیدن شخض که کارتن بزرکی

 صورتشو ببینم و تشخیص بدم کیه؟ 

 _سلام. 

ن اومد و با دیدن چهره اش چشم هام چهارتا شد. کارتن آروم پایی   

خت ماه. -
ُ
سلام به روی ماهت، د  

 لبخند روی لب هام نشست و گفتم: 

ارو آوردی؟ _نگو که تو این  

 نگاه پر عمق  به لبخندم انداخت و گفت: 

؟_جوجه هم جوجه های قدیم، مهمون نوازی از یادت رفته دخی   

ای کردم و از جلوی در کنار رفتم. خنده  

 _بیا تو. 
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 داخل شد و در رو بستم. 

 _زحمت کشیدی. 

بذارم داخل؟ -  

ها. شی تکون دادم که رفت به سمت پله  

، گفت برای توعه های تو داره میزاده با وسایلخونه که دیدم سهیلیرفتم داشتم می- ن ره سمت یه ماشی 

 و خودم تصمیم گرفتم برات بیارمش. 

 _ممنون. 

 وارد خونه شدیم و کارتن رو کنار در اتاقم گذاشت. 

اوف چه بویی میاد، گشنم شد. -  

ای کردم و گفتم: خنده  

و _هلیا و کیوان شام می ن برن بی 
ذارم...اگه کارشون طول نکشه ن گفتم نرین بیاین من غذا میخواسی 

 میان. 

 اخمی کرد. 

ن روشنش فرو   قدمی بهم نزدیک شد که تو یجام میخ شدم.هر دو دستشو توی جیب شلوار جی 

 کرد.ابرویی بالا انداخت و گفت: 

ن می  پایی 
ً
رفت از گلوتون؟ _بدون من؟ اصلا  

ن ریخت.   دلم هوری پایی 

 _خب شما هم بمون. 

ج  کرد و باز قدمی بهم نزدیک شد. 
ُ
 ن

. دِ نه دیگه! مزه- اش به اونه که مهمون بسیر  

وع می کردم!  ن جا شر  شیطونیم گل کرد. باید از همی 

 چرا بذارم فردا؟ مگه امروز رو ازم گرفته بودن؟ 
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 قدمی به سمتش برداشتم و حالا درست رو به روش ایستاده بودم. 

! _هرکی  مهمون باشه لااقل تو نیست   

 کرد. 
 
 اخم ساختگ

پس چیم؟ -  

 لبخندی بهش زدم و با خجالت ازش رو گرفتم. 

ببینمت؟ -  

ن بود که دست برد زیر چونه های ام. شمو به سمت بالا هدایت و مجبورم کرد به چشمشم هنوز پایی 

جلو اومد و پچ زد.  پر شیطنتش چشم بدوزم. دستش رو برداشت و پشت کمرش قلاب کرد.  کمی  

 به موهات که انقدر بوی بهشت میچ  می-
ن
؟ زی

 
ه چینکا رنگ گی   

 بودم حسایر ش  شده حرارت گونه
ن م به خودش گرفت و آب شدم. از صورتم که مطمی  هام رنگ شر

ون می تونستم جوابش رو بدم. زد و نمیبی   

با شمام دردونه آسمون؟ -  

سوق دادم.  های منتظرشنگاهم رو به سمت چشم  

شه ماه بوی لیمو و شکلات تلخ بده؟ مگه می-  

مگیتن روی لب هام نشست. لبخند شر  

م داده روی منحتن کوچک لبخندت؟ چطوری می-
َ
شه که خوشبخت  ل  

بان قلبم گوش دادم.انقدر تند ولی با لطافت می زد که نمی دونستم وسط آسمونم چشم بستم و به صرن

ن رو میروی ابرها یا روی زمینم کن گرفت به خودش؟  غرق بوی ارش؟ چ  شده بود که دل همه چی 

آورش بودم که صدای نرمش توی گوشم نشست. های خلسهخوش و حرف  

گردد و... بندی جهان تاریک میبه رویم چشم که می-  

 چشم باز کردم و منتظر بهش چشم دوختم. 

 _و... 
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 خنده شیطنت باری کرد و گفت: 

. _ و بمونه برای بعد  

اونقدر از خجالتم صورتم رنگ به رنگ شده بود که داشتم پس می افتادم. به سمت کارتن رفتم و  

 کنارش نشستم. که هر دو هم زمان گفتیم. 

خوری؟ _چای می  

چای داری؟ -  

 به سمتش چرخیدم و با دیدن قیافش هر دو زدیم زیر خنده. صاف ایستادم و گفتم: 

 _چه باهم. 

رفت گفت: طور که به سمت پذیرایی میشی تکون داد و همون  

 _دل به دل راه داره جوجه، برای همینه که شاید... 

 میون راه به سمتم چرخید. 

یگ شدیم. -  

هام پر کشید.دلهره عجیتر از حرفش به جونم رخنه کرد و بهت زده بهش چشم خنده از روی لب

عمیق  کشیدم. خدایا خودت دوختم. چشمگ بهم زد و رفت. دست  توی صورتم کشیدم و نفس 

 حواست بهم باشه! 

 سیتن چای رو جلوش گذاشتم و گفتم: 

خوری من یه تلفن بزنم. _تا می  

د، گوشیمو از روی مبل تک نفره برداشتم و رفتم سمت اتاقم.روی اسم  شی تکون و چشمی فسرر

ن بوق صدای مهربونش به گوشم نشست.   حلیمه زدم و گذاشتمش در گوشم. بعد از چهارمی 

سلام خانوم. -  

؟ بچه ها خوبن؟ _سلام حلیمه جان خویر  

 روی تختم نشستم. 

 خوبیم زیر سایتون. -
 
خداروشکر خانوم همگ  



__________________________________________________ 
 

 
454 

شکیلا زنگنه «اهمزاده»  

ن طوری بود با حرف زدنش آدم رو خجالت زده می کرد. لبخندی زدم همیشه همی   

ذارم انباری؛ _نزن این حرفو، زنگ زدم بگم یه شی وسایل داشتم که جا نداشتم گفت  من براتون می

؟   انباری رو گشتم نبود کجا گذاشت 

. انباری بالای کمد جا ندا- ن شت گذاشتم زیر زمی   

هام چهارتا شد و به شعت ایستادم. چشم  

؟  ن  _انباری پایی 

ن من گذاشتمشون اونجاها؛ منو دعوا می- . بله ولی خانوم تورو به لیلا خانوم نگی  ن کین  

 شی تکون دادم. 

 _نه نه نگران نباش. 

ن معلومه. - ن در رو باز کنی  ن اول گذاشتمش برید پایی  ممنون، همی   

جاست حلیمه؟ _کلیدش ک  

*** 

 وارد پذیرایی شدم و با دیدن امی  که کنار بخاری نشسته و شش توی گوشر بود گفتم: 

 _زیادش کن هوا شده. 

 ششو بالا گرفت و لبخند کوتاهی زد. 

شدته؟-  

 نج  کردم. 

 _تو نشست  اونجا گفتم شاید... 

ای گفت و مشغول روشن کردنش شد. باشه  

ها اینجا بمونه؟ یعتن کار دیگه ای نداشت؟ خواست تا اومدن بچه می  

 روی مبل نشستم و گفتم: 

 _وسایلتو جمع کردی؟ 
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 صاف نشست. 

کنه برام. نه خاتون جمع می-  

 گفتم که منتظر بهم نگاه کرد. 
ن
 آهای

مزاحمتم؟ -  

ل زده شی تکون دادم. 
ُ
 ه

 _نه نه فقط... 

 پرید میون حرفم. 

- ! چیه؟ معذیر  

اش اومد. صدای خندهازش نگاه دزدیم که   

، بچه ها اومدن میام. می- ن رم تو ماشی   

 از جاش بلند شد که منم بلند شدم. 

خواستم ازت. _این چه حرفیه؟ فقط یه کمک می  

 متعجب اخم کرد. 

چه کمگ؟ -  

 کمی من من کردم که دست به کمر نگاهم کرد. 

بگو جوجه، هی جیک جیک نکن. -  

ای کردم. خنده  

 _من یکم از وسایلم زیر زمینه میشه بیای کمکم بیاریش؟ 

ن عسلی گذاشت و گفت:   گوشیش رو روی می 

 .
ً
 _آره حتما

کن شنلمو بپوشم.   _پس صیر

ای گفت که رفتم توی اتاق و مانتو و شالم رو با شنل مشگ و شال بافت عوض کردم.به سمت باشه

ن  ن دسته کلید زیر زمی 
. اتاق لیلا رفتم و با برداشی  ن   رفتیم پایی 
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اهن نازک امی  کردم.   غروب شده بود و هوا به شدت شد.شنل رو دورم محکم کردم و نگاهی به پی 

 _شدت نیست؟ 

نه. -  

ن که شیشهشونه ای بالا انداختم و با دیدن پنجره  نداشت آب دهنم رو های زیر زمی 
ن
ای بودن و چراعی

ن بارم بود می ن بار که از روی کنجکاوی و با زیر رو کردن کلی وسیله اومدم اینجا. اقورت دادم. دومی  ولی 

عاقبتش هم شد زخم شدن زانوم و داد و یر داد لیلا.  از اون روز به بعد دیگه اجازه نداد برم اونجا. 

تونستیم یواشگ درش رو باز کنیم. همیشه اومد نه با هادی میهرکاری هم کردم نه هلیا ترسو باهام می

ونجا برامون حکم گنج داشت و هیچ وقت نتونستیم به این گنج برسیم. البته هیج  هم توی بازیامون ا

ن که لیلا پا فشاری می ن نداشت؛ ولی خب همی  کرد برای نرفتنمون، اونجا به دلیل خاطره بد زمی 

 بود تا به فضولی و کنجکاوی
ن
های بچگونه من دامن بزنه. خوردنم کاف  

ه؟ خوای نگاه در کتن جوجتا صبح می-  

 به سمتش چرخیدم. 

! هی می خوای جوجه جوجه کتن برو داخل. _عه امی   

 قدمی بهم نزدیک شد. 

 تنهایی نمی-
ترش؟ یعتن  

 ترس؟ 

ن و تمام عمر براش کنجکاوی و  خب ترس که نه، ولی هر آدمی از جایی که منع شده بود برای رفی 

ترسید؟ ترسید!نمیذهنیت پر از سوال داشت، می  

س جوجه کوچولو. تا من کنا- رتم از هیج  نی   

 پشت چشمی براش نازک کردم و ازش رو گرفتم. 

ترسم. _من از هیج  نمی  
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های تو!  قفل رو با کلید زردی که حلیمه گفته بود باز کردم و در با و در دل نالیدم هیج  جز اخم

ر بدی باز شد. هوای داخلش بوی نم می دلم چنگ بزنه.  پله  شد ترس ریزی بهداد و باعث میصدای قی 

ن رفتم و با رسیدن به چهارچوب در گفتم:   اول رو پایی 

 _به نظرت کلید برق کجاست؟ 

 صدایی ازش نیومد که برگشتم سمتش. 

؟ مگه نمی-
ن
دوی  

 متعجب گفتم: 

 _چ  رو؟ 

 خنده کوتاهی کرد و گفت: 

 _کلید برق دیگه...ولی خودمونیم مهزاد خانوم ترسیدیا. 

ن ک وبیدم. پا روی زمی   

م.   _نخی 

ن قدم گذاشتم که یه دفعه همه جا روشن شد و جیغ بلندی کشیدم.قدمی به  از حرص تو تاریگ زیر زمی 

های بلند امی  به  ای کشیدم که صدای خندهعقب برداشتم و با خوردنم به جسم سفت  جیغ دیگه

چید. دارش توی گوشم پیگوشم رسید. دست هاش دور تنم حصار شده بود و صدای خش  

چینکای ترسویِ من. -  

هام گذاشته بودم برداشتم و شمو سمتش چرخوندم. هام که روی چشمکف دست  

 _مرض داری؟ 

 لب گزید. 

ادب نشو دیگه. یر -  

ون اومدم و مشت محکمی به سینه ستیر و پر عضله ایش کوبیدم. به زور از آغوش تنگش بی   

، زهلم آب شد.   _خیلی لوش امی 

های مرتبش رو به نمایش گذاشت. خنده بلندی کرد که شش رفت عقب و ردیف دندون  
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وای خدا. -  

 سفید که مشخص بود 
ن
ی که چندتا گوی چشم ازش گرفتم و چرخیدم.با دیدن اتاقک بیست می 

 که داخلشون شیشه های آبغوره، آبلیمو بود ابروهام بالا پرید. داخلشون برنجه و سبد 
 
های بزرکی  

اس؟ انبار آذوقه-  

مزه و گنده! انتهای اتاق یه در به رنگ قهوه ای سوخته بود  چه خوشمزه بازیشم گل کرده بود، پسره یر 

 که اونم قفل بود. از اتاق چشم گرفتم و رفتم سمت در. 

 _فکر کنم توی این اتاقه. 

ی نگفت و دنبالم اومد.  ن  چی 

 _کلیدش کدومه؟ 

ید داشت نگاه کردم.بهم نزدیک و کلید رو از دستم گرفت.نگاهی بهشون  به دسته کلید که سه تا دیگه کل

 کرد و گفت: 

تره. _به نظرم این که از همه قدیمی  

ای رو نشونم داد و رفت سمت در. بالا در قفل کوچولویی داشت و آروم کلید رو داخلش  کلید زنگ زده

تر از اتاق رفتم و با دیدن سیاهی مطلق گذاشت. قفل باز شد. عقب رفت و به آرومی در رو باز کرد. جلو 

 فعلی، ابروهام بالا پرید. 

فکر کنم اینجا برق نداره. -  

 کلید رو به دستم داد و رفت سمت لامپ و بازش کرد. 

بندمش اونجا. می-  

 شی تکون دادم و با در آوردن لامپ همه جا غرق سیاهی شد. 

؟  _امی 

چ زد. های داغش دست شدم رو گرفت و آروم پدست  

اینجام جوجه. -  
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 راه افتاد که گفتم: 

! من چشمم جایی رو نمی
ن بینه. _نخوریم زمی   

س. من چشات می- شم نی   

دم که گفت:   دلم قنچ ریزی رفت و یهو ایستادیم. دستشو فسرر

خوام لامپ رو ببندم. _می  

اهنش رو گرفتم.صدای خنده ریزش به گو   گوشه پی 
ً
شم رسید که  به ناچار دستش رها کردم و فورا

 گفتم: 

 _نخند، خاطره خویر از اینجا ندارم یه بار افتادم پاهام زخمی شد. 

 گفت که یه دفعه همه جا روشن شد. 
ن
 آهای

ست، این خونه زیادی قدیمیه مهزاد. فکر کنم برقش یکسره-  

ی بودم. سمت راست ااون حرف می تاق، زد و من غرق در نگاه توی اتاق چهل یا شایدم چهل و پنج می 

ی که بسیار  ن متوسظ وجود داشت که یک صندلی درب و داغون کنارش بود.فرش بزرگ دوازده می  می 

رسید لول شده سمت چپ اتاق بود و درست جلوشون کلی قاب قدیمی و دست بافت به نظر می

های ن ن کوچیگ که گویا برای طراچ بود وکلی چی   عکس های خالی.کارتن های بزرگ و کوچیک. پنکه، می 

 دیگه. 

ن اینجا هست. - ن می  چقدر چی   

 از عروسک
 
هام نشست و به سمتشون رفتم. امی  هم رفت هام لبخند روی لببا دیدن کارتن بزرکی

های خالی. سمت قاب  

 . ن  _امی  اینو ببی 

ون آوردم که کلی خاک روش نشسته بود.سمتش گرفتم و با ذوق   عروسک کوچولوی دامن قرمزیمو بی 

 گفتم: 

ن کادو لیلا به من بود.   _این اولی 

 اخم کرد. 
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لیلا؟ -  

 پشت چشمی نازک کردم و گفتم: 

 _مامانم دیگه. 

 گفت و قاب عکس خالی دیگه
ن
ای برداشت. آهای  

، یه دستمال روشون بخوره حسایر قشنگگم چه قابمی-
 
دونم چرا فقط شن، نمیتر میهای قشنگ

 عکس ندارن. 

ون    یادم رفته بود چندتا عروسک دیگه بی 
ً
کشیدم کوچولو بودن و برام پر از خاطره.با دیدنشون کلا

 . ن  برای چ  اومده بودیم این پایی 

_این مو نارنجر رو خوب یادمه، هلیا برای تولدم خریده بود و کلی باهاش دعوا کردم که چرا موهاش 

مو کوتاه که نارنجر و فرِ  این رنگیه؟موهای بچه من باید بور باشه و بلند ولی اون یه عروسک کوچولو 

 برام گرفته بود. 

ای برداشت و گفت: امی  قاب دیگه  

 _درست مثل موهای الانش. 

ای کردم و گفتم: خنده  

 _از همون اولم عاشق موهای نارنجر بود. 

ن روشن عروسک که رنگ مورد علاقه هلیا بود چشم دوختم. ازش چشم گرفتم و به چشم های سیر  

اینجارو. -  

به طرفش چرخیدم که قاب عکس رو به سمتم گرفت. عکس زن و مردی بود با دوتا بچه. متعجب 

ن ریخت.توپ  خواستم به سمتش برم که عروسک به کارتن گی  کرد و همه محتویات داخلش روی زمی 

 رنگم که هادی برام از دم مدرسه راهنماییشون گرفته بود قل خورد و رفت سمت دیوار رو به 
 
صوری

ن بود.یه دریچه که تورفتگیش حدود نیم می  هم نمی رو که ی درست مثل درست کنار می  ن شد. یه چی 

 !
 
 شومینه ولی نه به اون بزرکی
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 امی  به سمتم اومد و قاب عکس رو به دستم داد. 

. ولش کن من جمعش می- ن کنم بیا اینو ببی   

شد گفت حدود شانزده ای که میعروسک رو ازم گرفت و قاب عکس رو بهم داد. یه قاب عکس شیشه

های سیاه داشت. خاک روی عکس رو پس زدم. نصف در بیست و پنج بود با حاشیه طلایی که رگه

ن عکس پاره شده بود. اینا کی بودن؟  پشت زمینه مصنوعی حرم بود که حدس می زدم امام رضا پایی 

خورد چهل و گ. بهش میباشه. یه مرد قد بلند با کت و شلوار اتو کشیده مشگ و کلاه به همون رن

ای باشه؛زن جوان و زیبایی هم کنارش با چادر مشگ که گلهای درشت برجسته مشگ داشت خورده

رسه. پوشیده و صورتش خیلی مشخص نبود.ولی از سفیدی صورتش مشخص بود که زیبا به نظر می

پسر خیلی خیلی   دوتا بچه هم جلوشون ایستاده بودند. یک دخی  ده یا شایدم دوازده ساله و یه

رسید. به کوچولو که انگار روی صورتش سمباده کشیده شده بود و خیلی صورتش واضح به نظر نمی

ه شدم و امی  هم چنان در حال جمع کردن عروسک ن عکس خی  های کوچیک بزرگم بود.با دیدن یه پایی 

ن عکس جفت ابروهام بالا پرید.اگر این ونه پایی 
ل پدر و مادر لیلا به ها بر فرض مثاجفت کفش دخی 

؟لیلا بود؟!  ن عکس پاره شده بود؟ عکس کی بوده یعتن  حساب بیان این دوتای دیگه کی بودن؟ چرا پایی 

به محکمی که به در خونه وارد شد منو امی  متعجب به هم نگاه کردیم.   با صرن

کیه؟-  

دیم در زدن. زنن جواب نمیهان، دیدن زنگ می_فکر کنم بچه  

.از جاش بلند شد  

رم ببینم کیه. شاید...من می-  

. میون راه برگشت. باشه ن ای زمزمه کردم که رفت سمت در خروچر زیر زمی   

مهزاد؟-  

 نگاهش کردم. 

 _بله؟

 لبخند زد. 
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سیا. - نی   

 پشت چشمی براش نازک کردم. 

مزه. _برو یر   

ای کرد و به سمت بالا رفت نگاهم دوباره به عکس افتاد.کی بودن اینا؟ لیلا که... شاید خنده

ه با اون خانواده اش نباشن و فقط یه فامیل نزدیک!شایدم پدربزرگ و مادربزرگش. ولی نگاه تخس دخی 

که لیلا خیلی   دارش خیلی به لیلا شبیه بود! اما خب باید اینم در نظر گرفتروشی قرمز و موهای موج

دادم.با هاش کلی فرق داره. باید به هلیا هم نشونش میساله جراح پلاستیک کرده و الانش با اون موقع

 عکس رو شجاش گذاشتم.هیچ دلم نمی
ً
.فورا ن ن شدم اونا هسی  خواست شنیدن صدای بچه ها مطمی 

 امی  سوال پیچم کنه سوالایی که شاید جوایر براشون نداشتم. 

مهزاد؟ -  

 داخل دریچه افتاده بود. خم شدم تا برش دارم که نگاهم 
ً
صدای هلیا بود. رفتم سمت توی  که تقریبا

. گوشیمو جلوش گرفتم و با دیدن آجری   به داخلش افتاد.سمت چپش بزرگ بود درست اندازه یک می 

ون زده بود توجهم جلب شد.   که کمی بی 

مهزادی بیا دیگه. -  

م. به سمت در چرخیدم و داد زد  

 _برین الان میام. 

 دو الی سه آجر دیگه باز چرخیدم و کمی داخل
ن
ون کشیدن همانا و در اومدن ناگهای تر شدم.آجر رو بی 

 همانا! 

جفت ابروهام متعجب بالا پرید.چراغ قوه رو داخلی  بردم و با دیدن جعبه داخل دیوار مو به تنم 

 راست شد.گنج بود؟ 

ون کشیدم.یه جعبه سیاه ساده بود و قفل کوچولویی نفس عمیق  کشیدم و رفتم داخلش.  جعبه رو بی 

ون اومدم. به سمت کارتنروش داشت. آجر  های وسایلم رفتم و زیر هارو شجاش گذاشتم و از اونجا بی 

هام قایمش کردم. باید می ن ون. بارون نم بقیه چی  ن زدم بی  فهمیدم توش چیه! کارتن به دست از زیرزمی 

ا تاریک تاریک شده بود. بارید و هو نم می  
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 وارد خونه شدم که صدای کیوان به گوشم رسید. 

خوب خودتو انداخت  اینجاها. -  

 کارتن رو کنار جاکفسیر گذاشتم. 

تو که زودتر چی  پهن کردی پسر. -  

 پالتوم رو آویزون کردم و داخل پذیرایی شدم. 

 _سلام. 

 کیوان با دیدنم از جاش بلند شد و شی خم کردم. 

؟ مزاحمت شدیما. - سلام خویر  

 _ممنون، این چه حرفیه کیوان اینجا خونه خودته. 

 دست روی سینه گذاشت و کمی خم شد. 

خان می- گم دیگه دوماد این خانواده شدم ولی کو گوش شنوا. عزیزی... من هی به این امی   

 تک خنده ای کردم و گفتم: 

 _هرچه پیش آید، خوش آید. 

اش رو به معتن تاکید تکون داد. انگشت اشاره  

 اون خوش آید کیوان ستوده باشه، که هست. -
ً
مخصوصا  

 امی  بلند خندید که گفتم: 

 _هلیا کجاس؟

من اینجام. -  

ه تنش بود لبخندی زدم.موهای  ن بلند و شلوار لی تی  ن یشمی آستی  برگشتم و با دیدنش که بافت سیر

رسید. منو توی نارنجر فرش هم آزادانه دورش رها کرده بود که به علت فر بودن زیاد کوتاه به نظر می
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د و گفت:   آغوشش فسرر

 _کجا بودی؟ دلم تنگ شد. 

 ازش جدا شدم و با طعنه گفتم: 

  من که همیشه خدا هستم. _والا 

 با ابرو به کیوان اشاره کردم و ادامه دادم. 

عمه خانوم.   _شما کم پیدایی دخی 

دید؟خانوما یه چایی به ما نمی-  

یه لحظه حس زوج بودن بهم دست.تکلیف هلیا و کیوان که مشخص بود ولی رابطه ای که قرار بود 

ن منو امی  پیش بیاد...نقشه خونه رفتیم.نگاهی به خورشتم که ای بیش نبود.هر دبی  ن و به سمت آشی 

کشیدیم. زیر هر دورو خاموش کردم حسایر جا افتاده بود کردم. برنجمم دم کشیده بود و فقط باید می

 و گفتم: 

 _تو چایی بیر تا من غذا رو بکشم. 

ن چیدم و گفتم: ای گفت و مشغول کارهامون شدیم. ظرفباشه های حاصرن شده رو روی می   

ایلت رو جمع کردی؟ _وس  

 شی تکون داد و استکان بعدی رو زیر شی  سماور گرفت. 

آره فقط یه چند دست لباس گرم باید برم از خونه بردارم...مهزاد یادت نره مامان نفهمه. -  

 نگاهش کردم و اروم گفتم: 

؟ _پس هادی رو می خوای چیکار کتن  

 سیتن رو برداشت و رو به روم ایستاد. 

بور شدم برم، تازه خواهرشم هست. گم مجمی-  

 شی تکون دادم و گفتم: 
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ه بهش _من از پس عمه بر بیام از پس هادی برنمیام...خودت می  بدش میاد از پنهون کاری، بهی 
ن
دوی

 .
 
 بگ

ن گذاشت و نزدیکم شد. دست از چیدن سالاد کشیدم که دستامو گرفت و با ناراحت    سیتن رو روی می 

 گفت: 

شه؟ یوان بفهمه هادی همون شوشه چ  می_مهزاد اگه ک  

 نفس عمیق  کشیدم. 

فهمه چون بدجور قصدش جدیه. _اونو که می  

هامو رها کرد و با حال زاری بهم زل زد. دست  

خوام از دستش بدم مهزاد من... من... دونم... نمیمی-  

 بغلش کردم و مهربون گفتم: 

س خدا بزرگه.   _قربون دلت برم، نی 

ها. شهداره حسودیم می دیگه کم کم-  

ام گرفت. از هم جدا شدیم و با دیدن کیوان که به چهارچوب در تکیه داده بود خنده  

ها. _فال گوش کار بدیه  

ن الان رسیدم. - جون هلی همی   

ای کردم و گفتم: تک خنده  

ه بیاید بخوریم بعدش چایی بخورید. 
 _شام حاصرن

ای گفت و رفت امی  رو صدا بزنه. باشه  

شه. _قیافتو درست کن نگران می  

شی تکون داد و نشست. منم مشغول کارها شدم. کیوان به عقب تکیه داد و دست  به شکمش  

 کشید. 

اوف ترکیدم انقد خوردم. -  
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 هلیا لبخندی به صورتش پاشید: 

 _خدانکنه، نوش جونت. 

 کیوان چشمگ بهش زد و رو به من گفت: 

 _ممنون زحمت کشیدی. 

 زم
ن
زمه کردم و نگاهم به امی  افتاد که از همون اول شش توی گوشر بود و هنوز نصف نوش جای

ی رو تایپ میغذاشم نخورده. به شدت اخم ن کرد و با حرص هاش توی هم رفته بود و مدام چی 

همی ام رو نسبت به خودش دید، ش بالا کرد.  لبخند فرستاد برای شخص مجهول.وقت  نگاه خی 

 زد که پشت 
 
ن شام نشسته و چشمی براش نازک کردم. پسره یر ساختگ ملاحضه!انگار نه انگار ش می 

 رفتار یر 
ام رو دید گوشر رو کنار گذاشت و مشغول حوصلهنباید کلش تا گردن تو گوشر باشه. وقت 

 .  داخل پذیرایی
ن  خوردن شد.هلیا هم تشکری کرد و با کیوان رفی 

های مونده رو جمع کردم. اعصاب از جام بلند شدم و تند تند ظرفیر   

شه یکم خورشت بیاری برام. می-  

 رنگ رو دستم کردم تا ظرفنه قاطع و محکمی گفتم و دستکش
 
هارو بشورم. صدای  های صوری

خونه به گوشم رسید که نشون از بلند شدنش  ن کشیده شدن پایه صندلی روی شامیک های سفید آشی 

ون یر داد. کنارم ایستاد و شی  آب رو بست. می حوصله بازش کردم که باز بستش. نفس پر حرصم رو بی 

ام باری نظارهدادم و به طرفش ش چرخوندم.دست به سینه، به سینک تکیه داده و با نگاه شیطنت

ن شده بود. کرد. این روزها عجیب این نگاه با چشممی هاش خو گرفته و عجی   

. کتن خوشگلی  میوقت  اخم می- شر  

کردم و ازش رو گرفتم. پشت چشمی نازک    

، از هرچ  زشته تو عالمِ، زشت تر می_برعکس تو که وقت  اخم می . کتن شر  

ن که اسکاج رو زیر آب گرفتم تا خیس  خنده ریزی کرد که آب رو باز کردم.قدمی بهم نزدیک شد و همی 

 بخوره بستش.دستش هنوز روی شی  بسته شده آب بود. ش بالا گرفتم و نگاهش کردم. 
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ی، اطلسی موهات تا قرص کمرت شناوره...اینینطوری که از من رو میا- طوری که انبوه جنگل گی 

ن طوریش حق الناس گردنته جوجه نیازی به قر و غمزه هاتو میهات رودخونه چشممژه پوشونه، همی 

.کس کس تری. تری... نزدیکنیست، دوری ولی از همه عالم و آدم به من یر  

که ناخودآگاه آب دهنم رو پر ش و صدا قورت دادم.ششو جلو آورد و از لای قدمی بهم نزدیک شد  

 موهای بازم برد دم گوشم و پچ زد: 

ها بیاد. _پس اینو بدون وقتشه که صدای پات از همه جاده  

های داغش روی لاله گوشم نشستم و صدای بوسه ریزش درست مثل ناقوس مرگ توی گوشم لب

بان قلبم توی مغزم پژواک شد.جون از توی تنم  س خشک شد. صدای صرن رفت و دهانم از شدت اسی 

ام نگاه کرد. موهام رو به پشت گوشم کرد. عقب رفت و به صورت رنگ پریدهشد و عقل کار نمیاکو می

ک حرف
ُ
هاش نگه داشت! رسوند و ثابت نگهش داشت. قدمی عقب رفت و منو توی ش  

ون و با هر ده بود. دستکشهام جمع شلرزید و اشک توی چشمقلبم می ها رو از توی دستم کشیدم بی 

ن قطره اشکم که فرو ریخت صداش توی سخت  که می شد خودمو به صندلی رسوندم و نشستم. اولی 

 شم اکو شد. )وقتشه که صدای پات از همه جاده ها بیاد...!( 

ه ان هم در اومده بود ولی اش دزدیم و ساکت بودم به قدری که صدای کیو تموم شب چشم از نگاه خی 

 که باعث بانیش دل صاف و حرف
ن
ن اول کار عنان از کف داده بودم! عنای شیله های یر من انگاری همی 

تونستم توی عمقشون صداقت رو ببینم و دم نزنم. من دخی  خونده کسی هایی که میپیله امی  بود. نگاه

 بدم نه اینکه زخم بکارم بودم که بهم یاد داده بود جواب مهر و محبت، عشق و خو
ن
یر رو با مهربوی

تونستم از ناحق  های پدر اصلیم نادر جاوید بزرگ ای داشتم؟میشد کرد؟ راه دیگهجاشون! اما چه می

 بگذرم و چشم ببندم روشون؟دل به دلم به دل امی  و پشت و پا بزنم به همه نامردی
ً
های پدر؟ یا اصلا

هایی که در حقم کرده بود رو ها و مادرانهشد؟ جواب تموم فداکاریها گذشته لیلا چ  میاز همه این

ها رفت و خداحافظن کوتاهی شد! امی  زودتر از بچهخواستمم نمیدادم؟ حت  اگر میباید اینطور می

ن   باهاش کردم. هلیا هم همراه کیوان قرار بود تا خونشون یه ش بره و وسایل مورد نیازشو برداره. همی 

ای که توش مخقن کرده بودم. به رق سکوت شد ذهنم ناخودآگاه رفت سمت کارتن و جعبهکه خونه غ

ه شدم بهش.یه جعبه مستطیلی که روش گنبدی شکل بود.  سمتش پا تند کردم و با در آوردنش خی 

 وقت نکردم دنبال کلیدش بگردم. 
ً
 قفل کوچولویی داشت و اصلا
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ن شنل و گوشیم ر  . با هزار سلام و صلوات وارد دریچه شدم و تو جام ایستادم و با برداشی  ن فتم پایی 

ون. داخلش رو با دقت نگاه کردم. هیج  نبود! ای به خشگ شانس!   آجرهارو کشیدم بی 

ون آمدم و نگاهی به اطرافم انداختم. کلیدش کجا می ن  از دریچه بی  تونست باشه؟  جعبه رو روی می 

وع کردم هرجایی که می تونست کلی
د باشه رو گشتم.بعد از نیم ساعت تموم جاهارو  گذاشتم و شر

ن خسته روی صندلی درب و داغون نشستم. نبود که نبود.ای به جهنم که نبود!   گشی 

ن  یر خیال خواستم بلند بشم و جعبه رو شجاش بذارم که با دیدن تکه آهن بلند و باریگ که روی زمی 

به سمتش رفتم و با برداشتنش از جام بند رها شده بود فکری به شعت نور از توی ذهنم عبور کرد. 

ن رو  دم. چندباری امتحان کردم ولی باز نشد. در زیر زمی  شدم. وارد بالای قفل کردم و با همه توان فسرر

بشتم و به سمت سنگ بزرگ کنار درخت وسط حیاط رفتم و با برداشتنش محکم کوبیدم رو قفل که 

. لبه حوض نشستم و جعبه رو کنارم گذاشتم. شکست و باز شد.لبخند رضایت روی لب هام نشست

 درش رو به آرومی باز کردم و با دیدن محتویات داخلش بادم خالی شد. 

یه دفی  با روکش چرم قطور داخلش بود که دور تا دورش کنف پیچیده شده و شاخه گل کوچک رُز که 

ون آوردم و یر تو   رو بی 
ون کنفاز بس توی اون فضا مونده سیاه شده بود. دفی  ا هجه به هوای شد بی 

 رو باز کردم. صفحه اولش با خط بسیار زیبا و نستعلیق  نوشته شده بود: 

نویسم تا به خاطر نویسم تا یادم بماند چه روزهایی بر من گذشت و قدرش را هرگز ندانستم! می_می

 
 
ام گذشت خود کردم و خود کردمو...خود کردم! بسپارم هرآنچه که بر من و زندکی  

 زیبا و تلخ! می
 
نویسم تا بماند...از من، خاطرای  

 که روزی بر لب
ن
نشست و...تلخ مثل روزگاری که برایم مقدر شده بود! هایم میزیبا همچو لبخندای  

ها چشم هام چهارتا شد. صفحه بعدی رو ورق زدم و با دیدن نوشته  

 

 فصل دوم

ن چنل تلگرام نویسنده  می خرید فایل رمان فقط از طریق ادمی 
ن
باشد. و سایت باغ استور حلال و قانوی  
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ی تابستانگویم/در یک غروب تشنه_این شعر را برای تو می  

پایانهای این ره شوم آغاز/در کهنه گور این غم یر در نیمه  

از، تابستان سال  _شصت و نه_شی   

 

اهتن که توی بازار لباس فروش دیده بودم، برایم ها امروز به مناسبت تولدم خانوم جان، همان پی 

اهن بلند با زمینه مشگ و پر از گل های ش  و سفید اطلسی؛دوخته بود.یک پی   

ن  ن کلوش بود. دور آستی  ن که تا کمر جذب و از آنجا به پایی  های کوچگ داشت که با  های جذبش، چی 

اهن قشنگم کش دوخته شده دور تا دورش فیت مچم شده و حسایر شوقم را بیشی  می را به کرد.پی 

هایم آویزانش کردم تا هر روز با چوب لباش آهتن زده بودم.با یک میخ کنار کمدم جدا از بقیه لباس

دیدنش کلی حال دلم خوب بشود.یک ماهی بود منتظر آماده شدنش بودم و حالا که به دستم رسیده 

ِ خانوم جان را بدهم.همیشه 
ز هین
ُ
های محل پ بهم حسادت و غبطه دلم نمی آمد، تن کنم و به کل دخی 

مندی دارم.همه لباسمی ر مهرش برایم های زیبایم را با دستخوردن از اینکه مادر خیاط و هین
ُ
های پ

 دوست نداشت خانوم جان کار کند دوخت و کلی کیف میمی
ً
ن مادری.حاج بابا اصلا ن چنی 

کردم از داشی 

ی ن همه مشی  ...شدندهای خانوم جان از خانه رانده میو برای همی   

(هر موقع که به خانوم جان می گفتم که: )بابا اون از کجا می خواد متوجه بشه شما دوخت   

گفت: می  

 ازش نداشته باشه
ن
ن پنهوی  و چی 

 _نه دور شت بگردم، آدم باید شوهرش ازش راصین

امی که خانوم جان به حاج بابا داشت خوب بود ولی تا یه حدی...از آن فراتر اش دل  این عشق و احی 

زد. آدم را می  

های خاص و بخصوص خودش را داشت هرچند که با او مجبور بودم موافق باشم چون حاج بابا اخلاق

ن روی اصولش مساوی می ای به شد با روز محسرر شدن توی خانه و هیچکدام از ما علاقهو پا گذاشی 

 دوست  ترسیدیم.امشب مهمانان مهمی داشتیم.حاج علیاین نداشتیم بلکه مثل چ  ازش می
 
 سماوای

ش زهرا که نزدیک گرمابه و گلستانه حاج بابا از تهران به خانه امان می آمد و من چقدر برای دیدن دخی 

قرار شد به خاطر کنکور دادن از دیدنش معاف شده بودم توسط خانوم جان، یر دو یا سه سالی می
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خودش برایم رویاها و  بودم.خانوم جان عاشق این بود که من برای خودم کسی شوم و به قول

ن بود روزی به تک تک آنها می رسم و او به من افتخار خواهد کرد. آرزوهایی داشت که مطمی   

 و 
 
به دل مهربان و پاکش افتاده بود که من امسال پس از سه سال پشت کنکور ماندن به آرزوی بچگ

اهن زیبایم وقت و چشم ن کلی برای پی   رویای خودش خواهیم رسید؛برای همی 
ن
اش را گرو  ان نورای

ای از گذاشته بود تا برایم به خویر خوب بدوزد.از شانس بد من یک ماه اعلام نتایج به دلیل پاره

اهنم را با ذوق  جزئیات جامعه که هرگز دلیلش را نفهمیدم عقب افتاده بود.خلاصه که من تا آن روز پی 

به قول خانوم جان به شادی تنم کنم...و آن روز کردم و امیدوار بودم تا روز اعلام نتایج کنکور نگاه می

 رسید. روزی که هیچ وقت فکرش را نمیفردا فرا می
 
ام. آن روز دل در کردم بشود یگ از وقایع مهم زندکی

س و دلهره در جای   اسی 
ن
دلم نبود تا ببینم به قول حاج بابا چه گلی قراره به ش مبارکشان بزنم.از طرف

ه نکند با آمدن خانواده حاج علی شانس برعکس شود و خدایی نکرده زبانم لال رفت کجای تنم رژه می

 قبول نشوم. 

مثل تمام این سه سال به آسمان نگاه و از ته دل برای قبول شدنم دعا کردم.از خدا خواستم که اینبار 

خانوم جان به دل من نگاه هم نکند و فقط کمی دلش به حال رویاهای مادرم بسوزد.از همان روزی که 

تر بود رفت بیمارستان و چند روزی قرار شد؛ برای به دنیا آمدن برادرم محمد که یازده سال ازم کوچک

احت مطلق باشد و من ازش نگه داری کنم به پرستاری علاقه مند شدم...کلی هم در موردش اسی 

آمد. تحقیق کردم و بنظرم شغل جالب و بسیار خویر می  

!] پس دفی  خاطراتش بود  

 اون هیج  به من نگفته بود... 
ً
ی بهم نگفته بود!اصلا ن  درمورد برادر یا داشتنش چی 

ً
برادر؟ ولی لیلا اصلا

هایی که ازشون دیدم و شنیدم 
ن ش و چی  یه بخسیر از گذشته که کلی مجهولات داشت و با رفتارهای اخی 

هاش دست بذارم! حس نوعهبیشی  ترغیبم می کرد؛تا خودم ش در بیارم داستان از چه قراره و روی مم

ام می کرد و این دلی که مالا مال از عشق مادر بود هیچ جوره اینکه چرا ازم پنهون شده بود داشت خفه

های زیباش عقلمو مجاب کنه...گوشیمو توی دستم جابه جا کردم و دوباره به تونست با حرفنمی

ها زل زدم[نوشته  
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های فامیل که از همان سن اری، میاگر پزشگ قبول بشوم و بروم شاخه پرست توانستم پز زیادی به دخی 

شان مثل من هنوز مجردند؛بدهم و بشینم ور دل هانیه تا   شوهر کردند و اکیی
 
ده سالکی ن دوازده و سی 

 ساعت
ن
م زدم.از مهمای ن ن از همه چی  ها...از ها و گاهی عروشها به دق خوردنشان بخندم.بخاطر همی 

ن به دانشگاه به شدت مخالف تفریحات و همه چ  تا ب شینم بخوانم و بخوانم...هرچند حاج بابا با رفی 

های حاج بابا را  تواند همه بدخلق  های زیبایش میدانستم با چشمبود ولی یه حامی بزرگ داشتم که می

 کنار بزند و دلش را رام کند. 

ا مثل کوه پشتم و مثل یک خانوم جان برای من تنها حامی نبود...همه کس و کارم بود؛که همیشه خد

شد و مثل حاج بابا جلویم کرد...ولی ای کاش اینبار کوهم نمیایستاد و ازم دفاع میسی  جلویم می

ایستاد تا پا به تهران نذارم و به اینجا نرسم. می  

 چرا دفی  خاطراتش رو اونجا گذاشته بود؟اگه می] چرا؟ یعتن چ  
ً
 دونست کهفهمید یا میشده بود؟اصلا

لیلا هیچ وقت دوست نداشت در مورد    کرد! پیداش کردم و بدون اجازه خوندمش کلی دعوام می

 اون رو عصتر و حالش رو بدتر میگذشته
کرد...پس اگر اش حرف بزنه و یاد آوریش به هر طریق 

  کنمشد فکر نمیفهمید به نفعم بود و خواندن چند خط از خاطراتش که کمی هم به من مربوط مینمی

 از فضولی دق میکار بدی باشد!اگه نمی
ً
کردم. با این فکر خودم را قانع کردم و خوندمش بقیش رو حتما

 شرسیدهارو که دو سه تایی می
ن صندوق شجایش دفی  ن با گذاشی  شد برداشتم و ترجیح دادم تا برگشی 

 هلیا خودم را با آنها شگرم کنم...گوشیم رو برداشتم و رفتم بالا... 

ام که از قبل برای خودم آماده کرده بودم کمی خنک شده بود و گذاشتمش روی عسلی و نسکافه لیوان

وع کردم به خوندن ادامه خاطرات...[  شر

 

 با شنیدن صدای زنگ دویدم سمت حیاط و گفتم: 

کنم. هان، من در رو باز می_خانوم جان فکر کنم مهمون  

های کوچک کنار ایوان به سمت حیاط ی رنگم، از پلهاهای شمهای شنیدم و با پوشیدن دمپایی باشه

 رفتم. 

 _اومدم. 



__________________________________________________ 
 

 
472 

شکیلا زنگنه «اهمزاده»  

اهن بلند سفید و شمهدست  به روشی سورمه ام به خویر هماهنگ شده بود  ایای رنگم که با پی 

کردند سلامی  کشیدم و در را باز کردم.با دیدن حاج علی و حاج بابا که داشتند باهم صبحت می

تر با زهرا ایستاده بودند.لبخند روی زدم کمی آن طرفرا خانوم عمو صدا میگفتم.همسرش ایران که او 

هایم نشست و به طرف زهرا پرواز کردم. لب  

؟ آروم تر! - ته دخی  چه خیر  

 

ن که وارد حیاط شدیم خانوم جان با   احوال پرش کردم همی 
 
خانوم عمو را روی هوا بوسیدم و با همگ

ون آمد و گفت: چادر گل درشت بنفشش از در خانه ب ی   

ن تو.   _سلام سلام خوش اومدید! صفا آوردید! بفرمایی 

ن انداخت و همانطور که با تسبیح دانه حاج علی مرد مومن و مکه رفته ای بود.شش را مثل همیشه پایی 

رفت گفت: درشتش مشگ رنگش ور می  

 _سلام زنداداش، خیلی ممنون، تو زحمت افتادید. 

یمت زحمت باز. ناز جان، انداختسلام پری-  

های شخش کوبید و گفت: خانوم جان آروم روی گونه  

ذارین وقت  میاین ایران جان. _خاک به شم، این حرفا چیه؟شما رحمتیت حاج علی!قدم رو چشم ما می  

 نگاهی به حاج بابا انداخت و ادامه داد: 

ن  ؟بیارشون داخل، بفرمایی  تورو خدا. _ وا حاج حبیب چرا مهمونارو شپا نگه داشت   

خلاصه که با هزار مهر و محبت خانوم جان و حاج بابا مهمان هارا به داخل دعوت از آنها به صرف 

ناهار پذیرایی مفصلی کردند.خانوم جان دیس برنج که رویش را با زعفران اصل بازار و زرشک قرمز 

 که همیشه از عمو منصور می
 
ن کرده بود را به دستم داد و  یاقوی گفت: خرید تزئیی   

 _اینو بده زهرا جان، بکشه مادر. 

 چشمی گفتم و دیس را به سمت زهرا گرفتم. 

بکش زهرا، مادر چرا خالیه بشقابت؟-  

هایش افتاد. هایش نشاند که یک چال ریز گوشه لپزهرا لبخندی روی لب  
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عمو خیلی کشیدم. دستتون دردنکنه زن-  

 خانوم جان لبخندی زد. 

نوش جونت بشه خوشگلم. -  

با دستش را دراز کرد و دیس را به او دادم. حاج با  

ن رو نیاوردید؟- علی جان چرا حسی   

 حاج علی نگاهی به حاج بابا کرد و گفت: 

 حبیب_خودت که می
ن
ن شگرد مملکته، اجازهدوی اش که دیگه دست خودش نیست! کلی جان، حسی 

 هم کار رو شش ریخته بود. 

 خانوم جان گوشه چادرش را جمع کرد و گفت: 

 آقا یر _
ن دن به کلبه درویسیر ما پا بذارن. مونیم و افتخار نمینصیب میما که همیشه از دیدن حسی   

زد، جواب خانوم جان خانوم عمو نگاهی به خانوم جان انداخت و با بغضن که در صدای نازکش موج می

 را داد. 

 پری جان؟این چه حرفیه می -
ن
زی  

و خودش شمارو دوست داره و همیشه خدا جویای اینجا خونه امیدشه، درست مثل عمو و زنعم

...بچم از وقت  پاره تنش پر کشید و رفت دیگه اون احوالاتتون هست!تازه خودت که خوب می
ن
دوی

ن سابق نشد؛ خود ما هم به سخت  می بینیمش. حسی   

ن را خیلی دوست داشت درست مثل یونس.   اخم های حاج بابا در هم رفت. حسی 

غره الصلوات. برای عزیز از دست -
َ
رفته بخوانید فاتحه مَن ی  

وع به خواندن فاتحه کردیم.خانوم عمو که اشک  صلوات دادیم و زیر لب شر
 
هایش روی صورت همگ

ای رنگ ساتنش پاک کرد. اش روانه شده بود را با گوشه روشی قهوهشکسته  

خدا رحمتش کنه. -  
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ن را گفتیم و آنها خدا رفت ن تنها پشت بند حاج بابا ما هم همی  گان شماهم بیامرزدی زمزمه کردند.حسی 

خاله  ناهید اش هم مییک سال بود که با همسرش که از قضا دخی 
ن
شد ازدواج کرده بود که در تصادف

ن سخت مشغول کارهایش شد و گفت هرگز بعد از عشق اولش فوت می شود.از آن روز به بعد حسی 

ن هم شد!حالا پس از  دوسال گذشت از فوت همسرش همچنان مجرد  ناهید ازدواج نخواهد کرد.همی 

 می
ن
ی را که خانوم عمو و خواهرش به او معرف کردند حاصرن نبود بود و به گفته خانوم جان هر دخی 

یرد و جای عشق دیرینه ن د. من گاهی وقت ها به فکر فرو می رفتم و در عالم خیال به ناهید بی  اش را بگی 

ن داشته باشم نه!من او را سال به دوازده ماه نمیای به خوردم.نه اینکه علاقهغبطه می دیدم.تا حسی 

کرد، ازدواج هم که کرد دیگر متاهل شده بود. خواند و کار میوقت  که مجرد بود درس می  

شدم که اینطور با همه وجود خوردم!کاش من هم در آینده همسر کسی میبه عشق بینشان غبطه می

ن حاصرن نباشد هیچ کس را به جایم ماند شد و میبه من علاقه مند می طوری که درست مثل حسی 

 بیاورد. 

ها جمع کردیم و شستیم. ظرف ها را به کمک خانوم  

م.استکانخانوم جان صدایم زد تا برای مهمان ای را که دور های کمرباریک شیشهها چای بریزم و بیر

 بزرگ مسی های کشویی داشت برداشتهایش طلایی بود از کمد چویر که شیشهلبه
ً
م و در سینه نسبتا

های گل محمدی محمدی کردم و قندان پر از نقلاشان را پر از عطر چای هل و گلچیدم.دانه دانه

از را کنار قندان گذاشتم و با برداشتنش به سمت اتاقک پذیرایی رفتم.   معروف شی 

 گلم دردنکنه چه چایی ریخته برای حاج عموش. -
دست دخی   

 زمزمه کردم.چایلبخندی به صورت م
ن
 خود را کنار هربان حاج عمو زدم و نوش جای

ً
ها را تقسیم و فورا

 گفت: 
ن
 زهرا جا دادم.خانوم عمو استکان چایش را که در نلبگ همانندش بود بالا گرفت و با لحن مهربای

! دست شما دردنکنه لعیا بانو. 
 
 _به به چه چای خوش عطر و خوش رنگ

ن گذاشت. با خجالت نگاهش کردم که اس تکان را زمی   

 _نوش جان خانوم عمو. 

 خانوم جان با افتخار نگاهم کرد. 

قربونش بره مادر. -  
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 خدانکنه ای گفتم که زهرا گفت: 

 _راست  لعیا کنکور رو چیکار کردی دادی؟

نگاهی به حاج بابا که غرق در صحبت با حاج علی بود کردم.سپس به سمت زهرا برگشتم و با دیدن 

خانوم عمو شی تکان دادم و آرام گفتم: نگاه منتظر   

 _مثل همیشه بله و امیدوارم این شی شبلند کنم همه رو. 

 خانوم عمو لبخندی زد. 

گفت فردا قراره اعلام نتایج بشه. انشاءالله که قبول قبولی خوشگلم، زهرا می-  

 خانوم جان کمی نزدیکمان شد و گفت: 

یتن بهت می شه و من_آره ایران جون بچم فردا قبول می دم. یه شی   

انشاءالله پری جان به دلم افتاده که قبوله. -  

ای گفتم.خانوم جان و خانوم عمو لبخندی زدند و او را به سمت اتاقم دست زهرا را گرفتم و با اجازه

رفت برای اسمش چه برسد به اینکه گفت و من دلم میبردم تا با هم دیگر صحبت کنیم.او از تهران می

 کنم.نمی دانم چطور شب را با زهرا به صبح خیابانروزی در 
 
هایش تنها قدم و در خانه هایش زندکی

رساندیم...دل تو دلم نبود تا فردای موعود از راه برسد و من بر اسب آرزوهایم بشینم تا عرش رسیدن 

 بتازم. 

*** 

ب باز کردم. با صدای حاج بابا چشم هایم را یک صرن  

؟! پری؟ پری خانوم؟ لعیا باب- ا کجایی  

ن خمیازه ای کشیدم و به شعت پتو را از رویم کنار زدم...با دیدن زهرا که همیشه خدا خوابش سنگی 

دادم و با کش پشت شم بود کش و قوش به بدنم دادم.همانطور که موهای بلندم را پیچ و تاب می

رسید.  بستم روشیم را شم کردم و دویدم سمت ایوان که داد خانوم جان به گوشممی  

. لعیا مادر یواش می- افت   
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به ایوان که رسیدم چهره خندون حاج بابا و پشت بندش حاج علی را دیدم و ناخودآگاه لبخند روی 

خندند و اینطور مهربان هایش را ببینم که میآمد لبهای من هم جا خوش کرد...آخر کمی  پیش میلب

زند. صدایم می  

سلام حاج عمو.  _سلام حاج بابا صبحتون بخی  باشه،  

گذاشتیمش ها زیر درخت بهار نارنج میکلاهش را روی تخت سمت چپ حیاط که همیشه تابستون

 انداخت و گفت: 

 . ن چه گلی کاشت  م صبح توام بخی  باشه، بیا ببی 
 _سلام دخی 

به روزنامه توی دستش اشاره کرد که بند دلم پاره شد.حاج علی روی تخت نشست و همان لحظه 

کرد به همراه های خیسش را با گوشه دامن گل گلی رنگش پاک میهمونطور که دست خانوم جان

ویی جواب دادندهیجان و 
خانوم عمو ش رسید.سلامی به حاج بابا و حاج علی دادند که هردو با خوشر

س جان توی پاهایم را گرفته بود و همانطوری زل زده بودم به روزنامه دست حاج بابا و مدام آیت  اسی 

کردم. کرش را توی دلم زمزمه میال  

 زهرا کنارم ایستاد و گفت: 

 _سلام، چ  شده؟

ای حرف بزنم و همانطور مات و مبهوت به روزنامه در دست حاج بابا زل زده بودم. توانستم کلمهنمی  

، چرا هنوز وایسادی؟- دِ بیا دخی   

روی تخت نشست. خانوم جان برو آرومی بهم گفت، کمی خودمو جمع کردم و رفتم سمتش...   

 _قبول شدم حاج بابا؟

س  با لبخند مهربانش توی سکوت بهم زل زد  روزنامه لول شده توی دستش را به سمتم گرفت.با اسی 

دانم قرار بازش کردم.نمیکرد انداختم و یر از دستش گرفتم و نگاهی به حاج عمو که با لخند نگاهم می

جان کنار حاج بابا نشستم و نگاهم قلبم دیگه نزد.یر چقدر طول کشید و وقت  نگاهم به اسمم افتاد 

 میخ اسمم شد. 

ی نیست؛دریچههایی که حس میوقت ن هایت ای میان ناامیدیکتن آن همه تلاش کردی و تهش هیچ چی 
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 شود و نور امید میباز می
ن
 تابد به دل نگرای

 
 در همان لحظه از زندکی

ً
ام بودم. وقت  که فکر هایت.من دقیقا

م حاج بابا با دانشگاه رفتنم موافق باشد،حالا صبح علی الطلوع به همراه حاج علی رفته بود از کردنمی

ی رو بهم می داد که نمی دانستم  دکه اوس رضا پسر مش رمضان خریده و حالا با شوق داشت خیر

 خوابم یا بیدار؟! 

ه بود روی اسمم...لعیا همت! چشم هایم خی   

ین لح هایم از همه ها و جا ماندنخوایر کشیدنظه عمرم بود. ثمره همه یر قبول شده بودم و این بهی 

ام. های سه سالهها.همه دویدنخوشر   

آمد. های روی درخت میسکوت سخت  میانمان حاکم شده بود و فقط صدای گنجشک  

 که یر 
 
ایی که هکردند!ش بالا آوردم و با چشمام را به من و دوستانش یادآوری میقرار خیر دلچسب زندکی

زد بهش نگاه کردم. اشک شوق در آنها موج می  

 _حاج بابا... قبول شدم. 

خانوم جان که روی ایوان مثل من خشکش زده بود به شعت به سمتمان آمد.ش سمتش چرخاندم و 

 با صدایی که داشت کم کم از هیجان اوج می گرفت گفتم: 

اتو شنید و تلاش منو دید. _دیدی؟ دیدی خانوم جان قبول شدم؟بالاخره خدا صدای دعاه  

ش به سمت آسمان بالا گرفتم و با دیدن روشتن ابرها لبخندی چاشتن صورت غرق در خوشحالیم  

 کردم و از ته دل گفتم: 

     _خدایا شکرت. 

 خانوم جان محکم در آغوشم گرفت و با صدایی که حاکی از خوشحالی بود گفت: 

ام. دردونه_آره جون مادر خداروشکر، باریکلا بهت عزیز   

یک گفتند. ولی  صدای خوشحالی زهرا و خانوم عمو هم به گوشم رسید.کنارم آمدند و تک تک بهم تیر

 صدای آرام حاج بابا دلم را بیشی  قرص کرد. 

خداروشکر. -  

 خانوم جان ازم فاصله گرفت و صورتم را بوسید، حاج بابا بادی به غبغب انداخت و گفت: 

ه عزیز دردونت و لعیای من اسپند دود کن که رو سفیدمون کرد. _برو پری خانوم جان، برو واس  



__________________________________________________ 
 

 
478 

شکیلا زنگنه «اهمزاده»  

های پهن حاج بابا گذاشت و گفت: حاج عمو دستش را روی شانه  

 _خداروشکر علی جان، مبارک باشه. 

کردم حاج بابا انقدر از قبولیم هردو رفیق همدیگر را در آغوش گرفتند. حت  فکرشم را هم نمی

چشمی گفت و به شعت رفت تا برام اسپند دود کند. خوشحال بوده باشه.خانوم جان   

لعیا بابا؟-  

نگاهش کردم...نگاهی پر از تشکر!تشکر از اینکه رفته بود تا دست پر بیاد و خیر قبولی را خودش بهم 

 بدهد. 

 _بله حاج بابا؟

ن یک ساعت پیش که می- م برام صبحونه با خودم فکر میهمی   کردم تو محاله ممکنهرفتم نون بگی 

.ولی نمی ت پاشو تو زندگیت  های قلبم میدونم چرا اون ته تهقبول بسیر گفت؛ نه حاج حبیب این دخی 

گذاشته که بشه مایه افتخار و عصای دستت...مایه دلگرمی و همراه روزهای سخت...اولش که 

، گفتم دو روز دیگه که جوابش بیاد بازم قبول نشدی از شت می پره، اما خدا فهمیدم می
ن
 خوی

منده  که خودش توی تقدیر نوشته بود. شر
ن
ام کرد و شد اوی  

 اشک راه گرفته روی گونمو پس زدم و گفتم: 

منده، این چه حرفیه می ن حاج بابا، ببخشید که بهتون نگفتم ازتون... ازتون... _دشمنتون شر زنی   

 میون حرفم پرید و با شوق گفت: 

ین دانشگاه تهران با رشته _مهم نیست... الان مهم اینه که تو قبول شدی اونم ای که پری خانوم بهی 

. می گفت آرزوشو داشت   

 آرزو! 

 عجیتر بود! درست مثل خرمالو گس و ناب... اگر به آن می
ن ین و ناب ترین آرزو چی  رسیدی؛ برایت شی 

گذاشت حت  یک چسبید و نمیرسیدی طعم گسش تا سال ها خر گلویت را میشد و اگر نمیناب دنیا می

. آب  ن خوش از گلویت برود پایی   

از قبول نشده بودم؟! ای وای! ای وای من...   حاج بابا چه گفت؟ تهران؟ یعتن یعتن شی 

من که آخرین انتخابم تهران بود پس چرا اینجا قبول نشده بودم؟احد زد و شانس بد من افتادم 
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م اجازه داد که تهران؟! دور از چشم حاج بابا و با رضایت  که به سخت  توانستم از خانوم  جان بگی 

تهرانم بزنم... نکند... نکند حاج بابا نگذارد بروم! آخر دورا دور از خانوم جان شنیده بودم که دوست 

ش با بقیه فرق داشت! حت  دوس داشتنش!  ن ٰ یک قدم هم از او دور بشم...این پدر همه چی   ندارد حت 

س خشک شده بود و می ترسیدم از اینکه توی یه لحظه ...میترسیدمدهنم از شدت اضطراب و اسی 

کرد. تر میقرارم و ناآرامدیدم و قلب یر ها کابوسش را میهمه حال خوبم تبدیل به جهنمی شود که شب  

لعیا بابا؟ گوشت با منه؟-  

 
ن
نگاه لرزان و پر ترسم را به سمتش چرخاندم...پس چرا هنوز حاج بابا شوق داشت؟ نگاهش ابر مهربای

م شم را  بارید و مثل ماه شب چهارده میدرخشش عجیتر از آنها می شده بود و یک تابید! از شدت شر

ن شده به زیر انداختم. چرا این همه محبت را یادم رفته و حالا پرو  که مانند یک گوی صد کیلویی سنگی 

اش چکار کردم هنوز هم آنقدر خوشحال دانست بدون اجازهپرو جلویش نشسته بودم؟! اگه می

دانست... از همان لحظه اول هم فهمیده بود این لعیای به قول دانست؟ معلوم بود که میود؟میبمی

زند! هایش میکند و تهران را هم جز اولویتخودش شکش آخر ش کار خودش را می  

 برای تک تک دانست که من چقدر به تهران علاقهخوب می
 
مند هستم و معتقدم تنها پله ترف

!آرزوهایم آنجاست  

مستقیم به او منظورم را رسانده بودم که چقدر تهران برایم  خیلی وقت ها شده بود که مستقیم و غی 

 ... ین آرزوی من بود و یک محال دست نیافتتن  مهم و دوست داشتنیست.تهران بزرگی 

.بودهای بزرگ و پر درختش برایم گفته ای که هانیه به تهران سفر کرده بود و از کوچهاز همان لحظه  

های نشاط آور و فرهنگ زیبایش، دلم پیشش گرو مانده و حالا برایم شده های قشنگش.پارکاز لحظه

ای آنجا بگذارم، هیچ ترس و دلهرهبود حسرت!یک وسوسه عجیب که برای یک بارم که شده پایم را یر 

ن بهشان زده و درختدر خیابان نم و تک تک های چنارش ش به فلک گذاشته،قدم بز هایی که پایی 

 رنگیش را زیر پاهایم خورد کنم و با صدای شعفبرگ
 
آورش قند بارها بارها توی دلم آب های رنگ

خواست در حال و هوایش بشود.درست است که دو سه بار به آنجا رفته بودیم ولی آنطور که دلم می

 قدم نزده بودم. 

ببینمت؟-  
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های مهربانش زل زدم که گفت: .به چشمکمی بالا آوردم   از افکارم فاصله گرفتم و شم را  

_بگی  بالا شتو لعیا بانو، پری خانوم هیچیو از من پنهون نداره و بهم گفته بود که آخر از همه تهرانم 

 کوچولوم به جایی که خدا براش توی تقدیرش رقم زده پاش زدی ولی فکر نمی
کردم یه روزی دخی 

 بخوره. 

ه لای رازداریش یک اعتقاد سفت و سخت  داشت آنهم تعهد و خانوم جان رازدار بود.ولی در لا ب

 را یر 
ن کرد و بدون گفته ایشان آب هم اجازه حاج بابا جا به جا نمیوفاداری به همسر...اینکه هیچ چی 

ن رفتارها و حسن خوبش باعث شده بود که حاج بابا حرف روی حرفش نیاورد و چشم نمی خورد! همی 

 بسته چشم بگوید. 

ال ممکن بود حاج بابا معتقد به دین و ماندگاری زن در خانه اجازه بدهد من حت  به دانشگاه وگرنه مح

خانه بود بدوم و در بغلم سخت فشارش بدهم و  ن هم فکر کنم.حقش بود تا خود پناه گاهش که آشی 

 میبارها و بارها دست
ن
طور  شد!همانشد که باید میهای پر مهرش را غرق بوسه کنم.ولی ای کاش همای

 که نیمچه ش به زیر بودم گفتم: 

منده حاج بابا.   _شر

بالاخره صدای حاج علی در آمد.همیشه خدا پشتم بود درست مثل یک عموی واقعی.الحق که جای 

دانستم که چقدر در گوش حاج بابا خوانده است که هایم را برایم پر کرده بود و من خوب مینداشته

ر از این بابت از او ممنون بودم. بگذارد به آرزوهایم برسم و من چقد  

لعیا عمو؟-  

منده در چشم های مهربان و پر وقار هردویشان نگاهی کردم. ش بالا آوردم و شر  

انشاءالله به جای خوب خوب برش و بدون دعای من و پدرت همیشه پشتته... -  

ین یه حرف شوقاین حرف چه معتن می ور باشد؟آداد؟ یعتن ممکن بود، ته این دعای خی  شی   

 _حاج بابا؟

به رویم لبخند زد و گفت:   مهربان  

 _جانم؟

 مِن کردم که انگار متوجه شد چه می
ُ
ن پیش قدم شد. کمی مِن خواهم و خودش برای گفی   
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ذارم که بری. آره لعیا می-  

ای ایست کرد. حرفش نه تنها بارها و بارها در ذهن خسته از انتظارم اکو شد؛بلکه ش تا ش زمان لحظه

توانستم چطور از این حجم محبت عکس العمل نشان بدم! زد و نمیوجودم هم آن جمله را فریاد می

رسید، زهرا هم مثل یک های خانوم جان با آن اسپند در دستش و خانوم عمو به گوشم میصدای خنده

 خواهر کنارم ایستاده بود و پا به پای شوق هایم لبخند می زد. 

ون پریده و هوا بهش نرسیده هی باز و بسته می لب هایم مثل ماهی از تنگ  که اشک بی 
 
شد، با شوف

هایم می درخشید گفتم: شده و توی چشم  

؟ یعتن می تونم برم دانشگاه؟ اونم... اونم تهران؟_یعتن  

 لبخندش بیشی  شد. 

م. - معلومه دخی   

ل هیجانم از دستم در رفت. به سمت زهرا چرخیدم و هردو جیغ خفه کشیدیم و   ایدیگه کنی 

ن پریدم.صدای خنده نفهمیدم چطور با همه توانم زهرا را به آغوشم کشیدم ین حاج و بالا پایی  های شی 

ین اش که شاید سالی چندبار شاهدش بودم، شدم. به های مردانهتر کرد و غرق در خندهبابا کامم را شی 

 سمتش رفتم، دستش را بوسیدم که دست نوازشر روی شم کشید. 

ن حاج بابا، خدا واسمون حفظتون کنه. _ممنو   

عاقبت به خی  بسیر بابا جان. -  

یتن و تلجن حاج علی و بقیه انشاءالله یتن ای زمزمه کردند.و این آغاز همه دوران شی  هایی  هایم بود! شی 

 به هایی که ای کاش میها را مزه مزه کنم و تلجن کردم روزی آنکه فکرشم را هم نمی
ن
شد فهمید چه زمای

آید. شاغمان می  

** 

کرد گفتم: ام چشم باز کردم. با دیدن هلیا که بالا شم ایستاده بود و صدام میبا تکون خوردن ش شونه  

 _چیه؟

چرا اینجا خوابیدی مهزاد؟-  
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 چشم روی هم بستم و نفس عمیق  کشیدم. 

دونم کی خوابم برد، تو کی اومدی؟_نمی  

ره. تاق داره میبا کم شدن صداش متوجه شدم که به سمت ا  

شه. ای میده دیقه-  

 خاطرات روی پام بود و پتویی که آورده بودم تا شدم نشه 
نفس عمیق  کشیدم و چشم باز کردم.دفی 

ن گذاشتم و توی جام ایستادم.کش و قوش به بدن کوفته شدم دادم:   افتاده بود روش.همه رو زمی 

 _ساعت چنده؟

وی راهرو گفتم: ذاشت تبا دیدن هلیا که چمدونش رو می  

 _همه رو جمع کردی؟

 شی تکون داد و نگاهی به ساعت توی دستش انداخت. 

رم بخوابم، خیلی خستمه. ساعت دو نیمه من می-  

دونستم شی تکون دادم که به سمت اتاق رفت.ترجیح دادم برم تا کمی دیگه از خاطرات رو بخونم.نمی

 دست 
ً
ن جاشم که باید به هلیا نشونش بدم یا نه؟ولی فعلا نگه داشتم. شاید کار درست  نباشه!تا همی 

خودم کنجکاوی کرده بودم بس بود و شاید خیلی درست نباشه از وجود دفی  خاطرات لیلا، هلیا 

 متوجه بشه. 

 دفی  رو باز کردم و ادامش رو خوندم: 

خواست از فردای آن روز حاج بابا به همراه خانواده حاج علی به تهران رفتند.حاج بابا خودش می

شد که حاج بابا راصین اش شود.هانیه هم مثل آن روز من باورش نمینزدیک شاهد دانشگاه و محوطه

ن چند روز پیش باورش برایم غی  ممکن و همش ترس این را  شده به دانشگاه بروم...خودم هم تا همی 

ی بشود و حاج بابا بزند زیر حرفش و نگذارد بروم!حاج بابا خیلی ن مقید بود و حت  اجازه  داشتم یک چی 

اینا که همش چند تا کوچه با ما فاصله داشت و تازه دخی  داد تنهایی تا ش کوچه بروم، خونه هانیهنمی

آمد. خواستم خانوم جان باید همراهم میدوست خودشم بود؛اجازه نداشتم تنهایی برم و هر موقع می  
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ی که می ن  خواهانیه هم وکالت قبول شده بود...همان چی 
 
 دانشگاهش ست و رویای بچگ

ً
اش!تقریبا

های دانشگاه من بود و چقدر از اینکه باهم در یک شهر و یک منطقه افتاده بودیم خوشحال و  نزدیگ

ین دوست دوران بچگیت که تا حالا هم پایت بوده کردیم...چ  بهی  از این میکلی ذوق می شد که با بهی 

پیوست.طبق معمول خودم را با ماه بود و کمی دیر به من میندانشگاه هم بروی؟!اما هانیه ورودی بهم

وعش کرده بودم شگرم می  شر
 
کردم که در اتاق باز شد و محمد آمد داخل. بافتتن که به تازکی  

ن اینو بیارم برات. - ؟ خانوم جان گفی  آبجر  

 روزنامه را از دستش گرفتم و متعجب گفتم: 

 _این واسه چیمه؟

گفت: ای بالا انداخت و  شانه  

خوای یادگاری برداریش؟_مگه نگفت  می  

 .  گفتم و گذاشتمش کنار پشت 
ن
 آهای

 _باشه داداش کوچولو برو. 

 حاج بابا کلی توی کوچه با دوستانش بازی کند.از یر یر 
ن  حوصلمعطلی دوید تا برود و قبل از برگشی 

 
کی

 ترجیح دادم بلند بشوم و بروم کمک خانوم جان... 

جان؟خوای خانوم _ کمک نمی  

اش خانوم جان با شنیدن صدایم دست از هم زدن محتویات توی قابلمه که با بوی فوق العاده

 نگاهم کرد و گفت: _زحمتتون می
ن
ی است کشید. بامهربای ن . مشخص بود قرمه سیر شه خانوم دکی   

 لبخند خجلی روی صورتم جا خوش کرد و گفتم: 

 _من که خانوم دکی  نیستم. 

داد گفت: همان طور که سبد خیار و گوجه را به دستم می را گذاشت و  در قابلمه  

. _انشاءالله می شر  

خانه نشستم.خانوم جان کنارم نشست.سیتن برنج را روی پایش   ن سبد را گرفتم و درست وسط آشی 

 گذاشت و مشغول پاک کردن شد. 
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 _انشاءالله قراره پرستار بشم. 

های پاک شده را جلوی خودش جمع کرد. برنج  

ن که  -  نداره. کمک آدمای مریض میهمی 
 
کتن خودش کلی ثوابه مادر...دکی  و پرستارم فرف  

 هایم دست از شم برنداشته بودند 
ن
لبخندی زدم و مشغول خورد کردن خیار شدم.هنوز هم دل نگرای

 و یر اختیار افکارم را در آغوش خود جای دادند و گفتم: 

 _خانوم جان؟

جان؟-  

کشیدم. چاقو را روی خیارهای برش زده    

گم یوقت حاج بابا... _می  

 نگذاشت حرفم تمام بشود عصتر دست از کارش کشید و نگاهم کرد با لحن غیظ مانندی گفت: 

د کرد آخه؟گفته می ن  می_دخی  چقدر باید یه حرفو به تو گوشر
ً
ذاره دیگه... مگه حاج حبیب ذارم، حتما

دوتا بشه؟ ها؟ چندبار زیر حرفش زده که این بار باره دومش باشه یا حرفش  

 
ن
شد گرفتم...حق داشت! دیگر داشتم شورش اش که رفته رفته درهم مینگاهم را از ابروان بلند و کمای

پرسیدم و با حوصله جوابم را می داد. آوردم از بس توی این چند وقت هی از او میرا در می  

و پشیمون بشه.تازه اگرم پشیمون ذاره یا نه...حالا هی آیه یاس بخون تا ورق برگرده پس انقدر نگو می-

شه به حاج علی قول داده که بزاره بری دانشگاه، دیگه جلوی اون که حرفشو عوض بشه که نمی

کنه. نمی  

اش شدم. ای زمزمه کردم و مشغول خورد کردن بقیهخدانکنه  

 _لعیا؟

ن بود... دل م هربانش هیچ وقت انگاری دلش برایم سوخت که با اخم و تخم جوابم را داده.همیشه همی 

دارد.  دلخور نگه  گذاشت کسی رانمی  

 _جانم؟
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 همونطور که سیتن برنج که همه اش را فلفور پاک کرده بود تکان می داد گفت: 

_اون شب حاج بابات پول داد، گفت یه روز عصری بریم هرچ  لازم داری بخریم برای دانشگاهت، 

ی از قلم نندازی ن یم. فقط مادر همه رو لیست کن که چی  م و امروز قبل اومدن حاج بابات بریم بگی   

 با شوق نگاهش کردم و گفتم: 

؟
ً
 _واقعا

ن از جایم بلند شدم که خانوم جان هم نگران آمد دنبالم و   همان لحظه چاقو دستم را برید و با آ  گفی 

 گفت: 

؟  _چ  شدی دخی 

که با حرص گفت: کرد را زیر شی  آب شد گرفتم  ام که خون شخم ازش چکه میانگشت اشاره  

 _حواست کجاس آخه؟ بذار برم چسب زخم بیارم. 

هایم پاک ای از روی لبکشیدم و لبخند ثانیههای عمیق میخانوم جان رفت.هنوز داشتم از ذوق نفس

شد.گویا بخت و اقبال به روزهای تاریک و شد زندگیم رو کرده بود. خدا را زیر لب شکر کردم که نمی

و چسب زخم را روی دستم زد و گفت: خانوم جان ش رسید   

 _مراقب باش مادر. 

 چشمی گفتم. 

خریم. فقط لعیا زیاده روی نکنیا، هرچ  خواست  و لازم بود می-  

شد، نگاهش کردم. با دلی که قند درش آب می  

 _چشم قربون شکل ماهت. 

 روی  هام کشیدم.بوسه محکمیاش را در ریهبغلش کردم و با همه توان بوی عطر خاص مادرانه

های شخش که انگار رژ زده بود جا خوش کرد.عصری به های نرمش نشاندم که لبخند روی لبگونه

همراه زینب خانوم مادر هانیه و خودش رفتیم بازار و هر کدام هرچه که لازم داشتیم، خریدیم به 

ن تن  بدوزد تا برای دانشگاه رفی 
ن
ی که خانوم جان برایم بارای ن د  م کنم.هانیه رفیق بو همراه یک پارچه پایی 

ام پا به پای من هرسال  که مثلش را هیچ جای دنیا ندیده بودم.وقت  دید که من دانشگاه قبول نشده
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ن بود که شد ولی دست نگه میکنکور داد و هر سالش قبول می داشت تا من هم قبول بشوم.برای همی 

 چویر پایه کوتاهم که هانیه تنها دوست  بود که برای خودم نگه داشته بودمش.همه وسای
ن لم را روی می 

ن نجار، دوست گرامابه و گلستان حاج بابا برای مدرسه ام درست کرده بود، چیدم.با نگاهی  حاج حسی 

کردم و کوه عظیمی از قند توی دلم ذره ذره آب زد نگاهشان میکه شوق و هیجان درش موج می

ی که لازم داشته بودم را خریده بو شد.همهمی ن دم از قلم و خودکار بگی  تا به قول خانوم جان ی آن چی 

 بچه اول ابتدایی شده بودم. 
 دفی  و دستک...درست مثل یک دخی 

خواست هر چه زودتر به دانشگاه بروم و از تک کرد. دلم میاشان زیر دلم را خالی میبوی نویی همه

 تکشان به زودی زود استفاده کنم... 

م   کوله پشت  کوچکم را برداشتم و تک ن تک وسیله هایم را چیدم داخلش و خواستم بگذارمش کنار می 

ن جا رهایش کردم.آرام برداشتمش و با دیدن اسمم که با  که چشمم به روزنامه افتاد که آن روز همی 

هایم نشست.دست  روی اسمم کشیدم و ماژیک قرمز دور تا دورش را خط کشیده بودم لبخند روی لب

 زیر لب گفتم: 

ها بنویسن به عنوان یه فرد موفق. ه دوباره اسممو توی روزنامهآد روزی ک_می  

به پشت  که پشتم قرار داشت تکیه و روزنامه را ورق زدم.خیلی وقت بود که روزنامه نخوانده بودم و از 

های مهم روز بود که چندتایی را دیروز  هایی شده.صفحه دوم خیر بیکاری ترجیح دادم ببینم چه خیر

 پاک می کردند شنیده بودم و آن هایی که نشنیده وقت  همسایه ها د
ی خورشت  ن ور هم نشسته و سیر

وع کردم به خواندن.صفحه حوادث هم دلخراش بود و هیچ دلم نمی خواست حال خوب بودم را شر

های بیهوده خراب کنم.با ورق زدن صفحه بعدی چشمم به تصویری خورد که ناخودآگاه  ن دلم را با چی 

 نشسته بود و با ژست دل فریتر دست های مردانه اش را در های مر با دیدن چشم
ن دی که پشت یک می 

بانش بیشی  از چند ثانیه قبل شد.نگاه از ششانه های پهنش  هم قلاب کرده قلبم یر  اراده لرزید و صرن

 در صورتش شدم. 
 
 گرفتم و میخ دو گوی رنگ

حال ندیده بودم. استایل های زیبایی داشت!یک رنگ و درخشش خاصی داشت که تا به چه چشم

مردانه و شیکش که می خورد بالای بیست و هفت یا هشت سال را داشته باشد...صورت اصلاح شده 

ای مالا مال از فروتتن و وقار. شش تیغه و موهای جذاب مشگ با چهره  

م گر گرفت.نگاهی به اطرافم انداختم.   لبم را از خجالت گاز گرفتم و گونه هایم از شدت شر
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ام؟! نبود!پس چرا آنقدر خجالت کشیده کسی  

 طور یر هدف به چهره این مرد غریبه که نمی  
ن چقدر یر حیا شده بودم و توی نیم ساعت همی 

ن گ دانستم کیست و چه کاره است زل زدم و زیبایی که به دست خدا خلق شده بود را کنکاش و تحسی 

 از او درست وسط روزنامه با یمی
 
 بزرکی
ً
 بلند زیرش چاپ شده که کردم.عکس نسبتا

ً
ن نسبتا ک می 

 توجهم را بسیار جلب کرده بود؛

 خودتان را برای مخاطب
ً
نگار _سلام روز قشنگ اواخر تابستانتان بخی  باشد لطفا های عزیزمان  خیر

 کنید. 
ن
 کامل معرف

، بنده نادر جاوید هستم متولد یازدهم آبان ماه سال هزاروسیصد و   مهندس _سلام روز شما هم بخی 

 ش وشش و زاده شهر ری تهران زیبا. 

 کمیاب و یر 
های خاص و نایابش.جاوید هم که مانند درست مثل رنگ چشمنادر جاوید...نادر به معتن

 معلوم است به معتن ماندگار. 
ً
 ازش کاملا

اش انداختم! اسم و فامیلش ترکیب زیبا و خاصی داشت. نادر جاوید یا همان  ای به چهرهنگاه دوباره

ب ماندگار...درست مثل چهره مردانه و خاصش. کمیا  

نگار _خیلی خوشحالیم، که در خدمت مهندس نادر جاوید هستیم، جناب مهندس شما در حال  خیر

 حاصرن مشغول به چه کاری هستید؟

کت کوچیک جواهرسازی دارم. مهندس _می شد گفت یه شر  

 کم چه شغل دهن پر کتن داشت...کاش می
ً
ن سن به آفرین با این سن نسبتا شد منم با همی 

کشید زودتر به ای  های بزرگ دست پیدا کنم!شایدم اگر یک دست  بود و من را هم بالا میموفقیت

 او هم یک دست غیتر داشته که بالا کشیدتش...مثل هایی که ذهنم را در بر گرفته میکاش
ً
رسیدم.حتما

 کلان، وگرنه توی این دوره زمانه با سگ
 
 جاهایی دو زدن نمی یه ارث پدری و ثروی

ن شد به همچنی 

فت کرده و حالا رسید.کل مصاحبه اش در مورد روند کاریش بود. اینکه چطور انقدر موفق شده و پسرر

رسید یک آدم خیلی پولدار و مردی ش به جایی رسیده که یک روزی آرزویش بود.اینطور که به نظر می

 ازدواج کرده!نمی
 
هایم کج شد و به اینجاهای مصاحبه که رسیدم لبدانم چرا ساله بود که به تازکی

ن خورد.دیگر دلم نمی کردم یه حس کشش خواست بخوانمش و حت  وقت  بهش نگاه میپیشانیم چی 
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ی داشتم و حالا فقط باید ذهنم خاصی پیدا می کردم؛پس ترجیح دادم کنارش بگذارم.من کارهای مهمی 

ن قرار می  که نمیداندادم.ولی نمیرا متمرکز یک چی 
 
دانستم چطور پیش می آمد م چرا در همه لحظای

همش چهره خاصش در ذهنم مجسم می شد و با یادآوری تازه مزدوج شدنش همان حس عجیب و 

ن می رفت. ناشناخته در من از بی   

شد که از تهران آمده بود.حت  یک کلمه هم در مورد دانشگاه و محیطش حرف حاج بابا دو ساعت  می

نتظر ماندم و گوش ایستادم نشد که نشد! نزد. هرچه م  

 دلش نمی
ً
خواست بگوید._ دوغ رو بده به من لعیا. یعتن اصلا  

آیر بود را پارچ دوغ را که نزدیکم بود برداشتم و به دست حاج بابا دادم.لیوان شیشه
ن ای که به رنگ سیر

ک کرده بود کردم. پر از دوغ خوش طعم خانوم جان که رویش را با پونه و گل محمدی که خودش خش

 لیوان را از دستم گرفت. 

رفت  با مادرت خرید؟-  

هایم لانه کرد. اختیار لبخند روی لبیر   

 _بله دستتون درد نکنه، همه چ  گرفتیم. 

ن را یک خوبه ای گفت و لیوان دوغش را با چندین مکث خورد.همیشه عقیده داشت نباید هیچ چی 

هایی  ید با چند مکث و آرام آرام خورد.همیشه این عقیدهدهد؛ بانفس ش کشید وگرنه حکم نجسی می

کردم!الهی شکری گفت و از خانوم جان تشکر  دانستم قطعی بودنش را از کجا میابد درک نمیکه نمی

 کرد.کمی عقب رفت و دست  به ش محمد که مشغول خوردن بود کشید و گفت: 

؟ زنگ نزدن؟  _پری خانوم از داداشت چه خیر

باچر زنگ زد، گفت همه چ  روی رواله و اونم ش کارشه. صبح خانوم -  

 محمد از جایش بلند شد و گفت: 

 _دستتون دردنکنه خانوم جون. 

 گفت و مشغول تکاندن شلوارش شد تا نون
ن
ن خانوم جان نوش جای  چسبیده را پایی 

ن
های اضاف

 بریزد.حاج بابا دست  به ریشش که بلندتر از حد معمول شده کشید و گفت: 
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خودشم حرف زدی؟ _با   

 خانوم جان نیم نگاهی به من که مشغول جمع کردن ظرف ها بودم کرد. 

ن برای منه، انگاری بد کردم فرستادمش پیش -  هنوز مشغوله طاقچه بالا گذاشی 
ً
نه خانوم خانوما فعلا

یده و کار دستمون نداده.   داداشم و دستشو به کار بند کردم تا عقل دوباره از شش نی 

عادت کرده بود. حاج بابا   

گویند ای کاش به حرفت  رسند و میهایش میچون خانوم جان به او گفته بود که یک روزی به حرف

 گوش داده بودیم. 

اش  حاج بابا خودش را به آن راه زد و با اخمی که چاشتن صورتش کرده بود تسبیح دانه درشت مشکیش

گفت: که از پارسال دم عید از کربلا خریده بود برداشت و    

، تازه اونجا که نمی ن کنه. خوره و بخوابه عوضش کار می_جوونا همشون همیین  

خانه.دنبال نخود خانوم جان بشقاب ن م آشی  های جلویش را که جمع کرد به دستم داد و اشاره کرد بیر

کردم. آمد و زودتر آنجا را ترک میسیاه که شا  و دم نداشت خودم باید حساب کار دستم می  

 پولم می حاج حبیب،-
 
ه. یادت رفت بگ گی   

شنیدم: صدای حاج بابا کمرنگ شده بود ولی هنوز می  

کنه واسه تو. _چه پولی؟ همشو که حواله می  

 صدای دلخور خانوم جان به گوشم رسید. 

خورمو یه آبم روش... دست شما دردنکنه حاج حبیب. نه که منم همشو می-  

، پارچ و لیوان ها را جمع کردم.خانوم جان گوشه سفره نشست و دلخور از حاج بابا   رفتم سمت پذیرایی

 را قاطی صدای مردانه
ن
اش  رو گرفت.حاج بابا کمی نگاهم کرد و وقت  نگاهم را جای دیگری یافت، مهربای

 کرد و گفت: 

. ذاری و براش پس اندازش میناز خانوم، منظورم اینه شما منت می_نه پری کتن  

ای که حالا ود چون حرف دیگری نزد و از جایش بلند شد.با قابلمهخانوم جان انگاری دلخور شده ب

خانه رفت.خانوم جان غدغن کرده بود در موردش حت   ن نصف غذا داخلش مانده بود به سمت آشی 
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 که ش آن شوهر یر 
 من!!از وقت 

ً
سیم، مخصوصا ش با خانوم جان جنگ  سوال یا احوالش را بی  ن همه چی 

داخت، دیگر هیچ وقت برنگشت به این خانه و ما حت  اجازه نداشتیم کرد و گیس و گیس کسیر راه ان

ن کینه  از او نداشتم و همی 
دوزی باعث شد که حت  بود و اسمش را به زبان بیاوریم.من هم دل خوشر

 نکند.حت  دلم نمی
 
م و به یاد نبودش هم برایم فرف  خاطرات اسمی از او بیر

ن دفی  خواست در همی 

 از او قدیم
ن
بزنم.  ها حرف  

*** 

ون آوردم.انقدر جملهخوایر میهام از یر چشم  بی 
ها و  سوخت.نفس عمیق  کشیدم و شمو از توی دفی 

ای ازشون چشم بردارم. خواست لحظهنشست که دلم نمیکلماتش به دلم می  

های اون تمامی توصیفات و حالاتش منو غرق در لحظاتش کرده بود و انگار درست با چشم و گوش

د تش رو مرور میخاطرا ن کردم.نگاهم به ساعت روی دیوار افتاد که چهار و نیم صبح رو بهم گوشر

داری کشیدم و افکارم سمت دفی  پر کشید. کرد.خمیازه کشمی  

 برام لیلا از کی حرف می
 
زد؟ کی بود که حق نداشتند ازش سوال کنند؟چرا این روزها مجهولات این زندکی

 اومد که امون نداد در مورد گفتهدر خوابش میشد.مغز انقبیشی  و بیشی  می
ن
های لیلا با افکارم حرف

 بزنم.پلک های خسته ام روی هم افتاد و به خواب رفتم. 

* 

هلیا به همراه کیوان و خواهرش کیمیا صبح زود به سمت کیش حرکت کرده و به الیاس و برادر سهیلی 

یش حسایر برو بیایی داشت پیوسته بودند.از های هلیا اسمش سامان بود و توی کزاده که طبق گفته

طرف کارن هم شیدا دو روز قبل به کیش رفت و هادی هم صبح امروز زودتر از ما بهشون پیوسته بود. 

ن یا همون سهیلی ، طلا، کارن، ثمی  شد یگ بود.از زاده میساعت پرواز هممون که شامل؛ من، امی 

کشیدم، یر حوصله بودم.همون صبح زود هم که ه میای که چشم باز کرده بودم مرتب خمیاز لحظه

اش کردم و علتش دیر خوابیدنم های بسته بدرقههلیا و کیوان راه افتاده بودند فقط با چشم

کردم برای فردا.بعد از داد و باید کم کم وسایلم رو جمع میبود.ساعت دیواری دوازده ظهر رو نشون می

مت اتاق رفتم و وسایلم رو جمع کردم.چندین دست لباس گرم  خوردن ناهار که غذای دیشب بود به س

گذاشتم و وسایل شخض ام رو توی چمدون بزرگم جا دادم.حوله رو کنار در حموم گذاشتم و 
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م که گوشیم زنگ خورد.با دیدن نت روشنم و تماس تصویری لیلا لبخند  خواستم برم تا دوشر بگی 

ن رو فسرر  دم،تصویر مهربونش نشسته روی مبل نمایان شد. روی لبم نشست.یر معطلی آیکون سیر  

 موهای لختش دورش رها و رژ زیبایی روی لب های گوشتیش نشونده بود. 

 _سلام مامان قشنگم. 

ای برام فرستاد. لبخندش کش اومد و بوسه  

سلام عزیزدلم حالت چطوره؟-  

 بغض نهفته در گلوم رو قورت دادم و سعی کردم آروم باشم. 

ه؟ داروهاتو ش موقع می_ممنون، خودت خویر  خوری؟؟ حالت بهی   

 عمه از پشتش رد شد و گفت: 

 _مهزادِ؟

 لیلا به پشتش نگاهی کرد و گفت: 

 _آره. 

 به سمتم چرخید. 

کنه،آره عزیزم خیلی خیلی خوبم، داروهامم ش موقع هانیه بهم یادآوری می-  

ن  ن می  برامون آورده. دیشبم هادی ش رسید و اومد پیشمون کلی هم کادو و چی   

ست؟_خب خداروشکر، هادی کجاست؟ خونه  

ج  کرد. 
ُ
 ن

نه، رفته اداره. -  

 شی تکون دادم و روی تخت نشستم. 

ی بگم مامان. _می ن خواستم یه چی   

 اخم کرد. 
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ی شده؟- ن چی   

 دستمو توی هوا تکون دادم. 

کت.   _نه نه...راستش قراره یه سفرکاری بیایم تا کیش با عوامل شر

درهم رفت. اخم هاش بیشی    

؟- با امی   

ون داد.   شی تکون دادم. چشم ازم گرفت و نفسش رو با حرص بی 

خواستم سوپرایزت کنم. می-  

 متعجب اخم کردم. 

؟  _واسه چ 

 نگاهم کرد و لبخند ملیج زد. 

از قرار شد یر - خیر برگردیم سوپرایزت کنم. فردا پرواز داریم برای شی   

 بادم خالی شد. 

بینمت. ل بودم میام اونجا می_وای لیلایِ من! خوشحا  

هاش رو به وضوح دیدم. اشک توی چشم  

بینمت قشنگ لیلا. منم خیلی خوشحال بودم که بالاخره فردا می-  

 عمه اومد و کنار لیلا نشست. 

ن هردوشون رو توی یک قاب جا داد و عمه گفت:   دوربی 

 _مهزادی عمه؟

 شی تکون دادم. 

؟- سلام عمه جان خویر  
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هاش نشست. لبخند روی لب   

م شده. - قربونت بشم خوبم، هادی هم که اومدی بهی   

 به سمتم لیلا چرخید و آروم گفت: 

رسه. _الان هلیا ش می  

 نگاهم کرد. 

بینمش؟هلیا کو؟ نمی-  

گفتم؟کمی هل شدم. حالا چ  می  

 _عمه جون صدات قطع شد، عمه؟

ن طور داشت الو الو می  قطعگفت و جاشو عوض میهمی 
ً
کردم.   کرد که فورا  

تونستم صاف تو چشم هاشون نگاه کنم و دروغ بگم. نمی  

وری با  کت و تا حساب کتاب هارو کامل کنه و بعدش یه جلسه صرن  گرفتمش و گفتم که رفته شر
 
صوی

کت، امی  داره.   رئیس شر

یکمم با لیلا حرف زدم و قول دادم زودی برگردم و بیام محکم در آغوشم فشارش بدم.از جام بلند شدم 

ی در  تا  ن به سمت حموم برم که باز گوشیم زنگ خورد.بادیدن اسمی که براش گذاشته بودم انگاری چی 

بان ضعیفم فرو ریخت.نفس عمیق  کشیدم و با لبخندی که به سخت  تونستم از روی لب  قلب صرن

 هام محوش کنم جواب داد. 

 _سلام. 

 صدای خش دارش توی گوشم پیچید و دلم رو زیر و رو کرد. 

واب که نبودی؟سلام، خ-  

م انداختم که چهار و نیم یر  ن بان قلبم که ش به فلک گذاشته بود، نگاهی به ساعت روی می  توجه به صرن

داد. ظهر رو نشونم می  

 _نه بیدارم چطور مگه؟



__________________________________________________ 
 

 
494 

شکیلا زنگنه «اهمزاده»  

 نفس عمیق  کشید. 

پروازمون ساعت یازده شبه، لباس بپوش میام دنبالت. -  

هام متعجب درهم شد. اخم  

چ  شد؟_مگه فردا صبح نبود؟   

ن دیگه دمِ خونتونم. نمی- دونم کارن اوکی کرده، پنج می   

 هل زده گفتم: 

 _نه نه. 

 صداش رنگ تعجب گرفت. 

چرا؟-  

 _آخه من هنوز حاصرن نیستم. 

 مضطرب به سمت چمدونم رفتم تا وسایل هاشو چک کنم. 

. عیتر نداره منتظر می- مونم حاصرن بسیر  

 همون لحظه صدای زنگ در بلند شد. 

زنگ زدن؟-  

 شی تکون دادم. 

 _آره. 

 به سمت آیفون راه افتادم که گفت: 

 _کیه؟

رم باز کنم، یه دقیقه واسا. دونم دارم می_نمی  

ی نگفت.  ن  چی 
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 گوشر رو برداشتم و گفتم: 

 _بله؟

خواست کرد.دلش میصدایی نیومد.آیفون باید تصویری باشه! نمی.دونم چرا لیلا اینو درستش نمی

ست بمونه. خونه پدریش همون طوری که ه  

 _بله؟

صدای بوق آزاد بلند شد.وا چرا امی  قطع کرد؟به ثانیه نکشید که صدای بمش توی گوشر آیفون بلند 

 شد. 

- . باز کن جوجه، منم امی   

هام نشست. خنده روی لب  

 .  _خیلی لوش امی 

م س نازک تنتوجه به لبااش رو تشخیص بدم.در رو باز کردم و یر تونستم لبخند ریز مردونهبه راحت  می

 دیشب ندیده بودمش؟ پس این یر 
ن قراری از کجا اومده بود؟مگه به سمت در پرواز کردم.مگه همی 

افتاد و تا شد که هیچ وقت گذرمون بهم نمیآغاز من و اون تنفر و خشم نبود؟مگه غی  از این می

بان قلهمیشه درست مثل دو خط موازی کنار هم می بمو بالا و بودیم؟پس چم شده؟چرا دیدنش صرن

شد ش پوش ی این سوالات داشتم!کاش میکرد؟کاش جوایر برای همهنفس کشیدن رو برام سخت می

 توی وجودم جوانه زده!شایدم میبذار روی حسی که نمی
 
دونستم چیه و دونستم چیه و به تازکی

ن پله ها داشت نگانمی کرد، هم میخواستم بفهمم!در رو باز کردم و با دیدن قامت رعناش که پایی 

 صورتم غرق در خنده شد. 

اس یا پنج ثانیه؟_این پنج دقیقه  

خواست همون طوری با اون ژست دلفریبش فسیل بشه و هاش درهم گره خورده بود و دلم میاخم

مش گوشه اتاقم و بذارمش جلو روم!و تا ابد بهش نگاه کنم و  دیگه تکون نخوره!همون طوری بردارم بیر

 نگاه... 

تونه روز روشن بیاد تو آسمون؟دونم کی گفته ماه نمیخوام بمی-  
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کرد با دلی که این روزها هیچ کارش دست من نبود و قلبم با حرفش فرو ریخت و نابود شد!چیکار می

ند؟دوست داشتم با جفت دست هام قلبم رو از توی حت  عقل و نفرت هم نمی تونستند جلوشو بگی 

 سینه در بیارم و بهش بگم: 

؟ چته؟ چرا هر موقع چشمت به چشمش می_چه مرگت شه؟چرا تا افته ریتمت هزاران برابر میه لعنت 

؟کویر به در و دیوار سینه و همه معادلاتم رو به هم میرسه میصداش به گوشت می
ن
زی  

م و گوش بدم بهش.   با صداش باعث شد از کشمکش میان قلب و عقل فاصله بگی 

 بهم، چینکای ش به هوا؟ خوای اونجا وایسی و زلتا کی می-
ن
بزی  

تر شد. لبخندم پر رنگ  

 _بیا داخل. 

ه و پر اخم نگاهم می کرد اومد بالا و رو به روم ایستاد. ازم چشم نگرفت و همون طور که خی   

 _حالا چرا ش به هوا؟

کفش هاشو در آورد و با عقب کشیدن من وارد خونه شد.در رو بستم و همونطور که به سمت پذیرایی 

رفت جوابم رو داد. می  

لباست. -  

 متعجب اخم کردم.نگاهی به لباس
 
ت مشگ تنم، که یقیه بازش کل های تنم انداختم و با دیدن ی شر

ون انداخته بود چشم ن بلندی کشیدم و جفت دستناموسم رو بی  هامو روشون  هام چهارتا شد.هی 

 گذاشتم. کمی تا بیش پوشوندمش که صداش به گوشم رسید. 

مهزاد؟-  

ر گرفته از خجالت بهش زل زدم.اخم
ُ
هاش هنوز هم درهم بود!کنار ش بالا کردم و با گونه های گ

هاش هنوز توی جیبش بودند. چهارچوب در پذیرایی ایستاده تکیه داده بود بهش، دست  

دی؟شده! یه چای به ما نمی-  

 چشم ازش دزدیدم و ش به زبر آروم گفتم: 

ن میارم.   _بشی 
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ی نگفت و وار  ن د پذیرایی شد. چی   

دن لبهامو از روی قفسه سینهدست هام به سمت اتاق پرواز کردم تا لباسم رو ام برداشتم و با فسرر

 بافت یقه کیپ عوض کنم.انقدر هل زده شده
ً
ام که اصلا حواسم از لباس نامناسبم پرت شد.فورا

خونه.با روشن کردن چای ساز نگاه ششی ب ن ه خودم انداختم و مشگ تنم کردم و رفتم سمت آشی 

 رفتم پیشش.روی مبل دونفره نشسته و ششو به عقب تکیه داده بود. 

اومدی؟-  

 چشم باز کرد و ششو برداشت. 

 _چ  شد ساعت قرار عوض شد؟

اهن توی تنم نگاهی کرد.   صاف نشست و دست به سینه به پی 

؟- جز لباس مشگ، رنگ دیگه لباس نداری بپوشر  

ه شدم.   توی چشم هاش خی 

 _نه! 

 اخم کرد که شیطنتم گل کرد و روی مبل رو به روش نشستم. 

 _چیه؟! بهم نمیاد؟

ون کشید.برعکس من همیشه  ن رنگش رو بی  دست توی جیب پالتو بلند کرم رنگش کرد و سیگار سیر

کرد! هاش ست میپوشید و به نوعی با موها و چشمروشن می  

. ب میجیک جیک نکن بچه، پاشو بند و بساطتو جمع کن امش- ریم خونه من که تنها نباشر  

ه نگاهش کردم.ژست دلفریب سیگار کشیدنش مسخم می کرد و دلم به عقب تکیه دادم و خی 

خواست چشم ازش بردارم. نمی  

ن جا می مونم. _من همی   

ون داد و با مکث نگاهم کرد.   دود سیگارشو بی 

زیر سیگاری. -  
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 اخم کردم و متعجب گفتم: 

؟  _چ 

جاسیگاری ندارین؟-  

 زمزمه کردم که از جاش بلند شد و اومد رو به روم ایستاد.به ناچار ایستادم که گفت: نه یر 
ن
جوی  

؟  _پس بریزم تو چ 

ای بالا انداختم. شونه  

ر داره.   _نکش صرن

ون فرستاد.به قفسه سینه ه شدم توی نگاهش که دود سیگارشو بی  اش قدمی به جلو برداشت.خی 

 اشاره کرد. 

ذاری... ا میوقت  ش به ش اینج-  

 با چشم به سیگار توی دستش اشاره کرد و ادامه داد: 

ی باشه که آرومش کنه یا نه!  ن  _باید یه چی 

هام نامنظم.چشم از لرز بدی درست مثل شمای زمستون درست از وسط جسمم رد شد و ریتم نفس

ه اش دزدیدم که صداش به گوشم رسید. نگاه خی   

 با اینمی-
ن
ن برق یر ش ته که هرموقع دلش بخواد بره، هر موقع هوس کرد ذارم اینجا تنها بموی

 برگرده... 

 نیم نگاهی بهش کردم که ادامه داد: 

تونم با این خودمو آروم کنم. _اونوقت دیگه نمی  

هام جا خوش کرد و کوهی از قند توی دلم آب شد. لبخند ریزی گوشه لب  

ون منتظرتم. - بی   
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خواستم نفس منو جا گذاشت  بود اونم از عمد...این عطر انگار میاز کنارم رد شد و رفت اما عطرش رو 

ه و نذاره به ته این انتقام برسم!نمی تر دونم چقدر گذشت...ولی با شعت هرچه تمامیک جا بگی 

شد. وسایلم رو جمع کردم تا زودتر خودمو به عطری برسونم که داشت ردش تموم می  

من دوباره به این خونه برگشته بودم!اومدم که باز با بعد از یک ساعت جلوی عمارت ایستادیم. 

کرد. اقتداری عظیم جلوی پدری بایستم که تمام قد سایه نامردی هاش روی زندگیم سنگیتن می  

؟ نمی- خوای پیاده بسیر  

های همه رنگش نگاه کردم. شم رو سمتش چرخوندم. با نگاهی پر از تعلل به چشم  

 _چرا. 

دم و  ه در رو فسرر ن رفتم.نمای ویلا رنگ ماتم به  دستگی  ن چسبیدند پایی  با پاهایی که سخت به زمی 

 کسل کننده رو فریاد می زد. 
 
 خودش گرفته بود و سکوی

افته. نفس عمیق   خواست کسی یادش یر درست مثل جایی که از یاد رفته و حت  خودش هم دلش نمی

م ایستاد. کشیدم که امی  با چمدون در دستش که متعلق به من بود کنار   

غریتر نکن، فکر کن خونه خودته. -  

ای گذاشت و لبخند ملیج زدم و پشت شش به راه افتادم.امی  چمدونم رو کنار مبل سلطنت  تک نفره

 بلند گفت: 

 _خاتون؟ 

 به سمتم چرخید و گفت: 

 _بیا دیگه. 

 کنارش ایستادم که خاتون ش رسید و با دیدنمون لبخند روی لبش نشست. 

خوش اومدید. -  

 معذب لبخندی زدم. 

 _سلام، خیلی ممنون. 
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 امی  دست توی جیبش فرو برد و رو به خاتون گفت: 

 _به الیاس بگو چمدون مهزاد رو بیاره بالا، اتاق کناریه من. 

هام چهارتا شد و به سمتش چرخیدم. چشم  

 _مگه نگفت  شب پرواز داریم؟ 

گ ها رو یها رفت.دنبالش به راه افتادم و همون طور که پلهبدون اینکه نگاهی بهم بکنه به سمت پله

کردیم گفتم: یگ طی می  

؟   _امی 

هام با اخم ثابت روی پیشونیش نگاه کرد. میون راه ایستاد.به سمتم چرخید و صاف توی چشم  

؟ - جانِ امی   

جونم رو کرده گرفتم. پرواش که قصد چشم از نگاه دریده و یر   

 به اخمش بسنده کنم یا جان گفتنش؟! 

! میریم، ولی وسط حال که نمیبله شب می-
ن
 تا خود شب بموی

ن
؟ توی

ن
توی  

ای که ایستاده بودم بدون اینکه منتظر جوایر از سمت من بمونه، رفت.چرخیدم و روی همون پله

ی که ههام گرفتم. زود نبود بگم خستنشستم و شم رو میون دست ن ام؟ خسته از جنگیدن برای چی 

ام ام کرده و دیگه نایی برای ادامه دادنش نداشتم؟ خستهتهش نابودیِ خودمو دلمه و به شدت خسته

اف از  از تموم کارها و رفتارهام که کلی ضد و نقیض داشت! بخدا که دیرم بود. دیر شده بود برای اعی 

 .
 
 این خستگ

؟ - حالت خوبه دخی   

هایی گره خورد که حقیقت تلجن رو یادآورم صداش ش بالا گرفتم و نگاهم در چشمبا شنیدن 

م، تا بتونم می شد.کمی نگاهش کردم تا بتونم تنفری رو که این روزها به شدت کمرنگ شده نادیده بگی 

ل زدم. هاش که غرق در رنگتحملش کنم و جوایر بهش بدم. صاف ایستادم و به چشم
ُ
ها بود ز  

اب جاوید. _سلام جن  

 لبخند ملیج زد و دست به سینه نگاهم کرد. 
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؟ سلام دخی  خوب، اینجا چیکار می- کتن  

رفت رو برداتشم و بدون پلک زدن گفتم: قدمی که گویا به سمت مرگ پیش می  

 _پروازمون جلو افتاد، مهندس لطف کرد منو آورد اینجا که تنها نباشم. 

ن اشا ره کرد. شی تکون داد و با ش به پایی   

خوش اومدی، بیا بریم تا قبل رفتنت یکم گپ بزنیم. -  

ن ویلچرش رو به سمت مبل ل داد.آب دهانم رو به سخت  قورت دادم و با گرفی 
ُ
های سمت شومینه ه

ن رفتم. داشتم پیش کسی می رفتم که برام حکم نفرت داشت...حکم قصاص برای نرده به سمت پایی 

بان قلبم! ر تک تک نفس  به چشمهام و صرن
ن
های و به روش نشستم که با نگاهی مملو از مهربای

ل زد. 
ُ
 مضطربم ز

 می-
 
؟ تنها زندکی کتن  

 شی بالا انداختم. 

 _نه با مادرم. 

 شی تکون داد و گفت: 

 _آها، آخه گفتتن تنهام... 

 که نمی
ن
! کمی توی جام جا به جا شدم.چقدر سخت بود با پدری حرف بزی سیر

َ
چ
َ
دونه ب  

یف دارن.  _مادر سفر  تسرر  

 
ً
جفت ابروهاش بالا پرید که خاتون با سیتن حاوی چای ش رسید.سیتن رو جلومون روی عسلی نسبتا

 گذاشت و گفت: 
 
 بزرکی

 _امری ندارید آقا؟ 

 بدون اینکه چشم ازم برداره نه محکمی گفت.خاتون به سمت در خروچر رفت که گفت: 

 _خوشبحال همسرشون... 

شد گرفت.چ  میتنفر همچون زهر در همه جسم و روحم پخش شده و داشت ذره ذره جونم رو می

؟ زمان بایسته تا تموم این دنیا رو بهم بریزم  
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 _پدرم فوت شده. 

هام نشوند. های رنگیش هویدا شد و پوزخند رو روی لببه وضوح رنگ غم در چشم  

متاسفم! -  

؟برای اینکه کل زندگیم رو من با دروغ ش کردم و آخرش فهمیدم خود لعنتیش  متاسف بود؟ برای چ 

 برای چ  متاسف 
ً
 همه این دروغ ها بوده؟مسبب همه این زجرها و دردها بوده؟ دقیقا

ن
باعث و بای

سف بود؟! ها متابود؟ برای نارویی که به مادرم زده یا متن که از خونش بودم رو نخواست؟ برای این  

 برای حفظ ظاهر لبخندی روی لب نشوندم که شبیه همه چ  بود الا لبخند! 

تره. بازم خوبه... مسافرت تنهایی خیلی دلچسب-  

 !
ن
، شایدم پنهوی ... عشق تنهایی  آره برای تو بایدم دلچسب باشه!سفر تنهایی

ل زدم...کاش همون طور که میهای یر به چشم
ُ
ها رو از ی حرفقت و همهشد حقیگفتند؛ میخیالش ز

... آخه یر چشم منتقل کرد. اون وقت به راحت  می
رحمِ سنگ دل! اگر تونستم بهش بگم آخه لعنت 

مادر بیچاره من الان به این وضع افتاده که دردونشو تنها بذاره و بره مسافرت بخاطر توعه! تموم این 

کنه؛همه هاش وقت نگاهم میونش، بغضها هرچ  که شد به خاطر تو بود! زجر، درد، شطان خسال

 که تو ازش دم اش میای که با دیدن من شکنجهی گذشتهو همه
ن
ده.مسبب همه این دلچسب بودی

 من رو به آتش کشیدی! می
ن
 لیلا و جوای

ن
! تویی که تمام جوای

 
 خودی

ن
زی  

 _شطان! 

 چهار چشمی با تعجب نگاهم کرد که گفتم: 

دونم! وقت  عامل این بیماری تا حال و هواش عوض بشه که...که بعید می _تنها دلیلش شطانه! رفته

 مونده باشه که بتونه هات نفس بکشه بعید میزنده باشه و جلوی چشم
 
دونم حال و هوایی هم باف

 برای عوض شدنش تلاش کنه. 

ونست نگاهش غرق در سوال و متعجب بود. حرف های دو پهلوم هم نتونست کاری باهاش بکنه...نت

 یادش بیاره تک تک بلاهایی رو که ش من و عزیز من در آورده! 

امیدوارم زودتر خوب بشن. -  
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تونستم در مقابل کارهایی که برامون کرده بکنم.در باز باز هم پوزخند و پوزخند... تنها جوایر بود که می

م نگاه لبخنددارش و قامت طلا توی چهارچوب در نمایان شد و پشت بندش الیاس اومد داخل.با دیدن

 تبدیل به نیمچه اخمی شد که لبخند حریض رو به صورتم دعوت کرد. 

سلام. -  

ام ایستادم و گفتم:   توی جام به نشانه احی 

 _سلام. 

 نگاه ازم گرفت و به سمت نادر رفت. 

امروز چطورین عموجان؟-  

ن بود که هیچ میل و نادر به آغوش بازش دعوتش کرد که تمام تنم گر گرفت.این آغوش سهمی از م

 شده بود که لیاقتش رو 
ن
رغبت  برای پس گرفتنش نداشتم و نخواهم داشت.این آغوش سهم کسای

ون اومد و رو به من   ی از این آغوش دیده بود که من بخوام ببینم؟!از بغلش بی  داشتند. مادرم چه خی 

 گفت: 

کتمون به خونه هم رفت و آمد داره. _نمی دونستم طراح شر  

 لذت میام گرفت.خوشم میخنده
ً
بردم و کل وجودم رنگ خوشر اومد عامل سوختنش بودم. اصلا

گرفت. می  

 _خونه تنها بودم، امی  لطف کرد و خواست که اینجا باشم. 

 به سمت الیاس چرخیدم و گفتم: 

؟   _آقا الیاس چمدونم رو گذاشت 

 شی خم کرد و گفت: 

برم خانوم. _الان می  

اش رو دیدم ولی سیاست  که داشت بر رفتارش غلبه درهم گره خورده و چهره افتاده به وضوح ابروهای

هاش نشوند. شد و لبخندی روی لب  

پس امشب همسفریم. -  
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 شی تکون دادم که نادر جای من جواب داد. 

آره طلا جان، مهزاد هم باهاتون میاد. -  

 با لحتن که سعی در آروم بودنش داشت گفت: 

 _چه خوب! 

م.  _ببخشید  من باید با مادرم تماس بگی   

 نادر شی تکون داد. 

م. - راحت باش دخی   

 نایستادم تا خورد شدنم دیده بشه! رفتم! 

بان گرفته بود رو خفه کنم. پاهام با عصبانیت روی پله م صرن ها رفتم تا قلتر که از شنیدن کلمه دخی 

ای تونست دلم رو خنک کنه!احتیاج داشتم به فضای آزاد و بدون هیچ موجود زندهاومد و نمیفرود می

 ش
 
دم و پشت بندم در رو محکم تا از ته دل فریاد بزنم و فریاد! بدون اینکه شم رو بالا بیارم وارد اتاف

ون میهامو روی چشمبستم و پشت در فرود اومدم. دست زد گذاشتم و هایی که داشت ازشون آتش بی 

ن یه کلمه این همه بهم ریختم...چطور می تونستم رو به روش ش روی زانو تکیه دادم. خدایا من با همی 

م؟چطور می م؟! متونستم توی چشتمام قد بایستم و انتقام بگی  هاش نگاه کنم و حقمو بگی   

؟ - خویر  

ای از تکاپو و قلب از تپیدن ایستاد!ش به شعت بالا آوردم و با دیدن قامت بلند و لخت امی  مغز لحظه

 ش جام 
ً
ون زد. آب دهنم رو به سخت  قورت دادم و فورا تمام تنم چشم شد و از حدقه بی 

داد و هوش رو از شم برده ام جولان میزدهشتهای وحعیب و نقص جلوی چشمایستادم.هیکل یر 

ه و نگاه رو  بود به ناکجا آباد...تمام عضلاتش ردیف بندی شده و رنگ برنزه خاصش چشم رو خی 

ن انداختم... بیشی  از کرد.چند وقت روی این هیکل کار کرده بود فقط خدا میمسخ می دونست!ش پایی 

شد! دم و ذهنم پریشون میکر این جایز نبود محو بشم، بدتر تب می  

 _من... من... 

 ها راهشون رو گم کرده بودند و نمیزبون لعنت  بند اومده بود و کلمه ها جمله
ً
دونستم الان باید دقیقا

کرد. چه غلظ کنم. من درگی  بودم و حالا اون درست رو به روم ایستاده و منتظر نگاهم می  



__________________________________________________ 
 

 
505 

شکیلا زنگنه «اهمزاده»  

ببینمت جوجه؟ -  

ل کنم.دستهایی که تند شده بود رو هیچ جوره نمیریتم نفس هاش بالا اومد و دو طرف تونستم کنی 

 بازوم نشستند.حس کردم که شش خم شد و آروم صدای بم دارش توی گوشم پیچید. 

لرزی چینکایِ من؟چرا می-  

ن از ام گذاشت و شم رو به سمت چشمدست راستش رو زیر چونه م داشی  دیدنشون بالا  هایی که شر

های اشک دارمو به سمت نگاهش که برق عجیتر داشت کشوندم و نگاه کردم. شایدم آورد.چشم

 کردم در اون لحظات سخت توی چشم
 
! زندکی

 
کرد به خودش و برای ابد هایی که منو میخ میزندکی

 !
ن
 زندوی

 _من...فکر... فکر کردم اینجا... 

هام نشست. اش روی لبانگشت اشاره  

ــــــش! اول نلرز. هیـ-  

اش رو نگاه کنه و نگاه! خواست تن پر عضلهتونستم تمام تنم چشم شده بود و میشد! یعتن نمینمی

اب بشه از این عطسیر که  زمان بایسته و نگاهش کنه...قلب پر تنشم نزنه و نگاهش کنه! شاید سی 

  شه! دونستم چرا ناخواسته به وجود اومده و هیچ جوره سی  نمینمی

 دست هاش رو عقب کشید و قلبم لرزید و لرزید. 

اومد نگاه  اش فرود میچکید و روی عضلات سینهبه قطرات آب که نرم نرمک از لای موهای رنگیش می

م لایِ موهای نم کردم و حسرت تمام وجودم رو چنگ کشید. میل شدیدی داشتم دست دارش فرو بیر

 و تن خیسش رو به آغوش بکشم. 

ن رفتم - لرزی؟ عقب... کاریت ندارم که! چرا میببی   

دونستم اسمش چیه و دچارش شدم! خدایا به این لرز از ترس نبود!از شدت این حسی بود که دیگه می

 من رحم کن. 

 اشکم فرو ریخت و با بغض گفتم: 

ون. _می خوام برم بی   
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 لای موهای نم دارش با حرص کشید.بهم پشت کرد و با صدایی که عصبانیت
زد  توش موج می دست 

 گفت: 

 _برو. 

ون زدم و یر مکث وارد کنار اتاق بغلی شدم.دست روی  درست مثل پرنده از قفس رها شده از اتاق بی 

بانش ش به فلک کشیده گذاشتم و سعی در منظم کردن نفس هام کردم. قلتر که صرن  

 **** 

 با نادر یر 
ن معطلی به سمتم فرودگاه حرکت کردیم.ببعد از خداحافظن ه سمت مقصدی که مطمئین

اش رو بهم دوخت.تاکی زمان برگشت فرق زیادی با الان داشت.کنارم نشست و نگاه مسخ کننده

 طوری نگاهم کنه و قلب یر می
ن ه؟خواست همی  جنبه و کم ظرفیتم رو به بازی بگی   

ده بودم.اون حجم از نزدیک شدنش به تنم، همه روح و ر  وانم رو هنوز چندساعت پیش رو از یاد نیر

هریخت بهم.ولی تا کی میمی ام رو به خودش دید لبخند تونستم مقاومت کنم و کم نیارم؟ وقت  نگاه خی 

اش نشست و متعجب گفت: روی چهره اخم زده  

 _چیه جوجه باز که غرق رئیست شدی؟ 

 چشم در حدقه چرخوندم. 

 که! 
ً
 _واقعا

 و میون ابروهام جا خوش کرد. از تر شد و با اومدن طلا اخم درست مرکز لبخندش عمیق
ن
پیشوی

وع کرده بود به لوس بازی و به بهانه ترس مدام آویزون  همون لحظه که نشستیم داخل هواپیما، شر

شد. امی  می  

ی؟ - بهی   

دور دهانش رو با دستمال کاغذی توی دستش خشک کرد. کنار امی  که درست وسط هردومون بود 

 نشست و گفت: 

 هم از هواپیما می _آره، من از همون
 
 اسمش که میبچیگ

ً
انداخت به تن و اومد رعشه میترسیدم، اصلا

ق میبدنم...از لحظه
ُ
زنم. ای اوج تا خود فرود اومدن فقط ع  
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لبخندی روی لباش نشست و دستش رو دور بازو امی  حلقه و ششو روی شونه عریضش گذاشت. 

یش گوش هام رو خراش داد و آروم چشم باز کردم تا عکس چشم بستم تا نبینم! صدای مملو از دلیر

 العمل امی  رو ببینم. 

با تو همیشه خوبم. -  

ت  درست مثل یک لقمه بزرگ وی گلوم ام شد. بغض لعننفس عمیق بلندی کشیدم که امی  متوجه

ن که از قضا بزرگی  از دهنت هم باشه این  نشسته بود و قصد جونم رو داشت! آره لقمه برداشی 

ذاری باید منتظر های زندگیت میعواقب رو خواهد داشت مهزاد خانوم.وقت  دست روی ممنوعه

. اما تنفر با همه موذی و سیاست  لحظات و دردهایی باشر
ن گریش جلوی سخنان قلبم با تمام همچی 

ذارم که باشه؛ این راهی که قدرت قد علم و سینه سی  کرد. نه هیچ دردی نیست و نبوده! یعتن نمی

 پیش روته ته تهش آرامشه مهزاد! 

ن و نابود کردن غرورت کاری بلد نیست گوش نکن. گول ظاهر  به حرف این دل احمقت که جز ریخی 

اد تورو تو دامی بندازه که مادرت رو حدود ش و چند سال پیش انداخت خو مظلومش رو نخور؛اون می

! هنوزم و زخمیش کرد. هنوزم طبل رسوایی 
ن
اش گوش هممون رو کر کرده، نباید خودتو به راه دیگه بزی

ها در دلش ش باز زده و ها روی تن و روح لیلا مونده،هنوزم موقع یادآوریشون این زخمرد اون زخم

؛  ها نشو! لیلا نشو! مادرت نشو مهزاد! دلیل دوباره اون زخمکشند. تش میجگرشو به آ که اگر لیلا بسیر

تونه برات بکنه تمومه...تمومه گویی کاری دیگه نمیکار خودت و این دل ش به هوات که جز گزافه

 تموم! 

قلب به خواب های گویی های دردآور تنفر و شاید به قول تنفر، گزافهنفس عمیق  کشیدم و از کشمکش

زدند و تنها های طلا که زیر پوست  زخم میدونم چقدر طول کشید تا تونستم لوندیپناه بردم. نمی

، سامان برامون تدارک دیده برسیم. خودم متوجهشون می ن شدم، خلاص شده و به ویلایی که برادر ثمی   

ن پیاده شدیم در ورودی ویلا توسط هلیا باز شد. نگاه ن که از ماشی  م به قامت زیبا و بلندش افتاد، همی 

ون اومدند جیغ خفهپشت بندش کیوان و دخی  دیگه ای کشید و هر دو دلتنگ به سمت هم ای بی 

 پرواز کردیم.دست دور تن ظریفش حلقه کردم و از پشت موهای فرش رو کمی تکون دادم. 

ن مو هویجر من!   _هل و دارچی 



__________________________________________________ 
 

 
508 

شکیلا زنگنه «اهمزاده»  

های ظریفش روی کمرم به حرکت در اومدند.کیوان ازمون چشم گرفت و با نزدیک شدن امی  به دست

هر دومون دوان دوان به سمتش رفت، خودشو محکم توی آغوش امی  ول داد که منو هلیا هم از هم 

 جدا شدیم. 

ریختت این همه تنگ بره نچسب من. کردم دلم برای ریختِ یر فکر نمی-  

لا و سپش من و هلیا توی فضا پیچید.امی  به زور تن کیوان رو که مثل چسب دوقلو صدای خنده ط

اش نگاهی به ش تا پاش انداخت. بهش چسبیده کند و با همون قیافه اخم زده  

 دلت برای چ  من تنگ شده بود؟ بیست و چهار ساعت هم نمی-
ً
شه ریختتو ندیدم، دقیقا  

 محکمی به بازوی امی  زد 
ً
به نسبتا  گفت: که شدت اخم  صرن

ن
 عیای

 
هاش رو بیشی  کرد، با لودکی  

گم برات خوش ریخت من. _وقت  تنها شدیم می  

ض امی  توی هوا پیچید و باز لبخند رو مهمون لب
های هممون کرد. صدای معی   

اف می ها. شد گاهی وقتهاش تنگ میکردم دلم به شدت برای این مسخره بازیباید اعی   

د و گفت: به داخل اشاره کر   

 _بیاید که همه منتظرن. 

 *** 

ن بود جمع شدیم. کارن رو  کت امی  که شعبه دوم ماهلی   در شر
 
ن جلسه رسمی برگزار شد و همگ اولی 

 که دستور داده رفته بودم جایی و شب برمی
 
گشت، هنوز ندیده بودم و انگار برای وارد شدن جواهرای

د 
ُ
دیدم باورم ای اونو مینشسته که اگر هرجای دیگه اما هادی به عنوان دست راستش توی جلسه غ

ن مدام درمورد روند کاری وام صحبت مینمی کرد و امی  همچنان شد که خود پسردایی من باشه. ثمی 

خواست هرجایی به دور از اینجا کمک حالش بشم و نذارم تا ته این پروژه توی فکر بود. دلم می

شد! بره...ولی نمی  

ب سمتم چرخوند و با اخم نگاهم کرد.  ششو به صرن  

مهزاد؟ -  
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 ششن سمت هر دو ما که با فاصله کار هم نشسته بودیم افتاد. نفس عمیق   
 
ن ساکت شد و همگ ثمی 

 کشیدم و با لبخند گفتم: 

 _بله؟ 

ن شی تکون داد و به سمت شوش چرخید. وقت  دید همه دارن نگاهمون می کین  

شوش خان این کارن کی میاد؟ -  

بدون هیچ نرمسیر در صداش گفت:  شوش  

ن شو جواهرات برگزار می یف میارن و به احتمال زیاد فرداشب اولی  شه. _جناب مهندس شب تسرر  

 امی  شی تکون داد و توی جاش ایستاد. همه همزمان بلند شدیم. 

- . ن احت کنی 
واسه امروز کافیه، برین اسی   

رو ترک کردند، جز من، هلیا و کیوان.  زیر لب خسته نباشیدهایی زمزمه شد و یک به یک اتاق  

 کیوان به امی  نزدیک شد و گفت: 

ریم خونه، کیم کیم و طلای هجده عیارت تنهان. _امی  دادا منو هلی می  

 امی  اخم کرد. 

ات رو ترک نکردی؟ کیوان تو هنوز این عادت مسخره-  

 رو پیشونیش نشوند، دست به سینه لباشو جمع کرد و گفت: 
 
 اخم ساختگ

 
 کیوان با لودکی

 کدومشو می
ً
؟ _دقیقا

 
کی  

هام به خنده باز شد که امی  نفس عمیق  کشید. لب  

ذاری. کتن و براشون لقب میاینکه اسم همه رو نصف می-  

 جفت ابروهای کیوان پرید بالا. 

دادا این که شد دوتا. -  
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ی گفت که امی  با شدت پشت  ن چشمی براش نازک کرد که کیوان گونشو بوسید و آرام دم گوشش چی 

عقب رفت و گمشوایی نثارش کرد.شلیک خنده کیوان به هوا پرتاب شد و به سمت هلیا دست دراز  

 کرد. 

بیا بریم تاج ش، امروز اوضاع دادامون بدجور قرمز قرمزه. -  

کیوان ش داد و با لخند گفت: هلیا لبخندی زد و دستش رو لای دست    

ها. _روزتون بخی  بچه  

ای روی هوا براش فرستادم که رفتند و در بسته شد.پشت به من ایستاد و به لبخندی زدم و بوسه

ه شد.پاکت کشید و میخ خودش میمنظره فوق العاده رو به روش که دریای آیر رو به ر  می کرد خی 

ون آورد  و سیگاری گوشه لبش گذاشت.باز دست توی جیب کتش کرد و  سیگارش رو از توی جیبش بی 

ن برگ وسط اتاق برداشتم و به سمتش  ن دنبال فندکش گشت.فندک مشگ رنگش رو از روی می 
مطمئین

ش به آرومی روشن شد.   رفتم.نگاهم کرد، فندک رو زیر سیگار گذاشتم که فیلی 

 درش رو با صدا بستم و گفتم: 

ن بود.   _روی می 

 رو فت.ساعت  میازم نگاه گر 
ن
شد که اخم رو مهمون پیشونیش کرده و بود هیچ قصد نداشت این مهموی

 از زیر به دستش گی  کرد. از پشت بهش نزدیک 
ون خواست بیاره که نجن تموم کنه. کتش رو از تنش بی 

ته و شدم و نخ رو آزاد کردم.کت رو از تنش خارج کردمو باز کنارش ایستادم. کام عمیق  از سیگارش گرف

 لب
ن
هاش برداشت. به آرومی از روی حکمرای  

؟   _امی 

هاش چسبوند و کام عمیق دیگه. به نیم ر  اخموش زل زده بودم و با حرص باز سیگار رو به لب

 نگران! 

ی شده؟  ن  _چی 

ون داد و نه خش قراریش به در و دیوار سینه داری زمزمه کرد.قلب با همه یر دود رو با حرص بی 

کرد؛چرا و به گرفت و بهم گوش زد میاین تنفر و حس انتقام بود که جلوی کارهاش رو میکوبید و می

شد؟چه دلیل کنار کسی ایستادم که داشت همه کسم می  
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 قدمی بهش نزدیک شدم و گفتم: 

ای؟های پروژه_نگران هزینه  

ی نگفت.  ن  به سمتم نگاه کوتاهی انداخت و چی 

 از پسش بر بیایی _من مطمئنم می
ن
ی که خواست  توی ن ، به روزایی فکر کن که تموم شده و تو به چی 

 رسیدی...چون... 

 مکث کردم و با قلتر پر تلاطم ادامه دادم: 

 _چون من اینجام که بهشون برش! 

 و بدون مکث! قدم دیگه
ن
ای به سمت تنش که حالا مماس با تنم شده برداشتتم.  نگاهم کرد.طولای

ام. های قفسه سینهدرست مثل قلب در دیواره شد،کتش توی مشتم داشت له می  

... کلافه و نگران.   _اینجام که اینطوری نباشر

دو طرف بازوشو گرفتم و تنش رو به سمتم خودم چرخوندم.حالا درست رو به روی هم ایستاده و من 

 هاش که مدام در تک تکدادم...درست مثل دیروز! به چشمداشتم از این حجم از نزدیگ جون می

ه شدم...توی اون چشم دیدم  دیدم...روزی رو میها خودم رو میاجزای صورتم درحال گردش بود خی 

زدم. آب دهانم رو به سخت که شکست خورده و زانو زده رو به روش نشسته و با همه وجود فریاد می

م بود. گر هام به آرومی از روی بازو هاش ش خوردند.پلک زد و در سکوت نظارهقورت دادم و دست

ن انداخت و دودش رو توی صورتم خالی کرد که چشم بستم. دست هاش که دور کمرم سیگارش رو زمی 

ها حکم بسته ماندن دادند و قلب دیگه نزد...دم و باز دم از فعالیت خودشون حلقه شدند چشم

 هاش روی کمرم در حال گردش بود و تا عمق وجود دست کشیدند. انگار دو گوی آتسیر بجای دست

سوزوند. منو می  

هاتو تا بتونم نفس بکشم. باز کن چشم-  

 بهم داد. چشم باز کردم و با صورتش که 
 
وع به تپیدن کرد. صداش انگاری حکم زندکی بالاخره قلب شر

ون زده از مقنعه ام رو نوازش  در چند سانت  صورتم بود مواجه شدم.نگاهش موهای بی 

هام رو مورد نوازش قرار داد. ا سپس لبههام...گونههام، تک تک مژهکرد...چشم  
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بینم...من توی صورت تو، خودِ خود ماه رو های تو دنیا رو نه، دو جهان رو میمن از گوشه این چشم-

 مزخرفبینم که میمی
ن
تونم داشته باشم. ترین حالیه که میتابه به دل سیاهم...وقت  هست  نگرای  

افتاد.دستش بالا اومد و با پشت تونستم برای قلبم بکنم که داشت از کار میبغض تنها کاری بود که می

ام رو نوازش کرد. به آرومی گونه  

کنم؛ هیچ وقت شه، هیچ وقت...تکرار و تاکید میدیگه چشماتو روی من نبند...تمام جهانم تاریک می-

  رحم من. نگاهت رو از من دریــــغ نکن ماهِ یر 

 اخم روی پیشونیم جا خوش کرد، آروم و متعجب گفتم: 

رحمم؟ _من یر   

 تک خنده ریزی کرد. باز حصار دستاش کمرم رو اسارت در آورد و گفت: 

 _اگه لبخند و نگاهتو ازم دریــــغ کتن آره. 

دلب انه موهام رو بوسید و کمرم رو فسرر ن انداختم که غافلگی  . هام به خنده باز شدند و خجل ش پایی   

دِ نکن، نخند اینجوری جوجه. -  

ون اومدم و کمی فاصله گرفتم. با اخم  در زده شد که بلافاصله از آغوشر که نصفش بهم رسیده بود بی 

ن وارد شد و با لبخند گفت:   روی صورتش اجازه ورود رو صادر کرد. ثمی 

 _ببخشید مهندس مزاحم شدم، مدیرعامل اومدن تا در مورد کارها گزارش بدن. 

 شی تکون داد. 

پنج دقیقه دیگه بفرستش اتاقم. -  

ن چشمی گفت و از اتاق خارج شد.کتش رو روی صندلی گذاشتم و گفتم:   ثمی 

 _من باید به مامانم یه زنگ بزنم. 

بان قلب نا آرومم روی هزار رفته بود و ریتم   اتاق رو ترک کردمصرن
ً
بدون اینکه منتظر جواب بمونم فورا

ینیش ش تا ش هام کند.دیگه بنفس  که شی 
ن
ه طور حتم قبول کرده بود که این حس تموم نشدی

وجودم رو گرفته بود؛ عشقه!عشق به بودن کسی که برام حکم مرگ رو داشت. این عشق برام درست 

 پایان ناپذیر. 
 
 مثل مرگ بود!مرکی
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 به این عشق با من چه کارها خواهد کرد و چه طوفانخوب می
 
این انتقام به پا  ها برایدونستم وابستگ

وع کردم به قدم زدن.احتیاج داشتم با خودم خلوت کنم می شه.کنار حاشیه خیابون دست در جیب شر

 به دنبال خودش داره چاره پیدا  
ً
 که قطعا

 
و فکر کنم.واسه این حس جوانه زده توی وجودم و تبعای

ن نداشت اما راه رد باید بشه باید! وگرنه نابود هایی که بشه از شدتش کم ککنم...راه خلاص که مطمئین

شدم! می  

 که نسبت بهش یر تفاوت بودم، حس کنجکاویم بهم غلبه کرد و به 
 
ن بوف با شننیدن صدای دومی 

ن پیدا می شد ایستادم. آرومی شم رو به سمت عقب چرخوندم.با دیدن کارن که داشت از ماشی   

اس دنبالتم، متوجه نشدی؟ده دقیقه-  

 به جا گذاشته و نمونهال همرو به روم ایستاد.کم
 
ن یار هم، در من اثرای ن اخم نشسته نشی  اش هم همی 

 روی پیشونیم بود. 

؟_منو تعقیب می کتن  

ه کرد. عینک دودی مربعی شکلش رو برداشت و چشم های ریزش رو بهم خی   

، تو کجا مینه، داشتم می- کت امی  رفت  تو این هوا؟لباستم مناسب نیست که! رفتم شر  

گاهی به مانتو کم حجم تنم کردم. نیم ن  

 _حوصلم ش رفته بود اومدم یکم قدم بزنم. 

 جدی شد. 

مهزاد باید حرف بزنیم. -  

 متعجب گفتم: 

 _درمورد؟

 بهم پشت کرد و رفت سمت ماشینش. 

گم. تو بیا، می-  
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نگاهی به اطرافم انداختم.دلشوره عجیتر توی وجودم جا خوش کرده بود و دلیلش نامعلوم! به سمت 

 نشستم.پیشخدمت دوتا ماگ قهوه جلومون گذاشت و رو به کارن گفت: 
ً
 ماشینش رفتم و فورا

 _امر دیگه باشه قربان؟

کارن بدون اینکه نگاهی بهش بندازه، دوتا تراول پنجاهی به سمتش گرفت و ممنون آرومی  

 گفت.پیشخدمت شی خم کرد و با تشکر کوتاهی انعامشو گرفت و رفت. 

 _خب؟

جدیم دقیق شد و گفت: توی چهره   

 .  _کم طاقت 

اف کردم حسم به اخم کردم.حوصله مسخره بازی  الان که پیش خودمم اعی 
ً
هاشو نداشتم. مخصوصا

 امی  چیه! 

حوصله. _و یر   

ون آورد و لبخند مزحکش رو گوشه لب های باریکش نشوند.گوشیش رو از توی جیب شلوارش بی 

 چویر گذاشت.با دست دیگه
ن کتش؛ جعبه مستطیلی شکل که با پارچه ساتن مشگ   از جیب روی می 

لش داد.نگاه با دقت  بهش کردم. 
ُ
 روش پوشیده شده در آورد و با عذرخواهی کوتاهی به سمتم ه

 _این چیه؟

گرم شد. به عقب تکیه داد و دست به سینه نظاره  

بازش کن. -  

ن نزدیک شدم.در جعبه رو به آرومی باز    کشیدم و کمی به می 
کردم و با دیدن دو تکه یاقوت نفس عمیق 

به اندازه یک بند انگشت چهره درهمم باز شد.برای من یاقوت ش  گرفته بود؟ اونم دوتا؟ به چه 

 دلیل؟

 ش بالا گرفتم و توی چهره جدیش دقیق شدم. 

 _خب؟
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ن نزدیک شد و دست هاشو دور ماگ حلقه زد و گفت: مثل خودم به می   

؟_بهم بگو چ  می بیتن  

براش نازک کردم و گفتم: پشت چشمی   

 .  سیب زمیتن
ن
 _یه گوی

های حاصرن در کافه ششون به سمت ما برگشت. خنده بلندی ش داد که همه آدم  

 اخم غلیظن تحولیش دادم و با حرص گفتم: 

خندی؟_کوفته، به چ  می  

 به موی دم استر شده
اش کشید و با خنده گفت: دست   

ین زبونیات چشم گربه ای. _به شی   

 حوصله مزخرفاتش رو نداشتم و اگر هچشم قر 
ً
ای نثار هیکل بدریخت و لاغر مردنیش کردم. اصلا

ن یگ بشه. جاش بود می زدم با می   

؟ ؟خب اینا یاقوت شخن... که چ  ن  _واسه من یاقوت گرفت  که چ  بشه؟ که بگم چ  هسی 

 کمی از محتویات داخل ماگش رو نوشید و ابرویی بالا انداخت. 

ن یا... خوبه، حالا به- م بگو ببینم اصل هسی   

ه شدم. یکیشون رو برداشتم و با دقت نگاهش  هام باز شد و با دقت به یاقوتمکث کرد.اخم ها خی 

 کردم.اصل بود. 

 که به دستم منتقل میاینو تجربه و زحمات کاریم بهم می
ن
کرد. فهموند؛ شفافیت خاص و وزی  

 _اصلِ! 

 شی تکون داد. 

اون یگ. -  

 که به هم منتقل میش جاش گذاشتم 
ن
کرد و شفافیت خاصش، و دومی رو برداشتم. همون بود؛ وزی

 درست مثل اولی. کنار اولی گذاشتمش و گفتم: 

!منظورت از این کارا چیه کارن؟ ن  _مسخرم کردی؟ اینا که یگ هسی 
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ن گذاشت و با دو انگشت سبابه و کناریش به معتن بده بیاد، اشاره زد.درش رو  بستم و ماگ رو روی می 

ل دادم.هر دو یاقوت رو توی دستش گرفت و گفت: یر 
ُ
عذرخواهی به سمتش ه  

 که توی دست راستمه اصلِ، چرا؟ چون شفافیت مختص به خودش رو داره و زیر دستگاه
 
های _یاقوی

ونیگ گوهرشناش خودشو ثابت کرده و اشعه ماورا بنفش رو از خودش عبور نمی ده... اما... الکی   

قوت دست چپش را جلو آورد و رو به روم قرار داد. مکث کرد.یا  

اما این یگ تقلبیه. -  

 متعجب بهش نگاه کردم که گفت: 

_ خوب نگاه کن، وزن، شفافیت، عملکرد درست مثل اصلِ اما؛ زیر دستگاه دووم نمیاره و خودشو لو 

رد مخصوصی داخلش پاشیده شده که از آینهمی
َ
ی میده...گ درست مثل اصل  کنه و ای بودنش جلوگی 

کنه. عمل می  

دستشو عقب کشید و با هردوشون ور رفت، هر دو رو ش جاش گذاشت و باز جعبه رو سمتم گرفته و 

 چرخوند. 

اینو برای امی  جون ساختم. -  

داد. ام رو نشون میتنها عکس العملم اخم غلیظ شده روی پیشونیم بود که نارضایت    

؟  _برای چ 

 دست از خوردن کشید و گفت: 

اس، _قبل از اینکه وارد جلسه بشید، شوش گفت که امی  در حال جمع کردن پول برای ادامه پروژه

خواد کم بیاره... منم که زرنگ! معلومه امی  خان جاوید هیچ جوره جلوی من نمی  

ای کرد و ادامه داد: تک خنده  

 !
ن
 _براش یه شو راه بندازم مامای

ای زد و به هوا پرتاب کرد.آب دهنم رو قورت دادم. . بوسههاش رو جمع کرد و به لبش نزدیکانگشت

س بدی کل وجودم رو گرفته بود.   اسی 

ه بمالی؟ ش امی  جاوید رو؟خوای با یاقوت_تو می و شی  های تقلتر ش امی   
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 پوزخندی زدم. 

ا بزرگ شده!فکر کنم حالت زیادی بده ن  _اونم کسی که از بچگیش توی طلا و جواهرات و این جور چی 

ن نگاه متوجه می شه. آقای زرنگ، امی  با اولی   

ج  کرد. 
ُ
 به عقب تکیه داد و ن

چ نمی-
ُ
شه. ن  

 جلوتر رفتم و با حرص گفتم: 

 متوجه هم نشه، هیچ کدوممون نشیم... امی  قبل از دستور ساخت اون
ً
ها همشون رو بررش _اصلا

 اونو انقدر بچه تصور کردی و  ده،کنه، همه جواهرات رو دونه به دونه مورد آزمایش قرار میمی
ً
تو واقعا

؟  دست کم گرفت 

ن گذاشت. دارش رو روی لبخنده حرص هاش نشوند. دست به سینه جلو اومد و روی می   

؟- تو چ  ماه بانو؟ منو دست کم گرفت   

ام رو از هم فاصله دادم و گفتم: های گره شدهاخم  

 _منظور؟

ه به چشم وع کرد به قلبم جدی شد. خی  خنجر زدن. هام شر  

 من چند ساله زیر نظر دارمش، واسه این لحظات؛ واسه امروزی که رو به روی تو نشستم می-
ن
دوی

 چقدر سگ دو زدم و دلار دلار خرج کردم تا آدمچقدر تلاش کردم؟می
ن
هاشو یک به یک خریدم؟نه دوی

ن شعبه دوم رو با پرسنل و تک تک آجرهاش یکجا خنمی کت ماهلی  !من تمام شر
ن
ریدم خانوم دوی

ن خوردنشو!از دره پرت شدنشو.  ن روزی؛ که بشینم نگاه کنم زمی   خانوما...خریدم برای همچی 

 دیگه
 
 داشتم؟من با این حیوان صفتِ یر رحم چه فرف

 
 چه فرف

ن
ف ای داشتم؟منو اون من با کارن اشر

ن رو  نه تنها  درست مثل هم بودیم با تفاوت اینکه من عاشق امی  شده بودم و این عشق هیچ چی 

کرد! حال خوب لیلامو، کرد! هدفم رو نابود میکرد...من رو نابود میکرد، بلکه نابود میدرست نمی

 امی  رو! 
 
 زندکی

 ترس ترس ترس! 

د!دوست داشتم ازش تا میرحمی که گریبانم رو گرفته و سخت گلومو با بغض میتنها واژه یر  نم تو فسرر



__________________________________________________ 
 

 
518 

شکیلا زنگنه «اهمزاده»  

م و برگردم به آغوشر که یک ساعت پیش ازش فرار کردم.واقعیت اونجا بود. درست توی  فاصله بگی 

هاش فرار کنم. تونم از همه گذشته و آدمتونستم با خودم بردارم و تا میآغوشش!آغوشر که می  

مهزاد؟-  

ون اومدم بهش نگاه کردم.  وت بی   از هی 

؟   _اگه بفهمه چ 

قرار نیست باشه که بخواد بفهمه. -  

 پوزخندی زدم. 

؟  _یعتن چ 

عمیق  کشید و گفت: نفس   

تو بخور. _قهوه  

طاقت گفتم: ماگ رو کمی کنار زدم و یر   

؟ می ؟_پرسیدم یعتن چ  خوای باهاش چیکار کتن  

هاش نشست. لبخندی روی لب  

- ... من کاری قرار نیستم بکنم تو قراره بکتن  

بده!اون اش رفت سمت جسم تا شکنجهداد و بعد میهاش جسمم رو نه، قلبم رو خراش میحرف

ن بودم که روزی تاوان این ناحق  خر گلوم رو میگفت و من خورد میمی چسبه! شدم...و مطمی   

**** 

؟- چن
ُ
مهزادی؟ کجایی د  

دم.در اتاق باز شد و صدای آروم کیوان پتو رو روی شم کشیدم و پلک هامو تا حد ممکن روی هم فسرر

 به گوشم رسید. 

عه، هِلی این خوابه! -  
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صدای هلیا اومد.  اشکم فرو ریخت و   

ن کیمیا هم میولش کن خودمون می- آد؟ریم، ببی   

در بسته شد و به آرومی پتو رو از روی صورتم کنار کشیدم.حس مزخرف عذاب وجدان ش تا ش 

ام آیر بزنم و داد.از جام بلند شدم تا برم به تن خستهوجودم رو توی آغوش جا داده و تکون تکونم می

ام رو بردارم که با دیدن دفی  ا بیارم.به سمت چمدونم رفتم و خواستم حولهحال ناخومش رو کمی ج

معطلی دفی  رو برداشتم و به سمت پشت تخت رفتم.وقتش بود افکارم رو خاطرات لیلا مکث کردم.یر 

 هم شده دور کنم. 
 
ن و همه کس برای لحظای  از همه چی 

 

از ن سال شصت و نه_ -_شی  تهران، پایی   

هایم ای بود که انتهایش نامعلوم و رسیدن به همه هدفمولی نبود!برای من آیندهتهران!یک واژه مع

ن واژه میآرزو!هدف ین کند.به همراه توانست مرا به همه آنهایی که تنها همی  ها رسانده و کامم را شی 

شد در حال حرت به سمت تهران بودیم.تصورات آن حاج بابا، خانوم جان و محمد دو ساعت  می

 که در پوست خود نشاند و ابدی میهایم میانتهایی روی لبهم لبخند عمیق و یر  لحظات
 
کند.لحظای

ن های یر گنجیدم و خواب بر چشمنمی ، ماندن و ساخی  ن طاقتم حرام شده بود، این عشق به تهران رفی 

عیایی که تا شد.لای متولد میهایم در من همیشه زنده و با یادآوریش گویی لعیای تازهتک تک خواسته 

هایش را جمع کرده و صبح دیده بر هم نگذاشت و به عشق فردای موعود از دو روز قبل همه وسایل

 منتظر بود... 

ین شده  در میان کام شی 
ام بود! و انتظار تنها واژه تلجن  

ن به دانشگاه که پس فردا می و  شد مننهار را مهمان حاج علی و خانوم عمو بودیم. قرار شد تا روز رفی 

ن آنها مهمان ماندگاری میخانواده شدم.آن روزها برای ام مهمان آنها باشیم؛ هرچند که من پس از رفی 

ین ؛ شی  بت بهار نارنج بود.روزهایی که در لحظه به لحظاتش بوی من روزهایی
تر از عسل و گواراتر از شر

 را استشمام میعطر گل
 
 نداشت.همه اقوام دهای یاس رازف

ن
از بودند و جایی جز خانه کردم و پایای ر شی 

ده بود تا مثل زهرای  ن حاج بابا، با اعتماد مرا به آنها سی  لش نداشتیم؛برای همی  ن
 و اهل مین

 
حاج سموای

کمان که طبقه بالا خانه پسرشان  خود بر من محبت بورزنددر تمام طول روز با زهرا، در اتاق مشی 

ن کنار مامی در و پدرش پایان بماند، البته اگر گذرش به خانه شد را مرتب کردیم و قرار بود حسی 

امی که برای حاج بابا قائل بود مرخض دو روزه گرفته و قرار شد شب برگردد. می افتاد!با همه احی   
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 خانوم عمو کنار خانوم جان نشست که گفت: 

 _این پسر نیومد پری خانوم. 

گفت: حاج علی که صدای نگران همسرش را شنید ش چرخاند و مهربان    

آد. _نگران نباش حاج خانوم می  

 به صورتش پاشید و بیسرر در پشت  فرو رفت. 
 
 خانوم عمو لبخند ساختگ

لعیا عمو؟-  

های زهرا کشیدم و به سمت حاج علی برگشتم. دست از شنیدن حرف  

 _بله حاج عمو؟

م بالا رو پسندیدی؟ جات راحته؟- دخی   

ن انداختم.   شی از خجالت پایی 

خیلی زحمت کشیدید.  _دستتون دردنکنه  

 دنبال حرفم را حاج بابا گرفت و با صدای مردانه و رثایش گفت: 

_معلومه که راصین حاچر جان، خدا یار و یاورت باشه مرد، برادری رو در حق من و پری خانوم تموم  

 کردی. 

 طلا بشه حاج علی. -
ن
بله، انشاءالله دست به هرچ  بزی  

با خم کرد و با لبخند گفت: حاج علی شی برای خانوم جان و حاج با  

اس، نفرمایید. _انجام وظیفه  

ن نمانده و شام را بخوریم.خانوم عمو از  از نیمه شب هم گذشته بود و مجبور شدیم دیگر منتظر حسی 

اش حرف بزند و به خواست یک دل سی  با دوست دیرینهمن و زهرا خواست تا طبقه بالا بخوابیم؛ می

کشید را بکند.من و زهرا هم از خدا خواسته به سمت نه که تا صبح میها درد و دل زناقول قدیمی

های ساتن آیر دراز کشیدیم که زهرا گفت: طبقه بالا رفتیم، روی تشک  

س دارم لعیا.   _من خیلی اسی 

 لبخندی زدم. 

س داری؟_من می خوام برم دانشگاه، اونوقت تو اسی   
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رامی گفت: نج  کرد.دستش را زیر شش ثابت گذاشت و با لحن آ  

 . ن  _نه بابا، بخاطر داداش حسی 

 متعجب اخم کردم. 

؟  _برای چ 

وع کرد با ناخون ن که نشست مضطرب دستانش را در هم قفل و شر .من هم همی  ن های کوتاهش ور رفی 

های ظریفش را در آغوش خود گرفته به تبعید از او در جای خود نشسته و محو موهای بلند، که شانه

ارمغان گذاشتند، شدم.  و صحنه زیبایی را به  

ن خیلی روی خونش حساسه، خودت که میآخه می- ! حسی 
ن
؛ یعتن برات گفتم که چقدر دوی

ن
دوی

 عاشق ناهید بوده. 

 جلو رفتم و دستم را روی دستش گذاشتم و مهربان گفتم: 

منده، اومدم مزاحمتون شدم.   _شر

 شش را بالا گرفت و دستم را محکم پس زد. 
ً
 فورا

 با چ  می-
 
 منظورم این نبود...منظورم اینه کاش یجور دیگه میکی

ً
اومدی اینجا. خودت دیوونه من، اصلا  

 متعجب نگاهش کردم. 

؟چجوری؟  _یعتن چ 

 رنگش نشسته شد.کمی جلو آمد و با شیطنت گفت: لبخند روی لب
 
های صوری  

 زنداداشم می
ً
شدی. _مثلا  

زیر دندان کشیدم. خون به شعت نور در صورتم دوید و از خجالت لبم را به   

 _عه زهرا. 

هایش گذاشت. بالسیر برداشت و زیر آرنج  

ن میگم لعیا، من همیشه به مامانم میبخدا جدی می- گرفتیم، نه اینکه گفتم کاش لعیا رو برای حسی 

ن رو دوست داشت اما در کل تورو بیشی  ناهید بد بوده  خویر بود و کلی حسی 
ها، نه!خدابیامرز دخی 

پسندیدم. میبرای داداشم   
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 از او نگاه دزدیم و گفتم: 

 _اینجوری نگو. 

به آرامی زد و گفت:   روی دستم صرن

 می
ً
ون بود فورا ن ن می  ! مثل قرص ماه _بخدا اگه حال حسی  گفتم بیاد خواستگاریت، تو حیقن دخی 

، هرکی ببینتت یه دل نه صد دل عاشقت میمی
ن
شه! موی  

ش دوختم. نگاهم را به چشمان شیطنت ن آمی   

و ماشاءالله. بگ-  

ام گذاشتم. خنده بلندی کرد که دستم را روی بیتن   

شن. _هیش بقیه بیدار می  

زهرا دیگر ادامه حرفش را نگرفت و بحث به سمت پسرعمویش محسن، که سخت عاشق و 

شد به بازی  ای که سخت قلبش را چند ماهی میگفت و ابهت مردانهاش بود چرخاند.از او میدلباخته

های هایم را بسته بودم و با فکر حرفکمی صحبت از او به آرامی به خواب رفت.چشمگرفته.پس از  

 چرا هیچ  ها میزهرا در دور دست
ً
ن جلب نشده بود؟اصلا اندیشیدم.چرا هیچ وقت توجهم سمت حسی 

 
 
دانستم...من همه زندگیم در تمام این ام نداشتم مثل زهرا؟راستش چرایش را خوب میکس را در زندکی

در یک کلمه نهفته شده بود؛ پرستاری!  سالها   

 پرتاب شد که او را گاهی اوقات در روزنامه پنهان شده لای کتابم ذهنم یر 
 
هوا سمت دو گوی رنگ

ن و میخ شدن به یک ها که نمیدیدم.چه داشتنتد آن چشممی توانستم از آنها دل بکنم؟مگر دل بسی 

 بود؟! 
ن
 فرد آن هم به در یک تکه کاغذ عقلای

 نبود!پس آن چشم نفس
ن
ها چه عمیق  کشیدم و کلافه در جای خود نشستم.به راست  که عقلای

خانه رفتم.یک لیوان داشتند که یر  ن هوا مجذوبشان شده بودم؟یر حوصله بلند شدم و به سمت آشی 

ام را دوباره ش جا خود برگرداند.در یخچال کوچک انتهای توانست حواس پرت شدهآب خنک می

خانه ر  ن  بطری، لیوان آیر برای خودم ریختم و یک نفس ش کشیدم. آشی 
ن ا باز کردم و با برداشی   

ان! خدایا؛ خیال ابدی آن چشم ها را از ش من بی   

 که با زهرا خوابیده بودیم، رفتم.با دیدن اتاق  
 
لیوان را روی سینک ظرفشویی رها کردم و به سمت اتاف
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 و ناهید به صورت یر ای مکث کرده و به فکر فرو رفتم. کناری لحظه
ن ک حسی 

الم حدر بسته اتاق مشی 

ن همبسی  های زهرا تعبی  میکرد!اگر حرفدهن کجر می شدند؛یعتن روزی من در این اتاق با حسی 

 
ن
 در ذهنم نقش بست!چرا خواهم شد؟اخم روی پیشای

ن
ام جا خوش کرده و چهره نادر جاوید به آی

عکس یک تاجر موفق آن همه روی من تاثی  گذاشته که اکیی  خود را با او در این اتاق تصور کردم؟چرا 

گرفت؛طوری که رهایی از آن به شدت سخت و دشوار بود؟اوقات گریبان تمام افکارم را می  

ن کشیدم.نور اندک ماه تمامی اتاق را روشن  یر  ه را به سمت پایی  اراده به سمت در رفته و به آرامی دستگی 

 درست سمت چپ اتاق بود و قاب ش میکرده و جای جایش را به نمای
 
گذاشت.تخت دو نفره بزرکی

 که روی پاتخت  عکس
 
های کنار تخت چیده شده.جلوتر رفتم و رو به روی قاب های کوچک و بزرکی

ن دوربینند که خوشبخت  را در مردمکها ایستادم، چهرهعکس های های غرق در لبخند هر دو زوم لین

ا به آرامی برداشتم و در چهره معصوم و زیبای ناهید در آن تاریگ زند.عکس ر درخشانشان فریاد می

 محض زل زدم. 

های های شکوفه زده در اوایل بهار...موهای بلند و عسلی رنگش دور شانهزیبا بود! درست مثل غنچه

های نیمه مرتبش را به نمایش  هایش بیش از اندازه کش آمده بودند و دندانلختش را پوشانده، لب

ن فرو رفته و دستتهگذاش های درشت مردش دور شکم تختش حلقه اند.از پشت در آغوش حسی 

زد و چه حیف...چه آوری بود.عشق در فراسوی نگاهشان موج میشده بودند؛صحنه بسیار زیبا و شوق

توانستند آینده خود را شد که آدمها میحیف که این عشق و خوشبخت  عمر کم و اندکی داشت!چه می

شد! شد؟بخدا که بهی  میهی  نمیببیند؟ب  

 درد به شاغمان میلااقل اینطور می
ن
 روی آید و شاید کی به انتها میفهمیدیم چه زمای

ن
رسد.جسم داعی

ام نشست و از ترس قالب تهی کردم.خواست جیغ بزنم که به حرف آمد. ش شانه  

زهرا؟-  

 صاف متعجب ش چرخاندم و با دیدن هیبت بزرگ مردی قاب عکس را پش
ً
تم پنهان کرده و فورا

یم بند آمده  ایستادم.ترس در جای جای روح و جسمم رسو  کرده و زبان به قول خانوم جان سه می 

 بود.هیچ گاه زمان ترس حت  قدرت تخیله هیجان وارد شده به قلبم را با جیغ نداشتم! 

ببخشید شما؟-  
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ام را قورت دادم. کلمات و جملات به  های درخشانش زل زدم و آب دهان نداشتهدر آن تاریک به چشم

 به مغرم انتخاب نکرده بود! 
ن
 زمان خویر را برای مهمای

 کجا سفر کرده بودند؟فراموشر

- ! نگو که تو لعیایی  

ها ش بالا گرفتم. موهای پخش شده روی صورتم را کنار زدم و برای دیدن دوباره آن چشم  

 _سلام... بله خودمم! 

 که 
ن
وارش بودم...اما حالا رنگ نگاهش چند لحظه پیش غرق در نگاه خوشبجن او هم خودش بود.همای

ه بود که به زور می ی از آن مشهود آنقدر تی  ن شد فهمید زنده است یا... به چشمانم که در تاریگ چی 

 نبود نگاه کرد. 

؟اینجا چیکار می- ن کنی   

 درش موجود نبود. 
ن
ده بودم که دیگر خوی نفس عمیق  کشیدم تا به لبه قاب را در دستم آنقدر فسرر

بان شسام ای آرام شدن! آور قلبم آرامسیر تزریق کنم ولی دریــــغ...دریــــغ از ذرهصرن  

رفتم آب بخورم... از اینجا صدا اومد... _من داشتم... داشتم می  

!چه مرگت است؟چرا مثل دوره گردهای  ه دست و پا چلفت  با عصبانیت حرفم را قطع کردم.دخی 

 گیج می
ن
؟خیابای

ن
؟آنقدر سخت که برای بار دوم کلمات و جملاتت را  زی ن آنقدر سخت است دروغ گفی 

 گم کردی؟! 

اشکالی نداره... من تازه رسید خستم. -  

 شی تکان دادم و به شعت به سمت در رفتم که صدایم زد. 

لعیا خانوم؟-  

 ایستادم... بدون آنکه بچرخم بله آرامی گفتم که گفت: 

بدید. شه قاب عکس رو می_اگه   

ده میهایم به آن واحد دو برابر حد معمول شدند.هنوز مثل احمقچشم شد ها با قایر که در دست فسرر

م زده م قاب را بهو پشتم بود ایستاده بودم.به آرامی و با خجالت برگشتم.بدون آنکه ش شر  ام را بالا بگی 
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 سمتش گرفته وبا صدایی که بیشت شبیه نجوا بود گفتم: 

 . ن  _بفرمایی 

 اتاق را با حداکیی شعت ترک کردم.مغز شم میه
ً
ن که دستش روی قاب نشست فورا ن می  سوخت، اولی 

زدم.به گوش بارم بود که در مقابل نگاه نامحرمی با موهای پریشان شده ایستاده و با او حرف هم می

ر بود! داشت.نوبپروایی کردم وگرنه دست از شم دیگر برنمیحیا و یر شیطان نرسد که چطور یر   

 یر 
 با چاشتن

 
 و گیج شدکی

 
حیایی نوبر بود! فردا شد و ای کاش صبح طلوع به خدا که این حجم از خنگ

م و خجالت نمینمی هایش نگاه کنم.اما فردا شد و ما در مقابل هم توانستم در چشمکرد!از شدت شر

برده بودم.  اش نشانده و من ش در گریبان فرو زدههای غمقرار گرفتیم.او لبخند بر لب  

گرفتم تا در چشمانش نگاه کنم.زشت شنید اما من هنوز ش بالا نمیگفت و میاو با حاج بابا و پدرش می

هایشان را نگاه کرده بودم، آنهم بدون اجازه! اگر به گوش خانوم بود!اینکه شاغ اتاقش رفته و عکس

شم را لبه حوض گذاشته و بیخ تا بیخ  فهمید کشید یا شاید اگر حاج بابا میرسید گوشم را میجان می

برید. می  

عه لعیا با توام. -  

دار زهرا نگاه کردم. ش بالا گرفته و در چشمان غیض  

 _بله؟

 دستش را در هوا تکان داد و گفت: 

لی؟ کجایی تو؟_چته لی  

خانه تا پذیرایی به گوشمان رسید. 
ن  صدای خانوم عمو از میانه راه آشی 

م؟ لی-  رو خراب نکن. لی زهرا، دخی 
 
چیه مادر؟ بگو لعیا! اسم به این قشنگ  

ن از جا بلند شده و به سمت مادرش پا تند کرد.سیتن حاوی چای را از  زهرا چشمی گفت که حسی 

 دستش گرفت و گفت: 

کنه. _شما چرا مامان جان؟ کمرتون درد می  

 در نگاه سیاهش غرق 
ن
شد. خانوم عمو دست  به ش پسر رشیدش کشید و با مهربای  

مادر به قربونت عزیز دردونم. -  
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ن خدانکنه طور که با نگاهی  ای زمزمه کرد و به سمت مردها رفت.کنار خانوم جان نشست، همانحسی 

 که مملو از عشق به پسرش بود گفت: 

بیتن پری جان، قربونش برم همیشه به فکرمه این جیگر گوشه. _می  

 زهرا با حسادت نگاهی به مادرش کرد. 

این جیگر گوشه رو.  خداحفظ کنه-  

ن جا خوش کرده و با شو  طبعی گفت:   لبخند بر لبان حسی 

 _حسودی کار خویر نیست زهرا بانو. 

های زهرا خارج شد و به سمتم چرخید تا ادامه رو به رو شدن با پسرعمویش را ایش آرامی از میان لب

ون رفتند تا خرید کنند  ه هایی ک، محمد هم که با هندوانهبرایم بازگو کند.مردها برای تدارک شام به بی 

گذاشت دیگر کسی جلودارش نبود و بیشی  در کارهای مردانه شک کشیده و  حاج علی زیر بغلش می

ن کردم؛خانوم عمو کرد.زهرا جارو کشید و من هم پشت بندش آینهکمک می ها را به اصرار خود تمی 

طم این است  گذاشت دست به سیاه و سفید بزنم اما به او گفتم که نمی برای ماندن در اینجا تنها شر

 مرا دخی  دوم خود 
ن
که با من هم مثل زهرا برخورد کند تا معذب نباشم،صورتم را بوسید و با مهربای

 خطاب کرد. 

شام را در لبخند و آرامش خوردیم...اما هنوز دقایق  از آرامش کوتاهمان نگذشته بود که تلفن خانه 

 بود.دایی بزرگم بیمار شده و خانوم دایی چون دست تنهاست خواستار حاج علی زنگ خورد.خانوم دایی 

از شد.بیماری ش زده دایی باعث شد حاج بابا به اصرار خانوم جان و برای پایان دادن  آمدنشان به شی 

 
ن
از بود بروند. به نگرای اش شبانه به سمت خانه آنها که در یگ از روستاهای نزدیک به شی   

 رفتنش مِهر یر حاج بابا قبل از 
ن
ام نشاند و برایم آرزوی موفقیت ابدی  پایانش را مُهر کرد و بر پیشای

کرد.خانوم جان، مهربان و دلسوز خواستار درس خواندن و برآورده شدن آرزویش بود که هر دو را به 

د. قرار و دل شوریدهدیده منت گذاشته و درست مثل همیشه چشم گفتم تا قلب یر  شان آرام بگی   

****  

 
ن
ین و تکرار نشدی ترین روز عمرم روز موعود فرا رسیده بود. آنهم چه روزی! روزی که برای من بهی 

 چیده و منتظر من و زهرا بود.حاج علی کار 
ن
بود.صبح که بیدار شده بودم خانوم عمو سفره پر و پیمای
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ن من و زهرا اداری برایش پیش آمده و قبل از بیدارشدنمان از خانه خارج شده بود و به دست ورش حسی 

برد.بعد از اتمام صبحانه و حاصرن شدنمان به سمت مقصد راه افتادیم. را به دانشگاه می  

ی که گویا هنوز در اواخر ن ن صبح پایی   بود و بعد من.اولی 
ن تابستا  اول زهرا رفت که دانشگاهش نزدیکی 

سم میمانده بود.هوایی با باد ملایم و خنگ آرامی که در صورت عرق کرده ا نشستم و نه تنها ز اسی 

ن سواری سفید رنگش را در اجزایش را بلکه قلبم را هم خنک می ، ماشی  ن ین و ملس حسی  کرد.عطر شی 

آمد، نه! بست؛نه اینکه از بویش بدم میخود غرق کرده و راه تنفس را می  

داشتم و هر  سلیقه من نبود؛من عطرهای تند وتلخ را دوست داشتم و همیشه ش جنگ با خانوم جان

گفت: کردیم، میزمان که خرید می  

 به خودت مادر؟ آدم ش درد می_آخه این بوها چیه می
ن
ه! زی گی   

 که بالایش نام ولی من با آن عطر تلخ و تند، آرامش را در حوالی خود می
 
جستم.جلوی در بزرکی

باز کرد و گفت: دانشکده پزشگ درج شده ایستاد...کمربندش را که همان اول بسته به آرامی   

 _رسیدیم. 

ها و در همان نگاهم میخ شده بود؛ میخ نمای آجری و سنگ دانشکده!به هیاهو ورود و خروج جوان

 حوالی مرده بودم...از خوشر مُرده بود جسم متحرکم!خواب بود یا بیداری؟

 در سمت مرا باز کرد و گفت: 

؟_پیاده نمی ن شی   

ن دوختم.چرا غم در چشمهای ش درش گرفته و نگاهم را از نوشته ه حسی  هایش آنقدر به چشمان تی 

زدند؟بلند درد خود را فریاد می  

 _چرا. 

ر کردم. 
َ
 ت
ن
ده و زبای س پیدا شدم. دسته کیفم را فسرر  با پاهایی لرزان از شدت هجان و اسی 

حالتون خوبه؟-  

دوختم. کمی جلو رفتم که در را بست. از او چشم گرفته و باز به رفت و آمد آدمها چشم   

س دارم.   _یکم اسی 
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هایش را درهم قلاب کرد. به در تکیه داد و دست  

س داشتم و هیجان- زده بودم... روز اولی که رفتم دانشکده افسری رو به خویر یادمه، منم خیلی اسی   

 ولی می
ن
ه شده به در ها به آرامش الانش میارزید!همه اون دل نگروی ارزید.نگاهم را به سمت نگاه خی 

کرد. زد که ناخودآگاه تو را در گی  خود میهایش موج میشکده دوختم.غم عجیتر در تک تک حرفدان

 نگاهم کرد. 

خوای فکر کن...ذهنتو دونم تو چه حسی داری!ولی اینو از من داشته باش، فقط به کاری که میمن نمی-

ن باش زودتر از موعد بهش می رش. متمرکز هدفت کن و مطمی   

ون زده از مقنعه را به عقب فرستادم. به جلو اشاره  روی لبلبخند ملیج  هایم نشاند و تار موی بی 

 کرد و گفت: 

 _حالا هم برو و برای رسیدن بهشون بجنگ... با قدرت! 

 لبخندم بیشی  شد و گفتم: 

 _ممنون ازتون. 

و آمده بود تا در اندازم...اماند ولی نخواستم او را به زحمت یر شی تکان داد، گفت منتظر برگشتنم می

اش را بیشی  ببییند و بیشی  عشق و محبت برای قلب درد مرخض کوتاهی که نصیبش شده خانواده

ن باید کجا ایستاده و سوار چه اتوبوش بشوم  دارش بخرد.با اصرار من برایم توضیح داد که برای برگشی 

 کوتاهی رفت.قرار شد هر روز با زهرا این مسی  
را طی کنیم ولی گویا امروز کار من و سپس با خداحافظن

 که آروزی شبطول می
ن
ام بود. هایم و رویای چندین سالهکشید.قدم برداشتم... به سمت همان هدف

رسید! آن روزی که لبخند روی لب و افتخار را درچشمان خانواده کوچکم؛ که پس از مصیبت  که می

د بنشیند. میم سخت گریبانش را آبرویی که هنوز هچندسال پیش نصیبشان شده بود و یر  فسرر  

ن از دانشکده فرا رسید.در همان ها برای دل یر آن لحظه قرار من به شعت گذشت.گذشت و زمان رفی 

 به نام مینا آشنا شدم و پیمان دوست  میانمان شکل  
ن
وهله اول با دخی  پر جنب و جوش و مهربای

 گرفت. 

 خیلی خوشحالم با یگ اینجا صمیمی-
ن
 شدم، ولی ای کاش توی خوابگاه هم تو بودی، لعیا جوی

 اینجوری بیشی  باهات در ارتباط بودم. 



__________________________________________________ 
 

 
529 

شکیلا زنگنه «اهمزاده»  

 لبخندی به صورت ریز نقش و بانمکش زدم و گفتم: 

 _منم خیلی خوشحال شدم مینا جان، آره حیف شد ولی خانواده من با خوابگاه مخالف بودن. 

ن ای از صحبت اشی تکان داد و پیگی  علتش شد ولی من علاقه خلاقیات خانواده نداشتم. هرچند چی 

 تعریقن هم نبود. اعتماد بر باد داده او از پدرم باعث این دل
ن
ها شده بود. اگر او هم مثل من آرام نگرای

 میبوده و ش به هوایی کار دستش نمی
 
های  کرد و هم من این دغدغهداد؛ هم او هنوز کنارمان زندکی

کاکائو کوچگ   که از مغازه گرفته بودم را در دست جا به جا سعی کردم درش را باز  کوچک را نداشتم. شی 

ن به سمت خیابان راه افتادم، به شدت مشغول باز کردنش بودم که با صدای بوق  ن حی  کنم.در همی 

ن به شعت سمتم می ن ش بالا گرفتم.ماشی  آمد و باز مثل همیشه ترس بر تن و روحم غلبه کرده و ماشی 

ز من گرفته بود.مسافت کمی که با من داشت بالاخره مغزم را به کار انداخت و به قدرت فکر کردن را ا

ن  شعت عقب پریدم که پایم به چاله کوچگ گی  کرد، تعادلم را از دست دادم و محکم به زمی 

ن ادغام شد، صدای ناله ن دست  که خوردم.صدای جیغم با صدای ترمز ماشی  ام در هوا پیچید و با گرفی 

هایم را باز کند. از ده چشم بستم.صدای باز و بسته شدن در خودرو هم نتوانست چشمزیرم له ش

جویدم و مغزم قفل کرده بود.خیسی مانتو نو تنم که نشان از ریخته شدن هایم رو میحرص و درد لب

کاکائو می یده خورد و از طرف دیگر درد دست و باسنم امان را از ایمانم بر داد داشت خون خون را میشی 

هایم سلب کرده بود. و آرامش را از نفس  

خانوم حالتون خوبه؟-  

؟ خراب که نشد ات به درک واصل کرده بودی؟آن را میاحتیاطیکدام حال؟همان حالی که با یر  گویی

 هیچ، آوار هم به جای گذاشته بود. 

د احساس کردم و ای روی خو از خراب شدن مانتو نازنینم بگی  تا دست فلج شده از دردم!سنگیتن سایه

 صدای همهمه. 

ن پاره شده لباسم جمع شد.با  چشم باز کردم و به دستم نگاه کردم. اشک در چشمانم با دیدن آستی 

ام  خشم ش چرخاندم و چشمانم را...نفسم در سینه حبس شد!زمان ایستاد و مکان در ذهن قفل شده

 شده بود.دو گویی که گمنام به نظر رسید!صدای اطراف خالی و پوچ بودند و چشمان می
 
خ دو گوی رنگ

 درش موج می
ن
انداخت!معجزه بود!نبود؟زد و آتش را به جانم مینگرای  
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کردی و حال رو به رویت نشسته، چشم در دیدن کسی را که هر شب و هرشب در ذهنت مجسم می

م، هرگز کردای که اگر شامگاهان و سحرگاهان به درگاه حق دعا میچشمت دوخته معجزه بود!معجزه

کرد. نصیبم نمی  

ن صندلی بردارم... وای دارم چ  می-  متاسفم...شمو خم کردم سیگارمو که افتاده بود پایی 
ً
گم؛ من واقعا

 عذر می
ً
خوام خانوم. منواقعا  

ی متاسف بود؟از اینکه مرا به آرزوی دیدنش آب دهانم را قورت دادم. چه می ن گفت؟بابت چه چی 

ن صدایش را بر دلم نگذاشته؟از اینکه جانم را به لبم رسانده بود، رسانده؟از اینکه حسرت شنید

 متاسف بود؟

شد به بود!او با چشمانش مرا به بهشت دعوت کرده و این متاسف بودن آرزویم بود.کاش مینباید می

 معجزه عشق در نگاه اول ایمان آورد...و به خداوندی خدا که من ایمان آوردم و مومن شدم. 

 
 
اش!  و هیبت مردانهبه چشمان رنگ  

ها را متفرقه کرد و باز کنارم نشست، مبهوتش بودم.مبهوت بودنش که با دیدن تا وقت  که آدم

معنا کرد! همتایش درد را از من گرفته و برایم یر های یر چشم  

ن نزدیگ- ها یگ هست، نکنه دستتون شکسته باشه. خانوم بریم درمانگاه، همی   

مردم!آرام گذاشتم که مید و روح از بدنم جدا شد.دستم را در دستانش میدستش را به طرفم دراز کر 

ه شدم.یر  ه شده چشمانش خی  حیایی را به جان خریدم... بگذار شهره پروا و یر ایستادم و به طوش تی 

ن ساده نصیبم شده بود! عام و خاص شود این یر  حیای؛ وقت  دیدار او این چنی   

ن من بشی- ن سوار ماشی  د تا بریم. بفرمایی   

م. باید تا ابد آن چشمنمی  د. چرا که خواستم از آسمان چشمانش نگاه بگی  ها را دید و به خاطر سی 

 عذاب
 
! در سکوی فکر آور به سمتش ماشینش رفته و یر دیدن دوباره آنها محال بود و دست نیافتتن

 جلو جای گرفتم. نشست و در را به آرامی بست. 

... بازم عذرخوهی منو بپذیر -
ً
ید خانوم جوان، من واقعا  

 پریدم میان حرفش. 

 _لعیا... 
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بان قلبم را دستش در نزدیگ استارت زدن ایستاد.شش به سمتم چرخید که یر  قرار نگاهش کردم.صرن

ممکن است بشنود و آبرویم بر باد رود؟ممکن بود صدایش آنقدر بلند و کوبشش آنقدر زیاد و محکم 

ده شود؟! دی باشد که از روی قفسه سینه  

 _اسمم لعیاس. 

ن  لبخند ملیج روی لبانش نشست و دل ضعف رفت...برای منحتن لبخند و گوشه چشمانش که چی 

نام چشمان درخشانش! خورد، برای رنگِ یر   

- ! چه اسم زیبایی  

م بر روی صورتم زبانه می کشید که دوست لبخند زدم و گوش تا گوش ش  شدم...آنقدر حرارت شر

م.به راه افتاد و گفت: داشتم شم را در  سطلی پر از آب یخ فرو بیر  

ریم درمانگاه، خیلی درد دارید؟_الان می  

ن پاره شده دستم انداختم؛ چرا برایم دیگر پاره بودن مانتو نو و زیبایم مهم نبود؟چرا درد  نگاهی به آستی 

ی مرا از قعر واقعیت دور کرده و  ن در اعماق خیال و رویا دستم از یاد رفته؟چه بر شم آمده بود؟چه چی 

 فرو برده؟

 _یکم... ولی... 

داد! شم را بالا گرفتم و زیر چشمی نگاهش کردم... چه بوی خویر می  

 _ولی یکم درد دارم. 

ن نبود؟  کدام درد؟ همان دردی که با وجودش التیام پیدا کرده بود؟نیمه گمشده مگر همی 

ن که او باشد و درد معنای واقعی خود را گم   کند نبود؟مگر غی  از این بود که با وجودش، مگر همی 

شد؟پس چرا این نیمه گمشده، نیمه گمشده بودنش حت  عطر تنش، آرامش بر روح و جسم جاری می

کند که هست، دیگری بود؟یعتن نیمه گمشده من اشتباهیست؟ او نیست؟ اگر تمام وجودم حس می

اهم کرده؟پس چرا این دل قرار و این جان نفسی ندارد از وقت  نگ  

 یهویی اتفاق افتاد. -
ن  نفهمیدم چ  شد؟ همه چی 

ً
من واقعا  
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کشید!گویی هر دو مسابقه گذاشته بودند تا ببینند کدام یک زودتر مرا مچ دستم به همراه قلبم تی  می

د و میدان میاز پا درمی وز این نیر  قلب پی 
ً
ز شد؛ چرا که دیدار با او... اویی که خیال شب و رو آورند.مسلما

داد! خیال شده بود، حالا درست کنارم با فاصله اندکی نشسته و جان را از جسمم فراری میمن یر   

های گذرا و معمولی... نه! نگاهش کردم.نه از آن نگاه  

کرد؛از موهای مجعدش گرفته تا ابروان این نگاه تک تک اجزای جسمش را در ذهن و خاطر من ثبت می

هایی که مرا مجذوب عکس خود کرد؛ چه برسد به مان چشماش...هپر پشت و چشمان جادویی 

 که برایش پیدا نمیهایی که شباش! همان چشمواقعی
 
کردم فکرش تمام ذهنم را مختل ها به رنگ

 را به جگرم کشید. کرد! از عطر مسخ کنندهمی
ن
ی که سیخ داعی اش بگی  تا رنگ لباس و انگشی   

ت رتت افتاد؟یاد دل یر به یاد آوردی لعیای بیچاره؟یاد ذهن پ فکرت چه؟به یاد آوردی که او و انگشی 

یک و  پیمان ابدی را با کس دیگری بسته بودند؟او یار دارد... یاری که تمام جان و جسمش را با او شر

تقسیم کرده است!پس جمع کن بساطی را که با کلی رویا و آرزو پهنش کردی.این شب سیاه تو سحری 

بان واهد داشت! هرگاه که نگاهم به برق انگشی  در دست چپش مینخواهد داشت...هرگز نخ افتد صرن

 نفس در حوالی قفسه سینهقلب کند می
 
  ام جا خوش میشد و تنگ

ن
کرد. دست چپم در رفته بود و زمای

ن  که جا افتاد حت  جیغ هم نکشیدم؛ فقط نگاهش کردم و اشک ریختم.این چه حسی بود که این چنی 

اش گویا هزاران سال در قلبم پرورش یافته! ریشه شا  و برگ داشت و   

ام.هرچه  عشق بود؟چه زود عشق مرا یافته بود! شاید هم من او را یافته و مهمان ابدی قلب خود کرده

 نداشت!داشت ولی سیاه و پر 
ن
که بود؛ هر حسی که آمده در دل، کنگر خورده و لنگر انداخته... پایای

کرد... فقط من! مرا خلاص می از تباهی!این معجزه دیدار فقط  

 باند را گره زد و در چشمان اشکیم نگاه کرد. 

چه دخی  قوی بودی عزیزم، خوب تحمل کردی تا جا بیوفته، همسرتم کلی نگرانت شده بود. -  

نگاهی به پرستار کردم و قلب بیچاره با شنیدن کلمه همسر رنگ باخت و گوشه سینه کز کرد.بعد از 

و مرا با او تنها گذاشت. کاش حالا که دیدمش دنیا به کامم بود!  های لازم رفتتوصیه  

ین؟- بهی   



__________________________________________________ 
 

 
533 

شکیلا زنگنه «اهمزاده»  

 
 
 داشتند آن چشماش نگاه کردم...چه زیبایی یر شم را بالا گرفتم و در چشمان رنگ

ن
ها و چه کرای

 قلبم را به بازی مییر 
ن
گرفتند. رحمای  

 _خوبم. 

و با لبخند گفت: روی صندلی که پرستار چند لحظه پیش نشسته بود، جا گرفت   

 _بازم باید عذرخواهی کنم... عذاب وجدانم خِر گلومو چسبیده. 

ش به چهره زخم خورده کرد. ام دهان کجر مینگاهش کردم... نگاهی که مملو از اشک بود. هنوز انگشی   

ن جناب جاوید.   _نیازی نیست، اتفاقه پیش میاد، خودتونو ناراحت نکنی 

شدند.  هایش متعجب و در حدقه بزرگچشم  

؟منو می- ن شناسی   

 لبخندم بیشی  شد و با دست آزادم اشک راه گرفته را پاک کردم. 

 _کیه که شمارو نشناسه، نادر خان جاوید. 

نگاهش ی  رد اشکم افتاد و دست داخل جیب کت خوش دوختش فرو برد و دستمال کرمی رنگ ساتتن 

ون آورد.دستش که به سمتم روانه شد قلب دیگر نزد، ذهن   کار نکرد و نفس یاری!دستمال روی بی 

های راه گرفته را به آرامی پاک کرد. صورتم نشست و اشک  

؟می- ن شه گریه نکنی   

هایم را محکم پاک کردم.جان بخواه جانان ش زده من! دستمال را از او گرفتم و اشک  

 که به قول خودش خرش را چسبیده در ما
ن
شینش به اصرار نادر که برای آرام شدن عذاب وجدای

 
 
نشستم و مرا به آبمیوه دعوت کرد تا انرژی تخیله شده از درمان را به من برگرداند. این آخرین لحظای

 کردن از او استفاده کنم و جای جای، لحظه به بود که می
 
دن و تا ابد زندکی توانستم برای به یاد سی 

اش را به خاطر بسپارم. لحظه  

گفت:   لیوان بزرگ آب انبه را به سمتم گرفت و   

سم. _نمی دونستم چ  دوس دارین، یادمم رفت بی   



__________________________________________________ 
 

 
534 

شکیلا زنگنه «اهمزاده»  

 لیوان را گرفتم و لبخندی به صورت بشاشش زدم. 

 عاشق انبه هستم. 
ً
 _اتفاقا

 لبخندی زد و با شوق گفت: 

 چه تفاهمی! منم عاشق انبه
ً
ام. _واقعا  

کی که از قدیم نیم ک نشانه نبود؟ بخدا که بود! نشان از همان نقطه مشی  ه گمشده این عشق مشی 

 نامیده شده است. 

ن که منو تا درمانگاه بردید کلی لطف کردید.   _خیلی ممنون توی زحمت افتادید همی 

 بر چهره مهربانش جا خوش کرد و برق نگاهش دل تاریک را غرق در روشنایی 
اش لبخند دلنشیتن

توانست مرا  ای که به او دادمکرد! به اصرارش سمت خانه حرکت کردیم. آدرس دست و پا شکستهمی

 تا خانه همراهی کند و کمی در کنارش نفس بکشم. 

دانشجو هستید؟-  

اش شدم. ش چرخانده و محو نیم ر  مجذوب کننده  

 _بله، دانشجو ترم یک پرستاری. 

 شی تکان و صحیح آرامی گفت. 

 نزدیک خانه که شدیم گفتم: 

ن جا پیدا می ن دچار _اگر ممکنه همی  سوتفاهم بشن. شم ممکنه عمواینا ببیین  

 دست باند پیج  شده را در دست دیگر گذاشتم و خواستم برم که گفت: 

 _اینجا خونه عموتونه؟

ن را کنار زد.این قلب دیگر شورش را در آورده بود!آنقدر به سینه خود را   به سمت متمایل شد و ماشی 

 کوبیده که تمامی در و دیوارش زخمی شدند. 

 _عمو که نه... دوست صمیمی پدرم. 

ن ابروانش رفت و دیگر برنگشت. به سمتم چرخید.اخم هایش درهم شد و این دل برای چی   

پرسم، چرا آدرس خونه خودتونو ندادی؟ اعتماد نداری؟ببخشید که این سوال رو می-  
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اش شدم؟به چشمان غم بارش نگاه کردم. چه کرده بودم؟ناخواسته موجب دلخوری  

 
ً
 نمی_نه موضوع این نیست، من... من اصلا

 
کنم! اینجا زندکی  

اش کشید و گفت: جفت ابروان پهنش به سمت بالا هدایت شدند. دست  به صورت شش تیغه  

 ...  _پس کجا... یعتن

 
 
ام را کف نگذاشتم بیشی  از این ذهنش مختل شود و به شعت همانند طوطی همه واقعیت زندکی

 دستان کسی گذاشتم که عکسش مرا تا مرز جنون برده بود! 

 گفتم ا
 
ها ز اینکه پشت کنکور ماندم و حاج بابا به سخت  رضایت داد و حالا در کنار خانواده سماوای

 کنم. 
 
 قرار است تا پایان تحصیل زندکی

ام انداخت. حرفم که تمام شد باز دست  به صورتش کشید و غرق در فکر نگاهی به صورت رنگ پریده  

تونم برم؟_می  

 لبخندی زد و گفت: 

 جوون به زیبایی و محجویر مثل شما _البته... کنجکاو 
ی منو ببخشید، ذهنم درگی  این شد که یه دخی 

 کنه و... 
 
 چرا باید خونه عموش که دست بر قضا دوست صمیمی پدرش هست زندکی

های بعدش را نشنیده باشم؟ مگر با وجود این ام دیگر صحبتطبیعی بود که بعد از تعریفش از زیبایی 

ش نفس کشید؟شد در فضاحرفش دیگر می ن ن شیک و تر و تمی  ی حسرت بار ماشی   

 نفس کشیدن چگونه بود؟
ً
 اصلا

هایش دوری کردم و میان حرفش پریدم. به سخت  از او و حرف  

 _ببخشید من باید برم. 

ن پیاده شدم. خدایا ببخش بنده ده و به شعت از ماشی  ه را فسرر ای را که به مرد متاهلی دستگی 

 عشق فکر و کم عقلت را!خودت که خوب میشده بود.ببخش بنده یر ناخواسته دل بسته و شیدا 
ن
دای

شناسد؟هنوز چند قدم از ماشینش دور نشده بودم که صدایش زیر پاهایم شناسد! میدین و ایمان نمی

 را خالی کرد و مرا در قعر مرگ فرو برد. 

لعیا خانوم؟-  
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لرزیدند و اهای کم جان شده میآور بود.پچقدر شنیدن نام کوچکم از دهانش لذت بخش و خوشر 

 چشمانش از آن اشک در چشمانم کم کم حلقه می
 
کی  کشیده و به آرامی برگشتم.در تی 

زد.نفس عمیق 

ه شدم و برای قد و قامتش مُردم.عشق چه زود روی خود را به من نشان داده  فاصله نه چندان دور خی 

 خوب بود؛ چه زود مرا با دنیای عجیب خود آشنا کرده و پایا
ً
ن این روی نشان دادن و آشنایی قطعا

!در ماشینش را بست و به آرامی سمتم قدم برداشت و من در همان حوالی
ً
ها جان نخواهد بود... قطعا

ن درد! تسلیم مرگ می ن عشق!این چنی  کردم.بخدا که روا نبود این چنی   

 رو به رویم ایستاد و لبخندش به صورت و تنم جان دوباره بخشید. 

 را به سمتم گرفت و گفت: دستش ر 
 
ا بالا آورد و کاری  

ی خواست  دریــــغ نکن... خوبه که از الان دستت توی جیب خودت  ن کت منه، اگر کمگ، چی  _اینجا شر

 .  کتن
 
 به راحت  زندکی

ن
 باشه و بتوی

توانستم به فراموشر بسپارم این لبخند را؟محبتش را ها دل بکنم و بروم؟ میتوانستم از آن چشممی

 عادی ادامه داد؟هرگز! هرگز واژه مناستر بود برای پاسخ به این ن را میچه؟آ
 
شد از یاد برد و به زندکی

 کرد و توان شد یر سوالات.هرگز نمی
 
فکر به این روز که برای من زیباترین روز دنیا شده بود زندکی

 فراموشر داشت. 

یش؟نمی- گی   

ن انداختم.   ش پایی 

  ه با قلب را هیچ عاشق  نمیخدایا تو خود شاهدی توان مقابل
ن
تواند داشته باشد!پس به عذاب وجدای

که گریبانم را گرفته بگو که این فقط یک قبول درخواست محبت از سوی یاریست که دیگر او را 

اش نگاه کردم.دست سالم را بالا آورده و گوشه کاغذ را به آرامی  نخواهم دید.به دستان بزرگ و مردانه

حکم نگه داشته بود، ش بالا گرفتم تا علت را بدانم که گفت: گرفتم.کشیدم ولی م  

 .  _خیلی از دیدار بد موقعمون خوشحال شدم، امیدوارم در جای مناستر باز ببینمت موفق باشر

کردم و گویا مغز هم مبهوت شده در گوشه شم کز کرده و منتظر فرمان از من تپش قلب را حس نمی

 داشتم از او و دیدنش فاصله گرفتم. است!متن که خود مرده متحرکی بو 
ن
دم و تا توانسته و جای  

****** 

 _زمان حال_ 



__________________________________________________ 
 

 
537 

شکیلا زنگنه «اهمزاده»  

تخت گذاشتمو خوابم  ام رو که کج روی لبهبا شنیدن صدای بلندی چشم باز کردم.گردنم خشک شده

ای که پنجره کوچک برده بود، صاف کردم.دفی  رو به آرومی زیر تخت گذاشتم و از جام بلند شدم.پرده

 اتاق 
 
ت نازکی قدم میرو پوشانده کنار زدم و با دیدن امی  که داشت توی حیاط با ی زد اخم کردم. شر  

 به سمتش رفتم. 
ً
 دیوانه شده بود مگه؟ تو این هوا که نباید... هوف بلندی گفتم و فورا

با باز کردن در شش به سمتم چرخید.نگاهش غرقم شد و من پر اخم به سمتش رفتم. رو به روش 

های شخش کردم. ده و دست به کمر نگاه چشمایستا  

زنه. _آدم با این لباس توی این هوا قدم می  

ه و مهربونش گذروند.من حرص می خوردم و عمیق نگاهم کرد.تک تک اجزای صورتم رو زیر نگاه خی 

کرد. داد و بِرو بِر نگاهم میلبخند ژکوند تحویلم می  

 _امی  با توام! 

  در سکوت فقط نظارگرم شده 
 
بود.قدمی به جلو برداشت و با صدای دو رگه شده از شدت خستگ

 گفت: 

شر ازم نخواه که... _وقت  اینجوری نگرانم می  

دست دور کمرم انداخت و با یه حرکت منو به آغوش پر امن و گرمش دعوت کرد...و این دعوت منو 

آرومی صورتم رو نوازش   برد.دست آزادش رو بالا آورد و بهکرد و در بهشتش فرو میغرق آرامش می

 کرد. 

ها! ها... آ ... آ  که این چشمنخواه که برای این چشم-  

کرد؛ چه زدم طبل رسوایی عشق جوانه زده توی وجودم گوش فلک کرد میزدم!که اگر میپلک نمی

 برسه به گوش آدمی. 

هاش روانه شده، همونقدر پر از نگاهش کردم.درست مثل همون نگاهی که توی چشم

 از همون چشم...همونقدر پر از حسرت!این چشمعشق
ی
ای هایی بودند که لیلا توی ها درست می 

هایی که حسرتش به دل منو لیلای من، قرار بود بمونه. خاطراتش دم زده بود.همون چشم  
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این عشق پوچ بود و شاش تباهی... که هیچ پایان خوشر نداشت!همون طور که برای مادرم نداشت و 

 که یر اش شنتیجه
پدر و با پدری بزرگ شدم که از خودش نبودم.متن که محکوم بودم به د من!متن

 مادرم و مادرش. 
 
 نابودی زندکی

 دست از نوازش صورتم کشید و گفت: 

 _حالم بده مهزاد... 

 توی وجودم رخنه کرد.دست
ن
ایش گذاشتم و گفتم: هامو روی بازوهای عضلهنگرای  

 _چرا؟

شد که دستور فاصله صادر کرد...هر لحظه و هر لحظه بهم یادآور میهاش کمی شل شد و نفرت دست

ای بلد نبود اون کیه!ولی قلب! امان از قلتر که جز شپیج  از دستورات عقل و نفرت کار دیگه

ن رو می ! فهمید و بهم میبکنه.فقط و فقط یک چی  فهموند... امی   

رش کشید و گفت: 
ُ
 عقب رفتم که دست  میون موهای پ

خواد برم یجایی که هیشگ نباشه. می_دلم   

با جرقه فکری در پستوی ذهنم دستش رو گرفتم و دنبال خودم به داخل خونه کشوندم.همونطور که 

کرد تا بهم برسه گفت: دنبالم پا تند می  

کتن جوجه؟_چیکار می  

 وارد خونه شدیم و دستشو رها کردم. 

ریم یجایی که هیشگ نباشه... فقط منو تو. _می  

هایی که در هم قلابشون کرده بودم نگاهی انداختم. ی سکوت بهم نگاه کرد.ش خم کردم و به دستتو   

 . یک بسیر  _البته اگر بخوای تو تنهاییت با من شر

ه چشمبه سمتم قدم برداشت و با دست چونه ن تی  هاش که با ام رو به سمت بالا هدایت کرد.توی سیر

تش ست شده نگاه کردم.   تیسرر

اکت با تو - ن می شر ارزه. به همه چی   

 لبخند روی لبم نشست. 
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ام کرد که با دو به سمت اتاقم رفتم و همونطور داد زدم. چشمگ حواله  

شم. _زود حاصرن می  

 

"  "امـــــــــــــی 

تم رو زیر نگاه اخم زده مهزاد بستم که جاش رو به لبخند زیبایی داد و نفس رو بهم 
زیپ سویسرر

 برگردوند. 

شه داشتش. شه به دست آورد هیچ جایی دنیا نمیار دریا میآرامسیر رو که کن-  

هاش دو تا گفت!خیر نداشت خودش آروم و قرار این دل ش به هوا شده؛ خیر نداشت چشمدروغ می

زد! تیله آرامشن برای من.شایدم داشت و خودشو به اون راه می  

!تنها کلمه ن شده؛ مادرم با من و همهای بود که توی شتاش لحظات زندگیم بعد از تنهایی ی من عجی 

آور شد و عرصه رو به جسم و روحم تنگ کرد ولی من دوام آوردمیعتن ها عذاباین تنهایی خیلی وقت

 نمیباید می
 
موند. آوردم...وگرنه از این امی  هیج  باف  

؟- الان خویر  

میل ازش چشم  یر نگاهش کردم.این دخی  چ  توی وجودش داشت که کل وجودم رو بهم ریخته بود؟! 

گرفتم و نگاهم رو به سیاهی دریا دوختم.توی این سیاهی انگار گذشته من هم غرق شده بود.یه سیاهی 

کرد و برد، جسمم رو زخمی میکردم منو بیشی  در ظلماتش فرو میعمیق که هرچ  بیشی  بهش فکر می

 روحمو شگردون. 

گ باشه و از ته دل نگرانم بشه، طوری که _توی تموم مدت زندگیم انقدر خوب نبودم... اینکه ی

 مهمه مهزاد، حسش کنم اونم با قلبم، روحم و تک تک سلول
 
ن خیلی توی زندکی های بدنم...مادر داشی 

کنه و ماه تر از همیشه طلوع میوقت  هست سایه آرامش همیشه روی شت هست، خورشید قشنگ

 توی آسمون زندگیت میدرخشنده
ن
...تابهتر از هر زمای  

ار بودم ولی این دلسوزیش چقدر به دلم های عمیقش به گوشم مینفس ن رسید؛ من از ترحم بی 

دونه! نشست خدا میمی  
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کرد. این محبت کردناش یجوری خاصی تو وجودم رخنه می  

 که از دستش دادم سیاهی همه دنیامو گرفت، غرق شدم... شایدم مُردم و خودم نفهمیدم. 
ن
 _من زمای

بازوم نشست که ش سمتش چرخوندم. دستش روی   

فت دست و پا زد وگرنه -  کرد و برای پیسرر
 
 هنوز هست، باید زندکی

 
ولی دنیا که به آخر نرسیده!زندکی

. توی این سیاهی کم کم نابود می شر  

ه شدهبه عمق چشم اش نگاه کردم. های تی   

؟چرا خودتو با ای ن سیاهی وفق دادی؟_پس چرا تو دست و پا نزدی؟چرا هنوز توی سیاهی هست   

وع کرد با انگشت ن و های کشیدهسنگیتن دستش روی بازوم کم شد و به آرومی برداشتش.شر اش ور رفی 

 بدون اینکه نگاهم کنه گفت: 

رسه که روشتن بهم رو کنه. _این سیاهی ته داره... یه روز می  

. _شایدم رو کرده و نمی خوای باورش کتن  

د میشد که دارم خفهمید؟متوجه میمی ن ، ودمو بهش گوشر ن ! ماه آسمونم منو ببی  ن کنم؟که منو ببی 

 و از این سیاهی فاصله می
ن
... لبخند بزی خوام روشنیت باشم که توی آسمون روزها هم بدرخسیر

ی.   بگی 

شش رو سمتم چرخوند و من هنوز غرق تار موی آویزون شده کنار صورتش بودم.برای اینهمه زیبایی 

؟ تا کی باید از دور تماشاش میباید چ  کار کرد؟جون دا  نبود؟دل دادن چ 
ن
دید کردم؟چرا منو نمیدن کاف

ش!به بوی عطر تلخ و ناب موهاش... به درخشش چشمو نمی ن هاش وقت  فهمید محتاجم به همه چی 

زنه. اسممو صدا می  

ی. - ن  از هرچی 
باورش دارم... بیشی   

دم و باز غرق سیاهی شب شدم.   چشم روی هم فسرر

؟ چرا کم آورده؟ ولی چرا - خودشو باور نداره این روشنایی  

 !  لب پایینم رو توی دهنم جمع کردم و گاز محکمی ازش گرفتم. به خودت بیا امی 

مونه... اینطوری بخوای پیش بری هیج  از هر دوتون نمی  
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 ای افکارتو رها کنه و اون...اون غرق در ای هست  که هیچ جوره قصد نداشت لحظهتو غرق در گذشته

دونست  چرا خودشو توش محبوس کرده! سیاهی که نمی  

کنه و بهم فشار میاد. _خستم... اونقدر خستم که دیگه مغزم کار نمی  

 کسی که بیشی  از همه عالم و آدم به دونم چ  میمی-
ً
! از دست دادن عزیز خیلی سخته، مخصوصا

 
کی

هم نابود شده... پودر شده. ای از قلبت تو قلبت نزدیکه...اونقدر نزدیک که با نبودش تکه  

ها از قیر  شی تکون دادم.دست زمان و سیاهی دریا منو به قعر خودش کشوند.انگار درست اون روز 

وع به تعریف اون روز کذایی شد. گذشته بلند شده و داشتند ر  نمایی می
کردند و ناخودآگاه زبان شر  

و غرق در خونش دیدم. نگران رو به روم روزی که از مدرسه به خونه اومدم و مادر عزیزتر از جونم

 نشست و دستش رو روی بازوم گذاشت. 

امی  حالت خوبه؟-  

ن نریزند. کشیدم تا اشکنگاه اشکیم رو به سمت چشماش چرخوندم، تند تند نفس می هام پایی   

های قشنگش باز بودند... _غرق در خون بود... موهای بلند قشنگش توی خونش شناور و چشم  

اش چکید و قلبم گرفت. روی گونه قطره اشگ  

داد مهزاد. کرد... جوابمو نمی_بهم نگاه نمی  

ای که با دیدن هام شل شدند و کنارم افتادند. درست همون امی  شده بودم؛ همون امی  ده سالهدست

جسد غرق در خون مادرش، زبونش بند اومده و نفس کشیدن رو یادش رفته بود. حت  یادش رفته بود 

سه  خواستم اشکمو ببینه. قطره اشکم فرو ریخت و  و از ترس جیغ بکشه.شم به زیر افتاد. نمیبی 

هام رو تر کرد. گونه  

دادم _نشستم کنارش و تنشو توی آغوشم گرفتم... هنوز داغ بود شایدم نبود، ولی من داشتم جون می

زدم تنش تو بغلم داد میواسه شنیدن صداش، اینکه منو نگاه کنه بازم منو صدا کنه...هرچ  که من 

شد! شد...هر چ  که من صداش زدم، روحش ازم دورتر میشدتر می  

کنارم نشست و شمو به سمت آغوشش کشید. خوب یاد گرفته بود وقت  حالم بده باید چیکار  

 رو داشت. 
 
ر درد آغوش امنشه... آغوشر که برای من حکم زندکی

ُ
 کنه!فهمیده بود دوای منه پ
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ن باش یه روزی فکرشو نمیهیچ وقت - ...ولی مطمی  کردم که تو انقدر توی زندگیت سخت  کشیده باشر

...کاش میمیاد که دلت آروم می
ن
ه،دلم هم آروم بود هم طوفای  گی 

 
شد گذشته رو به راحت  از توی زندکی

زنه. ها لبخند میپاک کرد...اونوقته که خوشبخت  به روی آدم  

ون اومدم و توی  جام ایستادم. از آغوشش بی   

م... زود میام. _می رم دوتا چایی از این کافه بگی   

 از جانبش اگر یک ثانیه دیگه توی اون آغوش می
ن
موندم عواقتر داشت که...بدون اینکه منتظر حرف

باشم به سمت کافه کوچگ که لب ساحل به پا کرده بودند رفتم.عجیب بود! اینکه آرامشم قلبم رو با 

  احاطه کرد. پس خود
 
 که یک عمر در به در دنبالش بودم تا آرومم کنه و بتونم زندکی

ن
ش بود!هموی

 کنم.چایی رو گرفتم و خواستم برم سمتش که با دیدن کیوان، کیمیا و هلیا کنارش باز رفتم تا چند

م.   تا چایی دیگه بگی 

ینا. به داش امی  خوب خودتونو تحویل می- گی   

م. چای رو وسط گذاشتم و کنار کیوان نشست  

 _دیدمتون از دور، برای شما هم گرفتم. 

 هلیا لبخندی زد و گفت: 

 _دستت دردنکنه. 

 شی تکون دادم براش و با دیدن جعبه گیتار کنار دست کیوان گفتم: 

 _اینو از کجا آوردی؟

 کیمیا به جای کیوان جواب داد. 

ون گرفتم براش، آخه بچم فردا تولدشه سوپرایزش کردم. - رفتیم بی   

نگاه گرفت که خنده نشست روی لبام. کیوان ازم   

تولدت مبارک باشه کیوان جان. -  

 شی برای مهزاد خم کرد و گفت: 

دونست  ولی مطمئنم زودتر از بعضیا که حت  یادشم نبوده و شاید _چاکریم در بست، هرچند نمی

. اینا، کادو میخودشو زده به کوچه علی چپ گرفت   
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 ریز خندیدند که دستمو روی شونه
 
اش گذاشتم، به شعت پسم زد. همگ  

 _عه کیوان. 

 به سمتم چرخید و گفت: 

گه مرض بیستو چهارساعته، هرچند بیست و چهار ساعت کمته باید نفرین کنم چهل و _کیوان می

 هشت ساعت اسهال بسیر به همراع سوزش ادرار. 

ها جیعین کشیدند و همزمان اسم کیوان رو صدا زدند. کیوان سمتتشون چرخید و  با حرص گفت: دخی   

شه و من 
َ
_چیه؟حقشه تا این باشه تولد رفیق چندین و چند سالشو یادش نره، هرچند کار همیش

س میعادت دارم، ولی نمی
ُ
کنم. دونم چرا هر شی چ  

 خندیدند و لب
 
تونست های منم کمی به خنده باز شدند. اون تنها کسی بود که به هر طریق  میهمگ

ه.اگر  و از یادم بیر ن نداشتمش الان ش پا نبودم!  همه چی   

 . س کنت رو، تازه فردا تولدته بسرر
ُ
 _خب بکش از برق این چ

 کیمیا کمی توی جاش جا به جا شد و گفت: 

 _تو راه هم هزار بار گفت امی  یادشه؟ یادش نیست؟ بهش زنگ بزن یادآوری کن. 

الش روی صدای شلیک خنده مهزاد بلند شد.نگاهم سمت صورتش چرخید که به عقب رفته، ش

شد و به دیوار آسمون هاش رها و موهای قشنگش توی هوا در گردش بود.این زیبایی باید قاب میشونه

ن جا، نزدیک به قلبم. می چسبید... خدا اشتباهی ماه رو خلق کرده! ماه درست رو به روی من بود.همی   

حالا چرا براش گیتار خریدی کیمیا جان؟ مگه بلده بزنه؟-  

یمیا جواب مهزاد رو بده و به شعت گفت: کیوان نگذاشت ک  

هــــــا... _باع، دست کم گرفتیمون  

ن من یادم نمی خانتونو. بعدشم بحث رو بیخودی عوض نکنی  ره این سهل انگاری امی   

 _کیوان؟

 ششو به سمت مخالفم چرخوند تا چهرشو نبینم. 

 _کیوان با توام؟
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 مهزاد خنده آرومی کرد و گفت: 

 _اذیتش نکن کیوان. 

 کیوان ایسیر گفت. 

از همونجا حرفتو بزن خوشم از ریختت نمیا. -  

ای کردم. تک خنده  

ون و هرچ  بخوای برات بخرم حله؟_من ش دست جمع قول بدم تو رو شام می برم بی   

ض نگاهم کرد.   هلیا معی 

؟ تنها تنها؟- وا پس ما چ   

آروم گفت: کیمیا و مهزاد هم حرفشون رو تایید کردند.کیوان نگاهشون کرد و   

 _از بس خسیسه. 

د و گفت:   دستشو مشت کرد و به سمتشون گرفت...کمی فسرر

چکه. _آه، یه چیکه ازش نمی  

 مشت  به بازوش زدم و گفتم: 

 _دیگه پرو نشو... منظورم همتون بود. 

ن نگاهم کرد.   به سمتم چرخید و شیطنت آمی 

خری برام؟یعتن هرچ  بخوام می-  

ای کردم. خنده  

ها. تو خره؟ میشه ش و دو سالت ای آ _مگه بچه  

ای بالا انداخت و گفت: شونه  

 _بله رو بده تا برات یه ترک بزنم. 

 دست زدند و کیمیا جیغ بلندی کشید. کیوان گیتارش رو از توی 
 
لبخندی زدم و شی تکون دادم.همگ

وع کنه که مچش رو گرفتم.متعجب نگاهم کرد.  ون آورد.خواست شر  جاش بی 

جونم داش؟-  
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گفتم:    عمیق  کشیدم نفس  

 .
 
 _همیشگ

دم.ش که تکون داد دستشو   که دستش رو فسرر
 
ی بگ ن غمی عجیتر توی نگاهش نشست و خواست چی 

های پرسشگر جمع به سیاهی دریا زل زدم.انگشتاش که تارهای تفاوت نسبت به نگاهرها کردم و یر 

های منم بسته شد. سیمی گیتار رو لمس کرد ناخودآگاه چشم  

ها میادیای صدای پات/از همه جادهوقت  م-  

 انگار که نه از یه شهر دور/که از همه دنیا میاد

رسهشه/لحظه دیدن میتا وقت  که در وا می  

/به سینه من میهرچ  که جاده ن رسهست رو زمی   

شد که با صدای زیباش این آهنگ رو زیر لب انداخت و یادآور روزهایی میریتمش به قلبم چنگ می

شست. کرد و توی حموم موهامو میزمزمه می  

ه نفسمای که تویی همه کسم/یر تو می- گی   

رسمخوام میرسم... به هرچ  میخوام میاگه تورو داشته باشم/به هرچ  می  

کرد...تو رفت  و جات برای من خدا یه بغض مهمونه شده توی گلو داشت در و دیوارش رو زخمی می

 که در یک قدم من نشسته و نگران ای که شده فرشته فرستاد...فرشته
ن
ماه توی آسمون تاریکم.هموی

 غم توی وجودمه. 

وقت  تو نیست  قلبمو/واسه کی تکرار بکنم-  

آلوده رو/واسه که بیدار بکنمهای خوابگل  

 دست کبوترای عشق/واسه کی دونه بپاشه؟

تونه؟/بدون تو زنده باشهمگه تن من می  

ام گره خورد.سعی کرد روی چهره مهربونش رو با زدههای غمچشمشم رو چرخوندم.نگاه نگرانش توی 

هاش لبخندهای آرامش بخشش بپوشونه ولی نگران بود؛نگران حال بدی که جز خودش و چشم

 نداشت.صدای گوشیم باعث شد کیوان از زدن دست بکشه و جواب کارن رو بدم. 
ن
 درموی

 شو قرار بود برگزار بشه و زنگ زده 
ن
بود اطلاع بده. فرداشب مهموی  



__________________________________________________ 
 

 
546 

شکیلا زنگنه «اهمزاده»  

 به سمت ویلا راه افتادیم. 
 
 کیوان یگ دوتا آهنگ شاد خوند تا حال هوای من عوض بشه و همگ

تر از اون روزی که مادر عزیزتر از جونمو غرق در خون دیدم و زندگیم رنگ حالم خراب بود.خراب

ون روی تخت ولو شدم. سیاهی گرفت.با همون لباس های بی   

اه کیمیا داخل یک اتاق مونده بودند و طلا که هنوز برای انجام کارها کنار کارن بود مهزاد و هلیا به همر 

ا نشون نمیتو اتاق دیگه داد تنها توی اتاق کناری من و کیوان مونده ای؛ چون روی خوش به دخی 

دم و از شدت   هم برام مهم نبود چرا تا این موقع شب پیداش نشده.چشم روی هم فسرر
ً
بود.اصلا

 
 
روح و جسم، توی تاریگ خواب فرو رفتم. خستگ  

**** 

 کوبید و با صدایی مملو از خشم و حرص گفت: 
ن  مرد سیاه پوش روی می 

 . ن  نظم دادگاه رو رعایت کنی 
ً
 _دادگاه رسمیه، لطفا

زدند، گرفتم که درب اتاقک بزرگ هاش که عصبانیت توش موج میام رو از چشمزدههای وحشتچشم

 قد بلند و با اندام لاغر که روشی کوچک  محکم باز شد.با وحشت 
ن
ش چرخوندم، باز اون بود. زی

ون زده.رژ خوش رنگ جیگری روی کرمی مشگ روی شش بود و دوتا از تارموهاش حریصانه بی 

 نا هاش...چشمهاش نشسته و چشملب
 
هایی که حرص آرومم شده... چشمهایی که کابوس تموم زندکی

ن عشق، تنها حس حریصانهحس نفرت و طمع رو در خودش داشت و  هانگی  اش  ای بود که به بابا خی 

هاشون توی هم گره هاش گرفته و به همراه دو پلیس زن که اخمکرده.چادر مشگ رنگش رو توی مشت

ن قاصین می ن بزرگ نزدیک می  های عزیز فاطمه به گوشم رفتند.صدای نفرینخورده بود به سمت می 

بزرگ. های بابارسید و گریهمی  

م تری به تو فروخته بود؟مگه چیکارت کرده بود که پر پرش  - ن خدا ازت نگذره زن، مگه مریم من چه هی 

ستونا کردی؟  کردی و منو آواره قیر

اما بابا... بابایی که تنها مسبب ورود این زن به زندگیمون شده، خونسرد و پر از اخم کنارم نشسته و 

ه شده بود.نگاهم هنوز  روی اون زن قفل شده و بعد از کمی نگاه کردن به اطراف  فقط به جلو خی 

 جز غم به خودش نگرفت... غم و غم!انگار هیچ 
 
بالاخره نگاهش به من افتاد.نگاهش دیگه هیچ رنگ

اش وجود نداشته. های شهلایی حسی از همون اول برای چشم  



__________________________________________________ 
 

 
547 

شکیلا زنگنه «اهمزاده»  

ن میاشک اش گوشم رو خراش داد. ریخنتد و صدای زمزمههاش پایی   

... باورم کن. من نکش- تمش امی   

 به شعت از جام بلند شدم و با بغض فریاد زدم: 

. _قاتل... قاتل یر  ... توعه عوصین همه کس و کارمو ازم گرفت  رحم تو مادرمو کشت   

ن با دست های دستبنددارش به سمتم قدم برداشت...چادرش رها شد و پشت شش به زمی 

داد! نشست و زجرم میپتک توی شم می دارش همچونهای پاشنهافتاد.صدای تق تق کفش  

جان... - اینطوری نیست امی   

هام فرود اومدند. هام روی گونهفریادم باز توی اتاقک پیچید و اشک  

_ساکت شو! تو کردی...توعه نمک به حروم در حق منو مادرم ظلم کردی... کشتیش!کشتیش و 

 .  حسرت یه عمر دیدنشو به دلم گذاشت 

گرفتند و من از وحشت مبهوت شده کم رنگ خون به خودشون می  اش کمهای کشیدهدست

زدم.قدم آخر رو برداشتم و به دیوار پشت شم کسی فریاد میشد و من از درد یر بودم...اون نزدیک می

اومد و بابا هنوز ماتش برده بود به سمت جلو.به یک قدمیم که رسید برخورد کردم. به سمتم می

آورد و خواست دو طرف صورتم بذاره که... های خونیش رو بالا دست  

 به شعت چشم باز کردم. 

با دیدن سقف سفید یهو توی جام نشسته و به اطرافم نگاه کردم.توی اتاق بودم و تمام تنم خیس از 

ین شکل ممکن از پا در  عرق شد شده بود.خاطرات، گذشته همه و همه برگشته بودند تا منو به بهی 

 روشن کردم. نگاهی به خودم توی آینه انداختم که موهام غبیارند...به سمت چرا 
ً
خواب رفتم و فورا

تونست آرومم کنه! زد.پاکت سیگارم رو برداشتم فقط الان این میپریشون و رنگ و روم به سفیدی می  

 "مهــــــــــزاد"

 

وصله از حداد. یر به ساعت روی دیوار نگاهی انداختم که دو و چهلو پنج نصف شب رو نشون می

ن نیم ساعت پیش در حال پچ پچ بودند و شدت یر  خوایر روی تخت نشستم.کیمیا و هلیا تا همی 

ن چشم روی هم بذارم.   نذاشی 
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ونش آوردمو نگاهی به جلد چرمش انداختم.زمان خویر   خاطرات خم شدم و از زیر تخت بی 
با فکر دفی 

 وی ششونهاش.پالتو مشگ رنگمو برداشتم و ر بود برای خوندن ادامه
 
ت بافت  تنم هام که یک ی شر

بود، انداختم.کل موهام رو یه طرف جمع کرده و به سمت در آروم آروم قدم برداشتم.نیاز به هوای 

م مصنوعی وسطش داشت برم تازه داشتم و می ن تونستم توی آلاچیق کوچک سمت چپ حیاط که هی 

م ن م.اول از همه هی  هارو روشن کردم تا شدم نشه، کوسن کوچک رو و کمی از این حال و هوا فاصله بگی 

ای شدم  زیرم گذاشتم و درست کنار آتش نشستم تا گرم بمونم.دفی  رو باز کردم و غرق در دنیای دیگه

کرد برای خوندن. گرفت و بیشی  ترغیبم میکه ادبیاتش قلبم رو به بازی می  

 

ن سال شصت و نه_   _تهران پایی 

کرد آن نگاه کرده و باز نگاه زیبایش در ذهنم نقش بست.چرا رهایم نمیکارت را در دستانم جا به جا  

ن نداشت؟تا کی باید زجر این عشق های یر مهربان و آن چشم  قصد دست از ش برداشی 
ن
پروا؟تا چه زمای

ن عشقِ حرام و کشیدم و دم برنمیدلیل را باید مییر  آوردم؟در قنوت نمازهایم چه؟باید داشی 

ها برنده این میدان شدم یا فراموشر غی  ممکنش را؟کدام یک از این خواستهاستار میاش را خو ممنوعه

ن تنها راه چاره می ن و ساخی  شدند؟ممکن بود که مرگ به این شدرگرمی پایان دهد؟ یا شاید سوخی 

 بود؟! 

لعیا؟-  

ه متوجه ش چرخانده و نگاهم در چشمان درخشان زهرا گره خورد. کارت را در مشتم پنهان کردم ک

 شد. 

اون چ  بود؟-  

ای بالا انداختم. شانه  

ن مهمی نیست.   _چی 

 یک تای ابروان پر پشتش را بالا انداخت و با شیطنت گفت: 

ن غی  مهم رو.   _عه؟ بده ماهم ببینیم این چی 

 _اذیت نکن زهرا. 
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ون کشید.   گوشه کارت را از میان دستانم گرفت و با زور زیادش بی 

؟! _عه زهرا چیکار می کتن  

م اما عقب رفت و گفت:   به سمتش رفته تا کارت را پس بگی 

ن مهمی نیست! خب بذار ببینم چیه؟ مگه من نامحرمم یا غریبه؟_مگه نمی  چی 
 
کی  

 درونم رها در جایم ایستادم. بالاخره که این حال زار کار دستم می
 
داد پس بگذار تا زودتر از حس خفگ

وع کرد به خواندن. شوم.کارت را جلوی چشمانم بالا گرفت و شر   

، به مدیریت مهندس نادر جاوید زیبایی زیورات -
ن کت خصوصی ساخت و طراچ جواهرات ماهلی  شر

 خود را به ما بسپارید. 

ن آورد.باز تای ابروی شیطنت زده  آرومی گفت: کارت را پایی 
ً
اش را بالا اندخت و با صدای نسبتا  

شنیدی؟_یه ساعته به این زل زدی که دو بار صدات کردم ن  

 به صندلی چویر که چند لحظه پیش رویش نشسته بودم تکیه داده و گفتم: 

 _نه. 

 شی تکان داد و به سمتم قدم برداشت. 

من آدم فضولی نیستم لعیا، تو دوستمی و مثل یک خواهر که هیچ وقت نداشتمش...اگر حس کردی -

 بهم اعتماد کتن بدون من همه جوره کنارتم. من رازدارم یا می
ن
توی  

 کارت را به سمتم گرفت و ادامه داد: 

ن  طوری باشه. _اسم و فامیلیش که به دلم نشست، امیدوارم خودشم همی   

ون برود که یر  اراده گفتم: عقب گرد کرد وخواست از اتاق بی   

 _هست. 

 رنگش نشست. چرخید و لبخند روی لب
 
های باریک و صوری  

الکی؟-  

ام را گرفته و به سمت خود بالا کشید. چانهش به زیر شدم که به سمتم قدم برداشت.   

ببینمت؟ چرا خجالت؟-  
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 با غمی مشهود در چهره نگاهش کردم و گفتم: 

شم... انگاری یگ با زانو نشسته روی گلوم و تا خفم نکنه دست دونم چه مرگمه زهرا!دارم خفه می_نمی

داره. برنمی  

نشست و تکیه داد.  های خشت  اتاق رفت،دستش را عقب کشید و به سمت پشت    

ن ببینم چته تو. - بیا بشی   

کنارش جا گرفتم و گفتم. از هرآنچه که قلب مرا به تاراج برده و ذهنم را مشغول خود کرده بود.از 

روزی که در چشمان همه رنگش غرق شدم و تا آن روزی که دیدمش و نفسم به شماره افتاد.آنقدر  

 باران اشک 
ن
ن خشک صورتم را شست و این حس رهایم کرد؛ گفتم که متوجه نشدم چه زمای زمی 

شد نفس کشیدن را برایم دشوار کرده و نگذاشت به دانشگاه بروم. همان حسی که چند روزی می  

ن به روز دوم و بقیه روزها بهونه جور کردی...نگو خانوم دلش واسه دو تا - پس بگو چرا واسه رفی 

 رفته؛ چشم و دلم روشن باشه لعیا بان
 
و، دیگه من غریبه شدم که اینهمه گذاشت  ته دلت چشم رنگ

 بمونه دخی  خوب؟

های ش  رنگ قالی غرق شدم. ازش نگاه گرفته و میان گل  

خواستم درموردم فکر... _نمی  

 دست روی دستم گذاشت و میان حرفم پرید. 

مم این چه حرفیه دیوونه؟ من دوستمم، همیشه کنارتم، چرا باید دیدگاهم با یه حسی که خود-

شم عوض بشه؟  درگی 

 نگاهش کردم و گفتم: 

؟ ن  _مطمی 

 مرا در آغوش خود کشید و با صدای مهربانش زمزمه کرد. 

- . ن معلومه که مطمی   

دمش.   نفس راحت  کشیدم و در آغوش خود فسرر

 _ممنون، خیلی درمونده بودم. 
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بود.او متاهل بود دیدم و این تصادف آخرین دیدار ما تمام آن شب با خود فک کردم.من دیگر او را نمی

از که مملو از حس و احساس ی از دیار شی 
 و مخملی بودم.میو من دخی 

 
توانستم او را از همه های رنگ

 آرام خود باز گردم...البته اگر با قلب زبان نفهم خود کنار می
 
آمدم. افکار دور کرده و باز به زندکی  

** 

ا لبخند گفت: اش فرو برد و بمینا دست  در موهای یک دست رنگ شده  

 _دیروز رنگ کردم خوب شده؟

اش را آمد و حسایر چهرهاش دوختم.به پوست روشنش میبارم را به موهای عسلی شدهباز نگاه حسرت

کرد. ای را به خود جذب میرسید و نگاه هر جنبندهتر کرده بود.زیباتر به نظر میبازتر و شاداب  

باتوام لعیا؟-  

اش سوق دادم. را میان چشمان مخملی دل از موهایش کندم و نگاهم  

تر. _آره خیلی خوب شدی، زیباتر و خانوم  

 پشت چشمی برایم نازک کرد و با ناز به خصوص در صدایش گفت: 

ن دیگه خودم کارامو خودم انجام می_مرش عشقم، تازگیا کلاس آرایشگری ثبت دم. نام کردم واسه همی   

 که از یر چشمانم در جز جز صورتش به گردش درآمد. ا
 
مویی برق بروان نازک شده هلالی و صوری

اش نشسته بود. زد، موهایش هم که رنگ شده و آرایش زیبایی همیشه روی چهرهمی  

ذاره بمونه؛ دیگه الان همه ها باشه، دیگه هیچکس ابروهاشو تا عروس شدنش نمیچیه آدم مثل امل-

 به روز شدن. 

 به روز؟

آمد!در خانواده ما به روز بودن فقط از لحاظ خوراک به حساب می این حرف برای من مرده به حساب

ن می ها آمد...به روز باشیم برای ذکات، برای صدقه و کمک به نیازمندها.به روز بودن مگر همی 

 را به تنهایی نداشتم، حت  نتوانستم به خوابگاه 
ن نبود؟مگر غی  از این بود که حت  اجازه ش کوچه رفی 

کبروم و باید هر  های ابتدایی بدرقه روز حاج علی یا زهرا مرا تا خود دانشگاه درست مثل دخی 

 پایان میافت؟می
ن
کردند.این بدرقه چه زمای  

 که یک کلمه روی زندگیم سایه شود تا از او رهایی یابم؟کلمه
ن
ای به نام شوهر؟تا زمای  
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 همش؟-
 
وی  تو چرا امروز توی هی 

دخی   

 گنگ نگاهش کردم و گفتم: 

چیم؟_تو   

هایم به شعت رنگ گرفتند. دانشجویی پسر رویمان افتاد و گونهخنده بلندی ش داد که نگاه چند هم  

 شیش و هشت می-
ً
ی بخوریم تا روشنت کنم. تو کلا ن !بیا بریم یه چی 

ن
زی  

ی از حر  ن هایش ش درنیاورده بودم به ناچار فاز جایش بلند شد و منتظر نگاهم کرد.با اینکه چی 

شدیم که یگ از و پشت شش به راه افتادم.از جلوی پسرهایی که نگاهشان میخمان بود رد میایستادم 

  آنها همانطور که ش تا پایمان را برانداز می
 
ن چشم از انداممان را نداشت با لودکی کرد و قصد برداشی 

 گفت: 

های جذاب، وقتتون بخی  باشه. _خانوم  

صدای بلند مینا باعث شد به بالا هدایتش کنم.  اختیار با خجالت به زیر افتاد کهشم یر   

بخی  هست خوبشم هست، فضول وقت مایی تو مگه؟-  

 رنگش را گرفتم و کشیدم. 
ن
 مانتو آیر آسمای

ن ر گرفته آستی 
ُ
 گ
 
 با صوری

 _ولش کن مینا. 

 پسرک که جواب ش بالا مینا جرئتش داده بود، کمی جلو آمد. 

از خدامه فضول وقتت باشم مو عسلی. -  

ون کشید و کامل سمت او چرخید.به ناچار ایستادم و با مینا آستینش را از حصار مشت یر  جانم بی 

س نگاهشان کردم.   اسی 

هاتو درویش کنااااا. چشم-  

ی را در میان دریای  ن ه شده بود.گویا چی  پسر حالا رو به روی مینا ایستاده و در چشمان حریصش خی 

 چشمان او گم کرده است! 

تر. حیف نیست روی این همه زیبایی چشم ببندم؟ یگ از یگ خوشگل درویشش کنم؟-  
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م را به تن و بدنم مهمان کرد. آب دهانم نگاه حریصش صورت اضطراب دارم را نشانه گرفت و عرق شر

 را با خجالت قورت دادم و ش به زیر انداختم. 

م و خجالت هم قاطیش داشته باشه. -  اگه اینهمه زیبایی شر
ً
مخصوصا  

رسید، گفتم: لب به مینا که نیشش تا بنگوش باز شده بود و حالا کمی اخمو به نظر می زیر   

 _تورو خدا بیا بریم مینا. 

ت آقا. - به نفعته درویششون کتن حصرن  

 از جانب او نماندیم و به سمت در خروچر دانشکده رفتیم. 
ن
 پشتش را به او کرد و دیگر منتظر حرف

؟ _چرا باهاشون دهن به دهن می بیتن که همشون دنبال بهونن. میشر  

 دستش را با ناز دور بازویم حلقه کرد و گفت: 

 
 
، اگر قرار باشه با جنس مخالف حرف نزنیم و وقت نگذرونیم همون بهی  که زندکی

ن
_بیخیال لعیا جوی

ن دستو پاشون شل مینکنیم...من عاشق کل کل با پسرام، خوشم میاد وقت  جنس مخالف می شه! بیین

ده. بهم دست می حس برتری  

ها ی  برده بودم.من و او درست دو نقطه مخالف هم بودیم 
ن خب تا اینجای آشناییتم با او به خیلی چی 

شدند.من هیچ رفتند و هرگز بر روی دیگری خم نمیو دو خط موازی که رو به روی هم تا انتها پیش می

ی آزاد و توانستم افکار و رفتار او را هضم کنم.مدام در حال مقوقت نمی ایسه او با خودم بودم.او دخی 

فارق از هرگونه ممنوعیت  بود؛اما لعیا همت چه؟آیا او هم فارق از این افکار بود؟اینکه با صدای بلند 

توانست تنها شگرمیش دهان به های حریص و درنده جنس مخالف باشد؟میآنکه نگران نگاهبخندد یر 

ن با مردها باشد تا کمی اوق ی شود؟آیا لعیای درون من میدهان گذاشی  توانست مینای ات فراغتش سی 

 دو باشد؟

 هرگز! 

لعیا همت دخی  نجیب و ش به زیر حاج حبیب که نصف پسرهای محله خواستگارش بودند، پدرش  

توانست خیال مینا شدن و داد؛ نمیبالید و به قول خود به کس کسانش نمیبه این همه حیا به خود می

وراند! خیال خامی که هرگز به تحقق نمیمینا ماندن را  د بود، در ذهن آشفته خود بی 
ُ
ش
َ
پیوست!اگر ن

 خوشر بودم؟
ِ 
 پس چرا مدام در ی
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 طویلی می
ن
گرفت؟چرا حسرت در جای جای قلبم رسو  کرده و اشک بر چشمانم مهمای  

- .
 
آخر هفته تولد خواهرم مبیناست، توهم دعوی  

و درست جلوی درب دانشگاه ایستادیم. از افکار درهم تنیده فاصله گرفتم   

 _مبارک باشه. 

د که نگاهم به لاک های باریک و نیمه بلندش های گلبهی رنگ روی ناخوندستانم را در دستانش فسرر

 افتاد. 

میای دیگه؟-  

ی از تبار و دیار اویم؟ش بالا گرفتم و در چشمان درخشانش نگاه کردم.چرا فکر می کرد من دخی   

واد بیام ولی... خ_خیلی دلم می  

ن داشتم که قطعش کردم؟ می تر کنم یا ش خواستم بیشی  از این خود را لهاخم کرد.چه برای گفی 

تر؟! افکنده  

ونس... حت  بابامم نیست. - چرا؟ تولدمون دخی   

 چه روزی؟تا جایی که به یاد 
ً
ی بود؟تولد من کی بود؟چه سالی؟ چه ماهی؟ یا اصلا ن تولد چطور چی 

ت محمد محمد جشن گرفته میداشتم تولد  شد!برادر عزیزم که درست تولدش مصادف با تولد حصرن

بت بهار نارنج که دست پرورده  یتن محمدی و شر ن هر سال در روز تولدشان شی  بود و به خاطر همی 

ون کشیدم و با ناراحت  کردیم.دستانم را یر خانوم جان است، پخش می میل از حصار گرم دستانش بی 

 که سعی
 
  در پنهانش داشتم گفتم: ذای

از... _ببخشید مینا جان نمی تونم بیام، آخر هفته قراره برم شی   

ل زده ادامه دادم: گونه
ُ
اش را بوسیدم و ه  

 _امیدوارم ناراحت نسیر عزیزم. 

مشخص بود به دل گرفته، خداحافظن ششی کرد و از من دور شد.دور شد و مرا با افکار زائدم تنها  

 نمیگذاشت.به راست   
 
 کردن برای من هیچ معنای خاصی نداشت.همه که من زندکی

 
کردم!زندکی

هایی که او داشت، من حسرتش را داشتم و... 
ن  چی 
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لعیا خانوم؟-  

ریختند، هرگز های عالم را روی میگذاشتند و تمامی خاکاین صدا، صدایی بود که اگر مرا در قیر می

که این روزها به شدت سعی در فراموش کردنش   شد!این صدا منبع همه دردهایی بود فراموشم نمی

ب دنبال خود کشانده و به  داشتم.پاهایی که هیچ میلی برای همراهی کردنم را نداشتند، به زور و صرن

بان شسامسمت عطر مسخ کننده آور اش چرخاندم.دیدن چشمان رنگارنگش همانا و ایست کردن صرن

 قلب هم همانا! 

 چشمانش دیده می هایش نشست و برقلبخند روی لب
ن
 ی
ن
ن حالا که معنای خاصی در ی شد.چرا همی 

 معنایش را یافتم و گویی در همان لحظه پس از 
 
 کردن یادم رفته بود با دیدن آن دو گوی رنگ

 
زندکی

ن سال  کردم؟چرا همه وجود شکشم به او و لبخندش کشش داشت و ننگاهش مرا از زمی 
 
ها اندکی زندکی

کرد؟! و زمان جدا می  

لام... منو که یادتونه؟! س-  

ی آشنا که های شب و روز قلبم.سلام جان بخش روح و جسمم!سلام ای غریبهقراریسلام درمان یر 

 یر 
ن ن همه کس و کار منه دلیل عزیز شدهبرایم از هرکس و هرچی   وقت کردی این چنی 

ن
 چه زمای

ً
ای...اصلا

کند! را تکه تکه میکس و کار شوی؟تو را یادم مانده؟چه سوالیست که قلبم یر   

شد آدمی نفسش را از یاد گذاشتم از افکارم دور شوی؟مگر میمگر تو از یاد رفته بودی جان من؟مگر می

رَد؟
َ
 ب

 دادم و با صدایی که گویی از ته چاه عمیق  برمی
ن
 که باز با دیدنش بند آمده بود تکای

ن
فتم: آمد گبه زبای  

 _سلام. 

.لبخندش کش آمد و قلب را زنده کرد  

خداروشکر یادته، فکر کردم منو یادت رفته... -  

 به دستم که حالا کمی بهی  شده بود اشاره کرد. 

ه؟- دستت بهی   

ها شد که در آن لحظهای قلب بیچاره را به حال خود رها کند؟میشد که لحظهشد که بس کند؟میمی

م و دیگر رنگ دنیا را نبینم؟  بمی 
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ای؟دنیایت را پر کرد که او را قسمتم نکردهخدایا شنوشت منه آواره کجای   

 افتاده؟
 
 _خوبم، اتفاف

قدمی به سمتم برداشت و حالا درست رو به روی دانشکده در مقابل کسی ایستاده بودم که اگر حکم 

دادم! کرد ایستاده برایش جان میمی  

اومدم ببینمت و... -  

داد: پاکت کرمی رنگ در دستش را بالا آورد و با لبخند ادامه   

 _دِینمو ادا کنم. 

دِین؟ دِین تو به من خودت بود... هست و خواهد بود! دِین تو به من قلبت است که هرگز برای من 

ن لحظه انداز ای نخواهد تپید!این دِین را چه کسی ادا خواهد کرد؟ چه کسی تورا قسمت گرداند ای طنی 

 روح و جان من! 

رسید. تر از آسمان به نظر میدم که امروز آیر نگاه از پاکت گرفته و باز غرق در چشمانش ش  

؟  _این چیه؟ چه دِیتن

 پاکت را به سمتم گرفت. به آرامی گرفتم که به ماشینش اشاره کرد و گفت: 

گم. _اگه بیای می  

 بیایم؟تو جان بخواه لعنت بر دنیای کسی که ندهد... نیاید... نخواهد! 

در جلو را برایم باز کرد و من در همان حوالی آقا شی تکان دادم و به دنبالش سمت ماشینش رفتم. 

هام جا داد. بودنش جان دادم.کنارم جای گرفت و عطرش را در تمام قفسه سینه و ریه  

شد منتظرش اون روز که باهات تصادف کردم خیر خیلی خوشر بهم رسید که چندسالی می-

ام بهت بدم. کردهبودم...مانتوت هم که پاره شد گفتم یه کادو از طرف منو عزیز    

ی از حرف ن هایش ش در نیاوردم.با خجالت نگاهی به پاکت در دستم کردم و گفتم: چی   

 _ممنون چرا زحمت کشیدید، خوشحالم که انتظارتون تبدیل به خوشحالیتون شده. 

ن یاد چشمانش هم می ی که انتظارش را کشیده بود برایش خیلی مهم بوده که این چنی  خندید.گویا خیر

ده و برایم کادو خریده. من کر   
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در واقع من از تو ممنونم که باعث این خوشر شدی. -  

 لبخند زدم... و این لبخند تمام آنچه بود که داشتم تا به او هدیه دهم. 

پرسم ولی خیلی دوست دارم بدونم اون خیر چ  بوده که من باعثشم. _ببخشید که می  

 کمی در جایش جا به جا شد و گفت: 

گم. رسونم برات میمی_تا تورو   

 استارت زد و به آرامی راه افتاد. 

شدیم...اون روز هم قرار بود برم تا جواب آزمایشش رو دار نمیشد که بچهمنو همسرم چند وقت  می-

ن و زمان کفری بودم که دیگه هیچ امیدی نداشتم، هرکاری می م ولی اونقدر از زمی  کردیم و هر بگی 

ی می شد، دکی  گفت اگر خوردیم فقط یه بار بچه موند ولی ش دو ماه سقط ته میرفتیم به در بسدکی 

مونه...اون روز وقت  بردمت تا دستت معاینه بشه، همونجا هم جواب یکبار نتیجه مثبت بشه دیگه می

 آزمایش رو گرفتم و نتیجه مثبت شده بود. 

زدند، وقت  وجدان شش چپ میهایی که خود را به کوچه علی گویم!گوشهایم را میشنید؟گوشمی

ک ناقصفریاد می ای بیش نیست... بیا و راههالعقل؛ این عشق راهش یر کشید که آدم! انسان! دخی 

فهمید این عقل که او همسر دارد و شنید؟ میبگذر از این عشق  که شانجامش تباهی و پوچیست. می

گذارند و حسرت به دوش جان گرو میحالا پدر شده است. پدر کودکی که سالهاست برای بقایش، 

کشند. کی قرار بود این دل وامانده به خود بیاید؟ کی قرار بود عذاب وجدان بر همه روح و جسمم می

ش را در خانه تنگ و تاریک گلویم  د؟ بغض که از همان اول چی   کرده و افسار به دست بگی 
ن
حکمرای

 شده و هوایی برا
ی تنفس نبود. پهن کرده بود... کوبش قلب کمی   

کشیدم و واقعیت چنان تلخ و گس شده که تمام وجودم را در خود بلعیده اما هنوز زنده بودم. نفس می

 به پایان خود می
ن
رسید  بود.تمامی داشت؟ گمان نکنم.این زخم عشق یک طرفه تمامی نداشت!تنها زمای

 که عقل ش جایش برگشته و قلب خود را درمان کند. 

خیلی!  خیلی خوشحالم... -  

 
 
 بزنم تا به این سکوت زجرآورد پایان دهم و بتوانم با واقعیت تلخ زندکی

ن
ام کنار بیایم. سعی کردم حرف  

 _خداروشکر... امیدوارم سایه پدر و مادر بالای ش ثمره عشقتون باشه تا به همیشه. 
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 پر کشید و تشکری کرد. 
ن
 لبخند از روی لبانش به آی

ن از کادوت خوشت میاد- .حالا ببی   

 که خود مسببش بود؟ خب جان دل! روحم من! چه می
ن
فهمید از دل خوی  

ای... تو که به مراد دلت رسیدی چرا راهت باز به سمت این عاشق بینوا  هوا نصیبم شدهنفسی که یر 

گذاشت  این قلب کردی... میرفت  در جوار همسرت و این خوشبخت  را تا به انتها ابدیش میکج شد؟می

عمر در حسرت داشتنت بسوزد و بسوزد و بسوزد! تا پایان   

 نگاه ششی به مانتو انداختم و گفتم: 

 _بله خیلی ممنون. 

 ش همان کوچه قبلی نگه داشت و گفت: 

ی احتیاج داشت  بیا شاغم...  ن  _هر زمان به چی 

ی احتیاج پیدا می ن کرد کسی که تمام نیازش درست کنارش نشسته؟چرا باید به چی   

یک بگید... بازم ممنون خدانگهدار.  _به همسرتون ن و از طرف من هم بهشون تیر سلام برسونی   

کرد و از جانش هایم مانند قلب ترک خورده لجبازی میرسید.شاید گوشدیگر صدایش به گوشم نمی

مکید.روزها  تر شد و تمام خون تنم را همانند زالو میروی برگردانده بود.هرچه که بود این زخم بزرگ

من هرگز به سمت آن پاکت کرمی رنگ قدمی برنداشتم و اشک مهمان چند ماهه چشمانم  گذشت و 

اش گذاشتم و روزها در تب و تاب فراموشر ها در حسرت دیدن خوابش چشم روی هم میشد.شب

زدم... دست به هرکاری می  

 

 _تهران سال هفتادو سه_ 

 
 
شد که ناز مینا و زهرا را بخرم تا صه میام در این خلا هفتصد و ش روز گذشت! گذشت و هر روز زندکی

کتش گذر کنم.تا بلکه درد فراق التیام یابد.تمام هفتصد و ای همراهیچند لحظه ام کنند و از درب شر

 صورتم بود و درد انتظار بر قلبم لانه ساخته.نمی
 
توانستم مینا را مجاب  ش روز اشک مهمان همیشگ

کت نادر رد می کنیمکنم برای چه راهمان را دور می شویم. و از در شر  
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سوخت.و اما من.... سوخت و میکرد.او هم همچو من در فراق دیدار میاما زهرا درک می  

 نمانده بود.دو سه باری او را دم در دانشکده دیده بودم و 
 
ن از لعیای درونم باف متن که دیگر هیچ چی 

ها چه نکشیدم.اما انسا به چشم دل میدیدم و شمه حسرت پنهان شدم تا نبینتم.از همان دور می

دانند از شنوشت  که خدا برایشان مقدر کرده...آن روز تنها شده بودم. می  

آید تا باهم به خانه برویم.پاهایم همچو پرنده مینا به مسافرت رفته بود و زهرا گفته بود کمی دیر می

ن اینبار داشتم.خدایا میکشید و اشک بر چشم رها شده از قفس به سمت لانه حسرت پر می شود همی 

؟میدیدارش را...شنیدن صدایش را...برق چشمان را نصیب بنده گنه شود اینبار ببینمش و بارت کتن

ت است و دیگر ش به سمت عشق یک طرفه کج نخواهم کرد...  م! این آخرین خواسته بنده حقی  بمی 

 قول! 

کت ایستاده بودم و مانن کردم و آه حسرت د دیوانه به در نگاه میدرست رو به روی ساختمان شر

افتد و جان گفتم تا بلکه ببینمش و درد دلم یر کرد و زیر لب ذکر میداد میکشیدم.غم در وجودم یر می

د.هرمردی که از در خارج می افتاد و نفس در سینه به حبس ابد ای از تپش میشد قلب لحظهآرام گی 

یابان نشستم و کیفم را روی پایم گذاشتم. شد.روی جدول کنار حاشیه خمحکوم می  

ون میای و به این انتظار پایان می دهی...؟چند ساعت گذشته بود؟پس کی از این در بی   

کردم را خواندم و اشک ریختم. نفس عمیق  کشیدم و شعری که هر شب با خود زیر لب زمزمه می  

 _آرزوییست مرا در دل/که روان سوزد و جان کاهد

د هوشان را/با غم و اشک و فغان خواهدهر دم آن مر   

ون پر کشید. اشک هایم راه به سمت صورت پیش گرفتند و آه از قفسه سینه به بی   

 _به خدا در و دل و جانم نیست/هیچ جز حسرت دیدارش

ی آزارشسوختم از غم و کی باشد/غم من مایه  

شد...خدایا پایان بده به این درد تمام میخوابید و بیدار ترس ندیدنش و مردن هر روز با من می

...بنده
ن
ات دیگر نای جنگیدن با قلب را ندارد!دیگر چشمانش سویی برای اشک فراق ندارد... نشدی  

ی راز آیدها/مه چو در هاله_شب در اعماق سیاهی  

 نگران دیده به ره دارم/شاید آن گمشده باز آید
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مت کردم نور من؟کجایی که دیدارت ج
ُ
ام شده؟حت  گوشه چشمت، نفس و ان بخش تن مردهکجا گ

 را به معشوقت باز می
 
گرداند! زندکی  

ای که به در افتد/من هراسان بدوم بر در_سایه  

ه گردم به در دیگر  چون شتابان گذرد سایه/خی 

ن خیس شده صورت پاک کردم. اشک های سیل شده را از روی زمی   

کنم به این اند...و من...منه دیوانه ش کج میو زندگیشان زده ها گویا عطر تورا بر خود آ  که تمامی آدم

 سو و آن سو...در جست و جوی توام! در ی  ردی از تو... بوی تو... صدای تو! 

/جانم آن گمشده را جوید  _همه شب در دل این بسی 

حاصل/عقل شگشته به من گوید: زین همه کوشش یر   

را زن بدبختِ دل افسرده/بیر از یاد دمی او   

 این خطا بود که ره دادی/به دل آن عاشق بد خو را

یست..مثل خوره می ن  عجب چی 
 
د، جان نمیدلتنگ دهد... ماند و تا که جان نگی   

 نمی
 
رسد. توان مقابله با جنون آ  لامذهبِ لا دین! این عاشق در به در دیگر زورش به این همه دلتنگ

ات داد بزن... فریاد ا دار بزن.بیا و بر ش عاشق دیوانهندیدنت را ندارد بیا و در میان خط لبخندت مر 

 بزن...تنها راهت مردن است... و این عشق هرگز وصالی ندارد و بمی  در راهش! 

ن هستم بعد از مرگ پروانه میقلب چه می شود تا لانه امن فهمد از مردن در راه عشق تو!مطمی 

کند. هایت یک نفس پرواز میشانه  

/کی خیال تو به ش دارد؟می _آن کس را که تو  جویی  

 بس کن این ناله و زاری را/بس کن او یار دگر دارد

 آ  فروغ! 

! آ  و الامان ای فروغ فرخزاد که دست روی دل داغ دیده ام گذاشت   

ن دگر دارد؟  من گر بفهمم او یار دگر دارد؛ چه کسی به دل بفهماند او بالی 

رودم در گوش؟گوید/کِی به نرمی _لیکن این قصه که می  

 نشود هیچ ز افسونش/آتش حسرت من خاموش
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ن از حسرت در دلم، شعر شوده و حالا که من مرا دیده بود؟می شناخت این فروغ؟ که این چنی 

بازم! خوانم و در سطر به سطرش جان میمی  

م و نگاهم ر  ه کرده فاصله بگی  ا بهش صدای بلند ترمز ماشیتن باعث شد از هر آنچه که دنیایم را تی 

بدوزم.در عقب باز شد و زن بلند قامت  بچه به بغل پیدا شد. دست در کیف بزرگ مشگ رنگش کرد، 

 تراولی روی صندلی جلو راننده گذاشت و با گریه گفت: 

اش مال خودت. _آقا خیلی ممنون، بقیه  

ن رفت و بچه را در بغلش جا به جا کرد. نفس عمیق  کشید و هق هق بلندی ش داد، ص دای گریه ماشی 

 روی شش و آب بیتن 
 
ن رنگ اش تا نزدیگ لب بالایش راه گرفته بود. با بچه هم تمامی نداشت.کلاه سیر

دیدن لبخندم و ادایی که برایش در آوردم به آرامی دست از گریه کشید، با کنجکاوی نگاهم کرد که 

 از شوق کشید. با دستانم را روی چشمانم گذاشتم و برداشتم. چشمگ برایش زدم که جیغ کوچگ

هایم را پاک کردم و ایستادم.زن به شعت نگاهش کرد و گفت: دیدن شوقش اشک  

؟  _امی  مامان؟ ساکت شدی؟ چ  شد دردت به جونم؟ خویر

های گرد و بانمکش به سمتم دست و پا زد. زن که هیکل و استخوان بندی امی  کوچک با آن دست

 چرخید و با دیدنم ک
ن
داد گفت: زد و شوقش را بروز میه پسرش لبخند میدرشت  داشت به آی  

 _چیکار کردی خانوم؟

 متعجب نگاهش کردم و گفتم: 

 _هیج  به خدا، نگاهم کرد منم بهش لبخند زدم... یهو جیغ خوشحالی کشید. 

خواست او را در هایش را تکان داد، گویا میبه سمتم قدم برداشت و رو به رویم ایستاد. امی  دست

م. آغوش بگی    

ن با دیدنت آروم شد... بچم دو روزه فقط گریه می- کنه! دونم کجاش درد میکنه، نمیببی   

 لبخندی زدم و گفتم: 

شه بغلش کنم؟_الهی... می  

 امی  سمتم آمد و گوشه مقنعه روی شم را گرفت به آرامی کشید. 

البته. -  
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ای روی  پر کشید.بوسهکیفم را روی دوشم گذاشتم و با دراز کردن دستانم او به سمت آغوشم 

 زیبایش به صورتم نگاه کرد.دستش بالا آمد و نوازش کوتاهی گونه
 
های تپلش کاشتم که با چشمان رنگ

 روی موهایم کرد و کمی کشیدش. 

...بچم بالاخره آروم شد، چیکار کردی؟وای خدا... مثل فرشته می-  دخی 
ن
موی  

د و با شو هنوز تار موهایم را در مشت کوچکش می کرد.من محو حرکات بچگانه و زیبای  ق هو هو میفسرر

 کودک آرام جوابش را دادم. 

دونم. _خودمم نمی  

هایش را پاک کرد و گفت: اشک  

 _خیلی ازت ممنونم خانوم. 

 _کاری نکردم بخدا. 

جلو آمد و با دستمال در دستش آب بیتن او را گرفت.موهایم را از حصار دستانش رها کردم و انگشتم را 

ب رو  ینش در هوا پخش شد. ی بیتن با صرن اش زدم که صدای خنده کوچک و شی   

خنده بعد از این همه گریه. نگاه کن بچم می-  

 خودم هم متعجب شده بودم که چطور در آغوشم آرام گرفته بود؟! 

مریم؟-  

بار دیگر این صدا بلای جانم شد.هر دو ش به سمتش چرخاندیم و با دیدن قامت رعنایش در آن 

اهن  زمردی رنگ قلبم به تلاطم افتاد. پی   

سلام عزیزم. -  

... در همان لحظهمگر جوان مرگ شدن چگونه بود که هیچکس نمی
ن
ای که دانست؟من در اوج جوای

وع به صحبت با او کرد، در پایان هر کلمه به   نادر به سمتش آمد، دست دور کمرش گذاشت و شر

 که با ناز ش روی شانه نادر  رفت، جوان مرگ شدماش قربان صدقه بودنش میکلمه
 
.در همان لحظای

ن گذاشت و از ناآرامی ثمره عشقشان می ن گونه بود... همی  گفت جان باختم...جوان مرگ شدن همی 

 طور که سهمت را کنار دیگری ببیتن و ذره ذره جان دهی! 
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هایشان  عشق بازیای که در حوالیکرد و آن دو گویا وجود مردهامی  هنوز با موهایم به آرامی بازی می

ن چرا لالبوی تعفن جنازه   اش تمام دنیا را گرفته، فراموش کرده بودند. حسادت در این بی 
ن
موی

دهد تا مرا از چنگ عزرائیل درد نجات دهد؟گرفته؟کدام گوری بود؟چرا خودی نشان نمی  

 _سلام جناب جاوید. 

 بالاخره دل از نگاه همسرش گرفت و به سمتم چرخید. 

یا خانوم، باز که مسبب خوشر شدی. سلام لع-  

ن که من جان می ی که درکش در همان بی  ن ن را تعریف کرده بود؛ همه چی  داد، مریم همه چی 

کرد؟من دیدارش را خواسته بودم و نصیبم کرد... صدایش را کردم!خدا چگونه با آدمیان معامله مینمی

کردم که چرا باز رک نمیخواستم تقدیمم کرد!مسبب آرام شدن کودک عشق خود بودم و د

 راهمان...شنوشتمان، گره خورده بود بهم؟! 

ون می ی برایم ساخته و قلب را از سینه بی  ن کشید، نگاه حسرت باری به هر دویشان که قاب تنفرآمی 

 انداختم.امی  را کمی تکان دادم و گفتم: 

 _خوشحالم که باز مسببش منم. 

 مریم متعجب نگاهی به نادر کرد. 

؟میشما همو - ن شناسی   

وع کرد از متن که مسبب خوشبخت   ن و من به چشمامی  شر ه شدم که  اشان شدم گفی  های امی  خی 

کشید.زیر لب به او گفتم: های نادر را به رخم میگویی چشم  

 منو از این _کوچولوعه دوست داشتتن خدا انگار صدای منو برعکس شنیده، می
 
شه تو بهش بگ

ون بکشه؟ منجلاب عشق یک طرفه بی   

که اینطور. -  

 ش بالا گرفتم و به مریم نگاه کردم. 

خیلی خوشحالم باهاتون آشنا شدم لعیا جون، نادر از تو برام زیاد گفته بود. -  

ای نثارش کردم. لبخند کج کوله  

آمد! آمد، در واقع نباید هم میخوشم از او نمی   
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که در ی  هر افکارم آرزوی من بود... دانستمش...کسی را  او کسی را داشت که شسختانه سهم خود می

 دین من! دنیای من! 

پرستیدمش... و چه کسی دین و دنیایش را حاصرن به قسمت خدایی که تا ابد در قلب خود به تنهایی می

 با کس دیگری بود؟

ن طور خانوم جاوید.   _منم همی 

کت بردند تا ناهار مهمانشان باشم.حت  هر طوری که می ن شد مرا به زور به شر اگر این عقل همه چی 

گذاشت عشقش را پس بزند.عشق او در تمام توانست انکار کند این قلب وامانده نمیحت  خودم را می

خواستم یا...یا وجود نداشت...تمام آن هفتصد و ش روح و جسم من ریشه دوانده و داشتنش را یا می

! ولی زهی خیال روز تلاش کردم که برق چشمانش را به خاک بسپارم و صدایش را ب ه باد فراموشر

م کسی را که قلبم را به تپش درآورده و خون در رگ هایش شده. باطل! نشد که نشد. نشد که از یاد بیر

شد و بس! او فقط سهم من باید می  

*** 

 _زمان حال، مهزاد_ 

 

مهزاد؟-  

ون کشید.دفی  رو  بستم و به سمت دست زمان من رو از دنیایی که در خودش و روزگارش غرق کرده بی 

 صدا برگشتم. 

؟- چرا اینجا نشست   

 دفی  را کناری گذاشته و ایستادم. 

 _تو چرا بیداری؟

 لای موهای بورش کشید و یر 
حال گفت: نفس عمیق  کشید و کنارم ایستاد. دست   

د.   _از خواب پریدم و دیگه خوابم نیر

 شی تکون دادم و گفتم: 
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خواب شدم اومدم یکم خلوت کنم. _منم یر   

 به جایم اشاره کرد و هردو رو به روی هم با فاصله کمی نشستیم. 

 _حالت اوکی شد؟

 !
ن
 نگاهم کرد. عمیق و طولای

مونم. این نگاه اگه همیشه زوم من باشه تا آخر عمر اوکی می-  

هایی بودند که عشق نادر رو به لیلایِ ها درست همون چشمهام نشست...این چشملبخند روی لب

دونم کی انقدر برای من عزیز شدند؟! هایی که نمیکردند؛ همون چشممن یادآوری می  

 بود!نمی
 
ن منو امی  نامری کردیم...امی  با همه وجود و با دیدیمش ولی با همه وجود حسش میعشق بی 

 از عشقش نسبت به من میزبون یر 
ن
خواست توی کوچه علی چپ گفت و من هنوز دل شکشم میزبوی

 کنه!چراغ خاط
 
زد و در نهایت کور رات و گذشته لیلا روشن بود و این روشتن چشمم رو میزندکی

ذاشت درست ببینم و فکر کنم؛ چ  درسته یا چ  غلط؟کرد!نمیمی  

؟  _امی 

ای گفت: پوف آرومی کشید، دست  لای موهاش برد و با صدای تحلیل رفته  

 .
 
 _امی  به گوشه جوجه رنگ

خواد مثل امروز، باز اونطوری ببینمت. .. دلم نمی_تیشه بردار و ریشه غم رو از ته بزن.   

هام غرق شد و با لحن خاصی گفت: توی چشم  

شه؛برای همیشه به پای ایِ که فقط یک بار عاشق میگفت که قو تنها پرنده_یه استاد داشتیم می

ِ عشقش انجام میعشقش می
 هر کاری برای راحت 

 
ای که زمان ده...تنها پرندهشینه و در تمام طول زندکی

ن بار جفتش رو دیده و عاشقش دونه و یک هفته مونده به مرگش میمرگش رو می ره جایی که برای اولی 

ین و زیباترین آواز پرندگان شده؛یک روز مونده به مرگش یه آواز برای جفتش می خونه که به بهی 

ه! ذاره و میهاش میمعروفه...بعد ششو روی بال می   

و با ذوق گفتم:  هامو بغل کردمدست  

 !
 
 _چه عشق قشنگ

 کمی بهم نزدیک شد...حالا درست کنارم نشسته بود با فاصله کم. 
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ن شد تکیه داد، توی چشم ه شد و آروم لب زد: دستش رو به زمی  هام خی   

 _درست مثل تو! 

ترسیدم! از این کلمات که آخر ش دوتامونو به باد شکست قلتر بده. نفسم توی سینه حبس شد... می  

مثل داشتنت... بودنت! -  

 میچشم ازش گرفتم. قلبم می
 
 مگه بعد از شنیدن صداش اثری از قلب و کوبشش باف

ً
موند؟ زد؟ اصلا

 تن من حالا با همه وجود عشق  رو که لیلا به نادر داشت رو حس می
ِ 
کردم...عشق در تمام رگ و ی

می رو... گذشته و حال رو به باد داد.این عشق چ  بود که آدهم ریشه دوانده بود و داشت گل می

د؟فراموشر می سی   

کردم.عقل با همه شکشیش هاشو احساس میتر شد؛ طوری که دونه دونه نفسباز کمی نزدیک

ون چون خیلی بهی  از اونم می خواست منو مجاب کنه که امی  سهم تو نبوده و نیست...ازش بکش بی 

 مادرت و خودت. 
 
گفت! .. درست میهست.بهی  از پسر قاتل زندکی  

کم به من میاد!  مثل اون لباش که اگه هزار نفر   از اون هست... منتهٰی فقط امی 
هست...آره خیلی بهی 

 ولی اون فقط به تو میاد، مثل اون داروهایی که پزشک فقط برای درمان درد لااعلاج 
ن سمتش راه کج کین

د... کنه...مثل موی بلندی که فقط به خانوما میاتو تجویزش می  

نبودنش... نداشتنش یه جوریه!انگار که یه روز صبح یادت بره ساعت مج  مورد علاقتو ببندی و تا  

، از یادت رفته و گم کردی!مثل عینک آستیگمات که   رو جا گذاشت 
 
ن بزرکی آخر شب حس کتن یه چی 

ن کنه!مثل تموم شدن نذری وقت  ساعتنبودنش کل دنیاتو تار می حاجت  ها توی صفش برای گرفی 

 احتیاج داره به یسری بودن
 
ها که فقط برای تو باشه و فقط و فقط به خود تو بیاد! ایستادی...زندکی

ترش و خوش ترش، خاصترش، خوشگلکنم هست! جذابسخت پافشاری می  برای همینه که

 ربات هایترش اما اون فقط به چینکاش میاد... چینکا رنگیش که خیلی وقته دلشو باخته به اخمپوش

 مهربونش. 

 من... چ  دارن این موهای ابریشمیت که تمام عطرش زندگیمو زیر و رو کرده؟-
 
چینکا رنگ  

شه این لحظه پایان نداشته های زیباش دوختم. خدایا مینگاهم رو بالا آوردم و چشم در چشم

اب بشم از عشق ممنوعه بینمباشه؟می ون؟شه تنفر لعنت  رو دو دقیقه لال کتن تا من سی   
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 من جایی برای ماه نبود... چجوری جا خوش کرده وسط سیاهِی زندگیم؟چجوری -
 
تو شب تاریک زندکی

، اونم میون زشت  
 
های دنیا؟های و نامردیاین همه قشنگ  

دادم. افتادم و جون میآب دهانم رو قورت دادم...داشتم از عذاب وجدان پس می  

ی کنه بعدش راستگ بود؟! راستگ بود واسه به بوده باور میها از عمد اگر یه روز بفهمه همه این دلیر

 دست آوردنش دلی نگاهش کردم، دلی عاشقش شدم! 

 _امی  من... 

هام جا خوش کرد و تا عمق قلب منو سوزوند.دستش پیش رفت و روی اش روی لبانگشت اشاره

!او لمس میصورتم به گردش در اومد.او نوازش می
 
! کرد و من کرد و من زندکی

 
زندکی  

پرستم این دو تا گوی قربون امی  گفتنات که دینمو بردی و کافرم کردی به چشمات...من چشماتو می-

 شدن بت من!بت  که دلم می
ن
ن کموی ستمشون... این دوتا تیله رنگارنگ رنگی  خواد تا آخر عمر بی 

یِ که من توی تموم زندگیم میقشنگ ن تونم ببینم و داشته باشمشون. ترین چی   

گرفت...چقدر جنبه منو به بازی میزد و قلب یر نشست توی گلوم...چقدر قشنگ حرف می بغض

ن جا توقف های خاص از زبونش و صدای مسخ کنندهقشنگ بود شنیدن عاشقانه اش.کاش زمان همی 

هاش گرفت و نوازش کرد. ای از موهامو لای انگشتبوسیدم.تکهکرد و تا جون داشتم صداشو میمی  

هارو باید قاب کرد و گذاشت کنج دل و هر روز...هر ساعت و هر لحظه بوی خوش این اطلسیتار تار -

ها تزریق کرد. شکلات تلخ و لیموش رو به ریه  

شد اگه هیچ کس من شد تو پسر نادر نبودی... چ  میموهام رو بوسید و قطره اشکم فرو ریخت.چ  می

ریختم. ششو بالا  و واسه داشتنت کل دنیا رو بهم میدویدم نبودی!اونوقت خودم تا زادگاهت یه تنه می

ه شد و لبخند روی لبش نشست. گرفت. توی چشم های اشکیم خی   

ن مینکنه می- ی که اینجوری عمر منو از چشمات پایی  ریزی؟خوای جون رباتت رو بگی   

اومد و  ام گرفت...جلو شد، خندههای شآسام آور قلب و دلی که کوه قند توش آب میمیون تپش

اش. شش به سمت لاله  هاش روی قطره اشکم نشست...جون دوباره به قلبم تزریق شد با بوسهلب

دارش توی گوشم پِچ زد. گوشم رفت، با صدای بم و بغض  
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ه، دیگه جون - بازم امی  رو اونجوری که بار اول صدا کردی صدا کن...بذار این قلب لعنت  آروم بگی 

ه احوالش! نداره از بس به در و دیوا ر سینه کوبیده...در به درت رو صداش کن بذار ش و سامون بگی   

ام زل زد. زدههای اشککمی فاصله گرفت و منتظر توی چشم  

کم.   _ربات دائم الاخم من...امی 

هاش پر کشید. باورش شد؟لبخند از روی لب  

حوال چینکا  ای هم هست که نیاز به آروم شدن داره؟که ش و سامان نداره اکه دل دیگه

 کوچولوش!که منم مثل اون محتاجم به داشتنش؟

وصله تن من. -  

ام نشست و گرمای وجودش ش تا ش تن و های یخ زدههاش روی لبصورتش جلو اومد و مهر لب

 بدنم رو توی خودش حل کرد... ذوب کرد!تمام تنم قفل کرده بود... 

 میاون منو بوسید؟کسی که یه روز تنفر از اسمش و وجودش 
 
کشید؟کسی  کرد و نفس میدر من زندکی

ها حالیش که حاصرن بودم همه زندگیمو بدم تا نابودیشو ببینم و کیف کنم؟ولی عشق که این حرف

شد... نمی  

اختیار دست از قلب دستور گرفت، میون موهاش پر کشید و تن خودشو به بهشت آغوشش یر 

دار  رسیده بود.عطش این بوسه هر دومون رو تبها از هم دور بودیم و حالا وصال رسوند.انگار سال

بان قلبمون گوش فلک کر می یتن هاش ماهرانه لبکرد.لبکرده بود و صرن های ظریفم رو به بازی شی 

کردند و قلب...قلب حالا آروم گرفته بود! دعوت می  

د بزنه، بدون تونست بعد این همه سخت  با خیال راحت عشق لونه زده توی رگ و پِیِش رو فریاحالا می

کم بودند و مدام برام خط و گر عاشقانهای عبوس نظارهترس و لرز!تنفر و انتقام با قیافه های منو امی 

کشیدند...ولی این میون گوش شنوایی براشون نبود. نشون می  

موندند.نفسم بند اومد و فشار ریزی به بازوش وارد کردم، ها تا ابد کور و کر میبه راست  که عاشق

 داغم چسبوند.همونطور که هر دو نفس نفس ب
ن
لافاصله آروم عقب کشید و پیشونیش رو به پیشوی

زدیم زیر لب بریده بریده گفت: می  

بت این عشق رو چطوری باید به عمل آورد _بوسه ازی و لبت سوهان عسلی قم... شر هات توت شی 

 جوجه شتق من؟
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ر گرفت
ُ
یتن بوسمون گ .چشم بستم و تمام تنم از شی   

 _امی  من... 

 نگذاشت حرفم رو تموم کنم و پرید میون حرفم. 

کس و کاری... تو همه کس و کار منه یر -  

رمقم رو شکار کرد و دستاش به تن و بدنم چنگ زد...انگاری سی  نشده بود از های یر هاش لبباز لب

ازیش! کام عمیق  گرفت و آروم عقب کشید. لب  شی 
های دخی   

 برام زهر مینمیموندش بود، این ته-
 
شد جوجه. چشیدمش زندکی  

تونستم نگاش کنم از خجالت. نفس کم آورده بودم و به درست  نمی  

خوام... _امی  من... من یکم فضا می  

 نگاهش کردم و منتظر موندم تا کمی عقب بره... بره تا بفهمم خواب نیستم و همش توی بیداریه. 

 وقت  پیشمی فضای خودتو داشته متاسفم چینکا کوچولو... رابطه با من -
ن
اینطوری نیست که بتوی

...اینو تجربه ثابت کرده.  ، باید در هر صورت چفت من باشر  باشر

 از روی 
ن
نگاهم توی صورتش براق شد...کمی نگاهش کردم که تازه متوجه حرفش شد و لبخند به آی

 شجام ایستادم.بلند شد و مضطربلب 
ً
گفت:   هاش پر کشید.عقب کشیدم و فورا  

 _مهزاد من منظورم... 

 دستمو بالا آوردم که شنلم افتاد.با اخم ازش رو گرفتم و با بغض گفتم: 

خوام بشنوم. _نمی  

خواست اون لحظه پشتم رو بهش کردم و تا خود اتاق دویدم. به دل نگرفتم حرفشو... فقط دلم می

کشیدم باهاش رو به رو بشم. محو بشم و نبینمش. خجالت می  

 بود، منم که کم ظرفیت!  این بوسه
ن
اف ناگهای و اعی   

** 

ه شناختمش! تنفر با همه و تاری شدم که از صبح چشم باز کردم دیگه نمی توی آینه غرق نگاه تی 

 که از گذشته تا به حال بهش دادم، دور و اطراف افکارم می
 
خواست پلکید و میوجود و با تمام قدری
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ن عشق همه خوشر دیشبم رو به کامم تلخ کنه ... بی  ن ن آسمون و زمی  . توی خلع بودم. جایی درست بی 

 داشت و طرف دیگه لیلا بود... لیلا بود و گذشته درهمِمون که هر 
 
و نفرت!عشق  که برام حکم زندکی

ای از موهامو گرفت و روی سطح داغ بابلیس پیچید. شد! هلیا تکهلحظه به ذهنم یادآور می  

؟- خویر  

ام نگاه گرفتم و از همونجا به صورتش نگاه کردم.درست مثل همیشه زیبا های به خون نشستهاز چشم

نقص شده؛ موهای فر نارنجیش در هم پیچیده و صحنه زیبایی رو به نمایش گذاشتند. و یر   

 _نه. 

 بابلیس رو باز کرد و نگاهی به موهام کرد و گفت: 

؟ نمی یت هست ولی چ  ن دونم! _ حالیم شد یه چی   

یم شده بود. گذ ن م مییچی 
َ
 زد تویشته لیلا برام باز شده و عشق  که ازش توی سطر به سطر اون دفی  د

وجود من هم شکل گرفته! عشق  که محال ممکن بود به تحقق بپیونده... درست مثل عشق مادرم به 

ن عشق نادر و لیلا پدری که هیچ وقت نمی  بی 
 
خوام اثری توی زندگیم داشته باشه.این عشق چه فرف

نگ!  داشت؟ تهش نابودی بود... دروغ، ریا و نی   

 _شدرگمم هلیا. 

ای از موهامو دست گرفت. نگاهی بهم انداخت و با لبخند گفت: تکه دیگه  

ن حس رو دارن.   _همه اولش همی 

 متعجب گفتم: 

 _چه حسی؟

ه شد.   موهام رو دور بابلیس پیچید و بهشون خی 

شه...تمام اعضا بدنت گوش به فرمان میشه رهایی ازش غی  ممکن همون حسی که وقت  دچارش می-

ی هم ارزش نداره؛ همون حسی که اگر همه عالم و آدم بگن قلب می ن شن و دیگه مغز و دستوراتش پشی 

ترین حس زندگیته، همون حسی که اگر همه بگن بده برای تو خوبه! خاصه، اشتباهه از نظر تو درست

نقص و عیبِ! یر   
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ینیش هرگز دلتو نمی  نداره. حسی که شی 
ن
زنه و هیچ وقت پایای  

ترسیدم! از اینکه هلیا بدونه نه!  از اینکه به گوش لیلا برسه. خوب آب دهنم رو قورت دادم، می

 بشه که می
ن
دونستم که چقدر روی من حساسه، چقدر حال من براش مهمه و اگر خدایی نکرده اوی

کنه! دونستم چیکار میشده، ولی شده نمینباید می  

فهمید پایان شد و پایان داشت... اگر حس عشق من به امی  رو میاین عشق هم بریده میشاید ش 

  داشت.اون هیچ وقت نمی
 
ی که براش حکم مرگ رو داشت، باشم و زندکی ، امی  ذاشت من کنار امی 

 کنم. 

تونه بکنه. حالا به حرفم رسیدی؟ اینکه عشق همه کاری می-  

ریق کردم. دست از موهام کشید و گفت: هام تز چشم بستم و نفس عمیق  به ریه  

 _نگرانتم مهزاد! 

ن نشست و دستمو لای دست های نرمش گذاشت. چشم باز کردم، کنارم روی زمی   

مونم. ولی هرچ  که بشه من پای تو و حست می-  

زد گفتم: بالاخره لب باز کردم و با بغضن که توی صدام موج می  

 _ولی من... 

د.   دستمو فسرر

 که لیلایی هم هست؟ دونیم...ولی نمیدی و هر دومون هم اینو خوب میتو عاشق امی  ش-
ن
دوی

 یا یادت رفته عزیزدل هلیا؟اگر بفهمه! اگر بدونه تو عاشق کسی شده که سالهاست برای نابود  نمی
ن
دوی

 خودش و نادر تلاش می
 
 چ  میکنه، میکردن زندکی

ن
؟نمیشه؟ میدوی

ن
خوام شزنشت کنم ولی... دوی  

هام در حال گردش بود و هر آن ممکن بود حکم ریزش صادر کنه. یق  کشید. اشگ توی چشمنفس عم  

ای بدی ختم می- ن شه، درست مثل رابطه منو کیوان!ما ولی مهزاد اشتباه کردی... ته این عشق به چی 

شر و من اینو وضعمون به بدی وضع تو نیست ولی ما هم سهیمیم. تو توی این تصمیم داغون می

خوام به چشم داغونیتو ببینم. وام، نمیخنمی  

 اشتباه؟ عشق عمیق و پاک من به امی  اشتباه بود؟ نبود... 
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به همون خدایی که خالق عشق بود، نبود!درسته اولش با قصد و غرض به سمتم خودم جذبش کردم 

شو. ولی الان...الان دوسش داشتم... با همه وجود!برای خودم می ن خواستم همه چی   

کشیدم و گفتم:   نفس عمیق    

ذارم بفهمهمونم و نمی_هرچ  که بشه پاش می  

 اخم کرد. 

؟- یعتن چ   

های من داشتند اون روزها رو زد ولی چشمنگاهش کردم. توی اعماق نگاه هر دومون ترس موج می

ون و همه حقیقت رو عیان میدیدند؛ روزهایی که ماه از پشت ابر میمی کرد. اومد بی   

**** 

 رفته بودند و قرار شد منو هِلی، کیمیا و کیوان هم باهم امی  به 
ن
ن و طلا زودتر به مهموی همراه ثمی 

بریم.چقدر خوب شد که چشم باز کردم و ندیدمش، هرچند متنفر بودم از اینکه کنار طلا، که خودش 

 محسوب می
 
ن که باهاش به این زودی چشم تو چششد باشه؛ ولی چارهانبار باروی م ای نبود.همی 

گرفت خودش کلی بود.از همون لحظه ورود شدم و خاطرات بوسه جلوی چشمامون جون نمینمی

 به 
ً
تمام تنم چشم شد و هرچ  نگاه چرخوندم تا ببینمش ولی خب نبود.کارن و شیدا با دیدنمون فورا

های کارن بیشی  شد. سمتمون اومدند و لبخند روی لب  

سلام خیلی خوش اومدید. -  

داد.  کیوان شی تکون  

ی بوده؟ پسر تو هرچ  جواهر تو دنیاست راست  راست  جمع  علیک، می- ن گم بابات تاجار ماجاری، چی 

 یه یر کردی اینجا؟ نمی
 
ای مثل من اومد و زد به شش و همتونو به رگبار بست، همه رو جنبهکی

 برداشت و فلنگو بست؟

 خنده روی لب
 
یشه غرق خوشر و لبخند شد منم مثل کیوان همهامون نشست. کاش میهمگ

د و گفت: بودم.هلیا بازوی کیوان رو که توی حصار دست هاش بود محکم فسرر  

بندی؟_حت  من؟ منم به رگبار می  
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ه شد و با ش چرخوند سمتش. توی چشم ن به خودش ندیده خی 
هاش که خیلی وقت بود رنگ لین

 صداش به پرواز در اومده بود گفت: 
ن
 ی
ن
 عشق  که توی ی

گه شهر موهای تو گم کرده مرا در دل جوری بانو... از همونا که شاعر در وصفتون می _شما وصله

 خویش! آگهی کن: پسری گمشده در موی فرم. 

وع کردیم به دست زدن.   شر
 
 کارن سوت بلند بالایی کشید که به دنبالش همگ

، یر گفت های کسی غرق شد که مطمئنم بودم اگر بهش میهلیا با عشق توی سیاهی چشم چون و بمی 

 به سمت صندلیچرا اطاعت می
 
های ردیف شده رفتیم که یک دست رو به کرد.با دعوت کارن همگ

 چیده شدند.کارن قبل از اینکه به سمت صندلی
 
ها برم دستمو گرفت.متعجب بهش نگاه  صحنه بزرکی

رفت. ای رنگش کنار هاش فرو برد که گوشه کت تک شمهکردم. دستشو برداشت و توی جیب  

- . وعشه، امیدوارم آماده باشر امشب شر  

کم شکل گرفته  وع دردآوری!درست فردای روزی که عشق میون منو امی   کشیدم.چه شر
نفس عمیق 

گرفت و شد پشت بندش لیلا جاشو میبود.هر زمان که چهره امی  توی ذهنم مجسم می

ن وسط من نابود می افتادم.اینهاش!دردهایی که با شنیدنشون یاد بیماری لیلا میعذاب شدم و مطمی 

 نخواهد موند.شی تکون دادم و با دلی پر از آشوب گفتم: 
 
ی ازم باف ن  بودم چی 

ام. _آماده  

د و گفت:   چشم روی هم فسرر

ای. _خوبه، خوشحالم که هدفم باهات یکیه چشم گربه  

:ای نثار چهره کریهش کردم و با اخم گفتمچشم غره  

، منو تو کارمون که تموم بشه راهمون ازهم  _از الان تا آخر عمرت سعی نکن با من صمیمی بسیر

 .
ن
ف  سواست کارن اشر

ام کرد. چشمگ حواله  

... بعید می- دونم، تو هرچ  پنجول بکسیر  

ای کرد و ادامه داد: به قلبش اشاره  

شه. قرارتر می_این واست یر   



__________________________________________________ 
 

 
574 

شکیلا زنگنه «اهمزاده»  

ن جا می کارن رو صدا زد، نگاهی بهم کرد کردم. شیدا  زدم ناکارش میحیف که بهش نیاز داشتم وگرنه همی 

ام خم کرد و گفت:   و شی برام به نشانه احی 

بینمت ماهرو بانو. _می  

اهنم رها  ایسیر نثارش کردم که صدای پیامک گوشیم بلند شد.با دست  که حالا از حصار گوشه دامن پی 

ون کشیدم، اسم ربات دائم الاخم لبخند روی ل هام نشوند و بشده، گوشیمو از توی کیف کوچکم بی 

دم و شعری که به شدت آشنا بود رو به کل چرت و پرت های کارن فراموشم شد.روی پیامک فسرر

 خوندمش: 

بوسم از این فاصله قرص قمرت را... _من ماهی دلتنگ و تو ماه لب دریا، می  

 ته دلم خالی شد و حس عجیتر قلبم رو به تپش انداخت. چشم چرخوندن تا شاید ببینمش ولی هرچ  

ای روی صفحه نمایان شد. کردم.پیام دیگهکردم، کمی  وجودشو حس میبیشی  نگاه می  

بیا طبقه بالا. -  

هایی که های شیک و کلاسیک انداختم، ش چرخوندم و با دیدن پلهنگاهی به سالن بزرگ پر از صندلی

ن انتهاش به طبقه بالا متصل می تند کردم. انگاری معطلی سمتش پا شد یر عرض پهتن داشتند و مطمئین

 امی  باز شده! 
 
 افتاده! انگاری یادم نبود که برای چ  پام توی زندکی

 
 یادم رفته بود دیشب چه اتفاف

شد به سمتشون های زیادی رو متحمل میها رو تند تند بالا رفتم و با رسیدن به پاگرد که باز پلهپله

 که به دیدار تو دارد دل من... دل من داند »رفتم. 
 
«و من دانم و دل داند و من. شوف  

کردی انتهایی آروم جلو رفتم و به این طرف و اون طرف نگاه کردم. دو راهرو بزرگ بود که هرچ  نگاه می

 نداشت. 

؟  _امی 

 خودمم نشنیدم. یر 
اختیار سمت چپ سالن قدم برداشتم، وارد راهرو صدام اونقدر آروم بود که حت 

شون بسته بود انداختم. های که بزرگ شدم و نگاهی به اتاق در زرشگ داشتند و بیشی   

؟  _امی  اینجایی

اش چسبوند و یهو دستم از پشت کشیده شد و توی آغوش پر آرامشش فرو رفتم.شمو محکم به سینه

قرار پچ زد. یر   
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 جونم به لبم مینمی-
 
رسه یه دقیقه دیرتر ببینمت؟کی  

!بوی آرامسیر  وش بوی عشق میاش به حرکت در آوردم. این آغکمی گونمو روی سینه
 
داد، بوی زندکی

د طوری که راه نفسم داشت بسته  که هیچ وقت تجربش رو نداشتم.کمی بیشت منو به خودش فسرر

شد. می  

... می- م اگر چهارچوب تنت تنمو نوازش نکنه. هیچ وقت این آغوش رو از من نگی  می   

دم و گفتم: کمرش رو با ناخون هام فسرر  

 _اِ خدانکنه. 

م تا ببینمش؛ دلم برای اون فک مربعیش و چشمخواست هاش تنگ شده بود ولی م ازش فاصله بگی 

خوام از تر گرفت و موهامو نوازش کرد.دستمو عقب بردم تا بفهمه میاجازه نداد، باز منو سفت

ون.ولی زور من کجا و زور اون کجا؟  آغوشش بیام بی 

ه این تن خستم. انقدر تو بغل رباتت وول نخور، بذار یکم جون بگ- ی   

شدم، بس که منو سفت موندم خفه میلبخند روی لبم نشست.اگر چند دقیقه بیشی  توی آغوشش می

 چسبیده بود. 

خوام ببینمت. _امی  می  

 کشیده بودند.نگاهم به صورتش شمو عقب بردم ولی هنوز دست
 
هاش دور تنم حصار قشنگ

ش باید زیادی شمو  گرفتم.لبخند زد و با بمی که توی صداش فوران بالا میافتاد.برای دیدن روی دلیر

کرد گفت: می  

... می
 
ها هم احساس دارن، بدون چفت تنشونه که بیتن ربات_دلم برات تنگ شده بود جوجه رنگ

شن!منم وقت  وصله تتن نداشتم که زندگیمو رنگ و جلا بده؛ وقت  توی شن، یر حس میربات می

احساس شدم یا به قول تو دائم الاخم شدم!ولی داشتم، ربات شدم... یر آسمون تاریک زندگیم ماهی ن

ِ گذاشته تو قلبم، هرچ  رنگ 
حالا...حالا یدونه ماه توی آسمون سیاه زندگیم دارم که هرچ  روشتن

توی دنیاست پاچیده توی بوم سفید و یک دست زندگیم...تو به این ربات جون دادی، نفس دادی، 

 دادی و گذاشت  
 
...   زندکی که زنده بمونه...بدون اگه نباشر  
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اینجای حرفش که رسید توی صداش بغض عجیتر رو یدک کشید و به صورت غرق در غم و عذاب 

 وجدانم نگاه کرد و ادامه داد: 

ی دنیام باز غرق سیاهی می_اگه این چشم شه. ها و رنگشون رو از من بگی   

ام کشید. دستش رو از روی کمرم برداشت و به موی دم استر شده  

ره. اگر این ابریشم موهات با بوی ناب شکلات و لیموت نباشه نفس کشیدن یادم می-  

هایی که انگار موچر از اشک توشون لونه زده نگاهم کرد. گونم رو نوازش کرد و با چشم  

ی نمی- ، نفس تموم عالمو اگر ماه هم ازم بگی  بخشمت مهزاد... اگه دلیل نفس کشیدنمو ازم دور کتن

کنم. ع میقط  

س میلب هام به کندی زد و ریتم نفسهاش جلو اومد و بذر بوسه رو روی پیشونم کاشت.قلب با اسی 

رفت؛ ترس به همه اعضای بدنم منتقل شده بود و داشت ذره ذره تعادلم رو در ایستادن پیش می

زدم و با قلتر که های نگرانش زل هام رو بالا بردم و دور گردنش حلقه کردم، توی چشمگرفت.دستمی

کوبید گفتم: هاش میبرای نفس  

 کنم و هیچ 
 
_این اگرهارو بریز دور... من اومدم که دلیل و برهان زندگیت بشم...اومدم دنیاتو رنگ

کم! وقت هم دست از شت برنمی دارم چون قلبمو سند زدم به اسمت...به وجودت... امی   

د و با لذت لبخند زد.   چشم روی هم فسرر

ن بشه همه اینا خواب نیست. یه بار - دیگه مجنونت رو صدا کن... بذار مطمی   

م؟میبغض کردم.خدایا می ن لحظه بمی  تونم...تحمل این دنیا و شه دیگه نباشم؟ دیگه نمیشه من همی 

 دل به کسی مینامردی
ً
بستم که خودش باعث نابودی دلمه! هاش رو ندارم!چرا من باید دقیقا  

کم.   _امی 

های رنگیشو باز کرد و قلبم برای این همه ای قطع شدند، آروم چشمهاش لحظهنفسصدای ریتم تند 

ون داد و با لحتن که تمام موهای بدنم رو سیخ می  تپید.نفسش رو پر حرارت بی 
ن
کرد لب زد. مهربوی  

مهزاد؟-  

 پلک زدم. 

 _جانِ مهزاد؟
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دیوار پشت ش.دستشو همونطور که توی بغلش بودم به سمتم قدم برداشت و آروم چسبوندم به 

داد.هنوزم اخم روی صورتش بود...چه اش هنوز روی کمرم جولان میبالای شم گذاشت و دست دیگه

ها که تو خوشر و ناراحت  ول کنش نبودند؟حکمت  داشتند این اخم  

خیلی دوستت دارم. -  

ب قلب دیگه هیچ جوره زورش نمی
ُ
اگرم همه تلاشش رسید که ش پا باشه و خون رو پمپاژ کنه.حت  خ

؟ منم کرد گمون نمیرو می کنم با شنیدن این جمله از زبون معشوقش دیگه بتونه زنده بمونه. من چ 

اومد جز با همه وجود خودمو ازش دور  مُردم براش! و هیچ کاری از دستم برنمیدوسش داشتم؟من می

شد؟کنم. ولی...ولی لیلا چ  می  

یی که لرزش درش عیان بود گفتم: بغض رو به سخت  قورت دادم و با صدا  

 _خیلی یعتن چقدر؟

 دم عمیق  از موهام گرفت و آروم لب زد. 

یعتن یدونه! -  

 متعجب اخم کردم. 

؟ یدونه؟ ن  _همش همی 

های داغش به گوش و گردنم ششو جلو آورد و به قصد رسیدن لاله گوشم راه کج کرد. هرم نفس

ریزی زیر گوشم کاشت و به قلب اجازه تپیدن داد. اثابت کرد و هوش و حواس از شم پروند.بوسه   

ای قشنگ یدونه- ن ان... مثل ماه! چی   

های کوچکش نمایان هام لبخند روی لبهای حلقه زده توی چشمکمی عقب اومد و با دیدن اشک

 شد. 

مثل تو... مثل چشمات. -  

اشتم و شمو روش  ایش ثابت گذهامو از دور گردنش آزاد کردم، هر دو رو روی سینه پر عضلهدست

 گذاشتم. 



__________________________________________________ 
 

 
578 

شکیلا زنگنه «اهمزاده»  

_قلب جز در حوالی تنت نخواهد تپید... رحمی کن و آنقدر نزدیک بیا و در آغوشت مرا چفت و بست  

م.   کن تا پایان یابد؛بگذار این جنگ نابرابر در میان بازوان تو ختم به خی  شود و من...آرام بگی 

یتن این  هاش حکم مرگم رو امضا کرد و اینمعطلی لبعقب رفتم که یر  ین بود...شی  مرگ چقدر شی 

یتن انتقام می شد دیگه هیچ میلی به گرفتنش نداشتم. انتقامی  ارزید!انتقامی که چند وقت  میمرگ به شی 

تونستم بدون هیچ دونستم!امشب شاید آخرین شتر بود که میکه دیگه امی  رو توش سهیم نمی

 کنم و از جامدغدغه
 
هاش، آرامش بنوشم. عشقِ لب ای میون بازوهای امنش زندکی  

به تنم چنگ انداخت و منو به خودم آورد تا همراهیش کنم.دست لای موهای نرم و خوش حالتش به 

 پرواز در اومد و منو غرق لطافتشون کرد. 

ت کرد!چ  شد که یادت رفت گفت!عاشق که بسیر دیگه یادت میلیلا راست می ن گی  ره چ  شد که زمی 

ق به شت اومده و حالا حالاها خواهد اومد.ولی چرا لیلا نگفته بود که این دل چه بلاهایی با این عش

ن و هیچ کس جز اون و حرف حساب حالیش نیست؟چرا نگفته بود عاشق که می شر دیگه هیچ چی 

 تپیدن قلبش مهم نیست؟جز بودنش هیچ نبودی مهم نیست؟

ونیش بیشی  شد که گفتم: با شنیدن صدای پایی به شعت ازش فاصله گرفتم. اخم روی پیش  

 _امی  یگ داره میاد. 

کمرم رو محکم چنگ انداخت که از درد لبمو به زیر دندون کشیدم.با یک حرکت دست زیر زانوهام 

 انداختو با صدای خمارش گفت: 

 _جهنم. 

 به سمت اتاق کنارمون رفت و با پشت پا محکم در رو بست. 

ن منتظرتن! _چیکار می ؟ پایی  کتن امی   

هاش شدت پیدا کرده، خونسر  اخممنو روی کاناپه بزرگ وسط اتاق گذاشت و همونطور که آروم 

 گفت: 

ن می_چرا فکر می ها برای من مهم باشه... تونه توی این لحظهکتن برام مهمه؟ الان فقط یه چی   

ن شدم و با حرص گفتم:   نیم خی 

؟  _امی 



__________________________________________________ 
 

 
579 

شکیلا زنگنه «اهمزاده»  

 روم خیمه زد و خمار لب زد. 

فقط تو. -  

ش گذاشتم و یر هام هجو به سمت لب میل مانع شدم. م آورد که دست روی سینه ستیر  

 _امی  واسا. 

هام زل زد. هایی که از شدت نیاز قرمز شده بود به لببا چشم  

فقط زود. -  

ام گرفته بود. کمی هلش دادم و اخم کرده گفتم: خنده  

 سواستفاده می
ً
... _تو داری رسما کتن  

عمیق  پشتش کاشت که ریتم قلبم رو کند کرد. ای های داغش گرفت و بوسهدستمو توی دست  

م و دیگه... - اگه یه دقیقه دیگه بمی   

 با دست آزادم مشت آرومی به بازوش کوبیدم و غریدم. 

 _ساکت شو. 

میش بیشی  میدیوونه بود یه دیوونه تمام عیار! چشم
َ
شد هاش خمارتر شد و با صدایی که رفته رفته ب

ه شد و گفت: به لب هام خی   

ن ساکت می_من ف شم. قط با یه چی   

قلبم ریتم رو به دست گرفت و انگار مغز تازه به خودش اومد. نکنه عشقش به من فقط یک هوسه 

 درست مثل عشق نادر به لیلا؟ نکنه همش برای رفع نیازه؟

 _ازم روم پاشو. 

ن شد.دوتا دستامو گرفت، آروم و به نوبت  روی زانوهاش که دو طرف بدنم چفت بودن نیم خی 

 پشتشون بوسه زد.صداش کمی به حالت عادی برگشته و موچر از عصبانیت به خودش گرفته بود. 

گفت؛ امی  کسی رو انتخاب کن که فقط خواست نصیحتم کنه بهم میبابابزرگم خدابیامرز هر موقع می-

 کسی رو انتخاب کردم که واسه بوسیدنمم اکراه 
ً
ن!من دقیقا ترشح هورموناش واست تصمیم نگی 

ره...مهزاد؟دا  
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 نگاهش کردم. 

من دوستت دارم...دوست داشتنم فقط و فقط از روی عشقه! عشق که خیلی وقته داره توی وجود -

 می
 
خواد هرطوری که شده قلبتو به دست بیاره...تنها راهشم واست کنه و میو قلبم زندکی

 دیگه نمی
 
ت درسته همون لحظه خوای تا آخر عمر ببوسممردنه!واست هر کاری کردنه، اگه بهم بگ

م ولی تا روزی که اجازه چشیدنش رو بهم بدی منتظر میمی مونم حت  تا آخر عمر. می   

هامو بوسید. کمی روم خم شد و باز دست  

فپس دیگه با اون چشم- دار دوستت دارم. هات بهم شک نکن... من شر  

 متعجب گفتم: 

ف دار دوسم داری؟_شر  

د و لب زد.   چشم روی هم فسرر

ف- دار... تا آخر عمر. شر  

؟  _یعتن چ 

ه به چشم هام گفت: دستمو نوازش کرد و خی   

ره...مردونه عاشقتم و  _یعتن اگه هرچ  بشه این دست واسه تنت و این قلب واسه عشقت هرز نمی

کاری تو ذاتم نیست... خیانت تو مرامم نیست. کثافت  

خواست و با تمام ون نداده بود و میزد که پدرش توی گذشته خودشو نشاون داشت جوری حرف می

 نکنه.خواست دستمو رها کنه و از روم بلند وجود داشت تلاش می
 
کرد مثل اون نباشه و مثل اون زندکی

دم.با چشم هایی که حالا غم توشون لونه کرده بهم نگاه کرد. بشه که مچش رو فسرر  

؟
 
 _یادته بهم گفت  این سیاهی چ  داره که توش غرف

شد. اخمش بیشی    

ف دار دوستت دارم. _چون ندیدم مردی رو که مثل تو بگه شر  

 روی لب
 
هاش جا خوش کرد و دلم برای باز هزارم ضعف رفت برای لبخندایی که به زور لبخند کمرنگ

نشست. هاش میروی لب  
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 _من واسه... 

 با خجالت چشم دزدیدم و ادامه دادم: 

ندارم... فقط... فقط... _واسه بوسیدنت که خیال شبام بود... اکراه   

ی صورتم بود.   نزدیک شد.حالا درست تنش روم خیمه زد و صورتش توی فاصله میلیمی 

فقط چ  جوجه رنگیم؟-  

دم.   چشم روی هم فسرر

ماه من! ببینمت زاده-  

م نگاه چشم هایی کردم که توی درخشش غرق شده بودند. بغض کرده بودم... چشم باز کردم و با شر

لرزوند. ه علاوه بر گلوم تمام تنم رو میبغضن که ناخواست  

ه. هات... دور از جونت، ماهت می_فقط اگه نباشن این نفس می   

 بوسه ریزی روی پیشونیم کاشت و آروم پچ زد. 

 میمگه این نفس-
 
ن نباشن من پدرشونو صلوای کنم. ها دست خودشونه؟ تو همیشه بخند اگه خواسی   

 لبخند روی لبم نشست که گفت: 

اگه شکنجه تموم شد بریم خانوم خانوما. _حالا   

اش ش دادم، صاف رو به های مردونهاز روم بلند شد و دست به سمتم دراز کرد. دستمو لای دست

 روش ایستادم و کنجکاو گفتم: 

 _شکنجه؟

کرد گفت: همونطور که با دست دیگش موهامو مرتب می  

ن که تشنه تا لب چشمه می_شکنجه . برم میبری و اس دیگه... همی 
ن
گردوی  

ن نگاه آخرشو به لب هام دوخت و چشمگ زد. زمان اگر مرد بود... اگر انسانیت داشت، باید توی همی 

رسید تا من یه دل سی  لبخندهاشو توی ذهنم ثبت کنم و شد!باید دنیا به پایان میلحظات متوقف می

 به دیوار دلم قاب... 
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**** 

ی  تشکیل شده از اکسید آلومینیوم و عناصری چون تیتانیوم،  نظیاقوت کبود... این جواهر خاص و یر -

یم ن هستش که از ایتالیا برامون صادر شده و از گونه استوارت که در تاج   کروم، وانادیوم یا همون منی 

ی ن های این جواهر شیک زرد، پادشاهی انگلستان هم استفاده شده؛ رنگ اصلیش آبیه ولی خب فانی 

ن هم  وجود داره... بنفش، نارنجر و سیر  

! چشم هر بیننده ای رو به خودش و رنگ زیبای آیر نفتیش محسرر بود... فوق العاده زیبا و خواستتن

، البته اگر اصل باشن که بعید خواست ساعتکرد و دلت میجذب می ها بشیتن و نگاهش کتن

اده بود و با ها هم مثل من محوش شده بودند. کیوان جلوتر از بقیمون ایستدونستم.بقیه بچهمی

 داشت یاقوت رو قورت میچشم
ً
داد؛هلیا هم با دیدن این صحنه بهش نزدیک شد و آروم  هاش رسما

 گفت: 

 _عزیزم یکم میای عقب؟

های رو به روش بود نه محکمی گفت.خندم گرفته بود. هلیا کیوان همونطور که غرق زیبایی یاقوت

د و حرصی گفت:   بازوش رو فسرر

 _یعتن چ  نه؟

رو به سمت هلیا متمایل کرد و با لحن بانمگ گفت:  کمی شش  

فهمه؟_به نظرت اگر یگ از اینارو کش برم کسی می  

 هلیا پوزخندی زد. 

، می- ن  بهشونحالا تو بگو ببینم به نظرت با وجود اینهمه محافظ و آدم و صد البته کلی دوربی 
ً
 شه اصلا

خواد یکیشم کش بره. دست زد؟ تازه می  

 شبیه کیوان ایستاده بود و میکیمیا کنار من 
ً
شنید حرفاشون رو...کمی نگاهم کرد و ریز خندید.اصلا

های کیوانه. کردم صدای خندهخندید حس میهاش!وقت  مینبود فقط خنده  

ایی فکر می-
ن دم بشه، چون کارن و دم و دستگاهش ها!یه درصد هم احتمال نمیکتن داداش به چه چی 

 ماس
ِ 
ت. چهار چشمی حواسشون ی  

 بزنم که دستم از پشت کشیده شد. 
ن
 خواستم حرف
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 به آرومی ش چرخوندم و با دیدن طلا و نگاه فوق شدش ابروهام متعجب بالا پریدند. 

ی شده طلا جان؟ ن  _چی 

کردند. بازوم های شیدا و کارن بود که داشتند در مورد جواهرها صحبت میهمه حواسشون ی  حرف

د و آروم گفت:   رو کمی فسرر

شه یه لحظه بیای؟_می  

ه شده بودند.حس ای هم انتهای حرفش چسبوند روی لبلبخند کج و کوله  تی 
ن
هایی که با رژ بادمجوی

شد هم بگم نمیام چون به لبخند و نگاه موذیت حس خویر ندارم! خویر نداشتم ولی خب نمی  

 _البته. 

  تکون دادم و راه افتادم. بازوم رو با اکراه رها کرد و با همون دست به جلو اشاره کرد.ش 

 افتاده؟
 
 _اتفاف

ه شده و با لحتن که شدیش رو حس میقدم کردم گفت: هاش رو باهام هماهنگ کرد، به جلو خی   

ون بشینیم.   نه...بریم بار بی 
ً
 _فعلا

ای بالا انداختم و از در اصلی سالن خارج شدیم. رو به روی هم نشستیم که به پیشخدمت گفت: شونه  

 گرم بیار.  _برامون
ن
نوشیدی  

هامو توی هم قلاب کردم و گفتم: دست  

 _خب؟! 

ن همونطور که دست به سینه می های زیاد شده روی پیشونیش نشون از شد به عقب تکیه داد.چی 

ه اما انگاری نمیاخمی می تونست. داد که به شدت سعی داشت جلوش رو بگی   

چندسالت بود؟-  

 گیج نگاهش کردم. 

بیست و سه! درسته؟-  

 ش تکون دادم که ادامه داد. 
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م؟ کم کمش نه یا ده سال. می-  من ازت چندسال بزرگی 
ن
دوی  

ه و باید  ؟الان منو آورده بود بنشونه رو به روی خودش تا بهم بگه چند سال ازم بزرگی  خب که چ 

امی که همیشه می کردم! ذارم رو بذارم؟ یا من اینطور فکر میبهش احی   

 
ن
است.کمی شد فهمید نسکافهرو جلومون گذاشت که از بوی خوشش میهامون پیشخدمت نوشیدی

. جلو اومد.حالا اخم ن هاش مثل امی  شده بودند... همونقدر توهم و تعجب برانگی   

 چرا؟ چون هرچ  که باید و شاید حق من بوده...حق ابدی خواه بودم میمن همیشه زیاده-
ن
دوی

ترینش به دو دسته؛اولیش اونایی  شدند و مهمقسیم میهای مختلقن تها به دستهمن!یسری از اون حق

خواستم ولی باید باز برای من ای که من نمیشدنددوم اون دستهخواستم و باید مال من میکه من می

موندن تا هرموقع اراده کنم مال من بشن. می  

 گیج می
ً
 متوجه حرفدیگه داشتم کاملا

ً
هرچ  بیشی  شدم، هاش و ربطش به خودم نمیشدم...اصلا

 به بن بست یر فکر می
خوردم! موهامو به عقب هل دادم و با لبخندی که سعی ربطیش میکردم بیشی 

 در مهربون جلوه دادنش بودم گفتم: 

 متوجه حرفات نمی
ً
شم! _ببخشید ولی من اصلا  

هاش. پوزخند نشست گوشه لب  

بیشی  از اینا ازت انتظار داشتم طراح جوان. -  

 بزنم
ن
عموی زیادی   خواستم حرف که دستشو بالا آورد و مانع شد.اخم کردم، دیگه داشت این دخی 

ن آورد و با لحن زیادی خشک و جدی گفت: خوشگل امی  حوصلم رو ش می برددستشو پایی   

 .  _امی 

 مجال فکر کردن بهم نداد و ادامه صحبتش رو دست گرفت. 

 همون دسته دومه خواسته-
ً
های من بذاره باید دست روی خواسته های منه... و کسی کهامی  دقیقا

 باشه و البته بسیار شجاع. 
 
 خیلی آدم زرنگ

 بهش دادم. پس شکار الیه شاخک
ن
ن شده بود... خطر رو به آرومی شمو کج کردم و آروم تکوی هاش تی 

ی که به راحت  از دستش داده و حالا خیلی خوب می  تونه باز بهدونه نمیحس کرده!دردش امی  بود!امی 

تونستم ببینم و تشخیص بدم! ها و رفتارهای امی  خوب میدستش بیاره؛ لااقل این مورد رو از چشم  
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مثل خودش پوزخندی زدم و با خیال راحت به عقب تکیه دادم.حالا نوبت من بود که دست به سینه 

 نگاهش کنم و حرصشو در بیارم. 

 که دست روی خواسته
ن
س یا بقول خودت زرنگ! هوم؟هات گذاشته منم؟ همون آ_و لابد اوی دم نی   

کرد! ای بهم رفت که جفت ابروهام بالا پرید...با این سن زیادی بچگانه رفتار میچشم غره  

 زیادی ضایع است، با چهارتا بوس و بغل نمی-
 
 تا ابد ور دل خودت نگهش داری؛ البته این زرنگ

ن
توی

ینش رو داشته باشن براشون  آدم  بدون شک، برمیها هرچ  رو که از بهی 
ً
گردن به جایی  گذراست و حتما

 که بهشون تعلق دارن... به وطنشون! همون جایی که بار اول عشق رو تجربه کردن. 

 اعتماد به نفس! اعتماد به نفس! 

. تنها وصقن بود که درموردش می م.خدای اعتماد به نفس بود این دخی  تونستم تا اغراض عالم به کار بیر  

که اخماش شدت پیدا کرد. خنده کوتاهی کردم    

خندی؟به چ  می-  

ن بودم اونو تا عرش می سوزونه گفتم: رو صندلی چرم زرشگ رنگ جا به جا شدم و با لحن یکه مطمی   

؛ گمونم خیلی وقته یه زلزله هشت ریشی  با خاک یکسانش کرده و فکر _به وطتن که ازش دم می
ن
زی

 نکنم بشه حالا حالاها شپاش کرد. 

کرد شانس دو بار در خونشو شنیدم.چرا فکر میهاش رو به خویر میه شدن دندونصدای سابید

! می زنه؟ اونم شانسی به اسم امی   

 از جام بلند شدم و درست رو به روش ایستادم. 

 خیلی وقته که از دست رفته، دود شده و رفته هوا!تو نتونست  از اون _اون حق  که تو ازش دم می
ن
زی

کتن و درست مثل گاو نه مَن شی  ده که زده همه رو ریخته... اینم خوب باید   حق به خویر استفاده

 گندی که زده می
ن
شه جمعش کرد طلا خانوم. شه هیچ جوره نمیبدوی  

تونستم ببینم.خواست هاش رو به خویر میهای خشم توی چشمبا حرص رو به روم ایستاد، شعله

 حرف بزنه که مجال ندادم بهش. 

ای شده که هیچ جوره حاصرن نیست از دستش بده...چهارتا بوس وبغل  سهم کس دیگه_حالا اون حق، 

...ماه رو می ن شونم کنارش تا که هیچه من برای ابدی شدن روحمون کنار همدیگه آسمونو میارم زمی 
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 بره و غرق روشنایی بشه، اون حق منم طلا...حق منم که برای 
ن سیاهی که تو دچارش کردی از بی 

دم. نمم میموندگاریش جو   

ازش چشم گرفتم و از کنارش به آرومی گذاشتم.این شجاعت کی توی وجود من شکل گرفته بود؟ این 

من بودم؟ مهزادی که برای انتقام به رئیس عبوس و اخموش نزدیک شد و حالا گرفتارشه؟گرفتار 

ها و همون عبوش! ها!همون چشمهمون اخم  

ون کشید.با خشم رو به روم ایستاده بود و از زور دستم از پشت کشیده شد و منو از افکارم ب ی 

ن میعصبانیت قفسه سینه د و اش که برجستگیشو به خویر نمایش گذاشته، بالا پایی   شد.مچم رو فسرر

ن دندون اش گفت: های کلید شدهاز بی   

ری خوندن بسه دخی  کوچولو، نیومدی نخوا زود برو... واسه من حق حق نکن، 
ُ
_مسخره بازی و ک

ها نجاتش بده خودِ منم..کسی که تونه از همون سیاهی میاهی مال منه سهم منه، تنها کسیم که میامی  

 یه روزی وجودش درد بوده خودش هم درمانه... درمان امی  منم نه تو فسقل بچه! 

اش رو تهدیدوار جلوی صورتم تکون داد. محکم دستم رو رها و انگشت اشاره  

ن شات رو باز کن طراح کوچولو، نه تو، نه هیچ کس دیگه نمیحالا که ش جنگ داری خوب گو - تونه بی 

م...   من و امی 

ن پرت کردم و غریدم: انگشت اشاره دم.دستشو پایی  اش رو با دست گرفتم و محکم فسرر  

رررت نداریم و نخواهیم داشت... گذشت اون روزایی   ت نداریم...اینو آویزه گوشت کن طلا، امی  _امی 

. که سهمی ازش داشت    

اش رو آروم به عقب هل دادم. با نوک انگشت گوشه شونه  

ی که به اسم من تا به ابد سند خورده  ن _الانم از ش راهم برو کنار، من احتیاچر به جنگیدن برای چی 

ندارم؛ چون خدا توی تقدیرم اسمشو نوشته و مهر ابدیت بهش زده...از نظر من جنگ کردن برای 

ی که از دست رفته مال آدم ن ها ضعیفه، کسی که به خودش مطمئنه احتیاچر به دست و پا زدن چی 

 واسه عشقش نداره. 

هامو تندتر برداشتم تا بهم نرسه ولی صداش زنگ خطری برای قلبم پشتم رو بهش کردم اینبار قدم

 شد. 
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ن عشوه عشق اولش، خام طلاش میبعید می- شه. دونم... چون با اولی   

دم که حرف آخرش ترس ریزی  نگاه کوتاهی همراه با چشم غره ه در سالن رو فسرر بهش کردم و دستگی 

 به دلم انداخت. 

کنم خانوم حق. اینو بهت ثابت می-  

وارد سالن شدم و در رو با دست  که لرزش به خودش گرفته بستم.با دیدن امی  که کنار شیدا با اخم 

ه بود قلبم هم لرزید.محال ممایستاده و به برگه کن بود!عشق  رو که من توی های توی دستش خی 

کم خودش گفته بود منو نگاه و حرف های امی  دیدم، محال ممکن بود تهش به خیانت ختم بشه!امی 

ف فش رو لکه دار کنه که من نمیدار دوست داره مگر اینکه اون یر شر ف بخواد شر ذاشتم.اگر قرار شر

سوخت. بود من بسوزم باید طلا هم می  

هاش رو توی جیبش فرو کرده و بدون اینکه سمتش قدم برداشتم. دستنفس عمیق  کشیدم و به 

ده و دلم ضعف افته در حال گوش کردن به حرفاشه، گهگاهی شش رو تکون میچشمش به شیدا یر 

تر از شنوشت منه! ره برای موهای لختش که حالا سیاهمی  

نادر نیست و نخواهد بود!  کردم که امی  مثلدونم چرا؟ ولی ته اعماق وجودم اینو حس مینمی  

های مضطربم های قرمزش رو توی چشمانگار متوجه حضورم شد چون ششو آروم بالا گرفت و چشم

انداخت.کاش این اتصال هیچ وقت قطع نشه و من تا آخر عمرم محو تو و نگاهت باشم.لبخند روی 

د،شیدا هم وقت  دید دیگه شنونده هاش وجود نداره حرفای برای لبش نشست و چشم روی هم فسرر

ها نزدیک امی  شده!اوایل خیلی دور و اطرافش نگاهش بهم افتاد.برام خیلی عجیب بود که بعد از مدت

ن بار بود. شاید امی  حساب کار رو دستش داده و شایدم... می پلکید و الان... شاید بعد از مدتها اولی   

کجا بودی؟-  

بان قلبم رو بالا برد.   کنارش ایستادم که دستشو از پشت ش داد روی کمرم و صرن  

 _رفتم یه دوری بزنم. 

 شیدا لبخندی به صورتم پاچید و گفت: 

 _هنوز لباست هم در نیاوردی که. 
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یِ توی تنم انداختم.  ن  نگاهی به کت پایی 

 _هوا اینجا یکم شد بود برام، ترجیح دادم تو تنم بمونه. 

 شی تکون داد و گفت: 

 _ولی هوا که خوبه. 

ها رو سمت امی  گرفت. کوتاهی اکتفا کردم که برگهبه لبخند    

جان کامل بررسیشون کن چون امشب می- ره برای ساخت. امی   

هارو دست گرفت. نگاه با دقت  بهشون کرد و  امی  دستشو نامحسوس از روی کمرم برداشت و برگه

 گفت: 

کنم. ها تموم بشه امضاش می_کار بچه  

شد. شیدا شی تکون داد و ازمون دور   

 _اینا چیه؟

ی توشونه! نگاهم کرد... اونقدر با دقت به چشم ن هام نگاه کرد که حس کردم چی   

 لبخندی زدم و متعجب پرسیدم: 

 _چیه؟

خواست کسی درموردمون فکر بدی اختیار به اطراف نگاه کردم. دلم نمیقدمی بهم نزدیک شد که یر 

 بکنه. 

تو بهم بگو چیه؟-  

ه شدم.   توی سکوت بهش خی 

های قشنگتو اینجوری کرده؟ چ  باعث شده غم بشینه توشون؟چشمچ  -  

ن هستند.شونهپس حقیقت داشت که چشم ای بالا انداختم و گفتم: ها گویای همه چی   

 _فقط یکم خستم. 

هامو لمس کرد که نگران  هاش فرو برد. تک تک انگشتدستش جلو اومد و دست راستمو لای دست

 گفتم: 
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بینه. _امی  نکن، یگ می  

 شونه ریزی بالا انداخت. 

ببینه. -  

ای کردم که گفت: تک خنده  

ن محوش   ن تو اون دل کوچیکت بمونه، واس من بگو تا از روی زمی  _تو فقط بخند ماه من، نذار هیچ چی 

 کنم، نیست و نابودش کنم کسی رو که جرئت به خرج داده غم بشونه تو نگاه چینکا رنگیه من. 

شد و ریتم قلبم کرد کوه قند توی دلم آب میمنو چینکا خطاب میدونست وقت  آ  که فقط خدا می

 حال خرابیامو، میگه نابود میدونستم که وقت  میهزاران برابر...می
ن
کنه... ولی بدیش کنه باعث و بای

ف ایی که این بود که باعثش خودشه!اگر پشت پا بزنه...اگر شر
ن دار دوست نداشته باشه!اگر همه چی 

عشق یه شبه ختم بشه و هزاران اگر دیگه که طلا به جون خودم و قلبم انداخته  گه تهش بهمی

کنه. بود؛انداخته که حالا تنفر پا روی پا انداخته و با تمسخر نگاهم می  

مهزاد؟-  

ون اومدم و به عمق مردمک چشم وت بی  ه از هی   رو توی خودش حل کرده خی 
 
کی هاش که امشب تی 

 شدم. 

م و بتونم این پروژه لعنت  وقت  پیش متن باید ت- ک تک اجزای صورتت بخنده، بخنده تا من جون بگی 

 رو تموم کنم و نفس راحت بکشم. 

! تموم نفس راحت؟دیگه بعید می دونستم بعد از امشب نفس راحت  هم داشته باشر که بکسیر

م و  تونستم جلوشو های خوبمون که خیلی کم و گذرا بود.کاش میشد...تموم شد روزها و لحظه بگی 

 بهت بگم این عشق لونه زده توی وجودم حقیقت محضه! 

. _نگفت  این چیه که می خواست  امضاش کتن  

هارو نگاهی کرد. دستمو رها کرد و برگه  

قرار داد جواهرات تحویل داده شده. -  
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ن اصل بودن همه بار هارو گرفتم و نگاه با دقت  بهشون انداختم. این برگهاختیار برگهیر   ها تضمی 

هاشون. نگران آب دهنم رو قورت دادم و گفتم: جواهرات بود و جعبه  

 _چکشون کردی؟

 رو ته سالن بهم نشون داد. 
 
 چرخید و اتاف

. ها اونجاست و دارن تست میکیوان با یسری از بچه- ن کین  

ی ته دلم لرزید. نمی ن ی ته دلم میبه در زرشگ رنگ نگاه کردم و چی  ن گفت خدای دونم چرا ولی چی 

دت هوامو داشته باش! خو   

ون. امی  با دیدن قیافش به سمتش همون لحظه در اتاق باز شد و کیوان با اخم های درهم اومد بی 

رفت و درست تو قسمت رفت و قلب دیگه نزد.سقف دهانم به شعت به سمت خشک شدن پیش می

رسم، نمدار های عرق کرده از تها زیر دستکرد.برگهپشت کمرم عرق شدی داشت جا خوش می

گرفتند.امی  کنارش ایستاد و دست  ای نگاه از صورت غرق اخم کیوان نگاه نمیها لحظهشدند و چشممی

 چرخوند به علامت چ  شده؟! کیوان نگاهی بهش کرد و سپس نگاهش به من افتاد. 

ن بار بود اینطوری می روک هاش اونقدر درهم فرو رفته بودند که کل پیشونیش چدیدمش! اخماولی 

ی رو بهم هاش...چشمشده و چشم ن هاش دیگه مثل همیشه مهربون نبودند و داشت با نگاهش چی 

فهموند که هرچ  توی سیاهیشون زل زدم نفهمیدم.دست امی  روی بازوش نشست که با اکراه از می

وع کرد آروم صحبت کردن.   متن که سعی داشتم آروم و خونسرد باشم چشم گرفت و شر

 

 "امیــــــــــــر"

 _پسر با توام؟

هاش نگاه کردم... چرا امشب همه هام شد. متعجب به چشمنگاهش چرخید و قفل توی چشم

یشون می ن شد؟یچی   

 _چ  شده کیوان؟ جواهرا... 

 حرفم رو قطع کرد. 

ن بود، همشون... - نگران نباش من حواسم به همه چی   
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؟ چرا انقدر تن صداش عصتر بود؟ مکتی کرد. چش شده بود این بسرر  

 _همشون چ  کیوان؟

 با حرص دست لای موهاش فرو برد و گفت: 

 _همشون اصل بودند. 

 ازش ش در نمی
ً
آوردم.شی تکون دادم و گفتم: صداش لرزش خاصی داشت که اصلا  

ای؟_ای جونت بالا بیاد، اگه همشون اصل بودن پس چرا انقدر کلافه  

ه شد.   بهم خی 

گه بزنم از پدر شدن ساقطش کنم. نرومه، شیطونه میاین کارن خیلی رو -  

هام نشست. خنده روی لب  

کردم یه مرگیت هست. _دیگه کم کم داشتم فکر می  

؟- امی   

هام جا خوش کرد. دلیل حال خوشم که نفهمیدم چطور شد چرخیدم و با دیدن مهزاد، لبخند روی لب

معطلی خواستم امضا کنم که ی جیب کتم یر هارو از دستش گرفتم و با خودکار تو همه دلخوشیم.برگه

 مهزاد خودکار رو گرفت.متعجب نگاهش کردم که لبخندی زد و گفت: 

 _همه چ  اوکیه؟

ه و با دقت.   کیوان نگاهش کرد... خی 

آره. -  

های لرزونش رو برداشت و همه رو امضا کردم. دست  

هات یخ کردن. _هوا اینجا زیادی شده برات، دست  

یوان گرفتم و گفتم: هارو سمت کبرگه  

 ابدی حسایر خوش _اینارو بده بهش و بگو بیاد که می
خوام امشب به سلامت  این کوفت  و یه دلخوشر

 بگذرونم. 
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 شی تکون داد و بلافاصله رفت. 

یش بود؟- ن کیوان چی   

 دستم رو دور کمر باریکش گذاشتم و گفتم: 

یم هست ن  ابدی من، الان منو دریاب که حسایر یه چی 
._دلخوشر  

ن بهش پیشخدمت رو که داشت از کنارمون رد می  از شامپایی 
 
ن لیوان بزرکی شد نگه داشتم و با برداشی 

اشاره زدم بره.شی خم کرد و به شعت دور شد. لیوان رو به سمتش گرفتم...درست مقابل 

هایی که خواب و خوراک رو ازم گرفته بودند. هاش؛ همون چشمچشم  

ت... _سلامت  این دوتا تیله رنگی  

ن  تر گرفتمش. پایی   

 _و جام مست کننده گل ش  لبهات. 

هاش یک نفس بالا رفتم و تلخیش گلومو اذیت کرد. جلو چشم  

. امی  مریض می- شر  

ای و قرمزش. های قلوهبه صورت نگرانش نگاه کردم و دلم رفت و برنگشت برای لب  

من خیلی وقته مریضتم جوجه. -  

گوشم زنگ زد.   کمرش رو چنگ زدم که صدای کارن توی  

اوضاع رو به راهه؟-  

میل برداشتم و چرخیدم سمتش. دستاش رو از هم باز کرد و به سمتم اومد. دستمو یر   

یکانه به ما نمی- دی جاوید خان؟یه بغل شر  

میل آغوش باز کردم. آروم چشم از شیدا که لبخند روی صورتش امشب زیادی ثابت بود گرفتم و یر 

به کوتاهی زد. بغلم کرد و پشتم چند صرن   

بیا طلا خانوم که فقط شمارو کم داشتیم. -  

ون رفت که طلا سمت دیگه ام ایستاد. از بغلم بی   
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تموم شد؟-  

 شی براش تکون دادم که آغوش باز کرد. 

یک بگم امی  جانم. - پس بذار تیر  

 صافش. طلا منو تنیم نگاهی به مهزاد انداختم که رفته رفته اخم لونه می
ن
 وی آغوششکرد روی پیشوی

د و وقت  داشت می ام کاشت. نگاهم به مهزاد افتاد که ششو رفت عقب، بوسه ریزی روی گونهفسرر

ن انداخته و به شدت اخم هاش توی هم بودند. پایی   

- . شک ندارم مثل همیشه موفق   

 بجز هلیا، مهزاد و کیمیا 
 
به لبخند کوتاهی بسنده کردم که کارن به پیشخدمت اشاره کرد و همگ

 برداشتیم و یک نفس بالا رفتم و پیک بعدی رو برداشتم. 

یک آروم، نرم نرم پیش برو، اینجوری خدایی نکرده چپه می-
. اووووه شر شر  

وع کردن به خندیدن.   و به همراه شیدا شر

 _تو نگران من نباش، حواسم جمعِ. 

دیگه خودمم  کنه،دونستم وقت  این زهرماری به همه وجودم راه پیدا میولی خودمم خوب می

شم. شناسم و به قول کارن چپه مینمی  

رفتم...حالا که از حال دل اونم زدم و پیک پیک بالا میهای مهزاد زل میبزم خوشیمون بپا بود، تو چشم

ن شده بودم دیگه از هیج  ترس نداشتم، دلم می
ن حس و حال مطمی  خواست تا خود قیامت توی همی 

ن نتونه حال خوب های ساخت ارسال ها قرار بود فردا برای بچهمو خراب کنه.طراچبمونم و هیچ چی 

ن به  ن نبودم و همه چی  وع کنند.یه حس خاصی داشتم، انگار روی زمی  بشه و برای مدت یک ماه شر

فت در کنار   درست  انجام شده بود.جواهرها حاصرن و آماده برای فروش رفته بودند و من توی پیسرر

شدم. اومده، داشتم غرق می کسی که قلبم براش به لرزه در   

یتن بود که درست مثل پرده سینما از جلوی چشمهمه این گذشتند.بازوم هام میها انگار واقعیت شی 

های نیمه خمارم باز شدند. سوخت و بالاخره چشم  

، دیگه انقدرام ضایع بازی به نظرم زیادهانقدر کوفت کردی همه عالم و آدم رو مهزاد می- رویِ بیتن
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، همه هایی که تو قفلی میاشتم خودمون حدس بزنیم... هرچند با کارات و نگاهذمی  روی اون دخی 
ن
زی

دار شدن.   دنیا امشب خیر

 مونده کشیدمش جلو، بوی کیوان رو می
 
داد. گوشه کتش رو گرفتم و با زور کمی که توی وجودم باف  

؟_همیشه انقدر زر می
ن
زی  

اش رو دیدم که گفت: زدههای نیمه بازم صورتم اخماز لای پلک  

 ری بالا؟ فکر الانتو _همیشه که نه...ولی هزار بار بهت گفتم تو که جنبشو نداری چرا شیشه شیشه می

 که انقدر یر نمی
. ادب میکتن شر  

موقعی کردم و دستمو دور گردنش انداختم. لحن کش داری که بهش دچار شده بودم رو اصلا خنده یر 

 دوست نداشتم. 

ر می_مـــــی
ُ
ر غ
ُ
ـــــی اینجوری... غ تری. کنــــــــی خیلی جذابدونست  وقتـــــی... وقتـ  

 محکم دستمو پس زد و صدای حرصیش به گوشم رسید. 

ن تا خود صبح اراجیف می- . ولت کین ن امی 
... شل مغز من کیوانم نه مهزاد، خاک بر شت کین

 
کی  

 خنده بلندی ش دادم و گفتم: 

. ... خیلی جذاب_ولـــــــــی قبول کن تر از.... مـــــــن نیست   

ن کرد. هام روی هم افتادند که صداش باز گوشای پلکدست به کمر شد.لحظه هامو تی   

، همونه دیگه همتون می- ؟ تو عالم مست  هم خدای اعتماد به نفسه این بسرر
ن
شه انقدر زر نزی

. یر زنه یه گوهر نایاب، رفیق مفیق اینطورین... چشتون که می خیجن  

های بسته ناله کردم. به سخت  به پشت خوابیدم و با همون چشم  

 _بگو بیـــــــــــــاد. 

کی؟-  

ن میتر میخواستم چشم باز کنم ولی نتونستم... دیگه داشت اثرش قوی رفت. شد و هوشیاریم از بی   

 _گوهر نایاب... ماه آســــــــمونم. 
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ن باسنم متوجه شدم لگد محکمی نثارم کرده و صدای عصبیش به گوشم رسید.  با درد گرفی   

 گوه شد تو احساس و قلبم، اینم لنگه همون طلای هجده عیارِ، -
 
به خداوندی خدا اگر یه روز بیای بگ

، هرچند اون آهن قراضه هم نیست چه برسه طلا... اونم جوری می زنمت صدا خر ماده بدی امی 

 هجده عیاااااار. 

زد. ولی همچنان داشت غر میشد صداش کم کم داشت دور می  

دونم خدا توی من چ  دیدی که انقدر صیر چپوندِ توم... بابا لاکردار من دیگه توان اینهمه... نمی-  

هام گرم خواب صداش قطع شد و بالاخره تونستم نفس راحت  بکشم. ولی به ثانیه نکشید که چشم

یتن شدند.   شی 

**** 

و رفته بود و بوی عطر خاصش تمام خونه رو برداشته.این عطر ای از مه فر بدن نیمه عریانش توی هاله

اومد کجا استشمامش کردم.با عصبانیت   دونستم، یادم نمیزدم نمیهمون عطری بود که هرچ  زور می

ای زدم. دونستم به لباس زیر مشگ رنگ توی تنش اشارهکه دلیلش رو نمی  

بلا رو. _دِ در بیار اون خندق  

 
 
ای قفسه سینش گذاشت و سعی در پوشوندنشون داشت. هدست روی برجستگ  

کم چرا با من می- ؟امی  خوای اینکارو بکتن  

کرد تا زیر تن و بدنم لهش کنم. ام رو فعال میهای نیمه خمارش داشت تمام دم و دستگاه غریزهچشم  

، صدات رو مخمه. _خیلی جیک جیک می کتن  

دونست طاقت قهر و نازش رو نداشتم و هِی د.لعنت  میهاش توی هم رفتند و با قهر ازم رو برگردوناخم

ی می گرفت انگار توی دلم انار پاره های از همه رنگش وقت  ازم چشم میکرد؛ با اون چشمدلیر

 رو به ش حد می
 
شد!قدمی به جلو برداشتم و محو سفیدی پوست تنش شدم که دیگه داشت دیوانگ

رسوند. مرگ می  

 _ماه آسمونم؟
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هامو از پشت دور کمر باریک و لختش هاش باعث شد برم سمتش و دستد... لرزش شونهجوابمو ندا

کنه وِل دادم لای موهای اطلسیش. دونستم حالش رو دگرگون میحلقه کنم. نفس داغمو که می  

کشه. _نذار بشم اون گربه وحسیر که روی جوجه رنگیش پنجول می  

ن درست  ن همانا و فرو شدن شر تی 
هام از وحشت گشاد شد و وسط قلبم همانا...چشمبه سمتم برگشی 

ی که تا دسته فرو شده بود دست ن هام از روی تنش ش خورده و کنارم افتادند.نگاهم به چاقو تی 

هایی که نفرت رو افتاد.گیجر همه وجودم رو بیشی  از درد توی خودش حل کرده و نگاه توی چشم

ن فریاد می اش کلمات شد رو توی صورتم  های کلید شدهدندون زدند، کردم که با لحن عجیتر از بی 

 کوبید. 

ه از شاه گربه- ای که زخم گذاشته روی دلش... جوجه خیلی وقته بزرگ شده و اومده که انتقام بگی   

ون کشید و امون نداد که حرفش رو حلاچر کنم و دوباره چاقو رو خواست فرو کنه که...با  چاقو رو بی 

ب نشستم، نگاه وحشت زده فریاد چشم باز کردم و به ام که بدون هیچ ام رو به قفسه سینهصرن

 پوشسیر بود دوختم. 

 کشیدم که صدایی تعجب رو به جونم سالم بود! سالم
تر از هر وقت  که دیدمش، نفس عمیق 

 انداخت. 

دی؟امی  چ  شده؟ چرا جواب نمی-  

لا که موهای پر کلاغیش طوری شم رو به سمتش برگردوندم که گردنم رگ به رگ شد.با دیدن ط

هام رو به گشادی پیش رفتند.اینجا چه خیر بود؟ طلا چرا های لختش رو پوشونده بود چشمششونه

ب باز و قامت لخت تو تخت من بود؟نشد که جواب سوال هامو پیدا کنم و همون لحظه در به صرن

یدن یادم رفت. ای با دیدنش نفس کشزیبای مهزاد توی چهارچوب در نمایان شد.برای لحظه  

طلا جیغش در اومده بود و سعی داشت با پتو روی تخت خودشو بپوشونه و اما مهزاد...خشک شده 

شد.خواب بودم... بازم های قشنگش اشک جمع میرو به رومون ایستاده و رفته رفته توی چشم

دراز افتاده و خواب بودم!پس چرا اون هاله محو دیگه نیست؟ چرا نور خورشید تا وسط اتاق دراز به 

ن عادی اس بجز من؟بجز من و گوهی که مطمئنم نخورده بودم! تر از همیشههمه چی   

هاش کنار بدنش افتادند که بالاخره صدا رو پیدا کردم و با لرزشر که توی گلوم بود گفتم: دست  
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 _مهزاد جان، من... 

 لب زد. 

چرا؟-  

داشت. خواستم حرف بزنم که فریادش تمام تنم رو به لرزش وا   

چرا بیشـــــــــرف؟-  

 صدای باز و بسته شدن در و سپس کیوان به گوشم رسید. 

؟ چ  شده؟- مهزاد؟ تویی  

 طلا کمی جلو اومد و دست روی بازوم گذاشت. 

م من... - امی   

 دستش رو محکم پس زدم و فریادم رو توی صورت لبخنددارش کوبوندم. 

 _به من دست نزن لجن. 

ن تخت. محکم به عقب پرتش کردم که  تعادلش رو از دست داد و افتاد پایی   

طلا دیگه. کارت که تموم شد طلا یر -  

به شعت پتو رو کنار زدم...شلوارم هنوز پام بود. همون لحظه کیوان ش رسید و با دیدن وضعیت 

های اشگ همچنان نظارگرم بود افتاد، کف دوتا هاش چهارتا شد.نگاهم به مهزاد که با چشمچشم

رو به روش گرفتم و با لحتن سعی در نشون دادن آرامش بهش بودم گفتم: هامو دست  

کتن نیســـــ ... _مهزادم... عمرم، اونطوری که تو فکر می  

 ازمون نگاه گرفتند. 
ً
 با فریاد پرید میون حرفم.هلیا و کیمیا هم ش رسیدند ولی با دیدن ما فورا

بینم احتیاچر به فکر کردن های خودم میکنم؟ لعنت  من دارم با چشمچطوری؟ چطوری فکر می-

 نیست. 

 موهای بازش رو چنگ زد و با ناباوری شش رو تکون داد. 

فش دم می- زدی... لعنت به اون دوست داشتتن که از شر  
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شدند و به ثانیه نکشیده همشون روی صورت هایی که لبالب از اشک میموهاشو رها کرد و با چشم

زد. لرزید و قلب تکه پاره شدمو آتیش میکرد.صداش میاومدند نگاهم  قشنگش فرود می  

لعنت به متن که فکر کردم تو آدمی! -  

 بهم پشت کرد و با کنار زدن کیوان رفت. 

؟- ه امی  اینجا چه خیر  

ن بازوم مانعم شد.اونم عصتر بود... عصتر و متعجب! 
 خواستم دنبالش برم که کیوان با گرفی 

کجا؟-  

های محکمش رها کنم. ر دستبه زور خواستم دستمو از حصا  

 _ولمون کن کیوان بذار برم دنبالش. 

 به عقب هلم داد و وارد اتاق شدیم. 

کنیم. ریم گندی رو که زدی جمع میصاحایر رو تنت کن، اون وقت باهم میاول یه یر -  

ن رفتنگاهم به آینه قدی افتاد که تصویر تن نیمه لختم رو نشون می  مداد.عصتر به سمت عطر روی می 

 و با تمام قدرت به سمت آینه پرتابش کردم که صدای جیغ طلا، هلیا و کیمیا باهم ادغام شدند. 

؟-
ن
چته روای  

ن تخت کنار پای طلا بود. به  اهنم نگاه چرخوندم. پایی  با حرص دستمو لای موهام فرو کردم و دنبال پی 

اهن رو چنگ زدم و با عصبانی ت تن کردم...خواستم برم که سمتش رفتم که با ترس پاشو جمع کرد. پی 

ی یادم افتاد.به سمت طلا برگشتم و که ترسون جیعین کشید و رفت عقب ن ام رو تر. انگشت اشارهچی 

 تکون دادم و با صدایی که عصبانیت حسایر گرفته بود گفتم: 
ن  تهدیدآمی 

 که نباید بشه، نشه طلا... وگرنه... 
ن
 _برو دعا کن اوی

محکم بسته شد تندتر ادامه دادم: با شنیدن صدای در خونه که   

ذارمت. خورم زنده نمی_وگرنه به خدای احد واحد قسم می  

 عقب گرد کردم و دویدم سمت در... صدای جیغ و دادش به گوشم رسید. 
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کثافط حالتو کردی... فیضتو بردی حالا اومدی افتادی به جون من؟ برید به جهنم همتون. -  

کردم گفتم: دوید.همونطور که در حیاط رو باز میاشت میصداش قطع شد و کیوان به دنیالم د  

 _پس تو کدوم گوری بودی که من اینجوری تو گِل گی  کردم؟

 پا توی کوچه بزرگ گذاشتم که گفت: 

ت می منده داداشت از این به بعد به پارتین ختت منم باید بشم که حواسم به... _شر
َ
گم توی عملیات وَلت  

شد... نگاهی به اطراف کردم که گفت:  عصتر نگاهش کردم و که ساکت  

 رفته لب ساحل. 
ً
 _حتما

 کشیدم و هر دو به سمت ساحل پا تند کردیم. 
ن
 پوف

ن که تو عالم مست  خودمم یادم می ِ انداخت  جون من؟_خاک تو ش من کین
ره، خدایا این چه مرصین  

 پوزخند کیوان به گوشم رسید. 

ده بودی... گرفتم به منم تجاوز کر تازه اگه جلوتو نمی-  

شو، سگِ سگما... _کیوان خفه  

 زیر لب زمزمه کرد. 

اونو که بودی... -  

شد و دلم ای چهره غرق در اشکش فراموشم نمیاومد، لحظهپا تند کردم.داشت جونم در می

 زدم یا نه؟خواست خودمو به آتیش بکشم با گندی که نمیمی
ً
دونستم واقعا  

ه ش، کی وقت کرد پاشو بذاره تو اتاق تو؟ من چشمم ولی این طلا عجب جونوریه... اِاِاِ - ه خی 
دخی 

 بهت بود که! 

داشتم انگار ش کوچه کلافه دست لای موهام بردم. انقدر این کوچه دراز بود که هرچ  تندتر قدم برمی

شد. ازم دورتر می  

 چ  شده؟ یک دفعه چشم باز کردم و طلا رو لخت و عور کنارم _خودمم نمی
ً
دیدم. دونم دقیقا  

ن  ن که ش سمت چپ چرخوندم مهزاد رو کننار ماشی  با رسیدن به ش کوچه نفس راحت  کشیدم و همی 

 آشنایی دیدم. 
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 _کیوان! 

شد گفت: کیوان ش چرخوند و با دیدن مهزاد و راننده که داشت پیاده می  

 _اِ اوناهاش. 

تاد و دوتا دستش رو دو رفت.قدم به سمتش برداشتم که کنارش ایسکارن بود که داشت به سمتش می

هاش پوشونده و از لرزش طرف بازوش قرار داد، زانوهام دیگه یاری نکرد...مهزاد صورتش رو با دست

اس. شد فهمید که در حال گریههاش میشونه  

؟- امی   

 خواست بغلش کنه که فریاد زدم. 

 _مهزاد؟

رفتند و سمتشون دویدم،  های کارن خشک شدند و هر دو ش به سمتم چرخوندند.پاهام جون گدست

ر زدن بود. 
ُ
 کیوان هم دنبالم در حال غ

موندم تو که عاشق شدی، پس چرا دست زدی به گوه دیشب؟-  

ام کرد و با صدایی که از  بهشون که رسیدم، مهزاد با خشم به سمتم اومد و مشت  حواله قفسه سینه

لرزید گفت: گریه و بغض می  

ف؟ ها؟ برو کن_برای چ  اومدی یر  گفت تو ازش دست ار همون عشق سابقت... طلا راست میشر

کسیر ولی منه احمق باور نکردم. نمی  

 خواست بهم پشت کنه که بازوشو گرفتم. 

 افتاده؟-
 
امی  چه اتفاف  

توجه به سوال کارن صداش زدم. یر   

 _ماه من؟

م خلاص بشه.   دستش رو محکم تکون داد تا از شر

ف. من ماه تو نیستم، ولم کن یر - شر  

 دیگه طاقتم طاق شد و فریادم کل کوچه رو گرفت. 
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ف نیستم. _من یر  شر  

هایی که اشک توشون به رقص در اومده نگاهم کرد. لعنت به متن که دست از تقلا برداشت و با چشم

ف! صدامو روش بالا بردم... اونم حق داشت هم نداشت بگه یر  شر  

ف نیستم قلبِ مشگ رنگ من. _به جون خودت من یر  شر  

 دوتا بازوش رو گرفتم و آرومی  ادامه دادم: 

ف نبودم و هات قسم که من یر _به روح مادرم مطمئنم که دستمم بهش نخورده... به جفت چشم شر

فنیستم... نخواهمم بود، ش همه حرف تونه این خوامت و هیج  نمیدار میهامم هستم، من شر

ف رو لکه دار کنه! ذارم که لکهدار کنه، نمیشر  

بش. با ز مشت به سینم کوبید و قلبم لرزید برای شدت آرومی صرن  

های خودم دیدم که... دروغگو... تو یه دروغگوی تمام عیاری، خودم با چشم-  

 میون حرفش پریدم. 

 _لعنت  من قسم خوردم برات. 

هامو دور کمرش همون لحظه صدای گوشر کارن از توی ماشینش بلند شد.به سمتش رفت که دست

کرد. هنوزم برای رهایی تقلا می حلقه کردم،  

ن رو دیدم. - سَمت برای من هیچ اهمیت  نداره وقت  با چشم همه چی 
َ
، بهت گفتم ولم کن، ق ولم کن امی   

ی که به رفت و من یر صدای کارن لحظه به لحظه بالا می تفاوت غرق نگاه غم زده مهزادم بودم... دخی 

انداخت. جون و قلبم می راست  زاده شده از ماه بود و نگاهش آتیش به  

 _نگام کن. 

 باز مشت زد. 

ولم کن... ولم کن. -  

 به کمرم چنگ آرومی زدم. 

کنم که... _بهت ثابت می  

؟- امی   
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 خواستم ادامه بدم که فریاد کارن بلند شد. 

با توام یارو؟-  

 نگاه لرزون مهزاد سمتش چرخید. کمرش رو رها کردم و سمتش ش چرخوندم. 

ف زدنه؟کارن این چه طرز حر -  

رفت با حرص گفت: ای کرد و همونطور که به سمتش میبه کیوان نگاه خصمانه  

ی که مهزاد بهش گفت رو نگفتم ولی...  ن  _تازه زیادی بهش لطف کردم و چی 

 نگاهم کرد و ادامه داد: 

 یه یر 
ً
ف تمام عیاری. _تو واقعا شر  

انداخت که مثل کوره شده لرز به تتن میگذشت و هایی که یگ درمیون باز بودند میباد شد از لای دکمه

به گرفت، گفت: ای زد و با صدایی که داشت از عصبانیت اوج میبود. کیوان به کتفش صرن  

!این مسئلهتر از دهنت حرف می_دیگه داری گنده
ن
ن مهزاد و امی  به تو و حت  من هیچ دخلی زی اس بی 

 نداره. 

 نگاهم کرد و با خشم گفت: 

ف که عشق و  اکت حالیش نیست، گوه می_ولی شر . شر ن زنه به همه چی   

 به سمتش قدم برداشتم و گفتم: 

 _منظورت چیه؟ درست نشخوار کن ببینم چ  شده؟

به سمتش اومد و گوشیش رو به قفسه سینم کوبید که کیوان خواست به سمتش حمله کنه که 

 بازوشو گرفتم. 

ن چه گندی زدید همتون... تمام شمایه منو به گوه کش- یدید. ببی   

با نگاهی که پر از ابهام بود گوشر رو گرفتم و به صفحش نگاه کردم. جلوتر اومد و با لمس کردن روی 

 صفحه فیلم پخش شد. 

های گایز امروز هم اومدم با خیر داغ و جنجالی که حت  توی تصوراتتونم نخواهد گنجید، من سیامک -

ن المللی ترکیه هستم با فالو، لایک،   نگار بی  کامنت و شی  کردن این پست بیاید از هم حمایت  ساری خیر

 کنیم... 
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ی نشسته و در حال لبخند زدن بود.  ن نگار پشت می   صفحه رد شد و حالا خیر

ه بگم نیمه شتر که داشت به صبح متصل می-
شد راس ساعت سه و بیست و هشت دیشب یا بهی 

ی برامون ایمیل شد که یر   بود. دقیقه بامداد خیر
ن
ن که طراح و ساخت نهایت باورنکردی کت ماهلی  ..شر

ین بود و  ین شکل ممکن توی بازار کار خودش بهی  جواهرات گرون قیمت رو از گذشته تا به حال به بهی 

ش که با زیباترین کارهارو برامون به تصویر کشیده، به طرز غی  قابل باوری تمامی طراچ های اخی 

کت و شمایه گذار جدید قرار دادش بسته شده و ر  ها پخش شدند و  فته برای ساخت حالا طراچشر

کت  دولت  تمام طراچکلی از شر
ً
ا هارو داره...باید واضح خدمتتون عرض کنم که های خصوصی و اکیی

 به اسم امی  جاوید حالا با دسته
 
ای از جواهرات طراچ شده و روند مدیرعامل جوان و کارآمد بزرکی

های  شمایه نابود شده...پشت این ماجرا کیه؟ کی طراچاولیه کاری که استارت خورده مونده و کلی

ن رو دزدیده؟کی تونسته با امی  جاوید و دار و دستش در  کت نامدار ماهلی  نایاب و محسرر شر

هارو می طی که حمایت فراموش نشه! بیوفته؟بازم براتون ادامه خیر ذارم به شر  

شدند.صدای گریه مهزاد داشتند منفجر میهای شم عرق شدی روی ستون فقراتم نشسته و همه رگ

داد. های کشدار و پر از حرص کارن داشت آزارم میقطع شده بود و حالا صدای نفس  

ن دیروز عصر طراچ- ها به دستم رسیده و به جز منو تو کسی ازینا خیر نداشته، دیشب استارت همی 

؟ها ش از ترکیه و آلمااولیه خورده...به من بگو چطوری طراچ ن و دیر درآورده امی   

 که شکسته شده رو بالا گرفتم که صدای  ام داشت ذوب میهای عرق کردهگوشر توی دست
ن
شد. گردی

 کیوان به گوشم رسید. 

هارو ندیدیم، درست و حسایر بررسیشون نکردیم... چطور ممکنه آخه؟ ما هنوز خودمون طراچ-

 خدایا خدایاااا. 

گفت: کارن گوشیشو از دستم قاپید و    

کت و درموردش درست و حسایر حرف بزنیم وگرنه 
_الانم برو ش و وضعتو درست کن باید بریم شر

ن مشخص نشه تو می  و شمایه بر باد رفته من که هر طوری شده از حلقومت اگر همه چی 
ن
موی

ون. می کشمش بی   

هوا یقه کارن رو گرفت که مهزاد جیعین کشید. کیوان یر   
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دهنتو گل بگی  کارن. -  

 مهزاد به سمت کیوان رفت و با بغض گفت: 

 _کیوان ولش کن. 

 کارن به صورت غرق در بهت من پوزخندی زد و گفت: 

ی نمی ن که با این حق در اون _دهنمم هیچ بند و بسرر ه چون همش حقه، حق! و شک نکنی  تونه گل بگی 

کتتونو گل می ن نه دهن منو. شر گی   

 صدای جیغ مهزاد بلند شد. 

بیتن اوضاع رو. .. نمیبسه دیگه کارن. -  

 کیوان خواست بهش مشت بزنه که مهزاد دستش رو محکم گرفت. 

کیوان... داداش ولش کن جون هلیا. -  

ن برخورد کرد.مهزاد به سمتم چرخید و  کیوان مکتی کرد و با حرص هلش داد که پشتش به در ماشی 

 نگاهش به متن که همه جوره خورد شده بودم افتاد. 

امی  یکاری بکن. -  

تونستم بکنم؟! کردم؟ چیکار میهام برگشت... چیکار میای دنیا بهم واگذار شد و نفسلحظه  

کت باش... دیر کتن خودت می- . ساعت یک شر  امی 
ن
دوی  

ن شد و به شعت ازمون فاصله گرفت. کیوان دست  لای موهاش فرو بردو با حرص گفت:   سوار ماشی 

شونمش. ریزم به خاک سیاه میو بهم می_فقط بدونم کدوم لجتن این کارو کرده دنیاش  

 مهزاد بهش نزدیک شد و آروم گفت: 

 _حالش خوب نیست بیارش خونه. 

هام آتیش گرفت.کیوان بدون اینکه نگاهم بکنه از کنارم رد شد و رفت... رفت و قلبم به همراه چشم

 سمتم قدم برداشت و دست روی شونم گذاشت. 

ی بگو داداش... این سکو - ن تت... امی  یه چی   
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هام نگاه کرد. فهمید! کسی که تمام روز و شبم رو، تمام شمو بالا گرفتم. ساکت شد و به عمق چشم

فش لکه دار شد...با این  لحظه به لحظه زندگیم رو در کنارم بوده فهمید که این امی  نابود شد... شر

ن نمیشد و هیچ چشد همه وجودش لکه دار میهایی که یک به یک در حقش مینامردی تونست ی 

 درمون دردش بشه. 

ون پرید. پشت بندش    غرق در اشک بی 
 
وارد حیاط که شدیم در به شعت باز شد و هلیا با صوری

 کیمیا و مهزاد. کیوان نگران جلو رفت و گفت: 

 _چیه عزیزم؟ چرا گریه... 

ن اومد و رو به رومون ایستاد.   هلیا نذاشت حرفش تموم بشه و با بغض پله آخر هم پایی 

کت... - ... امی  شر امی   

 کیوان که دید من جون حرف زدن ندارم گفت: 

هارو ایمیل زده برای رقیبامون. _آره یه کثافت  همه طراچ  

 هلیا دستشو توی هوا تکون داد. 

- . ن از... ماهلی  کت شی  نه... نه شر  

 ش بالا گرفتم. 

کت هلیا؟- چ  شده شر  

 هق هق  کرد و با درد گفت: 

 _آتیش گرفته. 

دیگه نوبرش بود...ته تهش! این   

 عاقش بودم 
 
خیانت  که نکردم و عشق  که دچارش دم مچم رو به کسی که یه روزی از روی بچگ

ه، طراچمی دیم دزدیده میهایی که برای شمایهگی  شه و به گذاری کلون به کارگاه ساخت سی 

کت شه ودر آخر... های رقیب ایمیل میشر  

ه. ره و آتیش میبه به باد میهمه زحمات پدرم و خودم یک ش گی   

 کیوان با بهت لب زد: 

؟  _چ 
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رفتم افتاد. هاش لرزید و نگاهش به متن که تا مرز سکته داشتم پیش میهلیا شونه  

ن  - وع فروش کارها، همی  ن یه شی مدارک کوفت  واسه شر
سهیل زاده دیشب پرواز داشت برای برداشی 

ن  کت دیده کل ساختمون ماهلی  سوزه...وای خدا بدبخت شدیم  داره توی آتیش میکه رسیده شر

 کیوان... خدا... خدا. 

ای ایستاد و نگران نگاه صورتش رو پوشوند و به سمت آغوش کیوان دوید. کیمیا بغض کرده گوشه

ه به من اشک میهای داغونمون میقیافه ریخت! انگار متوجه شده بود چه کرد.مهزاد... مهزاد خی 

دار بود! ی اینها باهم یجور ناجوری بود... خندهاومد و اتفاق افتادن همهبلاهایی داشت شم می  

 پوزخندی زدم. 

 که سمتم بود رو برداشتم و با تمام 
ن
ن گلدوی عقب عقب رفتم که همه نگاه سمتم چرخوندن. اولی 

 قدرت به دیوار کوبیدم... 

ه پاره شده مادرمو توی آغوش هایی که تن تیککنم... به خداوندی خدا قسم، به همون خاکپیداش می-

 این کثافت
ن
ن قسم، باعث و بای دم در افتادن با امی  کنم و نشونش میکاری رو پیدا میخودشون گرفی 

ن روی داشته ن خاکی که جاوید تک پسر نادر بزرگ تاوان داره...دست گذاشی  هاش تاوان داره...تو همی 

شونمش. نشونتتم، به خاک سیاه می  

ن و هیچ کس کردم تا شاید این جلودارم نبود و من هرچ  که جلوی دستم بود نیست و نابود می هیچ چی 

دونستم! های آوار شده توی شم تمومی داشته باشند که...که بعید میعذاب  

 

 "مهــــــــــزاد"

تپید و نگرانش لرزید، میدیدم و قلتر که شکسته بود هنوزم براش میشکسته شدنش رو به چشم می

 چه فایده داشت وقت  خودم مسبب حال پریشون شده بودم...کیوان هرچ  دست و بود.اما 
ن
این نگرای

ل  شد... نمیزد آرومش کنه نمیپا می شد کسی که یهو اینهمه عذاب به روح و جسمش وارد شده رو کنی 

ی که ارفت. طلا بالاخره زهر اون بوسههام کنار نمیای که دیده بودم از جلوی چشمکرد.هنوز صحنه

 هاش دیده رو گرفت، نتونست طاقت بیاره و ببینه که دیگه برای امی  تموم شدهبا چشم

ه شده.   ای ایستاده بود و مثل کیمیا و هلیااست...گوشه ن امی  خی  با وحشت به حرکات جنون آمی   
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و داد لرزید رو پس کلم انداخته هام رو پاک کردم و قدمی به جلو گذاشتم، صدایی که از غم میاشک

 زدم: 

 _امی  کافیه. 

گلدون کوچگ که بالا برده بود تا باز به دیوار داغون شده بکوبه توی هوا معلق شد.کیوان نفس نفس 

 گلدون رو از دستش گرفت و غر زد: 
ً
 زنون فورا

 چه زوریم داره. 
ن
ِ غول بیابوی

 _وحسیر

 نمونده بود آوار شد و قلبامی  کنار باغچه
 
ی ازش باف ن م برای با هزارم شکست. انتقام و ای که دیگه چی 

 کردن منو عقلم 
ن
نفرت هر دو دست به دست هم داده بودند تا هر کاری از شون برمیاد برای روای

زدند. دیدی؟ دیدی اونم عینهو بابای بکنند.مدام توی شم در حال جنگ و دعوا و کلی گوشه کنایه می

خیال این ر گفتیم نکن! چقدر گفتیم یر پست فطرتش بود؟ رسیدی به حرفامون مهزاد خانوم؟ چقد

ما گوش ندادی بلکه رفت  دو دست   عقل و منطقت بشو!ولی تو چیکار کردی؟ نه تنها به حرفدل یر 

دونست  اون کیه و توی زندگیت چه جایگاهی داره کار خودتو  قلب نفهمتو تقدیمش کردی...با اینکه می

ریزی، حالا چه دیرتر یا ه یه روز همه چ  بهم میکردی...گوش ندادی، ندیدی و نخواست  بفهمی ک

 زودتر! 

 کلافه موهای پخش شده دورم رو به پشت گوشم هدایت کردم و رفتم سمتش. 

! ها رفتار میاها بیا! هنوزم مثل احمق کتن  

ها داشتم... عشق! ولی من فقط یک جواب برای هر دوی این حس  

ها زخمی شده بود قلبم به درد اومد. ونکنارش نشستم و با دیدن دستش رو که با لبه گلد  

 _هلیا برو یه دستمال بیار. 

اومد. پا تند کرد و به داخل رفت.با قلتر که از درد خیانت، خیانت  که هنوزم صدای هق هقش هنوزم می

وع   باورش نداشتم مچاله شده بود، دستش رو گرفتم. هلیا ش رسید و دستمال رو به سمتم گرفت.شر

های کف دستش رو پاک کردن. کیوان عقب گرد کرد و بلند گفت: کردم آروم خون  

 _برین وسایلتون رو جمع کنید، برین. 

تفاوت مشغول کارم بودم. صدای پاهاشون که دور شد رو شنیدم و یر   
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کت و اما افکار...افکار درهم و برهمی که سخت بهم فشار می .شر ن آوردن و قصد دیوانه کردنم رو داشی 

کت...کی ود؟ من و کارن که مسبب پخش طراچچرا آتیش گرفته ب ن شر ها بودیم ولی آتیش گرفی 

 حرفشو عملی کرده؟می
ً
تونست این کارو کرده باشه؟نکنه کارن... نکنه اون واقعا  

 صدای بم و گرفتش خنجری شد به قلبم و عذاب وجدان گریبانم رو گرفت. 

 ده سالم بود یه روز که مثل همیشه ک-
ً
نار کتابخونش، کتاب به دست نشسته بود بابام وقت  تقریبا

؟منم بچه بودم خیلی از صدام زد، گفتم می دونست  وقت  دل یه نفر رو بشکتن باید آماده باشر

، دل کسی های منظوردارش متوجه نمیحرف ی باشر ن ؟گفت باید آماده هرچی  شدم... گفتم آماده چ 

 اگر اون کس معشوقت باشه و بشکنیش باید آما
ً
!هر رو مخصوصا !آماده هر عذایر

ده غضب خدا باشر

چسبه و تا خفت نکنه ول کنت نیست...این حرفارو اون روزی که مادرمو به ناله و آهی که خِر گلوتو می

ده بودیم گفت... اونم دل مادرمو شکسته بود که زندگیش به خاک سیاه نشست و منم توی  خاک سی 

رسم، حال یک دل رو اگر خراب کردی آماده باش، این خاک دفن شدم... تباه شدم!حالا به حرفش می

کند. اشک چشم یک دل شکسته خانه ویران می  

ای که کسی نبود جز لیلای آهی کشید و جگرم سوخت! نه برای اون یا نادر... نه! برای اون دل شکسته

د!داغ داغ دیده من...لیلا داغ عشق دیده بود که بدترین نامردی در حقش شد، داغ خودش رو دیده بو 

 
ن
؟ دو تا عاشق مرده...اولی زی  نمونده بود.از این عشق چ 

 
 که حالا هیج  ازش جز یه غریبه باف

 
صوری

مادر موند؛دومی لیلا بود! دونستم و به ناحق کشته شد و امی  من یر بود که هیج  ازش نمی  

 که فقط لیلایی که از آدمیت اسمش رو یدک می
 
برای آسایش و کشید، اون یه سنگ شده بود... سنگ

 کرد تا بتونه یه روز تاوان نامردی
 
 کرد...زندکی

 
هایی که در حقش شده رو خدای بالا ش آرامش من زندکی

ه.ولی مهزادش چیکار کرد؟ پاره تتن که برای زنده موندن و داشتنش به هر دری زد در حقش چیکار   بگی 

 بود و شاید بعد کرد؟رفت و عاشق پسر قاتل روح و جسمش شد! قاتل عشق! عشق  که 
ن
تموم نشدی

 از سالها هنوزم یادآور اون روزها باشه. 

ن شدن کف دستش، از جام بلند شدم و خواستم برم که با دست سالمش مچ دستمو گرفت.   با تمی 

 منو ویران نکرد مهزاد من، خودمو نابود کرد... خودمو...نگاه کن...نگام کن و بذار -
 
اشک تو خونه زندکی

تونم دل خوش به این باشم که باورم داری...دل خوش باشم به اینکه برای دارمت و میبدونم که هنوز 

تو باور کردی؟  هیچکس جز تو قسم روح مادر نخوردم و تو باورش کردی!امی 
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های تنفر کارساز بود و تونسته بشونتش زد... انگار کنایهدست مشت شد و قلب به آرومی می

 شجاش... 

ماه آسمونم؟-  

چندان هم موفق نبود!چون با شنیدن این صفت طوفان عجیتر توی قفسه سینم به پا کرد و خب گویا 

ون بزنه.ش چرخوندم و نگاه به چشممی های اشکیش افتاد... خواست ازش بی   

شناختنش؟ کوه غرور!محال ممکن بود این امی  بود؟همون امی  جاوید که فقط به یک صفت می

زد و قلبم رو هاش موج میلی شده بود... اشک توی ساحل چشمهاش غرق اشک بشن... محال!وچشم

کرد. به نزدن محکوم می  

کنم... هرچ  بشه، هر جوری که دنیا بخواد ساز بزنه و من هنوزم روی حرف و قولم پافشاری می-

ف جاوید! شر  خودمم آتیش بزنه، من!امی 
ً
ته دار دوستت دارم...تا ته ته ته تهش... برقصونتم... اصلا

ها. ها و بدبخت  ه خوشهم  

دارش روانم رو بهم ریخت. ازش نگاه گرفتم که صدای بغض  

ذاری خود لعنتیمو بهت ثابت کنم. بگو که باورم داری و می-  

د که نگاهم باز به چشم ی بود که میمچم رو فسرر ن تونستم توی مردمک هاش افتاد. صداقت تنها چی 

ه شده ! اش ببینم.و من تازه فهمیدم بهای تی  ن ن و ساخی  این عشق همینه... سوخی   

ایظ نمی خواستم از دستش بدم... حت  اگر همه طلاهای دنیا کمر همت به من تحت هیچ شر

دم و وقت  بازش کردم، قامت خمیده شدهجداییمون می اش از دردهای روزگار بستند.چشم روی هم فسرر

ن رو به سخت  صاف کرد.دستم رو برگردوند و بوسه آرومی کف دستم   کاشت و قلب برای بار صدمی 

 هزارم دیگه نزد. 

** 

ن الان جمع میمن نمی- از. کتن برمیدونم مهزاد! همی  گردی شی   

ون داد و کلافه گفتم:   نفس پر حرصم رو بی 

گم؟دی من چ  می_آخه مادر من چرا گوش نمی  
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ق وسایل رو توی صندو ها با قیافه پکر و بهم ریخته یگ یگ داشتند نگاهی به پشت شم انداختم، بچه

ن  ن کنم. ها جا میعقب ماشی  دادند. صدای عصتر و نگرانش باعث شد گوش تی   

ن بدبختیه و تهش باید تاوان داد!تاوان - من گوشامو دادم... چندبار بهت گفتم سمت این خانواده رفی 

یشونم رد بسیر باید تاوانشو پس بدی...  ن که از دو کیلومی  !همی  ؟ تاوان چه کاری؟ هیج  چرا تو   چ 

 من از خی  گوش نمی
ً
ن به درک، آقا اصلا ؟ اون نادر و همه کس و کارش برای من رفی  دی به من دخی 

دم به خدا فقط جمع کن بیا انقد منو دق نده مهزاد.  ن حقم گذشتم...سی 
 پس گرفی 

 عصتر تارموی آویزون شدم رو به پشت گوشم زدم. 

ی نگفتم ر  ن و حرف شما هم تا قیام قیامت حرف نزدم و _باشه عزیزدلم حرص نخور... من که چی 

گم یه روز دیرتر... نخواهمم زد، فقط می  

 پرخاشگر پرید میون حرفم و با جیغ گفت: 

ن کاریو بدم.   فکرشم نکن که من اجازه همچی 
ً
؟ یه روز دیرتر؟ اونم تو کنار اون پسره؟ اصلا  _چ 

دم تا بلکه ش بالای ابروهام می شمو بالا گرفتم و دوتا انگشت سبابه و شصتم رو روی نبضن که  زد فسرر

 درد لعنتیم یکم آروم بشه... فقط یکم. 

 کردم و آروم گفتم: 
ن
 پوف

اس. فایده_یر   

ی از بحث با من، من کلی از دست اون نادر و دور و وریاش اس... نتیجه نمیفایدهمعلومه که یر - گی 

ن یه مشت گرگ الانم  عذاب کشیدم، خون دل خوردم... دست  دست  با کم عقلی بچمو  فرستادم بی 

گم غلط کردم فقط برگرد بیا مهزاد. می  

ن گرفتم و همونطور که چشم روی هم می دم گفتم: شمو پایی  فسرر  

ن من چ   _ دور از جونت آخه غلط کردم چیه؟ قربونت بره مهزادت یه دقیقه گوش بده ببی 

دم، دردت به شم ناسلامت  من طراح گم!فقط بیست و چهار ساعت دندون رو جیگر بذار تا من برگر می

کت کوفتیم...   این شر

 نفس عمیق  کشیدم و ادامه دادم: 

فهمن که کار منه. شه اگه نمونم... اون وقت می_پایِ منم گی  می  



__________________________________________________ 
 

 
611 

شکیلا زنگنه «اهمزاده»  

؟- چ   

رسید. تر از حد معمول به گوشم میصداش ضعیف  

کتشونو آتیش زدی؟- تو... تو شر  

س ری تمش تند شده بود گفتم: چشم باز کردم و با قلتر که از اسی   

زنیم. _بذار رسیدم حرف می   

مهزاد اگر یه تار مو فقط یه تار مو از شت کم بشه، این شی خاندان جاوید رو با خاک یکسان -

کنم. خورم که اینکارو میکنم... قسم میمی  

 شی تکون دادم. 

ذارم یه تار موم کم بشه فقط تو حرص نخور. _چشم زندگیم نمی  

خودت هست  دیگه؟مراقب -  

کردم که اعلام آتش بس کرده بود و رضایت داده که بمونم؟ با شنیدن اسمم به عقب چرخیدم باور می

 و هلیا اشاره زد بیا دیگه.معطل نکردم تا نظرش تغیی  نکنه. 

 _آره قربونت توام مراقب باش بیست و چهار ساعت دیگه ور دلتم. 

 صدای نفس پر حرصش به گوشم رسید. 

ارم، خدافظ. امیدو -  

ن تکیه داده و دست به سینه نگاهم می کرد رفتم. بعد از قطع کردن تلفن به سمت هلیا که به ماشی   

ترسم مهزاد. من خیلی می-  

دم و با لبخند مصنوعی گفتم:   بازوش رو فسرر

شه. _همه چ  درست می  

ون.  ن انداخت که فرفریاش از زیر شال سفید رنگش ریخت بی   ش پایی 

... این تازه اولشه. دونمبعید می-  
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حالش رو به آغوش کشیدم. ش روی شونم گذاشت که دم گوشش آروم  بازوش رو کشیدم و تن یر 

 گفتم: 

دونم هیج  درست بشو نیست، وقت  خودم مسبب این حال و روزمونم دارم از عذاب _خودمم می

بخند، تو شپا باش تا من  ذارم غم لونه کنه تو دلت... تو شم...ولی هرچ  که بشه نمیوجدان داغون می

 بتونم تا تهش برم. 

د و پچ زد:   کمرم رو فسرر

؟ ؟ دلت؟ امی   _پس تو چ 

 ریخت، با صدایی که سعی میاشک حلقه زده توی چشم
ن ی  هام به شعت پایی  کردم از لرزشش جلوگی 

 کنم گفتم: 

ن  _باید شپوش بذارم روش... خودم جهنم... این دل، این دل زبون نفهم که کار دست م داد و با اولی 

 گوشه چشم نشون دادن امی  خر شد! 

 کمی جلو 
ً
با شنیدن صدای در خونه از هم فاصله گرفتیم. نگاه ششی به کیمیا و کیوان انداخت و فورا

 اومد. 

شناسم مهزاد، اهل این کارا اس، من امی  رو خوب میای زیر نیم کاسهولی من مطمئنم یه کاسه-

پلکید. دام پهن کرده... دیشبم دور و ورش خیلی می نیست... طلای عوصین واسش  

ای بالا انداختم که قدمی باز به سمتم برداشت و آرومی  از حد معمول گفت: شونه  

_حالا که عاشق شدی، حالا که واسه انتقام از اون گذشته کوفت  خرابش کردی...ویروونش کردی 

فردا از عذاب وجدان ر دلت که فردا پسخودت مراقبش باش، خودت هواشو داشته باش...لااقل بخاط

 .  رهایی پیدا کتن

 بینمون برقرار شد. کیوان کیف هلیا رو به سمتش گرفت و گفت: 
 
 با رسیدن کیمیا و کیوان سکوی

م کرد؟
ُ
 _گورشو گ

 هلیا شی تکون داد: 

رم پیش عموم تا تکلیفمو مشخص کنه. گفت می_آره بچه پرو، می  

 کیوان پوزخندی زد. 
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ن بار زهرشو به داداشم هه تکلیف- ؟ هرزه بازیش؟ اینکه بالاخره تونست برای دومی   تکلیف چ 
ً
؟ دقیقا

 بزنه؟

ن رو زد و گفت:  ی نگفت. کیوان قفل ماشی  ن  هلیا چی 

 _شما برین داخل من یکم با مهزاد حرف دارم. 

.کیوان به طرف دیگه ک ن  مختصری نشستند توی ماشی 
ه هر دو شی تکون دادند و بعد از خداحافظن

 به ش کوچه راه داشت اشاره کرد و گفت: 

 _یکم قدم بزنیم؟

 شی تکون دادم و با قلاب کردن دستام توی هم به سمتت جلو گام برداشتم. 

اومد و گمون کنم توی این مدت منو خوب همیشه از مقدمه چت  و اینجور چرت و پرتا خوشم نمی-

 .  شناخته باشر

ی نگفتم... هنوز غرق حرف ن بودم... " حالا که عاشق شدی، حالا که واسه انتقام از اون  های هلیا چی 

گذشته کوفت  خرابش کردی... ویروونش کردی خودت مراقبش باش، خودت هواشو داشته 

فردا از عذاب وجدان رهایی پیدا کتن "باش...لااقل بخاطر دلت که فردا پس  

شد ن سه چهار ساعت  میگفت!من خودم مسبب حال داغون و پریشون امی  بودم که الادرست می

کت برگشته با هیچ کس حرف نزده، هیچکس جز خودش نمی دونه کارن چیا بهش گفته و با وقت  از شر

کنه و سیگار! چیا مواجه شده که خودشو توی اتاق حبس کرده، فقط سیگار دود می  

ف نیست... درسته سگ اخلاقه و بد اخم ولی هیچ وقت ازش امی  هرچ  که باشه یر - ن بدی شر چی 

ندیدم، بعد از فوت مادرش وقت  که شونزده یا هفده سالم بود باهاش آشنا شدم یه مرده متحرک 

بود...یه پسر افسرده که غرق دود و سیگار شده بود.درسته نتونستم ترکش بدم و گاهی خودمم 

ابد... تا  کنم و خواهم کرد تا اومد واسه حال خوبش میکردم ولی هرکاری از دستم برمیهمراهیش می

ف می  بمونم.بهت قول شر
 
دم و اطمینان صد در صد که امی  نامرد روزی که نفس بکشم و رفیقش باف

دونم زدن این نیست...اون طلای هیچ عیار خیلی عوضیه نباید گول کاراشو بخوری، من... من می

 کار درست  نیست و خودتم خوب میحرف
ً
 من آدم یر ها اصلا

ن
و ادیر نیستم ولی دوی اینو بدون من امی 

... وقت  با یه نفر... بیشی  از خودش و پدرش می شناسمش...وقت   
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ن بریم ادامه داد: مکتی کرد، نفس عمیق  کشید و همونطور که کنار هم دور می زدیم تا به سمت ماشی   

 ...  _وقت  با یه نفر رابطه برقرار کنه، یعتن

 _فهمیدم کیوان. 

خاروند و با خنده گفت:  نگاه کوتاهی بهش کردم که پس کلشو   

مونه و تمام تن و _خداروشکر... آره دیگه وقت  با یگ بخواد عملیات برقرار کنه لباس طرف سالم نمی

تر بود... بدنش کبوده ولی طلا از منم سالم  

هام با جدیت نگاه کرد و گفت: ایستاد... به سمتش چرخیدم که توی چشم  

هارو _چندبار خواست خودشو اینطوری تخیله ک نه ولی نشد... نشد که تا تهش بره و وسطاش دخی 

ن بدیه، اونقدر بد که تا عمر داری فراری می به بدی توی زندگیش خورده، دیدن خیانت چی  داد...اون صرن

چسبه و ول کنت نیست، اینارو هم فقط به خاطر امی  گفتم که تو براش خیلی مهمی و بیخ گلوتو می

خواد از دستت بده. دلم نمی  

فسی بلند کشید و گفت: ن  

سپارم. _دوتاتون رو به خدا بعدش اونو به تو می  

ن که فاصله کمی باهامون داشت رفت.اونقدر توی   خداحافظ آرومی گفت و به شعت سمت ماشی 

 کوچه ایستادم تا از پیچ ش کوچه گذشتند و رفتند. 

! این عشق  که بهش دچارم!این مردی که د
 
ائم الاخم و نتونسته یه نفس عمیق  کشیدم...این زندکی

 رابطه رو تا تهش پیش بره...این مردی که جسد مادرش رو تیکه پاره با چشم دیده! 

شن؟ تمومی دارن؟شن؟ کی درست میمی اینا چ    

ون  به سمت خونه رفتم و در رو بستم. پنجره اتاقش باز بود و هنوز دود سیگارش ازش بی 

است اونقدر سیگار بکشه که تموم بشه این همه دردی که خو خواست خودشو خفه کنه! میاومد.میمی

کنه! چرا عاقل کند کاری  دچارشه...و مسبب اون درد درست زیر پنجره اتاقش ایستاده و خون گریه می

؟
ن
 که باز آرد پشیمای

ن تخت نشستم. شم اونقدر درد می کرد که دوست داشتم چندین بار به در اتاق رو بستم و درست پایی 

کوبمش تا بلکه دیگه نبض نزنه و تموم کنه این بازی مسخره رو! دیوار ب  
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خاطرات لیلا پاهامو دراز کردم و برداشتمش...   با دیدن دفی 

ون میچشم  عجیتر منو به سمت اون هام از ش درد بیش از حد داشتند از حدقه بی 
ن زدند ولی چی 

کشوند! ها مینوشته  

 

عصر زمستان دوشنبه_   قیقهد 94:71_تهران سال هفتاد و چهار، ساعت   

هایی که من در تک تک دانم چرا در تمام این مدت شاغت نیامدم همدمم من!همدم روزها و شبنمی

 
 
ها، فراق یار و نابودی قلتر شدی که درد عشق یک طرفه را بر صفحات اشک ریختم و تو شاهد دلتنگ

کت رفشد!آن روز که در کنار عشق اول و معشوقه غرق در خوشر دوش خود متحمل می تم و اش به شر

 نکردم، مرده بودم و جسم با همه رویی که داشت تکان می
 
خورد و مرا وادار ناهار مهمانشان شدم زندکی

. دور شدم... از آن روز به بعد از فردی به نام نادر جاوید و خانواده
 
اش دور شدم، انقدر دور  به زندکی

کرد دیگر برایم مهم نبود! می کوبید و خود را زخمیکه هرچقدر قلب خود را به در و دیوار سینه می  

اش کردم که مهم نیست! حاج علی با دیدن روحیه ضعیف که کل خانوادهلااقل این گونه وانمود می

 شاهد پس رفت شدنم بودند، حاج بابا را برای شاغل شدنم راصین کرد و... 

؟ - عه لعیا اینجایی  

همیشه غرق در لبخندش گره خورد.  از افکار فاصله و به سمتش ش چرخاندم، باز نگاهم در صورت  

دکی  درخشش دنبالته. -  

پشتم را به منظره نه چندان زیبای محوطه بیمارستان که از پنجره بزرگ انتهای راهرو همیشه 

 نظارگرش بودم گرفتم و نگران گفتم: 

 _دکی  درخشش؟ 

 
 
ه مشگ رنگش اش تکه موی تازه رنگ شده را به داخل مقنعشی تکان داد و طبق عادت همیشگ

 هدایت کرد و گفت: 

 بری اتاقش، چندبار هم پیجت کردن نشنیدی؟ 
ً
 _آره، گفت فورا

ام را به سمت اتاق رئیس برداشتم. های سست شد نه آرامی زیر لب زمزمه کردم و قدم  
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ی در هیبت و از او همانند همه پرستارهای دوره کارآموزی حساب می ن سم، نه! چی 
بردم نه اینکه بی 

شد. قبل از وارد شدن به اتاقش نفس آرامی حسیش باعث این حساب بردن میغرق در یر  صورت

مهمان تن پر از تشویشم کرده و به آرامی در زدم. کمی طول کشید تا صدای بیا داخل گفتنش به گوشم 

رسد، نفس عمیق دیگری کشیده و وارد شدم.قدم اول را که به داخل برداشته و فضای اتاق برایم 

ن گرد بود! دیگر باید به این حقیقت ایمان آورد لعیای درون من! شد لحظه رویت ای دنیا ایستاد. زمی 

ای گره خورده... ایمان بیاور که هر چه ایمان بیاور که قسمت هست! تقدیری که با کسی که دلباخته

ل میتلاش می
ُ
  دهد. کتن از واقعیت زندگیت دور شوی با تمام توان خود را به سمت تو ه

تر از هر حلالیست. ایمان بیاور نطفه عشق  که خفه کردی حلال  

؟ - خانوم همت   

 پلک راستم پرید و نگاه از چهره غرق در لبخندش گرفته و نگاهی به دکی  انداختم. 

چرا قلب فراموش کرده بود که باید بزند؟ چرا تلاشر برای نفس کشیدن نبود؟ دیدار او با من و تمام 

کرد؟ روح و روانم چه می  

 _ســ...سلام. 

 که از او یر 
ن
سابقه بود گفت: دکی  لبخندی زد و با مهربای  

 _بیا داخل. 

ای گوشت ماندن و تپیدن تکه زد و صدایش حکم زندهبا بهت رو به رویش نشستم. هنوز هم لبخند می

 درون قفسه سینه را داد. 

حالت خوبه؟-  

دم و از شدیشان متعجب شدم.   انگشتان دستانم رو محکم فسرر

 _خوبم... شما اینجا... 

 دکی  میان حرفم پرید و گفت: 

ن خانوم همت.   _مهندس جاوید دوست صمیمی من هسی 

! قرار به سمت صورتش چرخیدمنگاهش کردم و باز یر 
 
... امان از دلتنگ  
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 اجباری! 
 
 امان از این زندکی

 چقدر دنبالت گشتم این چندماه؟ دم دانشگاهت اومدم...چندین بار ش کوچه کجا رفت  تو؟می-
ن
دوی

عموت کشیک دادم، نتونستم پیدات کنم تا اینکه حامد گفت یه پرستار خوب شاغ دارم برات که به 

، یادته که؟هاست... دنبال پرستار شدت عاشق بچه برای پسرمم امی   

 به خود اجازه داده بودند که نمایان شوند؟ مگر نادر من  چندتار موی سفید کنار شقیقه
ن
اش چه زمای

تواند خم به ابرو بیاورد؟ کسی که با تواند مو سپید کند؟ میکسی که غرق آرامش و خوشبختیست می

 می
 
باید مویش سپید شود؟  من غرق تار موهایش  کند و ثمره سخت  را به حاصل آورده چرا عشق زندکی

ی جز وجود او اهمیت داشت؟ مگر دیدن او بودم و او سخن از نبود و پرستار و امی  می ن زد؟ مگر چی 

برایم معجزه نبود؟ بود... همه وجودش علت ایمان بود!  علت اثبات عشق پاکم، عشق  که نتوانستم 

یش کردم.  ای فراموشش کنم و هر زمان به یاد او لحظه سی   

 گیج شدم. 
ً
 _من... من واقعا

لبخند روی لبش نشست که تلفن اتاق دکی  زنگ خورد، با عذرخواهی کوتاهی رفت تا به بیمار ویژه ش 

ون بزند و گفت که برمی گردد. پا روی پای دگر انداخت و همانطور که سیگارش را از جیب کتش بی 

آورد گفت: می  

ن  یم و این یهویی بودنات انگاری واجب شده شه ش راه هم قرار میی که می_منم گیجم لعیا... هر چی  گی 

ها... برای زندگیم! واجب به پذیرش یسری واقعیت  

 اخم کرده از تعجب به چشمان غمگینش چشم دوختم... سیگار گوشه لبش نشاند و فندک زد. 

 افتاده؟ -
 
اتفاف  

 دود غلیظ سیگارش را به هوا فرستاد و گفت: 

دونه! یم چند وقت  هست که باهام قهر کرده و رفته خونه دوستش... کسی نمی_مر   

، چندنفر اومدن ولی به دل من کار نمی کردن البته اعتتماد هم نداشتم منم دنبال پرستار بودم برای امی 

تا اینکه یادم افتاد تو پرستاری و گشتم پیت ولی نبودی!حامد هم که رئیس بیمارستان کودکانه گفتم 

شاید کسیو بتونه برام پیدا کنه، اومدم اینجا و از تو گفت برام... که چقدر تو دل همه با مهربونیت و 

 آرومیت جا باز کردی. تورو نشونم داد و منم از آشناییمون براش گفتم. 
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 چرا ریتم قلبم با شنیدن قهر و ی  من بودنش آرام و منظم شده بود؟ 

 _ناراحت شدم براتون. 

 به سیگارش زد. لبخند تلجن ز 
ن
د و پک عمیق و طولای  

؟ کمکم می- کتن  

شد از جانت جان بخواهی و جان ندهد؟مگر می  

مکث گفتم: یر   

 هرکاری از دستم بربیاد انجام می
ً
دم. _حتما  

صحبت کردن با دکی  درخشش که به همه بسپارد به بیمارستان دیگر رفتم و اگر کسی شاغم را گرفت 

م کند از آن روز به بعد با جمع کردن وسایل به خانه نادر رفتم، از آن روز نخواهم نوشت که   خیر
ً
فورا

 بود.امی  تمام خانه را بهم ریخته و تختش بوی مخانه
 
تعفن دستشویی اش غرق در کثیقن و شلختگ

ن تر از حد معمول کردم و به معتن می کت رفت با جان و دل خانه را تمی   که به شر
 
داد. در عرض ساعای

ی  واقعی کلامت خانه برق می ی را گذاشتم و به قصد ش زدن به امی  ن زد. درب قابلمه خورشت قرمه سیر

رفتم. پتو کوچک و نرم که یک ساعت پیش با هزار زحمت خوابیده به سمت اتاق کوچک وزیبایش 

اش کشیدم. اش را رویش کشیده و دست به گونه نرم و تپلیخرش  

همان لحظه تلفن زنگ خورد و به شعت در اتاق را بستم تا امی  بیدار نشود که صدایی در خانه 

 پیچید. 

ون، الانم نادر مادر؟ خونه- ای؟ من الان تونستم وقت کنم زنگ بزنم، آقات دو روزه خونس و نرفته بی 

 فرستادمش ی  نخود سیاه، پسرم بیا برو دنبال زنت نمی
شه شه که ولش کتن امون خدا... نمیبا بدبخت 

 کرد که! امی  گناه داره اون طفل معصوم... یر 
 
   زن زندکی

ن تلفن نشستم که ادامه داد: با کنجکاوی کنار  می   

 کرده تو ببخش باید یگ کوتاه بیاد اینجورری که نمی
ن
شه! رسیدی خونه _مریم زن خوبیه حالا جووی

پیغاممو شنیدی زنگ بزن تا بیشی  درموردش صحبت کنیم، من یه دلم پیش تو جیگر گوشم در پناه 

 خدا. 

 صدای تک بوق آمد و افکارم در هم پیچید. 
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ن نادر و مریم افتاده بود؟ چه اتف  بی 
 
اف  

لعیا؟ -  

 از ترس هیتن کشیدم و به شعت ایستادم.نگاهش غرق بود! 

ام. وای از موهایم که فراموش کرده بودم ببندمشان و او  غرق چهره رنگ پریده و موهای پریشان شده

ن انداختم.   کلید دارد. خجالت زده ش پایی 

ن نشدم. _سلام ببـــ....بخشید متوجه اومدنتو   

س موهایم را به پشت گوشم هدایت کرده که کیفش را روی مبل سلطنت  رها کرد و قدمی به  با اسی 

 سمتم برداشت. 

... خیلی زحمت کشیدی. - سلام خسته نباشر  

 لبخند زدم و هنوز نگاهم میخ پاهای در جورابش بود. جلوتر آمد و گفت: 

؟  ن  _چرا شتو انداخت  پایی 

ن چانهلبم را گزیدم که د ام نفسم رفت. شم را به بالا هدایت کرد و با ست به سمتم دراز کرد و با گرفی 

 ی  لب
ً
هایم حس خاصی به چشمانم نگاه کرد. دستش را با مکث برداشت که لب تر کردم. نگاهش فورا

 رفت. 

 ...  _من... من برم امی 

زد و دهانم خخشک شدده بود. به شعت وارد اتاق امی  شدم و در را بستم. قلب هنوز پر شعت می

هایی که دور از توان من است... دور از صیر خدایا این چه زندگیست که مرا غرقش کردی؟ غرق لحظه

 من! 

ن کیف   شم کردم، نگاهی به امی  که هنوز غرق خواب بود انداختم و با برداشی 
ً
شالم را برداشت و فورا

ون رفتم. روی مبل نشسته و شش را به ت اج مبل تکیه داده بود. چشمان رنگیش پشت به بی 

 از ش و صورتش میپلک
 
بارید. هایش پنهان کرده بود و خستگ  

 _آقا نادر؟ 

 بدون اینکه پلک از روی پلک بردارد گفت: 
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 _عطرت خیلی خوشبوعه... اسمش چیه؟ 

 جوایر نشنید چشم باز کرد و نگاهش می
خ تنم شد. و باز نفس در سینه به حبس ابد محکوم شد. وقت   

کجا؟ -  

 به خود آمده و گفتم: 

 _دیر وقته برم خونه. 

 شش غروب را نشان می
ً
داد کرد و گفت: نگاهی به ساعت مج  دستش که مطمئنا  

شه. _چه زود شب می  

 از جایش بلند شد و گفت: 

رسونمت. _بیا بریم می  

دان را دور زد و گفت: خواستم مخالفت کنم که دستش را بالا آورد و خسته به سمت در رفت.می  

ن کتن نگهداریت از امی  کافیه! نمی ، نیازی نبود اون جهنم رو تمی  ن خوام از _بازم ممنون بابت همه چی 

 الان مثل پدرش احساس تنهایی کنه. 

!کلید واژههایش در هالهحرف هایی بود که به خودی ای ابهام بود.جهنم! مثل پدرش! احساس تنهایی

شدند! از آن عشق و محبت پر سوزی که من دیدم چرا تبدیل به جهنم شده میخود یک قصه جداگانه 

؟  بود؟ با وجود مریم چه احساس تنهایی

 ش به سمت نگاه غرق در غمش چرخانده و گفتم: 

ذارم حس تنهایی توی وجود اعضای اون خونه _وظیفه بود، همه رو به خاطر خودم انجام دادم، نمی

 باشه. 

سمتم چرهید که اضافه کردم: نگاهش با شعت به   

 _حت  مریم جان. 

تر دور فرمان حلقه شد و نگاه گرفت. دنده را محکم جا زده و کمی هایش محکمبا آوردن اسم او دست

 شعتش را بیشی  کرد. 

ولی برای من فقط امی  مهمه. -  
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ی نگفتم... یعتن نداشتم که بگویم! زن و شوهر امروز دعوا می ن فردا... ولی خیلی وقت کردند و چی 

دانست و بس! شد مریم رفته بود! چرا؟ خدا میمی  

 ش کوچه حاج علی ایستاد و گفت: 

 _فردا بیام دنبالت؟

دم و شی تکان دادم.  ه را فسرر  دستگی 

م نباشید تا من هستم.   _نه، خودم بلدم بیام شما تو زحمت نیوفتید به کاراتون برسید... نگران امی 

زد و گفت:  ایلبخند خسته  

 _ممنون لعیا بانو. 

دم و بعد از خداحافظن پیدا شدم. خسته به سمت کوچه قدم برداشتم... گویا  چشم روی هم فسرر

دیدم. کاش خوشبخت  به قیمت علاوه بر جسم، روحش هم خسته بود و ای کاش او را اینگونه نمی

ن و تنش را  خواستجان به در شدنت من هم که شده به زندگیش برگردد. دلم نمی نگاهش را غمگی 

 رنجور ببینم. 

لعیا خانوم؟-  

ای کشیدم و به شعت دست روی دهان گذاشتم. با دیدن سایه بلندش ترسیده دست جیغ خفه

 برداشتم. 

ببخشید ترسوندمتون! -  

 آب دهانم را قورت داده و کمی عقب رفتم. 

ن آقا؟  ن حسی   _شمایی 

 دادم و جواب کوتاهی گرفتم. به شکوچه نگاه کرد و که ش جلوتر که آمد و رو به رویم ایستاد سلامی

آمد و نفسم دیگر قطع شد. های درهم داشت به سمت ما میچرخاندم. خدای من! نادر با اخم  

 افتاده لعیا؟ -
 
اتفاف  

ن نگاهی به چشمان غرق در ترسم کرد و گفت:   حسی 

 _این کیه لعیا خانوم؟ 
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 کشیدم و تی  کشید. ابرویی  رو به رویمان ایستاد. با قلتر که
از ترس ریتمش تند شده بود نفس عمیق 

 بالا انداختم و گفتم: 

 . ن ن آقا پسر عموی من هسی  ، حسی 
 _نه دکی 

هایش باز شد و دست به سمتش دراز کرد و گفت: نادر اخم  

 _سلام ببخشید فکر کردم مزاحمش شدن. 

د و گفت:  ن با اکراه دستش را فسرر  حسی 

 _سلام. 

های فرو برد. را رها کرد و به جیبدستش   

ن شما پیدا شد منتظر موندم باهم بریم داخل. داشتم می- رفتم قدم بزنم دیدم که از ماشی   

 نادر شی تکان داد و به سمتم چرخید. 

. نگرانت شدم، من می- رم شبتون بخی   

ن اخم دانم جوابش را چه دادیم که او به سمت ماشینش و ما به سمت خانه راه انمی فتادیم. حسی 

س در شتاش وجودم جولان می داد. ظریقن روی پیشانیش نشانده بود و هنوز اسی   

*** 

صفحه بعد رو ورق زدم و با دیدن برگه خالی متعجب باز ورق زدم. چند خط اول خط خورده بود و از 

وع میصفحه رو به روش باز عنوان تازه شد. ای شر  

** 

 رویا
 
ن روز از زندکی ... آسمان آیر هجدهمی   یی

 
تر از همیشه و خورشید پر نورتر از هر زمان دیگر بر زندکی

 معنایش را یافته بود و عشق... عشق تنها کلمهام میجان گرفته
 
ای بود که هر جور دلش تابید. زندکی

. کار فکر میتاخت! پر غرور و یر خواست اسب شکش دل را رام کرده و میمی تاخت تا به مرز خوشبخت 

 
 
پایانم نسبت به او.آرامش داشت کنار من! این را از ام غرق در نادر شده بود و عشق یر و زندکی

 روی لب
ن
توانستم تشخیص بدهم.اما هیچ وقت همان طور که ما هایش میلبخندهای پاک نشدی

خواهیم خوشبخت  و شنوشت پیش نخواهد رفت! می  
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 دستم 
 
آخرین برگ کاهو را هم روی طرف سالاد خورد کردم و به عقب تکیه دادم...نگاهم به بریدکی

ن دو سه روز پیش وقت  داشتم لیوان گذاشتم یگ از دستم افتاد و ها را ش جایش میافتاد. درست همی 

 دستم را بریدم. 
ن
منده و متوجه نشدم چه زمای ن شد. بماند که چقدر شر  در پخش زمی 

ای رویش  در ش رسید و مهربانانه گفت فدای شم و دستم را با باند کوچگ بست. آخر ش هم بوسهنا

ون کند.   کاشت و قلبم را از جای بی 

 امروز تولدش بود! 

 که بهم می
 
داد از صبح سه نوع غذا و کلی سالاد و ژله حاصرن کرده و برای کادو یک ساعت با حقوف

ن گذاشته و تر دادم و خواباندمش تا باز یر خریده بودم. غذای امی  هم زود خواب نشود. سالاد را روی می 

ن دیروز  ن زرشگ رنگ با دامن کلوش مشگ که همی  به سمت آینه جلوی درب ورودی رفتم.  شومی 

خریده بودم تن کردم و حسایر دوستش داشتم. دست  به روشی ساتن زرشگ و مشگ رنگم کشیدم و 

ه شدم. عاشق را به ر  می به آینه که تصویر لعیای کشید خی   

 رنگم را شمه کشیده و کمی روی لب
 
های نازکم ماتیک زرشگ مالیده بودم. چشمان کشیده و فندف

ن چقد لب   عطر خوشبویی که نادر از سفر به هلند برایم آورده بود هم به خودم زدم. بماند که زمان رفی 

نشود و بر طبل رسوایی دل نکوبد. مجبور شدم به گزیدم و دندان روی جگر گذاشتم تا اشک شازیر 

 یگ از بیمارستان
 
رویم تا از امی  مراقبت کنم. در های خارج از شهر میدروغ بگویم که به اردو تحقیقای

هایش را بوییدم و بوسه بر صورت در عکسش کاشتم. در همه آن روزها آن سه شب تک تک لباس

ن که میحت  نیم نگاهی به تخت او و مریم نن هایی نادر مرا به داختم. همی 
ن دانستم در آن اتاق چه چی 

ها خواب را از چشمانم کرد و تا ساعتسمت خود کشانده همه بند بند وجودم را غرق خشم می

اهن قهوهمی هایش بیشی  بود. ای رنگش را در ساک خود داشتم. عطرش از مابق  لباسربود ، هنوز پی 

کردم و به امید وصالی ناممکن اشک رفت ساعت  آن را تنم میهر شب تا زهرا به خواب می

ام حرف دانستم غی  ممکن است ولی این تکه گوشت بدون استخوان در قفسه سینهریختم.میمی

کرد شد! برای زهرا از نادر گفته بودم و او مرا با پرخاشگری نصیحت میشد که نمیاش نمیحساب حالی

ون رفته و خ گناه که از  گناه بودم!یک یر ود و او را به گناه نکشانم؛ ولی من که یر از زندگیش بی 

ها فاصله نظارگر معشوقش بوده و با حسرت چشم به داشتنش می دوخت. حت  یکبار ناز و کیلومی 

 نکردم که او خام و رام من شود. 
ن
 عشوه یا هر غلط اضاف



__________________________________________________ 
 

 
624 

شکیلا زنگنه «اهمزاده»  

صین به مرگ بود... راصین به تباهی... من عاشق بودم! عاشق  که برای رفاه و آسایش معشوق خود را

ی که از دستش رود و فقط یار لبخند بر لب و خوشبخت باشد. و خوب می ن  به هر چی 
دانستم... راصین

   دانستم! کشت خوب میرسم و این عشق آخر مرا میشوم و به انتهای خود میدانستم روزی تمام میمی

یز از نشستم. کیک کوچگ که با دست آخرین شمع را هم روشن کردم و روی مبل سه نفره های لیر

ن و کلی شمع دورش چیده و کادویم را وسط آن ها گذاشتم. با شنیدن عشق برایش پخته بودم را روی می 

ن دیگر می  ایستادم. صدای ماشینش که از میان هزاران ماشی 
ً
توانستم تشخیصش دهم فورا  

 قلب با شعت شسام آوری احضار وجود کرد و نفس در سینه حبس شد. 

ام را به هم مالیدم و نفس عمیق  کشیدم. درست مثل تمام این هجده روز قبل کف دستان عرق کرده

ن شمردم...   از آمدنش و کلید در قفل انداخی 

 یک... دو... سه... چهار... پنج... شش... هفت... 

 تیک! 

ش در باز شد و در  میان فضای نیمه روشن خانه نگاهش چرخید و روی تنم ثابت ماند. لبخند پر اسی 

اش افتاد. چقدر خسته و کلافه به نظر ام نشاندم و نگاهم به موهای ژولیدهشده های خشکروی لب

ن گفتم: می رسید! قدمی به جلو برداشتم و با اشاره کوچگ به می   

 _سلام... تولدتون مبارک! 

ه شده. ش زده کنار در نیمه باز، بدون آن که پلک بزند به چشمهنوز خشک های پر شوق و اشکم خی 

اراده به سمتش رفتم و درست رو به روی هم آرام توی فضای نیمه تاریک به سمتم قدم برداشت یر 

هایم شد. دستش جلو اومد و تار موی آویزون ایستادیم. نگاهش از روی صورتم چرخید و میخ چشم

 را به عقب هدایت کرد. شده کن
ن
ار پیشای  

؟ روز تولد منو از کجا می- دونست   

نگفتم که در اتاق کارش شک کشیدم و تمام وسایلش را باعشق در آغوش جا داده و همانجا بود که 

هایی که درخشش خاصی داشتند نگاه کردم.گفته بودم چشمم به تاریــــخ تولدش افتاد.به چشم

مردم چه؟ آن را هم گفته بودم؟بود؟ اینکه برایشان می هایش دین و دنیایم شدهچشم  
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 انداخته و نفس پر صدایی کشید. 
ن  دستش را عقب برد و در جیبش فرو کرد. نگاهی به می 

فهمیدم. کلافه بود! این را از حرکاتش به خویر خوب می  

ن نفری هست  که اینطوری سوپرایزم کردی... مریم!مریم از این کارا بلد ن-  تو اولی 
ً
بود... یعتن اصلا

ون غذای شاهانه بخوریم و اومد، روزهای تولد که ش میخوشش نمی رسید اعتقاد داشت باید بریم بی 

خریدم. میدر آخر هم، کادو رو خودم برای خودم   

اش نشست. نگاهش به سمت چشمانم چرخید. پوزخند تلجن روی چهره در غم فرو رفته  

اس نه؟ مسخره-  

ی فارغ باشد... هم او و هم من! دل به دریا کردم. دلم میدر سکوت نگاهش   ن خواست امشب از هرچی 

زده بودم برای داشتنش! برای در کنارش ماندن!برای فهمیدن همه دردهایی که به هیچ وجه دلش 

خواست بازگو کند. نمی  

ه شجای خودشون بمونن! درست همون جایی که بهشون تعلق دارن... گذشت_گذشته
ه. ها بهی   

 شد و با صدایی که تحلیل می
ن رفت گفت: سیب گلویش بالا و پایی   

 _از کجا؟ 

 متعجب لب زدم. 

؟   _چ 

دم و با مکث آنها را گشود و دل رفت... رفت همانجایی که او می
خواست. چشم روی هم فسرر  

از کجا پیدات شد؟ -  

هایم نشست. اراده لبخندی روی لبیر   

 کسی که هیچ کس دوسش نداره... -
 
چجوری اومدی توی زندکی  

 اخم کردم. 

 _نداره؟ پس مریم... 

 پرید میان حرفم. 
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نداره... نداشته و هرگز هم نخواهد داشت. -  

 نداشت؟ای به جهنم که نداشت!مگر لعیا مرده باشد که دوستش نداشته باشد... 

پر از درد بود چرا صورتش را پر از رنج کرده؟ هایی که اخم روی صورتش نشان از چه بود؟ این حرف

ی باعث این همه بهم ریختگیش شده؟  ن  چه چی 

همونطور که من ندارم. -  

 تکه گوشت  درست میان تن و سمت چپ قفسه سینه از تلاطم افتاد. ماتش برده بود! 

 که او باعث ایست شدنش مانده، ماتش برده بود. قدمی به جلو برداشت و درست 
ن
در فاصله به حرف

ی تنم دستور به مرگ داد. مرگ ابدی برای قلتر که تا جان داشت برای او می
تپید. میلیمی   

هیچ وقت عاشقش نبودم... هیچ وقت دوسش نداشتم! ازدواج ما برای بقای رابطه کاری بود، شمایه  -

ن بالاتر بودنش باعث شد هیچ وقت بهش دل نبنگذاری پدرش برای پروژه دم، دروغ های من... همی 

  چرا!تلاش کردم ولی اون کسی نبود که وصله دل من باشه... خواسته
 
هاش... علایقش حت  زندکی

فت، درست   سگ دو زدم برای شپا ایستادن و پیسرر
 
کردنش هم با من متفاوت بود! متن که از بچگ

 قرارم داد که توی پر قو بزرگ شده بدون هیچ کم و کاست  توی زندگیش
 
... اون حت   مقابل کسی زندکی

شد کم و کاست  از محبت و عشق نداشت و نداره!اون هیچ وقت محتاج آغوش من نشد، که اگر می

کرد به امون خدا و بره. الان منو بچمونو ول نمی  

ام بود. های باران زدهنگاهش در حال کاوش چشم  

ه بود. دنبال چیست؟ مرا که کشته بود! با این حقایق  که من در آروزیش بودم مرا کشت  

لعیا؟ -  

ن اشکمقاومت عجیتر می ام خواهد دمید. هایی که در سور رسوایی کردم برای شپا ماندن و نریخی   

 که تهش به هیج  ختم نشد عاشق شدم... عاشق دو -
 
لعیا من بعد چندین سال سگ دو زدن و زندکی

ای از یادم نرفت، چشم شهلایی و کشیده... عاشق عطری که از اون روزی که استشمامش کردم لحظه

 من... من... من عاشقت شدم لعیا. 
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پرستیدند و های خاص است!  برای آنهایی که خدا را به حد مرگ میگفت معجزه برای آدمچه کسی می

ن جاست! در حوالی دلای نماز و روزهلحظه های پاکمان... و من اشان به قضا نرفته. معجزه همی 

پاک خود ایمان آوردم و راصین بودم تا پایان عمر سجده شکر به  شک همان شب به معجزه خدا و دلیر 

های ها یگ پس از دیگری روی گونهجا آورم. دیگر زور نتوانست به لجبازی اشک غلبه کند... اشک

تپید! ام نمیآمد و به خداوندی خدا که هنوز قلب در سینهشدم فرود می  

وع به حرف زدن کرد. قرار شر هایم را دنبال کرد و یر نگاهش رد اشک  

 که علل -
ن
من دوستت دارم دخی  فداکار... دوستت دارم فرشته زمیتن و علت ایمان به خدا... تو هموی

خوشبخت  من شدی توی این چندماه، اگر عشق من به تو اشتباه بود خدا تورو هی ش راهم قرار 

داد لعیا. نمی   

وع به زدن کرده بود؛ حالا که فهمیده بود دنیا به کام است میش یر  ن افتاد. قلب دیگر شر زد و اراده پایی 

! ابایی از عذاب وجدان!   دیگر ابایی نداشت!  ابایی از رسوایی

لعیا بهم نگاه کن. -  

دادند. ها روی صورتم جولان میام را مشت کردم و هنوز اشکهای عرق کردهدست  

در نگاه کن و بگو که دل به دل از قدیم راه داشته و داره تا به الان، نگام کن و بگو که اشتباه نکردم به نا-

هات دلمو بردی و بهم جرئت زدن ازینکه عاشق شدم... عاشق پاکی و نجیتر تو، تویی که با اون چشم

 این حرفارو دادی! 

در چشم! قلب در برابر قلب و گناهی محابا فرو ریخت... چشم ام نشست و قلب یر دستش زیر چانه

 .
ن
 تمام نشدی

- ... لعیای من از کجا پیدات شد و قلب سنگ نادر رو به تپش انداخت   

هایم خیسم را نوازش کرد که چشم بستم. دستش پیش رفت و گونه  

؟ چطوری راه یخبندون این دل یر - صاحبو پیش گرفت   

 چشم باز کردم. 

.. بگو منم جایی توی اون دل مهربونت دارم... بگو و از این شدرگرمی بگو که اشتباه نیست این عشق. -

 منو رها کن، منو به خودت بیار! دارم؟ 
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اراده زمزممه کردم. کلافه دستش را عقب کشید که یر   

 _داری... 

ام فرود آمدند.  های یخ زدههایش روی لبای مکث موهایم را از زیر روشی چنگ زد و لببدون لحظه

یتن بود!بازی لب هایش آغاز شد و لعیا جوان مرگ! گناه شی   

 و جنون می
 
های ما از عشق رساند... و همه زخمعشق! امان از عشق که انسان را به مرحله دیوانگ

 است!عشق... 

! عشق... عشق  

 **** 

هام جا خوش کرده بود با دیدن صفحه تموم شده جمع کردم. صفحه دیگه رو لبخندی که روی لب

وع به خوندنورق زدم و یر  انه شر ادامش کردم.  صیر  

 **** 

ای خوانده شد تا ش ای که با نادر به محصرن رفتیم و صیغه یک ماهیک هفته گذشته بود... یک هفته

ن امی  بکند و از من قول گرفته بود که تا پای جان کنارش فرصت راهی برای رهایی ا
ز مریم و نگه داشی 

امان بجنگیم. پا روی عقل گذاشته و قدم در راهی گذاشتم که پایانش نامعلوم بمانم و برای خوشبخت  

گرفت.قلتر که کمر کرد و تمام بند بند وجود فقط و فقط از قلب دستور میبود. دیگر عقل کار نمی

ه قتل نجیب ماندنم بسته بود و من راصین بودم.به داشتتن که پا روی همه عقایدم همت ب

 بگذارم...راصین بودم! 

ی عایدش نشده بود... و چقدر خوب که به های پایان نیافتتن در همان یک هفته جز بوسه ن اش چی 

ام می زن عجوزه کلی درد و رنج برایش تراشهمه تصمیمات و عقایدم احی  یده بود. چقدر گذاشت. آن پی 

 مورد تحقی  و شزنش قرارش داده...به همه حرفجلوی جمع
 
دادم هایش که گوش میهای خانوادکی

خواست با او رو به رو شود و تا جان داشت کتکش بزند تا شد، دل مینفس کشیدن برایم سخت می

د و دیگر نادرم را... عشق اول و آخر، کسی که برایم حکم خدا روی  د. بمی  ن داشت را دیگر بمی  زمی 

 اذیت نکند. 
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م... قلبم بایستد و نفس قطع شود ولی خاری به پای او نرود، خمی روی ابروانش   بودم بمی 
راصین

 و پاک! نشیند. رابطه من و نادر عاشقانه نبود! جنون
ن
وار بود. یک عشق تمام نشدی  

د، در غی  این صورت رابطه بینمان با او قول و قرار گذاشتم تا دنبال مریم برود و کم کم از او جدا شو 

ام خیلی مهم بود... خیلی! شد از نبودش ولی آیندهشد. هرچند که ته دل خالی میتمام می  

دانستم. حت  به او گفتم که بودن امی  هیچ مشکلی به وجود نخواهد من آینده را با و بدون او جهنم می

ه گردنش. او هم با من اخت گرفته بود... مرا آورد چون امی  را به شدن دوست داشتم و حق مادری ب

یتن گرفت و ها در کنارم میدوست داشت و ساعت خندید.نادر با زور من به دیدار مریم رفت، گل و شی 

 مریم به گفته خودش با هزار ناز و نوز به خانه آمد. 

 و حرص دادن نادر! 
ن
؟ هر روز خدا ی  خوش گذرای

ن
 ولی چه آمدی

 کند، ولی تا توانسته بود جیب  گفتممن به او می
 
 برای خودش باشد... نفس بکشد و زندکی

 
بگذار مدی

خودش کرده بود. نادر را خالی و خرج کارهای یر   

**** 

 که به مریم نسبت داده خط
 
 روی تمام کلامای

 
شد و در صفحه بعد نوشته بود: هایی دیده میخوردکی

 پر از 
 
زن فتنهچنگلعنت به نامت زن! امروز نادر با صوری گر پیشم آمد و تمام تن و بدنم های آن پی 

 پر از خشم شده بود... 

آزارد.پسره احمق هم میان خواستم ش به تنش نباشد که انقدر نادرم را مینادر اشکش در آمد و من می

 یر ش و ته من یاد زن گرفتنش افتاده...امشب حاج بابا به همراه خانوم جان و محمد 
 
 بلبشوهای زندکی

ن از من مشورت کنند. به تهران می آمدند تا در مورد خواستگاری حسی   

 این دیگر کدام بلای خانمان سوزی بود که گرفتارش شده بودم؟

، جرئت نفس کشیدن نداشتم و او تا توانست حرص ن ها و نادر که فهمید قیامت  به پا کرد که بیا و ببی 

 شدن
 
ی ها و تنم خالی کرد... هایش را روی لبغی   

م گرفتیها را که فاکتور میی اینام چه کنم؟!همههای روی گردن و قفسه سینهدانستم با این کبودینمی

س ست که قرار بود خانه ابدی در کنارم ها و بلاهایی او برگشته بود و این تازه ماجرایی تمام نشدن اسی 

 بسازند! 
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**** 

 به شعت گردن خشک شدم رو بالا  
 
گرفتم.صدای چ  بود؟با شنیدن صدای شکستگ  

ها بسته بود حت  اتاق دفی  ش رسید رو زیر بالش گذاشته و به شعت در اتاق رو باز کردم.در همه اتاق

ن راه افتادم.خونه غرق در تاریگ بود و صدا از صدا در نمی ن به سمت پایی  ن پاورچی  ... پاورچی  اومد. امی 

خونه رفتم ت ن ا ببینم صدا از اونجا بود یا نه. آب دهنم رو قورت دادم و به طرف آشی   

ن اومد و جیعین بلندی کشیدم، بسرعت خودم به عقب کشیدم که پشتم  یک دفعه باز صدای شکسی 

 .  خورد به جسم سفت 

با وحشت چرخیدم و با دیدن هیکل امی  باز خواستم جیغ بکشم که دست روی دهنم گذاشت.صدای  

اش توی گوشم پیچید. گرفته  

س. هیش... منم جوجه - نی   

هایی که از دست آزادش رو دور کمرم حلقه کرد و به آرومی دستش رو از روی دهنم برداشت.با چشم

 ترس به گشادی بیش از حد تبدیل شده بود نگاهش کردم. 

ی نیست. - ن س چی 
نی   

 با لکنت گفتم: 

 ... ن  _ولی... ولی یه صدای شکسی 

اندازه گرفته بود رو بلندتر کرد. هام گذاشت و صدایی بیش از اش رو روی لبانگشت اشاره  

خونه باز بوده و از اونجا اومده یه پیسیر کوچولو بود که دنبال غذا می- ن  در بالکن آشی 
ً
گشت... احتمالا

 تو. 

خونه.چراغ رو روشن کرد  یر  ن اعتماد بهش نگاه کردم که همونطور کمرم رو گرفته بود رفتیم سمت آشی 

ون رفت.جیغ  که همون لحظه صدای غرش ریز گربه اومد  و به شعت از لای در باز شده بالکن بی 

ای کشیدم که شمو توی آغوشش کشید و پچ زد. خفه  

هیش... من اینجام کوچولو. -  

 موهامو نوازش کرد و بوسه ریزی روشون نشوند. 
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دیدی گفتم گربس. -  

ون کشیدم، صدای لرزونم گواه از ترسشمو آروم از لای بازوهای پهن و عضله لونه کرده توی  ایش بی 

داد. وجودم می  

شه در رو ببندی. _می  

هاش که بهم افتاد لبخند ریزی زد و چشم بست. چشم  

اطاعت. -  

 به سمت در باز رفت و بستش. 

اینم از این... ولی یه گربه دیگه هنوز هست. -  

 با ترس به اطرافم نگاه کردم و گفتم: 

 _یعتن دوتان؟

ندم. اش که به گوشم رسید ش چرخو صدای خنده  

خندی؟_به چ  می  

 به خودش اشاره کرد و گفت: 

 _این گربه هنوز گشنس، از صبح تا حالا. 

س توی هم قلاب کرده بودم رو اطرافم رها کردم. دست هایی که از اسی   

. مزه_خیلی یر  ای امی   

های خسته سمتم اومد و باز کمرم رو گرفت. با قدم  

. عوضش تو ته مزه-
 
ای چینکا رنگ  

جلو آورد و به نیت شومش ی  بردم. ششو کم کم   

 _ن...نکن... 

 تو فاصله کمی از صورتم توقف کرد. صداش هنوزم گرفته و خسته بود. 
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خوام آرامشم... آرامش می-  

ی توی قفسه سینم فرو ریخت و گمونم همون قلتر بود که هنوز با گندی که دیروز زده براش 
ن چی 

رم نشست. داتپید. دستش بالا اومد و روی موهای موجمی  

ام مهزاد. اندازه تموم عمرم کلافه و خسته-  

داد. بوی سیگارش تمام هیکلش رو در بر گرفته بود، انگاری سیگار اونو کشیده از بس که بو می  

... توی -
 
اندازه تموم عمرم به آرامش احتیاج دارم، آرامسیر که خلاصه بشه توی دو جفت چشم رنگ

 
 
کش... داره و مطمئنم فرصت دفاع میوجود یه جوجه کوچولو که قلب بزرکی ده به امی   

ن به سمتش چرخوندم.منم اندازه هایی که سخت مقاومت میچشم کردند تا صورتش رو در آغوش نگی 

! از اینکه اونم مثل نادر باشه می ترسیدم...از اینکه تهش یه عمر دلتنگش بودم و به همون اندازه دلگی 

داشتم... وحشت! ترسیدم! وحشت بشم لیلا دو می  

هات به جون ربات دائم الاخم احمقت. ره... درد غم تو چشماینجوری نگام نکن جونم در می-  

اش کوبیدم و آروم پچ زدم. مشت  روی سینه  

 _اِ خدانکنه. 

یتن کاشت. لب هاش روی پیشونیم فرود اومد و بوسه شی   

... میمن می- م واست دخی  م واسه این مهربونیات که تهمی  نداره.  می   

 کمی ازش فاصله گرفتم و گفتم: 

 _برو دوش بگی  یه چ  درست کنم بخوریم. 

 کمرمو سفت چسبید و با صدایی کم به ناله شبیه نبود گفت: 

م ماه من.   _من جام لباتو ش بکشم تا یه راند سی 

 اخم کردم. 

ه. اخم نکن قلبم می- گی   

ون اومبه زور از آغوش اجباریش که داشت خرم می دم. کرد بی   
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 _همون که گفتم... هنوز دیروز رو یادم نرفته. 

های داغش گرفت. بوسه آرومی به پشت دستام زد. قدمی به سمتم برداشت و دستمو توی دست  

انصاف. شه... چشم ازم برندار یر کتن حکم مرگ من صادر میاینجوری می-  

ی بگم که انگشت اشاره ن ار سکوت کشید. اش رو روی لبهام حصخواستم با عصبانیت باز چی   

افتم قسم که نمی- کنم، همه چیو ذارم این دل کوچولوت ازم دلگی  بمونه... درستش میبه همون شر

کنم ماه آسمونم، تو فقط باش! تو دل بده به دل این مجنونت. درست می  

هامو به آرومی نوازش کرد. بیشی  بهم نزدیک شد و لب  

یشون، اگهبه جفت چشم- های نخوای دیگه مثل قبل نگام کتن تمام چشم هات قسم اگه ازم بگی 

کنم که چشم به کس دیگه ندوزی. عالمو کور می  

 دستاشو پس زدم. 

 .  _نه که تو ندوخت 

ن انداخت و پس گردنش رو به  با غم عجیتر نگاهم کرد.سست شدنش رو به وضوح دیدم، ش پایی 

بالایی کشید.  آرومی ماساژ داد. کلافه پشتش رو بهم کرد و نفس عمیق و بلند و   

شد... کاش می-  

 برگشت و عمیق نگاهم کرد. 

 الان به عقب برگردوند و به تو یر کاش می-
ن انصاف فهموند که هیچ گناهی ندارم...من شد زمان رو همی 

ف و اعتبارمو بدم... آبرومو دو دست  تقدیمت کنم تا خود  ن جا شر م همی  دستمم به اون نخورده حاصرن

... صبح کلمو بکوبم به دیوا ر تا تو...تو و اون چشمات که خواب و خوراک رو ازم گرفتید باور کتن

 و 
ن
...یه حس جووی ن من و اون نبوده و نخواهد بود، یه گذشته کوفت  ی بی  ن باورکتن که هیچ چی 

ارم.. مهزاد؟ ن  احمقانه که الان به شدت ازش پشیمون و بی 

ه شدم. نزدیک شد و باز دست به سمتم دراز   کرد. با بغض بهش خی   

کنم. کنم و هرگز نمیمهزاد من هیچ وقت به حسی که به تو دارم خیانت نکردم... نمی-  
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ی بود که میبه عمق چشم ن ه شدم... صداقت تنها چی  دیدم صداقت  که شچشمه از عشق هاش خی 

 بود...زاده شده از عشق! 

م سهممو؟- بگی   

ای به دستم کرد. نفس عمیق  کشیدم و آروم گفتم: اشاره  

تا وقت  بهم ثابت نشده.  _نه  

اش پشتم رو بهش کردم و رفتم سمت یخچال. های از حرص بسته شدهتفاوت نسبت به چشمیر   

ی... انگاری سیگارو قورت دادی.   _منتظرم تا دوش بگی 

ی که  ن ون که وقت  برگشتم با نبودش مواجه شدم.تنها چی  خونه رفت بی  ن اونقدر یر ش و صدا از آشی 

معطلی آماده درست کردنش شدم تا کمی بتونم دور بشم مرغ.یر یس بود و تخماینجا داشتیم سوس

هاش و دیروزی که سخت بهم گذشت... البته به هممون. ازش...از حرف  

زیرش رو کم کردم تا جا بیوفته و برگشتم تا آخرین خیارشور رو هم خورد کنم که نگاهم به امی  افتاد. 

 ه سینه نگاهم میبه اپن بزرگ تکیه داده بود و دست ب
 
ن لجکرد.با شلوار گرمکن مشگ و ی ت سیر تن  شر

های ورزید و سفتش افتاد. که روی دوشش انداخته بود تا بپوشش.نگاهم به عضله  

ون زده بود و پوست برنزهبا حالت ایستادنش همه عضله کشید...این بسرر حت  اش رو به ر  میهاش بی 

ن شش نفره نشستم و مشغول خورد  وقت  ناراحت هم بود اخم داشت!چشم ازش   گرفتم و پشت می 

 کردن بقیه خیارشور شدم. 

. _بپوش لباستو مریض می شر  

زیر چشمی نگاهش کردم که تکیه از اپن برداشت و به سمت گاز رفت. پشتم ایستاد و صدایی که ایجاد  

پچ زد.  ام جلو آورد و کرد فهمیدم که زیر ماهیتابه رو خاموش کرده.شش رو از کنار ششونه  

ی بیماری لاعلاج میمن تورو نداشته باشم مریض می- م. شم... چشاتو ازم بگی  گی   

های گرد خیارشور رو جا به کردم. های لرزون تیکهکمی جلو رفتم و با دست  

، من که دیگه...   _پس نپوش تا مریض بسیر

هاش که روی لاله گوشم نشست نفسم قطع شد و بالکل لال شدم. لب  
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ر عمق  روی لاله چسبوند و نفسش رو همونجا رها کرد. بوسه ریز و پ  

امی  قربونت قهر کردنات... این الان قهره یا ته خوشر من؟ وقت  نگرانمی... نگران مریضیم، دود رو -

م برات یا زوده؟  تنم، شکم خالیم... بمی 

ن لاله گوشم چسبوند که مو به تنم سیخ شد. بوسه دیگه ای پایی   

آسمونم... قلب مشگ رنگ من! دیرم شده ماه -  

ن گذاشت و درست کنارم با فاصله   یهو رفت عقب و منو توی خلسه بدی غرق کرد. ماهیتابه رو روی می 

 کمی نشست. 

بخورم اینو تا بعد روحمو سی  کنم. -  

 خونسرد و خندونش پنهون کرده تا لبخند 
ً
دلم ضعف رفت برای این همه دردی که پشت چهره مثلا

ن طراچینکاش!دردی که خلاصه میبشونه رو لب چ ن شد توی لو رفی  های میلیاردی و آتیش گرفی 

کت چندین و چند ساله اش که از نادر به ارث برده بود.این مرد که رو به روی من نشسته بود و به شر

ون اندازه کل هیکلش لقمه می گرفت به سمت من سعی داشت خودشو از منجلاب خیانت نکرده بی 

دونست که با همون قسم کرد تا خودشو به من ثابت کنه و نمیشش رو داشت میبکشه.تموم تلا 

فهای از ته دل و عمق چشمخوردن دار های صادقش من باورش کرده بودم!باور کرده بودم که شر

گرفتم با این کینه و هارو فاکتور میدوسم داره و هیچ وقت خیانت  در کار نخواهد بود.ولی اگر همه این

کرد تا جون و قلبم بردارم ازش تا کردم؟با این حس انتقام که داشت پهلومو سورا  میکار مینفرت چی

تونم دور بشم...دورتر از حد معمول تا لیلایِ دو نشم.. تا لعیایِ سابق نشم! می  

آخرین لقمه رو هم خورد و به عقب تکیه داد. تموم این مدت سعی کردم بدون اینکه به تن عریانش 

ه بشم  زدم. آوردم و یه دل سی  زیر چشمی دیدش میهمراهیش کنم ولی وسطاش کم میخی   

 _خوش به حالت! 

 متعجب کش و قوش به کمرش داد. دست به سینه نگاهم کرد و گفت: 

 _چرا؟

ای بالا انداختم که خودش جواب داد. شونه  
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خونسرد کنار عشق زندگیم خیالم که همه زندگیم یه شبه به باد فنا رفت و من خیالم؟ یر چون انگار یر -

کت... دارم از دورن متلاشر مینشستم و سوسیس تخم مرغ می شم... یجوری دارم زنم؟نه جون دل امی 

ن و متلاشر می شم انگار زهر توی بدنم پخش شده، انگار از یه بیست طبقه پرت شدم پایی 

ن بدون اینکه نگاهم میهاست با تن و بدن له شده دراز به دراز افتادم و تموم ملت دارن ساعت کین

...انگاری نابودی ابدی به قلبم حکم شده!تموم زحمات چندین و چند سالم  ن ن... کمکم کین دستمو بگی 

ن چشم هات مست کردم همه توی یه لحظه، یه دقیقه، شایدم همون شتر که تا خرخره واسه داشی 

ن از چنگم درت بیارن ، میچ  رو از دست دادم...ولی...ولی شکر... شکر که تورو از دست ندادم خواسی 

دم... تو وصله جور دل ولی محاله ممکنه!من هرچ  رو حت  به خواست خودم از دست بدم تورو نمی

 !  متن

 لبخند تلجن زدم و گفتم: 

ترش؟_نمی  

 اخم کرد. 

؟- از چ   

اراده گفتم: یر   

ن   همه این به باد رفی 
ن
ن وصله جور باعث و بای ها باشه؟_از اینکه همی   

ای مکث بلند خندید و گفت: لحظه بدون  

... این کار یه ولد چموشه که _تو؟ محال ممکنه! تو چفت من بودی چطوری می تونست  اینکارو کتن

هام الان تو کدوم صدتا سورا  موش خودشو قایم کرده. معلوم نیست از ترس منو آدم  

 یک قتل می بودیم چ  فهمید پشت این همه لجن منو کارن آب دهنم رو قورت دادم. اگر می
ً
شد؟قطعا

 عام دست جمعی که من در صدرش بودم. 

؟_حالا می خوای چیکار کتن  

 از جاش بلند شد و گفت: 

خوام واسه کدبانو امشب یه دابل قهوه درست کنم کیف کنه. _می  

 
 
تش رو پوشید. ی شر  
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البته اینم افاقه نکرد و تا یخ نزدم پوشیدمش. -  

اش بلند شد.قهوه ساز رو روشن کرد و همونطور که  استارت خنده ای بهش رفتم که صدایچشم قره

داد گفت: کارش رو انجام می  

ن  دم وکیلم از تهران بیاد... دیگه احتیاچر به اون طلا ندارم، کارای چک دوربی  ده و  ها رو انجام می_سی 

دم دست کیوان... مطمئنم تا نفهمه کدوم یر  کت تهران رو هم که سی 
 ککارای شر

ن
ف  لاهمونو برداشتهشر

... میمونه کارن! که باید بریم ببینم حرف پا پس نمی ِ
ن ام با ثمی  ن کشه... کارای هک لپ تاب و اینجور چی 

 حسابش چیه! 

 به سمتم چرخید و گفت: 

 _راست  تو نسخه از کارها چندتا داری؟

 آب دهنم رو قورت دادم و گفتم: 

ها هم توی لپ تاب. کاریه... ظریفدارم توی چمدونم_کارهای دست  رو که همیشه نگه می  

ن شدم، خواستم شی  آب رو باز کنم تا شی تکون داد و ماگ هارو پر کرد.مشغول جمع کردن می 

ای به سیتن توی های کثیف شده رو بشورم که دست آزادش رو دور کمرم حلقه کرد و اشارهظرف

 دست دیگش کرد و گفت: 

چیو اوکی کنه. فرستم همه _بیا ولشون کن فردا یکیو می  

ون کشیدم و زودتر به سمت شی تکون دادم. نامحسوس کمرم رو از حصار دست های داغش بی 

ن گذاشت.دستش رو به سمت پاکت سیگارش برد که به  پذیرایی رفتم.کنارم نشست و سینه رو روی می 

 شعت برداشتمش. 

 _تازه بوی تنت رفته... چ  داره این خودتو خفه کردی؟

 لب زد. 

.آرامش-  

ن پرتش کردم و گفتم:   روی می 

 _تو که گفت  من آرامشتم! 

هام افتاد. نگاهش غلتید و روی لب  
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"  "امـــــــــی 

ه شدم که ش به لب تر از انار بود...این بوی مسخ کننده موهاش و عطر تنش های بدون رژش خی 

ن یه ذره جون توی تنم رو هم می وار جوابشو زمزمهگرفت.به سخت  دل ازشون کندم و داشت همی 

 دادم: 

 _این پیشواز آرامشِ... هرچند که محرومم کردی از داشتنش. 

 ازم نگاه دزدید و خم شد تا ماگ قهوه
 
 تنش بود که از پشت توری و تن اش رو برداره. ی

 
ت مشگ رنگ شر

کشید.با دیدن بند لباس زیر مشکیش چشم بستم و آب دهنم رو به سخت  قورت سفیدش رو به ر  می

داد. اش داشت بدجوری شکنجم میهای اغوا کنندهدادم.این همه نزدیگ و نچشیدن طعم بکر تن و لب  

 _خوابیدی؟

انه روی لبه ماگ گذاشته ام رو باز کردم.لبهای خمار شدهچشم  دلیر
هاش رو بدون هیچ قصد و غرصین

ای خفته توی تنم های از محتویات داخلش رو نوشید.سیب گلوش جا به جا شد و تمام حسو جرعه

 رو بیدار کرد. 

افته. _بخور از دهن می  

های درشت شده بدون اینکه چشم ازش بردارم یه نفس ش کشیدم و تا عماق وجود سوختم.با چشم

ه شد و دین و ایمون رو برد.   از تعجب بهم خی 

 _امی  داغه... نسوخت  تو؟

الحنش عادی بود...پس چرا من حس می  کردم از عمد داره دلیر
 
تر از کشه تا دیوانههاشو به ر  مینگ

کردم الان تا جونم دارم باید توی تنم حلش کنم؟ایتن که هستم بکنه؟ چرا؟چرا حس می  

رسه! های فکستتن هم نمیاون سوختتن که تو دچارم کردی به پای این سوختتن -  

لامذهب...نکن  اش شد و آروم آروم خورد.نکنچشم ازم گرفت و با خجالت مشغول فوت کردن قهوه

های واموندتو جمع و باز نکن دلم ضعف رفت واسه چلوندنش! نامسلمون... انقد اون لب  

 مچ دستش رو گرفتم که نگاهم کرد. 
ً
ن گذاشت و بلند شد. فورا  ماگ رو روی می 

کجا؟-  
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 با خجالت پلک زد. 

رم بخوابم. کنه می_شم درد می  

قرار بلند شدم. پشت دستش رو بوسیدم و یر   

بذار تا اتاق همراهیت کنم. -  

 بزنه که میون حرفش پریدم. 
ن
 خواست حرف

فقط تا دم درش. -  

ه شد. میکمی توی چشم خواست صداقت رو پیدا کنه! اعتماد رو! هام خی   

ها.ولی من که همراهی کردنم مدلش لبخند محوی بهش زدم، شی تکون داد و راه افتاد به سمت پله

 که توی ذه
ن
 دست فرق داشت با اوی

ن
ن این جوجه کوچولو بود.به سمتش رفتم و توی چشم برهم زدی

اهمیت تنش رو توی آغوشم جا دادم. ای کشید و یر زیر زانوش اندختم.جیغ خفه  

 . ن امی   _بذارم پایی 

 نج  کردم. 

ن تا آسمون فرقشه. -  اون همراهی با این همراهی زمی 
 
متاسفم چینکا رنگ  

 لبخند روی لبش نشست و خجل گفت: 

گینم. _سن  

ها تمومی نداشته باشن. ها رفتم و آروم آروم ازشون رفتم بالا... کاش این پلهبه سمت پله  

ای، جوجه. اندازه یه پر جوجه-  

سه و دست اض تکون داد که دستمو شل کردم تا بی  گرش رو دور  های معجزهپاهاش رو به نشونه اعی 

 شد که دلم می
ن
شید و گردنمو سفت چسبید. خواست. جیغ کگردنم حلقه کنه...و هموی  

افتم دیوونه. _می  

قرار گفتم: ای روی موهای ریخته شدی روی پیشونیش کاشتم و یر بوسه  

ذارم؟_مگه من می  

- . ن امی  منو بذار پایی   
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 یه تای ابروم رو بالا انداختم و گفتم: 

ن غی  ممکن نخواه.   _چی 

دمش. دلم می هاش توی با تک تک استخون خواست اون تن کوچولو و ظریفشبیشی  به خودم فسرر

بغلم حل بشه، با روحم یگ بشه بلکه این همه درد یادم بره... یادم بره که نابود شدم. روی تخت  

های پر از نیازم نگاه کرد... نیاز به گذاشتمش و روش خیمه زدم.با اون نگاه نافذ و رنگیش توی چشم

خواب برم توی آغوش کوچولو و پر از  تنش، محبتش و تا ابد نوازشش. نوازش کنه و من خواب به

  رفت زمزمهامنیتش. جلو رفتم و بوسه ریزی روی پیشونیش کاشتم و با صدایی که هر لحظه تحلیل می

 کردم. 

شه. _هرجای دنیا رو که بگردم هیچ جا اینجا نمی  

 به بغلش اشاره کردم و ادامه دادم. 

 _محتاجشم... محتاج. 

وز توی بهت بودم. ماه مهربونم هنوز به من اعتماد داشت و من وقت  دستاش دور گردنم حلقه شد هن

چه ساده و احمقانه اونو به حراج گذاشتم.تنم رو شل کردم و تن ظریفش توی آغوشم گم شد. قلبم 

زد. لبم رو به نرمی گوشش حالا آروم گرفته بود؛ حالا که شجای خودش گرفته آروم و با ریتم می

 رسوندم و بوسه زدم. 

دیوونتم ماهروی من. _من   

 بوسه دیگه رو درست زیر گوشش کاشتم. 

شم. _من... منِ بیچاره رو به روی تو... توی آغوش تو یر دست و پاترین می  

 شدن تنش لبخند 
ن
لبم رو روی گردن سفیدش کشیدم و نفسم رو همونجا رها کردم... با دونه مرعی

ده بود و نفهمیده بودم!تنش توی هام نشست... این دخی  همه کس و کار من شمحوی روی لب

هاش تندتر...این چینکا کوچولو داشت همه رفت و ریتم نفسآغوشم لحظه به لحظه تحلیل می

کرد.سیب گلوش رو پر عطش بوسیدم و همونجا بدون اینکه عقب برم لب زدم. وجودم رو بیدار می  

...روانیتم. 
ن
 _روای
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وع کردم به بوسه د و قلبم یر های کوچولو و نرمش چنگ ز موهام رو با اون دست محابا فرو ریخت. شر

های بستش نفسم قطع شد.هیچ کس های ریز تا زیر لبش. نگاهم رو بالا کشیدم و با دیدن چشمزدن

ریخت. شد همه غم عالم رو توی دلم میهای که وقت  بسته میهایی به این بلندی نداشت... چشممژه

هاش باز شدند. چشموقت  مکث کردنم رو حس کرد به آرومی   

کنه؟حس و حال رو زنده می_چ  داره این نگاه لعنتیت که من یر   

شد. دستم رو روی گونش کشیدم و تیغه دوایی میلبخند زد. از اون لبخندهایی که درمون هر درد یر 

 بینیش رو بوسیدم. 

 ندارم... 
ن
موی  _تا خود صبح هم ببوسمت سی 

 پلک زد و بالاخره لب باز کرد. 

ن تو - های خو و بد عالم... ته دنیا، همی  ن ففقط تا تهش... ته ته همه چی  دار... طوری باش، عاشق... شر  

خواست. مکث کرد... انگار اطمینان می  

ف فدار می_تا ته تهش شر دار عاشقم ماه آسمونم، غمت نباشه. خوامت جوجه... تا ته دنیا شر  

 لبخندش کش اومد. نگاه دزدید و لب زد. 

پیدا کن که تا تهش منم سی  نشم از...  پس یه راهی-  

 نگاهش بالا اومد. 

بوسید... -  

ین.یه قرار به سمت غنچه لبنذاشتم جملش کامل بشه و یر  هاش هجوم بردم. یه خلسه ناب و شی 

ین لب !طعم شی 
ن
هاش با بوی شکلات تلخ و لیمو موهاش داشت به حس پر از هیجان و تموم نشدی

 منو پیش می
 
ی که داشت شش دنگ به نام خورده و تا بر مرز دیوونگ ن د.تمامش مال من بود! هرچی 

ه. تپه نمیقلبم توی سینه هست و می ذارم یک سانت هم ازم فاصله بگی   

ن لبش گرفتم که   من نفس کم آورده بود.گاز ریزی از پایی 
 
چنگ محکمی به موهام زد... چینکا رنگ

سانت. صدای نالش بلند شد.ازش فاصله گرفتم... حدود یک   

. _من تا صبح کنارتو جون می ی نکن لعنت  دم... دلیر  

پروند. گرفت و عقل و هوش از شم میهاش قلبم رو به بازی میصدای نفس نفس زدن  
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 _مهزاد؟

هاش توی نگاهم قفل شد. چشم  

؟_مال من می شر  

ن  تر نگاهش رو آناحس ترس رو به خویر از توی نگاهش خوندم. فاصلمو بیشی  کردم تا راحت لی 

کرد. شد و کلافم میکنم.لرزش صداش به خویر شنیده می  

؟ من... من الانم مال توام. - یعتن چ   

 دست  که دور گردنم شل شده بود رو توی دستم گرفتم، بوسه محکمی روش نشوندم و لب زدم. 

ن ابدیت.   _تو به من بله بده بذار این دل لعنت  قرص بشه به داشی 

د... هنوزم به م اطمینان نداشت، هنوزم باور نکرده بود اون طلا برای من با آهن چشم روی هم فسرر

 نداره. 
 
 قراضه هیچ فرف

ه و تار می شه. _چشم نبند روی من دنیام تی   

هام رو به گردنش رسوندم و پر عطش بوسیدم. لب  

ه... من محتاجم بهت... آرومم کن.   _بذار این تن ناآرومت با من آروم بگی 

دونم از کجا پیدا شده بود گفتم: فش گذاشتم و با بغضن که نمیشم رو روی ششونه نحی  

ی می م مهزاد... این شی دیگه نابود می_اگر ازم رو بگی  . می  شم، کنارم باش تا دووم بیارم لعنت   

های قشنگش بسته بود. شم رو بالا گرفتم... هنوز چشم  

؟- اگه یه روز... یه روز چشم باز کنم و نباشر چ   

ن شد. با اخمبه شعت تو  های درهم شده و قلتر که برای عطر ی جام نشستم.چشم باز کرد و نیم خی 

کرد نگاهش کردم. قراری میتنش یر   

تونه منو از تو جدا کنه. _هیج  نمی  

رفتم  طور که به سمت در میاز روی تخت بلند شدم که به شعت نشست. نگاه ازش گرفتم و همون

 گفتم: 
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... من!  _من هیچ وقت از روی نیاز  تورو توی آغوشم نکشیدم... تو متن  

 ایستادم و بدون اینکه برگردم ادامه دادم. 

زنم...فقط... _تو خود متن مهزاد... من هیچ وقت به خودم صدمه نمی  

ه شدم.   شمو برگردوندم و به نگاه نگرانش خی 

 _فقط ترس از دست دادن تو داره منو از پا در میاره. 

**** 

کرد و داشتم توی این ش درد لای پلکم رو به آرومی باز کردم. تمام شم درد میبا صدای زنگ گوشر 

دادم. لعنت  جون می  

 _بله؟

 صدای خنتی کیوان توی گوشم نشست. 

؟- خوایر  

 اوهومی گفتم که گفت: 

 ده سال قبل! 
ً
... کاش اصلا  _کاش الان دو ماه قبل بود امی 

مرتب کردم.  توی جام نشستم و با دست آزادم موهای آشفتم رو   

 _چ  شده کیوان؟

ون داد.   نفسش رو پر حرص بی 

ن - ن سوخته و نابود شده، دوربی  کت! همه چی  ... حت  اسم شر ن نمونده امی  ات و هیچ چی  ن ها و همه تجهی 

 ملزومات... به معتن واقعی کلمه به خاک سیاه نشستیم. 

ی هم نداشتم هر کثافت  که این گوه رو خور  دم. انتظار بیشی  ده بود خوب کارشو بلد بوده. چشم فسرر  

... شایدارمون هم که شبا اینجا می- ن ی ندیده... نگهبانا هم کشی  ن مونده اونم توی آتیش هیچکس چی 

کنه سوزی نابود شده... کل پروژه ها به درک واصل شده هیشگ دیگه واسمون تره هم خورد نمی

 ...  امی 
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ون میو از توی سینههاش و تک تک جملاتش داشت قلبم ر صدای نفس نفس زدن کشید.این چه  ام بی 

 گرفتاری بود خدایا؟خدا؟ چقدر دیر به یادت افتادم... مگه نه؟

؟ صدامو داری؟- الو امی   

گوشر رو قطع و با تمام توان به سمت پنجره پرتش کردم. صدای شکستنش کل اتاق رو برداشت و در 

ب باز شد.قامت ریزه مهزاد با اون حوله تن پوش سی اه رنگ توی چهارچوب در نمایان شد. با صرن

اش رو بهم دوخت و با ترس گفت: های وحشت زدهچشم  

... چیشده؟ ... چ   _امی 

ون بیاد و با اون توی این همه گرفتاری چرا اینطوری جلوم باید ظاهر می شد؟چرا باید الان از حموم بی 

ون؟ چرا باید حوله سیاه رنگ لعنت  که تن مثل برفش رو به نمایش گذاشته قلبم ر  و از سینه بکشه بی 

 با دیدنش همه اتفاقات از ذهنم پر بکشن؟

 از چهره یر 
 
رنگ و در رو رها کرد و به سمتم اومد. موهای خیسش دورش رها شده بودند و قاب قشنگ

جونم رو توی ای.کنارم نشست و دست یر گرفت از هر آدم زندهلعابش به نمایش گذاشتند که نفس می

مش گرفت. های گر دست  

؟- حالت خوبه؟ چرا گوشیتو شکست   

ون و به سمت اون قاب بردم... قایر که نمایان های کدر گر چشمدستم رو از توی دستش کشیدم بی 

 و ترس و لب
ن
دونم  های شخش بود.موهاش رو به عقب هدایت کردم و با صدایی که نمیشده از نگرای

 کی وقت کرده بود اینهمه گرفته بشه لب زدم. 

فدای یه تار موهات. _  

 نگاهش توی صورتم متعجب دو دو زد. 

 _ماهلیتن که اینهمه براش عمر و زمان و شمایه تلف شد...فدای تار موت... 

م و بره... پر بکشه و نداشته باشم. این ترس از کی توی وجودم جوونه زده می ترسیدم دستم رو عقب بیر

 بود؟

امی  جان؟-  
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ونش رو. چشم بستم و باز نوازش کردم گ  

ه برای اون امی  گفتنات. _امی  می می   

دارش حلقه کردم و نفس کشیدم. هامو دور تن نموقت  توی آغوشم خزید چشم باز کردم. دست  

کشت! این عطر لعنت  آخری منو می  

کم... غصه نخور. همه چ  درست می- شه امی   

که عقب رفت. گره تن   ای روی موهای خیسش نشوندمبغض توی صداش قلبم رو از جا کند. بوسه

پوش شل شده بود و بالا تنه سفید رنگش رو تو معرض دید گذاشته. آب دهنم رو به سخت  قورت 

ن الان بدترین خیر زندگیم رو شنیده بودم و هنوز وجودش منو از هرچ  حوادثه دور می کرد تا دادم.همی 

  بشم. تونم باهاش یگتوی داشتنش بسوزم...بسوزم از اینکه کنارمه و نمی

هاش دوختم. بغض کرده بود و اشک گونم رو که نوازش کرد نگاه از سفیدی تنش گرفتم و به چشم

رقصید. هاش میتوی چشم  

کم. ما با هم همه چیو درست می- کنیم امی   

اش گذاشت. با یه حرکت جلوتر اومد و بوسه ریزی روی لبم کاشت. عقب رفت و منو توی بهت بوسه

ام نشوندمش و پر عطش لب زدم. بغلش کردم و روی پاه  

 _تا تو هست  گوربابای هرچ  که نیست. 

وع به همراهیم کرد. تنش رو به آرومی  لب روی لب گذاشتم و ازش کام گرفتم. بدون فوت وقت شر

 
 
تم رو چنگ زد. دستروی تخت خوابوندم که ی روی  هایی که سعی در مهار کردنش رو داشتم پیششر

ه میدر اومدند.می کردند و روی کمرش به رقص ن ... کام میبوسیدم و انگی 
 
 گرفتم و گرفتم برای ادامه زندکی

اومد توی تنم برای رسیدن به هرچ  که از دستم یک شبه بر باد فنا رفته بود. من با اون امی  جون می

 قشنگ بود و نمی
 
ه دبود حت  شذاشتم که نباشه و باید میشد که نباشه.نمیبودم... با داشتنش زندکی

 به قیمت نابود شدنم. 

 

 "مهـــــــــــزاد"
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خواست. برای مالکیت همه وجودم مهر تایید هام نگاه کرد... مهر تایید میعقب رفت و توی چشم

دونست که به اجازه من نیازی نداره.اگه قرار بود عشق ابدی قلب من نابود بشه من خواست و نمیمی

داشت!نابودی امی  جاوید پسر کسی که مادرم رو پای دار  شدم.این عشق نابودی هم باید نابود می

کشید... صورتش نابود شد و هویتش پر کشید.نابودی متن که برای آرامش قلب مادر و خودم داشتم 

هاش زل زدم و گره تن پوش رو کشیدم.توی چشمشد خوب ساختنش رو به آتش میهمه دنیایی که می

تنش لرزید.  به آرومی باز کردم. به وضوح دیدم که  

تا تهش قول قول که مال خود خودمی. -  

دونم. _می  

های ها همدیگه رو در آغوش گرفتند و عشق روزنه رو شکافت و توی سیاهی زندگیم تابید.دستلب

ین حس توی پیش روی کردند و تمام ممنوعه های تن لمس شد توسط کسی که یک روز نفرتش بزرگی 

بود... نیست و نخواهد بود.من مال اون بودم حت  اگه بعدش بفهمه زندگیم بود.این تن جز برای امی  ن

 علت نابودیش منم!علت خار شدنش منم! 

اومد و تا اون موقع شد!این آسمون بالاخره از ابری بودن در میاین جاده لعنت  یه روزی تموم می

تش رو حس ذاشتم حسرت داشتنم توی گلوش بمونه... توی دلم بمونه!تمام تنم مهر مالکینمی

ونگیم بسته شد و من شدم مهزادی که برای امی  تا آخرین می
کرد... آروم ولی پر عطش دفی  دخی 

ریختم... هام قفل شد. اشک میهای به خون نشستش توی چشمکشید.چشملحظات عمرش نفس می

ختص به من دیدم! برای اون لبخندهایی که مبرای روزهایی که دیگه هیچ وقت اون نگاه عاشقش رو نمی

شد. هایی که فقط برای من کمرنگ میبود... اخم  

 وحشت داشتم از دریده شدن حقایق و برملا شدن رازهای پشت پرده بینمون! 

 ولی... 

هام قفل کرد و پر عطش گفت: دستاش رو توی دست  

س من کنارتم...   _نی 

 لب گزیدم. 

ترسم. _نمی  
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د و از درد نه... از حماقت  که کرده بودم فریاد  دستم رو بوسید و به آرومی خودش رو توی تنم حل کر 

 کشیدم. 

ن دوراهی که تهش شد عشق و نابودی هردومون.  ... حماقت خیانت... حماقت بی 
 حماقت عاشق 

***** 

ن آرایش وسط اتاق کوبید و فریادش قلبم رو لرزوند.   محکم دستش رو روی می 

ی که به خودش لان باید اون یر خوری؟ ایعتن چ  که نفهمیدم؟ پس تو اونجا چه گوهی می- ن همه چی 

هام خفش کنم. کردی تا با جفت دستجرئت داده امی  جاوید رو دور بزنه برام پیدا می  

 شدن یر نفس
ن شد. اونقدری اخم کرده بود که وقفه قفسه سینش میهای پر حرصش باعث بالا و پایی 

ن بودم ابروهاش تا ابد توی بغل هم می مونن. مطمی   

ش بیار. م نیست کیوان... هر کاری میمن حالی- خوای بکتن زودتر... فقط گی   

های بازم لبخند تلجن های لختم کشیدم که آروم چرخید و با دیدن چشمپتو رو بیشی  روی ششونه

هاش جا خوش کرد. روی لب  

 کار دارم قطع کن. -
ً
باشه، فعلا  

ن رها کرد و آروم به سمت تن یخ کرده ا ز ترسم اومد. گوشر رو روی همون می   

ماه من بالاخره ر  نشون داد. -  

 سعی کردم لبخند بزنم! کنارم دراز کشید و بوسه آرومی روی پیشونیم کاشت. 

 _چ  شد؟ کیوان تونست پیداش کنه؟

 لرزش صدام رو نفهمید و موهام رو به آرومی نوازش کرد. 

؟-
 
تو چرا انقد قشنگ  

زد نگاهش کردم. شور میکامل به سمت چرخید و با دلی که بیش از اندازه   

؟  _امی 
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 چشم بست ولی هنوز دست از نوازش موهام نکشیده بود. 

م از وجودت... از شنیدن صدایی که حسرت شنیدن -  و من لذت بیر
دوست دارم تا آخر عمر صدام کتن

 اسمم ازش توی دلمه. 

هاش رو به چونم نزدیک کرد. چشم باز کرد و لب  

 من. -
 
ماه من... چینکا رنگ  

ریزی روش کاشت و کمی رفت عقب. بوسه   

درد نداری؟-  

 چشم ازش دزدیدم که تنم رو توی آغوشش کشید و گفت: 

شون... ببخش اگه دیشب اذیت شدی.   _من تا آخر من دیوونه اون چشاتم ازم نگی 

هوا نه آرومی گفتم که کمرم رو به آرومی ماساژ داد. یر   

ف می-  شاهانه میدم همه چ  که روی غلتک بیوفته برات قول شر
 
 که هرچ  یه زندکی

 
سازم... زندکی

 جنس مونثه حسرت داشتنش رو بخورن. 

دم و با بغضن که نمی دونم از کجا پیداش شده بود لب زدم: چونم رو به ششونه لختش فسرر  

دونم. _می  

هام نگاه کرد. عقب رفت و با دقت به چشم  

ت رو هیچ- وقت... تو که امی   

 میون حرفش پریدم. 

گذرم. از خودم نمی وقت_من هیچ  

د. دستش باز لای موهام لغزید و نوازش کرد. لبخند روی لب هاش نشست و چشم فسرر  

احت کتن زود برمی- خونس تا یکم اسی  ن م، گردباید برم کارن رو ببینم... برات صبحونه گرفتم تو آشی 

 باشه؟
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 متعجب اخم کردم. 

 _یعتن من نیام؟

د. متقابل اخم کرد. نگاه ازم گرفت وبلند ش  

. هنوز یادم نرفته می- ن بسیر ن اون الدنگ هی  خواست  سوار ماشی   

 نشستم و دستم رو روی پتو محکم گذاشتم تا از روی قفسه سینم کنار نره. 
ً
 به سمت در رفت که فورا

 _منم یادم نرفته که تو با... 

 یهو چرخید و با دیدن اخم وحشتناکش لب گزیدم. 

 درموردش مهزاد این صد بار من نوک انگشتمم به -
ً
اون نزدم... قرار شد اسم اونو دیگه نشونیم اصلا

 حرف نزنیم. 

اش شدم. میخ نگاه شد شده  

خوام بیام. _ولی من می  

ن رو به زور نگه داشتم.  ن اومدم و پتو سنگی   نه قاطع و محکمی گفت که با عصبانیت از تخت پایی 

؟ منم حق دارم اونجا باشم، باید بدونم کی طراحی امو کش رفته. _این یعتن چ   

انه لببا قدم هام رو شکار کرد نتونستم تعادلم رو حفظ کنم و هر دو های بلند به سمتم اومد و غافلگی 

 پرت شدیم روی تخت. 

رمقم کام گرفت و نفسم قطع شد.بازوش رو چنگ زدم که بعد از چند ثانیه های یر وحشیانه از لب

میل عقب رفت. یر   

خواد تو شناسم... اون عوصین بهت چشم داره و حت  دلم نمیمیمن خیلی خوب نگاه همجنسم رو -

... هوایی که اون نفس می کشه باشر  

 اخم کردم. 

 ...  _امی 
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هاش اسی  شدند و اینبار گاز ریزی گرفت و خودش عقب کشید. هام توی حصار لبباز لب  

دم. نه نیار جوجه شتق که اینبار کارمو تا خود شب ادامه می-  

**** 

""امــــــ ـــی   

ن منسیر قدم برداشتم.با  ن عینک دودیم به سمت می 
یقه کت طوش رنگم رو صاف کردم و با برداشی 

 ایستاد و گفت: 
ً
 دیدنم فورا

 منتظرتون هستند. 
ن
ف  _سلام مهندس جاوید، بفرمایید داخل مهندس اشر

ا روی صندلی های درهم بدون اینکه در بزنم وارد اتاق شدم.شیدشی براش تکون دادم و با همون اخم

 اتاق کارن نشسته بود و غرق در دود سیگار شده. با دیدنم لبخند مزحگ زد و گفت: 

 .  _بیا تو امی 

 متعجب در رو بستم و گفتم: 

 _کارن نیست؟

های از جاش بلند شد و نه آرومی گفت.روی کاناپه نشستم که به سمتم قدم برداشت. صدای کفش

اد نبود؟رو به روم نشست و پاشنه بلندش به شدت روی اعصابم بود.چ ن را این زن هیچیش شبیه آدمی 

 سیگار نصفش رو توی جاسیگاری له کرد. 

از و هر چه زودتر باید ماهم بریم. - کارن رفته شی   

 اخم کردم. 

؟  _برای چ 

 به عقب تکیه داد. 

چون اون عوصین که طراحیارو دزدیده پیدا شده. -  

کوبید نگاهش کردم. تمام قوا به سینه میبه شعت توی جام ایستادم و با قلتر که با   

 _کیه؟
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ای بالا انداخت و گفت: شونه  

دونم ولی هرچه زودتر باید بریم تا طرف در نرفته. _نمی  

 شی تکون دادم و با عصبانیت غریدم. 

؟... یالا پاشو.   _پس چرا نشست 

ن رفت. دست  توی موهام کشیدم و   گفتم: خونسرد توی جاش ایستاد و به سمت کت روی می   

 _باید بریم مهزاد هم برداریم... پرواز... 

 پرید میون حرفم. 

ش کردم ولی فقط یدونه جا بود اونم برای تو. - من حاصرن  

 بزنم که در اتاق زده شد. 
ن
 خواستم حرف

بیا داخل. -  

 منسیر وارد اتاق شد و با قیافه مایوس گفت: 

همون یدونه پروازه که برای چهل  هایِ هواپیمایی رو چک کردم، جا نیست و فقط_خانوم همه آژانس

 دقیقه دیگست. 

 شیدا خونسرد نگاهم کرد. 

گفتم که. -  

دونستم باید چه غلظ کنم! چشم بستم و نفس عمیق  کشیدم. مغزم در حال متلاشر بود. نمی  

شه. امی  زود باش وگرنه دیر می-  

 نگاهش کردم و شی تکون دادم. 

اوکی کن. رسونمت، خانوم کمالی پرواز رو _پس من می  

کمالی به شعت شی تکون داد و از اتاق خارج شد. هر دو به سمت پارکینگ حرکت کردیم و گوشیم 

ن که شمارش رو گرفتم   ون کشیدم تا به مهزاد زنگ بزنم و براش توضیح بدم.همی  رو از توی جیبم بی 

ن رو کوبیدم که شیدا گفت:   گوشیم خاموش شد. عصتر در ماشی 
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شه. ل می_نگران نباش همه چ  ح  

 _گوشیت رو بده. 

 

 "مهــزاد"

ه شدم.   سشوار رو خاموش کردم و با دقت از توی آینه به چهره رنگ و رو پریدم خی 

 مادرت چند سال 
ً
ِ لیلای زخم خورده؟کاری رو کردی که دقیقا

چیکار کردی مهزاد؟چیکار کردی دخی 

 پیش کرد و حالا پژمرده رو به روته؟! 

شقم!آدم عاشق بیشی  از این ازش برنمیاد...اینکه خودشو تمام و کمال دست  به صورتم کشیدم.من عا

های تنم عاشقش مال معشوق بدونه؛این تن، روح و قلب برای اون بود!برای مردی که با تمام سلول

کنم چرا توی تب داشتنش دونستم هیچ وقت خودم رو تقدیم کسی جز اون نمیشده بودم.وقت  می

ن  کرد و آرایش بلند شدم و به سمت تخت رفتم. زیر شکمم هنوز یکم درد می بسوزم؟از روی صندلی می 

احت می شدم. هام شده بود شپا میکردم و تا قبل از اومدن مردی که صاحب تمام دارایی باید اسی   

 داشت تموم می
ً
ون کشیدم. اولی تقریبا انه میشد و یر ش رسیدها رو از توی چمدون بی  خواستم صیر

ن تخت افتاد. دومی رو بخو  ن خورد و پایی  ن که خواستم رو تخت دراز بکشم دومی لی  نم... همی   

توجه به درد شکمم خم شدم تا شرسید رو بردارم. پوف عصتر کشیدم و یر   

با دیدن صفحه بزرگ خط خظ و سیاه شده توجهم بهش جلب شد. چنگش زدم و با دقت بهش 

ه شدم.   خی 

 

_۰۳:۲۱ساعت ، چهارشنبه ۷۷_اردیبهشت ماه سال   

لعنت به من و متن که هیچگاه نخواستم حرف عقل عاقل را به گوش بسپارم...لعنت به روزی که 

عشق به وجود آمد و دنیای زیبای آرامش و تنهایی را به خفقان کشیدلعنت به خورشید و گرمای هر 

لیست مرا به روزش که یادآور روزهایست که تو از آن من بودی...لعنت به عذاب وجدان که چند سا

 حال زار خود رها کرده!لعنت! 
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تا قیام قیامت لعنت به من!لعنت به اعتماد! لعنت به قلتر که اطمینان خاطر داد او قابل اعتماد 

سوزاند.امروز در دانست در جهنم این گناه میاست... لایق شنیدن راز است، رازی که مرا و هر آنکه می

!بالاخره کار خودش را کرد و همه پایان، قخانه ما جهنم است!جهنمی یر 
ن
یامت  ابدی، دردی تمام نشدی

ن را به حاج بابا گفت... هرچه که التماس می کرد من نگفتم ولی محال ممکن بود؛حاج بابا خودش  چی 

ت در خانه  با او تماس گرفته و گفته که دخی 
ن
ای رفت و آمد دارد آنهم با یک مرد غریبه! گفته بود زی  

ی از آنها آن مرد غریبه کسی  نبود جز نادر... مرد من!صاحب عقل و روچ که خیلی وقت بود خیر

شد؟اگر فهمیدند من از او باردارم چه میشد.اگر مینداشتم و فقط به دست ناخدایی او اداره می

 دو و خوردهای که به قسم و آیه گفتهفهمیدند رابطهمی
 
ای ساله شده چه ام چند ماه است و به تازکی

دند؟کر می  

 اگر... 

 اگر... 

 اگر... 

!چرا ات لعیا... ای لعنت به شانس و اقبال برگشتهای لعنت به بخت سیاه و روزگار تباه شده ات دخی 

؟! تو انقدر بیچاره ای...بدبخت   

.محمد که پشت خانوم آمد لرزاند... جیک کسی در نمیصدای فریادهای حاج بابا چهارگوشه خانه را می

لنگر انداخته و آن نامرد به مثال خواهر کنار حاج بابا نشسته و مدام آب قند به جان گنکر خورده و 

دهد. خوردش می  

ن را نمی خواهم! او برای من زیاد است...زیاد نجابت و محبت!من من که گفته بودم!گفته بودم حسی 

پدرم! خواهم که قلب و روحم آنرا انتخاب کند نه خواهم.من مردی را میها را نمیاین زیادی  

همینکه خواستگاری به دو بار کشید و من نه گفتم، حاج بابا اسپند روی آتش شد و خانه را روی شش  

دانست  خواهری... تو  رحمِ نامرد هم که گفته بود نکند کس دیگر را زیر ش دارد!تو که میگذاشت.آن یر 

کتش به دانست  لعیای بیچاره به تو اعتماد کرد و سفره دل گشود.تو را بکه می ه نادر آشنا کرد و در شر

 تو شغل داد تا کمگ به حال زارت بکند! 

ن کردی؟برگشتههای نادر و خواهر بختچرا؟ چرا در حق خویر  ات چنی   
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کردم فاصله گرفته و از چرا؟صدای فریاد حاج بابا باعث شد از افکاری که مدام زیر لب بازگویش می

 ترس بیشی  پشت در پنهان شوم. 

 کری.. لعیا با -
ً
م و حیا شت بشه!پاتو کج   توام؟ مگه کری؟حتما کری که نشنیدی گفتم نجابت، شر

؟بیا حرف بزن تا سکته دومو هم رد بذاری ازت نمی گذرم... اون کیه که باهاش توی یه خونه رفت 

 .  نکردم دخی 

ی شد و دستور برگشت ا ز تهران سکته اول را همان روز زد که فهمید.شش روزی در بیمارستان بسی 

 انگار لعیایی برایش از روز ازل وجود نداشته.نادر صادر.خانوم جان حت  نگاه در صورتم نمی
ً
کرد، اصلا

هم تازه متوجه باردار شدنم شده و پایش را در یک کفش کرده بود تا بندازمش.چقدر درهم و برهم بود 

 ته کشیده
 
به خزندکی وردن به در ترسان خودم را به دیوار  ام...از وقت  آمد نحسی گریبانم را گرفت.با صرن

کناری چسباندم. در باز و قامت لاغر و نحیفش نمایان شد. ابروان بلند و پر پشتت را همیشه خدا 

ن شدم خودش برای حاج بابا گفته، دیگر خواهر مرتب می کرد و دیگر مهربان نبود.از وقت  که مطمی 

 نبود. 

پاشو بیا حاج بابا کارت داره. -  

هایم را در بغل گرفتم. الا انداختم و بیشی  زانو شتق شی ب  

چیو گذاشت  کف دست حاج بابا؟ چرا؟_بالاخره کار خودتو کردی؟ رفت  همه  

 چشم غره غلیظن نثار صورت رنگ پریده و ترسانم کرد. 

 خری! -
ً
تو مثل اینکه واقعا  

 که تنها شباهتمان بود چشم
ن
ب در جایم ایستاده و ر  به ر  در چشمای دوختم و غریدم.  به صرن  

و گذاشت  کف دست حاج بابا؟ ن  _تو خواهر متن لیلا... چرا رفت  همه چی 

شد... چرا رفت  رابطه منو نادر رو لو دادی؟ چ  به نفعت می  

**** 

ن میهای عرق کرده و شد شدهدفی  توی دست شد. ام داشت لی   

 برای بار دوم از اول حرفش رو خوندم... 
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 لیلا؟ خواهرش؟

لعیا کی بود؟ لیلا کی بود؟پس... پس   

هت و تعجب بود به مابق  نوشته
ُ
ها زل زدم. دفی  روی پاهای کم توانم افتاد و با نگاهی که پر از ب  

؟ یعتن چ  که لیلا همون لیلا بود و لعیا... لعیا کی بود؟  این یعتن چ 

های مادرت برام آشناس... گفت چقدر چشمتنها شباهتشون چشماشون بود...امی  می  

..عکسش! شناسنامه لیلا.   

، خارج، همایون...کلمه
 
هایی که توی ذهنم مدام در گردش بود و داشت از من یه تصادف، سوختگ

ای نبایدهارو فهمیده بود.با ته مونده توان رفتم شاغ ای که بد موقعساخت...دیوونهدیوونه می

ن مشخص هرسید این نوشتهشد، باید به ته میها...باید تموم مینوشته هی که آخرش همه چی 
َ
ا! ت

شد!! می  

تر از کندن کوه و جون دادن پذیرش واقعیت سخت  چرا شنیدن حقیقت انقدر تلخ بود؟ چرا

 بود؟شاید... 

ام نشست که به آرومی شم رو چرخوندم. با دیدن خانومی پا به سن گذاشته گفتم: دست  روی ششونه  

 _بله؟

 لبخندی زد و گفت: 

. _عزیزم فکر کنم ز 
ن
یادی تو فکری، پرواز رو اعلام کردن جا نموی  

 نامعلوم بود. دیگه 
ً
ن چمدونم به سمت مقصدی رفتم که تهش واقعا تشکر کوتاهی کردم و با برداشی 

ها حقایق زیادی معلوم شده که باید بابت فایده بود. با خوندن اون نوشتهادامه دادن این راه انتقام یر 

ن بودم. نمیکردم.هنوز نمیمی ندونستنش لیلا رو باز و خواست دونستم دونستم چرا مستحق ندونسی 

ن اون طوری که اون خواسته پیش رفته! اگه امی  برمی شد گشت و با نبود مواجه میچرا باید همه چی 

؟ چرا گوشیش رو خاموش کرده بود و هزاران چرای دیگه که منو داشت به سمت لیلا می برد! چ   

ی که بوده باید من میمن تحمل دروغ و پنهون کا ن ن داشت ری رو نداشتم. هرچی  دونستم و این ندونسی 

کرد. منو توی چاه احمق تصور کردنم دفن می  
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**** 

ها هنوز هم روشن بودند و کلید رو توی در انداختم و با باز شدن در به شعت وارد خونه شدم. چراغ

کردم؟ مامان؟ خاله؟ دروغگو؟ می این عجیب بود.عجیب بود که لیلا هنوز بیداره!باید چ  صداش

 باید چه خاکی توی شم می
ً
؟ دقیقا ریختم؟چ   

هانیه صدای در اومد؟-  

حال عمه بلند شد. صدای یر   

دونم... وای چقدر شد شده! نمی-  

ن که نگاهش بهم افتاد رنگ  ون اومد و همی  خونه با یک بشقاب شلغم بی  ن همون لحظه لیلا از توی آشی 

تونستم تشخیص بدم. ترسیدم... نگاهی که واقعیت داشتنش رو نمینگاه می تعجب گرفت. از این  

؟- مهزاد مادر تویی  

 به شعت به سمتم قدم تند کرد و تن پر ضعفم رو توی آغوشر که دیگه برام غریبه بود کشید. 

کیه لیلا؟-  

 پشتم رو نوازش کرد و گفت: 

 چقدر دلتنگت بودم. _خوش اومدی دردت به شم، نمی
ن
دوی  

ارم! انصاف؟ تو که میرا؟چرا اینکارو با من کردی یر چ ن دونست  من از دروغ بی   

 کمی عقب رفتم که باز متعجب شد. 

 _خیلی خستم. 

 زد. 
 
 لبخند کمرنگ

بیا بریم داخل... هانیه مریض شده براش یکم شلغم گذاشتم. -  

 که به شدت مشوش شده بود به سمت پذیرایی راه 
افتادم. چمدون رو رها کردم و با ذهتن  

 _پس حلیمه چرا نیست؟
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ن رو  پشت شم وارد شد و به سمت عمه که کنار بخاری دراز کشیده بود رفت... تو دیگه چرا همه چی 

 پنهون کردی عمه؟

 _سلام عمه، خدا بد نده. 

 روی چهره رنگ پریدش نشست و گفت: 
ن
 شش رو برگردوند و با دیدنم لبخند نیمه جوی

 .  _سلام عزیزم رسیدن بخی 

ن مبل رها شدم. لبخند یر  حسی زدم و روی اولی   

گفت  هلیا بیاد بیارتت. چرا خیر ندادی بیام دنبالت؟ لااقل می-  

 مادر من نبود؟ منو به دنیا نیاورده بود؟ لعیای واقعی نبود؟ همه حرف
ً
ها و نگاهش کردم... یعتن واقعا

؟حمایت هاش دروغ بود...آخه چرا؟ چرا لعنت   

دم داره میاد اینجا. بهش خیر دادم اوم-  

حالی گفت: عمه توی جاش نشست و با یر   

؟  _تو خیر داشت  از این پسره و هیج  به من نگفت 

 پسره؟ منظورش کی بود؟

گم. کیوان ستوده رو می-  

ها که نکردی. دست  روی پیشونیم کشیدم.آ  هلیا که من فقط یک روز نبودم و تو چه  

کتن مهزاد؟ون میچشمم روشن... دیگه از ما همه چیو پنه-  

 ش بالا گرفتم. 

ن وو بهم علاقه _اتفاق خاصی نیوفتاده عمه جان! دوتا جوون باهم در مرحله مندن آشنایی پیش رفی 

 و... 

هاش پیچید و پرید میون حرفم. عمه پتو رو محکم دور ششونه  

خواد بیاد خواستگاریش. فرداشب می-  
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 چهارتا شد...لیلا نگاهی به قچشم
ن
یافه متعجبم انداخت و گفت: هام به آی  

. _نگو که نمی دونست   

 از جام بلند شدم. 

 _خب بیاد مگه چیه؟

ای بهم رفت و گفت: عمه چشم غره  

ه ش به هوا رو به راه میاره... می ن آراسته شد، گفتم این میاد و این دخی  ه نی  ن گه گه م_گل بود و به سیر

 چیه؟

 نگاهش عصتر شد. 

خوام. ه رو میگه الا و بلا من این پسر می-  

 موهای آزادم رو پشت گوشم انداختم. 

ن بره آسمون نظرش _عمه این انتخاب هلیاس... خودتونم خوب می ن و زمی  دونید آسمون بیاد زمی 

؟شه، کیوان پسر خوبیه و هلیا و هم خیلی دوست داره چرا مخالفت میعوض نمی ن کنی   

یلا با اخم نگاهم کرد. افتاد که لعمه نگاهش متعجب شد و داشت به تته پته می  

تو دخالت نکن مهزاد؟-  

  کردن! ولی من نمیاخم کردم... معلوم بود چرا مخالفت می
ن
 بشه! قربای

ن
ذاشتم هلیا این وسط قربای

 بود دیگه نمی
ن
رسه که باید ذاشتم این کاراشون ادامه داشته باشه، یه روز میکردن من و احساساتم کاف

ون برای همه این چند سال دروغ ب ه من و هلیا جواب پس بدن. همونطور که پالتوم رو از تنم بی 

کشیدم گفتم: می  

 بیارید تا منم طرفتون باشم، یر 
شه. دلیل و خودشانه نمی_دلیل منطق   

تفاوت نسبت بهشون رفتم توی اتاقم. در رو نبسته بود که باز شد و لیلا اومد پشت بهشون کردم و یر 

های درهم شده گفت: کرد و با اخمداخل. دست به کمر نگاهم    

_معلوم هست چته تو؟ خودشانه دیگه چیه؟ من تورو اینجوری تربیت کردم که تو روی عمت وایسی 

 و جواب ش بالا بهش بدی؟ آره؟
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نگاهش کردم... اونقدر عمیق که بفهمم چ  باعث شده بود بهم دروغ بگه؟ چ  باعث شده بود که از 

 حقایق دورم کنه؟

باتوام؟-  

 نفس عمیق  کشیدم و گفتم: 

ید. _دیگه هلیا رو نمی تونید توی دستتون بگی   

 نگاهش تغیی  کرد. قدمی به سمتم برداشت. 
ن
 به آی

منظورت چیه؟-  

خواستم! هامو متوجه بشه... منم همینو میشناخت که کنایه حرفاونقدر منو خوب می  

ه رسیده، کیوان ستوده هم روش.با شنیدن _منظور خاصی ندارم... هلیا تا به امروز به هرچ  که خواست

 لباسم رو عوض کردم و از اتاق خارج شدم. 
ً
 صدای زنگ ازم نگاه گرفت و رفت تا در رو باز کنه. فورا

ون اومد و با دیدنم گفت:   هلیا از آغوش لیلا بی 

 _مهزادی! 

د.   دوید سمتم و تن خستم رو توی آغوشش فسرر

کی اومدی؟-  

ون اومد که گ فتم: از آغوشم بی   

؟شه، می_یه ساعت  می خواست  بدون من عروس بسیر  

ا نیست. - از این خیر  

 به سمت عمه که اومده بود سمتمون برگشتیم. 
 
 همگ

هامون رو زدیم. مامان ما حرف-  

 عمه بهش پشت کرد و رفت تا دوباره تن لرز کردشو به بخاری برسونه. 

 نزدیم تو فقط داد زدی و خواسته-
ن
رو تحمیل کردی.  هاتما باهم هیچ حرف  

دم که دستم رو گرفت و دنیال خودش به سمت پذیرایی کشوند. 
 بازوی هلیا رو فسرر
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 متوجه مخالفتت نمی-
ً
وع نکن... من اصلا شم، کیوان خیلی خوبه و من مطمئنم باهاش مامان باز شر

شناستش. شم تازه مهزاد هم حسایر میخوشبخت می  

 نگاهش به سمتم چرخید. 

تونه هر دومون رو یه تنه خوشبخت کنه. ه کیوان لایق این عشقه و مینه مهزاد؟ بگو ک-  

 صدای پوزخند عمه امون نداد کهع جوابش رو بدم. 

- 
ن
یه تنه؟ بابای تو با اون همه دبدبه و کبکبش نتونست هممون رو یه تنه خوشبخت کنه و ش جووی

ه دخی  داد. شمنو ول کرد به امون خدا و رفت... این دوره زمونه به هرکسی نمی  

خورد. ها رو میهلیا دستم رو رها کرد و رفت به سمتش که داشت یگ یگ شلغم  

آخه قربونت بشم چرا نه؟ بابای خدابیامرز من کم واسمون گذاشت؟ خب عمرش به دنیا نبود... -  

خواد با کسی که دوسش دارم ازدواج کنم. مگه شماها با عشق ازدواج نکردید؟ منم دلم می  

یتن چای وارد شد و گفت: لیلا با س  

ها هم راصین باشن. _زندایی قربونت، بالاخره باید خانواده  

 من و هادی براش اهمیت نداشتیم و نداریم حرف حرف خودشه. -
ً
این اصلا  

 هلیا جلوی عمه چهارزانو نشست و گفت: 

 _شما بذار حالا بیان، ببینشون و باهاشون حرف بزن... اونوقت اعلام مخالفت کن. 

حرف بزنه که لیلا گفت: اومد   

گه خب. _راست می  

 عمه با تعجب نگاهش کردم و با تسرر گفت: 

 _لیلا؟ توام رفت  تو تیم اینا؟

ای بالا انداخت. لیلا شونه  

ی شد. - ن هانیه بذار بیان، باهاشون حرف بزن... شاید یچی   

هاش درهم بود بلند گفت: عمه کلافه از جاش بلند شد و همونطور که اخم  
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شو می_فقط  یشون دو برابر بشه، هلیا حاصرن ن تا زبون ده می  ریم خونه امشب حمایت تورو کم داشی 

 هادی میاد. 

ن که عمه وارد اتاق شد به سمت لیلا دوید و بوسه محکمی روی گونش کاشت.   هلیا همی 

قربون زندایی بامعرفتم برم من. -  

 لیلا لبخند کوتاهی زد. 

.زنمرسونمش با هادی هم حرف میمن می-  

ن که دورمون از نبودشون خلوت شد هلیا کنارم نشست و گفت:   لیلا با هزار زور عمه رو برد و همی 

 _وای مهزاد توی این همه سخت  و ناراحت  بالاخره یه خوشر توی زندگیم اومد. 

د.   لبخند کوتاهی زدم که بیشی  بهم نزدیک شد و دستم رو فسرر

؟- ی شده؟ تو خویر
ن چی   

شد نگاهش کردم. فته داشت اشک مهمونشون میهایی که رفته ر با چشم  

دونم باید اسمش رو چ  گذاشت... هرچ  که هست از وقت  شنیدم داره منو از پا در میاره. _نمی  

 اخم ریزی روی پیشونیش نشست. 

... داری نگرانم می-  تو نبودم افتاده؟ تو و امی 
 
... چه اتفاف کتن  

 پریدم میون حرفش. 

؟ شم... _هلیا دارم گیج می
 
 کیم؟ چیم؟ چیکارم توی این زندکی

ً
من... من دقیقا  

ن  ی رو که از خاطرات لیلا یا لعیا که هنوز مطمی  ن  از این نذاشتم توی کنجکاوی بمونه و هرچی 
بیشی 

ن نبودم از اکتشافاتم براش گفتم.تمام مدت هلیا توی حرف ی برای گفی  ن هام غرق شده بود و چی 

 نداشت. 

ماجرا ش در بیاریم.  _باید هرطوری که شده از اصل  

 هلیا گیج شی به علامت تایید تکون داد. 
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؟می- خوای چیکار کتن  

رفتم گفتم: از جام بلند شدم و همونطور که به سمت اتاق لیلا می  

شم از این شدرگمی! باید... باید بدونم لیلا همون لعیاست یا لعیا یگ دونم... دارم خفه می_نمی

 دیگست! 

اتاق شد و متعجب گفت:  هلیا پشت بندم وارد   

 _حالا چرا اومدیم اینجا؟

 شمو به سمتش چرخوندم. 

ی می ن شه از این اتاق پیدا کرد؟_هلیا بنظرت چی   

 ابروهای هلیا بالا پرید و با نگاه خاصی گفت: 

 _شاید. 

 برمی
ً
ن کردیم... فقط یگ دو ساعت فرصت داشتیم و لیلا فورا وع به گشی  گشت چون بدون معطلی شر

ده بود. قرص هاش رو با خودش نیر  

ن همه جاش کردم. اول از همه رفتم شاغ کمد لباس وع به گشی  هاش و شر  

بنظرت چه بلایی ش خانواده زندایی اومده؟ حاج باباش؟ خانوم جانش؟ یا حت  برادرش.... اسمش چ  -

 بود؟

ها جوابش رو دادم. کشو سوم رو هم باز کردم و با چنگ زدن لباس  

گذره! دونم شاید همشون فوت شدن! خیلی ساله مید بود فکر کنم...نمی_اسمش محم  

ن قفسه کتابها و اطراف اتاق ناامید شده بود دست به کمر نگاهم کرد.   هلیا که از گشی 

؟- ی یافت  ن چی   

 در کشو رو بستم و رو به روش تخت نشستم. 

چ. 
ُ
 _ن
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ن تخت نشست و گفت:   پایی 

 _زیر تخت رو دیدی؟

سمت تخت رفتیم و شمون رو بردیم زیر. با دیدن خالی بودن زیر تخت باد هلیا خالی کنجکاو هر دو به 

 شد. 

اه. -  

 تخت رو دور زدم و رفتم سمتش. 
ً
 تا اومد شش رو بلند کنه محکم خورد به زیر و فورا

شدی؟_چ    

ون آورد و همونطور که فرق شش رو ماساژ می داد گفت: شش رو بی   

ی زیر تخته ن ._منو ول کن یچی   

 متعجب شم رو باز به زیر بردم. 

ی نیست.  ن ن اینجا که چی   _هل و دارچی 

ن اورد و با دست به بالای تخت که صدای آهن داد زد.   شش رو پایی 

اینجا؟-  

هام چهارتا شد. نگاهم رو چرخوندم و با دیدن کشو فلزی بالای تخت چشم  

خوره. _هِلی کلید می  

:توی فضای نیمه تاریک شی تکون داد و گفت  

 _باید شیــــع پیداش کنیم، الاناس که برگرده. 

ی. کلافه موهای پخش شدم رو به  ن  بلند شدیم و هرجایی که ممکن بود رو گشتیم ولی دریــــغ از چی 
ً
فورا

 عقب هدایت کردم و گفتم: 

 _نیست... لعنت، لعنت به این شانس! 

 زیر چونش کشید. حسایر غرق فکر بود. 
 هلیا دست 
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گم مهزادی؟می-  

ه شده بود ادامه داد: نگاهش   کردم.همونطور که به یجایی متفکر خی   

 _زندایی کلید خونه رو داره نه؟

 شی تکون دادم. 

 _خب معلومه. 

 دست به کمر برگشت سمتم و بشکتن روی هوا زد. 

ن کلیدش باید قاطی اونا باشه. - مطمئین  

ای بالا انداختم و گفتم: شونه  

دونم. _نمی  

قفل رو نگاه کرد.  شش رو دوباره زیر تخت برد و   

یه کلید ریزه و ورودیش مربــع شکله. -  

*** 

شد که با خیر خوش برگشته بود. لیلا نیم ساعت  می  

های هادی، یه گفت و اخم و تخممنو هلیا یه چشمون به دهنش که از لجبازی و پافشاری عمه می

بود.  ها ازش آویزانچشممون هم به کلید توی دستش که کلید کشو میون مابق  کلید   

کنم. ممنون زندایی این خوبیتون رو هرگز فراموش نمی-  

هلیا با سیاست بود ولی من نه!  من لحن صدام و رفتارم با لیلا عوض شده بود! شک افتاده به جونم 

ذاشت مثل هلیا عادی و با سیاست برخورد کنم. نمی  

ه بریم بخوابیم، فردا هزارتا کار داریم برای مراسم خواستگا- ریت، من پیشنهاد دادم بیان اینجا خب بهی 

شناش! به شدت مخالفت کرد... ولی مامانت رو که خوب می  

 از جاش بلند شد و به سمت اتاقش راه افتاد. 
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ای قشنگم. - خوب بخوابید دخی   

ذاره!شی برای شدم کلیدش رو کجا میمی  هر دو شب بخی  آرومی گفتیم.هرجوری شده باید متوجه

فتم شاغش. من کوتاه بیا نبودم!به آرومی در زدم که با صدای ضعیف بیا تو آروم هلیا تکون دادم و ر 

 وارد اتاق شدم.پالتوش رو روی تخت گذاشت و نگاهش بهم افتاد. 

ی شده مهزاد؟- ن چی   

 لبخند مصنوعی زدم. 

 _نه... من.... اومدم که تشکر کنم. 

ی جعبه فلزی گذاشت. کلید رو تو    قدم به سمت کشو پاتختیش برداشت، درش رو باز کرد  

؟- تشکر برای چ   

هایی دوختم که برام سخت بود قبول  صاف ایستاد صاف نگاهم کرد... نگاهم رو از روی کشو به چشم

؟ آیا کنم یه عمر بهم دروغ گفته! دست ت دروغ گفت  هام رو توی هم قفل کردم... لیلا چرا به دخی 

تم؟  من دخی 
ً
 واقعا

 _برای هلیا! 

برداشت و دستش رو روی بازوم گذاشت.  آروم به سمتم قدم  

های قشنگت رنگ غم گرفته به خودشون؟ نکنه اون یارو جاوید اذیتت  مهزادِ مادر! چرا اون نگاه-

 کرده؟

 شی به علامت منقن تکون دادم. 

! توضیح بدی. -
ن
تو قرار بود موقع برگشتت برای من حرف بزی  

هاش دخیل هاش که در دروغت از لمس دستای بهش تحویل دادم و بازوم داشلبخند کج و کوله

سوخت. بودن می  

ایم بذار برای بعد از خواستگاری. _الان خسته  

دونستم اسمش رو چ  بذارم؟مهابا منو توی آغوشش جا داد و قلب فرو ریخت. از حسی که نمییر   
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 دلخوری؟ عصبانیت؟

ن این لبخند قربونت بره مامان، یگ یدونه من... عزیز دردونم من برای ابدی - های قشنگت  نگه داشی 

ریزم. کل دنیا رو بهم ریخته و می  

 اون مادر بود! کسی که من یک عمر بزرگ کرد و ... 

رسید... ولی واقعیت از من پنهون شده به نظر می  

شدم! زد وجود داشت! و من باید هرطوری که شده از اصل قضیه باخیر میلعیایی که اون ازش دم می  

*** 

خوابِ خوابه؟ بنظرت الان-  

ه شده بود و پچ پچ کرد چرخوندم و وار صحبت میشم رو به سمت هلیا که به سقف تاریک اتاق خی 

 مثل خودش آروم گفتم: 

هاش خیلی قویه. _آره، قرص  

 آروم توی جاش نشست و خودشو بهم نزدیک کرد. 

ری یا برم؟تو می-  

ده و ترین صدابلند شدم و به سمت در راه افتادم. بدون کوچک یی در رو باز کردم. چشم روی هم فسرر

 رهایی پیدا  
ی که حقمه برسم و از این شدرگرمی لعنت  ن از ته از خدا خواستم کمکم کنه تا به اون چی 

صدا باز شد و  دونستم خوابش به شدت عمیق و سنگینه.در یر کنم.رو به روی در اتاق ایستادم، می

س به سمت پاتخت  گاهم به جسم جمع شده زیر پتو افتاد.نفسی  تازه کردم و با تتن کرخت شده از اسی 

تو شد پراه افتادم.روی دو زانو نشستم و نگاهی به لیلا که شش زیر پتو بود انداختم.اگر صدایی ایجاد می

کردم تا بدون دردش کلید رو بردارم.در کشو دید! پس باید نهایت تلاشم رو میداشت و منو میرو برمی

 جعبه درش رو یر رو باز و توی 
ن  ش اون فضای فوق تاریک دستم رو ی  جعبه فلزی داخلش بردم.با یافی 

ن خب پیش رفته بود. در کشو رو  و صدا باز کردم و کلید رو برداشتم.نگاهم رو به لیلا انداختم، همه چی 

 ه زیر پا راه افتادم. برای اینکه کامل ببستم و به سمت کشو فلزی پنهون شده زیر تخت چهار و دست

اف داشته باشم دراز کشیدم.   تخت اشر
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ون آوردم و صفحش رو باز کردم تا کمی نور ایجاد کنه و بتونم قفل رو  گوشیم رو از توی جیبم بی 

داد و فقط ببینم.کلید مربعی شکل رو داخل فرستادم. سخت  کار اینجا بود که باز شدن قفل صدا می

شدند و قلب به شعت داشتند روی پیشونیم نمایان میها عرق کم کم تونست کمکم کنه.دونهخدا می

الله زمزمه کردم و کلید رو چرخوندم. کوبید، زیر لب بسمآوری میشسام  

 تیک! 

 خودم رو زیر 
ً
ه.تخت تکون ریزی خورد و فورا س لرز بگی 

صدای بلندش باعث شد همه وجودم از اسی 

دم.تخت تکو  ن شدید تری خورد انگار لیلا بیدار شده تخت کشوندم و گوشیم رو محکم توی بغلم فسرر

های بلندم به گوشش نرسه...داشتم از بود.دستم رو روی دهنم گذاشتم تا صدای نفس نفس زدن

س و اضطراب پس می افتم. اسی   

در چرا بازه؟-  

شد هایی که ازم پرسیده میبا شنیدن صدای آرومش اشهدم رو خوندم... ترس دیده شدن و سوال

کرد. رون متلاشر میداشت منو از د  

؟اگر اگر اگر... هزاران اگر که  ؟اگر لیلا بگه چرا اینکارو کردی چ  ی توی اون کشو نباشه چ  ن اگر چی 

خورد! داشت مثل خوره جز جز مغزم رو می  

ن و جلوی صورتم افتاد قلب ایستاد. تخت تکون سخت  خورد و از جاش بلند  پاهاش که روی زمی 

ن بودم. از تخت دور شد و تر روی دهنشد.دستم رو محکم دم و هرآن منتظر برملا شدن همه چی  م فسرر

ون رفت.   از اتاق بی 

هلیا؟ مهزاد؟-  

 هلیا که صداش رو شنید از جاش بلند شد و گفت: 

 _عه زندایی بیدارید؟

آره...پس مهزاد؟-  

 _من اینجام. 
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هاش نشست. لبشش به سمتم چرخید و با دیدنم که جلوی ورودی پذیرایی ایستادم لبخندی روی 

 دستم رو محکم جلو نگه داشتم، ممکن بود توی اون فضای نیمه تاریک ببینه؟

 _رفتم آب بخورم، چرا بیدارین؟

ای بالا انداخت. شونه  

ه؟- یه صدایی شنیدم اومدم ببینم چه خیر  

 به سمت هلیا که جلوی در اتاق ایستاده رفتم و گفتم: 

 از ش و صدای من بیدار شدید، ل
ً
یوان زیر بشقاب بود کشیدمش صدا داده... برین بخوابید _احتمالا

 شما. 

 
ً
ن که در بسته شد با هلیا فورا شی تکون داد و شب بخی  آرومی گفت و به سمت اتاقش راه افتاد. همی 

 در رو بستیم. 

وای مهزاد فکر کردم لیلا دیدت! -  

های پهن شده وسط اتاق رها کردم. نفس عمیق  کشیدم و خودم رو روی تشک  

خونه... داشتم پس می ن افتادم هلی! _هرچ  توی کشو بود آوردم و دویدم تو آشی   

ن کسی نباشه.   یه نگاه بنداز ببی 

ونشون  ن شد هیج  نیست، کنارم نشست. از زیر لباسم بی 
خم شد و زیر در رو نگاه کرد، وقت  مطمی 

 آوردم و چراغ قوه گوشیم رو روشن کردم. 

اینا چیه؟-  

چه کوچوکو رو برداشتم.هلیا نزدیکم شد و به نوشتهای بالا شونه های داخلش که شامل  انداختم و دفی 

 کلی شماره تلفن و یسری نوشته بود نگاه کردیم. 

ش...   _شماره و یه چنتا آدرسه... شماره دکی 

هایی که پایینشون شماره هم داشت خوندم. صفحه بعد رو ورق زدم و آروم اسم  

! _خونه، ایرج، هانیه، دایی 
 
، سید علوی...زهرا سماوای ، اوس رضا، حاج محمد نجارباشر  
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 نگاهم به سمت هلیا چرخوندم. 

 
 
هاس؟_شماره خونه سماوای  

 شی تکون داد و گفت: 

؟_گمونم، اون یگ ن ها کی   

ای که آدرس یه دونستم کیه! با رسیدن به صفحهباز ورق زدم و چندتا شماره دیگه هم بود که نمی

کردم.   خونه بود روش زوم  

ن... پلاک بیست و یک!  ... کوچه نسی   _میدون کتایر

چه رو از دستم گرفت.   هلیا دفی 

یعتن کجاست؟-  

 کمی فکر کردم... ممکن بود اینجا باشه... شایدم! 

 _تهران! 

ن نگاهم کرد.   تی 

؟تهران؟ از کجا می-
ن
دوی  

 _خونه نادر... نادر جاوید! مطمئنم که اونجاست! 

گفت: هلیا شی تکون داد و    

 _اینجارو مهزاد! 

وع کرد به  چه کردم. چندتا نوشته بود و یه شی خط که بهم متصل شده. هلیا شر نگاهی به دفی 

 خوندن. 

خونه که یه خط بهش متصل شده تا آژانس و نوشته پنج و کنار پنج یه دال گذاشته. -  

 اخم کردم... 

؟  _یعتن چ 
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ن این خط تا میدون کتایر اومده و دوباره خط بعدی - های کنارشم هم نوشته تا یه خونه، توی این پرانی 

 چر   ، ت دسته چویر رگه قرمز، س برگ! 

آوردم.یعتن چ  این کلمات نصفه و نیمه؟! ها ش در نمیشدم و هیچ چ  از نوشتهداشتم گیج می  

پایینش نوشته پانزده و یه دال کنارشه. -  

 هلیا ششو بالا گرفت. 

اس... یعتن پانزده دقیقه تا فلان مقصد یا چه د نشون دهنده دقیقههای کنار اعداگمونم این دال-

 طول می
ً
کشه تا بره یا بیاد! بدونم مثلا  

وع کردم از تمام صفحاتش عکس گرفتم.  چه رو ازش گرفتم و توی همون تاریگ شر  دفی 

مهزاد این چیه؟-  

ون آورده بود رو از گرفتم و بازش کردم. برگه ای که از توی پاکت بی   

یکم نورو بگی  این وَرتر. _  

هایی که با دست خط بسیار زیبایی روی کاغذ ای گفت و کمی گوشر رو جلوتر آورد.با دیدن نوشتهباشه

وع کردم به آرومی محتواش رو خوندن.   به رقص در اومده ناخودآگاه قلبم لرزید و شر

من دل شکسته روی  ها مکرر؟که شمشی  را از رو بست  و از _مگر تو از من چه دیدی جز خویر 

ن که وهم نیست!   برگرداندی...مگو که وهم بود داستان عشق من... پایی 

 و باران و گلم یر 
ن ند میتو عقربه ساعت نمیانتظار در زیر باران که وهم نیست...خال پایی 

ُ
گذرد پرد...ک

ن دیگر عجله ندارم... جز مردن که آنهم بدانم ن و همه کس! و من...برای هیچ چی  ؛ مردی که همه چی 

دلیل شمشی  را برایم از رو بست آیا به سوگ من خواهد نشست؟یر   

 احمقانه یر 
 
ن میدر این هوای سوزناک... در این دلتنگ  و پایان چه چی 

 
تواند غی  دیدن تو مرا به زندکی

 که تو را ندارم... زنده بودن چه معنا دارد؟تویی که
ن
 زمای
ن
ن امیدوار کند؟در این دنیایِ فای ز من و  زیسی 

ای یاد من خواهی افتاد؟پایانم روی برگرداندی آیا روزی، برای لحظهعشق یر   

 ش بالا گرفتم و با بغضن که توی گلوم نهفته شده و علتش رو نمی
ن
 دونستم به هلیا نگاه کردم.با نگرای

 شی به معتن چیه تکون داد... 
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داد لب زدم. با بغضن که اجازه حرف بهم نمی  

اس. نامهوصیت_   

هاش از فرط تعجب چهارتا شد. چشم  

؟ وصیت.... وصیت نامه کیه؟- َـ یعتن چ  یــــ  

 که ذهنم حدس می
ن
زنه نباشه! به عقب تکیه دادم و شمو روی زانوم گذاشتم... خدایا فقط اوی  

** 

ر زدن. 
ُ
وع کرد به غ ن رو محکم بست و باز شر  در ماشی 

خواب نازنینم بیدار کردی و کشوندی دنبال خودت... انگار  ساعت هنوز شش صبح نشده و منو از -

 انگار نه انگار من امشب شب خواستگاریمه و باید تا لنگ ظهر نمی
ً
شه نه یا ده صبح رفت، اصلا

بخوابم که پوستم خراب نشه و بتونم جلوی خانواده کیوان خودی نشون بدم که وحشت زده نشن از 

 دیدنِ... 

عصتر گفتم: پریدم میون حرفش و   

 _هلیا یه دقه نفس بگی  ببینم باید چه خاکی بریزم روی شم! 

 به سمتم چرخید. 

الان فرمانده بگن کجا باید بریم؟-  

ن رو راه انداختم و عصتر پوست لبم رو با دندونم کندم.   ماشی 

کرد... اسمش چ  بود؟_یه دوست داشت  توی مخابرات کار می  

ن لبم رو به گوه کشیده بودم. با حرص دستمالی کمی فکر کرد که طعم آهتن توی دهن م پیچید و مطمئین

ن کردنش شدم.  ون و مشغول تمی   از توی جیب پالتوم کشیدم بی 

اسمش چ  بود خدایا؟-  

ای بهش رفتم. چشم غره  
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کاری... _همیشه خدا فراموش  

 بشکتن توی هوا زد و خوشحال گفت: 

و به روز بود.  _آها اسمش ریما مدرن بود بنده خدا همیشه هم مدرن  

 خنده ریزی کرد که عصتر گفتم: 

 _خب حالا باید چجور پیداش کنیم. 

 به عقب تکیه و با ژست خنده داری کمربندش رو بست. 

مستقیم برو که دارمت رفیق. -  

*** 

ن و آدرسشون هم ندارم. - خانوم من یه بار برای شما توضیح دادم، خانوم مدرن پارسال از اینجا رفی   

ن  نق فاصله گرفت و چرخید سمتم. هلیا کمی از می 
ُ
  منسیر بد ع

اینم شانس توعه. -  

ن منسیر و گفت:   قد بلند و لاغری رفت سمت می 
 نگران و مضطرب دست  به پیشونیم کشیدم که دخی 

م.  ی حاصرن کنه بیاره دفی   _ریز شمارات این آقاهه که دیروز اومده بود شاغش رو بده اکیر

 یر 
ا گفت: حوصله شی تکون داد که هلیمنسیر  

تونسته رفته باشه؟_به نظرت ریما از اینجا بهی  کجا می  

 دخی  لاغر شش به سمتمون چرخید که گفتم: 

 _یعتن تو حت  یه شماره تلفن از این دوست مدرنت نداری؟

ببخشید... -  

کردم و زیادی لاغر بود نگاه کردیم. هر دو به سمت دخی  لاغر که حالا با دقت نگاهش می  

 حرفا-
 
گردین؟تون رو شنیدم، دنبال کسی میاتفاف  

 خودش جواب داد. 
ً
 منسیر نذاشت دهن هلیا باز بشه و فورا
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دنبال ریما مدرنن همون که اخراج شد. -  

 هلیا با اخم نگاهش کرد و گفت: 

 اخراج شده؟_تو که گفت  از اینجا رفته، چرا نمی
 
کی  

به هلیا کرد.  ایهای جلوش در آورد و نگاه خسمانهمنسیر شش رو از توی برگه  

 داره؟-
 
چه فرف  

ش خم شد و با عصبانیت گفت:  ن  هلیا روی می 

رفتیم شاغ یگ دیگه. شدیم و میگفت  مزاحم بیکاریت نمی_خب اینو اگه از اول می  

ه که ساکت رو به رومون بود گفتم: توجه به حرفبازوش رو کشیدم و یر  های مفت منسیر به دخی   

ی از خانوم مدرن داری د؟_شما خیر  

 دراز کرد. 
 
 لبخندی زد و دستشو رو به سمت اتاف

کنیم. تا حدودی، بفرمایید صحبت می-  

ش ایستادیم.  ن  هر دو رو به روی می 

شینید؟چرا نمی-  

 _ببخشید ما خیلی عجله داریم. 

ن با کیفش شد.   خودش هم ایستاد و مشغول ور رفی 

 خونه مادربزرگش دیوار به دیوار خونه عمه-
ً
 کرد، ما خیلی  ی من بود و اتفاقا

ن
اون منو به اینجا معرف

ن نمیرفت و آمد با عمم نداریم در واقع چند ماهی می تونم باهاتون بیام ولی شه قهریم برای همی 

دم. آدرسشو بهتون می  

*** 

ایناهاش مهزاد. -  

 گذاشتم و هر دو پیاده شدیم. 
 
ن رو جلوی در بزرکی  ماشی 
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آره خودشه، واحد دو. -  

دم. و زیر لب تند تند گفتم: جلو رفتم و زنگ دو  رو فسرر  

 _خدایا خدایا خدایا. 

ای اومد. در با صدای تیگ باز شد و بعدش صدای بچگونه  

آ  جون عمه ریما اومده. -  

ب باز و قامت کوچولو دخی  نازی میون چهارچوب در نمایان شد. چرا یه دخی  کوچولو هفت  در با صرن

 صبح باید بیدار باشه؟! 

کیه ملیسا؟-  

هاش افتاد و با بغض داد زد: ن ما شونهبا دید  

 _عمه نیست. 

 روی زانوم نشستم و گفتم: 

 _سلام خانوم کوچولو. 

 شی تکون داد. هنوز دستش جلوی در بود. 

؟- ن سلام شما کی هستی   

 موهای خوشگل لختش رو لمس کردم و گفتم: 

گردیم. _ما دنبال خانومی به اسم ریما مدرن می  

نشست و با لبخند گفت: هلیا هم مثل من روی زانوش   

شناسیش خانوم خوشگله؟_شما می  

سلام. -  

با شنیدن صدا از پشت ش هر دو به عقب برگشتیم که جیغ دخی  به هوا رفت و دوید سمت دخی  

 تپلی. 
ً
 نسبتا



__________________________________________________ 
 

 
675 

شکیلا زنگنه «اهمزاده»  

عمه ریما. -  

ش  اهایی که پر از خوراکی بود توی بغلش گرفت و بوسه محکمی روی گونهریما دخی  کوچولو رو با دست

اشت. ک  

سلام جیگر عمه باز که آفتاب نزده تو بیداری. -  

 شبیه هم 
ً
منو هلیا هم ایستاده مشغول دیدن صحنه زیبای رو به رومون بودیم. عمه و برادرزاده کاملا

 بودند... موهای بلند و عسلی رنگ! 

ریما نگو که منو فراموش کردی. -  

کرد. ریما اخمی درهم فرو برد و کمی ش تا پای هلیا رو نگاه    

- ... آشنایی  

 هلیا جلو رفت و لبخندی زد. 

منم هلیا شمس، مو نارنجر دانشگاه. -  

از بس صبح شد بود هلیا خودش به طرز وحشتناکی به شال و کلاه پیچیده بود. کلاهش رو عقب داد  

هاش برق زد. که ریما چشم  

؟-  تویی
هلیا دخی   

 رو هوا همدیگرو بوسیدند و با تعارفات ریما رفتیم داخل. 

 که برای برادرزاده کوچولوش آورده بود بهمون تعارف کرد. 
 
 سیتن چای رو جلومون گذاشت و شکلای

ن هستش و - بعد از فوت پدرم به دلیل مریضن مادربزرگم اومدم پیشش... داداشمم طبقه پایی 

ن هشت ماه پیش فوت شد، منم اون روز عصتر و  مراقبمونه ولی خب عمر مادر بزرگم قد نداد و همی 

ن اخراج شدم... امروز رفتم برای مصاحبه که وسط راه ن اراحتم بودم و ش رئیسم خالی کردم برای همی 

ن برگشتم و قسمت بود همو ببینیم.  ن پس فردا بیا واسه همی 
 بهم گفی 

 هلیا نیم نگاهی بهم کرد و گفت: 

 _قربون خدا برم که حواسش به همه چ  هست. 
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 ریما لبخندی زد و گفت: 

 یر  _حالا چ  شد که
معرفت... ی  منو گرفت   

 هلیا خواست حرف بزنه که پیش قدم شدم. 

 
ً
_ریما جان ببخشید که این موقع صبح مزاحمت شدیم در واقع هلیا بخاطر من دنبال تو گشت و واقعا

 به کمکت احتیاج دارم. 

 ریما شی تکون داد. 

که مخصوص ایشونه... معرفت  هم  دیم... یر این حرفا چیه؟ ما واسه رفاقت داروندارمونم می-  

وع کرد به توضیحات یکسالش که باز پریدم میون حرفش.   هلیا شر

شه اول به کار واجبمون برسیم. _اگر می  

 ریما که کنجکاو شده بود چاییش رو برداشت و گفت: 

 _من در خدمتم. 

گردم. _من دنبال یه آدرس می  

چه تلفن رو به سمتش گرفتم.   در کیفم رو باز کردم و دفی 

 _ممکنه بشه پیداش کرد؟... خیلی مهمه. 

چه رو ازم گرفت و نگاهی به شماره ها انداخت. دفی   

ن - شون مال همی 
جاست ولی یگ دوتاش تهرانه... اکیی  

 از جام بلند شدم و شماره رو نشونش دادم. 

خوام. _آدرس اینو می  

 شی تکون داد و گفت: 

از رو می انه. تونم پیدا کنم و این تهر _من فقط مال شی   

 هلیا که مثل من بادش خالی شده بود از جاش بلند شد. 
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شه؟یعتن نمی-  

 می
 
رفت گفت: ریما از جاش بلند شد و همونطور که به سمت اتاف  

 _یه درصد فکر کنید نشه. 

ن کامپیوتر قدیمیش نشست و گفت:   پشت می 

ده. نشدمو انجام می _این یار منو اینطوری نگاه نکنیدهااااا، تا پای مرگ کنارمه و تمومه کارایِ   

 هلیا روی تختش نشست و گفت: 

؟_می
ن
توی  

ن با برنامه هاش شد. مشغول ور رفی   

ن که می- تونم ولی یکم قلق داره... از تونسی   

 به سمت هردومون چرخید. 

ممکنه یکم طول بکشه. -  

ش که تمام رگ و ی  تنم رو گرفته لب زدم: 
 نفس عمیق  کشیدم و با اسی 

 _عیتر نداره. 

ن و تلفن زدن بود و بالاخره تونست آدرس رو که تو قسمت غرب ساعت  مییک  شد که در حال ور رفی 

 تهران بود رو پیدا کنه. 

خودشه...فقط خداکنه هنوز ساکن اونجا باشن... البته شماره تلفن هنوز به اسمشونه. -  

کاکائوش رو باز ک رد و گفت: بعد از تشکر به شعت به سمت آدرس راه افتادیم.هلیا در شی   

ریم اونجا چ  بگیم؟ بگیم ما کی هستیم؟ چیکار داریم؟_حالا می  

دم و فرمان رو توی مشت محکم له کردم.   مضطرب پام رو روی پدال گاز فسرر

ن _نمی جا باشه. دونم... فقط خداکنه همی   

 دونم چطوری توی چهار هلیا شی تکون داد و دو لت  مشغول خوردن شد. مسافت ده ساعته رو نمی

کرد که مراقب باشم... پنج ساعت رفتم و هلیا همش جیغ و داد می  
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 لیلا هم زنگ زد و پرسید که این موقع کجا رفتیم و به بهونه خرید برای هلیا دست به شش کردم. 

بپیچ چپ. -  

 شی تکون دادم. 

 _کوچه چندم؟

 هلیا نگاهی به کاغذ توی دستش کرد. 

بیست و هشتِ محمدی. -  

بیشی  گاز دادم که هلیا جیغش در اومد. شی تکون دادم و   

؟ اون از دهنت شویس انقد جریمه دچارمون کردی بست نیس؟ مگه جیش داری انقد تند می- ری بسرر

 اون صبحونه درد نخورت که دادی ناهارم که نداریم حداقل یواش برو دل و رودم پیچید به هم. 

 پیچیدم توی کوچه بیست و هشت و گفتم: 

خیال مسخره بازی بشو. رو یر _هلیا یه امروز   

 ادامو در آورد و گفت: 

ها رو نگاه کنم. _یواش برو پلاک  

 جلوتر نگه داشتم و آروم پیاده شدیم. 

پلاک بیست. -  

شون قدیمی و تک واحدی بودن.زنگ رو چند باری  چند قدمی رفتیم و پلاک رو پیدا کردیم... اکیی

دیم و ناامید بهم نگاه کرد.   فسرر

هیچ کس اینجا نیست. نیست مهزاد... -  

 بغض کردم و دستمو محکم کوبوندم به در. 

 _باید باشه... باید. 

 چندبار دیگه محکم به در کوبوندم و اشکم شازیر شد. هلیا جلو اومد و دست روی بازوم گذاشت. 
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. قربونت برم چرا خودتو اذیت می- ن ؟ بیا بریم زنگ همسایشو بزنیم شاید ازشون خیر داشی  کتن  

ه مهابا بادم و هنوز چند قدمی از در دور نشده بودیم که با تیک آرومی باز شد.با قلتر که یر شی تکون د

زن مستن لای در رو باز کرد. سینه می کوبید به سمت در چرخیدم و پی   

کیه؟ مگه ش آوردی؟-  

 پا تند کردم و خودمو نشون دادم. 

 _سلام حاج خانوم، ببخشید آخه هرچ  زنگ زدیم جواب نگرفتیم. 

 نزدیک بینش نگاهی به ش تا پام انداخت و گفت: 
ن
 با اون عینک ته استکای

؟ ه مادر تویی
ر  _منی 

 هلیا کنارم ایستاد و گفت: 

 هستش؟
 
ل حاج علی سماوای ن  _نه خانوم ما از راه دوری اومدیم، اینجا مین

زن با عصا در دستش قدمی به سمتم برداشت.   پی 

ها که دوست داری دادی برات از اون آش رشتهمدی؟ خیر میخیر او قربون شکلت برم مادر... چرا یر -

 درست کنم... 

به آرومی به پیشونیش کوبید و زیر لب   صورتم رو توی دستاش گرفت و محکم گونم رو بوسید. هلیا صرن

 گفت: 

 _یا پنج تن آل عبا گاومون زایید. 

ون اومد و با چشم هایی که تر شده بود گفتم: از آغوشش بی   

ه نیستم ولی مثل دخی  خودتونم... فقط یه سوال داشتیم اینجا خونه حاج علِی؟  ر _حاج خانوم من منی 

 همون که یه دخی  و پسر داشت، اسم زنشم ایران بود. 
 
 حاج علی سماوای

 قدمی به عقب رفت و اخم کرد. 

زدی ده... ششو میشه بهم ش نز معرفت چند وقت  میاز اون ایران نگو که از دستش بد شکارم... یر -

اومد اینجا و... زدی صبح خروس خون میتهشو می  

 هلیا بهم نزدیک شد و دم گوشم پچ زد. 
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شه ایران خانوم زنده باشه تورو هم  مهزاد این خانومه حالش ناخوشه... فکر کنم آلزایمر داره مگه می-

ه اشتباه گرفته.  ر ه پنی  ر  که با منی 

 ازش فاصله گرفتم. 

 _چیکار کنیم پس؟

دونم تکون داد. شی به معتن نمی  

گوشت با منه مادر؟-  

های کم سوش کردم و شی تکون دادم. نگاه به چشم  

 _بله... بله. 

خیر اومدی قمری خانوم. ره یر بیاید تو قربون قدتون برم... ولی یادم نمی-  

 لبخندی زدم. 

ن خونه ایران جون کجاست؟شیم فقط می_نه مزاحمتون نمی شه بگی   

م کرد... کم کم اخماش رفت توی هم و متعجب گفت: کمی نگاه  

 _ایران کیه؟

 هلیا ششو به عقب پرت کرد و همونطور که به آسمون زل زده بود با لحن زاری گفت: 

 _خدایا نـــــــــــــــــه. 

... آها ایران رو می-
 
کی  

 به سمتش چرخید. 
ً
 هلیا فورا

- ...
 
آره قربونت همون ایران زن حاج علی سماوای  

یتن کرد و گفت: خن ده شی   

م... وای خدا...  ی خورشت  بگی  ن  _دیروز دم بازار دیدمش رفته بودم سیر

رفت بلند گفت: به عقب برگشت و لنگان لنگان همونطور که به سمت خونه می  

ی رو اجاقه الاناس که آبش ته بکشه بسوزه.  ن  _سیر
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 شم رو روی دستم گذاشتم و به دیوار کنار در تکیه دادم. 

یکار کنیم هِلی؟_الان چ  

ی شده؟- ن ببخشید چی   

کردم. هلیا به سمت صدا چرخید و من هنوز چشم بسته داشتم به بد شانسیم فکر می  

نه گلم. -  

هاش باعث شد به سمت دخی  چادری بچرخم که سیتن به دست رو به رومون بود. صدای قدم  

پس جلوی خونه خاله آسیه چیکار دارین؟-  

من هم مشتاق نگاهش کردم.  هلیا قدمی به سمتش برداشت و   

؟ یعتن ما دنبال کسی هستیم. _شما ایشونو می ن شناسی   

 دخی  اخمی کرد و گفت: 

 . ن  _خانوم ایشون همه کس و کارشون خارج از کشور هسی 

 هلیا دستشو توی هوا تکون داد و گفت: 

 _نه نه ما دنبال یه نفری هستیم به اسم... 

 پریدم میون حرفش. 

! _حاج علی... حاج علی 
 
سماوای  

ن که اسم از دهنم خارج شد اخمش بیشی  شد.   همی 

شما با بابابزرگ من چیکار دارید؟-  

ن بار فرشته نجات برام فرستادی...اون از یهویی رسیدن ریما اینم از این خدایا ممنون که برای دومی 

.با شوق نگاه هلیا کردم و گفتم:   دخی 

 _وای خدا. 

ه که سن کمی داشت گفت: تونستم نفس بکشم. هلیا باز شوق نمی د و به دخی  ازوم رو فسرر  
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 _ما از اقوام ایشون هستیم عزیزم... خونشون اینجاست؟

 دخی  به سمت خونه آسیه خانوم راه افتاد و گفت: 

 .  _نخی 

 سیتن رو روی ایوون گذاشت و بلند گفت: 

 _خاله آسیه غذاتو گذاشتم روی ایوون، من عجله دارم خدافظ. 

ت: به سمتمون اومد و گف  

 _ولی من اقوامی به مثال شما ندیدم. 

خورد. گفت تیپ ما به این خانواده نمینگاهی به ش تا پامون کردم. درست می  

. _من فقط می
 
خوام یگ از اعضای خانوادتونو ببینم اسمش زهراست، زهرا سماوای  

 دخی  هنوز اخم داشت. 

م، با کدو -  کارتون چیه؟ما هزارتا زهرا داریم توی خانوادمون خانوم محی 
ً
مش کار دارین؟ اصلا  

 هلیا دیگه کلافه شده بود و با اخم گفت: 

؟ مگه می خوام فامیلاتونو درسته قورت بدیم؟ ما فقط با یه خانوم به اسم _دخی  چرا تو انقد بد عنق 

... اگر ما ن  الان باید نزدیک پنجاه سالشون باشه و تک دخی  حاج علی هسی 
ً
رو زهرا کار داریم که احتمالا

ن می شناسن! ببی   

*** 

 که توی ذهنم بود نقش بست... خونه دو طبقه با همون نما و 
 
وارد خونه که شدیم تمام تصورای

 همون نقش! 

عمه جان حالشون ناخوشه و الان به احتمال زیاد خوابن شما بشینید تا من بهشون ش بزنم ببینم -

 بیدارن یا نه. 

نشستیم که گفت:  های پهن شده جلوی پشت  با هلیا روی تشک  

ن باشه.   حسی 
 _فکر کنم دخی 

 شی تکون دادم. 
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س پس می افتم هِلی. _دارم از اسی   

د و مهربون نگاهم کرد. دستم رو توی دست هاش فسرر  

و می- ن ه، مطمئنم زندایی به تو دروغ... فهمی و قلبت آروم مینلرز قربونت تا دو دیقه دیگه همه چی  گی   

 همسن لیلا ولی کمی چروکبا شنیدن صدایِ پا هر دو ایست
ً
 تقریبا

ن
تر با کمک دخی  که حالا ادیم. زی

 متوجه شده بودیم اسمش مریمه وارد پذیرایی شد. 

هاش درهم بود و دامن بسیار زیبایی تنش منو محو خودش کرد. اخم  

سلام خانوم. -  

قدمی به جلو شش بالا اومد و نگاهش اول به سمت هلیا که سلام داده چرخید. سلام آرومی داد که 

 برداشتم. 

احتتون شدیم.  ... ببخشید مزاحم اسی 
 
 _سلام خانوم سماوای

نگاهش از هلیا بالاخره رد شد و به من رسید...ولی چه نگاهی! نگاهی شتاش تعجب. جواب سلامم رو 

د.   با ش داد و دست مریم رو فسرر

مریم جان اون عینک عمه رو بیار. -  

ها رفت تا عینک رو بیاره. روی تشک به سمت طاقچه مریم چشمی گفت و بعد از نشوندنش  

بشینید. -  

تر نگاهم کرد. با هلیا رو به روش جا گرفتیم و با زدن عینکش دقیق  

شناسم؟من شمارو می-  

ش که در تمام صورتم مشهود بود لتر تر کردم. 
 نیم نگاهی به هلیا کردم و با اسی 

شناسیم. _نه... ولی ما شمارو می  

 اخم کرد. 

کجا؟  از -  
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 داشت و چارقد زیبای سفیدش پاهاش رو دراز کرده بود و مدام زانوش رو می
ن
مالید... صورت مهربوی

داد. اونو مهربونی  جلوه می  

 _از خانواده همت. 

 با شنیدن فامیلی اخمش کم کم کنار رفت و با بهت نگاهم کرد. 

همت؟ کدوم همت؟-  

ای زدم و گفتم: لبخند کج و کوله  

 _حاج حبیب همت. 

هاش رو ریز کرد و متعجب پرسید. چشم  

 برای چ  اومدید اینجا؟ حاج حبیب خیلی -
ً
از کجا بدونم از سمت خانواده حاج حبیب هستید؟ اصلا

 وقته که فوت شده...کس و کارم تا جایی که من یادمه نداشت. 

 همونطور که روی زانو نشسته بودم کمی خودمو جلوتر کشیدم. 

باور نیست ولی من... دونم قابل _زهرا خانوم می  

 اگر نبود من می
ً
د... واقعا تونستم حرف بزنم. نگاهی به هلیا کردم که دستمو فسرر  

تو چ  دخی  جون؟-  

دم و یر 
قرار لب زدم. چشم فسرر  

 _من نوه حاج حبیبم. 

 چای وارد پذیرایی شد. چون فاصلمون 
اخمش بیشی  شد و پوزخندی زد. همون لحظه مریم با سیتن

یتن رو وسط گذاشت و کنار زهرا خانوم نشست. باهم کم بود س  

نوه؟ تا جایی که من یادمه محمد بچه نداشت. -  

 پس راست بود. من یه دایی داشتم به اسم محمد! شی به علامت منقن تکون دادم. 

 _من دخی  لیلام. 
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ن قرار داد و لب زد: های متعجب زدهچشم اش کل هیکلم رو زیر ذربی   

 _لیلا؟

عصتر شد. شی تکون دادم که   

م این چه مسخره بازیه؟ معلوم نیست این چرت و پرتا چیه داره تحویل منه مریض - خانوم محی 

 نوه نداشت، اون زنیکه لیلا می
ً
دی!درسته از دست و پا افتادم ولی خر که نیستم... حاج حبیب اصلا

 گذ
ن
ستوی  بچه نداشت و معلوم نیست بعد مرگ اون خدابیامرز کدوم قیر

ً
اشت رفت و اون هم که اصلا

ش رو ول کرد به امون خدا...   مادر پی 

 گرفتم های جمع شده توی چشمم داشتند جلوی دیدم رو میاشک
ن
گرفتند. هلیا که دید من لالموی

وع کرد به حرف زدن.   اومد نزدیکی  و شر

 قصد جسارت به شمارو نداریم... می-
ً
ن زهرا خانوم ما اصلا زاد دونیم که باورش سخته ولی مهببینی 

 دخی  لیلا و... 

 متعجب پرید میون حرف هلیا. 

مهزاد؟-  

 نگاهش کردم که با بغضن عجیب گفت: 

 _اسمت مهزادِ؟

 شی تکون دادم که هلیا ادامه داد. 

بله، مهزاد روشن...دخی  لیلا و نادر... -  

اسم نادر پتگ شد توی فرق ش هردومون... من اشکم ریخته شد و زهرا خانوم نگاهش رنگ خشم و 

 تردید گرفت. پای درد گرفتش رو کمی جمع کرد و گفت: 

 _تو... تو اینارو از کجا درآوردی؟ دخی  نادر؟

 شی تکون دادم. 
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_نادر جاوید همون که قتل همسرش رو گردن مادر من انداخت و باعث مرگش شد ولی ولی لیلا 

اس یعتن همون لعیا... زنده  

اشکش شازیر شد و با همون صدای غمبار گفت: بغضش با صدای بدی ترکید و باعث سکوتم شد...   

 _امان... امان از لعیای عزیزم، امان از خواهر مظلومم... 

ی که از لیلا شنیده بودم رو برای زهرا خانوم تعریف کردم. غرق در سکوت و اشک به حرف ن هام  هر چی 

 گوش داد و وقت  تموم شد پوزخندی به لب آورد. 

ده... داره زنده زنده توی این دنیا جولون میپس اون عفریته خانوم هنوز -  

 اخم کردم. 

 _لیلا مادر منه. 

 پوزخندی زد. 

 که برات تعریف کرده رو باور کردی دخی  جون؟-
 
توام همه این خزعبلای  

 باور کردم ولی بعد از خوندن اون دفی  ...متعجب به هلیا نگاه کردم که گفت: 

خاطرات رو برای من می ...آوردی_کاش اون دفی   

ون کشیدم و گرفتم سمتش.  چه رو از توی کیفم بی 
 دفی 

 این همراهمه. 
ً
 _فعلا

چه باز اشکش شازیر شد.   با دیدن دفی 

کس من. لعیایِ یر -  

چه رو گرفت و های و های گریه کرد. دلیل گریه دونستم... هیج  اش رو نمیوقفههای یر دفی 

دونستم! یه دست  بهش زدم و گفتم: نمی  

اس از دست همه نجات پیدا کرد حت  نادر... اون زنده کس؟_چرا یر   

چه توی بغلش بود با گریه گفت:   شش رو بالا گرفت و همونطور که دفی 
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_یعتن تو با خوندن اون دفی  متوجه نشدی لیلا همون لعیا نیست؟ نفهمیدی تمام این مدت با دروغ یه 

 کردی؟
 
 زندکی
ن
 آدم روای

د و قصد تیکه پاره کردنش رو در حال گردش بود. بغض گلوم رو میدنیا دور شم به طور وحشتناکی  فسرر

خواستم باور کنم مادری که ادعای محبت داشت داشت.فهمیده بودم...ولی خودمو به نفهمی زدم!نمی

 و فداکاری، یک عمر بهم دروغ گفته! 

ه بچزونه؟نفهمیدی اون لیلا چقدر آدم پستیه که از تو استفاده کرده تا نادر رو مثل همیش-  

وع کرد به حرف زدن:   با نگاهی اشک بار بهش زل زدم که به عقب تکیه داد و شر

ن از ماموریت برگشته بود و با دیدن نبود لعیا به هممون گفت که دلبستش شده و می خواد که _حسی 

آوردم و بعدش از شدت خوشحالی کل خونه رو  بره خواستگاریش...اولش داشتم از تعجب شا  در می

شتم روی شم، این خوشحالی بعد از چند دقیقه تموم شد چون من از عشق لعیا به نادر خیر گذا

از رفته بود خیر بدم و قرار  داشتم... یه عشق پاک و خالص!نتونستم به لعیا که توی تعطیلات به شی 

 من
 
 برای خواستگاری رفتیم لعیا جوایر نداد و همگ

تظر بود آخر هفته بریم برای خواستگاری.وقت 

 عاشقانه...ولی... 
 
 موندن.لعیا به من گفته بود که زن نادر شده و قراره به زودی باهم برن برای یه زندکی

وع کرد به ادامه دادن:   قطره اشگ از گوشه چشمش چکید و شر

ای نداشت!جواب منقن که داد مادرم خیلی های من دیگه فایده_ولی کار از کار گذشته بود و نصیحت

وی برگردوند، فرداش به لعیا زنگ زدم و گفت که قیامت  به پا شده و پدرش کلی اونو دعوا  دلگی  شد و ر 

خیر بودم...یه شب که تنها بودم گر ش و کلش پیدا شد و من خیلی گذشت و ازش یر کرده...لیلای فتنه

ن   به خونه یگ از اقوام رفته بودند تا از مریضشون عیادت کین
ن
ساعت  و مادرم و پدرم برای مهموی

 طرفای نه بود که زنگ در خونمون رو زدن... 

های قشنگش که غرق در اشک شده بود... لعیا بود با یه ساک و چشم  

ونش کرده بود.   اومد داخل و بردمش طبقه بالا... حاج حبیب از خونه بی 

هایی که صورتم رو پوشونده بود لب زدم. با اشک  

 _چرا؟

 نگاهم کرد... مهربون و پاک! 
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و حامله بود! چون تور -  

چه دوخت و ادامه داد:   نگاهش رو به دفی 

کت نادر کار می  کرد و یه_حامله شده بود و نادر بهش گفته تا بچه رو بندازه، اون موقع لیلا هم توی شر

 که لعیا داخلش کار می
ن
 بهزیست  گرفته بودند از طرف رئیس بیمارستای

ن
کرد، خونه توی شهرک سازمای

به خونه زنگ زده و گفته که من با نادر هستم و پدرش وقت  متوجه شده اونو گفت یه نفر لعیا می

ش نیست... همون شب هم قضیه باردار بودنش لو می ره و پدرش از عاقش کرده و گفته دیگه دخی 

ون میشه...پریکنه و برای بار دوم روونه بیمارستان میترس آبرو سکته می نه کناز خانوم هم لعیا رو بی 

کنه... گه طاقت ندارم آینه دق رو توی خونم نگه دارم و با لیلا راهی تهرانش میو می  

 هلیا متعجب میون حرفش پرید. 

پس لیلا چرا اون شب باهاش نبوده؟-  

 نگاهش سمت هلیا چرخید و چشم بست... 

دونست! لعیا هم نمی-  

 چشم باز کرد و رو به مریم گفت: 

هارو عوض کن. _عزیز عمه این چای   

هارو تعویض کنه. چشمی گفت و بلند شد تا بره چایمریم   

ای که لیلا بود وگرنه این شی مادرش هم عاقش گشت توی خونهای نداشت... باید برمیلعیا چاره-

ده و گفته بود بره تا پسره عقدش کنه وگرنه قید خانوادهمی ه... اش رو بزنکرد اون رو فقط به لیلا سی 

شد توی یه اسم... های نادر گفت، همه زندگیش خلاصه میاز عاشقانه لعیا اون شب پیشمون موند و 

نادر نادر نادر!عاشق بود... یه عاشق که بدون معشوق جنون داشت... ولی من شک داشتم به عشق 

نادر!چون اگر کسی عشق رو بفهمه محاله بهش خیانت کنه و نادر خیانت کار بود...اون به همسرش 

بود برای بار دوم به لعیا خیانت نکنه!وقت  متوجه شده بود که لعیا بارداره  خیانت کرده بود و محال 

کلی باهاش دعوا راه انداخت و برای بار اول کتکش زد، حرف حسابش هم این بود که باید بچه رو 

گفت با این فاجعه به خواست لعیا رو اینطور که خودش میبندازه تا براش فاجعه پیش نیاد...نمی

 کنه...همون روزها بود که مریم از وجود لعیا باخیر شد...عاشقانهاش خانواده
ن
هایی که براش معرف
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وقفه...قضیه بچه خیلی برای لعیا خطرناک شد و لعیا برای نادر بهونه آورد و  های یر نوشت و تماسمی

از تا از دور خانوادهگفت که می  و بندازه ولیاش رو ببینه و پیش یگ از دوستاش بمونه تا بچه ر ره شی 

ن ای که ثمره عشق جنونخواست بچهدروغ بود...اون می وارش به نادر بود رو نگه داره...توی این بی 

لیلا رابطش بخاطر لعیا با نادر حسایر خوب شده بود...شد رفیق شفیق و یار و غارش!من همیشه به 

کشونه ولی لعیا اونقدر دل پاک گفتم این دخی  به ظاهر خواهر یه روزی اونو به قعر نابودی میلعیا می

دید. و مهربون بود که همه رو مثل خودش می  

 با اومدن مریم ششو به پشت  تکیه داد و آروم گفت: 

ها.   _لتر تر کنید دخی 

میلی نگاهی به چای کردم و گفتم: با یر   

. _می ن گفتی   

 شی تکون داد و همونطور که نگاهش جای دیگه رو مورد هدف قرار گرفته گفت: 

شد و دنیا بوی خون به کنم...صبج که خون ازش چکیده می_صبح اون روز رو هرگز فراموش نمی

 خودش گرفته بود... 

 گذاشت و با لحن مضطریر گفت: 
 هلیا استکان خالی چاییش رو توی سیتن

 _کدوم روز؟

ریخت و با هق هق گفت: زهرا خانوم به پهنای صورت اشک می  

ن احضار شد به م نطقه یک تهران که پرونده جنایی بهش واگذار شده بود وقت  برگشت _اون روز حسی 

ن در نشست...   بهت زده کنار همی 
 
 خونه با صوری

 به در ورودی اشاره کرد و با دردی که توی صداش مشهود بود ادامه داد. 

ن با - اون واسه عقدم در حال برنامه ریزی بودم، قرار بود با کسی که عاشقش بودم ازدواج کنم که حسی 

 خیر شوم ش رسید...روزنامه تو دستش رو به سمتم گرفت... 

هاش به درد اومد. هق هق کرد و قلبم از گریه  

عکس نادر جاوید رو بزرگ روی صفحه حوادث روزنامه زده بودن... قتل عجیب همسر نادر جاوید -

اش... در اتاق خواب خانه  
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زد و همه وجودم از این صداش موج میهاش رو پس زد و عصتر شد...یه حرص عجیتر توی اشک

شد! حقایق داشت کرخت می  

ن هم شگرد - به یه هفته نکشید لعیا دستگی  شد...متهم ردیف دوم قتل مریم همسر نادر...حسی 

ن از دورن در حال متلاشر بود و همون روز پدر لعیا   نابود کننده!حسی 
جنایی این پرونده!یه مثلث عشق 

 و یر فوت کرد.از شدت غم و نا
ش... توی همه روزنامهراحت  ها اسم لعیا همت بزرگ آبرویی دخی 

ین تاجر جواهرات تهران متهم به قتل همسر نادر  نوشته شده بود؛ لعیا همت همسر موقت بزرگی 

های روچ و جسمی همون اول ادعا کرده بود که قاتل نیست و کاری جاوید است...لعیا توی شکنجه

آوری این اطلاعات کار کسی نبود جز  شد و جمعکم داشت برعلیه اون می  نکرده ولی همه شواهد کم

ن دادگاه  ن ترتیب داد که توی اولی  کارگاه پرونده کسی که عاشق و دلباخته لعیا بود...به اصرار زیادم حسی 

کت کنم...هیچ وقت اون صورت مثل ماهش و  نگار خویر بود شر لعیا با دوست صمیمیم ناهیده که خیر

کرد و یه خونسردی از کنم...با وحشت عجیتر به همه نگاه میز ترس کبودش رو فراموش نمیهای الب

گناه بودن داشت... یر   

ن واقعیت می هاش دید و سالها برای مظلومیتش شد ترس رو توی چشمخونسرد و آروم ولی در عی 

تا جلو بیاد.  اشک ریخت.نگاهش به سمتمون چرخید و با دیدن صورت گریونمون به مریم اشاره زد 

 به کمکش رفت. 
ً
 مریم فورا

با من بیاید. -  

داشتم وجودم رو هایی که برمیهام به دنبالش راه افتادم...قدماشک شی تکون دادم و با پس زدن

هام گرفته بود.وارد کرد و هنوز منگ و گیج بودم از شنیدن حقایق  که نفس رو از توی ریهمتلاشر می

 شدیم که رفت و رو 
 
ی تختش نشست. اتاف  

مریم جان داخل کمدم یه صندوق کوچیک هستش برام بیارش. -  

 مشغول پیدا کردن شد که نگاهم کرد. 
ً
 مریم فورا

مهزاد؟-  

 به سمتش قدم برداشتم. 

 _بله زهرا خانوم؟
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 به طاقچه سمت چپ اتاق که کنار پنجره بود اشاره کرد. 

اون ضبط رو برام بیار. -  

دستم رو گرفت و کنار خودش نشوند. مریم به صندوقچه ش رسید  شی تکون دادم و با آوردن ضبط

 و به دست زهرا خانوم داد. 

دستت دردنکنه عزیزم. -  

 نشستند و به دست
 
های زهرا خانوم چشم دوختیم. در صندوق رو با کلید کوچیگ که زیر همگ

ون کشید.دستم رو توی دستش گرفت و به بالشش بود باز کرد و کاست کهنه آرومی نوازش کرد، ای بی 

شد. بغضن که تو گلوش بود به راحت  از لحن صدای لرزونش فهمیده می  

خواد دخی  باشه و اسمشو بذارن مهزاد... دار بشم دلم میگفت اگر یه روز بچههمیشه می-  

 نگاهی به چهره پر از غمم کرد. 

اون عاشق ماه بود... و دوست داشت خدا یه دخی  مثل ماه بهش بده... -  

کوبید و مغر هنوز گیج بود...هنوز امید داشت به ای میثانیهک از چشمم شازیر شد... قلب یر اش

ون کشید و داد دستم... دروغ بودن همه این حرفا و اتفاقات...روزنامه کهنه ای از داخل صندوق بی   

م... - بلند بخون من جون ندارم دخی   

وع کردم به بلند بلند خوند ن. اشکم رو پاک کردم و شر  

، هیچ
ن
 که از میدان کتایر تهران می_بعدازظهر یک روز زمستای

ن
گذشتند خیر نداشتند در کدام از کسای

ترین تاجر جواهرات کشور، یگ از یگ از معروف چند قدمی آنها، درست پشت در آهتن خانه

ان عبور های تاریــــخ جنایی در حال رقم خوردن است.آنها با خیال راحت از خیابترین قتلجنجالی

ه شده بودند اما می کردند و حت  شاید قاتل را هنگام خروج از محل جنایت دیده و در چشمانش هم خی 

 به پرونده سال
 
ها انگار تقدیر این بود که هیچ شاهدی برای این قتل وجود نداشته باشد تا روند رسیدکی

های ساعت به عدد .آن روز عقربههای جنایی شود ترین پروندهبه طول انجامد و تبدیل به یگ از مبهم

دو رسیده بودند که پسر نادر جاوید از شویس مدرسه پیاده شده و دوان دوان خود را به مقابل در 

آهتن خانه رساند. هر چه زنگ زد، کسی جوابش را نداد و وقت  با کلید در را باز کرد و قدم به داخل 
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ی را  خانه گذاشت جسد غرق خون مادرش، مریم را دید که  ن جلوی در اتاق خواب افتاده بود. امی  چی 

بات متعدد چاقوی فرد ناشناش دید باورش نمیکه می  با صرن
ن
شد اما ماجرا حقیقت داشت و مریم ایمای

  به قتل رسیده بود. 

 که امی  برام تعریف کرده بود...بدون کم و کاست! 
 
 درست تموم خاطرای

س ادامه دادم.   لتر تر کردم و با اسی 

ها رسید و جنجال زیادی در مطبوعات به قتل همسر تاجر معروف کشور، خیلی زود به روزنامه _خیر 

پا کرد. قاصین اصلی، قاصین کشیک وقت پایتخت، همراه تیمی از کارآگاهان اداره هشتم پلیس آگاهی 

 در محل جنایت حاصرن شدند و تحقیقات او 
 
ن سماوای ه دایره جنایی حسی  لیه  تهران به همراه شگرد خیر

ن ایزدی آلمان بهکلید خورد. در لحظه وقوع قتل  حسی 
برد و به محض ش می، نادر جاوید به همراه دکی 

یاطلاع از ماجرا، خود را به تهران رساند. از همان زمان مظنون وع شد و گی  ده پلیس شر های گسی 

دست نیامد و هیچ شنجن بهماموران افرادی را دستگی  و تحت بازجویی قرار دادند اما در این تحقیقات 

ترین مظنون جنایت از سوی پلیس مظنونان یگ بعد از دیگری آزاد شدند تا اینکه شانجام کلیدی

 به نام لعیا که اسم او خیلی زود زبان به
ن
 دستگی  شد. زی

 
اش نقل هر زبان چرخید و ماجرای زندکی

 محفلی شد. 

ادر جاوید شد. او در یک خانواده آرام و مذهتر لعیا فقط بیست سال داشت که عاشق ن لعیا کیست؟

 نادر شود و به عنوان همسر بعد وقت  جوان به دنیا آمده بود چند سال
 
تر شد توانست وارد زندکی

 کند. صیغه
 
 را با او زندکی

 
ای، مدی  

ی لعیا  ن مظنون گذشته بود و پلیس همچنان تلاش خود را  دستگی  ی اولی  ؛نزدیک یک هفته از دستگی 

داد تا اینکه مشخص شد در روزی که مریم به قتل رسیده بود، برای روشن شدن زوایای پنهان ادامه می

 به نام لعیا همت از حساب بانگ جاوید، چگ به مبلغ پنج میلیون تومان نقد کرد
ن
ه است.این زن نه زی

ای با نادر داشت معمایی بود که احتمال داشت و اینکه او چه رابطه  از اقوام مریم بود و نه نادر جاوید

 که 
ن
 بود تا ماموران به لعیا مظنون شده و او را زمای

ن
ن شنخ کاف راز جنایت در دل آن نهفته باشد.همی 

ن فرار کرده، لیسدر حال فرار بود بازداشت کنند.گفته بود همیشه از پ ها وحشت داشته و برای همی 

در غی  این صورت دلیل دیگری نداشته، این زن به اداره آگاهی انتقال یافت و در جریان بازجویی از او 

 مخفیانهای نادر جاوید است و سه سالی میمعلوم شد که وی همسر صیغه
 
ای با او دارد. با شد که زندکی

وع شد اما او حدود یک سال اتهام قتل را انکار کرد. این اطلاعات، بازجویی از لعی ا شر  
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 صدای هق هق زهرا خانوم باز بلند شد که هلیا گفت: 

 _یعتن تو اون یکسال مشخص نشد قاتل هست یا نه؟

هاش رو با گوشه چارقدش پاک کرد و با بغض گفت: زهرا خانوم اشک  

گناه بود ولی... _لعیا یر   

وع کرد و  زد ادامش رو خوندم. من با دردی که مدام قلبم رو چنگ می باز گریه رو از نو شر  

 که لعیا در بازداشت بود پلیس به شنخ_شنخ
 
قابل انکار؛در مدی های زیادی دست پیدا کرد  های غی 

ن این زن در جنایت را قوت می  که احتمال دست داشی 
 
چه خاطرای بخشید. نخست اینکه ماموران دفی 

ای که روز به قتل کرد. اما در صفحهاش را در آن یادداشت میرهای روزمرهاز او کشف کردند که وی کا

 رسیدن مریم را نشان می
 
هایی نوشته و بعد آنها را خط زده بود. این تنها قلم خوردکی

ن ای بود  داد لعیا چی 

چه خاطرات لعیا به  کارهایی که آن ر نظر میخورد و بهچشم میکه در دفی 
ن وز رسید که وی از نوشی 

های دیگری روی آورده است. از دیگر سو بررش انجام داده صرف ن ن چی 
نظر کرده و سپس به نوشی 

داد از روزی که او به آلمان رفته بود، لعیا هر روز و هر ساعت با او های نادر نشان میپرینت تماس

لعیا هیچ گرفته اما از ساعت شش غروب روز پیش از جنایت تا نه و نیم صبح روز قتل، تماس می

 های دیگری هم که اثبات میتماش با وی نگرفته بود. شنخ
ن
 پنهای

 
وع زندکی با  اشکرد لعیا بعد از شر

ای که نادر کرد به دست آمد؛ از جمله شکسته شدن چر  خیاطیشدت به مریم حسادت مینادر، به

 برای همسرش مریم خریده بود آن هم با تیر قرمز رنگ که دکوری خابه
 
نه نادر جاوید بود. تازکی

 داد یک روز که لعیا در نبود مریم، همراه نادر به خانه او رفته بود با دیدن چر ها نشان میبررش

ای که او برای همسرش خریده بود به شدت حسادت کرده و آن را بعدها شکسته بود. اما خیاطی

 مانده بود این بود که ا بزرگ
 
گر لعیا قاتل است، پس چگونه در ترین معمایی که هنوز حل نشده باف

 در صحنه جنایت به 
 
ن سماوای  که حسی 

 
نبود نادرجاوید وارد خانه آنها شده است؟طبق اطلاعای

 او در را به 
ن
 که در خواب بوده از سوی قاتل غافلگی  شده بود. از طرف

ن
دست آورده بود، مریم زمای

داشت تا بعد ت از قبل در محل جنایت حضور میبایسکرد و این یعتن قاتل میروی افراد غریبه باز نمی

ن مریم نقشه قتل را عملی می  برای از به خواب رفی 
 
ن سماوای کرد.این معما وقت  حل شد که شگرد حسی 

ن بار به تحقیق از نادر جاوید پرداخت و او شانجام شنخ مهمی را در اختیار پلیس قرار داد.نادر   چندمی 

آنها را در اختیار داشت و حت  یک شب با مخقن شدن در زیر تخت اتاق،  گفت که لعیا کلید یدکی خانه

 خصوصی او و همسر و بچه
 
اش هم بوده است. با این اطلاعات بود که شک پلیس به لعیا شاهد زندکی
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 از گذشته شد و بازجویی از این زن ادامه یافت. 
 بیشی 

، لعیا پرده افشای یک راز؛
ن
از راز جنایت  که مرتکب شده بود برداشت.  آذرماه بود که در یک شب بارای

اف گشود که شگرد قبل از آن نادر جاوید را بازداشت کرده و این مرد چند روزی   او در حالی لب به اعی 

ی کرده بود. آن شب وقت  لعیا در اداره آگاهی مقابل نادر جاوید قرار گرفت و برای  را در بازداشتگاه سی 

اف خواهد کرد.  مدت کوتاهی با او تنها شد  تصمیمش را گرفت و به او قول داد که به قتل مریم اعی 

 قرار گرفت مدعی شد که قاتل است و او دقایق  بعد وقت  او روبه
 
ن سماوای روی شگرد پرونده حسی 

ن مسأله یعتن گفت اف، ابهامات زیادی را دامن بوده که مریم را به قتل رسانده و همی  وگوی قبل از اعی 

گاه هم برطرف شود. رسد هیچنظر نمیهزد که ب  

 به شعت مقدمات  بازسازی صحنه قتل؛
 
ن سماوای ه دایره جنایی حسی  افات لعیا، شگرد خیر

با اعی 

اف کرده بود، باید با حضور در محل  بازسازی صحنه جنایت را آماده کردند. حالا که لعیا به قتل اعی 

ن مریم را مو به مو توضیح می داد تا هیچ شگ در خصوص اینکه جنایت را خود او جنایت، نحوه کشی 

 نماند. لعیا همراه با تیم بازسازی صحنه جرم راهی خانه نادرجاوید شد و به این 
 
مرتکب شده، باف

 رقم خورد. ترتیب مهم
ن
ترین شب این پرونده طولای  

ن میدیگه اشک د.هق هقم اوج گرفت  دادنریختند اجازه خوندن بهم نمیهایی که مثل بارون بهاری پایی 

 که هلیا جلو اومد و شمو توی آغوشش گرفت. 

آروم باش قربونت برم. -  

ن فیتن کرد و گفت:   زهرا خانوم فی 

م.   _عمه جان یه لیوان آب بیار برای دخی 

 که خیس از اشک بود رفت تا لیوان آیر برای من بیاره. 
 
 مریم با صوری

... که چه جفاها در حقمون نمی-
 
 زندکی

 
... کتن زندکی  

ن پامون نشست و با اومدن مریم لیوان رو ازش گرفت و به سمت لب های لرزونم آورد. هلیا پایی   

بخور دردت به شم. -  

ن فرستادم...قلبم از شدت  بغضن که مثل یه تیکه چوب توی گلوم گی  کرده بود رو با آب به سخت  پایی 

ایست کردن بود.  حقایق  که حالا سند براشون پیدا شده به شدت گرفته و در حال  
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دونید اون شب چ  بینشون گذشت؟ چیا بهش گفت؟زهرا خانوم شما نمی-  

ن انداخت و آه سوزناکی از پس سینه ون فرستاد. زهرا خانوم ش پایی  اش بی   

ن داداشم... بعد از اون دیدار لعیا قتل رو به گردن گرفت و این - نه...هیچکس متوجه نشد حت  حسی 

 تازه اول ماجرا بود... 

 یکبار بیشی  به ملاقاتش نرفتم و اونم آخرای زندانیش بود. 

.روزنامه رو به سمت هلیا گرفت  

بخون عزیزم این بچه دیگه نای ادامه دادن نداره. -  

وع کرد به خوندن.و ای کاش هرگز حقایق برملا  ن حال خرابم شر هلیا چشمی گفت و بدون در نظر گرفی 

فهمیدم لیلا چقدر در حق من و زندگیم ظلم کرده!! نمی موندم و شد و من توی جهل خودم مینمی  

لعیا همت اینگونه صحنه قتل را روایت کرد:  -  

از روز قبل از جنایت با کلید یدکی که در اختیار داشتم، وارد خانه مریم شدم. او و امی  در خانه نبودند »

 متوجه شدم برای گشت و گذار ب
ً
ون رفتهاما ساعت  بعد به همراه نادر که بعدا اند وارد خانه ه بی 

وع کرد و بعد توضیح داد  «شدند.  ن این جملات شر تنها مظنون جنایت، بازسازی صحنه قتل را با گفی 

موبایلم را خاموش کردم و پشت پرده ضخیم اتاق، »گناه را به قتل رسانده است؛ که چگونه زن یر 

 دوباره و جدید های مریم و نجا ماندم و شاهد حرفپنهان شدم. تا صبح همان
 
ادر بودم که برای زندکی

ن به مدرسه، خانه را ترک  به هم قول می دادند، با روشن شدن هوا وقت  ابتدا نادر و بعد امی  برای رفی 

ن شدم که خوابش برده،  ون آمدم. مریم روی تختش دراز کشید و وقت  مطمی  کردند، از مخفیگاهم بی 

خانه چاقو برداشتم و خودم را بالای شش دسته تیر قرمز رنگ داخل خانه را برداشت ن ه و از داخل آشی 

ه قتل وارد خانه آنها نشده ن کند بودم اما وقت  دیدم که نادر چگونه به او محبت می رساندم. من با انگی 

حریص شدم، وقت  دیدم مریم خوابش برده، نقشه جنایت به ذهنم رسید. این بود که بالای شش 

بات به ش  لعیا در جریان بازسازی صحنه قتل، جزئیات « و چاقو، او را به قتل رساندم. رفتم و با صرن

 از 
 
 اشاره کرد که از دید پلیس مخقن مانده بود. نکای

 
جنایت را مو به مو توضیح داد و حت  به نکای

 که روی فرش قرمز رنگ وسط اتاق مانده بود و به
ن
خاطر اینکه شهلا بعد از جنایت جمله قطره خوی
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ن دلیل، شگ برای تیم تحقیق و قاصین ه طور ناشیانه با کف برده، پلیس آن را ندیده بود. بهآنرا ب همی 

 نماند که قاتل کسی نیست جز این زن. 
 
 باف

 درخصوص 
 
 بود تا تحقیقات مقدمای

ن
افات صریــــح لعیا کاف ماراتن محاکمه؛بازسازی صحنه قتل و اعی 

های اولیه و هنگام غاز شود. این زن گرچه در بازجویی پرونده او کامل شده و محاکمه او در دادگاه آ

افات را به ، اما پس از آن، دیگر هیچ«من مریم را کشتم»زد بازسازی صحنه قتل فریاد می وقت این اعی 

ن زبان نیاورد و مدعی شد که همه آنها را به دروغ و تحت فشار به زبان آورده بود. لعیا در جریان نخستی 

افاتش اش کجلسه محاکمه ه در دادگاه جنایی سابق تهران برگزار شد منکر قتل شد و گفت که همه اعی 

خواست نادر را در بازداشت ببیند و فقط برای اینکه او آزاد خاطر اینکه دلش نمیدروغ بوده و صرفا به

قاصین  شود، آنها را به زبان آورده بود.در جریان این محاکمه او برای هر کدام از شواهد و مدارکی که

ن را منکر میکرد تا اتهام لعیا را ثابت کند، مثال نقضن میدادگاه رو می شد.گرچه در آورد و همه چی 

ن دور محاکمه، این زن فقط از خودش دفاع کرد و مدعی شد که به خاطر عشق  که به نادر نخستی 

، با توجه به محتویات پرونده او را مج اف گشوده بود اما قاصین رم شناخت و رای به داشت لب به اعی 

 که وکلای متهم به پرونده وارد کرده بودند در دیوان
 
 بعد با ایرادای

 
  عالیقصاص او داد؛ حکمی که مدی

 به پرونده لعیا به یک ماراتن خسته کننده تبدیل شود. 
 
 کشور نقض شد تا رسیدکی

دار و ضعیفم  شدستش رو که به سمت ضبط برد بدون اینکه شم رو به سمتش برگردونم با صدای خ

 گفتم: 

کنه. _هلیا شم درد می  

ی بخشید...باید هر طوری  ن شعت بیشی   پاش روی پدال گاز به ماشی 
ی نگفت و با فشاردن بیشی  ن چی 

از می رسوندیم، امشب خواستگاریش بود!اونم با کسی که دوسش داشت و شده خودمونو زودتر به شی 

خورد. ترس از دست دادنش همه وجودش رو مثل خوره می  

؟ترس از دست دادن امی  چ  می  از اون روزی که یر من چ 
... حت  از شد؟آ  امی  خیر از کیش به شی 

 ازم نگرفت...انقدر توی این 
ن
 از دستم حسایر دلخوره که شاعی

ن ی ازش نداشتم، مطمئین برگشتم خیر

 از 
 
، روچ بهم وارد شده بود که به کل وجودش رو برای لحظای یاد برده  چند روز فشار عصتر

هاش!مادری که به ناحق اعدام شده بود و حقیقت از من پنهون شده... بودم...لیلا و دروغ  



__________________________________________________ 
 

 
697 

شکیلا زنگنه «اهمزاده»  

دونستم باید چه خاکی داد و من...متن که حالا نمینادری که باید تا آخرین لحظات مرگش تقاص پس می

؟ چرا برا م و بگم چرا بهم دروغ گفت  ی نجات مادرم کاری توی شم بریزم!برم شاغ لیلا و یقشو بگی 

 خالمی تا مادرم؟اینهمه دروغ دلیلش چ  بود؟تصادفش و نکردی؟ اگر داری انتقام می
 
ی بهی  نبود بگ گی 

 جراچ پلاستیک... بابا همایون و عمه هانیه... بس نبود اینهمه دروغ بخاطر یه انتقام؟

 ذرهاون انتقام خواهری رو داشت می
 
ی دوسش نداشت...شایدم اگرفت که به گفته زهرا سماوای

خواست ای داشت که توی وجود هیچ کسی ندیده بودم.اگر میاز اندازهداشت، چون لیلا غرور بیش

 ...  بودم این وسط؟پشیمون بودم؟آره پشیمون از نابود کردن امی 
ن
ه پس من لعنت  چرا قربای انتقام بگی 

 نه اینکه عاشقش شدم و خودمو توی وجودش حل کردم... 

از این که روح و جسم رو در اختیارش گذاشتم پشیمون نیستم و نخواهم شد!من با همه  هیچ وقت

کنه؟آیا هنوزم راصین دونم اگر روزی این قضایا رو بفهمه چیکار میوجود امی  رو دوست داشتم و نمی

 مگه لعیا قاتل بود؟
ً
 هست به عشق دخی  قاتل مادرش؟اصلا

مهزاد؟-  

شدم از بس فکر کردم و به هیچ جا نرسیدم. شتم دیوونه میاشک روی گونم رو پس زدم... دا  

؟عزیزم تا کی می- خوای گریه کتن  

ون فرستادم...   شمو به پشت صندلی تکیه دادم و چشم بستم. صدای بغض دارم رو با عصبانیت بی 

 _تا آخر عمر... 

 چشم باز کردم و به سمتش چرخیدم. 

 _هلیا من چرا انقدر بدبختم؟

ون فرستاد و دنده رو جا زد. اشکنفسش رو کلافه  های شدم فرود ها یگ پس از دیگری روی گونهبی 

 اومدند و صدام از درد و غصه بیشی  گرفت. 

_معلومه چرا، این دیگه سوال پرسیدن نداره! من دخی  زنیم که ته ته بدبختیو چشید و اینو توی وجود 

شد که تهش چ  شد؟ عاقبت کوفتیش من برام به ارث گذاشت...عاشق یه مرد هوس باز متاهل 

ها و همه همه گفتند لعیا شد؟محکوم به اعدام هووش... متهم به قتل رقیبش!با اینکه تمام رسانهچ  
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وارش به اون مرتیکه هیج  ندار قبول کرد که قاتل باشه، قبول  قاتل نیست ولی اون بخاطر عشق جنون

ر بشه. مادای که از همه پنهون کرده بود یر کرد که بچه  

 که مادرم توش یر کردم و هیج  نمیبا صدای بلند گریه می
ن حقایق  ناه گتونست آرومم کنه... حت  گفی 

رسید. به نظر می  

د دست کسی که بیست و خورده_منو... منه یر  ای سال تموم بهم کس و کار رو ول کرد و رفت... سی 

سک هرجوری که دلش خواست  دروغ گرفت... توی گوشم اراجیف چپوند و منو درست مثل یه می 

هام ازشون متنفر های خون و تک تک سلولرقصوند، انداخت تو دام پدر و پسری که با تموم قطره

تر از اون چیکار کردم؟شدم لعیای دو...نمونه بارزی از اون که عاشق یگ دیگه از بودم و منه احمق

چرا از نوجونیم گذشتم و رفتم کشور جاویدها شدم...عشقش چش و چالمو کور کرد و یادم رفت که 

غریب تا درش رو بخونم که بتونم اونو زندگیشو هرچیه که داره به گوه و لجن بکشم، یادم رفت که 

کتش؟چرا اونو مجنون خودم کردم و آخر  چرا پا گذاشتم تو زندگیه کوفتیش...برای چ  رفتم توی شر

 ش... 

ن  زد رو کنار کشوند و با بغضن که توی صداش موج میهق هق امون نداد... و هلیا به آرومی ماشی 

هاش رو به قصد درآغوش گرفتنم به سمتم آورد. دست  

آروم باش دردت به شم... داری خودتو نابود... -  

 بلند داد زدم. 

های لیلا بگردم، جای اینکه ببینم راسته مادرمه؟ _منِ احمق جایی که دنبال راست یا دروغ بودن حرف

پدر بچشم؟ راسته؟چیکار کردم؟ مثل گاو شمو دگیمونو به تاراج برده؟ راسته که من یر راسته نادر زن

ن و هرچ  ازم خواست بدون چون و چرا اطاعت کردم...رفتم قلب امی  رو از سینش   انداختم پایی 

ون و قلب خودمو گذاشتم جاش...حالا دیگه من قلب ندارم هلیا...   کشیدم بی 

تم و با درد گفتم: هام گرفشمو محکم توی دست  

کم نگاه کنم و بگم اشتباه کردم... بگم _من دیگه هیج  ندارم هلیا... من چجوری تو چشم های امی 

فم و خستم از این انتقام و نفرت... خستم از این بازیه کثیف که تمومی نداره...بگم این منم که یر  شر

ف دار نیومدم سمتت تا دوستت داشته باشم. شر  
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ریخت.با عجز و ناله به آورمی کشید.نگاهش کردم... حالا اونم مثل من داشت اشک میهلیا بازوم رو 

خواست! خواست بتپه... مرگ ابدی میلرزید و قلبم دیگه نمیوقفه میهام یر بهش زل زدم، شونه  

دم. _هِلی من چجوری بهش بفهمونم دوسش دارم و با تمام وجود خودمو به دست هاش سی   

د، اونم بغض داشت، اونم درست مثل من طاقت شم هلیا یر  رو توی آغوشش گرفت و محکم فسرر

شد. داشت از این حجم درد متلاشر می  

ذارم خار به پات آروم باش عزیزدلم مگه من مُردم؟ من خودم تا ته تهش کنارتم... هواتو دارم نمی-

 ...  بره... خودم همه چیو به امی 

ون اومدم...   به شعت هراسون از بغل بی 

 _نه نه اون منو ول... 

ن که درست پشت هلیا بود چشم هام چهارتا شد... هنوز خیلی دور با رد شدن ون مشگ از پنجره ماشی 

ن پیاده شدم.   نشد که رد نگاهمو گرفتم و به شعت از ماشی 

مهزاد کجا؟-  

ن بودم بدون اینکه در رو ببندم و دویدم دنبال ماشیتن که سمت مخالف ما در حال حرکت بود... مط می 

ن با خودشو دیدم، خودش بود با همون لباس هایی که آخرین بار از پیشم رفت تا بره پیش کارن! ماشی 

 شعت زیاد ازم دور شدم که یهو پام گی  کرد تو چاله و محکم پرت شدم وسط خیابون. 

م!   _امی  بود... امی 

اش  خت و با صدای پر از گریهصدای پای هلیا بالاخره درست کنارم متوقف شد، دست زیر بازوم اندا

 گفت: 

کتن با خودت... پاشو پاشو بریم خونه. _آخه قربونت برم چرا اینجوری می  

های پر از اشک نگاهش کردم و داد زدم: روی دو پام به زور ایستادم و با چشم  

ن سیاه رنگ خودم دیدم.   _هلیا به خدا امی  بود، تو اون ماشی 

پر از درد داد زد.  دو طرف بازوم رو گرفت و با صدای  

کنه؟مهزاد آروم باش، آخه امی  تهران چیکار می-  
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ون کشیدم و به جای خالی ماشیتن که رفته بود اشاره  بازوم رو محکم از حصار دست های ظریفش بی 

 کردم، فریاد زدم. 

 _امی  من بود، خودم دیدم داشتند... 

مهزاد بس کن. -  

شالم بود رو عقب زدم و خواستم حرف بزنم که صدای تار موی آویزون شده که نشون از افتادن 

هام رو از ترس پروند. دادش شونه  

... نبود. - بس کن، کافیه! اون... امی   

ن نمیبه عمق چشم ذاشت!عشق کیوان اونو وادار به هرکاری هاش نگاه کردم.خیلی وقت بود که دیگه لین

 که به امی  داشتم و راصین بمی
مو بدم تا بگردم به روز اولی  کرد درست مثل من!مثل عشق  ن ودم همه چی 

م...برم تا آسیب نبینه.   که دیدمش و تا توان دارم ازش فاصله بگی 

 ولی... ولی اون مرد شکسته با موهای بهم ریخته امی  من بود! 

هلیا دستم رو گرفت و به سمت حاشیه کنار خیابون برد. به آرومی منو توی آغوشش کشوند و زیر لب 

 حرف زد. 

... نت به این گذشته کوفت  که تورو انقدر بهم ریخته که دار و درخت رو مثل اون میلع- بیتن  

 _ولی... 

د.   تنم رو محکم فسرر

لرزه. هیش! باشه باشه فقط آروم باش، همه بدنت داره می-  

ن حرکت کردیم.   کمی توی آغوشش موندم که عقب رفت و بدون اینکه ازم جدا بشه به سمت ماشی 

چ  درست بشه تو فقط یه امشب رو دندون رو جیگر بذار.  دم همهقول می-  

** 

 آروم لیلا به گوشم رسید. 
ً
 خواستم از اتاق خارج بشم که صدای نسبتا

هلیا؟-  
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 گوشم رو محکم به در چسبوندم. 

؟- بله زندایی  

 تونستم از سورا  قفل در ببینمشون. اومد، اتاق هلیا درست رو به رو پذیرایی بود و میصدا ضعیف می

هام تسلطم روی تصویرشون بیشی  شد.لیلا کنار هلیا نشست و آرومی   خم شدم و با بست یگ از چشم

 گفت: 

ی نخریدید؟ ن  _این چرا انقد حالش خراب بود؟ مگه نرفته بودید خرید پس چرا چی 

زد شش رو به سمتش چرخوند و با صدای معمولی گفت: هلیا که بدتر از قیافش زار می  

ک ته، حالش خوب نبود رفتیم ش خاک دایی همایون و یکم خودشو تخلیه کرد، منم _ش جریانات شر

ن بخوره ولی چون اوکی نشد برگشتیم.   بشه بردمش تا یچی 
 برای اینکه بهی 

خونه به سمتشون اومد و کنار لیلا نشست.  ن  عمه از آشی 

م براش هنوز داغ همایون مثل همیشه براش تازه- ست... بمی   

ی ون اینطوری ببینتتون بدتر میالانم غمباد نگی  شه حالش. هلیا چشمی گفت و بلند ن از حموم بیاد بی 

 شد. 

ون یا نه؟می- رم ببینم اومده بی   

 لیلا شی تکون داد. 

خیلی مراقبش باش، این روزا متوجهم حالش خیلی خوب نیست. -  

 هلیا بدون حرف به سمت اتاق قدم برداشت که عقب رفتم. در رو باز کرد و با دی
ن
دنم خواست حرف

 بزنم که دستم رو بالا آوردم و آروم گفتم: 

 _خوبم. 

 به سمت تختش رفتم و روش نشستم. 

ده. زنم جوابمو نمی_بهش از وقت  اومدیم دارم زنگ می  

 کنارم نشست و دستم رو گرفت. 
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.بدهخیر برداشت  اومدی دستشو گذاشت  تو پوست گردو بعد بیاد جوابتم دم، یر منم باشم جواب نمی-  

 به سمتش چرخید و مضطرب گفتم: 

ن البته فکر می و انتظامی بود... _نگرانم هلیا... من مطمئنم امی  بود توی اون ماشی  ن نی  کنم ماشی 

دونم. نمی  

نگ آجری چشم غره ای بهم رفت و از جاش بلند شد. جلوی آینه ایستاد و همونطور که رژ خوشر

کرد گفت: رنگش رو تمدید می  

 چرا باید تهران باشه؟ _هنوز حالت جا 
ً
ن باشه؟ اصلا  امی  چرا باید توی اون ماشی 

ً
نیومده ها، اصلا  

ای بالا انداختم و گفتم: شونه  

سیم؟  _از کیوان بی 

ن آرایشش نشست.   به سمتم چرخید و روی صندلی می 

و  یک ساعت پیش بهش زنگ زدم پیام داد آرایشگاهه و بعدش میان اینجا... اومد باهاش درمورد امی  -

کنم، دل منم شور انداخت  در به در. تو صحبت می  

 از جام بلند شدم و گفتم: 

 _امیدوارم حالش خوب باشه طاقت این یگ رو دیگه ندارم. 

** 

کیوان با لبخندی که سعی در حفظش داشت و خوشتیپ کنار مادر و خواهرش که به همراه دایی 

ی از امی  ندارم...کاش میبزرگش و همسرش اومده بودند نشسته و هیچ مشخص نبود   شد که من خیر

ی از امی  داره؟ می سم خیر خیر ازش اومدم خونه؟داشتم از دونه که من یر بکشونمش یه گوشه ازش بی 

ون نرفته بود پس میحجم این سوالات و گذشته افتادم...اگر به ای که هنوز یک ثانیش هم از ذهنم بی 

م.حت  به کارن هم زنگ زدم ولی رفتم سمت خو خاطر هلیا نبود یه راست می ی ازش بگی  نشون تا خیر

 جوابم رو نداد. هلیا با سیتن چای وارد شد که صدای کیمیا بلند شد. 

قربون قد و بالات زنداداش خوشگلم زحمت کشیدی. -  

وع کرد به پخش کردن چای ش داد و شر ن  تحویل خواهرشور ریزه می 
ن
ها. هلیا لبخند پر پیموی  
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یف ند- ارن؟آقازاده تسرر  

 ساکت اورم بود انداخت و در جواب دایی کیوان با لبخند ظریقن  
ن
عمه نیم نگاهی به مادر کیوان که زی

 گفت: 

ن بیان.   _امشب ماموریت بودن نتونسی 

صدای پوزخند کیوان به گوشم رسید درست یک مبل باهام فاصله داشت و متعجب به قیافه پوکرش 

ن که هلیا نشست صحبت اش وع شد.کیوان هم خودش خوب بود و هم خانوادهها شر نگاه کردم.همی 

 و عجیتر به لیلا خیلی هم به دل عمه نشسته بودند و حالا خودش موافق بود.کیوان نگاه
های عمق 

کرد و بارم خیلی جای تعجب بود! می  

 ای که وارد خونه شد با دیدنش انگار کمی جا خورد...شایدم من اینطور حس کردم...ولی لیلا حت  لحظه

کرد...خیلی سعی کردم توجه نسبت به این مراسم و کیوان به من نگاه میساکت و آروم نشسته و یر 

دونستم تفاوت باشم درست مثل خودش... ولی نتونستم!نگاهم شاش سوال بود و کینه!نمیآروم و یر 

ه ولی عجیب میل داشتم نسبت بهش.با بلند شدن کیوان که این کینه از کجا نشات می  خواستند میگی 

 با هلیا به اتاقش برن تا صحبت کنند تلفنش زنگ خورد.نگاهی به شماره کرد و رو به همه گفت: 

 _ببخشید باید جواب بدم، واجبه. 

ن که داشت از بغلم رد می شد جواب داد. با موافقت بقیه هلیا به تراس راهنماییش کرد و همی   

چ  شد؟-  

ن شد.   کمی که دور شد گوشم ناخودآگاه تی 

پیداش کردین؟-  

م اومده باشه؟با قلتر لرزون نگاهی به جمع انداختم و   چ  پیداش کردین؟ کیو؟ نکنه بلایی ش امی 
یعتن

تونستم حرفاشو با عذرخواهی کوتاهی به سمت اتاق هادی راه افتادم... اونجا پنجره داشت و می

و به آرومی باز کردم و گوشم رو بشنوم.در رو به آرومی بستم و به شعت خودمو به پنجر رسوندم، لاش 

 چسبوندم تا بهی  بشنوم. باد شد به شعت لای موهای بازم پیچید و لرز گرفتم. 

؟ کجا؟ کی؟- چ   

.... 
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کله تره هواشو داشته باش. من بهت گفتم اون الان از همه عالم آدم یر -  

.... 

 داشتم مطمئنم می
ً
ه! من خودم توی اون دیگه تقریبا ن دیدمش!صداش کلافه شدم حرف از امی  ماشی 

 شد و با حرص غرید: 

 . ین، مگه دستم به دستت نرسه صدیق  ن رو طبق اصول و قواعدش پیش بیر  _یعتن یکبار نشد همه چی 

.... 

ن رو بفرست شاغش تا مراقبش شه ولی تا یگ دو ساعت دیگه راه میالان که نمی- افتم... یه نفر مطمی 

های امی  اری نداره، وای به حالت صدیق  اگر برسم و ببینم اخمباشن، داداشم عادت به اون چهاردیو 

 توهمه... 

ای از تپیدن ایستاد... خدای من! با شنیدن اسمش قلبم لحظه  

کم اومده بود؟ توی کدوم چهاردیواری گی  کرده بود که بهش عادت نداشت؟  چه بلایی ش امی 

ای زیر نیم کاسشه. م یه کاسهکنم از همون اولم فهمیده بودخودم زنده زنده چالش می-  

 همون لحظه صدای هلیا به گوشم رسید. 

ی شده؟- ن کیوان جان چی   

م اومده بود...دیگه پنجره رو به شعت بستم، دیگه طاقت نداشتم باید می فهمیدم چه بلایی ش امی 

ان مینمی  از این توی دره نابودی فرو بره!هرکاری کردم رو جیر
سر مردی کنم حت  اگر پذاشتم بیشی 

باشه که مسبب اعدام شدن مادر بوده!حت  اگر بد عالمم باشه اون برای من خوب ترینه و عشقش 

ف دار قسم مادر به مظلومیت کشته شده رو برام پاک ترین...بس بود، ناحق  در حق مردی که شر

ب دستم باز شد لب ن که در تراس با صرن ا به های هلیخورده بود.به سمت تراس پا تند کردم، همی 

توجه با بغضن که توی گلوم های کیوان کنده شد و با تعجب هردو بهم نگاه کردند.یر شعت از روی لب

 شده گفتم: 
ن
 غده شطای

 _امی  کجاست؟

شد دست  توی موهاش فرو برد. کیوان که هنوز داشت از خجالت ش  و سفید می  

چ  شده مهزاد؟ ترسوندیمون. -  
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گفتم: قدمی به سمتش برداشتم و با حرص    

 _بگو امی  کجاست؟ چه بلایی شش اومده؟

 هلیا نگاهش رو به کیوان دوخت. 

ی می- ن  عزیزم؟ مهزاد از ش شبه نمیتو چی 
ن
تونه... دوی  

هام نگاه کرد و لب زد. کیوان صاف توی چشم  

زندانه. -  

 کلمه زندان مثل پتک صد کیلویی روی شم فرود اومد و دنیارو هزاران بار دور شم چرخوند. 

افتم که هلیا با وای آرومی دستم رو گرفت و لبه تراس نشوند. داشتم پس می  

چ  شدی تو؟-  

 با غیظ به کیوان نگاه کرد. 

این چه طرز خیر دادنه؟-  

 کیوان به دیوار پشت شش تکیه داد. 

شنون. آروم می-  

ه بودم.   هلیا کمرم رو ماساژ داد و من هنوز با اشک به دهن کیوان خی 

س اونا در - ن جا حرف مینی  زنیم. حال خندیدنن گفتم که تلفنت تموم بشه همی   

 کیوان شی تکون داد و روی دو پاهاش نشست و با لحن عصتر گفت: 

و  ن ن گند زدی وقتشه کمک کتن تا همه چی  _مهزاد الان وقت حال بدیات نیست، حالا که به همه چی 

 جمعش کنیم. 

 متعجب با قیافه اشک بار اخم کردم. 

چیه؟ _منـــ منظورت  

 کشید... 
ن
 نیم نگاهی به هلیا کرد و پوف
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 شمو به سمت هلیا چرخوندم که از چشم دزدید.انگاری هلیا گند بالا آورده بود! 

ه؟  _یگ به من بگه اینجا چه خیر

 

 _هشت ساعت قبل_ 

ه تو فهمونه کدنیا دارِ مکافته... دارِ عذاب! دارِ درد! دارِ خیانت! دارِ دروغ! درست جایی اینو بهت می

ین شخص زندگیت داشت  عمق خوشر  ...مثل سیل میاد و هرچ  باور و اعتقادی که به مهمی 
 
هات غرف

کنه!آره...دنیا دار پس شه و نابودت میبره...مثل زلزله هشت ریشت  روی تموم آرامشت آوار میرو می

ست! شن همه کشن و میهایی هستش که یهو وارد زندگیت میدادن تقاص اعتماد به آدم  

ن داشتم تقاص اعتماد به کسی رو  و من...امی  جاوید... صاحب برند معروف طلا و جواهرات ماهلی 

ی رو میدادم که هنوز از عشقپس می ن دادم که بازی باهاش یک روز هم نگذشته بود!داشتم تاوان چی 

دونستم چرا درحقم روا شده؟نمی  

دای بلندی گفت: درب کوچک روی در بزرگ آهتن کنار رفت و شباز با ص  

 _امی  جاوید؟

 دستم رو سایه بون صورتم کردم و با صدای خشداری گفتم: 

 _بله؟

ون. - بیا بی   

وع به باز کردن در بزرگ کرد.به سخت  روی دو تا پاهام  در رو محکم بست و بعد از چند ثانیه شر

ن حقیقت بیشی  اوقات آدمی رو از پا در میاره؛ درست مثل الان من!در رو پشت شم  ایستادم...دونسی 

 بست و خواست دستبند بزنه که ستوان پشن شش دست بالا برد. 

ش اتاق ملاقات. - لازم نیست، بیر  

شباز پا کوبید و بازوم رو کشید.درست مثل یک پر کاه سبک شده بودم از هر حسی و به دنیال شباز 

رفتم. جلوی در ایستادیم و گفت: صفر راه می  

د. _برو داخل تا شگرد بیا  
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شی تکون دادم. وارد اتاق شدم، در بسته شد. کل اتاق توی سیاهی غرق شده بود و این رنگ بادآور دو 

ن به من می ی که تمام هست و نیست من بود و دوم متن که توی چی  شد.اول سیاهی ش تا پای دخی 

ی که دو صندلی رو به روی هم داشت رفتم ن و پشت به  باتلاق این سیاهی دفن شده بودم.به سمت می 

 بود که می
 
. یر شد فهمید از اونور دارن نگاهم میدر نشستم.درست سمت راستم شیشه بزرکی

ن  توجهکین

 ! ن گذاشتم و چشم بستم.من تموم شده بودم... به دست یک دخی   ش روی می 

 زار تا خرخرهدونستم چرا این نامردی رو در حقم روا دونسته و توی این لجنمهزاد روشن!کسی که نمی

ون نمیفرو رفتم.کاش کارن اینو هم بهم گفته بود.صدای کریهش لحظه رفت و دلم ای از توی ذهنم بی 

خواست تا جون دارم شم رو به دیوار بکوبم. می  

 چرا گفتم بیای اینجا؟ نه امی  خان جاوید...نه تنها پسر نادر جاوید نمیمی-)
ن
!حت  به ذهنت دوی

ن
دوی

 فکرشو کتن که تنها مسبب این آواره شدن ت بیای اینجا؟ حت  نمیکنه چرا خواستمهم خطور نمی
ن
توی

!هه! نه تنها دلتو  و بدبخت شدنت...دلیل از عرش به فرش افتادنت کسیه که دلت رو بهش باخت 

 بلکه همه هست و نیستتو.(

 و چ  شدم از کیزد متوجه نمیهارو بلند بلند فریاد میفهمیدم... اون لحظه که تموم این حرفنمی

ی که میحرف می ن  باختته بودم... زنه!ولی تنها چی 
 
دونستم این بود...من دلم رو فقط به دو تا تیله رنگ  

ماه آسمون!در به آرومی باز شد و دست حال منو از افکار درهم و برهم  ترین زادهبه چینکا! به روشن

ون کشید و پرت کرد وسط اتاق سیاهی که توش بودم.   گذشته بی 

ی بسته شد و سپس صدای قدمدر با  ر اومدند.صندلی کشیده شد و که به سمتم می های آرومصدای قی 

درست رو به روم نشست.حت  به خودم زحمت ندادم چشم باز کنم چه برسه اینکه شمو از روی 

ن بردارم و نگاهش کنم. دست های قلاب شده روی می   

 _تا کی قراره منو اینجا نگه دارین؟

صداش باعث شد اول چشم باز کنم.  چند ثانیه گذشت و   

کی تخ*مشو داره تا وقت  من اینجام تورو نگه دارن؟-  

اش های خسته و قرمز شدههام برداشتم و نگاهم بالاخره به چشمشم رو به شعت از روی دست

های روی ششونش باعث شد افکارم افتاد.یک ثانیه نگذاشت که با دیدن لباس توی تنش و اون ستاره

گفت؟چ  می ه بهم.اینجا چه خیر بود؟ این لباسبپیچ  



__________________________________________________ 
 

 
708 

شکیلا زنگنه «اهمزاده»  

 _کیـ...کیوان! 

 نفس عمیق  کشید و با درد نگاهم کرد. 

ترش نکن داداش. گفتنش سخته تو دیگه با این نگاهات سخت-  

ن از جام به آرومی و با بهت  که داشت خرخرمو می جوید از جام بلند شدم. رو به روم ایستاد و ش پایی 

 انداخت. 

مندتم داداش. دونمی- م... ولی تا قیام قیامت شر  

نگاهی به شتاپاش انداختم و نگاهم چفت سینش شد... شگرد کیوان ستوده.خنده عصتر کردم و با 

 حرص گفتم: 

هایی  _این دیگه نوبرشه... به ناموسم قسم...به ارواح خاک مادرم این دیگه ته تهشه!ته ته همه زخم

 که خوردم... 

ومد و قدم به سمتم برداشت... از پشت صندلی کنار ا  

 آغوش باز کرد ولی محکم یه قدم عقب رفتم و فریادم کل اتاق رو در بر گرفت. 

 _نه. 

 بهم زل زد. دست  که به علامت نیومدنش بالا رفته بود مشت کردم و 
 
مندکی با بغض و نگاهی پر از شر

ن وسط اتاق. صدام دیگه در نمی  برایمحکم کوبیدم روی می 
ً
اومد با دیدن این چ  باید در می اومد! اصلا

؟همه یر  معرفت   

ف نداشتت که از خودی و هر نخودی می ... تف به اون شر خوری!این بود رسم _تف به ذاتت امی 

؟چرا من نباید بدونم رفیقم رفاقت بامرام؟ دروغ؟اینکه تو شگرد مملکت  و من ته همه احمق ها دونست 

؟ شدی؟ نوش جونت! خوش حلالت رفیق پلیسه؟ تو کی وقت کردی دور از چشم  من پلیس بسیر

؟ چرا یواشگ؟ نکنه من ش دسته خلافکارا بودم و 
ن
!ولی چرا پنهوی شفیق  که منو نامحرم دونست 

خواست  کت بسته تحویلم بدی؟چرا من انقد احمق شدم این چند وقت؟ نفهمیدم رفیق بچگیام می

ی که عاشقمه داره تیشه می زنه به ریشم؟ نفهمیدم با دست خودم گورمو کندم پلیسه؟ نفهمیدم دخی 

 رو قبول کردم که تا خرخره کردن تو پاچم...از قرارداد قلایر و جواهرات بنجل و آتیش سوزی  
اکت  و شر

 کل شمایم بگی  تا خیانتکار دراومدن عشقم... 
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ن انداخته بود و گوش می شد؟داد. ولی چه دردی از من دوا میکیوان ش پایی   

دست لای موهام فرو بردم و گفتم: محکم   

یکم دست به یگ نکرده و منو  ن مخقن باشه و عشقم با شر _نکنه همه اینا یه خواب باشه؟ نکنه دوربی 

 روونه زندون نکرده و همش یه شوخیه؟ نکنه... 

 به شعت نگاهش کردم. 

 _نکنه توهم... 

 بالاخره ش بالا کرد و با لحن عصتر گفت: 

لجن نیستم... اومدم که کمکت کنم. _داداش من اونقدرام   

 زدم و کم کم به قهقه تبدیل شد، دل خون بود و روی لب خنده تحویل می
ن
داد.خنده پوزخند پر پیموی

های عصبیم داد زدم: از جنس غم و عصبانیت  که فکر نکنم حالا حالاها تمومی داشته باشه.میون خنده  

 چ
ً
؟ اصلا ؟ به چ  کمک کتن ؟مگه اون موقع که داشتم تا خرخره تو _کمک؟ به کی کمک کتن را کمک کتن

؟مگه میلجن فروم می  اون قرار داد الکیه، کارنکردن دستمو گرفت 
ن
و دار ودستش   شد تو ندوی

؟ الان که شد تو نفهمی اون جواهرات تخ*می همشون تقلبیه؟الان میلجنه؟مگه می خوای کمک کتن

ه برداشته؟دیگه کل هیکلمو زندگیمو عشقمو اعتمادمو گو   

 قدمی به سمتم برداشت و با لحن آرومی گفت: 

 _داداش من اومدم اینجا... 

 صدای فریادم باعث چشم روی هم ببیند و صدای سابیده شدن دندوناش روی هم به گوشم برسه. 

_بسه... بسه... انقد داداش داداش به ریش من احمق نبند! انقد منو خر فرض نکن کیوان...تو کی 

؟ کی وقت کردی منو تو عمق کثافت تنها بذاری؟ کی وقت کردی انقد  وقت کردی این همه نامرد بسیر

؟ بعد الان اومدی به من مییر   سلام؟ میوجود بسیر که نابود شدنمو ببیتن و کاری نکتن
 
 اومدی  کی

 
کی

؟کسی که معلوم نیست  ؟ اومدی که ببیتن چقدر خوار و ذلیل شدم اونم به دست یه دخی  کمکم کتن

کارو کرده؟ کسی که... چرا این  

 صدای فریادش که بلندتر از صدای من بود باعث شد سکوت کنم. 

- ! امی   
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چشم باز کرد و با دیدن قیافه خسته و داغونم بهم پشت کرد. با حرص دست لای موهای نیمه بلندش 

هام نگاه کنه به فرو برد. باز به سمتم چرخید و دست  به ته ریشش کشید.بدون اینکه توی چشم

ندلی اشاره کرد و آروم گفت: ص  

ن تا برات توضیح بدم مرد.   _حت  اگر یه ذره برات ارزش دارم بشی 

 صاف به صورتش نگاه کردم. 

 _نداری. 

 به شعت شش بالا اومد. که فریاد زدم. 

 _دیگه نداری. 

هاش مشت و کنارش آویزون موندند. قدمی بهش نزدیک شدم...حالا فقط بیست سانت باهاش دست

افتادم.شمو به گوشش نزدیک کردم و با لحن داشتم و داشتم از این حجم از نابودی پس میفاصله 

ل کردنش بودم گفتم:   آرومی که سخت در حال کنی 

 _دیگه واسم هیچ ارزشر نداری. 

ه رو با حرص به  عقب رفتم که شش بالا اومد. به شعت عقب گرد کردم و به سمت در رفتم.دستگی 

ن کشیدم که باز  نشد.چشم بستم با حرص نفس عمیق  کشیدم.  پایی   

ن نمی خوام ببینمت. _بگو این کوفت  رو بازش کین  

 مشت آرومی به در زدم. 

امی  امون بده توضیح بدم. -  

 بدون اینکه سمتش برگردم با حرص و عصبانیت غریدم: 

ن تا نشکوندمش.   _گفتم بگو این لامصبو بازش کین

هاش به گوشم رسید. صدای قدم  

بس و تا وقت  من نخوام باز نمی اون در ضد - شه. صرن  

لم رو از دست دادم، به سمتش چرخیدم و با همه قدرتم مشت محکمی به صورتش کوبیدم،  دیگه کنی 

تعادلش رو از دست داد و پرت شد روی صندلی و هر دو وسط اتاق واژگون شدند.هنوز چند ثانیه 
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ها که یگ باز شد و دو سه نفر از پلیسهای من در با صدای تنگذشته بود که میون نفس نفس زدن

نم که فریاد کیوان بلند شد. درجشونو نمی دونستم وارد اتاق شدند و خواستند بگی   

ون. - برید بی   

ن   که از گوشه لبش در حال ریزش بود رو با پشت دست پاک کرد و ایستاد. وقت  دید هنوز نرفی 
ن
خوی

 فریاد دومش رو پر قدرت تر کشید. 

ون. نشنیدید؟ گف- تم گمشید بی   

ن و در با صدای تیگ بسته شد.دست روی  ون رفی  ام نظامی به شعت از اتاق بی 
ن احی  همشون با گذاشی 

ن رفت و دستمال کاغذی برداشت.   صورتم کشیدم که به سمت می 

ن حرف بزنیم. - حالا که خالی شدی بشی   

 پوزخندی زدم. 

رم که با یه سیلی خالی بشو نیستم. 
ُ
 _اونقدر پ

.گوشه لبش رو به آرومی پاک کرد. شی تکو  ن ن داد و نشست پشت می   

ن امی  خیلی وقت نداریم. می- شناسمت... بشی   

ه شدم.   پر غضب نشستم و بهش خی 

 _بنال. 

 نفس عمیق  کشید و نگاهم کرد. 

! شغلم ایجاب می- به نبیتن ام متوجه نشن... الانم اگر کرد هیچکس حت  خانوادهنگفتم پلیسم تا تو صرن

ن رو مثل یه مرد می بیتن می ریزم روی دایره چون به تهش رو به روت با این لباس نشستم و دارم همه چی 

!قرار نبود اینجوری بشه...من تا متوجه شدم قرارداد الکیه به وجودی که تو میرسیدم...به ته این یر 
 
کی

م...نمی کارن و دار و دسته پست ذاشتم اون  بالا دستم اطلاع دادم و فرمان گرفتم که داستان رو پیش بیر

 فکر همه جاشو کرده بود... تقلتر تر از خودش تو رو توی چاه بندازن ولی نشد!اون یر فطرت
ن همه چی 

کت.   بودن جواهرات و آتیش کشیدن شر
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هام مشت شدن و با صدایی که از درد و عصبانیت به شدت گرفته شده گفتم: دست  

 _توی این دار و دستش مهزاد هم اضافه کن. 

فه پنجه میون موهاش برد. کلا  

درسته، ولی مهزاد هم این وسط بازی خورده. -  

شدم... پوزخندی زدم و کم کم به قهقه تبدیل شد. داشتم از درون متلاشر می  

 

ن میهام پاچیده میحسی عجیتر داشت توی تک تک سلول رفت...حسی به نام عشق! شد و از بی 

افتاد نگاهش رنگ ترحم گرفت.  های از ته دل و پر دردمنگاهش که به قهقه  

فهمی وقت  اون  بازه...تو میکنه تهش می_آره خب... بایدم بازی بخوره! کسی که ش امی  جاوید قمار می

ها، تموم این به فا*ک رفتنات هام زل زد و گفت تموم این نقشهوجود صاف صاف تو چشمکارن یر 

 وقت  واقعیت رو محکم کوبوند تخت سینم همه و همه کار عشق کوچولوته چ  از من موند؟تو می
ن
دوی

 دیگه قلتر برام نموند؟

 کوبیدم که کیوان با درد و غم نگاهم کرد.با صدایی که پست  و بلندیش دست خودم 
ن مشت روی می 

شد این دردی که همه وجودم شدم؟چرا به ته کشیده نمیدونستم چرا خالی نمیزدم و نمینبود فریاد می

بود؟! رو در برگرفته   

یک قلابیه!تموم اون _من مُردم... کیوان من نابود شدم وقت  فهمیدم مهزاد می دونسته پروژه قلابیه!شر

 که واسه دونه دونش وام گرفتم و پول جمع کردم هیچ کدومشون اصلی نیست... 
 
 جواهرای

ون پرتاب کردم. به عقب تکیه دادم و نفسی که به سخت  بالا می اومد رو محکم به بی   

فهمی که اون جوجه با من چیکار کرده!اون جوجه نبود... بیر بود! پلنگ بود!یه جونور  ه! تو نمی_ن

 زخمی که خورده رو ش من در بیاره... چرا؟ نمی
ن
دونم...من کوچولوعه زخم خورده که اومده بود تلاف

! نمی دونم چه گو*هی خوردم که اینو به من روا داشت... این عشق کوفت   

کرد! . فریادی که منو تا آخر عمر خالی نمیفریاد زدم..   
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ن بار فقط به یه زن داشتم...چرا؟ چرا این ناحق  در حق من شد؟نمی  که برای اولی 
دونم...فقط _عشق 

دونم که اون منو با خاک یکسان کرد... همه شمایه مالی و شمایه وجودم رو به گ*وه سگ  اینو می

 کشوند... 

 پرید میون حرفم. 

ج داشته برای این کاراش! شاید توضی-  

 قهقه بلندی زدم. 

 داره... 
ً
 _آره حتما

اش و همه همه وجودش گرفته بود. کمی جلو اومد، صداش، چهره  

ش دسته نه کارنِ نه مهزاد! -  

 لبخندمو جمع کردم و ابروهام رفتند توی هم، با اخم شدیدی نگاهش کردم. 

؟  _یعتن چ 

ون داد. ک لافه صداش کردم. چشم بست و نفسش رو پر صدا بی   

 _با توام کیوان؟

 چشم باز کرد و نگاهم کرد. 

دونم که وجودی که کمر همت بسته تا تیشه به ریشت بزنه کیه ولی میدونم اون یر دونم، نمینمی-

م قسم مهزاد هیچ کاره ا باخیر بوده ولی...ولی تهش پشیمون شده، اینو حاصرن ن اس...درسته از یسری چی 

و ...  بخورم که اون عاشقته  

...حوصله چرت و پرت گفتناش رو  ن به شعت از جام بلند شدم که صندلی هم پرت شد روی زمی 

 نداشتم، اون دخی  با همه خاطراتش برای من تموم شده بود! 

 این ک*شعرا برو اون یر 
ن ن رو به روی من و گفی  وجودی رو که _برام من اراجیف نباف... جای نشسی 

 اصلی ماجراس پید
ن
 دلت میباعث و بای

ً
خواد فراموش کنم که چند سال تموم این لباس  ا کن...اگر واقعا

 کوفتیت رو ازم پنهون کردی! 
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 مثل من ایستاد... خسته بود درست مثل من! مثل مغزم و قلبم... 

افتم قسم... به جون هلیا قسم می- خورم هر خری که جرئت به خرج داده این غم رو بشونه روی به شر

کنم. دلت با خاک یکسان    

رفت که ازم پنهون کرده!یادم دونستم حرفش حرفه ولی یادم نمیجلو اومد و رو به روم ایستاد... می

هاش گرفت و به آرومی رفت که نشست و نابود شدنمو دید و دم نزد.بازوهام رو توی حصار پنجهنمی

 بود و همه وجودش بوی غم می
 
مندکی د...لحنش ششار از شر داد! فسرر  

 ولی اینو بد-
 
 اگر فکر کتن من نامرد و نالوی

ن
...به داداش کوچیکت مدیوی  اگر باورم نکتن

ن
ون مدیوی

ن رو برات  کنم، نمیبودم... من تا نفس توی وجودم هست برای تو همه کاری کردم و می شه همه چی 

افتم، به خاک بابام قسم می و ت خورم ته این داستانو باهم بچینیم... جوری که به مزاجگفت ولی به شر

 خوش بیاد. 

هاش نگاه کردم. به عمق چشم  

دونسته؟_هلیا هم می  

هاش که کم شد قلبم برای بار هزارم به درد اومد. پوزخندی زدم و قدمی عقب رفتم. فشار دست

هام رو مشت کرد و نفس پر صدایی کشید. دست  

 که من توی این سالها کردم و هنوزم دارم با تموم-
 
کنم. پررویی می ای سگ بر*ینه تو این زندکی  

 خواست به سمتم قدم برداره که دادم بلند شد. 

_برام بیارش... بیارش اینجا تا بدونم من چیکار کرده بودم که اینجوری به سلابه کشیدتم! بیارش اینجا 

ون چرا دیگه با دل صاحاب مُردم بازی  خوام بدونم اگه میمهزاد رو... می ه جونم بکشه بی  خواست شی 

 از کی زخم خوردم؟ کرد؟ این حق
ً
منه بدونم چرا و به چه دلیل زخم خوردم؟ اصلا  

ن انداخت.   ش پایی 

چشم داداش... ولی زمان بده. -  

 شش کم کم بالا اومد و آروم گفت: 

 _زمان بده تا بدونم تموم جواب این چراهارو... 
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م...دیگه  تونستم جلوشون رو هام هجوم آورده بود و دیگه نمیبهش پشت کردم... اشک به چشم بگی 

دادم ته نداشته و نخواهد داشت! به ته رسیده بود غروری که همیشه نشون می  

 _فقط زودتر... من خیلی صبور نیستم. 

*** 

 _زمان حال_ 

کشت رو زد و ذره ذره منو میهایی که میدید!دیگه صداش رو... حرفهام کیوان رو نمیدیگه چشم

ی که میفهمیدم که بالا شنیدم!فقط اینو مینمی ن ترسیدم شم اومد... خره از چی   

 با یه بازنده
 
ایی که نباید رو فهمیده بود و حالا من هیچ فرف

ن تمام و کمال نداشتم...من   امی  اون چی 

مو باخته بودم...باورهام نسبت به مادری که مادرم نبود...قلتر رو که دیگه برای من نمی
ن د و تپیهمه چی 

ی که دیگه برای م ...امی  ن نبود و در منظرش مهزاد نامی مرده بود! امی   

ن رو بدونم تا بتونم به امی  کمک کنم و اون کارن پست فطرت رو به دام - مهزاد من باید همه چی 

 بکشونم... 

ی رو که میحرف به درد من خیلی نمی ن  و ازش داری رو خوره باید مدرک هم داشته باشم، هر چی 
ن
دوی

 د
ً
ن نجاتش بهم بده... اگر امی  رو واقعا وستش داری کمک کن تا از این مخمصه که براش راه انداختی 

اض هلیا بلند شد.   بدم.صدای اعی 

بیتن حالشو؟هاس؟ نمیعه کیوان... الان موقع این حرف-  

هایی که لبالب پر از اشک بود به کیوان نگاه کردم. شم رو به به سخت  از جام بلند شدم و با چشم

ضن که تمومی نداشت گفتم: آرومی تکون دادم و با بغ  

خوام ببینمش! _باشه... فقط... فقط می  

کیوان دیگه لبخند نداشت... اون پسر همیشه مهربون و خوش خنده دیگه اثری از خوشر توی 

کردیم اون یه شگردِ... کسی که اون شب رفت توی اتاق و وجودش نبود.انگار ماهم باید باور می

ه بود که نمی جواهرات قلایر رو تایید کرد یه شد دورش زد! شگرد خیر  

 نمی-
ً
 اوکی نیست. فعلا

ً
شه، حالش اصلا  
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ن انداختم و هق هقم بلند شد.   ش پایی 

ن درست می- ن باش از این  شه، منو کیوان تنهاتون نمیمهزاد عزیزم آروم... همه چی  ذاریم... مطمی 

ون می کنیم... مگه نه  بهش ثابت میآیم و خودمونو گرفتاری لعنت  هممون ش بلند پیش امی  بی 

 کیوان؟

 موهاش رو چنگ زد و شی به آروم تکون 
ن
سکوت کیوان باعث شد هر دو منتظر نگاهش کنیم. کلاف

 داد. 

ن درست بشه. آره... قول می- دم همه چی   

*** 

کت ایستادم و حرف وع کرد به جولان دادن. جلوی شر های کیوان توی شم شر  

کت و شاغ کارن رو می ریبدون هیچ اخم و تخمی می-) ه! خودت به شر ی... باید بری و ببیتن چه خیر گی 

ن رو بریزه رو دایره... سعی کن خیلی بهش  اون راه بزن و هیج  نگو تا خودش درمورد امی  همه چی 

تونیم به راحت  گوش بدیم.(کنه و ما مینزدیک نشیتن که شک کنه این دستگاه همه صداهارو ضبط می  

ن  منسیر ایستادم و گفتم: جلوی می   

 رو ببینم. _می
ن
ف خوام مهندس اشر  

ون بیاره گفت:   بدون اینکه شش رو از توی گوشیش بی 

 _کیو؟

 اخم کردم. 

 .
ن
ف  _مهندس کارن اشر

 ش بالا گرفت و نگاهم کرد. 

- .
ن
ف یف آوردی خانوم ما اینجا مهندس نداریم اون اشر اشتباه تسرر  

 متعجب گفتم: 

کت واردات ج واهرات... _مگه اینجا شر  
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 خندید. 

کت حسابداریه... چ  می-  خانوم؟ اینجا شر
 
کی  

ن منسیر فاصله گرفتم و رفتم  وع کرد به زنگ خوردن با دیدن شماره کیوان از می  همون لحظه گوشیم شر

ون.   بی 

 _الو کیوان؟

کت کارن نیست قبل از ورود امی  به اونجا بازسازیش کردن و -  شر
ً
رکب خوردیم مهزاد... اونجا اصلا

کت حسابداریم دو روزی هست افتتاح شده.   واسه یه روز برنامه چیدن، اون شر

ون دادم.   نفسم رو پر حرص بی 

 _الان چیکار کنیم؟

ون حرف می- زنیم. بیا بی   

کت بود رسوندم.کیوان حالا دیگه باشه ای گفتم و بلافاصله خودم رو به ماشینش که خیابون پشت  شر

ن رو می ن زیادی از گذشته نادر  دونست.از نقشه منهمه چی  برای نابودی امی  و گذشته لیلا...اونم چی 

ن افکار دونست و فقط در همون حد که مادر امی  به دست زن صیغهنمی ای نادر کشته شده...با همی 

 درهم و برهم که امی  در اولویتم بود عقب نشستم و در رو بستم. 

 _حالا چیکار کنیم؟

.با هلیا هر دو به سمتم برگشتند  

دونستم انقد احمق نیست که برگرده، دستمون از اون عوصین کوتاه شده... می-  

ن و کل تهران رو زیر پا بزنن با بچه دم ممنوع خروجش کین ازم اوکی شدم و هر هرچند من سی  های شی 

ی باشه بهمون می  باید بریم شاغ نقشه دو. خیر
ً
رسونن... الان فعلا  

 هلیا متعجب نگاهش کرد. 

نقشه دو؟-  
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ی تکون داد که گفتم: ش   

 _خب باید چیکار کنیم؟

ن رو راه کرد گفت: اندازی میلب زیرش رو به دندون کشید و برگشت... همونطور که ماشی   

 _لیلا همت. 

ن به راه افتاد، هلیا صاف نشست و گفت:   ماشی 

؟  _یعتن چ 

ه پس باید بفهمیم این لیلا کجای داستانه؟ اگر داره انتقام خواهرش رو می- چرا هیچ ترس و ابایی گی 

 نداره از اینکه لو بره؟باید... باید یجورایی بریم شاغ مادرت. 

ن دو صندلی بهشون نزدیک شدم.   جلو رفتم و از بی 

 _شاغ عمه هانیه؟

 شی تکون داد. 

قبل اینکه بریم شاغش باید پرونده لعیا همت رو ببینم... بدونم اصل ماجرا چ  بوده؟-  

کردم... هلیا هم غرق فکر بود. متعجب بهش نگاه    

کنه؟_خب این چه کمگ به امی  می  

 میدون رو به روش رو دور زد و افتاد توی خیابون مخالفمون. 

وع گذروند، اگر ما بفهمیم لیلا چیکار داره می- ن رو باید از شر هایی تونیم به یه ش نخکنه میهمه چی 

 برسیم. 

 هلیا نیم نگاهی بهم کرد. 

 مامان من چیکار میفهمم من نمی-
ً
تونه بکنه؟زندایی چه ربظ به کارن داره... اصلا  

ن رو به حاشیه کنار خیابون برد. زد روی ترمز وبا عصبانیت  کیوان به هلیا نگاه کرد و با غیظ ماشی 

 دست  رو کشید. 
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دست  نگید که یادتون رفته هانیه روشن وکیلِ! و اینم نگید که یادتون رفته هادی برادر جنابالی،-

شه که راست کارن بود... پس این وسط لیلا همت و داداش جنابالی یه ربظ به این قضایا داره... نمی

شه؟همینجوری الکی باشه، می  

حوصله به عقب تکیه دادم. یر   

 _هادی که مامورِ. 

ن شده نگاهم کرد.   کیوان به شعت به عقب چرخید و با اخمی که خیلی وقت بود با صورتش عجی 

انقدر از دست شما دوتا حرصم گرفته که نگو... هادی حت  شبازی هم نرفته چه برسه مامور یعتن -

کت منو امی  می م هم باشه... خی  شم مامور قانونم و نباید کسایی که وارد شر ن شن رو از زیر تیغ نگاه تی 

 بگذرونم. 

 بهم نگاه کرد... کم کم جلو اومدم و لتر تر کردم. 
ن
س نگرای  هلیا با اسی 

یعــــ... یعتن هادی... داداش من... مامور مبارزه با اختلاس... -  

 کیوان پرید میون حرف هلیا. 

نه! -  

های اشک بار نگاهم کرد...گیج بودم!گیج تر از همیشه و همه وقت...مغزم دیگه تحمل هلیا با چشم

ت که قاتل زن این همه شدرگمی رو نداشت...مادرم لیلا و پدرم همایون نبودند!من دخی  لعیا هم

ی که بعدها عاشقش شدم رو به نابودی کشوندم و تهش خودم   امی 
 
نادرجاوید بود بودم...من زندکی

 عمه من برای اعدام شدن مادرم با بابای عوضیم نادر همدست شده 
 
آواره شدم!به گفته زهرا سماوای

ر مبارزه با اخلاس و دونستم!هادی مامو بود و به نفع اون همه پرونده رو جلو برده... چرا؟ نمی

پولشویی نبود و دست راست کارن بود!کارن برای چنتا تیکه الماس حاصرن شده بود پا به پای من امی  رو 

ن رو می ن به قعر فلاکت بکشونه!کیوان شگرد دایره امنیت بود و از اول همه چی  دونست!امی  همه چی 

ن من بودم!خدایا بس نب ود؟رو فهمیده بود و حالا مقصر همه چی   

کشونه؟خدایا بس نیست هایی که داره همه وجودم رو به بند نابودی میخدایا تمومی نداره این واقعیت

 درک این همه حقیقت که از توان من خارجه؟
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وع کرد به نوازش کردن موهای کیوان ش هلیا که داشت اشک می ریخت رو توی آغوشش کشید و شر

 فرفریش. 

مردم آخه؟ قربونت بشم گریه نکن... مگه من-  

رسید. صدای بم هلیا که شش توی کاپشن کیوان بود به گوش می  

 میچرا من انقد احمقم؟ چرا چند ساله با خانواده-
 
؟ کنم که معلوم نیست دارن چیکارن میای زندکی ن کین

ایی که نابودم می
ن ای جدید! از فهمیدن چی  کنه! من دیگه خسته شدم از شنیدن خیر  

 عادی و معمولی نداشتیم؟چرا همیشه که روزها و شبهمه آدمگفت!چرا ما مثل راس می
 
ها ها یه زندکی

ون نیومده توی داشتیم با حقایق جدیدی رو به رو میرو پشت ش می شدیم و هنوز از بهت اولی بی 

ن از اعضای خانودمون نمیدومی غرق می دونستیم؟ دیگه چ  مونده بود بفهمیم؟شدیم؟چرا هیچ چی   

نست من و هلیا رو متلاشر تر از ایتن که هستیم بکنه؟چرا تمومی نداشت این راز ش به تو دیگه چ  می

 مهر؟

 _باید بریم شاغ نادر. 

ون اومدند. کیوان با تعجب و هلیا در حالی که اشک کرد گفت: هاش رو پاک میهر دو از آغوش هم بی   

 _نادر؟

 شی تکون دادم و به کیوان اشاره کردم. 

ن واقعیت توضیح بده اونه. _راه بیوفت...  ن رو عی  تنها کسی که باید همه چی   

خواست کیوان نگاهی به هلیا انداخت... هلیا شی به معتن آره تکون داد و کیوان بعد از نگاه که می

ن بشه از طرف من به راه افتاد.   مطمی 

ین ترس و حقیق  ترین مسئله زندگیم رو به رو بشم...   پدر!کسی که وقتش بود!وقتش بود با بزرگی 

های این قصه آورده که داد چه بلایی ش آدممسبب همه این بدبخت  بود!کسی که باید توضیح می

ن شن و اون هنوز هست... هنوز نفس میتهش یگ یگ دارن نابود می  برای گفی 
ن
کشه!اگر کسی هم حرف

از راه زیادی مونده بود   خود خود اونه...تا رسیدن به شی 
ً
و کیوان به شدت  داشته باشه قطعا

کرد جاش رو باهاش عوض کنه تا خستگیش در بره... هنوز چشم روی هم خسته!هلیا اصرار می
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ون   وع کرد به زنگ خورد.با اخم و تخم از جیب داخل کاپشنش گوشر رو بی  نگذاشته بود که تلفنش شر

 کشید و جواب داد. 

بله؟-  

.... 

خب؟-  

.... 

ن با جزئیات حت  خوام برام ایمیلش کتن من خوبه، می- ون... فقط این دفعه همه چی  از تهران زدم بی 

های قاصین و کارگاه پرونده، حت  وکیلش! فیلم روز دادگاه، حرف  

.... 

منتظرم. -  

 گوشر رو که قطع کرد هلیا نگاهی بهش انداخت و گفت: 

 _چ  شد؟

پرونده قتل پیدا شده و قراره تا یک ساعت دیگه برام ایمیلش کنه. -  

کون داد و لب زد: هلیا ش ت  

 _خدا به خی  بگذرونه. 

های ریز و سفید برف رو به خودش شمو به عقب تکیه دادم و به جاده که کم کم داشت رنگ دونه

 که همه کس و کار من شده بودند. می
 
گرفت چشم دوختم.دلم تنگ بود! تنگ دو جفت چشم رنگ

واست نفرت و غم مهمونشون بشه.من خهایی که باهاشون عشق رو دیدم و هیچ جوره دلم نمیچشم

ن رو درست می کم.تموم میهمه چی  ی که تو  کنم این بازی کثیف رو و به لیلا میکنم امی  ن فهمونم هرچی 

 گذشته بوده دیگه برام مهم نیست و فقط تو مهمی!مهمه که باشر و بسازیم دنیای عاشقمونمون رو... 

گناه پای دار رفت؟چرا قتل رو دونم چرا لعیا یر فقط قبلش!قبل اینکه خودمو بهت ثابت کنم باید ب

قبول کرد؟ چرا راصین شد نادر راست راست توی این دنیا بچرخه؟چ  باعث شده بود که نتونه بگه نه؟ 

 دست بکشه و به مرگ تن بده... 
 
 باعث شد که از زندکی



__________________________________________________ 
 

 
722 

شکیلا زنگنه «اهمزاده»  

 جلوی در بزرگ آهتن خونه نادر ایستادیم که با صدای گرفته گفتم: 

خوام نادر از وجود من با خیر بشه. کنم، نمی_دیگه تکرار نمی  

 کیوان که بعد از دو ساعت ش توگوشر و خوندن پرونده بالاخره حرف زد و به سمتم چرخید. 

؟می-
ن
ن بموی خوای تو ماشی   

 شی به علامت منقن تکون دادم. 

یت  که هر شی _من تنها کسی هستم که حقشه بدونه ته این راز لعنت  رو... باید تموم بشه این واقع

رسه. یه تیکش به گوشم می  

 پیاده شدیم و زنگ در رو هلیا زد. 
 
 همگ

 نابودی یه تنه هممون نمی-
ن
دونم چرا از همون اولم از این نادر خوشم نمیومد... نگو باعث و بای

 ایشونه. 

 وارد عمارت شدیم. چ  داشت این ثروت؟ این پول و ای
 
ی نگفتم و با بفرمایید خاتون همگ ن ن مال و چی 

 لعنت  که یه آدم حاصرن میذاشت  و دست خالی میمنالی که می
 
شد از رفت  اون دنیا؟چ  داشت این زندکی

ن و همه کسش بگذره و عزیزتریناش رو به قعر نابودی بکشونه؟  همه چی 

سلام کیوان جان خیلی خوش اومدی. -  

د و اومد سمتمون. با وارد شدن منو هلیا خاتون از خوش و بش کردن با کیوان دست کشی  

مهزاد جان از این ورا مادر؟-  

 روی هوا بوسیدمش و با لبخند مصنوعی لب زدم. 

؟ ن  _کوتاهی از بنده بوده... خوبی 

های ویلچرش باعث شد از نگاه کردن به خاتون دست بکشم و چشم بهش بدوزم.باعث و صدای چر 

، هلیا درست می  نابودی هممون تویی
ن
مهمون آخر عمری من و مادرم کردی...  گه!تویی که کثافت رو بای

 ... مادری که حت  یکبارم ندیدمش، بغلش نکردم، حسش نکردم.تو هم مادر منو ازم گرفت  هم امی 

ای؟! دونم چرا با این وجود هنوزم زندهفقط! فقط نمی  
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ون اومد و گفت:   کیوان از آغوشش بی 

 می
ن
ه شر _معرف شناش عمو جان. کتمون، مهزاد هم که میکنم نامزدم هلیا شمس و البته حسابدار خیر  

 نادر با رنگ و روی زرد جواب خوش و بش شد هلیا رو داد و نگاهش روی من لغزید. 

ا گفت... - ن  توی کیش افتاده که هنوز امی  برنگشته؟ طلا با گریه اومد اینجا و یسری چی 
 
چه اتفاف  

 گفت: 
ن
 به کیوان نگاه کرد و با نگرای

 _امی  کجاست پسرم؟

 کیوان خواست حرف بزنه که قدمی به جلو برداشتم... 

گیم... ولی قبلش باید یسری حقایق روشن بشه! _می  

 شش که به سمتم چرخید کیوان گفت: 

 _مهزاد. 

ار بودم به سمت مبل ن ها رفتم و روی اولیش خودمو رها کردم.کلافه بودم... خسته!اونقدر خسته که بی 

شد مرد بدون اینکه کسی بفهمه! می از بیدار موندن و نفس کشیدن...کاش  

ی شده به من نمی- ن ؟ چی  ؟ بچم کجاست؟چ  شده کیوان؟ حقایق چ 
 
کی  

ها هدایت کرد. حالا هر سه رو به روش نشسته کیوان به پشت نادر رفت و ویلچرش رو به وسط مبل

 نگاه منو هلیا مرتب بود ولی کیوان... خنتی بودیم و هرکس یجوری نگاهش می
ً
! کرد. قطعا   و خنتی

 ش فرصت درموردش صحبت می-
ً
دونم بخاطر بیماری قلتر کنیم الانم میامی  حالش خوبه و حتما

ن نمی خوام اذیتتون کنم. حالتون خوب نیست عموجان ولی باور کنی   

 نادر هنوز اخم داشت، به سمت خاتون چرخید و گفت: 

ی بیار براشون.  ن  _یچی 

خونه ر  ن فت. خاتون شی خم کرد و به سمت آشی   

کنه، بگو چ  شده؟کیوان حرفات و این نگاهاتون کم کم داره نگرانم می-  
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ون کشید و به سمت  حرف پوشه قرمز رنگ رو از توی کولهکیوان به سمت هلیا چرخید.هلیا یر  اش بی 

کرد گفت: کیوان گرفت.کیوان همونطور که درش رو باز می  

 
ً
هارو بدونم مثلا ن ..._باید درمورد چندسال پیش یسری چی   

ون کشید و قلب من...درست حوالی و اطراف اون  نگاهی به صورتش کرد و عکسی رو از داخل پوشه بی 

های تونستم به چشمهای قشنگش رو نداشتم!نمیعکس شکست!من جرئت نگاه کردن به چشم

تونستم خفش کنم!عکسو رو به صورت مادری نگاه کنم که باعث و بانیش رو به روم نشسته و نمی

کرد محکم باشه گفت: گرفت و با صدایی که سعی می  نادر   

 _لعیا همت! 

 که داشت رنگ هایی که کم کم به چشمبه وضوح جا خوردنش رو... اشک
 
هاش هجوم برد و صوری

 نکرد یعتن غم رو می
 
گرفت دیدم.دیدم و شکستم توی همون لحظات!برای مادری که هیچ وقت زندکی

 کنه.نادر دست د
 
راز کرد و عکس لعیا رو گرفت. بالاخره اشک راه خودش رو پیدا  نگذاشتند که زندکی

با صدای آرومی رو به عکس گفت:   های چروکش لغزید و با صدایی که شاش غم بودکرد و روی گونه  

 .  _بالاخره باورم شد که تو هیچ وقت منو تنها نذاشت 

 کیوان با دیدن حالت نادر کمی جلو رفت و گفت: 

کنه که گذشتتون رو شخم  توی زندگیتون رو ندارم ولی شغلم ایجاب می_عموجان من قصد فضولی

 .  بزنم و برسم به حقیقت اونم فقط به خاطر امی 

ه بود... مردی که برام از غرور پایان ناپذیرش می  اشک بار به لعیا خی 
 
گفتند حالا برای  هنوز با صوری

ریخت. میکسی که خودش حکم مرگش رو امضا کرده به پهنای صورت اشک   

م...حت  شش رو بالا نیوورد ببینه کیوان چ  گفت! - من شگرد پرونده امی   

اس. براش مهم نبود که کیوان کی بوده و چ  کاره  

ه... امی  برای انتقامی که گذشتتون داره ازش می- گی   

ون داد.   نفس رو پر حرص بی 

بازداشت شده. -  
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رو رو به رومون به نمایش گذاشت.کیوان  ش نادر به شعت بالا اومد و چهره غرق در اشکش

مضطرب بودکه نکنه حال نادر بد بشه... سعی کرد کمی آروم تر پیش بره... ولی دیگه آروم توی این 

رفتیم. به سمت نابودی پیش می لحظات معتن نداشت!همه ما کم کم  

ن رو درست کنم. - ولی من اینجام که همه چی   

هاش رو به شعت از روی صورتش پس زد. یک کرد و اشکنادر مضطرب ویلچرش رو به کیوان نزد  

 چرا باید گذشته من باعث بازداشت شدن بچم -
ً
بازداشت شده؟ چرا؟ مگه بچم چیکار کرده؟ اصلا

ه؟بشه؟کیه که می خواد ازش انتقام بگی   

هاش و لحنش منو تا مرز فرو پاشر شد... حرفخیلی سعی داشتم خفه بمونم و هیج  نگم ولی نمی

برد.به عکس لعیا اشاره کرد و صداش کمی اوج گرفت. ش میپی  

شه این زن درست مثل قلب من، الان نزدیک ش ساله زیر خروارها خاک هر دو دفن شدن چطور می-

ون بیاد و باز منو تا ش حد مرگ عذاب بده؟باز؟ باز تا ش حد مرگ عذابت بده؟مگه تو   از زیر خاک بی 

ه؟گذاشت  اون زن نفس بکشه و ز  نده بمونه تا بتونه انتقامی هم بگی   

 دسته مبل رو با تموم قدرت زیر مشتم له کردم و کیوان جوابش رو داد. 

 آدم-
 
رسه که یه نفر از شه یروزی میها پاک نمیعموجان آروم باشید! گذشته هیچ وقت از توی زندکی

ه... انتقام یر  گناهی لعیا رو... راه بیاد و انتقامش رو بگی   

ریادش بلند شد. صدای ف  

ای کنه که تموم شده که فقط و فقط به منو اون زن کی به خودش جرئت داده امی  منو درگی  گذشته-

 مربوط بوده و حالا تموم شده... 

 به شعت از جام بلند شدم و با بغضن که خر گلومو چسبونده بود فریاد زدم. 

 _من! 

 کیوان ایستاد و با تسرر گفت: 

 _مهزاد امون بده. 
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ه که پسش زدم.نادر با نگاهی میخ شده به لب هلیا  هام چشم دوخت. با مضطرب دستمو خواست بگی 

ن آوردم. ام میمهابا به در و دیوار سینهقلتر که یر  کوبید به تخت سینم زدم و صدام رو کمی پایی   

ان  _من نادر جاوید... مهزاد روشن به خودش جرئت داده تا بیاد و همه کس و کارت رو با خاک یکس

 کنه. 

 کیوان کلافه دست لای موهاش فرو برد و نادر خواست باز حرف بزنه که ساکتش کردم. 

... من به خودم جرئت دادم تا بیام و تقاص 
 
ن حقیقت بگ _نه... نه! دیگه حق نداری یک کلمه جز گفی 

م ولی نتونستم!   مادرمو ازت پس بگی 

ن افتاد...  ده شد. عکس لعیا از میون دستش ش خورد و روی زمی  قلبم فسرر  

مهزاد بذار من... -  

دستمو بالا آوردم که کیوان ساکت شد. هلیا دستش رو گرفت و مجبورش کرد کنارش بشینه. قدم به 

سمتش برداشتم و درست جلوی پاهاش روی زانو نشستم و عکس مادرم رو برداشتم.دست رو صورت 

های زیباش که  روی چشمهام نزدیک کردم...بوسه آرومیمثل ماهش کشیدم و عکس رو به لب

 شهلایی و پر از حرف بود کاشتم و طوری که اونم بشنوه گفتم: 

کردم و شد تن پر از زخمتو توی آغوشم حل میدیدمت...کاش واسه یبارم که می_کاش واسه یبار می

موندم. حسرت به دل نمی  

تو... -  

ن و خفه شدن از حقیقت  که شم رو بالا گرفتم. صورتش پر از بهت بود، پر از وهم!پر از ندون سی 

رفت. جلوش بود.رنگ و روش حساب سفید شده و دستش آروم آروم به سمت قلبش می  

؟- تو... تو کی هست   

ون کشیدم و   که به سخت  بهش متصل شدم از پس سینم بی 
به آرومی روی دو پا ایستادم. نفس عمیق 

ه موندم. هایی که یر به چشم شک شبیه من بود خی   
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 پاهایی که فلج شده لهش کردی و س همه_من کابو 
ن  هستم که تو زیر همی 

ی زندگیتم... من ثمره عشق 

 شدی یر 
 هستم که راصین

ن
...من دخی  زی گناه پای دار بره و برملا نکردی که کی ازش به راحت  گذشت 

ه...البته اگر بچه خودت باشه!من...   قاتل مادر امی 

 به تخت سینم کوبیدم و اشکم فرو ریخت. 

ی که زاده شده از ماهه و تو... _ من مهزادم... دخی  ماه آسمونت... دخی   

 فریادم همه وجودش رو لرزوند. 

... آسمون زندگیمو سال ، نابود کردی همه _تو لعنت  اون ماهو از من گرفت  های ساله بدون ماه گذاشت 

ای به اسم پدر! عقاید و باورهامو در مورد مرد... در مورد کلمه  

اومدند نگاه کردم. ها چروکش فرود میهایی که روی گونهکردم و به اشکهق هق     

 که می
ن
خواست  بکشیش! _من دخی  لعیام... هموی  

هاشو ماساژ داد. هاش به شعت رفت کنارش و شونهکیوان با دیدن نفس نفس زدن  

عموجان حالتون خوبه؟-  

بلند گفت: داشت که کیوان چشم از نگاه پر خشم و دل کینه دوزم برنمی  

 _خاتون خانوم؟

کردم. هلیا کنارم ایستاده و من هنوز پر از نفرت نگاهش می  

م تری به تو فروخته  ن _یک کلمه...فقط یک کلمه...نادر جاوید فقط یه جمله بگو...بگو مادر من چه هی 

 .
ً
؟ اصلا ؟ چطور تونست  مردن عشقتو تماشا کتن

ن
.. بود که گذاشت  جلو چشمات جون بده و تو دم نزی

 عاشقش بودی؟
ً
 اصلا

کیوان که از اومدن خاتون ناامید شده بود کنار نادر زانو زد و به صورت غرق در اشک و بهتش نگاه  

 کرد. 

های قلبتون کجاست؟عموجان قرص-  

 یه تکون هم نخورد و من یر 
وع کردم به زخم زبون زدن... حت  تفاوت با دلی پر از زخم باز شر  
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کردی با مادر من بریزی روی فهمیدی که به زنت خیانت نمیینارو می_عاشق؟ عشق؟ تو اگر معتن ا

 هم... 

مهزاد کافیه! -  

 به داد کیوان توجهی نکردم و فریاد زدم. 

ن حقیقت، به  _اینجوری به من نگاه نکن و ساکت بمون... این همه وقت زجر نکشیدم واسه دونسی 

؟ تو که را منو میکاریا؟ چزبون بیا و بگو گناه من چ  بود توی این کثافت خواست  ش به نیست کتن

... نمی تونست   

 هلیا بازوم رو کشید و وقت  به سمتم برگشتم با بغض گفت: 

فهمیم. _مهزاد آروم باش... اینجوری هیچ چیو نمی  

ن بار توی عمرم شش فریاد زدم.   برای اولی 

 _به جهنم! 

ون کشیدم و به سمت چرخیبازوم رو محکم از حصار دست دم. کیوان بالاخره قرصش رو پیدا  هاش بی 

ذاشت زیر زبونش. کرده بود و داشت می  

؟ بعدش هم انداخت  گردن مادر بدبخت  _از کجا معلوم؟ ها؟ از کجا معلوم که خود تو مریم رو نکشت 

ه...اونقدر عاشقت بود که  من و اونم مجنون تو قبول کرد که جای تو اعدام بشه!جای تو بمی 

ن خواست خار به نمی ؟ چطور تونست  از همچی  پات بره... غم بشینه تو دلت...چطور تونست  لعنت 

 آدمی بگذری؟

 به سمت مبل رفتم و کیفمو چنگ زدم. 

کنم... مونم اینجا... واسه آزاد شدن امی  هرکاری می_دیگه حت  یه لحظه هم نمی  

کرد و لال بود! شمو به سمتش چرخوندم... هنوزم داشت گریه می  

کنم حت  اگر هیچ وقت منو بخاطر کاری که حقش نبود لعیام و بخاطر عشقم هرکاری می_من دخی  

 باهاش کردم. 

 قدم اول رو تند برداشتم و هنوز دومی رو نذاشته بودم که صداش به گوشم رسید. 
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وایسا... -  

توجه به سمت در رفتم که صداش بلندتر شد. یر   

وایسا دخی  لعیا... -  

هزاران تکه شد! ایستادم... ولی قلبم   

خواست!هنوزم از من هراس داشت! از اینکه بدونن از لعیا بچه داره. دخی  لعیا؟هنوزم منو نمی  

عه کنم خودمو... - بذار... بذار حرف بزنم... بذار تیر  

 پوزخندی زدم و روی پاشنه پا چرخیدم. 

؟ بعد این همه سال حرف بزن، وا کن این چفت
 
لعنت  رو تا بدونیم چ   _بزن... بزن ببینم چیا داری بگ

 شد که کارمون به اینجا کشید. 

 دستش رو کنار ویلچر برد و به آرومی هدایتش کرد سمتم. 

ست، آره؟لیلا... اون عفریته هنوزم زنده-  

 پر خشم قدمی بهش نزدیک شدم. 

ه، تویی که مرگ رو به خواهرش و در به دری رو  برای  _آره... زنده مونده که تقاص همه چیو از تو بگی 

خوایش. بچتون خواست  و حالا هم نمی  

هاش رو دست کشید و گفت: محکم چشم  

_و تو حت  یک بار هم فکر نکردی این همه کینه نسبت به نادر چیه؟ چرا تمومی نداره؟ آره درسته من 

 به زنم و عشقم بد کردم ولی چه دخلی به لیلا داشت؟ چرا این همه کینه رو به من روا داشت؟

 اخم کردم. 

 _بخاطر لعیا... 

 پرید میون حرفم و با بغض داد زد. 

نه! -  

کرد که دووم بیاره و بتونه حرف بزنه. شی تکون داد... هنوزم پر بود از بغض و اشک ولی تلاش می  
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بخاطر خودش... -  

کردند. کیوان به سمت هلیا رفت. حالا هر دو کنار نادر ایستاده و متعجب نگاهش می  

هممون رو به لجن کشید.  اون بخاطر خودش زندگیه-  

 دستم رو توی هوا چرخوندم و عصتر غریدم. 

ن کاری بکنه؟ یجوری حرف بزن بفهمم.   _چرا؟ چرا باید همچی 

د. نگاه پر محبت  به ش تا پام کرد.   به وضوح دیدم که دسته ویلچرش رو با حرص فسرر

 گفت: 
 
مندکی  ش به زبر انداخت و با شر

 _بخاطر اینکه عاشق من شده بود. 

وزخند آرومی زدم. پ  

؟  _چ 

 می
 
مندکی داد. ش بالا گرفت ولی هنوز ش تا ش رفتارش بوی غم و شر  

کت براش کار جور کردم ولی اون بهم دل - وقت  لعیا گفت که به کمک احتیاج داره من بردمش شر

کردم بخاطر لعیا بود، بخاطر  هایی که بهش میها و محبتدونست همه کمکبست، با اینکه می

شه و بخاطر اون ای که لعیا برام تعریف کرد ازش...گفت توی سن کم عاشق پسر لااوبالی میهگذشت

شه رضایت بده و اونا باهم کنه، پدرش هم بخاطر آبروش مجبور میافته و فرار میپسر با مادرش در می

... ولی به دو سال نکشیده پسر یر 
ن فروشه و شه و کل زندگیشونو میکس و کار معتاد میازدواج کین

... حت  لیلا رو مجبور به تن فروشر می کنه! حت   

یک خندیدم و   ن بلندی کشید و به شعت دستاشو جلوی دهنش نگه داشت. عصتر و هیسی  هلیا هی 

 گفتم: 

ن آدمی... _دروغه... داری خزعبلات تحویلم می دی... لیلا یه عمر مادری کرده برام اون همچی   

 پرید میون حرفم. 
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ی برای از دست دادن ندارم که بخوام دروغ بگم... لیلا من به تهش - ن  خوب... دیگه چی 
رسیدم دخی 

ه همه کس و های برادرانه منو دید هوا برشوقت  محبت داشت و یه روز اومد گفت عاشقمه و حاصرن

شو ول کنه تا منو داشته باشه، من بهش گفتم تا خرخره تو لجنم و اینا ففقط بخاطر  ن همه چی 

 فهمیدم... چون مریم دیگه لعیاست، چو 
 
ی از زندکی ن ن بعد چندسال تازه عشق رو تجربه کردم و چی 

تونست زن ایده آل من باشه... خودشم فهمیده بود بهش خیانتتونست بهم بچه بده، چون نمینمی  

ن داد، اون باعث مرگ مادرت و  کردم... ولی لیلا نخواست که بفهمه نخواست!اون لعیا رو به کشی 

د. عشق من ش  

 دستمو بالا آوردم و بلند گفتم: 

 _هیس... کافیه!من گوشر برای چرت و پرت گفتنات ندارم... 

دم و با حرص و بغضن که داشت گلومو می ن آوردم و دسته کیفم رو توی مشتم فسرر درید  دستمو پایی 

 گفتم: 

خوای خودتو گفت! تو یه دروغگویی که فقط میگفت که ته ته بازیگرای عالمی... درست می_لیلا می

 ... عه کتن  تیر

 عقبگرد کردم که داد زد. 

اون نقشه قتل مریم رو کشید باور کن مهز... -  

ه... صدای پا که بگوشم رسید داد  در رو محکم بستم و نذاشتم مزخرفاتش همه وجودم رو به بازی بگی 

 زدم. 

خوام تنها باشم. _هلیا می  

داد خارج شدم ولی...ولی افکار قصد دروغ میهامو تندتر کردم و از اون خونه که بوی تعفن قدم

ون نمی رفت.اگر نداشتند دست از شم بردارند... صدای نادر حت  یک لحظه هم از توی گوشم بی 

؟لیلا عکس نادر رو لای کتابش راست می  لیلا باعث مرگ مادرم شده باشه چ 
ً
؟اگر واقعا گفت چ 

 بخاطر رد گم کتن بوده که نفهمم ما
ً
درمه!پس حرص و طمع توی رفتارهاش برای انتقام داشت...حتما

زند! هایی که با عمه هانیه میگفت؟اون حرفاز نادر چ  می  



__________________________________________________ 
 

 
732 

شکیلا زنگنه «اهمزاده»  

بست از افکار درهم و نشستند و همه وجودم یخ میهای ریز و درشت برف روی ش و تنم میگوله

 از ش و شکلم می
 
ی این د.اگر همهشدنبارید و قطرات اشک میون بارش برف ناپدید میبرهمم.خستگ

؟ممکن بود مقصر همه این   هممون باشه چ 
 
 بیچارکی

ن
حرفها درست باشه و لیلا باعث و بای

های شدم رو توی صورتم کشیدم و خواستم از خیابون رد بشم که با صدای اتفاقات...کلافه دست

ن و افت ادنم روی بوق ماشیتن باعث شد هراسون به سمت راست نگاه کنم و...چرخش بدنم روی ماشی 

...و سیاهی مطلق!  ن  زمی 

**** 

 _امیـــــــــر_ 

نگاریم رسیده توجه  - ی که هم اکنون به دست من و گروه خیر ، به خیر بینندگان عزیز سلام و وقت بخی 

دار بزرگ نامدار تهران امروز جسد وی در خانه کنید، پس از گذشت دو روز از گم شدن دخی  شمایه

 خود در در حالی که جسد غرق در خون و با لباسخود و روی تختش پیدا شد... 
ن
وی های بی 

 ...
ن
ف  خانهتفریج پدرش پیدا شد و این شخص کسی نیست جز خانوم شیدا اشر

های پر از بهت و متعجبم نشست. در لپ تاپ رو محکم و با حرص بست و جلوی چشم  

هاشو توی هم قلاب کرد و آروم گفت: نفس عمیق  کشید و دست  

روز پیدا کردن. _جسدش رو ام  

هامو بالا کشیدم و بهش نگاه کردم. چشم  

 _کی کشتتش؟

ن دوباره به سمتم  کلافه دست  توی موهای پرپشتش کشید و لپ تاپ رو باز کرد، بعد از کمی ور رفی 

ن مدار بسته داشت تصویر منو شیدا رو نشون می داد که وارد خونش چرخوندش و فیلم پلی شد.دوربی 

ساعت من با ظاهری آروم خارج شدم.باز نگاه کیوان کردم و گفتم: شدیم و بعد از نیم   

 _خب؟

ون داد که همون لحظه در با تیگ باز شد و شباز با آوردن یک پلاستیک مشگ  نفسش رو پر حرص بی 

 رنگ جلوی کیوان پا کوبید. 

 بری. می-
ن
توی  
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ام گذاشت و به شعت از در خارج شد. کیوان پلاستیک رو باز  کرد و کیسه سفیدی که توش   شباز احی 

ون کشید.  ی نبود رو بی  ن  چی 

موهای توعه. -  

هام لرزش عجیتر به خودش گرفت. چشم  

 _منظورت چیه کیوان؟

 کلافه دست لای موهاش فرو برد. 

قتل افتاده گردنت اینم موهای توعه. -  

به محکم و کاری به شتاش وجودم وارد کرد و با ناباوری لب زدم:   که زد صرن
ن
 با حرف

؟  _چ 

 بود که باهاش آب خوردم. از توی پلاستیک کیسه دیگه
ن
ون کشید و همون لیوای ای بی   

داری. - اثر انگشتت همه جا بوده حت  روی تن و بدن شیدا... حالا متهم به قتل هم هست  و کلاهیر  

از توی جام به شعت بلند شدم و لیوان آب رو با کف دست محکم پرت کردم طرف دیوار. صدای 

شکستنش با فریادم ادغام شد. مهیب   

ها لابد هرکی خار به پاش بره باید بیای بندازی گردن منه دست از همه چ  و _جمع کن این زرت و پرت

 همه کس کوتاه... چندتا تار مو و اثر انگشت روی لیوان شد مدرک؟

ه شده بود به صندلی اشا ره کرد و گفت: همونطور که با نگاه پر از غمش به شتا پای پر از حرصم خی   

ن بذار حرف بزنیم تا...   _امی  بشی 

ش می شدم. کردم کمی  خالی میفریاد زدم... فریادی که هرچ  بیشی   

؟ هر چ  جرم و جنایته بذاری بندازن   ؟ ها؟ تا چ  کیوان؟ منو چند روزه چپوندی این تو که چ  _تا چ 

کنار شیدا بودم و از اونجا به گردنم؟ چرا؟ جرمم چیه؟ گناهم چیه؟ من حت  نیم ساعتم نشد که  

 شعت رفتم پیش کارن لا*شر که اگه دستم به دستش برسه... 
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وع به طی کردن عرض و طول اتاقک   کنار رفتم و با دلی پر از آشوب و اعصایر متشنج شر
ن از پشت می 

 سیاه رنگ کردم...این سیاهی داشت منو غرق می
 
نبود کرد توی خودش و انگاری نه تنها هیچ راه نجای

وکش فرو میبلکه هرچ  دست و پا می رفتم. زدم بیشی  توی رنگ می   

دم... امی  مگه من مردم؟ خودم از این بدبخت  نجاتت می-  

 با خشم نگاهش کردم و داد زدم... 

ون... کیوان... _اگر می  کشیده بودی بی 
ن
خواست  تا الان هزار بار منو از این گ*وه دوی  

ن دس تامو تکیه دادم، کمی خم شدم و با لرزش توی صدام آروم گفتم: به سمتش رفتم و روی می   

، اگر نمی ون...اگر عرضه نداری کارنو پیداش کتن ن بی   مهزاد _تا شمو زیر آب نکردن منو از اینجا بیر
ن
 توی

سم چرا؟ چرا با کسی که برادرته این کارو کردی؟  رو برام بیاری منو بیر تا خودم رو به روش بشینم و بی 

د. کیوا ن ایستاد و به سمتم اومد. دو طرف بازوهامو گرفت و محکم فسرر  

 و از مادر جدا! مهزاد هنوز نمی-
ن
، برادر خوی دونه تو برادرشر  

ه شدم که ادامه داد: با چشم های پر از اشک بهش خی   

 _قبل اینکه عمو نادر همه حقیقت رو بگه گذاشت رفت... 

تحمل کنه و باورش بشه همه اینا تقصی  لیلاس و  طاقت نداشت با حقیقت رو به رو بشه، نتونست

 !
 
 اون بازیچه شده، هلیا رو فرستادم پیشش میارتش اینجا و تو... تو باید حقیقت رو بهش بگ

قدمی به عقب برداشتم تا بازوهامو رها کنه. بهش پشت کردم که اشکم فرو ریخت. پس چرا این دل از 

رفت مهزاد... باور کنه؟چرا این قلب لعنت  تو کتش نمیخواست وقت  فهمیده بود خواهرمه دلش نمی

 چینکا کوچولوش خواهر تنیشه! 

امی  داداش نکن با خودت اینجوری. -  

ن می_بگو این یر  م و برگردم تو اون دخمه صاحابو باز کین خوام از این دنیای لعنت  فاصله بگی 

ف داره به اینجا، لااقل...لااقل می ...اونجا سگ شر م تا دیگه دیوونه نشم از تونم  لعنت  گوشامو بگی 

ایی که حقم نیست و اون لیلای نامرد محقم دونست. 
ن  شنیدن این حرفا... شنیدن چی 

 دستش روی ششونم نشست و فشار ریزی بهم وارد کرد. 
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ش میارم، بسیج کردم دنبالش... این قتلم پیدا می شه مسببش تو غصه نخور. _گی   

ن چشم به شعت اشکم رو پاک کردم و با  های به خون نشسته به سمتش چرخیدم که دستش رو پایی 

 برد. 

ن از گذشته بابا منو مهزاد فقط نابود شدیم... عشق  که بینمون به وجود اومد و  _واسه تقاص گرفی 

ای که... رابطه  

 با زنگ خوردن گوشیش کمی مکث کرد و رفت سمتش. 

جانم عزیزم؟-  

سمتش برداشتم. هاش توی هم فرو رفت که قدمی به اخم  

یعتن چ  که نیست؟ رفت  خونشون؟-  

.... 

؟- مطمئتن  

 کلافه موهاش رو چنگ که قدم به سمتش تند کردم، گوشیو از دستش کشیدم و گفتم: 

 _هلیا؟

 با شنیدن صدام هق هقش تموم شد و گفت: 

... امی  مهزاد نیست!   _سلام امی 

کشید که بلند گفتم: کیوان عصتر نفس می  

 _پس کجاست؟

... حت  گوشیشم خاموشه. نمی- دونم... من اومدم خونه دنبالش، حت   

ن آوردم و به کیوان نگاه کردم.   رو پایی 
 گوشر

کنم. _کیوان به خداوندی خدا اگر بلایی ش مهزاد بیاد این چاردیواری رو روی شت خراب می  

ون کشید. کیوان لب د و گوشر رو از توی دستم بی  هاش رو محکم روی هم فسرر  
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 میعزیز -
ً
 هم جایی م گریه نکن من خودمو فورا

ً
رسونم تو فقط بدون فوت وقت برو سمت خونتون اصلا

 واینستا، منتظر بمون تا خودمو برسونم باشه؟

... 

مراقب خودت باش. -  

 گوشر رو توی جیب شلوارش گذاشت و بهم نگاه کرد. 

نگران نباش میارمش برات. -  

 کاپشنش رو چنگ زد و به سمت در دوید. 

 _کیوان؟

 به سمتش چرخیدم که نگاهم کرد. 

جانم داداش؟-  

درید گفتم: با بغضن که هر لحظه داشت گلومو می  

ن و دارن می بندن به جهنم _طاقت این یگ رو ندارم... همه زندگیم به درک... هرچ  که به ریشم بسی 

 فقط صحیح و سالم برام بیارش. 

د.   چشم روی هم فسرر

غمت نباشه. -  

ون بزنم و پیداش  که روی صندلیش فرو اومدم.کاش میاز در خارج شد   تونستم از این جهنم بی 

زدن رو پیدا کنم و بهش بگم با اینکه کنم.خواهری رو که همه معادلاتم با تمام وجود پسش می

م به عقب  بوسیدمش و تک تک اجزای تنش رو توی خودم حل کردم هنوز عاشقشم، هنوزم حاصرن

سوخت و اش هنوزم مینکه بهم بد کرد، با اینکه جای خنجر ناخواستهبرگردم و عاشقش بشم.با ای

ون می زد ولی...ولی من هنوزم مستشم! چرک و خون ازش بی   

زدم و بهش هاش زل میمست عشق  که ممنوعه بود!دیگه برام ممنوعه بود و باید صاف توی چشم

افت بهش دروغ گفته تا بیاد توی گفتم که دروغ بوده...من بچه واقعی مریم و نادرم و لیلای کثمی
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زندگیم و عاشقش بشم.اون حت  به خواهرزاده خودش که چندین سال مادری براش کرده رحم نکرد و 

 انداختش توی دامی که پر از تیغ و خار بود! 

 

 _هفده روز و دوازده ساعت بعد_ 

از رو دنبالشون گشتیم قربان حت  از همه آشنایان و در و - همسایه پرسیدیم کسی ندیده همه جای شی 

ی هم ازشون نداره، نه از لیلا همت نه از مهزاد روشن...ممنوع خروج شدن.   و خیر

د و گفت:   کیوان خودکار توی دستش رو فسرر

؟
ن
ف  _کارن اشر

زاده که همون روزی که گرفتنم متوجه شدم دستیار کیوان توی این پرونده بوده با اسم اصلی سهیلی

اومد و خیلی جدی گفت: مونا صدیق  کمی جلو   

_متاسفانه از ایشون هم هیچ ردی نیست... عموشون دیروز بازجویی شدن و ایشون هم با وجود اینکه 

کردن به شدت عزادار و داغدار بودند جواب سوالاتمو دادن و اینطور که من متوجه شدم وانمود نمی

ی ندارن و در واق ش خیر
ی از برادرزادشون و کارهای دخی  ع ایشون به دور از این همه قضایا هیچ خیر

 . ن  هسی 

 کیوان عصتر و کلافه نگاهی به صدیق  کرد و گفت: 

... _هلیا گفته بود بخاطر الماس هاس ولی هیچ الماش وجود نداره و معلوم نیست این کارن برای چ   

ن برداشتم و با چشم  بیش از حد رو فریاد بالاخره ش پر دردم رو از روی می 
 
زد بهش میهایی که خستگ

 چشم دوختم. 

 _هیچ کدوم از اینا مهم نیست فقط مهزاد رو پیدا کن کیوان. 

 دستش رو روی بازوم گذاشت و به آرومی نوازش کرد. 

ی ازش نداره ولی خیالت راحت بالاخره - مندتم دادا نشد که پیداش کنیم و هیچکس هم خیر شر

فهمیم چه بلایی شش اومده. می  
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:به سمت صدیق  چرخید و گفت  

 . ن  _بسی  برای ده بارم که شده بگرد و ردی ازش پیدا کین

 صدیق  چشمی گفت و کمی جلو اومد. 

ن دادگاهی جاویدخانِ و ما هنوز هیچ مدرکی برای اثبات قربان با تلاش- های شما فردا دومی 

گناهیشون... یر   

 کیوان با اخم و جدیت بهش نگاه کرد. 

کاری که گفتمو بکن... -  

به زیر بعد از جمع کردن وسایلش به شعت از اتاق خارج شد. باز چشمی گفت و ش   

؟- امی   

هام گرفتم که گفت: شمو توی دست  

خوای ببینیش؟ این باره سومه که میاد ملاقاتت... _هنوزم نمی  

ای کردم و با حرص لب زدم. بدون اینکه نگاهش کنم دندون قورچه  

 _نه... 

- ... ولی اون پدرته امی   

ب بالا آ های خستم های بلند شدم کشیده شد و سپس به چشموردم که نگاهش روی ریششمو به صرن

 نگاه کرد. 

ن خاطر نمی  به همی 
ً
 رو روا داشت... و _دقیقا

 
ش این زندکی خوام ببینمش... چون پدرمه و به من و دخی 

دار درجه یک محسوب می شم به لطفش!چون مادرمو چند ساله با الان من یه قاتل و کلاهیر

؟ اومده بگه چ   خیانتکار  یاش اسی  خاک کرد، چون هیچ وقت حقیقت رو نگفت و حالا اومده که چ 

 به مردن دو آدم یر 
گناه شدم؟ اینکه بگه با اون کیوان؟ بگه حقیقت اینه؟ اینکه خیانت کردم و راصین

 لیلای عوصین هم... 

دم... داشتم از ش دردی  پوف عصتر کشیدم و باز شم رو به آغوش دست که چند روزی هام سی 

شدم. شد دست از شم برنداشته بود دیوانه میمی  
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خوام مهزاد پیدا بشه... _من فقط می  

ذارم کنم و نمیشه تو فقط تمام تمرکزت رو بذار روی دادگاهی فردا من تا ته تهش ازت دفاع میپیدا می-

ین وکیل دنیارو برات گرفتم و حسایر داره روی 
کنه. پروندت کار میقند تو دلت آب بشه، بهی   

 نفس عمیق  کشیدم و از جام بلند شدم... 

ن کجا؟- بشی   

 شی تکون دادم. 

کشه... _دیگه مغزم نمی  

 از جاش بلند شد و به شعت تن پر از درد و خستم رو توی آغوشش کشید. 

منده این حالتم...باور کن اگر می- مندتم... تا عمر دارم شر اون  شه جلویدونستم اینجوری میدادا شر

کت گرفتم و تا جون داشت میآشغال رو می زدمش ولی تنها کاری که تونستم برات بکنم برملا کردن شر

وری بود ولی...  ن  تقلتر و اون جواهرات پی 

 ازم جدا شد. 

ولی اون حساب همه کارا دستش بوده و با تلف کردن شیدا تورو بیشی  توی این چاه فرو برده. -  

برگشتیم شباز پا کوبید و جدی گفت:  با باز شدن در هر دو به عقب  

ن و اصرار دارن باهاش حرف بزنن.  جاوید تماس گرفی   _قربان پدر امی 

 نگاه ازش گرفتم و پوف عصتر کشیدم. 

باشه وصل کن. -  

 به کیوان نگاه کردم که به شعت برافروخته شد. 

ن حرف حسابش چیه! اون پدرته بالاخر از پشت گوشر که نمی-  برای  خواد بخورتت، ببی 
ن
ه شاید حرف

ن داشته باشه.   گفی 

د.   کمی نگاهش کردم که بازو رو فسرر
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یالا پسر. -  

جون روی صندلی نشستم که تلفنش زنگ خورد و با برداشتنش به سمتم گرفت. کمی مکث کردم و  یر 

 گوشر رو گرفتم. 

 _الو؟

ن بودم از اون طرف گوشر میصدای نفس شنید. های عمیقم اونقدر بلند بود که مطمی   

ن افتخار صحبت با چه کسی نصیبم شده! - ببی   

 اخم در هم فرو بردم و متعجب گفتم: 

 _تو دیگه کی... 

 نذاشت جملم تموم بشه و گفت: 

 این حال و روزت و در _نگو که منو نمی
ن
شناش امی  کوچولو... منم سایه تاریک زندگیت!باعث و بای

 به دری همه کس و کارت و این پدر پی  و عوضیت. 

از روی صندلی بلند شدم که کیوان اشاره زد بزنم روی بلندگو.  به شعت  

؟-  گرفت 
ن
چیه؟ لال موی  

 کیوان به شعت رنگش پرید و لب زد: 

 _لیلاعه. 

 پوزخند پر صدایی زدم و گفتم: 

گشتم... _به به لیلا همت تو آسمونا دنبالت می  

 خنده بلندی ش داد و گفت: 

 من دلم نمیاد خیلی منتظرت بذارم چون دیگه داری می_بگرد که حالا حالا باید بگردی ولی خب 
ن
دوی

بری. حوصلمو ش می  

 _مهزاد کجاست؟

اش به شعت محو شد و حالا جدی و خشک جواب داد. خنده  
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لو گردنش غلت می-
َ
 که توی گ

ن
؟ هنوز نفهمیدی اوی

 
زدی محرمته؟احمق تو هنوز تو نخ خواهری  

ن گذاشتم که کیوا ن اشاره زد آروم باشم...به طرف شیشه اتاق برگشت و دست مشت شدم رو روی می 

 دستور ردیایر رو صادر کرد.صدای غرش و فریادم کل اتاق رو در برگرفت. 

 _اگر یه تار مو... فقط یه تار مو از شش کم بشه... 

 پرید میون حرفم و غرید. 

 از پشت کم شده، تو فکر کن هزارتا کم شده، می-
ً
ها چه  اون میلهخوای چه گ*وهی بخوری؟ اصلا

 بخوری جز بلند کردن صدات؟گ*وهی می
ن
توی  

 صدای فریاد بابا که بگوشم رسید تمام تنم یخ بست. 

 _اون... اون صدای... 

 به خیابون... اگر -
ن
آره باباته! نادرجاوید! و اینو بدون تو فقط سه ساعت فرصت داری خودتو برسوی

 دیر برش... 

 خندیدی و ادامه داد. 

شه از نکرده دیر برش امی  خان، کل داروندارتو که شامل بابای پست فطرت و مهزاد میاگر خدایی -

دی. دست می  

دم و فریاد زدم.   با صدای بوق اشغال گوشر رو محکم توی دستم فسرر

ف... حیوووووون. _یر  شر  

 کیوان فریاد دوم رو کشید. 

؟- چ  شد پس این لوکیشن کوفت   

د دقیقه پیش اومده بود گفت: در به شعت باز شد و شبازی که چن  

هارو به لوکیشن فرستادیم خونه نادرجاوید بود. _قربان بچه  

 به سمت کیوان رفتم و داد زدم. 

ون تا اون گو*هی که خورده رو انجام نداده.   _منو از اینجا بیر بی 
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ن انداخت که داد بعدی رو بلندتر زدم.  منده ش پایی   شر

 _کیوان با توام؟

***** 

 

 _دانای کل_ 

اش که حالا بسته بود کشیده شد.صدای تق تق های به خون نشستهپارچه مشگ رنگ از روی چشم

تابید و بوی پاشنه کفسیر باعث هوشیار و کم کم باز شدن چشمانش شد.نور زیادی روی صورتش می

پیچید و نای نفس کشیدن نداشت.دستش را تکان داد و با کشیده اش میبدی درست مثل نفت زیر بیتن 

ها شدن جسم کوچک و باریگ روی مچش درد بدی به تن و بدنش تزریق شد.هنوز صدای کفش

آمد... می  

 تق... تق... تق... تق! 

 با اعصایر متشنج و افکاری گیج ش بالا برد و با همه توان چشم
هایش را باز کرد، تا ابد که به سخت 

 متعجب شد روی نور چشم ببند و نخواهد بداند اطرافش چه خیر نمی
 
است؟با دیدن حیاط بزرکی

نگاهش را به اطراف دوخت... آنقدر نور مقابلش یاد بود که گویا هزاران پرژکتور پر نور وصل شده برای 

 اعصابش؟کجا بود؟ اینجا دیگر کدام جهنم دره
 
 چطور پایش به عذاب و بهم ریختگ

ً
ای بود؟ اصلا

وافق کرد باهم به محل قرار بروند ولی نتوانست آمد با کیوان تاینجا باز شده؟تا جایی که یادش می

 ریسک کند و به سخت  از دست افراد کیوان فرار کرد و خودش را به آدرش که لیلا داده بود رساند. 

 روی شش خورد و یر 
هوش شد. هنوز پنج دقیقه از زمان رسیدنش نگذشته بود که جسم سخت 

ن انداخت تا نو  رها بیشی  از ایتن که هست مایه عذابش نشوند. شش! هنوز هم درد داشت.ش پایی 

ن های پاشنهجسمی درست مقابل نور ایستاد...همان شخض بود که کفش دارش را پر غرور روی زمی 

فروخت. کوبید و به همه عالم و آدم فخر میمی  

 مرد قوی هیکل صندلی درست مثل صندلی امی  پشتش گذاشت و به شعت دور 
ن
با بشکن زدی

ندلی نشست و با بشکن دوم نور قوی کم و کمی  شد.اما هنوز همه اطراف در سیاهی شد.روی ص

 عجیتر فرو رفته بودند. 
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خان جاوید وقت مهمونیه! - خواب بسه امی   

امی  با شنیدن صدای کریهش ش بلند کرد و نگاهش به او افتاد. همان صدا بود!همان صدایی که به 

 که مقصود رفتارهایش را هرگز نفهمید... خود جرئت تهدید کردنش با عزیزانش را د
ن
اده بود...همان زی  

 خودش بود!لیلا همت! 

ایر رنگ 
ایر رنگ که مشخص بود به تازه مزین به آن رنگ شده، پالتو مشگ و شال بافت شر

موهای شر

داد.پاهای بوت دست مثل موهایش!آرایش جیعین کرده بود و او را با لیلای قبل کلی متفاوت تر نشان می

هایی که لبخند هرگز از اش را به هم نزدیک کرد و پای چپ را روی پای راست انداخت و با لبوشیدهپ

شد گفت: رویش پاک نمی  

دم از اینجا به بعد حسایر با _ببخشید من خیلی بلد نیستم از مهمونام درست پذیرایی کنم ولی قول می

های رنگارنگ بهت خوش بگذره! پذیرایی   

چرخید بالاخره حرف زد. اش کشید و با شی که دنیا دورش میای خشک شدههزبانش را روی لب  

 _بابام کجاست؟

 خنده بلندی ش داد و بلند گفت: 

؟ می_می  با بابای آشغالت نداره و اول از همه به عزیزاش فکر میبیتن دخی 
 
کنه؟بیتن اون هیچ فرف  

ون کشید... اما یر روی سخنش با که بود؟ مهزاد؟ امی  دستانش را محکم از  فایده بود. حصار طناب بی   

تر... درست زیر درخت کاج بزرگ سمت راست حیاط مهزاد روی صندلی بسته شده بود و به آن طرف

ش را میپهنای صورت اشک می توانست بکند؟ ریخت!چه کاری میدید و از ته دل اشک میریخت...امی 

 شده توان
ن
ست دست از پا خطا کند که حالا بتواند از او رهایی در این چند وقت که در اینجا زندای

یابد؟از او و حقایق  که درمانده شده بود از فهمیدنشان!از برادری که عاشقش شده و با او وارد رابطه 

اش دیگر توان مقابله با این همه حقایق و ناسازگاری روزگار را نداشت... شده بود!آ  که قلب در سینه  

ناامید!حس عروسک خیمه شب بازی را داشت که به هر ساز لیلا، خاله نامردش خسته بود... کلافه و 

رقصید. رقصیده بود و هنوز هم می  

 داری چیکار می
ن
؟ روای کتن با زندگیمون؟_با مهزاد چیکار کردی عوصین  
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هایش بلندتر شود و به لیلایی که حالا از روی های بلند و فریاد امی  باعث شده بود صدای گریهخنده

رفت نگاه کند. صندلی بند شده و به سمتش می  

- ...
ن
صداتو واسه من بلند نکن جاوید کوچولو... گنده تر از تورو با خاک یکسان کردم تو که کوچیکشوی  

هایش را بهم کوبید و دستور بعدی را صادر کرد... نور بعدی باز شد و درست روی جسم محکم دست

عت سمت نور چرخید و دید جسم کوچکش را دید ظریف و نحیف مهزاد روشن شد.نگاهش به ش 

 او را دیده بود و برای این رنگ جانش را 
ً
ودلش لرزید! خودش بود. با همان پالتو و شال مشگ که قبلا

د. با هم می داد... اینکه بار دیگر او را در آن رنگ ببیند و برای زیبای جسم و صورت مثل ماهش بمی 

کرد... چقدر لاغر شده بود چینکای کوچکش!   ناباوری زیر لب اسمش را زمزمه  

 _مهزاد! 

 صدای هق هق مهزاد ش به فلک گذاشت و قلب امی  را درون سینه به آتش کشید. 

س عزیزم من اینجام...   _نی 

های توانست چهره هر دویشان را به خویر ببیند، خندهحالا درست به پشت امی  رسیده و می

یک و غی  عادی لیلا باز به 
هوا برخاست و گفت: هیسی   

س الان میاد با دست و پای بسته نجاتت می رین به عشقبازیتون ده و خواهر برادری می_آره عزیزش نی 

. می ن رسی   

میل از جوجه لرزانش چشم گرفت و شش را به عقب پرتاب کرد و با همه وجود فریاد کشید. امی  یر   

 _خفه شو خفه شو کثافت. 

توانست خودش را کرد و اگر دست و پایش بسته نبود... اگر که مییدار میهایش جنون را در امی  بخنده

کرد.قدم زنان رو به رویش به گردنش برساند تا توان داشت زیر فشار دستانش او را به درک واصل می

 ایستاد و کمی سمتش خم شد. 

 یه مهمون ویژه دیگه هم داره که اگر نیارمش ظلم میمی-
ن
 چیه؟ این مهموی

ن
ه در حقش... شدوی  
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نور از سمت دیگر امی  تابید و اینبار جسم مچاله شده روی ویلچری را به ر  کشید، مردی که در این 

 به مرگش بود و فقط از خدا رهایی فرزندانش را می
خواست.امی  با دیدن پدرش دقایق خفت بار راصین

اش را کشید و فریاد زد. خونش برای بار دوم به جوش آمد و خواست فریاد بکشد که لیلا محکم یقه  

فرستم ور دل اون مادرت... فقط یه بار دیگه صداتو روی من بلند کتن باباتم می-  

فرستد ور دل مادرش؟ یعتن ی پر ایهامش نفس در سینه نادر و امی  حبس شد! پدرش را هم میاز جمله

 چه بود؟
ن
 چه؟ منظور این روای

هت و ناباوریش زل زد و طوری واقعیت را در صورتش  اش را محکم ول کرد و در چشمان پر از بیقه

 کوبید که نادر قلبش به لرزه افتاد. 

ن جفت دستام کشتم. - آره... درست حدس زدی... من مادرتو با همی   

 که زده. 
ن
 گردنش خشک شد از حرف

 این پدری که سنگشو به سینه می-
ن
 چه عوصین بوده. دیگه وقتشه بنظرم بدوی

ن
زی  

بلند گفت:  پشتش را امی  کرد و   

 _کارن؟

کارن که از پشت پنجره تماشاگر این سناریو بود از خانه ویلایی خارج شد و خودش را به کنار لیلا 

 رساند. 

بیارینشون توی خونه. -  

تشان. امی  پس از اینکه کارن شی خم کرد و در مقابل نگاه ت امی  دستور داد به داخل بیر های پر از حی 

کرده بود توانست خانه قدیمیشان در تهران را تشخیص دهد...   به محیط اطرافش حسایر دقت  

ولی نادر که آن را فروخته بود! مردی که برای لیلا صندلی اورده امی  را جلو برد و محکم نگهش داشت  

 .
ن
وع کرد به رجزخوای  که لیلا شر

بهت گفته بودم پس زدن من عواقب داره، نگفته بودم؟-  

 به زیر انداخته و روی دهانش درست مثل مهزادی که مثل ابر بهار  مخاطبش نادر درمانده بود که ش 

 زده شده بود. گریه می
 
کرد چسب بزرکی  
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 همون دست رو می-
ن
شکونم، نگفته بودم؟بهت گفتم دست رد به سینم بزی  

روی مبل قدیمی نشست و با تنفر چشم به نادر دوخت.خانه همان خانه بود!خانه نادر و مریم که 

ی های یر های لعیا و نادر هم بود!شاهد محبتعاشقانهشاهد  کران لعیا به او و پسرش!خانه هیچ تغیی 

ن و   بود برای پذیرایی از مهمانان ویژه لیلا!برای برملا شدن حقایق تنفرآمی 
ن نکرده و حسایر مرتب و تمی 

 سحر شده. 

ن بیام فقط لعیا...گفتم ل- ؟ یادته؟ گفت  بالا برم و پایی  ون خواد با اعیا احمقه و فقط میتو گفت  چ 

، اینجوری همه ابرویی که این چندساله جمع کردی همش به باد می
ره...گفتم با من باش و مریم باشر

است و نباید دل بدی به دل رفتارهای بچگونش ولی تو چیکار  عرضههم داشته باش...گفتم لعیا یر 

ن کاری که می ن از کردی؟گفت  اولی  ن رو میآلمان میکتن بعد از برگشی  ...نخواست  ری به لعیا همه چی 
 
 کی

ی که می ن دوزم و هرچ  که دارم خوام زمینو زمان رو بهم میبفهمی لیلا رو...نخواست  بفهمی من برای چی 

کنم حت  خواهرم! رو فدا می  

از سینه شنید و قلبش ها را برای بار دوم بود که از زبان لیلا میکرد... این حرفمهزاد هنوز گریه می

ون بزند.درونش آتش برپا بود! میمی مرد برای مادری که سوخت برای مادری که سوخت!میخواست بی 

ن در حقش ظلم شده.و نابود می شد برای عشق  ممنوعه که داشت از لیلا حقیقت مرگ این چنی 

فهمید! مادرش را می  

ن نقشه...اول از همه باید پس واسه این دست رد به سینه زدن یه نقشه ناب کشیدم درست مثل ه- می 

ن محو می شد. لعیا از روی زمی   

وع کرد به قدم  نیم نگاهی به مهزاد انداخت و با دلی که خیلی وقت بود سنگ شده از جا برخاست و شر

 زدن. 

با همایون برادر وکیل و رفیق صمیمی لعیا که حسایر دلباختم بود تصمیم گرفتیم که بیایم ش وقت -

 مادرت. 

سایید و برا ی رهایی نقشه در ذهن وی صحبتش با امی  بود و امی  هنوز دندان روی هم میاین بار ر 

گرفت. زد همه هوش و حواسش را میهایی که داشت میپروراند اما... اما حرفمی  
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اون مریم احمق خیلی مقاومت کرد واسه زنده موندن ولی منو همایون حوصلمون نکشید و -

 فرستادیمش اون دنیا. 

ر اتاق مریم اشاره کرد و ادامه داد: به د  

ن جا افتاده بود و التماس می دار گفت بعد چند سال تازه بچهکرد بهش رحم کنم... می_درست همی 

خواد زنده بمونه و دومادیتو ببینه ولی... شده و می  

 امی  طاقتش طاق شده و فریاد زد. 

 _خدا لعنتت کنه. 

کرد. جان روی دو زانو افتاد. حالا نادر هم گریه میتر گرفت که یر مرد بازوهای امی  را سفت  

کشید؟مرد؟ چرا زنده بود و نفس میگرفت؟چرا نمیبه راست  چرا دیگر قلبش نمی  

 جالبولی می-
ن
تر از همه اینا چیه؟دوی  

 امی  با بغض و کینه به چشمانش چشم دوخت. 

 که به مادرت پس از م-
ی
ن نادرخان جاوید واسه اری رسید به مردنش راصین شد... رگش میپدرت...همی 

ه تو یر   شد که مادرت بمی 
! راصین شد به همه حت  لعیا بفهمونه  واسه خاطر پول راصین مادر بزرگ بسیر

 که مادرت پاک نبود. 

خواست زد خفه شو، ولی لیلا کمر همت به دیوانه کردنش بسته بود...از این طریق باز میامی  فریاد می

ن بزند...الکی که نبود! نباید لیلا را در همان سالهای قبل پس مینادر را برای بار دوم  زد و این  زمی 

خرید. ها را به جان خود و پسرش میگرفتاری  

م قسم بخورم. - ولی مادرت پاک بود، اینو حاصرن  

شد و لیلا با دیدنش قهقهه بلندی زد... نادر زیر آن چسب لعنت  صداهای نامفهومی از دهانش خارج می  

 که یک عمر او را مادر صدا زد و حالا نمیمیمهزاد 
ن
شناختش، ترسید، از رفتارهای زی

 می
 
هایش! ترسید...وحشت داشت از دیوانگ  

 به شعت باز و قامت خمیده هانیه در چهارچوب در نمایان شد که لیلا میان خنده
 
هایش  در اتاف
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 گفت: 

ای اومدی. _بیا رفیق قدیمی، بیا که خوش موقع  

اش که انتظار اینهمه نامردی را از جانب او نداشت، چشم دوخت که لیلا گفت: رد به عمهمهزاد با د  

 _بعدش با وجود این دوست تونستم لعیا رو هم... 

 به سمت مهزاد چرخید و قیافه ناراحت  به خودش گرفت و ادامه داد: 

 _به درک واصل کنم. 

ولی کارن به شعت زیر بازویش را گرفت و مهزاد آنقدر اشک ریخته بود که دیگر توان ایستادن نداشت 

رحم ادامه داد: لیلای یر   

گیم بدون کم و کاست چشم بگه و _هانیه هم مجبور شد بخاطر به دام نیوفتادن برادرش هرچ  می

رفتیم راند دو...به لعیا زنگ زدم تا خودش رو به خونه نادر برسونه و صحنه قتل رو با بعد می

 رو با این مشخصات هراسون هاش دید...همون لحظچشم
ن
ه به پلیس از دکه زنگ زدم و گفتم که زی

ون، البته اینم بگم که خواسته نادر بود.   دیدم که از خونه زده بی 

بارید و اش را تار کرده بود... از در و دیوار این خانه خون میزد و اشک دیدهنادر از درد فریاد می

ن لحظه برایش می مرد تا این خفت را نشنود و گرفت و میایستاد، کاش قلبش میغم...کاش زمان در همی 

 زنده باشد. 

قتل با همه شواهد گردن لعیا افتاد و بعد از هفت هشت سال مقاومت اعدام شد... -  

ش اشک  صدای فریاد مهزاد خانه را به لرزه وا داشت و نگاه همه به سمتش چرخید.نادر پا به پای دخی 

ه شده بود.مردک عاشق ریخت و امی  با نفرت بمی ه دستان کارن که دور تن مهزادش حلقه شده خی 

نگریست و در ذهن او را های زندگیش را نادیده گرفته و تنها نزدیگ کارن به جانش را میهمه واقعیت

کرد! تکه پاره می  

جفت _این مهلکه رو تمومش کن کثافت، در دهنتو گل بگی  و بگو اون عوصین از کنارش بره اونور تا 

 دستاشو قلم نکردم. 

های پیش رویش روی مبل نشست و باز پا روی پا انداخت. تفاوت نسبت به همه صحنهلیلا یر   
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ولی من دلم خنک نشد... هنوز نادر زنده بود و باید تک به تک عزیزاش جلوی چشماش نابود -

داد. شدن... باید تقاص دل شکسته منو پس میمی  

 اشک بار قدمی به عقب برداشت. امی   فریاد امی  و بلند شدنش لیلا 
 
ساند، اما هانیه با صوری را هیچ نی 

ون بکشد اما یر  فایده بود، شنیدن این بازویش را از حصار دست مرد قوی هیکل سعی داشت بی 

 برای رهایی از دستحرف
ن
ون کشیده و توای های آن نره غول را نداشت. ها همه جانش را از تن بی   

؟ تا کی باید تاوان دل لجنتو پس بده؟ چرا من بدم؟ چرا مهزاد؟_تا کی؟ تا کی عو  صین  

 پوزختن که زد باعث شد امی  بیشی  حرصی شود. 

ن و قتل شیدا... بالاخره باید تنها - ن الانشم پایِ داری... با کلاهی که کارن و شیدا شت گذاشی  تو که همی 

موند از خشم من. نصیب نمیدارایی نادر هم یر   

های پر از خشمش نگاه کرد. و در چشم لیلا ایستاد   

زد، چون بهت دل بسته بود و دادم هادی به درک واصلش کنه چون زیادی داشت واست بال بال می-

خواست قبل از دستگی  شدنت فراریت بده ولی خب هادی کارشو یکسره کرد. می  

ون آمده بود خارج شد و رفت سمت لیلا.ها  که هانیه بی 
 
ت به لبهادی از همان اتاف های نیه با حی 

شد پسرکش را هم درگی  کثافت کاریشان کرده باشد. لیلا چشم دوخته و باورش نمی  

تو چیکار کردی؟-  

شوند. تن رنجور مهزاد توسط کارن روی شود و پشت بندش وارد حیاط میتفاوت از کنارش رد میلیلا یر 

نیه بود و سعی داشت به زور او را داخل به آن بسته شد.هادی در حال بحث با ها  صندلی فرود آمد و

 حیاط بکشاند و توضیح دادن را موکول کند به وقت دیگر. 

 می
ً
؟_مثلا خوای با این کارات چیو ثابت کتن قاتل عوصین  

ی  دستش را به طرف کارن که حالا کنارش ایستاده بود دراز کرد که کارن از پشتش کمرش هفت تی 

ون کشید و توی دستش گذاشت.   بی 

هارو. خ- ن یلی چی   

 مهزاد با دیدن اسلحه نگاه گریانش هراسان شد و فریاد کشید. 



__________________________________________________ 
 

 
750 

شکیلا زنگنه «اهمزاده»  

باز کن دهن این زبون بسته رو. -  

هادی چشمی گفت و بعد از توجیح کردن هانیه به سمت مهزاد رفت و چسب رویِ دهانش را باز  

 کرد.دمی از هوای تازه گرفت و فریادش را به آسمان فرستاد. 

! _بسه... دیگه بسه لیلا  

تفاوت مشغول نگاه به هر سه آنها بود برداشت و آرام گفت: هانیه قدمی به سمت لیلا که یر   

کتن لیلا؟_معلوم هست داری چیکار می  

کرد جواب داد. لیلا همانطور که خیلی عادی اسلحه را نگاه می  

فهمی. الان می-  

عملی به هیچ کدامشان را بدون فوت وقت اسلحه را به سمت نادر نشانه گرفت و اجازه هیچ عکس ال

 نداد و شلیک کرد. 

م نداشت؟داشت؟! 
ُ
 که دیگر شا  و د

 
 دیوانگ

ن امی  و جیغ خفه مهزاد باهم ادغام شدند.هانیه قدمی به عقب برداشت و با 
صدای فریاد نه گفی 

ون می ه شد.قلب امی  از جا کندهناباوری به کتف راست نادر که حالا از جای گلوله خون بی   ریخت خی 

ها بود! شده بود و حالا مهزاد هم...او هم نگران مردی شده که شاید مقصر هم این گرفتاری  

 _بابا؟

های پلاستیگ بود که تمام امی  دیوانه شد... با تمام قوا در حال دست و پا زدن و رهایی از بند طناب

زد... اما نادر با خشم و میکشید و فریاد ها و دور مچش را خراش برداشته.دستانش را محکم میدست

ه شده بود.او یک دیوانه تمام عیار بود! دیوانهپر درد به چشمان یر  ای که جنون عشق تفاوت لیلا خی 

ی را در جان و افکارش مینفرت ن پروراند. آمی   

ی؟تقاص _لیلا ولش کن بسه دیگه...تو به من دروغ گفت  و حالا داری تقاص چیو از من پس می گی 

که بهت کردم و بخاطر انتقام پا پیش گذاشتم...تو که هرکاری خواست  من کردم و حالا... اعتمادی    

های خسته شده از صدای دادش باعث شد مو به تن مهزاد سیخ و بار دیگر اشک مهمان چشم

اندازد فریاد زد. هایش شوند.بدون اینکه نگاهی به مهزاد یر خوایر یر   
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ه احمق... اون برادرته! بفهم! اون برای تو یه عشق کافیه این به نفع خودت و امی  بو - د دخی 

هام، مثل این نادر و پسرش هر روز و هر شب ممنوعست... تو با تموم ندونم کاریات گند زدی به نقشه

کردی...این کثافت دلیل اصلی همه این اتفاقاته و وقت  همتونو فرستادم به جهنم داغ دلمو تازه می

فهمی. اونوقت می  

ه شده که عمری او را مادر صدا زده بود... با محبتمهزا هایش بزرگ شده و د با ناباوری به کسی خی 

هت؟ ریخت! حالا باید چه حسی را به وجودش راه میای اخمش، دنیا را بهم میبرای لحظه
ُ
داد؟ ب

 ناباوری؟ تعجب؟ تنفر؟

کشید! تنش بود زجر میمرد. باید تا جان در اسلحه را بار دیگه به سمتش گرفت...باید می  

ن به لیلا را باید تا نفس می د شداد. چه او... چه هرکسی که به او مربوط میکشید پس میتاوان نه گفی 

ن بود!   مستحق تاوان دادن این نه گفی 

به خدای احد و واحد قسم اگر بابام... -  

 شلیک! 

ن  وع به زدن کرد!اینبار پای نادر یر قلب مهزاد و امی  همزمان ایستاد و بعد از ثانیه بهت انگی  رحمانه شر

ن هدف لیلا قرار گرفته بود... پاهایی که یر  وع کرد به قدم برداشی  جان روی ویلچر آویزان بودند.شر

ه شده بود، هرچه که بود پدر بود!کسی که عمری سایه روی ش  ی که با بهت به پدرش خی  سمت امی 

 تنهایی 
های امی  و مهزاد قدم به حس نسبت به واکنشتفاوت و یر هاش نام داشت.لیلا یر و دلخوشر

 سمتش برداشت که هانیه بالاخره فریادش در آمد. 

لیلا؟-  

های ریخته شده روی صورت هانیه افتاد. روی پاشنه پا چرخید و نگاهش به اشک  

؟- هانیه تو دیگه چرا؟ تو ناراحت ایتن  

اش را به سمت نادر گرفت و ادامه داد: اسلحه  

 که به زنش رحم نکرد؟ به لعیا رحم نکرد؟ به بچه خودش رحم نکرد که یر _نگرا
مادر ن این عوصین

گفت باید سقط بشه... بمونه... به بچه خودش و لعیا رحم نکرد و فقط می  
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ی که هنوز با درد نگاه  هانیه دستانش را محکم روی چشمانش کشید مهزاد روی دو زانو افتاد، به امی 

آمد! کرد و زودتر میآمد! کاش کیوان پیدایشان میخت...کاش به خودش میکرد چشم دو پدرش می  

ی که یر - ؟ تو رحم کردی؟ به امی  و  کتن مادرش کردی، به خواهرت که بهش گفت  بچشو بزرگ میتو چ 

نگرانش نباشه؟ رحم کردی؟ نه نکردی... بچش رو توی دروغ بزرگ کردی و بهش گفت  مادرشر ولی 

ش بودی...جلاد روحش! تمومش کن لیلا! تمومش کن این جنون رو...  تو هیچ وقت مثل یه جلاد کنار 

 عاشق نادر نبودی... تو عاشق نبودی لیلا! 

ن آورد و یگ از آنهارا روی گوش هایش گذاشت. لیلا دستش را پایی   

خفه شو هانیه، خفه! -  

 قدم به سمتش تند کرد، بدون 
ً
اینکه شش را برگرداند هانیه قدمی به سمتش برداشت که هادی فورا

 فریاد زد: 

مو حلالت نمی کنم. _هادی اگر یه قدم دیگه سمتم برداری شی   

هادی همانجا در حوالی مهزاد ایستاد... طاقت نداشت مادرش را اینطور ببیند، همانطور مرگ شیدا او 

 را دیوانه کرده بود... 

، جنون دیده شدن... کم بودشون رو داشت  - ! اونقدر کمبود داشت  که به هر تو جنون محبت داشت 

 چنگ می
ن
زدی، حالا نادر نشد همایون...وقت  دیدی دست رد به سینت زد همه رو بع آتیش  ریسموی

کشیدی! همایون... مریم، لعیا، من... حت  مهزاد! کسی که خودت بزرگش کردی، درست مثل بچت 

ن  ... اونم کشوندی توی این لجین ار جنونت. بود، ولی تو اونم به بازی گرفت   

دانست را به رخش بکشد. کشید او حق نداشت حقیقت  که میلیلا دیگر نمی  

خفه شو هانیه. -  

وع کرد، به تقلا کردن..باید حالا   ن کوبید، امی  که دیدی حواسش پرت شده شر هانیه پایش را روی زمی 

شد! هایش بود از آن بندها رها میها معطوف هانیه و حرفکه همه حواس  

... خودمو مدیون روح لعیا کردی...  چرا خفه- بشم؟ این همه سال خفه شدم که بچم رو قاتل کتن

خواست! بفهم  بسه لیلا! بسه لااقل به این دوتا جوون رحم کن... تورو خدا باور کن که نادر تورو نمی

بار... که اون فقط عاشق لعیا بود و این عشق کثافت  
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ن تر از شلیک قبلی بازوی راستش زد.امی  ناباور نام به سمت نادر چرخید و شلیک بعدی را درست  پایی 

رسید؟رسید؟ کیوان لعنت  چرا نمیپدر را فریاد زد...چرا این دنیا به ته نمی  

 _لیلا بسه! تورو خدا بسه... جون مهزاد تمومش کن. 

یک نگاهش را به سمت مهزادی که از شدت گریه بیش از حد تمام  لیلا با خنده های بلند هیسی 

 چشمانش ورم کرده چرخاند که هانیه فریاد زد. 

دم. مهزاد عمه قربونت یه این کثافت التماس نکن خودم تو و امی  رو نجات می-  

د که لیلا به مرد دستور داد جلوی هادی را  هاینه به سمت مهزاد دوید. هادی خواست جلویش را بگی 

د.هانیه خودش را به پشت مهزاد رسانده بود و سعی داش هایش را باز کند. ت دستبگی   

بکتن تورو هم...  اگر یه حرکت اضافه دیگه-  

هایی که صورتش را پوشانده لب زد. هانیه شش به شعت بالا آمد و با اشک  

؟ درست مثل لعیا؟چیه؟ منم می- کسیر  

ن بیاورد گفت: لیلا به سمتش قدم برداشت و بدون آنکه اسلحه ای که سمتش نشانه گرفته پایی   

...آره. _اگر بخو  ای خلاف میلم عمل کتن  

؟ اون مادرمه. زندایی چیکار می- کتن  

ن را نمی های مهزاد نه تقلاهای امی  و نه حت  خونریزی بیش از اندازه نادر شنید، نه گریهانگار هیچ چی 

هایش بود! ی جرمرا... حت  هانیه، کسی که هم پای همه  

کارن، هادی رو بیر داخل. -  

وع به داد و  ن دهانش به همراه مرد کناریشان او را به سمت خانه هادی شر فریاد کرد اما کارن با گرفی 

برد.عجیب بود که تا به حال کارن سکوت کرده و همچو بقیه درست مثل هادی و هانیه، عروسک 

کرد، گره اول را که باز کرد های مهزاد را باز میبازی لیلا شده بود...هانیه هنوز داشت دستخیمه شب

گفت: لیلا    

؟ چرا تقلا می_چرا می کتن واسه کسی که... خوای کمکش کتن  
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، قرار شد ولشون کتن تا - ن به تو هیچ ربظ نداره... قرار ما این نبود، قرار نبود مهزاد و امی  آسیب ببیین

 . ن  زندگیشونو بکین

د که لیصدای خنده لا گفت: های لیلا به هوا برخاست و گره دوم هم باز شد.هانیه دست مهزاد را فسرر  

_احمق اینا چرا باید برن ی  زندگیشون وقت  خواهر و برادرن؟ وقت  عشق بینشون بوی لجن و تعفن 

ده. می  

 را نداشت، فریاد زد...از اعماق 
ن
هانیه مهزاد را رها کرد...دیگر تحمل به دوش کشیدن هیچ راز و حرف

 وجود حقیقت را فریاد زد! 

- ! ن نیسی   

هوش هزاد و امی  هر دو ش به سمت هانیه چرخاندن و نادر... یر اسلحه در دستان لیلا شل شد، م

 شده بود! 

؟- ن ؟ یعتن چ  که نیسی  چ   

دیگر هیچکدام توان شنیدن حقیقت جدیدی را نداشتند اما مهزاد و امی  همچنان امیدوارم منتظر باز 

پشت به مهزاد  شدن دهان هانیه بودند.هانیه رفت و درست پشت به مهزاد رو به روی لیلا ایستاد.از 

 اشاره داد تا به سمت امی  برود. 

... مهزاد خواهر امی  نیست و نخواهد بود! - ن
خواهر و برادر نیسی   

ون زده و می خواست بال در بیاورد و در حوالی سینه یارش قلب امی  حالا دیگر از سینه بی 

ه و تاره  تی 
 
که حرف هانیه راست   اش را روشن کرده بود!اگر بکوبد...حوالی ماه کوچکش که زندکی

شد هیچ نسبت  با او نداشته های تاریکش حرامش نبود! آ ... که اگر میبود...اگر آن ماه شبمی

 باشد... 

؟- چ   

ش چرخاند... واقعیت داشت؟
َ
ک  مهزاد ش به سمت امی 

شد او خواهر عشقش نباشد؟این؟ این گفته هانیه واقعیت داشت؟ یعتن می  

رد و درست نوکش را به قلب هانیه چسباند. لیلا اسلحه را جا به جا ک  
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؟داری دروغ می-
 
کی  

هایش را چرخاند و محکم آنها را گرفت. مهزاد با دیدن هانیه اسلحه را پس زد و رفت کنار لیلا، ش شانه

وع به باز کردن بند پاهایش کرد.   موقعیت  که هانیه برایش فراهم کرده شر

رورشگاه رها کرده و ازم خواست برم شاغش تا به تو وقت  لعیا بهم گفت که بچش توی کدوم پ-

معطلی رفتم اونجا ولی بچه از عفونت داخلی بدن که خیلی هم زیاد بود مُرد... برسونمش، یر   

ن امی  حواسش هم به حرف ن حی  ت ش بالا آورد. در همی  های هانیه و مهزاد که بند را باز کرده با حی 

برنگردد و آن را ببیند. لیلا قدمی به عقب برداشت و با بهت گفت: هم به تقلاهای مهزاد بود که لیلا   

؟ واسه زجر دادن من می_الان؟ الان اینایی که می ؟ واسه چ   یعتن چ 
 
؟ یا واسه دلخوشر این کی

 
کی

؟  دخی 

ش را به امی  ادا کند و فراریش دهد، به سمت امی  مهزاد دیگر برایش مهم نبود... فقط می
َ
خواست دِین

آرام گفت: رفت و   

کنم عزیزم. _الان بازت می  

ن که عطر مهزاد در بیتن  داد برای اش پیچید ناخودآگاه نفس عمیق  کشید، داشت جان میامی  همی 

دید کل زندگیش را به بطالت گذرانده بود! اش! به راست  که اگر او را نمیبوییدن این عطر مسخ کننده  

چرا باید دروغ بگم؟ همه مدارکش موجوده. -  

سلحه با خشم لیلا بالا آمد و قلب هانیه را نشانه گرفت. ا  

شه لیلا! باور کن! قبول کن تو همه زندگیت رو ش عقده و حت  اگر منم بکسیر هیج  تموم نمی-

! یر  محبت  باخت   

امی  که رهایی پیدا کرد آجر کنارش را برداشت و با همه وجود به سمت لیلا پرتاب کرد.آجر به کتفش 

های ای فریادش همراه با شلیک اسلحه به هوا برخاست، همان لحظه ماموران با لباسبرخورد و صد

 خاص ماموران وارد حیاط شدند و صدای فریاد کیوان کل خانه را در برگرفت: 

 _دستت رو بذار روی شت لیلا همت. 

 همه اتفاقات در کسری از ثانیه افتاد... 
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ن کنار جسم غرق در خون هانیه  اش را صدا کشید و عمهافتاده بود و مهزاد هنوز جیغ میلیلا روی زمی 

ن شده بود پایانش ش رسیده، حالا که تقاص گرفته بود...حالا که دلش خنک می زد...حالا دیگر مطمی 

توانست تمام کند این بازی را...بازی که حس شده بود بعد از این همه سال!دیگر با خیال راحت می

امان کتفش گفت: .لیلا اسلحه را به سمت مهزاد نشانه گرفت و با درد یر کرده در آن برنده شده.. می  

 به عشقت برش. _حالا با خیال راحت می
ن
توی  

ها را در سینه حبس کرد! بوم... صدای شلیک دوم بود که نفس  

***** 

 فصل سوم

ن چنل تلگرام نویسنده و سایت باغ استور حلال و   میخرید فایل رمان فقط از طریق ادمی 
ن
باشد. قانوی  

 

 _
ن
 _قسمت پایای

ن نشست.   دامن پر چینش را جمع کرد و تخت روی زمی 

ها! شهجوجه خانوم لباست کثیف می-  

 مهزاد چشم از داماد خوش قد و بالایش گرفت و به او نگاه کرد. 

 گذاشته شده... هرگز او را 
 
به کسی که خیلی وقت بود زیر خروارها خاک خوابیده و روی جسمش سنگ

هایش را نچشیده، اما عجیب به او حس داشت! دیده بود و طعم مادرانهن  

د؟! دانست چیست و از کجا نشات میحس عشق  که نمی گی   

 که لعیا در زندان نوشته کشید و صفحه آخرش را که با شعری تمام شده 
 
دستش را روی دفی  خاطرای

 باز کرد و برایش خواند. 

مخواهم و دانم که هرگز/ب_تو را می ه کام دل در آغوشت نگی   

م  اسی 
ن
 تویی ان آسمان صاف و روشن/من این کنج قفس مرعی

رحم داشت! وار به نادر یر تمام شده بود... عشق  که لعیا دیوانه  
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 حالا دیگر نه لعیای بود نه عشق  و نه... 

ان به رویت_ز پشت میله ه/نگاه حسرتم حی  های شد و تی   

من ناگه گشایم پر به سویت در این فکرم که دست  پیش آید/و   

روزها و سالها در حسرت دیدارش ماند و نادر هرگز به ملاقاتش نرفت...او فقط در روزهای دادگاهی 

مروتش را ببیند!کسی که نه تنها از پشت بلکه با تمام توان رحم و یر توانست یک دل سی  یار یر می

لعیا بود! لعیای عاشق که در همان لحظات آخر  اش کوبیده بود...اما او خنجر را از رو به رو در سینه

دار پایینش بکشد. عمر هم چشم در چشم نادر منتظر و امیدوار دوخته تا از طناب  

م  _در این فکرم که در یک لحظه غفلت/از این زندان خامُش پر بگی 

م  از ش بگی 
 
 به چشم مرد زندانبان بخندم/کنارت زندکی

ن زین قفس نیستدر این فکرم من و دانم که هرگز/  مرا یارای رفی   

 اگر هم مرد زندانبان بخواهد/دگر از بهر پروازم قفس نیست

چه شد که لعیا قتل را به گردن و به جان خرید؟ به راست  او هم فهمیده بود که خواهر به خواهر 

 خیانت کرده؟

ها هر صبح روشن/نگاه کوکی خندد به رویم_ز پشت میله  

آید به سویمی/ لبش با بوسه میکنم آواز شادچو من ش می  

م  اگر ای آسمان، خواهم که یک روز/از این زندان خامُش پر بگی 

م  اسی 
ن
 به چشم کودک گریان چه گویم/ز من بگذر که من مرعی

ی او جان داد و هر لحظه روحش را می دید؟فهمیده بود که کودکش چند روز بعد از دستگی   

ای راکنم کاشانهخویش/فروزان می_من آن شمعم که با سوز دل   

ای راکنم کاشانهاگر خواهم که خاموشر گزینم/پریشان می  

های مکرر کیوان را بدهد. امی  که دید مهزاد حسایر با او خلوت کرده رفت تا جواب تلفن  

؟ خب داریم میایم دیگه! پسر چرا تو انقد زنگ می-
ن
زی  

ا ویران و پریشانم کرده بود.دفی  را بست و با بغضن که در حق با فروغ فرخزاد بود... نبود لعیا همه ر 

 سینه داشت گفت: 
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ت نیستم ولی ته دلم _بالاخره بعد یک ماه گذشت از اون اتفاقات شوم اومدم به دیدنت...درسته دخی 

دونم...داستان زندگیت همه وجودم رو به آتیش کشید...کدوم خواهری در حق تورو مادر خودم می

کنه که لیلا در حق تو کرد!ولی حالا بعد از اون همه سال مطمئنم با ودش اینطور ظلم میخواهر تتن خ

!با خیال راحت از اون بالا مسبب غمخیال راحت می ، لیلا مرد!لیلایی که میهاتو میخوایر
دونست بیتن

ه،خودکسیر کرد...ولی حت  تا لحظه آخر مرگش هم دست از انتقام چند وقت دیگه می می 

شت...نادر و هانیه هم با خودش برد! هانیه مقصر بود...مقصر پشت پا زدن به کهنه رفیق  که برندا

ون  هیچ بدی در حقش نکرده بود ولی آخر عمرش تونست خودشو ثابت کنه و منو از شدرگمی بی 

بکشه، حرفش درست بود من بچه تو نبودم و مادر و پدر اصلیم توی تصادف مرده بودن و پلیس منو 

هزیست  واگذار کرده بود...اونم مجبور شد تا برای دور موندن از غیض و غضب لیلا منو از اونجا به ب

ه دستش!نادر هم تاوانش رو پس داد...تاوان اینکه عشقت رو نادیده گرفت، یه عمر  ون بیاره و بسی  بی 

 که لیلا نصیبش کرد! 
 
 با عذاب وجدان و فلج شدن و آخراش با مرکی

صین حبس درست و درمون خورد و کیوان نتونست هادی رو نجات بده، بخاطر راست  اون کارن عو 

ه...این دنیا دار مکافات لعیای عاشق! هرکس  اف کرده فقط تونست حبس ابد براش بگی 
قتلی که اعی 

خوره. به نحوی چوب کاراشو می  

 دست روی اسمش کشید... لعیا همت! 

ن هــا... این شد ده بار، کیوان منو کلافه کرد خانوم، او - نا تو تالار منتظر ما هسی   

ش چرخید دست  که به سمتش دراز شده را گرفت و روی پا ایستاد.   شش به سمت امی 

؟  _امی 

زد گفت: نگاهش را در چشمان ماهش دوخت و با قلتر که هر ثانیه برای او می  

؟  _جان امی 

 نیم نگاهی به سنگ قیر لعیا انداخت و گفت: 

شد؟شه، بازم عاشق پدرت میآخرش اینجوری میدونست به نظرت اگر می_  

ستان نیمه تاریک، دخی  و پسری با لباس های امی  کمرش را گرفت و به خودش نزدیک کرد...در آن قیر

کردند؟ نباید خود را هرچه زودتر به تالار کنار عروس و زیبای عروس و دامادی در آغوش هم چه می

برسانند؟ داماد دگر که رفیق شفیق هردویشان بود   
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 عاشق پدرم بود که قتل رو به  می-
ً
 مهزاد خودمم خیلی این سوالو از خودم پرسیدم، لعیا واقعا

ن
دوی

د ولی...ولی گاهی وقتا نباید خودتو بخاطر کسی که برات تب هم  گردن گرفت و اسمی از هیچکس نیر

! نمی کنه فنا کتن  

ه عروسش نشست و گفت: مهزاد شی تکان داد.دستش پیش رفت و روی صورت آرایش شد  

زنن گم نظرت چیه کل مجلس و اون دوتا عروس دوماده غر غرو رو که بالای ده باره دارن زنگ می_می

 بپیچونیم و بریم ی  عشق و حال خودمون؟

 که مگس هم در آن شما پر نمیصدای شلیک خنده
ن
ستای زد پیچید. هایش در قیر  

 و دل میاینجوری که تو قهقه می-
ن
دم نپیچونم و ندزدمت ماه کوچولو. قول نمیبری زی  

ون آمد... مدیون بود! به کسی که او را پذیرفت و در قلبش برای بار دوم راه داد...  از آغوشش بی 

ن گل زده کشید.   دستش را گرفت و به سمت ماشی 

.های هلیا کل آدمای اون سالن رو علاوه بر کیوان دیوانه کرده.. _بیا بریم تا الان صدای جیغ  

...شانه به شانه! هر دو کنار هم نشستند و امی  به راه افتاد. دست در دست هم  

هایش داشت را رها کند! ای او را، کسی که حکم جان در تن و خون در رگحت  دیگر حاصرن نبود لحظه  

؟  _امی 

اش کشید و خنده بر لبان ماهش نشاند. کلافه دست  میان موهای تافت زده  

بان ق- ن بود. حالا هی با صرن  هاااا، از ما گفی 
 
لب من بازی کن... عواقب خویر نداره جوجه رنگ  

د، رو به مرد آرزوهایش  به سمت او چرخید و با نازی که در صدایش موج می زد کمی دستش را فسرر

 گفت: 

دی؟_یه قولی بهم می  

ن کمانیش کرد.   نگاهش را قفل چشمان رنگی 

جون بخواه. -  

 توی ت
ن
نه، قلبامون فقط برای هم بتپه. _قول بده تا وقت  که جوی  
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ترسید! لبخند روی لبان امی  نشست...جوجه کوچکش می  

داد... باید! ماه آسمانش واهمه داشت که او مثل پدرش شود، باید به او اطمینان خاطر می  

! جان میکنار زد و به سمتش چرخید...می
 
داد برای نگاه غرق در غمش! مرد برای این دو گوی رنگ  

ای رویش کاشت. به لب نزدیک کرد و بوسهدستش را   

تپه. من که قلتر تو سینه ندارم اون تو سینه توعه... نگاش کن، داره از اونجا می-  

ن تنش را چنگ زد و از لب های شخش کام گرفت. این عشق یر معطلی در فضای نیمه روشن ماشی 

هایش یکه الی این تن و در جاده لبشد...تا ابد در حو تمامی نداشت... هیچگاه پایان برایش معنا نمی

بود  هایش بود...به گذشته پدرش گویا باید تا پایان عمر مدیون میکرد.او سهمی از تمام سخت  تازی می

های دلش هیچ ناراصین نبود از اینکه او ش راهش قرار گرفته! او که او را ش راهش قرار داده...ته مانده

ماندن! معجزه بود... خود خود معجزه زنده   

ض گفت: با تنگ شدن دستانش عقب کشید که مهزاد لبخند بر لبانش پر رنگ تر شد و معی   

 .
ً
... لطفا  _امی 

ریخت گرفت و بار دیگر قفل نگاهش را در های لعنت  که مدام افکارش را بهم مینگاهش را از لب

تمام شده بود آن چشمان عروسش نشاند...باورش شده بود که او دیگر مال خود خود لعنتیش شده! 

شد و... ایی که خواهرش میترس و واهمه  

کشم به عشق تو به ذره ذره خاک مادرم قسم، به تار تار موهات و اون چشمات قسم تا وقت  نفس می-

ن نتونه از هم جدامون کنه!   وفادار و برای تو باشم و هیچ چی 

 معدهبغض در گلویش حسایر جولان می
ن
ن را  اش در هم پیچید داد.به آی و بدون فوت وقت درب ماشی 

ل زده صدایش کرد. 
ُ
ون برد.امی  ه  باز کرد و شش را بی 

 _خانومم چ  شدی؟

ق زدن
ُ
 پیاده شد و نصفه آیر که در صدای ع

ن  از ماشی 
ً
های ی  در پیش قلب او را نشانه گرفت...فورا

ی مانده بود تا قیر لعیا را بشورند از صندلی عقب برداشت و جلویش زانو 
زد.  بی   

 _بیا زندگیم... چت شد یدفعه؟

ی دراز کرد. مهزاد که حالا همه حجم معده اش در حال خالی شدن بود دستش را به سمت بی   
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دونم. _نمی  

اش شده بود و به خودش شد که در گی  این حال بد معدهای میکمی آب در دهانش ریخت...یک هفته

دید دکی  برود! نمی  

 _مهزاد؟

ها روی پیشانیش نبود نگاه کرد. الاخمی که دیگر اثری از آن اخمچشمان ربات دائم ش بالا گرفت و در   

 هست اینطوریم، خودش خوب می
 
شه. _نگران نباش یه مدی  

 چشمانش گرد شد. 

...نکنه...؟
 
 _یه مدته؟ اونوقت الان باید به من بگ

و این ماه هم یک هفته حرفش را تا انتها خواند.افکارش درهم پیچید، ماه پیش عادت ماهینه نشد 

 عقب انداخته بود.نگاهش را بالا کشید، درست در حوالی چشمان منتظر مردش. 

... نمی... نمی دونم! _من... یعتن  

 که داشتند پر از اشک می
ن
ن را به راه انداخت و پایش را وقت  چشمای  دوید و ماشی 

ً
شدند را دید فورا

د و با لبخندی که صور  تش را به زور پوشاند گفت: بیشی  روی پدال گاز فسرر  

کتو چسبوندی طاق _می  که دیگه طاقت امی 
 
ن داروخونه، پس سفت بشینه جوجه رنگ ریم سمت اولی 

، می  آسمون، که اگر تو راهی داشته خوام تو او جوجه تو شکمتو بدزدم. و تا آهر عمر نوکریتونو باشر

 بکنم. 

ن تکهمهزاد جیعین کشید و تصور اینکه فرزند او را در شکم  ای که حمل کند پر از شوق شد. شوق داشی 

ِ هلیا که در حال دانه دانه  
امی  سهمش کرده بود...راست  فراموش هم نکرده که تصور صورت برزچن

ش، کسی که هرگز  کندن موهای هردویشان است،جلوی چشمانش ظاهر شد...اما مگر حرف امی 

 چک را روییر خط باریک و پررنگ بود، دوتا شده؟یر چگ که پس از استفاده دوتا یر مرد،مانند آن یر نمی

کوباند و برای فرزند اش میلباس عروس درست روی قلتر که خود را با همه وجود به در و دیوار سینه

د... در راهش ذوق می کرد گذاشت و فسرر  

 _خوش اومدی به زندگیمون ثمره عشق ابدی مامان! 
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شکیلا زنگنه «اهمزاده»  

 

 

«پــایــان»  

94:91ساعت   

 22/آذرماه/9749

شنبه! عصر سه  

 

 ...  به پایان آمد این دفی 

 خوندن رمان
ن
ن چنل تلگرامم به آدرس: تنها راه حلال و قانوی های من و این فایل از طریق ادمی   

@shinnovels 

باشد. و اپلیکیشن و سایت باغ استور می  

یت لذت رو ه امی  و مهزاد همراهم بودید و امیدوارم از خوندن این قصه نهاصممنون که تا انتهای ق

 برده باشید. 

 

 می
ن
ن چنل تلگرام نویسنده و سایت باغ استور حلال و قانوی باشد. خرید فایل رمان فقط از طریق ادمی   

 

 


